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لطف‌‌الله میثمی

از قطعنامه 598 تا برجام

بــه نــام اللــه، پرورش‌دهنده شــهدا و 
صدیقین!

از خانواده شهید یوسفی تشکر می‌کنم که فرصت 
دادند در حضور دوستان صحبت کنم. این روزها 
روی آیات سوره آل‌عمران به‌ویژه آیات مربوط به 
جنگ احد، توشه‌گیری می‌کنم و آیه 146 سوره 
احــد را انتخاب کــردم که مصداق جان‌فشــانی 
شــهدای دفاع از ایــران در برابر جنــگ تحمیلی 
یــونَ کثِیرٌ فَمَا  بِــی قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ ن نَّ ین مِّ

َ
بــود: »وَکأ

هِ وَمَــا ضَعُفُوا وَمَا  صَابَهُمْ فِی سَــبِیلِ اللَّ
َ
وَهَنُوا لِمَا أ

ابِرِینَ«؛ چه‌بســا مردانی  هُ یحِبُّ الصَّ اسْــتَکانُوا وَاللَّ
خدایــی که در کنــار انبیــا کارزار کردند، دچار 
سستی نشدند، علی‌رغم فشــارها نه ضعیف نگاه 
داشته شــدند و نه ذلیل و خار شــدند و خداوند 

صابرین را دوست دارد.
پــس از انقلاب خــط مرحوم امام ایــن بود که با 
نظم بین‌المللی مخالفت کنند؛ یعنی نظم ظاهری 
حاکم بر جهان را قبول نداشــتند. در این راســتا 
می‌گفتنــد شــورای امنیــت حق توحش اســت! 
واقعــاً هم همین‌طور بــود. همچنین اعلام کردند 
می‌خواهیم با التقاط در سطح جهان مبارزه کنیم، 
یا اینکه ملی‌گرایی کفر اســت. با خط امامی‌های 
مطرح که صحبــت می‌کردم می‌گفتند امام موفق 
نشــد نظم جهانی را به هم بزند و شکست خورد. 
به ‌هر حال پس از اینکه ما بیش از 200 هزار شهید 
و یک میلیــون مجروح دادیم و پس از ده ســال 
که از انقلاب گذشــت، قطعنامه شــورای امنیت 
را پذیرفتیم. وقتی‌ ســردار محســن رضایی از امام 
پرســید آیا پذیرش قطعنامه، تاکتیک است؟ امام 
در پاســخ گفتند نه، جنبه استراتژیک دارد و این 
گفت‌وگو در مطبوعات هم منعکس شــد. یا مثلًا 
می‌گفتنــد ملی‌گرایــی کفر اســت و این شــامل 
ناسیونالیســم عرب هم می‌شد که هر دو جریان؛ 
یعنی، جریــان‌ ملی در ایران و کشــورهای عرب 
ســال‌ها با اســتعمار مبــارزه داشــتند. بعدها امام 

میزان را رأی مردم دانســتند که معادل حاکمیت ملی اســت و در ســال 92 
مقــام رهبری آرای مردم را حق‌الناس اعلام کردند. در پیام ســال 1367 که 
به پذیرش قطعنامه انجامید، مرحوم امام بدین مضمون گفتند نباید به‌ســادگی 
آن‌هایی را که قلبشــان برای اســام می‌تپد از چرخه مدیریت محروم کنیم و 
اضافه کردند انگ و برچسب التقاط از خود التقاط بدتر است. این در حالی 
بود که بیشــتر فلاســفه مســلمان با متافیزیک یونان التقاط دارند. به هر حال 
طی ده ســال این تحول نسبت به التقاط و مبارزه با التقاط پیدا شد. متأسفانه 
شــعارهایی که علیه التقاط داده شــد عملًا علیه طرفداران دکتر شــریعتی و 
نواندیشان دینی به کار گرفته شد؛ البته همین باعث شد شرکت در جبهه‌ها از 
طرف جوانان کمرنگ شود که در پذیرش قطعنامه مؤثر بود. پذیرش قطعنامه 
تجربه و نقطه عطف بزرگی بود. برای بررسی این نقطه عطف راهبردی، اگر 
نیروهای آن زمان را ارزیابی کنیم، ملاحظه می‌کنیم توان تاریخی بالاتری از 
توان امام خمینی نداشــتیم؛ روحانی که این همه شهید و مجروح داوطلبانه را 
بســیج کرد. در همسایگی منزل ما فردی روحانی پیش‌نماز بود که می‌گفت 
ســعی ‌کردم برای جهیزیه نوعروســی پول جمع کنیم کــه به‌اندازه کافی هم 
جمع نشــد. ولی اینکه یک روحانی بتواند این همه خون و شهید و داوطلب 
جمع کند، یک عظمت اســت. توضیح اینکه در طول جنگ، رهبران وقت 
جامعه به این نتیجه رســیده بودند که توانی بالاتر از امام نیســت و اگر چنین 
جنگی به ما تحمیل شــود، توان بســیج نیرو به این وسعت را نداریم و نتیجه 
گرفتنــد تحقیقات درباره ســاح‌های بازدارنده را شــروع کننــد؛ مطالعات 
تکنولوژی اتمی که شــروع شــد از آنجا که محرمانه بود بحران‌هایی برای ما 
به‌وجــود آورد. به نظر می‌آید بهترین کار ایــن بود که در همان خط پذیرش 
قطعنامه و قوانین ســازمان ملل کار کنیم و بــا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
همکاری علنی داشــته باشــیم. به ‌هر حال پس از پذیــرش قطعنامه و رحلت 
امام، آیت‌الله هاشــمی رفسنجانی رئیس‌جمهور شد و به نظر من او معتقد بود 
اگر با یک جناحی از غرب کنار نیاییم، همین آش و همین کاســه اســت و 
مرتب جنگ‌هایی چون حمله بعث عراق به ما تکرار می‌شود. ایشان توانست 
30 میلیارد دلار وام از خارج بگیرد و سازندگی را شروع کند. در نقطه عطف 
دوم خرداد و ریاست‌جمهوری حجت‌الاســام سید محمد خاتمی روی دو 
کید شــد: نخســت حرکت بر اساس قانون اساسی در داخل ایران؛ و  مؤلفه تأ
دوم حرکت بر مبنای قوانین سازمان ملل و حقوق بشر در خارج از ایران. در 
این راســتا تا حد زیادی موفق شدیم با تمام کشــورهای همسایه قراردادهای 
امنیتی و عدم تجاوز ببندیم. در آن مقطع، رادیو امریکا به‌شــدت از عملکرد 
خاتمــی در ایــن دوره اظهــار نارضایتی می‌کرد و می‌گفت ایــران یک هاله 
امنیتــی و مصونیــت دور خودش ایجــاد کرده که ما نمی‌توانیــم تجاوزی به 

در آســتانه ســی‌ویکمین سالگرد شــهادت حاج مصطفی یوسفی، در مراســمی که خانواده شهید یوســفی برگزار کردند لطف‌الله میثمی 
سخنانی ایراد کرد که به‌دلیل راهبردی بودن آن تقدیم خوانندگان چشم‌انداز می‌شود.



3 اسفند 97 و فروردین 98 شـماره 114

این کشــور کنیم. این کار بدون هزینه و اســلحه 
و سلاح‌های اتمی و بیولوژیک و شیمیایی انجام 
شد. به نظر من این دوره، دوره پذیرش عقلانیت 
قانونی پس از پذیرش قطعنامه 598 بود و ما روی 
ســازوکارهای قانون اساســی و قوانین بین‌المللی 
کار می‌کردیم. آقای خاتمی گفت‌وگوی تمدن‌ها 
را مطــرح کرد که متأســفانه پاســخ غرب جنگ 
تمدن‌هــا بود. در دوره دکتر احمدی‌نژاد، شــعار 
نفی هولوکاســت دادیم و حساسیت بین‌المللی و 
ضدیهود را برای خودمان خریدیم. توضیح اینکه 
بعد از یازده ســپتامبر 2001 فشــار امریکا و غرب 
روی عربســتان ســعودی بود. چراکــه پانزده نفر 
از عاملان این حادثه شــهروند عربســتان بودند، 
اما با نفی هولوکاســت از سوی دکتر احمدی‌نژاد 
این فشــار از روی اعراب برداشــته شد و به ایران 
منتقل شد. مجدداً با نظم بین‌المللی مقابله کردیم 
و احمدی‌نــژاد پا را فراتر نهــاد و گفت بگذارید 
هرچه می‌خواهند قطعنامــه صادر کنند! تحریم‌ها 
و قطعنامه‌هــا ما را به فصل هفتم شــورای امنیت 
برد کــه قدرت‌هــا و ابرقدرت‌ها می‌توانســتند به 
شــکل قانونــی بــا ایــران بجنگند. دکتر حســن 
روحانــی در کتاب امنیت ملــی و نظام اقتصادی 
ایــران گفته اســت: »یک گروه مخفــی بود که 
روی تکنولــوژی اتمی کار می‌کــرد و اطلاعاتی 
به ما می‌داد که مــا در آژانس انرژی اتمی مطرح 
می‌کردیم. بازرســان آژانس آزمایش می‌کردند و 
می‌گفتند حرف ما دروغ اســت. ما ســنگ روی 
یخ می‌شــدیم. چند بار اطلاعات غلط داده شــد 
تــا اینکه مقامات بالا قانع شــدند جریان پیگیری 
تکنولوژی اتمی علنی باشــد و بــه مجلس برود« 
در ایــن مرحله اتفاقــات خرداد ســال 1392 رخ 
داد. مذاکرات هســته‌ای به وزیر خارجه منتخب 
مردم و پاســخگو به مجلس منتقل شــد. پس از 
یک دوره راســتی‌آزمایی و هزینه‌هــای مترتب بر 
آن، کارها روی روال قانونی ادامه یافت. پروســه 
این مذاکرات به برجام منتهی شــد که دســتاورد 
بزرگی در ادامــه پذیرش قطعنامــه، جامعه مدنی 
و نظام جمهوری اســامی بــود. به‌هرحال ما 35 
ســال شــعارهای جنگ‌طلبانه و مرگ بر امریکا 
داده بودیم حالا می‌خواستیم تعامل سازنده با دنیا 
داشــته باشیم که البته با ســازش هم تفاوت دارد، 
اما دیدیم بعدهــا جواب ترامپ، خروج از برجام، 

تحریم و تغییر رژیم بود.
بالاترین هنر فرمانده این اســت کــه نیروهایش 
را ارزیابــی کند که جنگ چقــدر می‌تواند جلو 
بــرود. می‌گویند هیتلر آشــپز خــودش را اعدام 
کرد، چون غذای او را نسبت به سربازها چرب‌تر 
می‌داد. به آشپزش گفت مرا در ارزیابی نیروهایم 
به‌ اشتباه می‌اندازی و فکر می‌کنم با این کالری 
و انــرژی که مــن دارم ســربازهایم می‌توانند در 
جنگ جلــو بروند. این مثــال را زدم که بگویم 
مهم‌تریــن کار فرمانده ارزیابی نیروهاســت. در 
نقطــه عطف پذیــرش قطعنامه نیرویــی بالاتر از 
نیــروی امام نبــود؛ بنابراین بدون دلیــل منطقی 

شــعار دادیم و با تنــدروی و افراطی‌گری عمل 
کردیم، درحالی‌کــه توصیه امام هــم ادامه کار 
در راســتای قطعنامه و ســازوکارهای بین‌المللی 
بود. پذیرش برجام تعاملی ســازنده با دنیا بود که 
کار می‌بَــرَد و بایــد روی آن کار تئوریک انجام 
بدهیم. ســزاوار است برجام تئوریزه بشود و همه 
نیروها دست‌به‌دســت هم بدهنــد و برجام را از 
دســت ندهیم. در مملکت کســانی هستند که 
می‌گوینــد برجام را آتش بزنیــم. آیا می‌خواهند 
از برجام بیــرون بیاییم و به فصل هفتم شــورای 
امنیت برگردیم که غرب بتواند با ما قانوناً جنگ 
کنــد؟! ائمه‌جمعــه‌ علیه برجــام صحبت کردند 
و خطیــب معروفی گفت گوشــت کیلویی صد 
هزار تومان ناشــی از برجام اســت. درحالی‌که 
برجــام تحریم‌هــای شــورای امنیــت را کــه از 
دوران احمدی‌نــژاد برجــا مانده بــود لغو کرد. 
آنچــه ما را پیش برده، عقلانیت طبقه متوســط، 
عقلانیت قانونی ثمره انقلاب، عقلانیت برآمده 
از دوم خــرداد و عقلانیــت برجام بوده اســت. 
تمــام مخالفان جمهوری اســامی، ســخنرانی 
حسن روحانی در ســازمان ملل را تأیید کردند. 
این عقلانیت اســت که اروپــا را از امریکا جدا 
می‌کند. پیش از دوم خــرداد تصور امریکایی‌ها 
از ایــران ایــن بود کــه در نماز جمعــه چند نفر 
شــعار مرگ بر امریــکا می‌دهند. پــس از دوم 
خــرداد متوجه شــدند کــه در لایه‌هــای زیرین 
جامعــه چــه جریاناتی اســت و نگاه دنیــا به ما 
عوض شــد. 25 خــرداد 1388 چندیــن میلیون 
نفــر از خیابان انقلاب به ســمت میــدان آزادی 
می‌رفتنــد، این نگرانی وجود داشــت اگر نیروها 
به سمت کارگر جنوبی بروند آیا ارتش و سپاه و 
بسیج می‌توانســت جلو آن‌ها بگیرد؟ راز کار در 
عقلانیت ایرانی اســت که می‌گفتند ما مانیفستی 
به نام قانون اساســی داریم که تجربه سی‌ســاله 
دارد و مطالبات همراه با ســکوت بود یا حداکثر 
مطالبات قانونی بود. در سال‌های 1392، 1394 
و 1396 پیروزی‌هایــی در بســتر اجرای نســبی 
قانون اساســی به‌دست آمد. در پی آن در سراسر 

ایران همه مردم بیرون آمدند و پای‌کوبی کردند؛ 
اما حتی به یک ســرباز، درجه‌دار و افسر نیروی 
انتظامی توهین نشــد. نتیجه می‌گیرم مردم ما به 
عقلانیتی رسیده‌اند که وقتی در منطقه ما ناامنی 
اســت مطالباتشــان را در کادر قانــون اساســی 
دنبــال کنند که مورد قبول قاطبه ایرانیان اســت. 
این عقلانیت اســت که عمدتاً در ســطح داخل 
و بین‌المللــی ما را جلو می‌بــرد، نه محور کردن 

امنیت و فشار و سلول انفرادی!
پیــام من این اســت کــه ما علی‌رغم چهل ســال 
درگیــری با جهــان بــه عقلانیتی رســیده‌ایم که 
ناشــی از خون شهداست. به ‌هر حال ما مقاومت 
کردیم و شهید و مجروح دادیم و به دستاوردهایی 
رســیدیم. مرحوم امام اعلام کردند این دستاورد 
باید ادامه داشته باشــد. به‌لحاظ راهبردی بایستی 
برجام بعد از پذیــرش قطعنامه ادامه پیدا می‌کرد. 
کار اصلــی فرماندهــی ارزیابــی تــوان تاریخی 
نیروهاســت. اگر بخواهیم با دنیــا بجنگیم، باید 
ببینیــم روابــط داخلــی و توان داخلــی ما چقدر 
اســت. وقتــی از قانــون اساســی و قانون‌گرایی 
صحبت می‌کنم، از موضع انفعال نیســت بلکه از 
پروســه مبارزه مســلحانه و چریکی درآمده‌ام. از 
ایــن موضع که توان ما در این حد اســت بهترین 
انســجام را در داخــل داریم و اختــاف را بین 
اردوهای غــرب انداختیم. بایــد کاری کنیم که 
افراطیون دســت از مخالفت‌هایشان بردارند. این 
ملت با پیام خون شهدا به اینجا رسیده است. کل 
مردم و نظام به برجام رسیده‌اند. پروسه‌ای قانونی 
طی شــده که رهبری، مجلس، مجمع تشــخیص 
مصلحت، ارتش، ســپاه، شــورای عالــی امنیت 
و جامعــه مدنی آن را پذیرفته‌اند. اگر این مســیر 
بخواهد برگردد، دوباره باید ســیر آن طی شــود. 
این‌طور نیست که عده‌ای بخواهند خودسرانه و با 
جوسازی برجام تقلیل پیدا کند و آتش زده شود. 
من به خانواده شــهید یوســفی، هم تسلیت و هم 
تبریک می‌گویم. امیدوارم ملت ایران ســربلندتر 
از این باشــند. ما اســتحقاق ســربلندی بیشتری 

داریم.■
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آقــا رضا پهلوی،‌ اینکه من بخواهم جای شــما 
باشــم، ازجمله محالات روزگار است؛ نه از موضع 
دســت ما کوتاه و خرمــا بر نخیل، که مقام شــما 
خیلی بالا باشــد و به قــد و قواره مــن نخورد، از 
این جهت محال اســت که مقام و موقعیت شما نه 
انتصابی است که از طریق رابطه بتوان به آن دست 
یافت، نه انتخابی است که با جلب آرا دست‌یافتنی 
باشــد، حتی به انتخاب خود شما هم نبوده‌ است. 
شما شــاهزاده به دنیا آمدید و تنها شــما می‌توانید 
شــاهزاده باشــید و لاغیر. به همین دلیل شاهزاده 

بودن دلیل بر شایستگی خاصی نیست.
ســال 1339 که شــما به دنیا آمدید من هشت‌ســاله 
بودم. به یاد دارم چه جشــن و ســروری در شــهرها 
برپا شــد. خانواده ما هم از اینکه سلســله پادشاهی 
ابتر نماند احساس خوبی داشتند. در عالم کودکی، 
با هم‌سن‌وســالانم درباره زندگی یک شــاهزاده چه 
داســتان‌ها که نمی‌بافتیم. زندگی یک شاهزاده برای 
مردم ما همیشــه سوژه‌ای جذاب و اســرارآمیز بود و 
همواره پیرامونش شایعه‌سازی می‌کردند. یادم هست 
سال‌های بعد شایع شد ولیعهد لال است و نمی‌تواند 
صحبت کند، چون در انظار عمومی کســی ندیده 
بود شــما سخن بگویید. چند سال بعد که کتابخوان 
شدم، کتاب شــاهزاده و گدای مارک ‌تواین از اولین 
و جذاب‌ترین کتاب‌هایی بــود که خواندم. در آنجا 

ادوارد شــاهزاده جــای خــود را با تام 
گدازاده عــوض کرد و چــه حوادث 
طنزآمیز و شــگفتی رقم خورد. مارک 
‌تواین با این ترفنــد به انتقاد از وضعیت 
دربار انگلیس و زندگی فلاکت‌بار آن 

زمان مردم پرداخته بود.
حــالا جناب شــاهزاده! فــرض کنید 
من تام باشــم و شما ادواردشاه. بیایید 
لحظاتــی جایمــان را بــا هــم عوض 
کنیم. همین‌جا اعلام کنم گرچه من 
را مأموران پدر شــما ماه‌ها شــکنجه 
کردنــد، اما نســبت به شــما کینه و 
دشــمنی خاصی ندارم و شــما را در 
آنچه بر من و دیگــران رفت مقصر و 

مسئول نمی‌دانم.

سال 1352، 21 ســال داشتم که ساواک مرا بازداشــت کرد و شما سیزده‌ساله 
بودیــد. تا پنج ســال بعد هم که رژیم پدرتان ســقوط کرد، در هیچ پســت و 
مقــام اثرگذاری نبودیــد و در حال آمــوزش خلبانی جنگنده‌هــا بودید، حتی 
بعیــد نمی‌دانم تحت‌تأثیر مادرتان برخــی از رفتارهای پدر و حکومتش را قبول 
نداشتید، هرچند جرئت بیانش را هم نداشتید. برای رفع سوءتفاهم باید بگویم 
اینکــه خودمان را جای دیگــری بگذاریم به‌معنی قضــاوت عادلانه و رعایت 
انصاف اســت و اینکه مســائل را از زاویه دیگری هم ببینیم و در منظر خودمان 
دگم و مطلق‌نگر نشــویم، پیش از اینکه روزگار به مــا بیاموزد، از فکر دیگری 
اســتفاده کنیم و به‌خاطر تکرار اشــتباهات هزینه ندهیم. حــالا با این رویکرد 

جایمان را عوض می‌کنیم:
1. شاهزادگی، آقازادگی

آقارضا! اگر جای شــما بودم، اولین کاری که می‌کــردم این بود که تکلیف 
خودم را مشــخص می‌کردم. آیا من شــخصیت مســتقلی دارم و توانایی‌ها و 
شایستگی‌هایی دارم که ملت ایران به آن‌ها نیاز دارد یا اینکه مهم‌ترین ویژگی 
و امتیاز من شــاهزاده بودن و وابستگی ژنتیکی من است. از طرفدارانم با این 
پرســش نظرخواهی می‌کردم که علاوه بر شــاهزاده بودن چه برجســتگی و 
شایســتگی‌هایی در من می‌بینند؟ من نسبت به سایر رهبران چه امتیاز و توانایی 
دارم؟ به آن‌ها که بر شــاهزاده بودن من تکیه می‌کنند می‌گفتم درست است 
که افراد مرا شــاهزاده می‌شناسند و پدرم 37 سال و پدربزرگم 20 سال بر این 
کشور حکومت کرده‌اند، اما این شاهزادگی، به‌قول این گفته حکیمانه گیرم 
پــدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه حاصل، الزاماً برای من شایســتگی 
و ارزشــی به ارمغان نمی‌آورد. بســیار شــاهزادگان نادان و نابکاری بوده‌اند 
کــه به این ملک و ملت خیانت کردند و آشــپززادگانی همچون امیرکبیر هم 
بوده‌انــد که خدماتشــان همــواره در زمین ایران و ضمیر مردم مانده اســت؛ 
بنابراین شــاهزاده بودن نه امتیاز و اعتبار است و نه 
عامل شایستگی و برتری من بر دیگران. همان‌طور 
که از خانواده فقیر و تهیدســت بودن، مایه شــرم و 

حقارت نیست.
به حامیانم می‌گفتم: شــاهزادگی همــان آقازادگی 
است. وقتی مردم ما آقازاده بودن و ژن خوب داشتن 
را چنین به تمســخر می‌گیرند، وقتی برخی آقازاده‌ها 
با اســتفاده از رانت پدرانشان پســت‌هایی را اشغال 
می‌کنند یا منسوبان آقایان از امکانات ویژه برخوردار 
می‌شوند و نمی‌گذارند شایستگان جایشان بنشینند و 
بر نابه‌ســامانی اوضاع می‌افزایند، مردم از این پدیده 
منزجرند، شــما چقدر عقب‌افتاده‌اید که می‌خواهید 

مرا با عنوان شاهزادگی بر آن‌ها حاکم کنید!
می‌دیدم مردم ما از پدیده آقازادگی سخت آزرده‌اند 
و یکی از علل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی جامعه 

آقا رضا پهلوی! اگر من جای شما بودم...

مهدی غنی

آقارضا! اگر جای شما بودم، 
اولین کاری که می‌کردم 

این بود که تکلیف خودم را 
مشخص می‌کردم. آیا من 

شخصیت مستقلی دارم و 
توانایی‌ها و شایستگی‌هایی 
دارم که ملت ایران به آن‌ها 
نیاز دارد یا اینکه مهم‌ترین 

ویژگی و امتیاز من شاهزاده 
بودن و وابستگی ژنتیکی 

من است؟
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ما همین اســت کــه برخی صاحب‌منصبــان، تنها 
کســانی را شایســته می‌دانند که با آن‌ها بستگی و 
نزدیکی داشــته باشند. به این ترتیب افراد شایسته و 
کاردانی که با آن‌ها همســاز و دمخور نیستند طرد 
شده‌اند و از چرخه اداره کشور بیرون گذاشته‌اند. 
من هم بــرای اینکه با این طرز فکــر مبارزه کرده 
باشــم اعلام می‌کردم ســلطنت موروثــی را قبول 
ندارم، حتی اگر برحســب اتفاق شــاهی یا رهبری 
شایسته‌ترین فرد جامعه باشد، هیچ تضمینی نیست 
کــه فرزند یا برادر یا خواهــر وی از دیگران لایق‌تر 
باشــند، حتی اگر لایق هم باشند، یا باید مردم او را 
انتخاب کنند یا در یک رقابت ســالم موقعیت‌های 
ویژه را کســب کنند، نه اینکه یک خاندان خواهر 
و برادر، نســل به نسل، سرنوشت ملتی را به دست 
گیرند بدون اینکه نظر و خواســت آن‌ها را دخالت 
بدهنــد. با ایــن موضع‌گیــری به مــردم رنجدیده 
کشــورم نزدیک می‌شــدم و بــا آن‌هــا همفکر و 

همدرد می‌شدم.
بــرای همراهی بــا آن‌ها صراحتاً اعــام می‌کردم: 
مــردم! من بدون انتخــاب و تصمیم خود، در یک 
خانواده سلطنتی به دنیا آمدم و شاهزاده نام گرفتم، 
همان‌طور که هم‌زمــان کودکانی در یک خانواده 
کارگر یا دهقان به دنیا آمدند. نه شــاهزادگی برای 
من حقی و برتری نســبت به دیگران ایجاد می‌کند 
و نــه دهقان‌زادگی از شــخصیت و ارزش ذاتی آن 

افراد می‌کاهد.
بــه خودم می‌قبولاندم که من شــخصیتی مســتقل 
از پدر و مادرم هســتم. علاوه بــر این اگر پدرم یا 
پدربزرگم به مردم ستم کرده باشند، باز کسی حق 
نــدارد مرا ســرزنش کند. به این ترتیــب اعتماد به 
نفس پیدا می‌کردم تا شخصیت خودم را مستقل از 
نســب خانوادگی و نژادی پیدا کنم و به آن احترام 
بگــذارم. شایســتگی من به صداقت، شــجاعت، 
گاهی و دانــش و عقلانیت و  کرامــت نفــس و آ
خردورزی من اســت، نه اینکه از چه کســی زاده 

شده‌ام یا زادگاه من کجاست.
به این مســئله فکر می‌کــردم چطــور درحالی‌که 
مردم از پدیده آقازادگی وخانواده‌ســالاری سخت 
آزرده‌خاطــر و دردمندند، کســانی از طرفداران و 
حامیــان من اصــرار دارند مرا شــاهزاده بنامند. از 
همین‌جا درمی‌یافتم آن‌ها دلســوز و مشــاور واقعی 
من نیستند، چه‌بســا می‌خواهند بساطی راه اندازند 
که از آن میان سهمی ببرند، حداقل اینکه از جامعه 

ایران خیلی عقب‌اند.
آقا رضا! می‌دانم رها شــدن از پیشــینه، کار بسیار 
دشــواری اســت. من خود تا حدی بــا این تجربه 
آشــنایم. اولین شبی که بازداشــت شدم، عریان به 
تخت فلزی صلیب‌وار بســته شــده بــودم، پاهایم 
همچون بالشــی متورم شــده بــود ولــی بازجوها 
دســت‌بردار نبودند. دقایقی پیرمردی کنارم ایستاد 
که بعد فهمیدم تیمسار رضا زندی‌پور است. اولین 
ســؤالش این بود که با دکتر قاســم غنی چه نسبتی 
داری. وقتــی گفتــم بــرادرزاده‌اش هســتم، آهی 
کشــید و با تأســف و تعجب گفت تو دیگر چرا؟! 

بعد هم کلی وعــده و وعید داد که حرف‌هایت را 
بزن،‌ مــن کمکت می‌کنم، اما مــن تصمیم گرفته 
بودم از رانت خانوادگی بگذرم و خودم باشــم و به 
آنچه باور دارم عمل کنم. هزینه هنگفتی نیز بابت 
این انتخاب پرداختم. دو ســال بازجویی در کمیته 
مشترک پدرتان یکی از آن هزینه‌ها بود؛ اما پشیمان 
نیستم. این را گفتم که اگر شما هم بخواهید جای 
من باشــید، بدانیــد با چه آدمی جایتــان را عوض 
می‌کنید؛ اما خانواده شــما به‌جز یکی دو نفر همه 
از رانت شاهزادگی بهره بردند. به‌یاد دارید عموها 
و عمه‌های شــما هرکدام چه پست‌ها و امکانات و 

چه آزادی عملی داشتند!
آقا رضا! آقازادگی و خانواده‌‎ســالاری زیرمجموعه 
و دنبالــه همان تفکر شــاهزادگی اســت و با همان 
منطق و نگاه رایج شــده اســت. با نقد شاهزادگی 
از جانب شــما این پدیده که نظــام تصمیم‌گیری 
کشــور را ضعیف کرده اســت ‌ بی‌ریشه می‌شود. 
از آن‌ســو با این کار، شــما در قلــب مردم و حتی 
نخبــگان جامعه جــا باز می‌کنید. نشــان می‌دهید 
فرصت‌طلبانه دنبال کســب قدرت نیســتید، بلکه 
خواهان تحولات عمیــق و اصلاحات واقعی بوده 

و با مشکلات جاری آشنایید.
در  شــفافیت  تخلفــات،  بــا  برخــورد   .2

سیاست
اگــر با این پیشــنهاد من موافق نیســتید و همچنان 
گمــان می‌کنیــد ژن برتر دارید، بقیــه حرف‌هایم 
بــه دردتان نمی‌خــورد، اما اگر صرفاً شــاهزادگی 
مطــرح نیســت و می‌خواهیــد گرهــی از کار این 
ملت باز کنید، ســناریو را ادامــه می‌دهیم حالا با 
این فرض که نمی‌خواهید میراث‌خوار پدر باشــید 

و بــر شــاهزادگی تکیه کنید،‌ می‌پرســم چه دلیلی 
دارد مســئولیت کارهای او را گــردن بگیرید. اگر 
من جای شــما بودم،‌ صریحاً اعلام می‌کردم هیچ 
نقشــی در بد و خوب آنچه در رژیم ســابق انجام‌ 
شــده نداشــتم، چرا باید آن ســابقه را دنبال خود 
بکشــم؟ تنها نقش من در آن سیستم شاه آینده بود 
کــه آن هم ابتر ماند. هر آنچه در آن دوران شــده، 
از مثبت و منفی، بر عهده کنشــگران و کارگزاران 
آن زمان نظام شاهنشــاهی بوده و هســت. جالب 
است که آن‌ها که آن زمان پست و مقامی داشتند، 
مسئولیت کارهای خودشان را به گردن نمی‌گیرند. 

می‌گویند مأمور بودیم و معذور!
این یک رویه است که هرکس خلافی می‌کند خود 
را پشت یک مقام سیاسی-مذهبی پنهان می‌کند تا 
از پاســخگویی بگریزد. یکی از مشکلات جامعه 
امروز ما هم همین است که اغلب خلافکاران خود 
را مدافــع یک نهاد یا ارزش یا مقام معرفی می‌کنند 
تا مصونیت یافته و منتقدان خود را به‌عنوان مخالف 
آن مقــام یا نهاد یا ارزش طرد و منزوی کنند. اتفاقاً 
اینان هیچ اعتقادی به آنچه می‌گویند ندارند، بلکه 
آن را بــرای منافع شخصی‌شــان هزینــه می‌کنند. 
امــروز یکی از مشــکلات اساســی جامعــه ما که 
مردم را ســخت آزرده‌خاطر کرده نحوه برخورد با 
تخلفات و فسادهای مالی اســت. مردم نیاز دارند 
که برخورد با تخلفات خودی و غیرخودی یکسان 

باشد.
از ایــن‌رو می‌گویم اگر جای شــما بــودم با اعلام 
برائت از گذشــته، هــم خودم را از زیــر بار آنچه 
نکرده بودم خلاص می‌کردم هــم ثابت می‌کردم 
که اهل برخورد با تخلفات و فســاد هســتم. سعی 

دست بوسی یکی‌ از ژنرال‌های اَرتشِ ایران در تاریخِ آبان ۱۳۴۹
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نمی‌کردم همه آنچه گذشــته مثبت و عالی و همه 
آنچــه امروز هســت منفی و پلید نشــان دهم. این 
رویه با مرام کســانی که همه‌چیــز قبل از انقلاب 
را منفــی و پس از آن را صــد درصد مثبت معرفی 
می‌کننــد تفاوتی نــدارد. جامعه مــا از این رویه‌ها 
خسته شده و به انصاف و واقع‌بینی نیاز دارد. مردم 
ما بســیار دیده‌اند کسانی را که خبط‌ها و خطاهای 
خود را موجه جلــوه می‌دهند و خطاهای رقیب را 
صدچندان بزرگ می‌کنند. آن‌ها همواره دشــمنی 
می‌جویند که کاستی‌ها و سوءتدبیرهای خود را به 
گردن او بیندازند؛ بنابراین اگر شما می‌خواهید در 
آینده نقشی مفید در جامعه ایران ایفا کنید، راهش 
این است که با خطاهای گذشته پدر و پدربزرگتان 
برخوردی صادقانــه کنید. در این صورت متفاوت 
خواهید بود وگرنه هیچ مزیتی بر این‌ها که هســتند 
ندارید. شــهامت کنید و برای مردم فاش بگویید 
عمه‌هــا و عموهای شــما چــه سوءاســتفاده‌هایی 
از قــدرت پدرتان کردنــد. پنهان کردن مســائلی 
که تاریخی شــده اســت چه ســودی دارد؟ وقتی 
آقای عیســی پژمــان، که زمانی مدیــر اداره هفتم 
ســاواک و رئیــس اداره اطلاعات شــهربانی کل 
کشــور و نماینده ویژه شاه در کردستان عراق بود، 
درباره عمه اشــرف می‌گوید: شــخصیت اشرف 
کثیف‌ترین نوع ممکن بود. کثافت مالی، جنسی، 
فکــری، شــخصیتی و همه‌چیــز را داشــت، یک 

ام‌الفساد بود. »اشرف یک دزد پدرسوخته بود.«1
آقارضا!‌ آنچه نیاز جامعه امروز ما و مشکل‌گشــای 
مســائل اســت صداقت در امر سیاســت اســت. 
مردم زیــاد دروغ شــنیده‌اند و دیگــر به‌راحتی به 
کســی اعتماد نمی‌کنند و این بســیار تحول مثبتی 
در تاریخ سیاســی ایران اســت. وعده و شعار هم 
زیــاد به گوششــان خورده، اما خــاف وعده هم 
کم ندیده‌اند. شــما اگر می‌خواهید در این جامعه 
نقشــی ایفا کنید، از شعار و وعده و حواله به آینده 
بگذریــد. به‌جز ســاده‌لوحان کســی دنبال بزک 
نمیــر بهار میاد راه نمی‌افتد. یــک تام گدازاده اما 
باصداقت و باانصاف از صد ادوارد شاهزاده‌صفت 
بــرای ملت ارزشــمندتر اســت. کســی می‌تواند 
ادعــای نجات مــردم کند مــردم در او صداقت و 

شــفافیت را ببینند. از همین رو 
اگر جای شــما بودم، آشــکارا 
آنچه را واقعیــت بوده در میان 
می‌گذاشتم. می‌گفتم در رژیم 
شاهنشــاهی اگــر کار مثبتــی 
شــده، مربــوط به کارگــزاران 
آن زمان اســت و باید از آن‌ها 
تقدیــر کرد و اگــر تخلفات و 
رفتارهای ظالمانه‌ای هم شــده 
باز مســئولش همان کارگزاران 
مربوطــه هســتند و نباید از آن 
اشــتباهات دفاع کرد و یا آن‌ها 
را توجیــه کرد. من هــم نه در 
خــوب و نه بــد آن‌ها نقشــی 
نداشــتم و نظاره‌گر بــودم. از 

گاه دعوت  چند تــن از فرهیختگان و دلســوزان آ
می‌کردم، به آسیب‌شناسی نظام شاهنشاهی به‌ویژه 
دوره پهلوی بپردازند و دلایل ســقوط و اضمحلال 
آن را بــه شــیوه‌ای علمی بررســی کنند. چه شــد 
کــه عموم مــردم علیه آن سیســتم به‌پا خاســتند. 
این آسیب‌شناســی برای همه کنشــگران سیاسی و 
کارگــزاران حکومتی مفید اســت که راه درســتی 

برگزینند و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.
امنیت و قانون

حــالا بیاییــد مانند دو هم‌وطن بی‌طــرف، مروری 
برگذشته داشته باشیم تا با نگاهی فراتر به امروزمان 
بنگریــم. نزدیک 150 ســال پیش مرحوم یوســف 
خان تبریزی، ملقب به مستشــارالدوله، کتاب یک 
کلمه را نوشــت و اهمیت و ضرورت قانون را برای 
مردم ایران تشریح کرد. او رمز 
نجات کشور را در یک کلمه، 
قانونمنــد شــدن حکومــت و 
جامعه، دانست. سرانجام او را 
به زندان افکندند و بازجویش 
آن‌قدر کتاب را بر ســر یوسف 
خان کوبید تا چشــمانش آب 
انقلاب  بعد  آورد. چند ســال 
اســتقرار  بــرای  مشــروطیت 
همان یک کلمه یعنی قانون پا 
گرفت. ایران اولین کشــور در 
منطقــه بود که بــرای برقراری 
قانــون و پارلمان برخاســت و 
صاحب قانون اساســی شــد. 
اکنــون بیــش از 112 ســال از 

انقــاب مشــروطیت مــا می‌گــذرد. انقلابی که 
دغدغــه بانیانش حکومت قانون بــود. هدف این 
بود که شــاه خودکامه را در چارچوب قانون مهار 
کنند و رفتار حکومتگران و مردم قانونمند شــود. 
برای قانون‌گذاری هم نخبگان ملت گردهم‌آیند و 
با مشورت و تبادل فکری بهترین قانون را مشخص 

کنند. هدفی که هنوز پابرجاست. چرا؟
مردم پس از مشــروطیت شــاهد بودند قانون فقط 
علیه مردم اجرا می‌شــود. باز مأموران حکومت آن 
را برسرمردم می‌کوبیدند. حکومت ملزم به رعایت 
قانون نبود. بی‌دلیل نیســت هنوز هم این تلقی قوی 
در جامعــه ما وجود دارد که مســیر قانونی به زیان 

اشخاص است.
مشــکل اساســی جامعه مــا همین اســت. قانون 
برســرمردم کوفته می‌شــود نــه اینکه بــرای ایفای 
حقــوق آنــان به اجــرا درآیــد. امنیت نــزد برخی 
دســت‌اندرکاران به‌منزله امنیت حکمرانان است و 
نه عامه مردم. امنیت برای منتقدان و دگراندیشان و 
رقبا نقض غرض شــمرده می‌شود. این دو مقوله از 

پدربزرگ و پدر شما به میراث مانده است.
چرا هنوز مشــکل جامعه ما قانون‌گریزی اســت؟ 
چرا هنوز مطالبه مــردم از حکومت اجرای تمامی 
اصــول قانون اساســی اســت؟ چرا قانون همیشــه 
بــه نفع خودی‌ها عمل می‌شــود؟ چــرا منتقدان و 
دگراندیشــان ســریعاً به مجازات می‌رســند، اما با 
خلافکاران خودی مدارا و تســامح پیشه می‌کنیم؟ 
چون نگذاشتند انقلاب مشروطیت به بار نشیند. ما 
قرن‌هــا عادت کرده بودیم بی‌قانــون زندگی کنیم. 
با استبداد شــاهان و خودکامگی خو گرفته بودیم، 

مردم پس از مشروطیت 
شاهد بودند قانون فقط 

علیه مردم اجرا می‌شود. 
باز مأموران حکومت آن را 

برسرمردم می‌کوبیدند. 
حکومت ملزم به رعایت 

قانون نبود. بی‌دلیل 
نیست هنوز هم این تلقی 

قوی در جامعه ما وجود 
دارد که مسیر قانونی به 

زیان اشخاص است
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مناســبات اســتبدادی در فرهنگ، ادبیات، سبک 
زندگی و خانواده و حتی تفکر دینی رســوخ یافته و 
نهادینه شده بود. آن را که در رأس قدرت بود سایه 
خدا می‌پنداشــتیم. چگونه با یک فرمان و دستور 
همــه افکار و رفتارمان دگرگون می‌شــد؟ فرهنگ 
قانون‌گرایی و دموکراسی را باید با تمرین و تدریج 
می‌آموختیــم. باید به خودمــان فرصت و آموزش 

می‌دادیم.
روس و انگلیــس هــم مــا را رهــا نمی‌کردنــد تا 
مشــکلاتمان را چاره کنیم. پس از مشروطه کشور 
ما در اشــغال این دو قدرت بیگانه بود. جنوب در 
دســت انگلیس و شــمال در چنگ روسیه تزاری. 
هنوز تــازه از زیــر بار اســتبداد محمدعلیشــاهی 
خلاص شده بودیم که ابرقدرت‌های جهان به جان 
هم افتادند و علی‌رغم اعلام بی‌طرفی احمدشــاه، 
ما را بی‌نصیب نگذاشــتند. قشون روسیه تا نزدیکی 
پایتخــت پیش آمــد. در چنین اوضاعــی چگونه 
ملتی کــه قرن‌ها زیر ســلطه پادشــاهان خودکامه 
یــا اشــغالگران بیگانــه بــود، می‌توانســت تمرین 

دموکراسی و قانون‌گرایی کند؟
نیروهــای  مجموعــه  شــاهدیم  وجــود  ایــن  بــا 
مشــروطه‌خواه آن زمــان چگونه خــردورزی کرده 
و با توافق شــاه چهــل تن از نماینــدگان مجلس از 
هــردو جناح مهاجــرت کردند و در غرب کشــور 
دولت موقتی تشــکیل دادند تا با اســتفاده از تضاد 
قدرت‌های بزرگ زمان کیان کشور را حفظ کنند. 
بعد از تندروی‌های اولیه سال‌های نخستین انقلاب،‌ 
در این دولت موقــت دو جناح رقیب با هم ائتلاف 
و همکاری کردند. شــاید این اولین تجربه مدارا و 

رواداری و همزیستی نیروها بود که دیری نپایید.
جنبش جنــگل، خیابانی و پســیان هم نشــان داد 
که انقلاب مشــروطیت پتانســیل عظیمی از نیروها 
را آزاد کرده که همه به فکر نجات وطن هســتند. 
همین پتانســیل بود کــه به مخالفــت همه‌جانبه با 
قــرارداد انگلیســی 1919 وثوق‌الدوله برخاســت و 
آن را غیرقابــل اجرا کرد. روال طبیعی این تلاش‌ها 
می‌توانســت به یــک ائتلاف ملــی و دموکراتیک 
بینجامــد و مــردم و حکومت بعــد از تلاطم‌ها به 
تعادل برســد و معنی امنیت مردمی و قانون عادلانه 
را درک و لمــس کند و آرمان‌های مشــروطیت را 
دنبال کنند؛ اما کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی 
و پدربــزرگ شــما تیر خلاصی شــد بــر همه این 

تلاش‌ها و فرصت‌ها.
 پدربزرگ شــما اگر به‌جای ســرکوب همــه نیروها و 
شخصیت‌های مشــروطه‌خواه، فضایی ایجاد می‌کرد 
کــه گفت‌وگــو و تبــادل افــکار در جامعه تســهیل 
شــود، ما امروز وضعیتی دیگر داشــتیم. ایشان تصور 
می‌کرد ایجــاد امنیت یعنی همه صداهــا به نفع یک 
صدا خاموش شــوند. یک نفر به‌جــای همه تصمیم 
بگیرد. طبیعــی بــود از قزاقخانه‌ای که افســران تزار 
روس اداره‌اش می‌کردنــد و مجلــس شــورای ملــی 
را به فرمان محمدعلیشــاه به توپ بســتند امنیتی جز 
این انتظــار نمی‌رفت. برای او تفاوتــی میان یاغیان و 
آزادیخواهان وجود نداشــت. هنــوز هم برخی امنیت 

را در تک‌صدایــی می‌بیننــد. انتقــاد و دگراندیشــی 
و نظرمخالف‌داشــتن را نافــی امنیــت جامعــه تلقی 
می‌کنند. امنیت نزد رضاشاه؛ یعنی امنیت شخص شاه 
و تثبیــت قدرت او. هرکس منتقد وی بود ضد امنیتی 
تلقی شــده و باید نابود می‌شد. همین رویکرد بود که 
نزدیک‌ترین کســان و مشــاورانش چون تیمورتاش و 

ابراهیم داور و نصرت‌الدوله را هم قربانی کرد.
اگر پدربزرگ شــما به‌جای زیر پا گذاشــتن قانون 

نوپــای مشــروطه، همت خود 
را در اجرای قانون اساســی به 
کار می‌بســت تا مــردم مزیت 
قانون‌گرایــی  و  قانون‌مــداری 
را لمــس می‌کردنــد، ما چنین 
وضعیتی نداشــتیم. ایشان همه 
صداها را خاموش کرد و سپس 
به غارت امــاک مردم همت 
گذاشت. او که وقتی به تهران 
آمد خانه اجاره‌ای کوچکی در 
محله ســنگلج داشت، وقتی از 
ایران رفــت بزرگ‌ترین فئودال 
کشــور، بلکه طول تاریخ ایران 

بود. 2
پارلمان و قانون

اکنون شما از دموکراسی و حق 
انتخاب مردم سخن می‌گویید، 

اما از سوی دیگر خود را میراث‌بر سلطنت مشروطه 
می‌دانیــد. درحالی‌که نه پدربزرگ و نه پدر شــما 
برای انتخاب مردم و قانون اساسی مشروطه ارزشی 
قائــل نبودنــد. پدربزرگ شــما به مجلــس طویله 
می‌گفت و در دوره ســلطنتش همیشــه نمایندگان 
مجلس شورای ملی از سوی دربار تعیین می‌شدند. 
چنین مجلســی بود کــه بــرای دورزدن اصل 37 
قانــون اساســی کــه می‌گوید ملکــه ایــران باید 
ایرانی‌الاصل باشــد،‌ تصویــب می‌کند فوزیه خانم 
که مصری‌الاصل بودند، از این به بعد ایرانی‌الاصل 
هســتند! آش آنقدر شور بود که آشپز هم صدایش 
درآمد. پدر شــما در کتــاب مأموریت برای وطنم 
هم اعتراف می‌کند: »از زمان تاج‌گذاری خود به 
این‌طرف پدرم مجلس شــورای ملی را دائماً تحت 

سلطه خویش قرار داده بود«.3
از این گذشــته مطابق قانون اساســی مشــروطیت، 
هــم  ســنا  مجلــس  تشــکیل   49 تــا   43 اصــل 
پیش‌بینی‌شــده بود؛ اما تا سال 1328 هیچ مجلس 
سنایی تشــکیل نشــد، درحالی‌که اصل 27 متمم 
قانون اساســی تصریح می‌کند که پس از تصویب 
مجلسین شــورای ملی و سنا و توشــیح شاه قانون 
مســتقر می‌شــود؛ یعنی تمام قوانین این سال‌ها که 

بدون مجلس سنا بوده مخدوش است.
پــس از رفتن ایشــان هم،‌ باز خبــری از حکومت 
قانــون و پارلمــان مردمی نبود. ایــن را هم از قول 
پدرتــان می‌گویــم کــه در کتاب انقلاب ســفید 
صریحاً می‌گوید تا بیســت ســال حکومت من )تا 
ســال 1340( مجلس در دســت قدرت‌های بیگانه 
روس و انگلیــس بــوده و آن‌ها لیســت انتخاباتی 

می‌آوردند و انتخابات همواره با تقلب برگزار شده 
است. 4

از موارد آشــکار غیرقانونی بودن حکومت پدرتان 
همین مقطع ســال 40 اســت که مجلس بیســتم را 
منحــل می‌کند. مجــوز انحلال مجلســین نیز در 
قانون اساسی مشروطه نبود و شاه با تشکیل مجلس 
مؤسســان در 1328 با تغییر اصل 48 قانون اساسی 
چنیــن اختیاری بــرای خود گرفت، امــا در همان 
اصــل تصریح شــده بــود که 
تاریخ  باید  انحــال  فرمان  در 
تــا یک ماه  انتخابــات بعدی 
بعد مشخص شــده و حداکثر 
ســه ماه بعد مجلســین جدید 
تشــکیل شوند، اما شــاه تا دو 
ســال و نیــم کشــور را بدون 
نگهداشــت؛  پارلمان  داشــتن 
یعنی بازگشــت بــه دوران قبل 
در  مشــروطیت.  انقــاب  از 
همین دوران فقدان پارلمان هم 
انقلاب ســفید خــود را اعلام 
کــرد و کشــور را به ســمت 

خودکامگی مطلق سوق داد.
شــما چطور همه این مســائل 
را فرامــوش کرده‌ایــد و دم از 
می‌زنید؟  مشــروطه  ســلطنت 
پدربزرگ و پدر شــما هر کاری برای این کشــور 
کرده باشــند، امــا در اینکه انقلاب مشــروطیت و 
قانون اساســی را پایمــال کردند تردیدی نیســت. 
کاری کردند که خودشان هم قادر به جمع‌کردنش 
نبودنــد. حتی به مادر شــما هم اجــازه نمی‌دادند 

خرابکاری‌ها را ترمیم کند.
وقتی سال 55 مادر شــما اعلام می‌کند می‌خواهم 
ســرزده از زندان اوین بازدید کنــم و با زندانیان به 
گفت‌وگو بپردازم- تیمســار نصیری که ســال بعد 
شاه مجبور شــد او را بازداشت کند و بعد تحویل 
انقلابیون بدهد- به دســت‌وپا می‌افتد تا ایشــان را 
از ایــن کار بــازدارد. حتی وقتی ایشــان می‌گوید 
مســئولیتش را می‌پذیرم و به بازدید از آنجا می‌روم 
باز به شــاه متوسل می‌شوند تا ایشان همسرش را از 
این کار بازدارد. 5 واقعاً فکر می‌کنید مردم در سال 
57 احمق بودند که علیه یک حکومت قانون‌گرای 
دموکراتیــک به‌پاخیزنــد؟ پدر شــما ســال‌ها قبل 

حکومت مشروطه را ساقط کرده بود.6■
پی‌نوشت:
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پژمان، نشر علم، 1389، ص 472-471

چشــم‌انداز ایــران، »یکی بــرای همه«، شــماره 111، .22
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می‌کنید  فکر  واقعاً 
مردم در سال 57 
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دموکراتیک 

شما  پدر  به‌پاخیزند؟ 
حکومت  قبل  سال‌ها 

مشروطه را ساقط 
کرده بود



شـماره 114اسفند 97 و فروردین 898

حجت‌الاسلام مسعود ادیب:
لحاظ کردن ابدیت در کارها

شاعر عرب، لُبَید، در شــعری چنین سروده: »ألا کلشیء إذا ماخلاالله باطل/ 
وکل نعیم لامحالة زائل«؛ رســول خدا ضمــن تعریف از این بیت، معنای آن را 
تکمیل کردند. در مصرع اول می‌گوید حقیقت مطلق خداست و هرچه غیر او 
باطل است. رسول خدا این را تأیید کردند. روح همه ادیان و روح توحید همین 
است. در مصرع دوم می‌گوید: »وکل نعیم لامحالة زائل«؛ یعنی، هر نعمتی از 
هُمَّ لاعَیْشَ إِلَّ عَیْشُ الآخِرَةِ« یعنی  بین رفتی است. رسول خدا می‌فرمایند: »اللَّ
همه نعمت‌ها از بین رفتنی نیســتند و یک زندگانی پایدار و ابدی هم هســت. 
در اوضاع و احوال جوامع، افت و خیزها و فراز و نشــیب‌های بســیاری وجود 
دارد. بعضی‌ها جوامع را به انســانی تشبیه کردند که ولادت، جوانی، میانسالی، 
کهولت و مرگ دارد. بسته به اینکه ما در چه نقطه از مختصات عمر این‌جهانی 

تمــدن، جامعه، دولت و ملت قرار بگیریم، احوال ما دگرگون خواهد بود.
اول انقلاب که ما نوجوان بودیم ماه‌عســل جامعه ایران بود. تمام امیدها ما را به 
یک انقلاب شــکوهمند رسانده بود. چندی گذشت و جنگ پیش آمد که در 
مقابلش ایســتادگی و پایداری شــکل گرفت و روزگار سختی برای همه ما بود. 
همین‌طور احوالات دیگری آمد که در صدد بیان جزئیات آن نیستم که وضعمان 
بهتر از الآن بود یا بدتر بود، اما با منطق توحیدی و قرآنی، نباید محاســباتمان را 
در مختصات این‌جهانی تنظیم کنیم. در مختصات این‌جهانی، منحنی ما گاهی 
رو به فراز و گاهی رو به فرود و گاهی به نقطه عطف آن رســیده اســت. معلوم 
نیست چه سرنوشتی خواهد داشــت. متغیرهای معادله، منحنی ما را بالا و پایین 
خواهد کرد. حداقل یک‌ســوم آیات قرآن مسئله ابدیت و قیامت را مطرح کرده 
اســت و انســان را به عمل و حرکت در مختصات ابدی دعوت کرده اســت: 
ابدیــت را ببین و به جهان بنگر؛ ابدیت را ببین و بیندیش؛ ابدیت را ببین و اقدام 
کــن. با این نگاه همه‌چیز عوض می‌شــود. آن مختصات، مختصات دگرگونی 

و زوال نیســت. مهم‌تر از آن، مختصاتی اســت که ســازنده‌اش خودت هستی. 
امروز شــهید مصطفی یوسفی تحت تأثیر رفتار ناهنجار من دستاوردهای خودش 
را می‌بینــد. او زحمت‌ کشــیده و تلاش کرده، ولی رفته اســت و من مانده‌ام. 
ممکن اســت رفتارم به امضای او نرســد و مقبولش نباشد و حتی دستاوردهای 
او را تهدیــد کند، اما زندگی ابدی هرکســی تحت تأثیر انتخاب خودش اســت 
و ابدیــت خودش را خودش می‌ســازد. فکر نمی‌کنم عنصــری در عالم از این 
امیدبخش‌تر پیدا شــود. نگاهی کوتاه به ســوره مبارکه آل‌عمران و جنگ احد، 
هِمْ یُرْزَقُونَ«؛  حْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ

َ
مْوَاتًا بَلْ أ

َ
هِ أ ذِینَ قُتِلُوا فِیسَبِیلِ اللَّ بیندازیم. »وَلَتَحْسَبَنَّ الَّ

»گمان نکن، به‌حســاب نیاور و در محاســباتت چنین مپندار آن‌هایی که در راه 
خدا کشته می‌شوند مردگان هستند«. کسی که رفته دیگر برگشتی ندارد، اما در 
حْیَاءٌ عِنْدَ رَبِهِمْ یُرْزَقُــونَ«؛ تعبیر »حَیُ و یُرزَق«؛ هنوز دارد 

َ
مختصــات ابدیت »أ

می‌بالد و از تمتعات حیات برخوردار می‌شــود. تعبیر جاافتاده‌ای اســت، منتها 
هِمْ یُرْزَقُونَ« هســتند. در مختصات و با نگاه دیگری باید آن‌ها، زندگی  »َعِنْدَ رَبِّ
و حیاتشــان را دید. با مختصات این‌جهانی نمی‌شــود. حافظ می‌گوید: »دیدن 
روی تو را دیده جان باید/ وین کجا مرتبه چشــم جهان‌بین من است«. »فَرِحِينَ 
هُ مِنْ فَضْلِهِ« از آنچه خدا از فضلش به آن‌ها داده خوشحال هستند.  بِمَا آتَاهُمُ اللَّ
هَ لَ يُحِبُّ الْفَرِحِينَ«،  البته در یک جا موسی به قارون می‌گوید: »لَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّ
چون مبنای فرح قانون، اموال و امکانات مادی‌شان است، می‌گوید خیلی خوش 
نباش. خداوند افراد الکی‌خوش را دوست ندارد. مختصات ابدی این نیست که 
این اتفاقات باید پس از مرگ بیفتد. در نظام توحید، در همین عالم انســانی که 

به ابد می‌اندیشد، از هرچه ره به خدا دارد خوشحال است.
آنک مردن پیش چشــمش تهلکه‌ست امر لا تلقوا بگیرد او به دست

 و آنک مردن پیش او شــد فتح باب سارعوا آید مرورا در خطاب
ذيــنَ لَم يَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم  هُ مِن فَضلِهِ وَيَستَبشِــرونَ بِالَّ »فَرِحينَ بِما آتاهُمُ اللَّ
لّ خَــوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ«؛ بر مبنای مختصاتی که آن‌ها اندیشــیدند و 

َ
أ

کامیاب شدند، بشارت می‌دهد که نه نگران باشید و نه غصه بخورید، وگرنه در 
مختصات این‌جهانی باید غصه خورد و نگران بودف اما در مختصات ابدی نه، 
مگر چه اتفاقی افتاده اســت. ما وظیفه داشــتیم و کاری کردیم. هنوز به وظیفه 
خــود عمل می‌کنیم و ابدیت هم از آن ماســت. آن‌ها بشــارتی که می‌دهند بر 
مبنای نعمت و فضل خداست و اینکه خداوند اجر اهل ایمان را زایل نمی‌کند، 
اما به این شــرط که ما در مدار اهل ایمان باقی بمانیم. آیه 172 اشاره به اتفاقات 
پــس از جنگ احــد دارد. در جنــگ احد، به‌دلیــل طمــع‌ورزی و نافرمانی، 
مسلمانان شکست سختی خوردند. لشکر قریش هم با احساس پیروزی و شادی 
راهی مکه شــدند، ولی در میانه راه تصمیم به بازگشــت و اتمام کار مســلمین 
گرفتنــد. پیامبر فراخــوان دادند و اعلام دادند که از ســالک و بیمار و مجروح 
همه باید جمع شــوند. همه آماده شدند و از مدینه به طرف مکه حرکت کردند 
و در مکانی به نام »حمراء الاســد« اردو زدند و منتظر دشــمن ماندند. خبر این 
حرکت به ســپاه قریش رسید و تصمیم‌گیرندگان ســپاه قریش گفتند بهتر است 
وارد جنگ جدید نشــویم و به این پیروزی قانع باشــیم؛ لــذا رویارویی نظامی 

آنکه مردن پیش او شد فتح باب
گزارش مراسم سالگرد شهید مصطفی یوسفی



9 اسفند 97 و فروردین 98 شـماره 114

اتفاق نیفتاد، ولی یکی از شــکوهمندانه‌ترین غزواتی اســت که در آن جانبازان، 
مجروحان، آســیب‌دیدگان و زخم‌خوردگان در رکاب رسول خدا حاضر شدند. 
سُــولِ«؛ آن‌هایی که استجابت کردند و پاسخ مثبت به  هِ وَالرَّ ذِینَ اسْــتَجَابُوا لِلَّ »الَّ
صَابَهُمُ الْقَرْحُ« پس از اینکه مجروح شده بودند 

َ
خدا و رسول دادند »مِنْ بَعْدِ مَا أ

باز هم خداوند چک ســفید به کســی نمی‌دهد. همه اینهــا کار بزرگی کردند، 
جْرٌ عَظِیمٌ« آن‌هایی که درســت عمل کنند و 

َ
قَوْا أ حْسَــنُوا مِنْهُمْ وَاتَّ

َ
ذِینَ أ ولی » لِلَّ

تقوا پیشــه کنند اجر عظیمی خواهند داشت. عده‌ای در مختصات این‌جهانی به 
ذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ اِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَکُم فَاخشَــوهُم« یک  آن‌هــا گفتند: »الَّ
عده می‌خواهند بیایند پدرتان را نابود کند پس وحشــت کنید، اما »فَزَادَهُمْ إِیمَناً 
هُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ« این‌ها ایمانشــان بیشتر می‌شد. سنت الهی باج  وَ قَالُوا حَســبُنَا اللَّ
دادن به آدم‌ها نیســت. خیلی جدی، قاطع و خشــن با جامعه‌ای که اهل سستی 
و وهن باشــد برخــورد می‌کند. در عین حــال برای آن‌هایی کــه اهل تلاش و 
کوشش هســتند و زحمت می‌کشند سنت الهی این‌گونه است که وقتی نصرت 
ی  خدا می‌رســد که تمام داشــته‌ها و ذخیره این‌جهانی ما ته کشیده است. »حَتَّ
هُمْ قَدْ کُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا« انبیا مأیوس می‌شوند.  نَّ

َ
وا أ سُــلُ وَظَنُّ سَ الرُّ

َ
إِذَا اسْــتَیْأ

هِ« چنان متزلزل می‌شوند که  ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَی نَصْرُ اللَّ سُــولُ وَالَّ ی یَقُولَ الرَّ »حَتَّ
رســول و مؤمنان همراه او می‌گویند چه شــد یاری خدا، منتها باید این طلب و 
اســتقامت هم باشــد، وگرنه خدا با هیچ قوم و ملتی پیمان ابدی نبســته اســت. 
»وقالوا حَســبُنَا اللهُ ونِعمَ الوَکیل« گفتند خدا برای ما کارگزار اســت. »فَانْقَلَبُوا 
هُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ«  هِ وَاللَّ بَعُوا رِضْوَانَ اللَّ هِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْــهُمْ سُوءٌ وَاتَّ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ
بعد از اینکه با همین قدرت و شــجاعت پیش رفتند، با نعمتی که از جانب خدا 
به آن‌ها وارد شــد برگشــتند و آن هم ترســی بود که در دل قریش افتاد و آن‌ها 
مَا ذَلِکُمُ  از حمله منصرف شــدند و آن‌ها رضایت خدا را به‌دســت آوردنــد. »إِنَّ
وْلِیَاءَهُ « شیطان دوستان خودش را می‌ترساند. »فَلَ تَخَافُوهُمْ« 

َ
فُ أ یْطَانُ یُخَوِّ الشَّ

از دشــمنان خدا نترســید. »وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ« از من خدا بترســید، اگر 
ایمان دارید. اگر این اتفاق بیفتد، ناامیدی از میان برداشــته می‌شــود. وعده سر 
خرمن به کســی نمی‌خواهیم بدهیــم که همه‌چیز گل و بلبل اســت. ما تلاش 
خودمــان را می‌کنیم. هرجا نتیجه داد که هیچ اگر هــم نداد، نداد. اصلًا خود 
تلاش در راه خدا نتیجه اســت. خداوند نه چیزی را گم و نه فراموش می‌کند. 
ا یَرَهُ«. این دنیاست  ةٍ شَــرًّ ةٍ خَیْرًا یَرَهُ/ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ »فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
که معدل‌گیری می‌شــود، تأثیــرات متقابل وجود دارد. شــما آباد می‌کنید، من 
خرابــکاری و آن‌قدر خرابکاری من فزونی پیدا می‌کند که آبادانی شــما را هم 
تحــت تأثیر قرار می‌دهد. دولت پیغمبر می‌رود و دولت معاویه می‌آید. شــوکت 
پیغمبر می‌رود، شــوکت معاویه می‌آید، اما در مختصات ابدی تا قیامت و تا ابد 
نَا وَرُسُــلِی«؛ البته در این دنیا هم 

َ
غْلِبَنَّ أ

َ
هُ لَ پرچــم انبیا بالا خواهد بود »کَتَبَ اللَّ

باید تلاش خود را بکنیم تا نتیجه بگیریم. ممکن اســت نتیجه هم نگیریم. ولی 
خود امید جزو عناصری اســت که به نتیجه این دنیا هم کمک می‌کند. روحیه 
و استقامت در انســان ایجاد می‌کند. اگر یک موسی پیدا شود با تمام وجودش 

عصایش را به دریا بزند، باز هم دریا را 
خواهد شــکافت. »موســی نیست که 
دعوی انا الحق شنود/ ورنه این زمزمه 
انــدر شــجری نیســت که نیســت«. 
سرچشــمه عنایــات و فیــض خداوند 
خشک نمی‌شود، ما در طلب ضعیف 
هستیم. اگر همه ما موسی شدیم، اگر 
همه ما ایــن دعوت و صدا و ندا را در 
عمق جان خودمان شــنیدیم و پاســخ 
دادیم، مشــکلات این دنیــا هم مرتفع 
خواهد شــد؛ اما اگر نشــد باز هم چه 
باک! کســی که با خدا معامله کرده، 
کســی که در مختصات ابدی زندگی 
کرده، از مشــکلات و ناهنجاری‌های 
دو روزه این جهــان غباری بر دامنش 

نخواهد نشست.

محمود دردکشان:
تأمین نیرو در عمل صالح زمان

باید ببنیم خاســتگاه رشــد انســان‌هایی که ظهــور و بروز کردنــد چه بوده 
اســت. چگونه افرادی چون شــهید مصطفی یوســفی و هزاران انســان در 
انقلاب خوش درخشــیدند. به‌تعبیر آقای ادیب بدرفتاری‌هــا، دنیاطلبی‌ها، 
زیاده‌خواهی‌ها و انحصارطلبی‌های امثال من باعث شــده پس از چهل سال 
چنین وضعیتی را ترســیم کنیم که بخشــی از نســل جوان ما مدعی باشد و 
خــودش را محق بداند و انقلابیون را به‌عنــوان خائنان ردیف اول تلقی کنند 
که چه بلا و مصیبتی به جان جامعه ما ریختید یا معتقدند و می‌پرســند با این 

انقلاب چه می‌خواستید.
زنده‌یاد شیخ نصرالله صالحی، که دین را خوب فهم کرده بود، ساواک قبل 
از انقلاب شصت بار او را دستگیر کرد. از این افراد زیرپوست انقلاب کم 
نداریم. در یکی از شــکنجه‌ها او را با دستبند به سقف آویزان کرده بودند. 
می‌گفت مــن فقط گریه می‌کــردم و می‌گفتم ای دســت این‌قدر عظمت 
پیدا کرده‌ای که به‌خاطر خدا داری متحمل وزن من می‌شــوی. چنین آدمی 
مســجد حجت را در اصفهان پایه‌گذاری کرد که خروجی آن افرادی مانند 
شــهید مصطفی یوسفی شد. بذری پاشیده شــد و این مسجد 120 شهید به 
انقــاب تقدیــم کرد. یک ریــال از بیت‌المال برای آنجا هزینه نشــد و این 
مــرد نماینده اصفهان در مجلس شــد. وضعیت مالــی و اقتصادی او بعد از 
اتمــام دوره به‌مراتب ضعیف‌تر شــد. با این روحیه می‌آیــد و میدان‌داری و 
جوان‌پروری می‌کنــد. در آن زمان، وقتی من جوان آن اخلاص و آن درجه 
از ایثــار را می‌دیدم طبیعی اســت با خودم تعیین تکلیــف می‌کردم. از این 
مســجد 120 شهید مثل مصطفی یوسفی رفتند ولی به‌دلیل تفکر نیروسازی و 

نیروپروری این مسجد در مرکز هجمه بود.
امروز فکر می‌کنم اگر آقای مصطفی یوســفی اینجا بود، می‌گفت راه همین 
اســت، تأمین نیرو بکنید. این‌ها خدامحورانی بودند که استراتژی‌شان عمل 
صالح بود. درباره شــهید یوســفی این نکته را بگویم که او به تانزانیا رفت و 
جوان بانشــاطی بود. وقتی برگشــت که خانواده را ببرد ما با مسئله‌ای مواجه 
شــدیم. محمد منتظری حرفش این بود که ما باید به شــمال عراق برویم و 
سرمایه‌گذاری کنیم. ما بنا به پذیرفتن این تزف تمام اصرارمان این بود که به 
شــمال عراق برویم. بالاخره قرار شد بچه‌های مسجد حجت بروند و در پناه 
قرارگاه رمضان عمل کنند. یکی از دســتاوردها ایــن بود که جاده ترانزیت 
عراق با شــانزده نفر به‌مدت ســه روز بسته شد. شــهید یوسفی آنجاها عمل 
کرده اســت. شهید یوســفی به ایران برگشــت که به تانزانیا برود و آنجا کار 
کند. من به او گفتم این مســئله که چندین ســال به دنبالش بودیم در حال 
به ثمر نشســتن اســت. فکری کرد و گفت برویم. این‌ها دســتاوردهای این 
کتاب و مکتب اســت. این‌ها آدم‌های این انقلاب هستند. او رفت و جانش 

را هم تقدیم کرد.■

 امید جزو عناصری 
است که به نتیجه 
این دنیا هم کمک 
و  می‌کند. روحیه 

انسان  در  استقامت 
ایجاد می‌کند. اگر 

پیدا  یک موسی 
شود با تمام وجودش 

عصایش را به دریا 
بزند، باز هم دریا را 

شکافت خواهد 
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مراسم گرامیداشــت زنده‌یاد پوران شــریعت‌رضوی عصر پنجشنبه دوم اسفند 
1397، در کانون توحید تهران برگزار شــد. شــخصیت‌های برجســته سیاسی 
و فرهنگی بســیاری در این مراســم حضور داشــتند. افرادی مانند محمدرضا 
حکیمی، محمدرضا شــفیعی کدکنی، اعظم طالقانی، یوســف اباذری، ناصر 
فکوهی، محمود دعایی، غلامعباس توســلی، محمد توســلی، هاشم صباغیان، 
لطف‌الله میثمی، هادی خانیکی، عبدالله نوری، ســید محمود دعایی که بعضاً 
برخی از آنان ســخنرانان این مراســم نیز بودند. مجری برنامــه نیز فیروزه صابر 
بود. اولین ســخنران برادر پوران‌ شریعت‌رضوی بود. بعد از آن چندی از حضار 
و نوه‌های پوران ‌شــریعت‌رضوی در رثای مادربزرگ هر یک به نحوی به ادای 

احترام نسبت به او پرداختند.
سخنرانی سوسن شریعتی در میان سخنان حاضران رنگ و بوی دیگری داشت. 
کید بر اینکه درباره پوران شــریعت‌رضوی سخن خواهد  سوسن شــریعتی با تأ
گفت و نه علی شریعتی، درباره میراث مادرش سخن گفت. او گفت در اینجا 
به تفاوت مادر و پدرش در زمینه »سیاســت«، »فلسفه«، »ادبیات« و »مباحث 

اجتماعی« خواهد پرداخت.
او مادرش را تبلور »امنیت« در زیســت خانواده‌شان تشریح 
کرد و پدرش را تبلــور »آزادی« و گفت: »پوران متضمن 
امنیت مــا بود و اگر می‌گفت باید درس خواند و دوســت 
داشت دخترانش چون خودش شاغل شوند، به‌خاطر حفظ 

امنیت ما بود«.
سوسن شریعتی از نظر اجتماعی تفاوت پوران شریعت‌رضوی 
با علی شــریعتی را در این دانست که پوران شریعت‌رضوی 
طرفدار جمله »کوچک زیباســت« بود و فتح قله‌های بلند 
را برای شــریعتی گذاشــت و به‌خاطر همین چهره‌ای خیّر 
و مدرسه‌ســاز و کمک‌حال مســتمندان و خانواده زندانیان 
سیاســی بود. سوسن شــریعتی یادآوری کرد پدرش انشایی 
بــا موضوع »به فقیر کمک کنیم یا بــا فقر مبارزه کنیم« به 
آنــان داده بود و پوران گفته بود تا شــما با فقر مبارزه کنید 
مــن به فقیران کمک خواهم کرد. به این معنا ســوژه پوران 
»هم‌اکنون« بود و »بدبینی« او به سیاســت نیز از همین‌رو 
بود. برای او فتح قله‌های دور اولویت نداشــت و او در پی 

»همین‌جا« و »هم‌اکنون« بود. به همین دلیل از نشــر تا فروشــندگی کتاب را 
بــر عهده گرفت و همواره بــدون اینکه وکیلی بگیرد کارهایش را خودش پا در 

رکاب انجام می‌داد. با اینکه چریک نبود، ولی یک پارتیزان فرهنگی بود.
سوسن شــریعتی با اشــاره به اینکه مادرش قائل به »شــأن« نبود گفت: نه در 
مقابلــه با سیاســت و نه در انجــام کار و حتی برخلاف آنان کــه معتقد بودند 
نباید فروشــندگی کتاب کند و این کار در شــأن او نیســت، او همچنان پشت 
میز فروشندگی کتاب در نمایشگاه کتاب می‌نشست و مشغول به این کار بود.

سوســن شــریعتی تفاوت دیگر پدر و مادرش را در نگاه فلسفی آنان دانست و 

گفت پوران اهل »رئالیســم« بود و علی شریعتی اهل »ایده‌آلیسم«. او مادرش 
را »قهرمــان امــر روزمره و زندگی روزمره« توصیف کــرد و گفت: »پوران از 
واقعیت‌ها با همه خطراتی که داشــت، فرصت می‌ســاخت و برخلاف شریعتی 
که متهــم بود واقعیت را نادیــده می‌گیرد و تحقیر می‌کند، پوران شــریعتی به 
تعبیر علی شــریعتی »رمانتیک« نیست و در تلاش برای کشف واقعیت بود«. 
او مادرش را کســی دانســت که به‌جای آنکه بر واقعیت کثیف تف بیندازد و 
برود، ماند و 36 جلد آثار شــریعتی را با کمک چند نفر منتشر کرد و علی‌رغم 
همه مشــکلات بر این راه پایدار ماند. او آن‌قدر ماند و تلاش کرد تا »ممنوع« 
را به »ممکن« تبدیل کند. سوســن شــریعتی در این زمینه به نگاه متفاوت پدر 
و مادرش به موضوع »پول« پرداخت و گفت. برخلاف علی شــریعتی که پول 
را تحقیــر می‌کرد و در تمام مدت تألیفش هرگز حق تألیف نگرفت، ولی پوران 
همواره در مظان این اتهام بود که حق تألیف آثار شــریعتی را می‌گیرد. سوسن 
ادامــه داد: »پوران حق مســلّم خود را در امتــداد واقع‌گرایی‌اش گرفت، چون 
خوردن نان از مال پدری را حق فرزندان شریعتی می‌دانست«. سوسن شریعتی 
در ایــن زمینه گفت: پوران همواره متکی به درآمد خود از 
شــغل معلمی‌اش بود و این را مایه مباهات می‌دانســت. او 
خانه قبلی‌اش را که موزه کرد بی‌خانه شــد و بدون استفاده 
از حق تألیف‌ها و با پول معلمی‌اش خانه دیگری تهیه کرد.

سوسن شریعتی گفت: همین اســتقلال و تفاوت‌ها باعث 
شــد »پوران مرید علی شــریعتی نباشــد، بلکه عاشــق او 
باشــد«. از همین رو متهم شــد به اینکه آیا او شوهرش را 
درک کرده است یا نه. پوران وفادارانه تمام آثار شریعتی را 
منتشر کرد، ولی هرگز متولی شریعتی نبود و حتی آثاری از 
شــریعتی را منتشر کرد که می‌توانســت آن‌ها را پاره کند و 

نادیده بگیرد، حتی مضامینی که علیه خودش بود.
پوران برخلاف زنانی که معمولًا بعد از مرگ همسرانشان 
هیچ‌کاره می‌شوند، به‌ســختی و با روحیه واقع‌گرایی‌اش 
توانســت متولی‌گری آثار شــریعتی را بعــد از انقلاب بر 
عهــده بگیرد. با وجود تفاوت‌هایی که پوران و شــریعتی 
با هم داشــتند، در یک چیز مشــترک بودند و آن این بود 
کــه آن‌ها عاشــق ایران بودنــد«.  پوران اگرچه سیاســی 
نبود و شــخصیتی فرهنگی داشــت، امــا با مرگ دو بــرادر و ازدواج با علی 
شــریعتی حتی اگر می‌خواست از سیاســت فاصله بگیرد، سیاست دست از 
ســر او برنمی‌داشت و بارها تا آستانه زندانی شــدن پیش رفت و هشت سال 

ممنوع‌الخروج شد.
سوســن شــریعتی در انتها با دلگیری از باز نشدن درهای حسینیه ارشاد به روی 
پیکر مادرش گفت: »من آنجا متوجه شــدم که پدر و مادرم از یک نظر دیگر 
هــم به هم نزدیک بودند و آن اینکه آن‌ها کســانی بودند کــه عده‌ای حتی از 

مرده‌های آنان نیز می‌ترسند«.■

مادرم مرید شریعتی نبود یاورش بود

پوران اهل »رئالیسم« 
بود و علی شریعتی اهل 
»ایده‌آلیسم«. »پوران از 

واقعیت‌ها با همه خطراتی که 
داشت، فرصت می‌ساخت و 

برخلاف شریعتی که متهم بود 
واقعیت را نادیده می‌گیرد و 

تحقیر می‌کند، پوران شریعتی 
به تعبیر علی شریعتی 

»رمانتیک« نیست و در تلاش 
برای کشف واقعیت بود«

سخنان سوسن شریعتی در مراسم بزرگداشت پوران شریعت‌رضوی
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برزخ

حمید نوحی

چند دهه است دنیای جنوب در برزخ به‌سر می‌برد، 
گرچه این جهــان خود نیز به‌تعبیــری نوعی برزخ 
است. افزون بر آن عصر ما عصری برزخی است: 
 برزخ پایان عصر »انسان« و آغاز عصر »تراانسان«.

بســیاری از فیلسوفان و اندیشــمندان غرب بر این 
باورند که انســان در آســتانه ورود به انقلاب سوم 
انقلاب  اســت:  )آنتروپولوژیک(  انسان‌شــناختی 
اول با پیدایش زبان، انقلاب دوم با پیدایش خط و 
اکنون پس از ابداع و اختراعات گســترده و متنوع 
دیجیتال وارد عصر »فراانســان« )ترانس اومانیسم( 
پیشــرفت‌های حیرت‌انگیز  می‌شــود. عصری که 
در زمینه‌های فیزیکی‌-‌شــیمیایی، علوم اعصاب و 
زیست‌شناختی و پزشکی دیجیتال، امکان پیدایش 
انســان مصنوعــی )پیوندی( را از خیــال و از پرده 
ســینما بــه واقعیت نزدیــک کرده اســت. گویی 
این موجود »فراانســان« قرار اســت تمــام رؤیاها 
و آرزوهــای دیرینــه بشــر، دایر بــر جاودانگی و 
توانایی‌های فوق زندگی خاکی »ناسوتی« را تحقق 
بخشــد و انســان را وارد عوالم »لاهوتی« کند. با 
برافروختن چراغ جــادوی علاءالدین همه دیوارها 
را بــردارد، با آوردن آتش خدایی برای پرومته همه 
زنجیرهــا را پاره کند و باورهای رســتاخیزی همه 

آیین‌ها و ادیان را جامه عمل بپوشد:
دانش  تمــام،  فراوانی، صلح  رســتاخیز 
در  و  نامحــدود  توانایی‌هــای  کامــل، 
رَ لَکمْ  یــک‌کلام بــه مصــداق »وَسَــخَّ
رْضِ«

َ
ــمَاوَاتِ وَمَا فِــی الْ  مَــا فِــی السَّ

 انسان را بر تمام آسمان‌ها و زمین مسلط 
کند.

جــا دارد بپرســید چرا بــرزخ. اگر قرار 
اســت آرزوهــای دیرین بشــر و به‌ویژه 
رســتاخیز موعود تحقــق یابد، چه جای 
نگرانی و ترس. چــرا برزخ؟ برزخ عالم 
ترسناکی اســت. عالم نامُتعیّن‌ها، از سر 
زیاده‌طلبــی از جایــی رانده شــدن و به 
‌جای دلخواه نرسیدن، به هوای وضعیتی 
گاهی از اســرار  بهتــر از وضع مقرر و آ
ســیبی از درخــت ممنوعه چیــدن، در 
هــوای بهشــتی دیگر دســت ‌و پا زدن. 

بــرزخ درد و رنــج، راهی دور و دراز، راهــی به درازی میلیاردها تَن از نســل 
آدمیزاد، رانده شدن از بهشــت ابتدایی و پرتاب شدن در جهان خاکی سراسر 
رنــج و اندوه، گرفتار اندوه غربت شــدن، اندوه جدا شــدن و دور افتادن از 

اصل است:
از نیســـتان تا مرا ببریده‌اند                             از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

برزخ مضاعف
ولــی چرا عصر حاضر دوچندان برزخی اســت؟ بــرزخ مضاعف؟ برزخی در 
درون برزخ؟ عصر حاضر یا سرراســت بگویم ســده اول هزاره ســوم عصری 
برزخی اســت برای اینکه این داســتان، داســتان دیگری اســت. هر پیشرفت 
همچون پیشــرفت‌های گذشــته نیســت: هر اختراع یا هزارها اختراع همچون 
اختراعات پیشــین، حتی یک انقلاب )ســومین( همچون دو انقلاب گذشته. 
اگر هم قرار اســت آسمان‌ها و زمین »بنا بر وعده‌های آسمانی به تسخیر انسان 

درآید«، به نظر می‌آید راه چنان هم هموار و بی‌‌معرکه و بی‌فتنه و بلا نیســت.
به‌قول معروف »این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها نیســت« یا از زبان شاعر:

که عشـــق آســـان نمود اول                                          ولی افتاد مشکل‌ها.
داســتان این عشق و رنج راه، داستان تمام تاریخ و زندگی بشریت است. بنا بر 
اســاس قوانین دیالکتیک فلســفی، جهش )بخوانید انقلاب از هر نوع آن( که 
پس از انباشــت )بخوانید سرریز شــدن( تغییرات کمی رخ می‌دهد بدون درد 
و رنج نیســت، چون عبور از یک وضعیت به وضعیت نوین و ناشناخته است؛ 
همچون درد زایمان. زایمان خود یک جهش است: تنگ شدن فضای حیاتی 

رحم و بیرون جهیدن )پرتاب به وضع جدید(.
آمال فریبنده »انسان‌بیشی«

بله! داســتان عبــارت اســت از زیاده‌طلبی‌های 
از  ناشــی  وحشــت  و  اومانیســتی«  »ترانــس 
و  سیاســی  اجتماعــی،  فرهنگــی،  پیامدهــای 
اقتصادی آن. »ترانس اومانیســم« که بعضی آن 
را به »فراانسان شدن« ترجمه کرده‌اند: تراانسان، 
انســان،  ماورای  انسان-ماشــین،  برتــر،  انســان 
فراانســان و معراج انسان من ترجیح می‌دهم برای 
نشــان دادن زیاده‌خواهی انســان همچنان که در 
زبان انگلیســی و فرانســه به آن »انســان بیشتر« 
می‌گوینــد و آن را بــا علامــت )+( روی واژه 
انسان نشان می‌دهند، آن را »بیش‎انسانی«، برای 
تداعی محصولات کشــاورزی که دســت‌کاری 
تراریختــه را  آن  فارســی  در  و   ژنتیکــی شــده 

 ترجمــه کرده‌انــد، به‌خاطــر شــباهتی کــه از 
لحــاظ علمی و فنــی مابین »ترانس‌اومانیســم« 
و محصــولات زراعــی تراریختــه وجــود دارد 

داستان عبارت است 
از زیاده‌طلبی‌های 

اومانیستی«  »ترانس 
و وحشت ناشی از 

فرهنگی،  پیامدهای 
اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی آن. »ترانس 
اومانیسم« که بعضی 

آن را به »فراانسان 
شدن« ترجمه 

کرده‌اند
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ایــن  در  نیــز  انســان  ازآنجاکــه  و 
همچــون  علمی-‌فنــی  فرآینــد 
زراعــی دســت‌خوش  محصــولات 
ژنتیکی خواهد شــد،  دســت‌کاری 
آن را »تراانســان« بنامــم کــه لزوماً 
 یک تحــول مثبت به‌حســاب نیاید.

 »انســان تراریخته« درواقع استحاله 
»ترانــس‌  نوعــی  اســت.  انســان 
موتاســیون«. مصنوعی نامتعادل. در 
طبیعی حیــات، جهش‌های  تاریــخ 
زیســتی بسیاری روی داده و همواره 
در حال روی دادن اســت، همچون 
جهــش کــرم ابریشــم از درون پیله 
و تبدیــل به پروانه شــدن. یا مراحل 
مختلــف اســتحاله )از حالی به حال 
دیگر شــدن( جانداران و انســان از 
پیدایــش حیــات در روی  ابتــدای 
کره زمین. آنچه مســلم است اینکه 
ویژگــی  دو  طبیعــی  جنبش‌هــای 
و  بــودن  درون‌زا  اول،  دارد:  مهــم 

اصــل تغییرات کمّی و بنابرایــن آمادگی تدریجی 
همه‌جانبــه درونی موجود بــرای جهش؛ و دوم در 
ارتباط تنگاتنگ با محیط ارگانیک و زیست‌جهان 
طبیعــی پیرامون در پیش و پــس از جهش. به این 
معنــی که وحــدت موجود با طبیعــت به‌هیچ‌وجه 
نقض نشده و بلکه پس از جهش نیز همچون پیش 
از آن بخشــی از طبیعــت بــوده و در رابطه حیاتی 

با آن.
برخــورد  اولیــن  در  شــاید 
هیچ‌کــس تصــور نکنــد که 
کامل  به‌طور  می‌تواند  کســی 
و مطلق به امــکان جایگزینی 
ماشین به‌جای انسان باور داشته 
باشــد. تاکنون پیشــرفت‌های 
بســیاری در هــوش مصنوعی 
در همــه رشــته‌ها و عرصه‌ها 
به‌ویــژه در عرصه‌های نظامی، 
امنیتی و جاسوســی به کمک 
انســان آمده؛ از فضانوردی تا 
مدیریت شهری و فنّاوری‌های 
مخابراتی، مراسلاتی، مبادلاتی 
و  پزشــکی  حمل‌ونقــل،  و 
به‌طور عــام می‌توان  ... کــه 
 همــه را به صفت فنــون عالی

 مزیــن کــرد. قطارهای بدون 
راننــده را در خطــوط جدید 
شــهر مادرید پایتخت اســپانیا 
به چشــم خــود دیــدم. لابد 
فیلم‌های اتوبوس‌های شــهری 
و تراموای بدون راننده را همه 
دیده‌اید. اتومبیل‌های شخصی 
بدون راننده به‌سرعت در حال 
اســت.  نهایی  آزمایش‌هــای 
در پزشــکی، انــواع اعضــای 

مصنوعــی در بیمارســتان‌ها پیونــد زده می‌شــود. 
در بیمارســتانی در مونتــرال کانادا از بــدو ورود تا 
اتــاق جراحی از پذیرش تا بســتری شــدن خودکار 
انجام می‌شــود. با این حــال این داســتان در میان 
دانشــمندان و متفکران مطرح غرب در همه رشته‌ها 
مخالفــان جدی و پروپاقرصی هم دارد. بحث‌ها در 
محیط‌های علمی دانشــگاهی و روشنفکری بسیار 

داغ شده و به دبیرستان‌ها نیز کشیده شده است.
ایــن طرفــداران بیشــتر از قبیلــه 
فن‌سالاران، زرسالاران و سوداگران 
فیلم‌هــای تخیلــی هالیــوودی و 
قدرتمندان‌اند و مخالفان از ســنخ 
فلاسفه، دانشمندان علوم انسانی، 

روشنفکران چپ و خداباوران.
مخالفــان در صــورت کنتــرل 
نکــردن ایــن روند خطــری را 
پیش‌بینــی می‌کننــد کــه برای 
آینــده بشــریت بی‌شــباهت به 
)آپوکالیپــس(  نهایــی  فاجعــه 
بعضی  کــه  فاجعه‌ای  نیســت. 
فیلم‌هــای تخیلی خشــن در دو 
دهه گذشــته با پای لنگ تخیل 
شــخصاً  رفته‌اند...  آن  به‌دنبال 
از ابتــدا تا انتهــای هیچ‌یک از 
ایــن فیلم‌ها را ندیــده‌ام. چون 
از صحنه‌های زشــت و خشــن 
این  با  آن‌ها خوشــم نمی‌آیــد. 
به‌طــور گــذرا دیــده‌ام  حــال 
انسان- وحشتناک  چنگال‌های 

‌ماشین، خون‌خواری دراکولایی 
آدمِ ماشــینی، در خواب کردن 
از  مطیعــی  آدم  و  انســان‌ها 
آن‌هــا بــرای جنایــت کــردن، 
مســخ و تغییر شــکل آدم‌ها به 
صورت‌های مختلف برای انواع 

هدف‌های ســلطه‌جویانه و آدم-‌ماشین 
کــه می‌تواند به مصاف تانک و هواپیما 
و تســلیحات دیگر برود و از انگشتانش 
و از هریک از اعضای بدنش ســاحی 
مرگبار از نیزه‌هــا و چاقوهای تیز گرفته 
تا اشعه لیزر و انواع نیروها و موجودات 
اهریمنی دیگر بیرون می‌آید؛ بسیاری از 

این فیلم‌ها امریکایی و هالیوودی‌اند.
طــرف  از  فراوانــی  مالــی  منابــع 
اطلاعاتی  امنیتی،  نظامی،  دستگاه‌های 
و پزشــکی به‌ویــژه در امریــکا در دره 
ســیلیکون و از طرف مؤسسه هوانوردی 
مربوطــه  پژوهش‌هــای  صــرف  ناســا 
می‌شــود. درز کــردن بخشــی از این 
به‌طور غیرمستقیم، هنرمندان  اطلاعات 
و تهیه‌کنندگان فیلم‌های تخیلی خشــن 
را که بــه صفت علمــی و آینده‌نگری 
نیز مزین شــده تغذیه می‌کند. همین‌جا 
اشــاره کنم که در کنــار این مضمون، 
آخرالزمانــی جنگ‌هــای   مضمــون 

 نیــز در ایــن فیلم‌ها جایــگاه ویــژه‌ای دارد. چه 
به‌صــورت تلفیقــی و چــه به‌صــورت جداگانه. 
کنکاش در اهداف فیلم‌های آخرالزمانی هالیوودی 
بیشتر موضوع را رازآمیز و جذاب می‌کند. درواقع 
هدف تعداد زیــادی از فیلم‌هــای آخرالزمانی در 
پوشــش مقابله با بنیادگرایی، آماده‌کردن اذهان و 
فضای روان‌شــناختی غرب برای رویارویی نهایی 
با مســلمانان به‌ویژه در خاورمیانه اســت که چند 
دهه اســت پیش‌لرزه‌های آن آغاز شده و به اعتقاد 
این‌جانــب همچنان ادامه خواهــد یافت: »این تو 

بمیری از آن تو بمیری‌ها نیست«.
تصور نشــود که فقط مــا مســلمانان گرایش‌های 
ســلفی و بنیادگرایــی داریــم. در غــرب هــم بر 
اســاس اعتقادات مســیحی و یهــودی گروه‌های 
 به‌شــدت ســلفی و بنیادگــرا همچــون نئوکان‌هــا

 و تبشــیری‌ها وجود دارنــد. از طرف دیگر باور به 
رســتاخیز آخرالزمانی منحصر به مسلمانان نیست. 
همه ادیان و آیین‌ها چنین باور دارند که روز فرجام 
با بازگشــت پیامبرانشــان فراخواهد رســید. همان 
رســتاخیز که بعضی تصور می‌کنند خون فراوان از 
آن می‌جوشد و به زمین خواهد ریخت. تفاوت ما 

با آن‌ها در نکات زیر است:
آن‌ها پیچیده‌ترند و ما ابتدایی و ساده..11
آن‌هــا زمینه را از پیش مهیا می‌کنند و ما شــعار .22

می‌دهیم.
آن‌هــا به ثروت، قــدرت و علم مســلح‌اند و ما .33

هیچ‌یک را نداریم.
ما رؤیاپردازیم و آن‌ها عمل‌گرا..44

دیــدن واقعیت چنــدان هم مشــکل نیســت. آیا 
انکارکردنــی اســت که تأســیس کشــوری به نام 
اســرائیل در منطقه ادامه همان جنگ‌های صلیبی 
قرون‌وســطایی اســت. آن موقع در مرکــز تهاجم، 
بــود و حالا صهیونیســت‌های  بنیادگرا  کلیســای 
نژادپرست و تروریســت‌های بنیادگرای با شناسنامه 

جنبش‌های طبیعی 
دو ویژگی مهم دارد: 
اول، درون‌زا بودن و 

اصل تغییرات کمّی و 
بنابراین آمادگی تدریجی 

همه‌جانبه درونی 
موجود برای جهش؛ و 

دوم در ارتباط تنگاتنگ 
با محیط ارگانیک و 

زیست‌جهان طبیعی 
پیرامون در پیش و پس 
از جهش. به این معنی 

که وحدت موجود با 
طبیعت به‌هیچ‌وجه 

نقض نشده و بلکه پس از 
جهش نیز همچون پیش 

از آن بخشی از طبیعت 
بوده و در رابطه حیاتی 

با آن
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به نام کشــور اسرائیل به همراه مسیحیان افراطی از 
جنس نئوکان‌های متعصب مســیحی. لابد خواهید 
گفت: تو متعصبی. جنگ، جنگِ ادیان نیســت، 
جنگ زر و زور اســت. موافقم! همین‌طور است. 
ولی بــه کمک تزویــر. همــواره در تاریخ، زر و 
زور در پشــت مذهب پنهان شــده. واضح اســت 
برای یارگیری، برای عوام‌فریبی، برای اســتفاده از 
عواطف مــردم و این همان جنبه تزویری داســتان 
اســت. معلوم اســت که جنگ قــدرت و ثروت 
است. جنگ غارت، جنگ سلطه که تا چهل سال 
پیش ابتدا شکل اســتعماری داشت و سپس به آن 
امپریالیســم می‌گفتند ولی حالا ظاهراً امپریالیســم 
و جنایاتش از یادها رفته. پس از فروپاشــی بلوک 
شــرق و برمــا شــدن جنایــات ایدئولوژیک در 
روسیه، کامبوج و ... ســرمایه‌داری توسعه‌طلب- 
دست‌کم از نوع لیبرالیستی‌اش- پاکسازی و اعاده 
حیثیت شــد. تا جایی که استاد علم سیاسی جناب 
فوکویاما، پیروزی نهایی دموکراسی لیبرال را جشن 
گرفت و پایــان تاریخ را اعلام کــرد. درحالی‌که 
تازه تاریخی خونین و پنهانی در حال نوشــته شدن 
اســت. درســت‌تر بگویم فاجعه شــیطانی )شاید 
نهایی( اگر نهایتی در کار باشــد، در حال تکوین 
است. بحث درباره شیطان و شیطانی بودن فرصت 
دیگــری می‌طلبد. چه اهمیــت دارد. نام مقدم بر 
واقعیت نیســت. هرچه می‌خواهید وضعیت آینده 
را بنامید. مهم چگونگی و وضعیت‌های آن است. 
جهان آینده‌ای که من می‌بینم به شــرح زیر است: 
امیدوارم هرگز محقق نشــود. مگر آنکه دریچه‌ای 

به‌سوی رهایی و فرجامی  باشد 
این صورت  در  خوش. حتــی 
هم نمی‌توان درد و رنج ناشــی 
از آن را کم‌اهمیت شمرد. درد 
و رنج ناشــی از ســلطه اقلیتی 
زورمنــدان  و  زرســالاران  از 
بی‌اخلاق بر اکثریت توده‌های 
جهان کــه می‌تواند به شــکل 
کشــورها یا جوامع صاحب زر 
و زور بــر ســایر کشــورها که 
اکثریــت مــردم جهــان را در 
اکثریت  داده‌انــد،  جای  خود 
فاقــد  و  خلــع ســاح شــده 
هرگونه قدرت دفــاع و مقابله، 

صورت‌بندی شود.
گذشته از اســطوره قتل هابیل 
از  قابیــل، حاکــی  به دســت 
اماره و  نقش شــیطانی نفــس 
نشــانگر آغاز جنگ خیر و شر 
و بازتاب‌هــای آن در آیین‌هــا، 
ادبیات، هنر و فلسفه و قطع‌نظر 
از دِلادِلــی خیر و شــر از یک 
منظر فلسفی که داستان مهلت 

گرفتــن شــیطان از خدا برای مــدت محدود نماد 
اســطوره‌ای آن است، نگاهی به تاریخ توسعه‌طلبی 

هزاره گذشته بشر بی‌فایده نیست.

اول- جنگ‌هــای صلیبی در فلســطین کنونی در 
قــرون دهم و یازدهــم میلادی میان مســلمانان و 
مسیحیان. درواقع قشون‌کشــی اروپاییان از اقصی 
نقاط قاره اروپــا و در بریتانیای کبیر و جمع‌آوری 
نیرو و ســاح و پول در طی مســیر تا آسیای صغیر 
برای تســخیر بیت‌المقدس )بخوانید ارض مقدس( 
کــه نهایتاً با پیــروزی صلاح‌الدیــن ایوبی در قرن 
دوازدهــم پایان یافت؛ امــا آیا واقعاً پایــان یافت. 
خیر! بعد نوبت کشــف و سپس تسخیر قاره جدید 
)امریــکا( و اســتعمار و نابــودی ظالمانــه بومیان 
سرخ‌پوســت و زردپوست )شمالی( و به زیر مهمیز 
کشــیدن آن‌ها رســید تا جایی 
که تمــدن بومیان به‌کلی نابود 
شد. داستان آنچه نژاد سفید بر 
ســر بومیان قاره آورد داستانی 
اســت پــر از آب چشــم که 
پیامدهای تراژیک آن هنوز در 
شمالی  امریکای  سرزمین‌های 
و در محاکم قضایی در جریان 
اســت: اطفال و کودکانی که 
بــه بهانــه آمــوزش و تعلیم و 
تربیت و اهلی و متمدن شــدن 
نام  به  برده‌پــروری  )بخوانیــد 
خدا و مســیح( از والدینشــان 
به‌طور کامل و مطلق جدا و در 
اردوگاه‌های هیئت‌های مذهبی 
مســیحی )خواهــران و پدران 
مقــدس( تحــت ظالمانه‌ترین 
)بخوانیــد  شــکل‌دهی‌ها 
واقع  شبه‌ژنتیکی(  دست‌کاری 
به‌طوری‌که هرگونه پل  شدند. 
ارتباطی میــان آن‌ها و اصل و 
نسبشــان قطع و هویت طبیعی 
و انسانی‌شان بر باد رفت. تا حدی که دست‌خوش 
فراموشــی زیســتی شــدند و هیچ‌چیــز از اصل و 
نسبشــان را به‌خاطــر نمی‌آورنــد. بعدهــا این قوم 
شکســت‌خورده را در مناطق حفاظت‌شــده تحت 

محاصره ســاختاری همه‌جانبه با قوانین و مقررات 
جداگانــه به نام »رزرو«1 قــرار دادند. مناطقی که 
در آن مشروب و مواد مخدر آزادانه دست‌به‌دست 
می‌شــود، با کارت شناسایی جداگانه مُسَمّی به نام 
فریبنده، »سرنشینان اولیه«2 یا بومی )اصلی(. یکی 
از این رزروهای نزدیک شهر مونترال را با دوچرخه 
گشــته‌ام و زندگی غمبار آن‌هــا را از نزدیک حس 
کرده‌ام؛ کاهش یافته به حیوانات پرواربندی شده. 
نســل ‌اندر نســل بدون آینده، بدون روابط انسانی 
ارضاکننده که ضرورت و اســاس هســتی انســان 

است و به نام سائق‌های حیاتی3 شناخته می‌شود.
کوتاه کنم ســخن را. سرنوشتی به‌مراتب ظالمانه‌تر 
از اســارت و بردگی دوران کهــن. گمان می‌کنم 
همین مقدار از داســتان غم‌انگیز سرنوشت بومیان 
قــاره امریکا برای درک این‌کــه احتمال نابودی و 
اضمحلال تمدن‌ها به دســت اقــوام فاتح حکایتی 
عجیب‌وغریب و نشــدنی نیســت. ایــن بماند در 

بایگانی ذهن.
اکنون آیا با مرور تاریخ عجیب اســت اگر بگوییم 
که چنانچه کار موازنه قوا، قوای علمی، فرهنگی، 
نظامــی، اقتصــادی، جاسوســی و اطلاعاتی و در 
یک کلام نابرابری ســطوح پیچیدگــی در منطقه 
خاورمیانه میــان نیروهای بومــی )بخوانید جوامع 
مســلمان( و نیروهــای بیگانه )بخوانیــد صلیبی-

صهیونیســت‌ها( به همین وضع ادامه داشته باشد، 
نابــودی و از میان رفتن تمدن‌هــای منطقه‌ای دور 
از ذهــن نیســت. هم‌اکنون یک کشــور غاصب 
کوچک بــا محافــل قدرتمندش در تمــام جهان 
ابتکار عمل را در دســت گرفته و همواره با موضع 
تهاجمی اراده خــود را تحمیل کرده، در لحظات 
کوتاهی کــه موازنه قوای نظامی یــا دیپلماتیک به 
نفع او بوده قطعــه‌ای را بلعیده، منطقه‌ای را ویران 
و کشوری را تجزیه کرده است. شبه‌جزیره بالکان 
دو بار قطعه‌قطعه شــد. یک بار پس از شکســت 
عثمانی‌هــا و بــار دیگــر به‌طور مضاعــف پس از 
فروپاشــی یوگســاوی سوسیالیســتی که به مدت 
پنجاه ســال اقوام مختلــف را در زیر پرچم دولت 

اکنون آیا با مرور تاریخ عجیب 
است اگر بگوییم که چنانچه 
کار موازنه قوا، قوای علمی، 

فرهنگی، نظامی، اقتصادی، 
جاسوسی و اطلاعاتی 
و در یک کلام نابرابری 

سطوح پیچیدگی در منطقه 
خاورمیانه میان نیروهای بومی 

)بخوانید جوامع مسلمان( 
و نیروهای بیگانه )بخوانید 
صلیبی-صهیونیست‌ها( 

به همین وضع ادامه داشته 
باشد، نابودی و از میان رفتن 

تمدن‌های منطقه‌ای دور از 
ذهن نیست
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– ملــت واحد گرد هم آورده بود. درحالی‌که هنوز 
حدود پنجاه سال از اشــغال تپه‌های جولان توسط 
اســرائیل نمی‌گــذرد، برنامه تجزیــه دیگری برای 
سوریه تدارک دیده ‌شده که در فرآیند آن تمامیت 
ارضی ســوریه به یک مو بند بود. همین توطئه طی 
دو دهــه پیش بــا ترور رفیق حریری نخســت‌وزیر 
لبنان ایجاد و درگیری میان شــیعه و ســنی تدارک 
دیده‌ شــده بود که خوشــبختانه با همت حزب‌الله 
و همــکاری ارتش لبنان نــاکام ماند. می‌دانیم که 
بشــار اســد فرزند خلف همان کســی اســت که 
سی‌وپنج ســال پیش سی هزار نفر از مردمش را به 
خاطر اعتراضات مدنی قتل‌عام کرد، اما جایگزین 
بشار اســد در صورت شکســت چه بود؛ داعش، 
اســرائیل، امریکا، القاعده و ده‌هــا نیروی افراطی 
و بی‌شناســنامه دیگر و این یعنی فرورفتن ســوریه 
در ســیاه‌چاله‌ای بی‌انتهــا و مقدمه‌ای و نقشــه‌ای 
آزمایش‌شــده برای دیگــر مناطق ازجملــه مناطق 

کردنشین.
معنای فاجعه‌بار قتل فجیع خاشقچی، روزنامه‌نگار 
مســتقل عربســتانی و منتقــد بن‌ســلمان ولیعهــد 
بازتاب‌ها  و  به‌اصطلاح »اصلاح‌طلب« عربســتان 
و عکس‌العمل‌هــای قدرت‌هــا در برابر آن بســیار 
تأمل‌برانگیــز و بــرای آینده بشــریت نگران‌کننده 

است:
یکم- مثله‌کردن وحشــیانه و شــباهت بسیار زیاد 
بــا قتــل انتقام‌جویانــه داریــوش و پروانــه فروهر 
بی‌شناسنامه(  )بخوانید  توسط عوامل »خودســر!« 
نشــان‌دهنده ذاتِ مشترکِ خشونت و درنده‌خویی 
دوران توحــش و عصر مدرن کــه ترجیح می‌دهم 
برای بازنمایی تاریخ خشــونت در کشور خودمان 
نام آن را خشونت شاه‌عباسی یا صفویه‌ای بگذارم. 
بــرای اینکه اشــاره‌ای باشــد به تاریخ خشــونت 
اســتبدادی در ایــران، آن هم به دســت ســلطان 
شــیعه، که تمام اعضای رقیب در خانواده از برادر 
و پــدر گرفته تــا دورتر را یا کور کرد یا کشــت یا 
به بند کشــید و آن‌هــا را که نمی‌پســندید به یک 
اشــاره فی‌المجلس در حضور خــود و درباریان، 
زنــده خوارانی موســوم به چگینــی تکه‌پاره کرده 
و زنده‌زنــده قورت می‌دادنــد.4 یک صحنه از آن 

آدم‌خواری‌ها نقل به مفهوم:
»دانستی چه بود وزیر اعظم؟

- جانم به فدای سلطان، امر امر سلطان است.
- گوارا بود؟

- جانم فدای ســلطان، مگر می‌شود در سفره 
سلطانی چیزی گوارا نباشد.

- گوارای وجودت، سر پسرت بود!«
دوم- این قتل فجیع نشــان داد اخلاق، انســانیت، 
مدارا و تحمل هیچ جایی در رأس سطوح قدرت و 
ثــروت ندارد. به‌تدریج که از پایه هرم اجتماعی به 
رأس قدرت و ثــروت می‌رویم از جایگاه ارزش‌ها 
و فضایل انســانی کاسته می‌شــود. به‌طوری‌که تا 
وقتی به‌طور نســبی دستی در آن مقامات و مواضع 
نداشــته باشــیم، خیلی چیزها برایمان قابل‌درک و 
فهم نیســت. جهان قدرت و ثروت جهان دیگری 

اســت. همان‌گونــه که جهــان فقر و تهیدســتی 
جهان دیگــری اســت. از منظر روان‌شــناختی به 
تعداد آدم‌ها به اقتضای طبقــات اجتماعی، جهان 
داریــم. هزارها و بلکــه میلیاردها جهــان، در این 
طیف گسترده جهان‌های نزدیک به یکدیگر برای 
یکدیگر تا حدودی قابل‌درک‌اند؛ اما دو سر طیف 
اساســاً قابل‌درک برای یکدیگر نیســتند. شناختی 
هــم که وجود دارد شــناخت اکتســابی اســت نه 

شناخت شهودی.
ســوم- تفاوت خشــونت امروز نســبت به گذشته 
فقط در پیچیدگی و میزان پنهان‌کاری آن اســت. 
در دوران کهن آشــکار بود و ساده و امروز پنهان 

و پیچیده.
چهارم- عکس‌العمل دولت‌ها و سران حکومت‌ها 
)بخوانید زرسالاران و زورمداران( نشان داد قدرت 

نمی‌شناســد.  اخلاق  ثروت  و 
فقــط منافــع و بده و بســتان 
اســت که حکــم می‌راند. از 
رئیس‌جمهــور امریــکا ترامپ 
نخســت‌وزیر  نتانیاهــو  و 
اســرائیل غیر از ایــن انتظاری 
نمی‌رود؛ اما ســران کشورهای 
مســلمان چه، که از بِن‌سلمان 
بــرای بازدید از کشورشــان و 
بــه بهانــه شــرکت در فلان و 
بهمــان اجلاس دعوت به‌عمل 
امارات  تونس، مصر،  آوردند: 
متحــده عربی، ســلطان عمان 
و ... دیگــر چــه می‌خواهید؟ 
از آن‌هــا که به‌نظــر می‌آمد از 
این حادثه بــه نفع خود و علیه 
عربستان بهره‌برداری کنند و با 

کمال حیرت اعلام بی‌تفاوتی کردند نامی نمی‌برم 
چرایی‌اش را مــن نمی‌دانم! از اهل سیاســت باید 
پرسید! سیاست منطق خود را دارد. حق با ماکیاول 
اســت در عالم سیاســت. خوب یا بد، این همه را 

بگذارید کنار واقعیات زیر:
پیچیده شدن مفهوم عمق استراتژیک

یکم: آیا در جهان امروز بزرگی ســرزمین به‌عنوان 
عمق اســتراتژیک برای پیداکــردن اطمینان خاطر 
دفاعــی کافی اســت. اگــر عمق اســتراتژیک به 
معنای گستره سرزمین باشــد آیا عمق استراتژیک 
در ایــران امــروز بیــش از عمق اســتراتژیک قاره 
امریکای سرخپوســتان در قرن شــانزدهم اســت؟ 
و اگر بــه معنای امکانــات و توانایی‌ها و نیروهای 
انســانی جان‌برکــف در خارج از مرزها باشــد آیا 
عمق استراتژیک مجموعه کشورهای عرب عراق، 
ســوریه، مصــر، لبنان، کویت و فلســطین با توجه 
به وحــدت اعراب و جنبش جهادی ســلفی‌ها در 
تمــام گروه‌هــا و گروهک‌ها با احتســاب داعش 
و نیروهــای جان‌برکف فلســطینی‌ها و حزب‌الله و 
پشــتیبانی جوامع مســلمان آفریقا و جنوب شرقی 

آسیا بیشتر از ایران است؟
به‌درستی وسعت ســرزمین و حمایت‌های خاموش 

و حتی فعال فرهنگی در خارج از ســرزمین اصلی 
پشــتوانه خوبی است؛ اما آیا این همه بدون انسجام 
ملی و سطح بالای علمی، اقتصادی، فنی، سیاسی، 
فرهنگــی، نظامــی و اطلاعاتی و مهم‌تــر از همه 
مشــروعیت )پذیرش و رضایت عمومیِ( دست‌کم 
اکثریــت قابل‌توجــه مــردم، که بــدون یک نظام 
دموکراتیک شدنی نیســت می‌تواند اطمینان‌بخش 
باشد؟ از گذشــته عبرت بگیریم. آیا فرآیند اشغال 
ســرزمین فلســطین به همان شــکلی آغاز نشد که 
لیبی، سوریه، عراق، افغانســتان دچار آن هستند: 
ابتــدا اختــاف و چندپارگی، ســپس رخنه و بعد 
از آن اشــغال تدریجــی. اکنون تمام کشــورهای 
اســامی در مرحله اختــاف و چنددســتگی به 
ســر می‌برنــد و مرحله رخنه اطلاعاتــی و تخریب 
آغاز شده اســت. همین‌جا باید اشاره کرد که این 
به‌لحاظ  مرحله‌ای  ســه  تحلیل 
زمانی خطی و مستقیم نیست؛ 
همچون تمامی امور حیات که 
پیچیده‌تــر از یک نظام ســاده 
است. سیصد  هندســی  خطی 
فرآیند سلطه  اســت که  ســال 
غرب با همیــن ویژگی‌ها آغاز 
شده و کم و بیش ادامه دارد.

 یــک نگاه گذرا بــه پایداری 
در  منطقــه  کشــورهای 
نشــان  اســرائیل  همســایگی 
می‌دهد دســت بر قضا کشور 
لبنان به‌رغم کوچکی و وجود 
چندین دیــن و مذهب و تنوع 
از  سیاســی،  گرایش‌هــای 
سوسیالیست‌ها  و  کمونیست‌ها 
افراطــی مارونی  و مســیحیان 
و اقــوام دروزی و خلاصه یک پــازل رنگارنگ 
و به‌رغم تلاطم‌های سیاســی، تاکنون نشــان داده 
که از ســایر کشــورهای یکدســت و افراطی در 
اسلام‌گرایی و ضدیت با اســرائیل در برابر هجوم 
اســرائیل از همه مقاوم‌تر اســت. این نیست جز از 
برکــت همان رنگارنگی که موجب پیدایش نوعی 
دموکراسی قبیله‌ای شــده. در ایران به نظر من در 
مرحله نفوذ و تخریب قرار داریم. نشــانه‌اش، در 
سطح آشــکار که نوک کوه یخ به‌حساب می‌آید 
و نــود درصد آن زیــر آب پنهان اســت، عبارت 
اســت از تــرور چهــار دانشــمند ایرانــی در روز 
روشــن، ربــودن نزدیک به یک تن اســناد انرژی 
هســته‌ای )ولو اســناد راکد( از مکانی ظاهراً امن 
و حفاظت‌شــده، قتل‌هــای مشــکوک زنجیره‌ای 
جاســوس‌های  دســتگیری  غیرزنجیــره‌ای،  و 
صوری و واقعی در ســطوح حساس، بازداشت و 
»خودکشانی« فعالان محیط‌زیست و فراری دادن 
»مفســدین فی‌الارض«. از این همــه هیچ‌چیزی 
بیش از این نمی‌خواهم بگویم که در هسته اصلی 
قدرت امــن نیســتیم. می‌خواهم بگویــم عوامل 
مرموز در مدیریت کلان کشــور نیز اختلال ایجاد 
می‌کنند. وگرنه چگونه می‌توان پذیرفت کشــوری 

از گذشته عبرت 
بگیریم. آیا فرآیند 

اشغال سرزمین 
فلسطین به همان 

شکلی آغاز نشد که 
لیبی، سوریه، عراق، 

افغانستان دچار آن 
هستند: ابتدا اختلاف 

و چندپارگی، سپس 
رخنه و بعد از آن اشغال 

تدریجی
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بــا این همه منابــع طبیعی متنوع و نیروی انســانی 
تحصیل‌کرده و بافرهنگ و وطن‌پرست به وضعی 
دچار شــود که هرســاله بنا بر آمار رســمی از نظر 
فرار مغزها در صدر کشورهای جهان باشد. شامل 
بیســت‌وپنج درصــد از کل تحصیلکردگان، بیش 
از 50 درصــد المپیادی‌ها و ســیصدوپنجاه نفر از 
برترین‌های آزمون‌های سراســری و یکصدوپنجاه 
تا یکصدوهشــتاد هــزار متخصــص تحصیلکرده 
کید نیست که  پیشتاز و رتبه اول در جهان. جای تأ
به‌راستی اشکال اصلی درونی و از خودمان است. 
نمی‌خواهــم عقب‌افتادگی‌مان را به گردن دیگران 
بیندازم؛ اما این هم مهم اســت که اگر قرار است 
عنان سرنوشــت خود را به دست بگیریم، پس از 
هَ لَ یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ  دگرگون شدن خودمان که »إِنَّ اللَّ
نْفُسِــهِمْ« ×)رعد:11( لازم اســت 

َ
ی یغَیرُوا مَا بِأ حَتَّ

توطئه‌ها را نیز بشناسیم. نه آن‌ها که همه تقصیرات 
را به گردن دشــمن می‌اندازند درســت می‌گویند 

و نه آن‌ها که به‌کل دشــمنی‌ها را انکار می‌کنند.
و  فنــی  و  علمــی  ســریع  پیشــرفت‌های  دوم: 
فنّاوری‌هــای هــوش مصنوعــی که نقــش مهمی 
در جنگ‌هــای آینــده دارد. کشــورهایی که در 
سرنوشــت مــا در درگیری‌های آینــده تأثیر دارند 
چهار کشــور چین، آمریکا و اسرائیل در رده اولِ 
پیشــرفت‌های فنّاوری، دیجیتال و انسان مصنوعی 
)تراانســان( کــه این نوشــتار با آن آغاز شــد قرار 
دارنــد. درواقع قصد اولیه‌ام تصویر کردن خطرات 
و مهلکه‌هــای برزخی »تراانســانی« در معادلات 
سیاســی- نظامی بــود که ممکن اســت به همراه 
نیات شوم توسعه‌طلبانه کشورهای قدرتمند از یک 
طرف و ضعف‌های درونی ســاختاری ما از طرف 
دیگر، خاورمیانه را تبدیل بــه جهنمی آخرالزمانی 
کنــد. بــه زمینه‌ســازی‌های آخرالزمانــی صلیبی 

صهیونیست‌ها اشاره کردم.

اکنون لازم اســت پس از اشاره به خطرات کنترل 
نشــدن کاربرد ابداع‌ها و اختراعــات آینده اعم از 
دســت‌کاری‌های ژنتیکی، دست‌کاری‌های مغزی 
دســتکاری در فضــای مجازی )جنگ ســایبری 
کــه هم‌اکنــون در جریان اســت( ببینیــم چگونه 
مشــکلات کشــورهای عقب‌مانده از قافله تمدن 
چنــد برابر جوامع پیشــرفته و مســائل کشــورهای 
مســلمان خاورمیانــه چندیــن برابر آنان اســت و 

چگونه امکان اضمحلال تمدنی وجود دارد.
وضعیت فاجعه:

در ایــن وضعیت، امکانات حیرت‌انگیز دســت‌کاری 
انســانی )تراریختگی انســانی( در اختیــار یک اقلیت 
مقتــدر و ثروتمند قــرار می‌گیرد. آلدوس هاکســلی5 
نزدیــک به یک قــرن پیش وضعیت تمــدن آینده را با 
توانایی تخیلی حیرت‌انگیزی چنین تصویر کرده است:

»یک دولت جهانیِ بسیار سلسله‌مراتبی 
بقایــای انســان‌های وحشــی را در یک 
»رزرو« )منطقه حفاظت‌شــده( از سایر 
مناطق و خودی‌ها مجزا کرده، کشــت 
و تولید جنین‌ها در آزمایشــگاه، ســلطه 
را  )برترین‌هــا(  »آلفاهــا«  حاکمیــت  و 
تثبیــت کرده اســت کــه با دســت‌کاری 
برگزیــده  رهبــران  به‌عنــوان  ژنتیکــی 
تعریف شــده‌اند. طبقات پســت‌تر برای 
رضایت‌منــدی از سرنوشــت خود کاملًا 
دســت‌کاری و آماده شــده‌اند. در این 
جامعــه، جایی که خوشــبختی )بخوانید 
شــادی( یــک قانون اســت. خانــواده، 
تک‌همســری و احساســات و عواطــف 

محکوم و مطرود است«.
نویســنده دیگری در یک بهره‌گیــری انحرافی از 
نظریه تنازع بقــای داروین نظریــه انهدام ژن‌های 

پســت را به نفع ســروری و بقــای »ژن‌های برتر« 
ارائــه داده اســت. در چنین جهانــی چگونه باید 
در برابر وسوســه‌های شیطانی مقاومت کرد. اولین 
برزخ در خود جهان پیشــرفته: طبقــه برتر در برابر 
طبقات مادون. دومین برزخ؛ در جهانِ عقب‌مانده 
از قافلــه تمدن در برابر جهان مســلط؛ و ســومین 
برزخ: خاورمیانه مســلمان در برابر افزون‌طلبی‌های 
نــژادی ســازمان‌یافته صهیونیســتی. ایــن اســت 
آینده خطرناک و ســیاه‌چاله‌هایی که این نوشــتار 

می‌خواهد خطرات آن را آشکار سازد.■

 پی‌نوشت:
1. Transhumanisme.

2. جاثیه:13
3. Ĺ homme augmenté.
4. H + (Homme+)
5. Organism Genetiquement Modifier (OGM).

6. در ایــن مقاله بنا بر بار احساســی متفاوت، به مناســبت 
مفهوم متن از همه معادل‌ها استفاده شده است.

7. High-tech.
Silicon Valley .8. دره ســیلیکون )منطقــه مؤسســات 
پژوهشــی بسیار پیشرفته و ناسا )سازمان فضایی امریکا( درا 

امریکا
Apocalyptic .9. فاجعه )جنگ( آخرالزمانی.

10.Neoconservatives.
11.Reserve.
12.Inuit.

13. بنــا بــر نظریه روان‌شــناس مشــهور و صاحب مکتب 
امریکایــی، آبراهــام مازلــو، انســان عــاوه بــر غرایــز 
فیزیولوژیک دارای سائق‌های حیاتی نظیر احساس امنیت، 
محبت و مــورد پذیرش واقع شــدن و شــکوفایی و ایفای 
نقش نیز هســت که همانند غرایز فیزیولوژیک مهم، قوی 

و سرنوشت سازند.
14. نصرالله فلســفی، شــاه‌عباس کبیر، انتشارات دانشگاه 

تهران و لغت‌نامه دهخدا.
15. Huxley Aldous, Le Meilleur des mondes.

نشر صمدیه به مدیر‌مسئولی لطف‌الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم‌انداز ایران که علاقه‌مند به تهیه 
این کتاب‌ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب‌های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می‌توانند مبلغ محاسبه‌شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس‌انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف‌الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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در صحنه راهبرد و در صحنــه مبارزات تاریخ معاصر 
ایــران، به مقولاتی چون ضدیت با ســلطنت، ضدیت 
بــا امپریالیســم، ضدیت بــا صهیونیســم، ضدیت با 
مارکسیســم، ضدیت بــا مذهب، ضدیت بــا رژیم و 
ضدیت با بهائیت می‌رسیم. این پرسش مطرح است که 
آیا از ضدیت با مقوله‌ها به‌جایی می‌رسیم؟ در فرهنگ 
جاری از قاعده »تعرف الاشــیا باضدادها« اســتفاده 
می‌شود. می‌خواهم روشن کنم این قاعده تا‌حدی ما را 
به شناخت مقوله رهنمون می‌کند، اما به شناخت کامل 

نخواهد رساند.
یکــی از متفکــران ما در کتاب خود نوشــته اســت: 
علــی را باید از معاویه شــناخت و حســین را از یزید. 
درحالی‌کــه اگر بر اســاس ایــن قاعــده بخواهیم به 
شــناخت علی برســیم، نمی‌توانیم به شــناخت کامل 
علی دســت یابیم. اولین نارســایی این روش این است 
که ضدیت با مقوله‌ای ما را به سنخیت با آن مقوله هم 
می‌رســاند. علی را باید از درجه تقرب او به خداوند، 
هســتی‌محوری و معادباوری‌اش شناخت. در غیر این 
صورت اگر بخواهیم از ضدیت با معاویه به او برسیم، 

دچار ســنخیت‌هایی با معاویه و 
ملوکیت و موروثیت خواهیم شد. 
برای تقریب به ذهــن خاطره‌ای 
می‌گویم. در زندان شــاه، شــیر 
آبی بــود که حوض را پر می‌کرد 
و زندانیــان از آن آب مصــرف 
می‌کردند. این شیر آب یخ بسته 
بــود. یکی از زندانیان کتری آب 
جوشی آورد که بر لوله شیر بریزد 
تا یــخ ذوب شــود و آب جریان 
یابــد. پاســبان زندانبــان او را از 
ایــن کار نهی کــرد و گفت اگر 
آب جــوش را روی لوله بریزید، 
شــیر می‌ترکد. آن زندانی گفت 
هرچــه پاســبان رژیــم می‌گوید 
بایــد برعکــس آن را عمل کرد: 
»تعرف الاشــیا باضدادها«. آب 

جــوش ریختن روی لوله همــان و ترکیدن لوله همان. 
نمونه دیگــر اینکه یکی از زندانیان بود که مقاومت او 
در دوران شــاه مشــهور بود. هرچه ساواک می‌گفت 

برعکــس آن عمل می‌کرد. این بار ســاواک در رابطه با او ترفند جدیدی به کار برد 
و تــاش کرد چیزی به او بگوید که عکــس آن را عمل کند تا در جهت تمایلات 
ســاواک باشد. متأسفانه ســاواک موفق شــد؛ بنابراین باید ملاک، معیار و ارزیابی 
مستقلی از هر مقوله و رخدادی داشته باشیم تا به ضدیت و سنخیت نیفتیم. زنده‌یاد 
حنیف‌نژاد در طراحی خط‌مشــی می‌گفت ما اساساً ضد سلطنت، ضد امپریالیسم و 
ضد صهیونیسم نیستیم، بلکه ایجاباً راه ما، راه خدا و راه تکامل سمت‌دار و هدف‌دار 
اســت؛ بنابراین سلطنت، امپریالیسم و صهیونیسم را سد راه تکامل می‌دانیم که باید 
به کمک شیوه‌های ایجابی خود این سدها را برطرف کنیم. با این روش است که به 
سنخیت با شیوه‌های سلطنت و امپریالیسم و صهیونیسم تقلیل پیدا نمی‌کنیم. یکی از 
اختلافات راهبردی با مسعود رجوی این بود که او می‌گفت ما اساساً ضد سلطنت و 
ضد امپریالیسم هستیم، از آنجا که مارکسیست‌ها هم ضد سلطنت و ضد امپریالیسم 
هستند بنابراین تا محو سلطنت و امپریالیسم هیچ اختلافی با هم نداریم، وقتی سلطنت 
و امپریالیسم محو شدند، تفاوت ما با آن‌ها این است که ما خدا داریم و آن‌ها چیزی 
ندارند. درواقع خداوند در روش مبارزه او با سلطنت و امپریالیسم نقشی نداشت که 
ایــن امر در کتاب خاطرات دکتر محمــدی گرگانی با عنوان خاطرات و تأملات در 

زندان شاه آمده است.
در دوران شــاه برخــی در ضدیت با بهائیــت عمل می‌کردنــد. روش آن‌ها این بود 
که ســعی می‌کردند با تقویت کردن و پرکاری برای رژیم شــاه پســت و مقام‌هایی 
به‌دســت آورند تا بتوانند با بهائیانی که پســت و مقام داشــتند مبارزه کنند. در این 
راستا، دشــمن اصلی یعنی دربار و ســلطنت وابسته را تقویت 
می‌کردند؛ درباری که برای بقای خود، قطب‌بندی کاذب بین 
بهائیت و ضد بهائیــت را به‌وجود آورده بود و هر دو را تقویت 
می‌کــرد. آموزش‌های ضد بهائیت عمدتــاً درآوردن تناقضات 
درون بهائیــت از کتاب‌های ایقان، مفاوضات و بیان بود. برای 
نمونه ضد بهائیت تلاش داشت پزشک مخصوص شاه و مربی 
ولیعهد بهایی نباشند و از ضد بهائیت باشند. نمونه دیگر اینکه، 
ســپهبد تیمور بختیار به‌دلایلی با شاه تضاد خصمانه پیدا کرده 
‌بود. عده‌ای ســعی می‌کردند در ضدیت با شــاه و سلطنت به 
تیمور بختیار کمک کنند که این درست نبود. زنده‌یاد مرتضی 
صمدیه لباف در 16 اردیبهشت سال 54، بر سر قرار با دوستانی 
می‌رود که با ترفندهای غیردموکراتیک، ســازمان مجاهدینِ با 
ایدئولــوژی مذهبی را مصادره کرده ‌بودنــد. آن‌ها نابرادرانه او 
را تــرور می‌کنند. صمدیه با اینکه تیرانــداز حرفه‌ای بود مقابله 
به ‌مثل نکرد و با هوشــیاری انقلابی‌اش، درحالی‌که به‌شــدت 
هم مجروح شــده‌ بود با تیر هوایی مهاجمان را فراری داد. او به 
ضدیت با مارکسیسم نیفتاد. پیش از اینکه به سر قرار برود به او 
گفته بودند ممکن است برادرانش او را ترور کنند. صمدیه در جواب گفته ‌بود اگر 
من چنین فکری را در ســر بپرورانم، از هم‌اکنون باید آن‌ها را به ســاواک که دشمن 

اصلی است معرفی کنم.

آیا از »ضدیت« به‌جایی می‌رسیم؟

لطف‌الله میثمی

از متفکران  یکی 
ما در کتاب خود 

نوشته است: علی 
را باید از معاویه 

شناخت و حسین را 
یزید. درحالی‌که  از 

اگر بر اساس این 
به  بخواهیم  قاعده 

برسیم،  علی  شناخت 
شناخت  به  نمی‌توانیم 
یابیم کامل علی دست 
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 در دوره شاه، بنیاد پهلوی برحسب ضرورتش کتابی از 
ملاصدرا چاپ کــرده بود که برخی معتقد بودند نباید 
آن را خواند. این‌ها می‌خواستند راه درست را از ضدیت 
بــا رژیم نتیجه بگیرند، درحالی‌که راهبرد ما از نیازهای 
اصیل و ایجابی ما سرچشــمه می‌گرفت. گاهی می‌شد 
در زمان رژیم شــاه هرچه رادیــو و تلویزیون می‌گفت 
به‌عکس آن عمل می‌کردیم درحالی‌که روش درســت 
شناخت این نبود. رژیم سعی می‌کرد قطب‌بندی کاذبی 
بین مارکسیســت‌های ضد مذهــب و مذهبی‌های ضد 
مارکسیسم ایجاد کند که این قطب‌بندی مبارزه را میان 
نیروها علیه سلطنت و استبداد وابسته مخدوش می‌کرد.

این مقدمه را برای این گفتم که در زمان ما بخشــی از 
جریان مخالف جمهوری اسلامی که به آن اپوزیسیون 
می‌گویند ســعی دارند در تحلیل‌های خود هر کاری 
کــه نظام می‌کند، عکس آن را درســت بدانند. برای 
نمونه اگر نظام از فلسطینی‌ها حمایت می‌کند، عکس 
آن را نتیجه می‌گیرند. درحالی‌که مبارزات فلســطینی 
از 1948 به‌طور مستمر ادامه یافته و روند مستقلی را از 
جمهوری اسلامی ایران طی کرده و فراز و نشیب‌های 
زیادی هم داشــته است و بسیاری از ایرانی‌ها مبارزه را 
در اردوگاه‌های فلســطینی آموزش دیده‌اند و آن روزها 
هنوز جمهوری اســامی شکل نگرفته بود. خط‌مشی 
حمایــت از فلســطین هم به جمهوری اســامی ایران 
ربطی نداشــت و پیش از پیروزی انقلاب قاطبه مردم 
ما از انقلاب فلســطین حمایت می‌کردند. چند ســال 
قبل، بعد از اینکه یاســر عرفات قرارداد مادرید و اسلو 
را پذیرفت طلال ســلمان، از دوســتان نزدیک عرفات 
و سردبیر روزنامه معروف الســفیر لبنان، به ایران آمد. 
در ملاقــات با جمعــی از روشــنفکران ایرانی که کار 
عرفات را تأیید می‌کردند گفت شما از ضدیت با رژیم 
ایران، مسائل منطقه به‌ویژه فلسطین را تحلیل می‌کنید، 
درحالی‌که باید به بررســی مســتقل آن‌هــا پرداخت تا 

ببینید چه امتیازاتی داده ‌شده است.
در زمان ریاست‌جمهوری بوش پسر در مناطق اشغالی 
فلســطین، غــرب رود اردن و غــزه انتخاباتــی انجام 
گرفت. این بخش از اپوزیســیون ایرانی در ضدیت با 
جمهوری اســامی گفتند محمــود عباس رأی بالایی 
خواهد آورد، درحالی‌که رأی چشمگیر و تعیین‌کننده 
متعلق به حماس بود کــه تلویحاً مورد تأیید جمهوری 
اسلامی ایران بود. از آن به بعد امریکا و اسرائیل دیگر 
اجازه انتخابات دموکراتیک به فلســطینی‌ها ندادند و 
نخواهند داد. نمونه دیگر انتخابات چشــمگیر پارلمان 
لبنان در 2018 است. از آنجا که امریکا پیش‌بینی کرده 
بود حزب‌اللــه لبنان برنده این انتخابات اســت انتقال 
ســفارتش از تل‌آویو به بیت‌المقدس را چهار روز جلو 
آورد که این انتخابات چشــمگیر در صدر اخبار قرار 
نگیرد. باز دیدگاه این بخش از اپوزیســیون این بود که 
پول‌های ایران به پیروزی حزب‌الله منجر شــده است، 
درحالی‌که عربستان بیشترین حاتم‌بخشی را در لبنان و 
منطقه دارد. لبنان را باید مستقل بررسی کرد؛ یک بار 
حزب‌الله در انتخابات، یازده وزیر را به خود اختصاص 
داد کــه پنج نفر از وزرا را به جریان مســیحیان مارونی 
واگذار کرد1. آن روز و شــب در لبنان مسیحیان جشن 
گرفتند که از کریســمس چشــمگیرتر بود. حزب‌الله 

لبنان برخورد ملی را به‌جــای برخورد فرقه‌ای برگزیده 
و دستاوردهای زیادی داشته است. برای نمونه داعش 
منطقه صعب‌العبور مسیحی‌‌نشــین را در شــمال لبنان 
اشــغال کرد و ساکنان مســیحی را اخراج کرد. دولت 
لبنان نتوانســت اقدامی کند، امــا حزب‌الله با جان به 
کفی و تقدیم تعدادی شــهید این منطقه را از دســت 
داعــش خارج کرد و مســیحیان را به محل اقامتشــان 

برگرداند.
در ابتدای جنگ 33 روزه با اســرائیل در 2006، سران 
کشورهای عرب به‌ویژه عربســتان با اسرائیل و امریکا 
بــرای محو حزب‌الله هم‌نظر بودند، اما در اثر مقاومت 
حزب‌اللــه در یک جنگ نامتقــارن و ضمن تردید در 
شکست‌ناپذیری اســرائیل به‌تدریج دیگ ناسیونالیسم 
عرب به جوش آمد و ســران عرب از امریکا خواستند 
جنگ فیصله یابد. پیش‌بینی بخشی از اپوزیسیون ایران 
نیز شکست حزب‌الله بود. آیا جای تعجب نیست که 
مسیحیان مارونی که به‌طور سنتی پایگاه امریکا بودند 
و هم‌چنین اهل ســنت که پایگاه عربســتان بودند در 
انتخابات به جریان شیعه و حزب‌الله لبنان رأی دهند؟ 
آیا این امر با پول اتفاق افتاد؟ این مسئله بررسی مستقلی 
را می‌طلبد. داعش بخش زیادی از ســوریه و مرزهای 
لبنان را اشــغال کرده ‌بود و مــردم لبنان امنیت خود را 
در پرتو حضــور حزب‌الله لبنان و برخوردهای ملی آن 
اعلام کردند و این پدیــده را در گفت‌وگوهایی که با 

بی‌بی‌سی داشتند بیان کردند.
قاعده تعرف الاشیا باضدادها ما را تا حدی به شناخت 
رهنمون می‌کند، اما نه به شــناخت کامل. نمونه دیگر 
تجاوز امریکا به عراق در سال 2003 است. برای توجیه 
این تجاوز از طرف امریکا به ریاســت‌جمهوری بوش 
پسر 900 دروغ گفته شد. هم‌اکنون رئیس دفتر کالین 
پاول، وزیــر خارجه وقت، همه ایــن دروغ‌ها را برملا 
کرده است. این حمله مجوز شورای امنیت را نداشت 
و مسعود بارزانی گفت به همین دلیل در عراق مقاومت 
شــکل گرفت. چهار ســال از حمله نگذشته بود که 
اوباما آن را فاجعه نامید و در پی آن رأی چشمگیر مردم 

امریکا را در انتخابات 2008 به خود اختصاص داد.
حــال بــه ایــران در ســال 2003 برمی‌گردیم. ســید 
محمد خاتمی، رئیس‌جمهــور وقت، گفت در عراق 
به‌هیچ‌وجــه القاعــده وجود ندارد، امــا حمله امریکا 

باعث می‌شود القاعده به‌وجود آید. بعد از حمله نه‌تنها 
القاعده به‌وجود آمد، بلکه افرادی چون چامســکی و 
بعــداً اوباما و جو بایدن و دیگــران این تحلیل را تأیید 
کردند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع 
تشخیص مصلحت، ضمن مخالفت با این حمله گفت 
امریکا در باتلاق عراق گیر خواهد کرد، اما بخشــی 
از اپوزیسیون ایران از بهار بغداد و بهار تهران صحبت 
کردند و بیانیه دادند و شعار »بعد از عراق نوبت ایران« 
بوش را تلویحاً تأیید کردند. بررسی مستقل این حمله 
که واقعاً فاجعه بود مطلب مستقلی است که به توضیح 
نیاز نــدارد. این جمع‌بندی تقویت می‌شــود که باید 
ملاک و معیار مســتقلی برای شناخت داشته باشیم و 
قاعده ضدیت ما را به‌ جای درستی نمی‌رساند. توضیح 
اینکه در جریان انتخابات 2016 امریکا حامیان حمله 
به عراق ازجمله خانم کلینتون شرمندگی خود را اعلام 
کردند، اما این بخش از اپوزیســیون ما هنوز نقدی به 
آن بیانیــه نکرده‌اند. نمونه آشــکار دیگر حمله بعث 
عراق به کویت است که علاوه بر دلایل صدام، مجوز 
تلویحی سفیر امریکا در عراق را هم به همراه داشت. 
این حمله با مخالفت ایران یا بی‌طرفی آن مواجه شــد، 
ولی بخشی از اپوزیسیون با برگزاری تظاهرات و انتشار 
مقالات خود از این حمله حمایت کردند، درحالی‌که 
نتایج آن روشــن بود و امریکا و عربســتان و امارات و 
کمپانی‌های نفت اجــازه نمی‌دادند صدام در کویت 
مستقر شــود و به منافع نفتی آن‌ها ضربه بزند. خاصه 
اینکه عوارض منفی زیادی داشــت. ســزاوار بود که 
این بخش از اپوزیســیون با بررســی مستقل، مسئله را 
دنبال کند و هنوز هم اپوزیسیون نقدی به این عملکرد 

نداشته است.
متأســفانه برخی حمله امریکا و متحــدان او به لیبی و 
انهدام زیرساخت‌های آن را تأیید کردند. آنچه در این 
مقاله دنبال شــد دلایل معرفتــی تحلیل‌ها بود و کاری 
به انگیزه‌های دیگر نداشــت. تأکید من بر این اســت 
کــه این قاعــده یونانی »تعرف الاشــیا باضدادها« در 
معارف قرآنی و دینی ما جایگاهی ندارد. باشــد که در 

تحلیل‌های آینده توجه بیشتری کنیم.■
پی‌نوشت:

1. »ملی‌گرایــی در لبنــان«، در گفت‌وگــو با حجت‌الاســام 
محتشمی‌پور
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در دیدگاه اسلام، ملیت چه جایگاهی دارد؟
ملیت اســاس هویت مردم یک سرزمین را تشکیل می‌دهد. هر هویتی باید بر ��

اساس پایه‌ای شکل گیرد. یکی از مهم‌ترین این پایه‌ها در هر سرزمین ملیت است. 
نْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا« 

ُ
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ خداوند می‌فرماید: »إِنَّ

)حجرات/13(؛ پس طبیعی اســت که ما در ملیت فصل مشترکی داریم و یکدیگر 
را دارای هویت ایرانی بدانیم و در کنار آن دیگر هویت‌ها نیز مطرح باشــد و دنیا و 
دیگران نیز همین نگاه را به ما داشــته باشــند. دنیا ما را دارای هویت ایرانی بداند و 
بر اســاس ایرانیت درباره ما قضاوت کند. هنگامی‌که مسئله ملیت در هویت تثبیت 
شد، در کنار آن مسئله اعتقاد و ایمان نیز پیش می‌آید و رابطه انسان با خدا تعریف 
می‌شــود. در کنار ایرانی بودن در این سرزمین، مسئله مسلمان بودن، یهودی بودن، 
مســیحی بودن، شــیعه بودن و ســنی بودن پیش می‌آید که هریک بر اساس تعالیم 
خود رابطه خاص و مستقل فرد را با خدا تنظیم می‌کنند. اگر ما اساس هویت خود 
را ملیت بدانیم، وحدت ملی ما تثبیت می‌شــود و همه ایرانیان در هر دین و مذهب 
در این وحدت و از حقوق پایه و مســاوی برخــوردار خواهند بود و در این صورت 
مشــخص می‌شود این سرزمین متعلق به همه آن‌هاســت. بر اساس ملیت است که 
برابری ایجاد می‌شــود، زیرا ملیت در یک ســرزمین فصلی مشترک برای مردم آن 
ســرزمین اســت، اما اگر ملیت را به‌عنوان پایه نپذیریم و آن را انکار کنیم، حقوق 
بسیاری از مردم این سرزمین در سایه مرزبندی‌های اعتقادی دچار مشکل می‌شود و 

تفسیرهای مختلف اعتقادی مانع از حقوق برابر افراد یک جامعه می‌شود.
آیا هویت ملی در جهان اسلام خاستگاه تاریخی دارد؟

به نظر می‌رسد مسلمانان همه ادوار تاریخ حتی مسلمانان صدر اسلام با مسئله ��
اولویت‌بخشی به ملیت یا دین مواجه بوده‌اند، ولی درنهایت آن‌ها نیز ملیت را به‌عنوان 
یکی از پایه‌ها و اساس هویت خود برگزیده‌اند. در زمان تأسیس و دوران اولیه اسلام 

با وجود حماسه دینی و ایمانی، مسئله هویت ملی مطرح بوده است.
مســلمانان در صدر اسلام هویتی عربی‌-‌ایمانی داشتند. دلیل این ادعا احترام پیامبر 
اسلام )ص( و خلفای راشدین به بسیاری از عرف‌های عربی زمان جاهلیت بود که 
تقابل اعتقادی با اســام نداشــت1. این عرف‌های عربی از آن زمان تاکنون در دین 

محترم شمرده می‌شود. مسلمانان در صدر اسلام هویت را با محوریت ملیت پذیرفتند 
و در اولین حکومت و سلســله بعد از خلفای راشــدین، یعنی بنی‌امیه، ملیت رسماً 
به‌عنوان اساس هویت مطرح شد، لذا آن‌ها برخی تازه‌مسلمانان )مسلمانان غیرعرب( 
را موالی می‌خواننــد. چنین مرزبندی‌هایی علیه تازه‌مســلمانان انتقادات فراوانی به 
همراه داشــت و بعضاً با خشــونت همراه بود، ولی به هر حال در آن زمان از دیدگاه 
بنی‌امیه، این گرایش عمده آن‌ها به عروبت و ملوکیت یک ضرورت بود. از قبل از 
اسلام بنی‌امیه سابقه مدیریت و حکمرانی داشتند و برای حکمرانی افرادی ورزیده 
داشــتند. آن‌ها به‌خوبی می‌دانستند اداره یک امپراتوری بزرگ اسلامی بدون ایجاد 
یک هویت ملی امکان‌پذیر نیست؛ لذا آن‌ها عربیت را به‌عنوان پایه هویت جامعه قرار 
دادند و بر اساس همین هویت‌سازی موفق شدند هویت بسیاری از سرزمین‌ها را که 
قبلًا تمدن‌های بزرگی داشــتند مثل مصر و شام )که وارث بخش‌هایی از روم شرقی 
بود( به عربی تغییر دهند. این رسمیت بخشیدن به هویت‌بخشی به هویت اسلامی‌-

‌عربی حاکم در خلفای راشدین پایان داد.
آیا در زمان خلفای راشدین مسئله هویت عربی اساس حکومت 

بود؟
خلفای راشــدین در مرحله تأسیس حکومت اســامی قرار داشتند. در زمان ��

آن‌ها اسلام به‌عنوان قدرتی نوظهور در حال ‌توسعه بود. خلفای راشدین این فرصت 
را نیافتند که با اســتقرار کامل نظام سیاســی خود به پرســش‌ها و آزمون‌های بزرگ 
عصــر خود جواب دهنــد، اما از مجموعه رفتار آن‌ها می‌تــوان فهمید هویت عربی 
آن‌ها در کنار هویت اسلامی و ایمانی معنا ‌یافته است. آن‌ها در اغلب مواقع در حال 
جهاد برای توســعه اســام بودند و تحقق این امر نیازمند شــور ایمانی و دینی بود و 
تازه‌مسلمانان نیز باید در این جهاد نقش ایفا می‌کردند؛ لذا هویت اسلامی از هویت 

عربی در زمان آن‌ها جلوتر بود.
در زمان خلیفه اول، بســیاری از اعراب از اسلام برگشتند یا ادعای پیامبری کردند. 
خلیفه اول لشکرهای متعددی را برای مطیع کردن آن‌ها فرستاد. در این میان، ایرانیان 
یمن به یاری مســلمانان شتافتند و آن‌ها را در ســرکوب اهل رده )اعراب برگشته از 
اسلام( یاری کردند. این ایرانیان کسانی بودند که در زمان پیامبر اسلام )ص( ایمان 

هویت ملی ایرانیان در تاریخ اسلام
در گفت‌وگوی یونس محمودی با سید عبدالباعث قتالی

ســید عبدالباعث قتالی فرزند مرحوم ســید امیر شیخ قتالی است. سید امیر شــیخ خود از معتمدان و علمای صاحب نام اهل سنت در 
منطقه بندر خمیر بوده است. سید عبدالباعث در سال 1340 در بندر خمیر )استان هرمزگان( متولد شد و دوره فراگیری علوم دینی و 

فقه شافعی را در مدرسه دینی سلطان‌العلما بندر لنگه نزد مولانا شیخ محمدعلی خالدی )سلطان‌العلما( گذراند.
سید عبدالباعث قتالی از سال 1360 به بعد مسئولیت امام‌جمعه اهل سنت بندر خمیر را بر عهده گرفت و در همان سال مسئول اداره 
مدرســه علوم دینی صدرالاســام در بندر خمیر شــد. وی در تمام این مدت از هرگونه اقدامی در راه نشر و ترویج فرهنگ قرآنی و آشنایی 
مــردم بــا علوم دینی دریغ نورزید و در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاســی و اجتماعی فعال بوده اســت. ســید عبدالباعث قتالی بعد 
از وفات مرحوم ســید عبدالرحیم خطیب از ســال 1376 به بعد تاکنون به‌عنوان امام‌جمعه اهل ســنت و جماعت بندرعباس مشغول به 
فعالیت اســت؛ و در این مدت برای تحکیم روابط اجتماعی و در زمینه همزیســتی مســالمت‌آمیز و وحدت اسلامی و پررنگ شدن مسائل 

دینی در این خطه تلاش کرده است. این گفت‌وگو با محوریت هویت ملی ایرانیان با وی تدوین شده است.
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آوردند. پیامبر )ص( اسلام آن‌ها را پذیرفت و آن‌ها را 
مثل ســابق حاکم یمن کرد و زبان و فرهنگ آن‌ها را 
عوض نکردند. از طرفی می‌بینیم مسلمانان هنگامی‌که 
به ایران وارد شــدند ســعی در عربیت این ســرزمین 
نکردنــد و دیــن خود را تحمیــل نکردند. تــا دوران 
عباسیان آتشکده‌های زیادی در شهرهای ایران وجود 
داشــت که محل تجمع زرتشــتیان ایران بود. ممکن 
است در فتح برخی از شهرها و برخی جنگ‌وگریزها 
خشونت‌هایی صورت گرفته باشد، ولی قطعاً خشونت 
و تغییــر دین و زبان در ایران امری ســازمان‌یافته نبوده 

است.
به هر حال روش مســلمانان صدر اسلام این بود که به 
ایمان افراد تازه ‌مســلمان‌ شده از هر قوم و نژاد اعتماد 
کننــد و هویت ملی آن‌هــا را بدون اجبــار و تغییر به 
هویت عربــی بپذیرند؛ لــذا در اواخر خلافت خلیفه 
دوم فرمانی صادر می‌شــود تا بزرگان ایران که قبل از 
ورود اسلام متولی امور بودند مورد توجه قرار گیرند و 
امور شــهرها و مناطق مختلف با نظر آن‌ها اداره شود. 
این فرمان خود نشــان می‌دهد که مســلمانان به‌دنبال 

تغییــر هویت و ملیــت در ایران، 
حداقل به‌طور سازمان‌یافته نبودند 
و صرف ایمان آوردن برای آن‌ها 
ملاک بوده است، اما این روش 
با گــذر زمان مشــکلاتی ایجاد 
کرد. بســیاری از تازه‌مســلمانان 
کــه اظهــار اســام می‌کردند، 
اســام آن‌ها عمیق نبــود؛ لذا با 
ایجاد دســته‌بندی‌های سیاسی و 
نظامی در جامعه اسلامی شکاف 
ایجاد کردند که این شــکاف در 
دوران خلیفه  داخلی  جنگ‌های 
سوم و چهارم بی‌تأثیر نبود، اما با 
گذر از زمان بنی‌امیه، آشوب‌های 
دوران خلفای راشــدین را تحمل 
نکردنــد و بــا تثبیــت هویت و 
ملی‌گرایی عربی سعی در تشکیل 
یک حکومــت ملــی کردند و 
بسیاری از علما و فقهای معترض 
را سرکوب کردند تا این هویت بر 
برتری  اسلامی‌-‌اعتقادی  هویت 
یابد و نظام سیاسی یکپارچگی و 

تثبیت هویتی داشته باشد.
ورود اســام به ایــران بر 
هویت ایرانیان چه تأثیری 

داشت؟
ایرانیــان از قرن‌ها پیش‌تر هویت ملی داشــتند. همین 
هویت ملی سبب شده بود که با وجود حمله اسکندر 
مقدونی و ســایر تهاجم‌ها، ایرانی بودن به‌عنوان پایه و 
اساس هویت ساکنین این ســرزمین باقی بماند. پس 
از ورود اســام به ایران، مردم ایران به دلایل مختلفی 
که خود به بحث مفصل و مســتقلی نیاز دارد، اسلام 
را پذیرفتند، ولی عرب نشدند و درنهایت ایرانی بودن 
خــود را حفظ کردند؛ البته حفظ هویت و تعادل میان 
ملیــت و مذهب کار چندان ســاده‌ای نبود و همواره 

تنازعات فقهی بر ســر برخی رسوم و آداب عرفی در 
این سرزمین وجود داشته است، اما درمجموع ایرانی‌ها 
توانستند ملیت و زبان خود را حفظ کنند و آن را برای 
نســل‌های بعدی به یادگار بگذارند. این هویت‌سازی 
سبب رشد فرهنگ و ادب در هویت مسلمانان ایرانی 
و رشــد فرهنگی در این سرزمین شد. در زمان حمله 
مغول نیز ایرانیان هویت ایرانی و اسلامی خود را حفظ 
کردند و نه‌تنها تســلیم هویت مهاجم مغول نشــدند، 
بلکــه هویت ایرانی و اســامی خــود را بر مهاجمان 

تحمیل کردند.
پــس از ورود اســام، علما یا حــکام اهل 
ســنت ایران چه نقشــی در حفــظ هویت 

ایرانی داشتند؟
هنگامی‌که اســام وارد ایران شد، هنوز مذاهب ��

اســامی شــکل واقعی به خود نگرفته بودند. بیشتر 
مسلمانان، پیرو مذهب، کتاب و سنت بودند و ایرانیان 
نیز این مذهب را پذیرفتند و بعد از آن مذاهب اسلامی 
شکل گرفت و بیشــتر ایرانی‌ها پیرو مذاهب مختلف 

اهل سنت شدند.
ایرانی‌هــا هنگامی‌که اســام را 
پذیرفتند تــاش زیادی به خرج 
دادند کــه عربیــت را نپذیرند؛ 
لــذا ســرداران، حــکام، علما، 
شــعرا و حتی فقهای مســلمان 
ایرانی بــرای حفظ هویت ایرانی 
در این ســرزمین تلاش کردند. 
ایرانی‌ها زبان عربــی را به‌عنوان 
زبــان علمــی روز و زبــان قرآن 
پذیرفتند. بزرگ‌ترین دانشمندان 
صرف و نحو عربی و بزرگ‌ترین 
محدثین جهان اسلام از ایرانی‌ها 
بودند، اما همه این تلاش‌ها دلیل 
بر این نمی‌شد که ایرانیت در این 
سرزمین جای خود را به عربیت 

دهد.
بعــد از بنی‌امیه، بنی‌عباس روی 
کار آمدند. بنی‌عباس سیاســت 
تضعیف هویت عربــی را دنبال 
کردند و به‌دنبــال ایجاد هویتی 
بزرگ‌تــر و چندملیتــی بودند. 
بنی‌عباس ایرانیان را به‌عنوان وزرا 
و سرداران خود برگزیدند و اجازه 
حکومت‌های  اولیــن  تشــکیل 

محلی را به ایرانیان دادند.
وقتی‌کــه طاهریان، ســامانیان و 
صفاریان که همه از نژاد ایرانی بودند روی کار آمدند، 
حمایت از هویت، فرهنگ، ادب، شــعر و موســیقی 
فارسی وارد مرحله تازه‌ای شد. اکثر پادشاهان مسلمان 
ایرانی ادب‌دوســت بودند و به توسعه زبان فارسی در 
ســرزمین‌های مختلف پرداختند. این تحول مهم‌ترین 
اقدام برای بازسازی هویت ایرانی‌-اسلامی بود که در 
این هویت، ایرانیت محور و اســاس واقعیت جامعه را 
تشکیل می‌داد. لذا حکام مسلمان ایرانی مثل طاهریان، 
صفاریان، سامانیان در بسیاری از مقاطع با زبان عربی، 

میانه خوبی نداشتند و برخی از آن‌ها با خلفای عباسی 
چالش سیاسی داشــتند و برای براندازی این خلافت 
تلاش می‌کردند. درمجموع در ایران بعد از روی کار 
آمدن عباسیان و تشکیل حکومت‌های محلی ایرانی، 
هویت ایرانی بار دیگر بازســازی شــد. همین هویت 
جدیــد کمک می‌کرد تا مــدارای مذهبی و دینی در 
میان حکام مسلمان ایرانی بیش از هر سرزمین اسلامی 
دیگری باشــد. در عهد سامانیان و قبل از آن، بسیاری 
از زرتشــتیان، مزدکیان و بودائیان آزادانه می‌زیستند و 
عبادتگاه‌های خاص خود را داشــتند و موردحمایت 

حکومت بودند.
در سایه همین حمایت سیاسی از هویت ایرانی بود که 
شعرا و نویســندگان فارسی‌زبان زیادی در ایران ظهور 
کردنــد که ادبیات فارســی را به غنا رســاندند و این 
ادبیات قرن‌ها بعد وارد دیگر ســرزمین‌ها مثل شبه‌قاره 

هند، آسیای میانه و آناتولی شد.
آیــا مذاهب به‌طور مشــخص نقشــی در 
احیای هویت ایران بعد از ورود به اســام 

داشته است؟
 هویت ایرانی، در این سرزمین توسط اهل سنت ��

احیا شد. حکام مسلمان که احیای هویت ایرانی برای 
آن‌ها بســیار مهم بــود، همگی از اهل ســنت بودند. 
اغلب شعرا و نویسندگان نیز از اهل سنت بودند. حتی 
اهل ســنت، نهضت شعوبی‌گری را که نوعی تقابل با 
عربیت در سرزمین ایران بود شکل دادند. برای ایرانیان 
مســلمان همواره مسئله اسلامیت از مسئله ملیت جدا 
بود. ایرانی‌ها ضمن اینکه اسلام را به‌عنوان دین جدید 

پذیرفتند، اما برای حفظ هویت ملی خود کوشیدند.
تمامی این تلاش‌ها و مقابله‌ها با حفظ هویت اسلامی 
بود، ولی به هر حال ایرانی‌ها نمی‌خواســتند که مانند 
مردم دیگر سرزمین‌ها که اسلام را با عربیت پذیرفتند، 
اسلام را با هویت عربی بپذیرند. تا به امروز مهم‌ترین 
اقوام ایرانی مثل کرد، بلوچ و تالشــی که اهل ســنت 
هســتند با فرهنــگ و زبــان اصیل خــود عربیت را 

نپذیرفته‌اند.
اما بعد از روی کار آمدن آل‌بویه هویت عربی تا حدی 
مورد توجه قرار گرفت. آل‌بویه با اینکه سیاســتمداران 
مذهبی داشــتند و اهل ســنت را در شــعائر خود آزاد 
می‌گذاشــتند، اما با خلفای بنی‌عبــاس رابطه خوبی 
داشتند و آن‌ها را وارث بخشی از اهل‌بیت می‌دانستند 
و بنی‌عبــاس نیز آن‌هــا را تأیید و حمایــت می‌کرد. 
بسیاری از رسوم و آداب مذهبی آل‌بویه دارای ماهیتی 

کاملًا عربی بود و از عراق و شام وارد ایران شد.
در دوران صفویه نیــز هویت ترکی-‌عربی مورد توجه 
بود. بنیان‌گذار سلســله صفوی، فارسی نمی‌دانست و 
ترکی صحبت می‌کرد. وی علمای ایرانی را سرکوب 
می‌کرد و دســتور داد بســیاری از علما از جبل عامل 
لبنان به ایران مهاجرت کنند و هویت جدید را در ایران 

بنا کنند.
آیا پــس از ورود اســام به ایــران، احیای 
هویت ایرانی به تقابل با هویت عربی ختم 

نشد؟
ایرانیــان با ظهور دین اســام بســیار خردمندانه ��

مسلمانان هنگامی‌که به 
ایران وارد شدند سعی 

در عربیت این سرزمین 
نکردند و دین خود را 

تحمیل نکردند. تا دوران 
عباسیان آتشکده‌های 

زیادی در شهرهای 
ایران وجود داشت که 
محل تجمع زرتشتیان 
ایران بود. ممکن است 

در فتح برخی از شهرها 
و برخی جنگ‌وگریزها 
خشونت‌هایی صورت 

گرفته باشد، ولی قطعاً 
خشونت و تغییر دین 
و زبان در ایران امری 

سازمان‌یافته نبوده 
است
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برخــورد کردند. آن‌ها دیــن اســام را پذیرفتند ولی 
با غنای فرهنگی و سیاســی ســعی کردند در دستگاه 
سیاسی جهان اسلام یعنی خلفای عباسی نفوذ کنند و 

تحولات مهم جهان اسلام را مدیریت کنند.
پــس از تشــکیل حکومت‌های محلی اســامی در 
ایران، فرهنگ، ادب و موســیقی اصیل ایرانی تحول 
و رونق فراوانی یافت و به دیگر ســرزمین‌ها رسید. در 
قرن‌های بعد زبان فارسی، زبان دربار خلفای عثمانی و 
برخی سلاطین هند شد. به‌طورکلی ایرانی‌ها اسلام را 
پذیرفتند و در توسعه آن کوشیدند. ایرانیان موج چهارم 
گســترش اسلام به آسیای میانه، شبه‌قاره هند، جنوب 
شرق آســیا و چین را صورت دادند. این گسترش در 
ســایه تبادل تجــاری و فرهنگی صــورت گرفت؛ اما 
کوشــش ایرانیان برای توسعه و گسترش اسلام در این 
سرزمین‌ها ستودنی اســت. این توسعه دو نتیجه مهم 
داشت: اول اینکه این ســرزمین‌ها نیز مسلمان شدند 
اما مانند ایرانی ماندن ایرانی‌ها، عرب نشدند و هویت 
ملی خــود را حفظ کردند؛ و دوم اینکــه آثار زبان و 
ادبیات فارسی تا به امروز در متون و فرهنگ آن‌ها باقی 

مانــد. اگر به‌ کل جهان اســام 
نگاهی داشته باشیم تنها ایرانی‌ها 
در ایــن ســرزمین و ترک‌هــای 
مهاجر به ســرزمین روم و آناتولی 
و بربرها در آندلس توانستند چنین 
آمیختگی منطقی با اسلام ایجاد 
کنند که ضمن پذیرش اســام، 
هویت ملی خود را حفظ نمایند. 
در دیگر سرزمین‌ها اسلام آوردن 
با عرب شــدن همراه بوده است؛ 
حتی سرزمینی با غنای فرهنگی و 

تاریخی بزرگ مثل مصر و شام.
 هویــت ایرانی‌-‌اســامی 
در ســرزمین ایران بعد از 
ورود اســام تا چه حد با 
همراه  مذهبــی  مــدارای 

بوده است؟
 ایــران تــا پیــش از حمله ��

مغــول، مکانــی تاریخــی برای 
مدارای مذهبی بوده اســت. در 
سایه مدارای میان پیروان مذاهب 
مختلــف، مذاهــب زیــادی در 
سرزمین ایران ظهور کردند، مثل 
خوارج و ظاهریه، ولی درنهایت 
غالب ایرانیان مذهب شــافعی و 
حنفی را پذیرفتند. این دو مذهب 
در میان ســایر مذاهب اســامی 
میانه‌روترنــد و گرایش به عقل و 

رأی دارند.
صدور اسلام از ایران به دیگر سرزمین‌ها مثل شبه‌قاره 
هند، آســیای میانه، جنوب شرق آسیا، زنگبار و چین 
نیز به توســعه این دو مذهب در سرزمین‌های مذکور 
انجامیــد؛ زیرا داعیان ایرانی در این ســرزمین‌ها غالباً 

شافعی یا حنفی بودند.

مدارای مذهبی در ایران، ســبب ظهــور گرایش‌ها و 
مکاتب مختلف فکری، فلســفی، عرفــان و تصوف 
در این سرزمین شــد و همین اعتدال و مدارا به ظهور 
تمدن اسلامی در ایران ختم شد. در طول تاریخ نه‌فقط 
اهل سنت ایران، بلکه حتی شــیعیان ایران نیز همواره 
گرایشی اعتدالی و میانه‌رو داشته‌اند. درنتیجه در زمان 
حکومت آل‌بویه که گرایش شــیعی وجود داشــت، 
مدارای مذهبی در ایران حاکم بوده است و اهل سنت 

ایران از آزادی مذهبی برخوردار بودند.
برهم خوردن تعادل مذهبی در ایران با روی کار آمدن 
برخی سلاطین ترک، حمله مغول‌ها و درنهایت ظهور 

صفویان رخ داد.
در قرن چهار هجری به بعد برخی حکام ترک در ایران 
نگاه قشــری به دین داشتند، لذا بســیاری روش‌های 
مبتنی بــر مدارای فرهنگی و مذهبــی را که جزئی از 

خصوصیات سرزمین ایران بود محدود کردند.
حملــه مغول، مراکز دینی، علمــی و فرهنگی ایرانی 
را نیــز که در ارتباط با اهل ســنت ایــران بود، نابود 
کرد. بعد از آن ظهور صفویان که همراه با پاکسازی 
مذهبی و اخراج اهل ســنت از 
ایــران بود، آغاز شــد. صفویان 
به‌دنبال نابودی همه مظاهر اهل 
ســنت در ایــران بودند و هر جا 
میان هویت ایرانی و اهل سنت 
به  آمیختگــی وجــود داشــت 
هویت ایرانی هم رحم نکرده‌اند 
و آن را نابــود می‌کردنــد. لذا 
بسیاری از شــعرا، نویسندگان و 
دانشــمندان ایرانی اهل سنت از 
ایــران خارج شــدند و به دربار 
ازبک‌هــا یا گورکانیــان هند یا 
عثمانیــان پناهنده شــدند. این 
تهاجم که تا پایان دوران صفویه 
ادامه داشت به قطع شدن هویت 
تاریخی اهل سنت در ایران ختم 
شد؛ زیرا نخبگان اهل سنت از 
ایران مهاجــرت کردند و عامه 
اهل ســنت نیز به مرزهای ایران 
پناه آوردند تــا در هنگام حمله 
و تهاجم دوبــاره دولت مرکزی 
امــکان فــرار داشــته باشــند. 
مذهبی  و خشونت  قشری‌گری 
صفویــان هیــچ مجالــی برای 
گفت‌وگو و مدارای مذهبی در 
این ســرزمین باقی نگذاشــت. 
صفویــان بــرای تضعیــف این 
به  اقــدام  ایرانی‌‌-ســنی  هویت 
دعوت از علمای عرب از جبل 
عامــل لبنان و عــراق کردند و 
سعی کردند هویتی اســامی جدیدی را که برآمده 
از عربیت بود در ایــران ایجاد کنند. این تحولات را 
بایــد جزئی از عجایب تاریخ به‌حســاب آورد، اما به 
هر حال پیوستگی هویتی را در ایران با چالش مواجه 

ساخت.

شــما درباره مدارای مذهبــی تاریخی در 
ایران حرف زدید. ایــن مدارای مذهبی تا 
چه حد با شعارهای گروه‌های سنی تندرو 
مثل القاعده، داعــش و طالبان همخوانی 

دارد؟
باید گفت این گروه‌ها نماینده اســام نیستند، ��

بلکه تنها نماینده خودشان هستند و حتی 10 درصد 
تفکرات مسلمانان جهان را هم تشکیل نمی‌دهند و 
بیش از 90 درصد مســلمانان جهــان با این گروه‌ها 
مخالف‌اند. اغلب مســلمانان برداشت این گروه‌ها 
از دیــن را ندارنــد و آن را محکــوم می‌کننــد. از 
طرفــی این گروه‌ها هیچ خاســتگاه و ریشــه ایرانی 
ندارنــد. به‌عبارتــی، در تاریــخ اهل ســنت ایرانی 
ظهور گروه‌هایی مثل داعــش، طالبان و القاعده را 
نمی‌بینیم،2 بلکه اهل ســنت ایران همــواره اعتدال 
و مــدارای مذهبــی و توجه به فرهنــگ و ادب را 
مدنظر داشته اســت. اغلب فقهای اهل سنت ایران 
در طــول تاریخ به‌جز فقیه بودن در ســایر علوم هم 
تخصص داشــته‌اند و برخی شــعر می‌گفته‌اند، زیرا 
دیدگاه آن‌ها نگاه اعتدالــی و مدارای مذهبی بوده 
اســت؛ لذا گروه‌هایی مثــل القاعده و داعش هرگز 
نمی‌توانند الگوی فکری و عملی اهل ســنت ایران 
باشــند. بلکه هویت اهل ســنت ایران را می‌توان در 
امام محمد غزالی، قاضی بیضاوی، مولانا، ســعدی 
و حافــظ تعریف کرد که هریک از آن‌ها شــهرت 
جهانی دارند و فخری برای جهان اســام در دانش 

و ادب هستند.
بــا وجــود غنــای فرهنگــی در تاریخ اهل 
ســنت ایران، امــروز میان علمــا، مدارس 
علــوم دینــی و عامه اهل ســنت بــا برخی 
مشــاهیر بزرگ مثل مولانا، سعدی، حافظ 
این ارتباط تاریخی دیده نمی‌شــود. بلکه 
این شخصیت‌ها بیشتر مورد توجه علما و 

طلاب شیعه هستند. علت آن چیست؟
 اهل سنت در ایران با وجود غنای فرهنگی، بعد ��

از ظهــور صفویان و موج مهاجرت نخبگان و ناامنی 
در مناطق مرزی دارای خــأ هویت تاریخی و قطع 
ارتباط ســازنده با وطن شــدند. تلاش‌های تبلیغی و 
تاریخی زیادی صورت گرفت تا اهل سنت غیرایرانی 
و جدا از ایران معرفی شــود و با این برچسب، حقوق 
تاریخی آن ســلب شود. این امر ســبب مهاجرت و 
پراکندگی فرهنگی اهل سنت شد و ارتباط فرهنگی 
پیوسته سازنده میان نســل‌های مختلف اهل سنت با 
هویت و گذشــته تاریخی آن دچار خدشه شد؛ لذا 
جای تعجب ندارد، نســل جدید طــاب دینی اهل 
ســنت در ایران در برخی عرصه‌ها با هویت تاریخی 

خود ناآشنا باشد.■

پی‌نوشت:
1. بعضــی از آن‌ها تقابل داشــت و در طی بیست‌وســه ســال 

به‌تدریج نفی شد.
2. کســانی که به مجلس حمله کردند ایرانی بودند و بیشــتر 
کســانی که از زندان آزاد شــدند به داعش پیوستند )به نقل از 

زیدآبادی(

مدارای مذهبی در 
ایران، سبب ظهور 
گرایش‌ها و مکاتب 

مختلف فکری، فلسفی، 
عرفان و تصوف در این 
سرزمین شد و همین 

اعتدال و مدارا به ظهور 
تمدن اسلامی در ایران 

ختم شد. در طول تاریخ 
نه‌فقط اهل سنت ایران، 

بلکه حتی شیعیان ایران 
نیز همواره گرایشی 

اعتدالی و میانه‌رو 
داشته‌اند. درنتیجه در 

زمان حکومت آل‌بویه 
که گرایش شیعی 

وجود داشت، مدارای 
مذهبی در ایران حاکم 

بوده است و اهل سنت 
ایران از آزادی مذهبی 

برخوردار بودند



شـماره 114اسفند 97 و فروردین 2298

در همه‌ســال‌های گذشــته، این جمله را بســیار 
شــنیده‌ام که فعالان حقوق زنان یا فمینیست‌ها 
با اصــرار بر حضور بیشــتر زنــان در عرصه‌های 
مختلف مخصوصاً عرصه‌هــای مدیریتی درواقع 
شایسته‌ســالاری را زیر ســؤال می‌برنــد. اصرار 
می‌کنند کــه حتماً زنان وزیــر، نماینده مجلس، 
استاندار، مدیر و معاون شــوند. اصرار می‌کنند 
بدون اینکه بر شایستگی‌ها تأکید کنند. به‌لحاظ 
تئوریــک و نظری مقالات متعددی در پاســخ به 
این ایرادها نوشته‌ شده است و بسیاری از آن‌ها 
بــا جســت‌وجوی ســاده اینترنتی در دســترس 
اســت. به همین دلیــل ترجیح می‌دهم بیشــتر 
بــا تکیه بر تجربیات شــخصی‌ام بــه این موضوع 

بپردازم.
یک-

تعداد اندکی از پســت‌های مدیریتی در کشــور، در 
اختیــار زنان قــرار دارد. مجله‌هــا و روزنامه‌ها نیز از 
چنین الگویی پیروی می‌کنند. کافی است چند سال 
به‌طور جدی مســائل روزنامه‌های ایــران را پیگیری 
کرده باشــید یا چند سال در نشریات ایران خبرنگار 
بوده باشــید، خیلــی راحت می‌توانید بــرآورد ‌کنید 
که تعداد مدیران زن در نشــریات ایران بسیار ناچیز 
اســت. این فقط حدس و گمان و تخمین نیســت. 
آمارهای دولتی نیز تقریباً این نظر را تأیید می‌کند که 
ســهم زنان در رده‌های مدیریتی روزنامه‌های کشور 
کم اســت. اغلب روزنامه‌ها فقــط دبیران مرد دارند 
و حداکثــر، مســئولیت دبیری ســرویس اجتماعی 
خود را به زنان واگذار می‌کنند. دبیران تحریریه که 
به‌نوعی مدیر ارشــد و اجرایی تحریریه‌های نشریات 
محسوب می‌شــوند نیز غالباً در تســلط مردان بوده 
و هســت. هرچه بالاتر می‌روی محدودیت بیشــتر 
می‌شــود. سردبیری کل یا اعضای شورای سردبیری 
نیز در اغلب نشریات به‌ویژه در روزنامه‌ها در اختیار 
مردان قرار دارند. آمار دقیقی از تعداد مدیران مسئول 
زن در مطبوعــات ایران وجود ندارد، اما با مروری بر 
نام مدیران مســئول نشریات ایران روشن می‌شود که 
تعداد مدیران مســئول زن نیز کامــاً در اقلیت قرار 

دارد.
هــرگاه به‌عنوان یــک خبرنگار ایــن تبعیض‌ها را با 

صاحبان و مدیران روزنامه‌ها مطرح کرده‌ام مهم‌ترین پاسخشان این بوده که برای 
ما جنسیت مهم نبوده، بلکه بر اساس شایستگی‌ها مدیران و دبیران نشریه خود را 
انتخاب کرده‌ایم. حتماً زن یا زنان شایسته‌ای برای این پست‌ها نبوده‌اند که آن را 
در اختیار مردان قرار داده‌ایم، ایده مشترک اغلبشان این است که زنان تجربه‌های 

مدیریتی ندارند.
اما آیا واقعاً این‌طور اســت؟ هیچ زنی شایسته این مناصب نبوده است یا آن‌قدر به 
زنان اجازه حضور در این عرصه‌ها را نداده‌اید که امروز کمتر زنانی توانسته تجربه 
مدیریتی داشته باشند؟ آیا به‌راستی همه مردانی که از روز اول در نشریات به‌عنوان 

مدیر کارکرده‌اند تجربیات گران‌سنگ داشتند؟
در همه‌ســال‌های پس از انقلاب، بســیاری از مردانی که در نشــریات دولتی و 
خصوصی مدیر، دبیرگروه یا ســردبیر شــده‌اند در ابتدای کارشان حتی یک روز 
سابقه مدیریتی نداشتند، اما مدیر شدند و به‌تدریج آزمون ‌و خطا کردند و اکنون 
مدیران باتجربه‌ای ‌شده‌اند، اما کمتر چنین فرصتی را به زنان داده‌اند و حالا همین 

مردان می‌گویند زنان بی‌تجربه‌اند.
دو-

ســاختار مدیریت مردانه عادت کرده همواره مردان را به‌عنوان مدیر ببیند، نه زنان 
را. بــه همین دلیل بارها در تحریریه‌های مختلف مشــاهده کرده‌ام موقع انتخاب 
سردبیر یا دبیر از شایســته‌ترین کاندیداهای مرد شروع می‌کنند تا به ضعیف‌ترین 
کاندیداها برســند. ایــن ضعیف‌ترین مدیر مرد معمولًا به یک مدیر متوســط زن 
ارجحیــت دارد.  به‌محض اینکه در این ‌باره از مدیران ارشــد روزنامه‌ها ســوالی 
بکنید، پاسخ می‌دهند محدودیتی برای زنان وجود ندارد، معیار ما فقط توانمندی 
اســت؛ و خیلی زیرکانه با این پاســخ به‌نوعی می‌گویند اگر زنان در پســت‌های 
مدیریتــی قرار ندارند، خود توانایی‌اش را ندارند؛ اما به‌نظر می‌رســد علت اصلی 
این اســت کــه زنان را کمتر در رده‌های مدیریتــی دیده‌اند و به همین دلیل یک 
مدیر مرد را که مثلًا برای ســردبیری توانایی و حتی ســابقه چندانی ندارد به یک 
سردبیر زن که شاید سال‌ها هم سابقه روزنامه‌نگاری دارد ترجیح می‌دهند. به‌نظر 
می‌رسد حتی تصورش هم برایشان سخت است که یک زن را در قامت سردبیری 

روزنامه ببینند.
گرچــه تعــداد دبیران و ســردبیران زن به‌طورکلی در رســانه‌ها اندک اســت، اما 
تعدادشــان در بخش‌های سیاسی بسیار کمتر اســت؛ یعنی تقریباً مدیران راضی 
نمی‌شــوند که زنی را به‌عنوان مســئول سرویس سیاســی رسانه‌شان تعیین کنند. 
همیشه مردان را پشت این میز دیده‌اند و حالا چطور تن به این تغییر بدهند؟ آن‌ها 
مردان را به زنان به‌عنوان دبیر سیاســی ترجیح می‌دهند و گاه کسانی را برای این 

پست انتخاب کرده‌اند که تنها شایستگی‎شان همان مرد بودنشان است.
برخی از مدیران ارشــد در رســانه‌ها می‌گویند اگر زنان دبیرســرویس یا سردبیر 
بشوند، ممکن است دچار درگیری و چالش‌های بیشتری با همکاران خود بشوند 
که درنهایت، این اعتقاد هیچ پایه دقیق و مستندی ندارد. همان‌قدر که یک مدیر 

مرد ممکن است با همکارانش دچار چالش شود که یک مدیر زن.
اغلب مدیران ارشــد در روزنامه‌ها و نشــریات ایران کمتــر می‌توانند توانایی زنان 

تبعیض مثبت؛ شکستن سقف شیشه‌ای 
و جبران نابرابری‌های تاریخی

ژیلا بنی‌یعقوب
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را در بخش‌هــای مدیریتی ببیننــد و البته این بازتابی 
از وضعیــت جامعه ایران اســت که تعــداد مدیران 
زن به‌طورکلــی در اقلیت قرار دارنــد. حتی بارها با 
ســردبیرانی برخورد دارم که ســاعت کاری روزنامه 
را مانعی برای مدیریت زنــان عنوان می‌کنند. آن‌ها 
می‌گویند که ســردبیران و دبیران رسانه لازم است تا 
ساعت ده یازده شب در روزنامه بمانند و زنان کمتر 
این موقعیــت را دارند. درحالی‌کــه در عمل چنین 
نیست و همواره تعداد زیادی روزنامه‌نگار زن‌ داریم 
که برای انجام مأموریت‌های خبری در هر ســاعت 
از شــبانه‌روز آماده‌اند و تاکنــون در عمل نیز همین 
را نشــان داده‌اند، حالا چطور است که وقتی نوبت 
به مدیریت می‌رســد زنان نمی‌تواننــد تا دیروقت در 
روزنامــه بمانند. به نظر این نوع دلایل بیشــتر نوعی 

توجیه یا بهانه است.
هیــچ قانون نوشته‌شــده‌ای، زنان را از قــرار گرفتن 
در پســت‌های کلیــدی در روزنامه‌هــا و مجــات 
و دیگــر رســانه‌ها منــع نمی‌کند، اما یک ســقف 
شیشه‌ای و شــاید هم نامرئی برای بالا رفتن زنان در 
پســت‌های مدیریتی وجود دارد. این سقف معمولًا 
بر همان ســتون‌های ادعایی که »زنــان توانمندی و 

شایستگی‌اش را ندارند« بنا شده است.
سه-

هرگاه ســخن از ســهمیه‌بندی و تبعیض مثبت برای 
زنــان جهــت حضــور در مجلــس، وزارتخانه‌ها و 
عرصه‌هــای مدیریتی می‌شــود عده‌ای دادشــان به 
آسمان می‌رود که پس شایستگی‌ها چه می‌شود. در 
فضایــی که هیچ‌وقت فرصت لازم به زنان به‌ویژه در 
عرصه سیاســی، که عرصه قدرت است، داده نشده 
اولًا چطــور انتظــار دارید زنان شایســتگی و تجربه 
لازم را کســب کنند؟ این چرخه تا کجا قرار اســت 
تکرار شود؟ زنان وزیر و مدیر نمی‌شوند چون تجربه 
ندارنــد و تجربه پیدا نمی‌کنند چــون فرصت مدیر 
شــدن را به آن‌ها نداده‌اید. علاوه بر این، جامعه‌ای 
که همواره ســاختار مدیریتش مردانــه بوده، اصولًا 
ساختار دیگری را نمی‌تواند تصور کند و معمولًا هم 
فراموش می‌شود که مدیران و تجربه‌های مدیریتی را 
همین ساختارهای مردانه ساخته و بازتولید کرده‌اند.

یکــی از بهترین پاســخ‌هایی که در این ســال‌ها در 
برابــر مخالفت عده‌ای با تبعیض مثبت یا اختصاص 
سهمیه‌بندی برای زنان با استدلال شایستگی شنیده‌ام 
از نفیســه آزاد، فعال حقوق زنان، است: »کنکور را 
فرض کنید. ســؤالات کنکور برای همگان یکسان 
اســت. فرض کنید همه شانس مســاوی برای ورود 
به دانشگاه داشــتند آیا این به این معنی بود که همه 
واقعاً »فرصت برابر« برای رسیدن به دانشگاه دارند؟ 
ممکن است کسی از شما بپرسد که به هر حال آنکه 
ازنظر علمی ســؤالات بیشتری را درست زده لیاقت 
این را دارد که به دانشــگاه بهتری برود. به‌این‌ترتیب 
قبول ندارید که کسانی دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر 
را می‌گیرند کــه از اول پایگاه اقتصادی و اجتماعی 
بالاتری داشــته‌اند؟ این شیوه حتی با وجود یکسانی 
ســؤالات و کتاب‌هــا و شــرایط به نابرابــری دامن 
می‌زنــد. ضرایبی کــه برای مناطق محــروم در نظر 

گرفته می‌شــود »تبعیض مثبتی« است که تا حدی 
شانس دستیابی را به نفع برابری دستکاری می‌کند.«

در جوامعی مانند ایران وضع زنان درست مثل همان 
دانش‌آمــوزان مناطق محروم در کنکور اســت. در 
ساختارهای موجود اجتماعی، فضای مسلط همواره 
مردانه و در اختیار مردها بوده است. انتخاب مدیران 
نیــز متأثر از فضای مردانه‌ای اســت که حتی قانون، 
شــرع و عرف نیز در بســیاری موارد با آن همراهی 
می‌کنــد. ســاختارها و فرصت‌های موجــود مدام 
نابرابری‌هــا را بازتولیــد می‌کند. زنان بــرای احراز 
موقعیت مســاوی با مردان با موانع متعدد ساختاری، 
تاریخی و فرهنگی روبه‌رو هستند. سقف شیشه‌ای یا 
همان موانع پنهان برای بالا رفتن زنان در پســت‌های 
مدیریتی ریشــه در ذهنیت افراد و عرف و فرهنگ 
جامعه دارد، جامعه‌ای که ســال‌ها این را به مردان و 
زنــان القا کرده که زنان توانایــی و حتی هوش لازم 
را برای عرصه‌های مدیریتی ندارند. »مدیران ارشــد 
مرد، به‌ویژه مدیران مســن این احســاس را دارند که 
زنان از ضریب هوشــی کمتری برخوردارند و نباید 
آن‌ها را در فرایند تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت داد 

)عضدانلو، گفتمان و جامعه.(«
مدیــران مــرد عــادت کرده‌اند زنان را در کســوت 
مدیریت نبینند و این را در فرآیند اجتماعی آموخته‌اند 
و اکنون تغییرش به این راحتی ممکن نیست. اعلامیه 
جهانی رفع تبعیض از زنان نیز به‌روشــنی به عادات 

تبعیض‌آمیز اشاره‌کرده است.
دوبــاره به همان مثال روزنامه‌ها برگردیم: به مدیرانی 
کــه عادت کرده‌انــد فقط مردان را پشــت میزهای 
ســردبیری ببیننــد، آیا اختصاص ســهمیه نمی‌تواند 
کمکی به شکستن این عادت تبعیض‌آمیز بکند که 
آن‌ها را به دیدن سردبیر و دبیر سیاسی زن هم عادت 

بدهد.
در دهه اخیــر، فعالان حقوق زنان بارها در موســم 
انتخابات خواســتار اختصاص ســهمیه بــرای زنان 
در مجلس و کابینه شــده‌اند که عــده‌ای با تکیه‌ بر 
اســتدلال تکراری شایسته‌ســالاری آن را زیر سؤال 
می‌برند. مخالفت‌هــا در برابر تعیین حتی یک وزیر 
زن در کابینــه گاه به‌قدری زیاد می‌شــود که واقعاً 
تعجب‌آور اســت. به‌نظر می‌رسد ســاختار مردانه و 

آموزه‌هــای فرهنگی و عرفی در جامعه ایران به‌نوعی 
بوده که بســیاری از مردان و حتی زنان را به این باور 
رسانده که در میان میلیون‌ها زن ایرانی حتی یک نفر 
هم برای تصدی وزارت شایستگی ندارد و در مقابل، 
همه مردانی که در این ســال‌ها وزیر شده‌اند کاملًا 

شایسته بوده‌اند.
در حالی عده‌ای »شعار شایستگی به‌جای جنسیت« 
را می‌دهند که نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن 
از مردان در سال‌های اخیر ســبقت‌گرفته است، اما 
همچنان حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی شــهر 
و کشــور اندک اســت، آیا واقعاً تعداد کم زنان در 
رده‌های مدیریتی به ناشایســتگی آن‌ها بازمی‌گردد 
یا به موانع ذهنی ســاختار مردسالارانه یا همان سقف 
شیشــه‌ای؟ شاید که اعمال ســهمیه‌بندی برای زنان 
باعث شــود که به‌اجبار این ســقف‌های شیشــه‌ای 
شکسته شود و زنان سهم واقعی خود را در عرصه‌های 

مدیریتی و قدرت سیاسی به دست بیاورند.
تبعیــض مثبت لزومــاً به‌معنای به‌کارگیــری زنان با 
توانایی کمتر نســبت به مردان نیست، بلکه به معنای 
فرهنگ‌سازی است، فرهنگ‌سازی برای جامعه‌ای 
که عــادت بــه مدیریت زنــان و حضــور آن‌ها در 
عرصه‌هــای مهــم اجتماعی و سیاســی نــدارد. در 
برابــر نگرانی‌هایی که برای اعمــال تبعیض مثبت یا 
سهمیه‌بندی برای زنان وجود دارد پاسخ‌های زیادی 
وجــود دارد که در اینجا فقط بــه یکی-دو مورد از 

آن‌ها اشاره می‌کنم.
قبــل از آن بهتــر اســت تعریفــی ســاده از تبعیض 
مثبت داشــته باشــیم: تبعیض مثبت به‌معنای فراهم 
کردن امکانات و شــرایط برای گروه‌هایی از جامعه 
اســت که مورد تبعیض قرارگرفته‌اند. تبعیض مثبت 
سیاستی اســت که ریشــه در جنبش‌های مدنی در 
اعتراض به اثــرات ماندگار تبعیض‌های نژادی دارد. 
سیاســت تبعیض مثبت نخســتین بــار در امریکا و 
برای سیاه‌پوســتان اجرا شد و بعدها در همین کشور 
و بســیاری دیگر از کشــورها به نفع زنان اجرا شد. 
تبعیض مثبت درجاهایی وارد می‌شود که گروه‌هایی 
به دلیل جنس، نژاد، زبــان مورد رفتارهای ناعادلانه 
قرارگرفته باشــند. آمارها نشــان می‌دهد برنامه‌های 
تبعیض مثبت به‌روشنی آثار مثبتی داشته است. اولًا: 
تبعیض مثبت روش و راه‌حلی دائمی نیســت، معمولًا 
به‌طــور موقــت و دوره‌ای و برای از بیــن بردن اثرات 
نامطلوب تبعیض‌های پیشــین و تاریخی به کار گرفته 
می‌شــود. ثانیاً: تبعیض مثبت و سهمیه‌بندی به‌معنای 
ایجاد نوعی دیگر از نابرابری نیست، بلکه روشی برای 
جبران نابرابری‌های گذشته است. امتیاز دادن به زنان 
نیست بلکه فراهم کردن امکانات و ایجاد شرایط لازم 

برای دسترسی به فرصت‌های برابر است.
عده‌ای از مخالفان تبعیض مثبت معتقدند که اجرای 
این سیاســت موجب می‌شــود زنان بــرای افزایش 
توانمندی‌های خــود تلاش نکنند. پاســخ موافقان 
این اســت که اجرای ســهمیه‌بندی و تبعیض مثبت 
بدون برنامه جدی دولت‌ها برای دســت‌یابی زنان به 
مهارت‌ها و توانایی‌های آن‌ها فایده چندانی نخواهد 

داشت.■
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در چهل‌ســالگی انقلاب بر آنیم به سیر تحول در 
کتاب اعم از نشــر، ناشران و فروشگاه‌های کتاب 
و وزارت ارشــاد نگاهی بیندازیم. گفتنی اســت 
پیــش از انقلاب، وقتــی برای کتابــی از وزارت 
فرهنگ و بعدهــا وزارت اطلاعات، مجوز صادر 
می‌شد این کتاب پس از صفحه‌آرایی به لیتوگرافی 
می‌رفــت و مأمــور دولــت زینــک لیتوگرافی را 
بررســی می‌کرد. همین ‌که مجوز کتاب بود مهم 
نبود کتاب را شخص منتشــر می‌کند یا شرکت و 
با نام ناشــر هم کاری نداشتند و ناشران هم مجوز 
نمی‌خواستند. مجوز ناشر پس از پیروزی انقلاب 
باب شــد، اما پس از انقلاب اگر مشــکلی پیش 
می‌آمد یا خطایی رخ مــی‌داد، چندین نفر گرفتار 
می‌شــدند به‌جز کســی که مجوز چاپ داده و نه 
کســی که خطا کرده اســت، ممکن است حتی 
کتابی پس از انتشــار توقیف شــده اســت. پیش 
از انقلاب اگر مشــکلی پیدا می‌شد، با کسی که 
خطا کــرده و آیین‌نامه را رعایــت نکرده برخورد 
می‌شــد. وقتی وزارت اطلاعات و فرهنگ مجوز 
کتــاب را مــی‌داد، دیگــر در جزئیــات و مراحل 

بعدی وارد نمی‌شد و خود را درگیر 
نمی‌کرد و بوروکراسی حداقل بود. 
امروز یکی از مســائلی که ناشــران 
بــا آن مواجه‌انــد ممیــزی کتاب و 
ممیزهــای وزارت ارشــاد هســتند. 
آیین‌نامه  نمی‌دانند  ناشــران  معمولًا 
وزارتخانه  یا حساسیت‌های  سانسور 
چیســت. هر دوره با هــر وزیر این 

تغییر می‌کند. حساسیت‌ها 
 فــرض کنیــم ناشــری تشــخیص 
مناسب  برای جامعه  کتابی  می‌دهد 
اســت. پس از تألیف یــا ترجمه آن 
ویراستاری  حروف‌چینی،  را  کتاب 
و صفحه‌آرایــی می‌کنــد و پس از 
از  شــابک  شــماره  صفحه‌آرایــی 
می‌کند.  دریافــت  ملی  کتابخانــه 

آنگاه برای مجوز کتاب، کاغذی به وزارت ارشاد 
می‌دهــد. برای اطمینان از کیفیت کار شــاید این 
پروســه دو یا ســه ســال طول بکشــد. پس از دو 

ســال نمی‌داند اوضاع سانســور و حساسیت‌ها چگونه اســت و ممکن است 
ســرمایه‌گذاری‌اش به نتیجه نرســد؛‌ البته برخی ناشــران به‌علت ممارست در 
نشــر در تجربه می‌فهمند حساسیت‌ها چیست. وقتی وزیر و معاون و مدیرکل 
کتاب عوض می‌شــود ناشــر باز حساســیت‌های جدیــد را نمی‌داند. برخی 
ناشــران معتقدند نبایــد از آیین‌نامه سانســور صحبت کنیم، چراکه سانســور 
را به رســمیت شــناخته‌ایم. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد کــه هر حکومتی 
حساســیت‌هایی دارد کــه نمی‌تــوان آن را نادیده گرفت. اگــر در این مورد 
آیین‌نامــه بود، پس از گذشــت چهل ســال از انقلاب با توجه بــه تجربه‌ها و 
خطاها به تعادل می‌رســیدیم و ناشران و ارشاد تکلیف خود را بهتر می‌دانستند 
و ناشــر پیش از ارسال کتاب به ارشاد ترتیبی می‌داد تا با مشکل روبه‌رو نشود 
و مجوز هم ســریع‌تر داده ‌می‌شــد. یکی از مشکلات ناشــران این است که 
ممیزها را نمی‌شناســند و برخی مشــکلات ممکن است با جابه‌جایی کلمات 
یا یک پانویس حل شــوند و به‌لحاظ زمانی میان‌بر زده شود. متأسفانه ناشران 
در فقــدان آیین‌نامه سانســور عملًا به آن تن داده‌اند. گاهــی دخالت ممیزها 
تــا جایی پیش مــی‌رود که در یک رمــان می‌گویند شــخصیت‌های قهرمان 
داســتان باید به هم برســند، درحالی‌که دخالت در رمان کار ســختی است. 
گاهی متن عربی به فارســی ترجمه می‌شود و شــخصیت‌های قرن اول و دوم 
هجری القابی داشــته‌اند که آن القاب با فرهنگ ممیز امروز یا فرهنگ ارشاد 
هماهنگی ندارد. پس وفاداری به ترجمه چه می‌شــود؟! این لقبی است که در 
آن زمان به کار برده می‌شده است. اگر این سندیت‌های تاریخی از بین برود، 
خواننده حساس می‌شود و کتاب را زمین می‌گذارد. 
یک روز اســم قره‌العین در کتاب حساســیت‌برانگیز 
بود و امــروز درباره او کتاب هم منتشــر می‌شــود. 
به‌نظر می‌رســد در این باره ظرایف به‌قدری است که 
بــرای داوری به دادگاه نشــر نیاز اســت؛ البته نه در 
حــد دخالت قوه قضائیه. این بدان منظور اســت که 
شــاید ممیز اشتباه برداشت کند و زیر بار نرود. ممیز 
هم همیشــه مخفی است تا تحت ‌فشــار نباشد؛ البته 
وقتی کار نهایی و ابلاغ شــود باز هم می‌توان مذاکره 
کرد، اما این امکان در ســال‌های اخیر ایجاد شده و 
بیشتر در اختیار ناشران قدیمی و باتجربه‌ای است که 
روابط نزدیک با ارشــاد دارند و مســائل را به‌صورت 
طبیعــی و ارگانیک می‌دانند؛ البتــه کار ممیزی کار 
ســختی اســت و مقداری هم ســلیقه در آن دخالت 
دارد، اما اگر آیین‌نامه وجود داشــت در بســتر زمان 
یا سخت‌گیرانه‌تر می‌شــد یا آسان‌گیرانه‌تر، اما در هر 

صورت روی این مبنا پیشرفت‌هایی به‌وجود می‌آمد.
تفــاوت دیگــر قبــل و بعــد از انقلاب، این اســت کــه قبلًا ناشــر تنها یک 
نســخه بــه وزارت اطلاعــات و وزارت فرهنگ می‌داد، امــا اکنون علاوه بر 

چهل‌سالگی کتاب انقلاب؛
دردودل با ناشران

البته کار ممیزی کار 
سختی است و مقداری 

هم سلیقه در آن دخالت 
دارد، اما اگر آیین‌نامه 

وجود داشت در بستر 
زمان یا سخت‌گیرانه‌تر 

می‌شد یا آسان‌گیرانه‌تر، 
اما در هر صورت روی 

این مبنا پیشرفت‌هایی 
به‌وجود می‌آمد
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این نســخه، پس از انتشــار کتاب هم چند نسخه 
بــرای موافقت اصولی باید به ارشــاد داده شــود. 
دیگــر اینکه همان‌طور که گفته شــد، قبلًا کتاب 
مجوز می‌گرفت و ناشــر اســم کتاب و نام ناشــر 
را خــود انتخاب می‌کرد و کتاب با یک شــماره‌ 
در کتابخانــه ملی ثبت می‌شــد. حــال اگر روی 
شخصیتی حســاس بودند، مجوز را با نام دیگری 
گرفته و چاپ می‌کردند، اما اگر متوجه می‌شدند 
برخــورد می‌کردند. بعــد از انقــاب گفتند هر 
ناشــری باید مجوز داشته باشــد. گفتند این کار 
بــرای جلوگیــری از کارهایی ماننــد زیرمیزی و 
رشوه اســت. بعد از آن بود که بیشــتر کارمندان 
ارشــاد مجوز نشــر گرفتند و در زمانی که کاغذ 
گران و ســهمیه‌ای شــد شــروع کردنــد به چاپ 
مثنوی و شــاهنامه و کتاب‌هــای پرحجم در تیراژ 
بــالا که کاغذ را می‌گرفتند و بعضاً فروختند. اول 
گفتند هرکســی خودش کتاب را چاپ کند؛ بعد 
ترتیبی دادند مأموری باشــد که در چاپخانه کتاب 
را بازرســی کــرده و ببیند تعداد کاغــذ کتاب با 
تعداد کاغذ سهمیه‌ای هماهنگ بوده یا نه. گاهی 
هم آمدن بازرس آ‌ن‌قدر طول می‌کشید که کتاب 
در چاپخانــه می‌مانــد و چاپخانــه آن را ترخیص 
نمی‌کرد و به توزیع نمی‌رســید تا نماینده ارشــاد 
بیاید. شــاید در ایــن مرحله بتوان به یک مســئله 
اساسی بعد از انقلاب اشاره کرد که به‌جای اینکه 
سوبســید را به تولید بدهیم، به مصرف می‌دهیم. 
برای نمونه در مســئله شــکر و گنــدم که به‌جای 
اینکه به دهقان و کارخانه نیشــکر سوبسید بدهیم 
به وارد کردن گندم و شــکر سوبسید دادیم، بهتر 
است به‌جای کاغذ به تولید کتاب سوبسید بدهند. 
منظور کتاب آماده ‌شــده و کاغــذ حروف‌چینی 
شده است. یکی از این موارد اختصاص سوبسید، 
خرید کتاب از طرف وزارت ارشــاد است؛ اما در 
این مورد هم ناشــر مطمئن نیست که خرید کتاب 
او تصویب می‌شــود یا خیر. کمیســیون خرید هم 

وجود دارد که آن هم اعضایی 
دارد و باید کتــاب را ارزیابی 
کننــد و به بوروکراســی اضافه 
شرایط  در  متأســفانه  می‌شود. 
فعلــی که چــاپ دیجیتال هم 
رایج شده است بعضی ناشران 
چنــد نســخه چــاپ می‌کنند 
بــه ارشــاد می‌دهنــد و در  و 
صورت تصویــبِ خرید روی 
می‌گیرند.  تصمیم  کتاب  تیراژ 
اگر ارشــاد موظف باشد از هر 
نســخه مجــوزدار و تازه ‌چاپ 
شده تعداد مشخصی را بخرد، 
ناشــر همیشــه از تیــراژ جلوتر 
اســت و می‌تواند تیراژ را بیشتر 
کند و قیمــت را پایین بیاورد. 
بــا وجــود ایــن بوروکراســی 
یادشــده برای خریــد کتاب، 
اشکالی دیگری هم هست که 

کمیسیون خرید نمی‌داند یک کتاب مثنوی برای 
کتابخانه کودک خوب نیســت. یا کتاب کودک 
برای کتابخانه بزرگســال مناســب نیســت. اینجا 
بهتر اســت سوبســید خرید به کتابخانه داده شود 
و آمار کتاب چاپ‌شــده در اختیار کتابخانه قرار 
گیرد تا متناسب با نیاز و تقاضا کتاب را از ناشر یا 

بخرند. کتابفروش‌ها 
وقتی کتاب یک بــار قبل از چاپ و یک بار بعد 
از چاپ کنترل شــود و بعد از آن همه مســئولیت 
بــاز به عهده ناشــر یا مؤلف اســت، مجوز ناشــر 
چه معنایــی دارد؟ وقتــی کتاب به تأیید رســیده 
چه فرقی دارد ناشــر چه دیدگاهــی دارد؟ کتاب 
مجوز دارد، پس چاپ شــود. وقتی کتاب به تأیید 
مرجع رســمی رســیده و آن را برای انتشــار مفید 
دانسته اســت چه اشــکالی دارد که فرد به فرض 
نامطلوبی روی کتاب خوب و 
مفیدی ســرمایه‌گذاری کند؟ 
مسئولیت وزارت ارشاد مبارزه 
با منکرات نیست. مجوز ناشر 
گاهی یک‌ســاله و دوســاله و 
گاهی دائم است که به درجه 

اعتبار ناشران بستگی دارد.
طبیعی اســت بگوییــم وظیفه 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
اســامی این است که بررسی 
کنــد در ســطح جهــان چــه 
منتشــر  مفیــدی  کتاب‌هــای 
موضوعاتــی  چــه  و  شــده 
به  آنــگاه  شــود.  تحقیق  باید 
روی  و  شــوند  معرفی  ناشران 
آن ســرمایه‌گذاری کنــد که 
ناشــران  و  اســت  کار خوبی 
اطلاعــات  چنیــن  عمومــاً 
از  پیــش  ندارنــد.  وســیعی 

انقلاب مؤسســه فرانکلین کتاب‌هایی را تشخیص 
می‌داد، تألیف و ترجمه و ویراســت می‌کرد و بعد 
به ناشــران برای چــاپ واگذار می‌کــرد، قرارداد 
می‌بســت و حق‌التألیف می‌گرفت. این مؤسســه 
امروز تبدیل به انتشــارات علمی و فرهنگی شــده 
و یک ناشــر مستقل است. پس از انقلاب مؤسسه 
میراث مکتوب هم به این نیت ایجاد شــد. بعداً به 
ســمتی رفت که حالت ایســتا پیدا کرد و خودش 
ناشر و خصولتی شد. یکی از تحولات مثبت پس 
از انقلاب توســعه اتحادیه ناشــران بــود. اتحادیه 
ناشــران قبل از انقلاب وجود داشــت، اما فراگیر 
نبود. ورود به اتحادیه مشــکل بــود و تعداد اعضا 
کــم بودنــد. از زمانی کــه آقای کیائیــان رئیس 
اتحادیه شــد درها به روی همه ناشــران باز شد و 

همه توانستند عضو شوند.
تحول دیگر بعد از انقلاب تخصصی شــدن نشــر 
بود، بدین معنا که ناشــرانی فقــط کتاب کودک 
و ناشــر دیگــر فقط کتاب فلســفی یــا تاریخی و 
راهبردی منتشــر می‌کننــد. قبــل از انقلاب بعد 
از مجــوز و چاپ یک شــماره می‌دادند که ثبت 
کتابخانه ملی می‌شــد اما حالا قبل از ارائه کتاب 
صفحه‌آرایی‌شــده، کتابخانــه ملــی یک شــماره 
شــابک می‌دهد که شناســنامه کتــاب را در بین 
کتاب‌هــای دنیــا نشــان می‌دهــد. کتابخانه ملی 
وظیفه دارد خلاصه کتاب را بنویســد و گاهی در 
این باره اشتباه می‌کند. ناشر اگر بخواهد اشتباه را 
تصحیح کند، مدت ‌زمانی عقب می‌افتد؛ بنابراین 

از تصحیح صرف‌نظر می‌کند.
ناشــران معتقدند دوره وزارت مهندس میرســلیم 
دوران ســختی بود که سخت‌گیری زیاد می‌شد و 
پرســنلی غیرحرفه‌ای کارشــان را انجام می‌دادند. 
یــا اینکه در زمــان عطااللّه مهاجرانــی اندکی در 
حوزه رمان آســان‌گیری شــد که این آسان‌گیری 
در حوزه‌های دیگر مانند فلســفه اتفاق نیفتاد. در 

یکی از تحولات مثبت 
پس از انقلاب توسعه 
اتحادیه ناشران بود. 

اتحادیه ناشران قبل از 
انقلاب وجود داشت، 
اما فراگیر نبود. ورود 

به اتحادیه مشکل 
بود و تعداد اعضا کم 

بودند. از زمانی که 
آقای کیائیان رئیس 
اتحادیه شد درها به 

روی همه ناشران باز 
شد و همه توانستند 

عضو شوند
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دوران وزارت آقای حســینی اگر کتابی به ارشــاد 
می‌رفت که از نظر آن‌ها ایراد داشــت ناشــر نمره 
منفــی می‌گرفت. به‌نظر می‌رســد ایــن روزها هم 
اگــر چند کتــاب ارائــه دهیم که مجــوز نگیرد، 
اعتبار ناشر کمرنگ می‌شود. گاهی ارشاد به‌طور 
نانوشته به کســانی که در خارج از کشور حضور 
دارند و اســامی آن‌ها در امضای بیانیه‌هایی است 
که از نظر ارشــاد با منافع نظام جمهوری اسلامی 
هماهنگــی ندارد، مجــوز نمی‌دهد. البته اشــتباه 
نشود که اگر کتابی مجوز نگرفت امکان اعتراض 
وجود ندارد. بلکه کتاب به ممیز دیگری ســپرده 
می‌شــود و گاهی تا سه ممیز روی یک کتاب نظر 
می‌دهنــد آنگاه مدیرکل کتاب با بررســی نظرات 
ممیزها کتــاب را تأیید یــا رد می‌کند. گاهی هم 
موضوع کتاب موضوعی است که نهادهای امنیتی 
باید روی آن نظر دهند و ممیز ارشاد نقشی ندارد. 
به‌ هر حال دیده شده پیگیری‌ها مفید افتاده است.

قبــل از انقلاب به کتاب‌های مارکسیســتی مجوز 
نمی‌دادند، بر اســاس قانونی که در زمان رضاشاه 
در 1310 تصویب شــده بود تبلیغ مرام اشــتراکی 
ســه تا ده سال زندان داشــت. پس از انقلاب این 
ممنوعیــت از بین رفت و ســه جلد کتاب زندگی 
مارکس چاپ و منتشــر شــده اســت. کتاب‌های 
لنین و آلتوســر هــم چاپ شــده‌اند. از مائو فقط 

کتــاب ســرخ چــاپ نشــده 
بهتری  ترجمه‌های  نوعاً  است. 
هم نســبت به قبــل از انقلاب 
هســتند. روند رو بــه جلو در 
ترجمه به‌علت همتی است که 
بعد از انقلاب شــده یا به‌علت 
لوازم مدرنی اســت که آمده و 
سیر طبیعی که به اینجا رسیده 
ترجمــه  صنعــت  در  اســت. 
برخــی معتقدند یــک ترجمه 
کافی اســت اما به‌نظر می‌رسد 
بهتر است خواننده چند ترجمه 
ببیند تــا بتوانــد انتخاب کند. 
برای نمونــه کتاب احیای فکر 
دینــی تألیف اقبــال لاهوری یا 
کتاب هســتی و زمان هایدگر 
باشند  داشته  ترجمه  وقتی چند 
خواننده در مقام مقایســه بهتر 
می‌توانــد کتاب را درک کند. 
کوچولــو  شــازده  کتــاب  از 
نزدیک هفــت ترجمه در بازار 

هســت کــه چهار یــا پنــج ترجمه بســیار قوی و 
بدون تکرار و غیرتقلیدی هســتند. تعدد ترجمه به 

خواننده بسط ید و حق انتخاب می‌دهد.
یک اشــکال این اســت که رادیــو و تلویزیون و 
مطبوعــات مانند قبل از انقــاب به‌طور جدی به 
بحث کتاب نمی‌پردازند. یــک کتاب یا تقدیس 
می‌شــود یا تقبیح. برای نمونه مرحوم استاد فرزان 
نســبت به ترجمه قرآن مرحوم پاینده نهصد اشکال 
گرفت و در عین حال آن ترجمه را بهترین ترجمه 

در آن زمان می‌دانســت. این یعنی نقد؛ نه مرده‌باد 
و زنده‌بــاد. بعــد از پیدایش فضــای مجازی نقد 
کتــاب به‌گونه‌ای دیگــر اتفاق می‌افتــد. از آنجا 
که در مورد رمان و شــعر در ده سال اول انقلاب 
ســختگیری شــد رونــد ترجمــه کتاب‌ها بیشــتر 
بود. امروز برخی اســاتید دانشــگاه یک بخش از 
کتاب را که مطلوب دانشجویانشــان است به‌دلیل 
ارزانی تکثیر در دانشــگاه کپی می‌کنند و به آن‌ها 
می‌دهند و این باعث می‌شــود کتابی از فروشگاه 

کتاب خریده نشود.
دیده می‌شد در نمایشــگاه کتاب برخی کردهای 
کردســتان، تاجیک‌ها، افغان‌ها و ترک‌های ترکیه 
دانشــگاه  فرهنگی‌شــان جلوی  می‌گویند کانون 
تهران اســت و برای خرید کتــاب جدید به آنجا 
رفت‌وآمد دارند. بهتر است وزارت ارشاد فهرست 
کتب جدید با خلاصه آن‌ها را در اینترنت منتشــر 
کند کــه این افراد ابتدا انتخاب خــود را بکنند و 
بعــد برای خرید به ایــران بیایند. نــه اینکه از این 

کتاب‌فروشی به کتاب‌فروشی دیگر بروند.
یکی از مشوق‌های انتشــار کتاب، سوبسید دادن 
به تولید کتاب اســت. برای نمونه برای فرســتادن 
کتــاب بــه شهرســتان هزینه پســت زیاد اســت. 
درحالی‌که همه جای دنیا پست برای مطبوعات و 
کتاب تقریباً رایگان یا با قیمت خیلی پایین است. 
مثــاً 10 درصد هزینه پســت 
در  درحالی‌که  می‌گیرنــد،  را 
ایــران 10 درصد هزینه پســت 
را تخفیــف می‌دهنــد. اگــر 
ارســال سفارشی نباشد ممکن 
اســت کتاب به مقصد نرســد 
که ســبب افزایش هزینه پست 

می‌شود.
مســئله کپی‌رایــت یکی دیگر 
از مشــکلات ناشــران کتاب 
باشد،  کپی‌رایت  اگر  اســت. 
درصــورت مخالفــت ارشــاد 
بــا ترجمــه بخشــی از کتاب 
مخالــف، کلًا کتــاب چاپ 
نمی‌شــود. مؤلــف کتاب هم 
راضــی نمی‌شــود بخشــی از 
نوشته‌اش حذف شود. در این 
صــورت روند ترجمــه کتاب 
بــه کاهش مــی‌رود. اگر  رو 
نباشد، در وضعیتی  کپی‌رایت 
که بخشــی از کتــاب ترجمه 
نشــود بالاخره کتاب در دســترس فارســی‌زبانان 
قرار می‌گیرد. ضمن اینکه ارشــاد اجازه نمی‌دهد 
برای بخش‌های سانسورشــده نقطه‌چین بگذارند. 
می‌گوینــد برای خواننــده معلوم می‌شــود که از 
کتاب کم شده است. اگر هم درجایی نقطه‌چین 
است، باید اصل کتاب به ارشاد ارائه شود تا معلوم 

شود مؤلف نقطه‌چین گذاشته است.
در آسیب‌شناســی ناشــران باید گفت یک ‌طرف 
خیابــان انقلاب ناشــرانی هســتند کــه با صرف 

هزینه‌های بســیار کتابی را منتشــر کرده‌اند که در 
آن سیاست‌های جمهوری اسلامی و ارشاد رعایت 
شــده و درست در مقابل هم دست‌فروشان هستند 
کــه آزادی مطلــق دارند و همه‌چیز می‌فروشــند. 
فقط هــم کتاب‌های فاقــد مجوز نمی‌فروشــند، 
بلکه همه کتاب‌هــا را دیجیتالی چاپ کرده‌اند و 
با نصف قیمت می‌فروشــند. مؤسساتی از اینترنت 
به‌صورت نامحدود ماهانه اســتفاده کرده و کتاب 
را اسکن و برای دوستانی که بخواهند روی کتاب 
تحقیــق کنند می‌فرســتند کــه ارزان‌تــر از خرید 
کتاب درمی‌آید. گاهی از همین طریق کتاب‌های 
داخل را به خارج از ایران می‌فرســتند که به ضرر 

فروشگاه‌های کتاب است.
یکــی از کارهای خوب وزارت فرهنگ و ارشــاد 
بین‌المللی کتاب  اســامی برگــزاری نمایشــگاه 
اســت که تاکنون 31 دوره آن برگزار شده است. 
مشتاقان کتاب از سراسر ایران در یک محل جمع 
می‌شــوند و کتاب‌های مورد نیازشــان را انتخاب 
می‌کنند و می‌خرنــد. آن‌هایی هم که وقت کافی 
ندارنــد ده روز نمایشــگاه فرصت خوبی اســت؛ 
البته ناشــران کوچک به‌علت هزینه آوردن و بردن 
کتاب‌هــا، کرایه محل، دکوراســیون و پرســنلی 
که برای ایــن کار می‌گمارند ســودی نمی‌کنند. 
به‌اضافــه اینکه در ایــن ده روز از تولید نشــر هم 
محروم می‌شــوند. نمایشــگاه برای ناشران بزرگ 
خوب است و فروش خوبی دارند؛ البته برای همه 
کتاب‌های یک ناشــر امکان عرضه در نمایشگاه 
نیســت؛ چراکه فقــط کتاب‌های چند ســال آخر 
در نمایشــگاه ‌عرضــه می‌شــوند. بــرای ارزیابی 
نمایشــگاه کتاب باید گفت آیا طالبان کتاب باید 
طــی ده روز کتــاب بخرند و چرا در طول ســال 
کتــاب نخرنــد؟ طبیعی اســت کتابفروشــی‌های 
شهرســتان‌ها ضرر می‌کنند؛ چراکه ناشر بی‌واسطه 
از مخاطب پــول نقد می‌کرد و دســت‌اندرکاران 
توزیــع کتاب متضرر اصلی هســتند. البته یکی از 
کارهای وزارت ارشاد اعطای بن کتاب به اساتید، 
دانشجویان و ارگان‌هاســت تا بتوانند از نمایشگاه 
با تخفیف کتاب بخرند. دیده شــده در توزیع این 
بن‌ها عدالت برقرار نیســت. در این سال‌ها بهترین 
کاری که وزارت ارشــاد انجام داده این است که 
هر شهروند ایرانی با ارائه کارت ملی خود می‌تواند 
برای هر کتابی 15 درصــد تخفیف بگیرد و جمع 
این تخفیف‌ها نباید بیش از 100 هزار تومان بشود. 
ارشاد این میزان تخفیف را به کتابفروش می‌دهد. 
برخی از ناشــرین ایــده دیگری دارنــد که میزان 
تخفیف نمایشگاه کتاب را طی ده روز در سراسر 
ایران بدون برگزاری نمایشگاه به خریداران بدهند 
و به‌نوعی نمایشگاه در کتابفروشی‌ها برگزار شود. 
برخی هم می‌گویند نمایشگاه باید فقط نمایشگاه 
باشــد و نه فروشــگاه، به‌گونه‌ای که در نمایشگاه 
کتاب را انتخاب کنند و بعداً از کتابفروشی‌ها آن 
را تهیه کنند. در این باره در شماره آینده با ناشران 
مختلــف و کتابفروشــی‌ها گفت‌وگوی بیشــتری 

خواهیم داشت.■

برای ارزیابی نمایشگاه 
کتاب باید گفت آیا 

طالبان کتاب باید طی 
ده روز کتاب بخرند 
و چرا در طول سال 

کتاب نخرند؟ طبیعی 
است کتابفروشی‌های 

شهرستان‌ها ضرر 
می‌کنند. چراکه ناشر 
بی‌واسطه از مخاطب 

پول نقد می‌کرد و 
دست‌اندرکاران توزیع 

کتاب متضرر اصلی 
هستند
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بیــش از نیــم قــرن از آشــنایی ایرانیان 
بــا مارتیــن هایدگــر فیلســوف آلمانــی 
و  فلســفه  بــه  واکنش‌هــا  و  می‌گــذرد 
در   اســت.  متفــاوت  او  اندیشــه‌های 
ده پانــزده  ســال گذشــته خوشــبختانه 
بــه فارســی ترجمــه  آثــار زیــادی از او 
شــده و کتاب‌های زیــادی نیــز درباره 
او تألیــف و ترجمــه شــده اســت. البته 
هایدگــر نه‌فقــط در ایران بلکــه در همه 
جــای دنیــا، به‌دلیل رابطه‌اش بــا نازیزم 
و گرایش‌هــای سیاســی‌اش، فیلســوفی 
نیــز  شــما  اســت.  بــوده  بحث‌برانگیــز 
کتابــی با عنوان گلاســنهایت: هایدگر و 
درباره  رویارویی بــا غیرممکــن ممکن 
هایدگــر نوشــته‌اید. نخســت بفرماییــد 
بــا توجه بــه ایــن مقدمــه و ویژگی‌های 
جامعــه ایران، ما چه نیــازی به هایدگر و 

اندیشه او داریم؟
نیــاز مــا بــه هایدگر به‌دلیــل اهمیــت تفکر ��

اوســت. برای روشــن شــدن این موضوع باید به 
قرون نوزدهم و بیســتم میلادی رجوع کنیم. آنچه 
 Continental( اروپایــی«  »فلســفه‌ی  به‌عنــوان 
اگرچــه  اســت،  شــده  مطــرح   )Philosophy
نام‌گــذاری مناســبی نیســت، زیرا گویــای هیچ 
محتوای فلســفی‌ای نیســت، بــه نظر من فلســفه 
اصلی اســت. البته لازم به ذکر است که تفکیک 
 Analytic( میان فلســفه اروپایی و فلسفه تحلیلی
Philosophy( بی‌جاست، زیرا از این نام‌گذاری 
بر‌می‌آیــد کــه گویی در فلســفه اروپایــی تحلیل 
صورت نمی‌گیرد که سخن کاملًا نادرستی است. 
کانت و هگل و دریدا و سایر فیلسوفان نامدار در 

بسیار تحلیل می‌کنند. این نحله، 
اگــر بخواهیم تفاوتی بین این دو مشــخص کنیم، 
به‌صــورت آمــاری، می‌توان گفت که در فلســفه 
تحلیلی بســیار کمتر به ‌مواجهــه با پارادوکس‌ها و 
تقابلات می‌روند، و اگر هــم بروند در حل آن‌ها 
از آنچــه هایدگــر جهــش عقل می‌نامــد کمک 
نمی‌گیرنــد. یعنــی فقط از اســتنتاج و اســتقراء 
اســتفاده می‌کنند که هر دو در یک ســطح عمل 

می‌کننــد و با جهش به ســطح دیگــری نمی‌روند. درصورتی‌که در فلســفه‌ 
اروپایــی با نوعی پدیدارشناســی به کشــف پدیده‌های جدید در ســطوحی 
متفاوت از ســطح بررســی اولیه پرداخته می‌شود. پس فلاســفه تحلیلی بیشتر 
به دنبال اثبات یا رد بر اســاس مفروضات اولیه هســتند، ولی فلاسفه اروپایی 
بیشــتر به کشــف پدیده‌های جدید می‌پردازند. اســتثناهایی هم داریم مانند 
ویلفرد ســلرز3. در آمریکا الآن کار به‌جایی رسیده اســت که فلسفه تحلیلی 
در اختیار دپارتمان‌های مهندســی یا هوش مصنوعی قرار گرفته اســت، یعنی 
کار فلســفه‌پژوهان این نحله بررســی منطق و زبان در جهت بهینه‌سازی هوش 
مصنوعی اســت و در نتیجــه بحث اصلی فلســفه یعنی حقیقــت را فراموش 
کرده‌انــد و یــا از این مضحک‌تــر، دروس فلســفی‌ای ارائه می‌دهنــد به ‌نام 

»اخلاق پزشکی« یا حتی »اخلاق دندانپزشکی«!
علت این امر چیست؟

زیــرا در همه جــای دنیا قدرت نه‌تنها بــه تفکر نیاز نــدارد، بلکه از آن ��
می‌ترسد، زیرا قدرت دوســت ندارد که مورد انتقاد واقع شود. به همین دلیل 
است که فیلســوفان فلســفه اروپایی به دپارتمان‌های ادبیات و مطالعات ادبی 
رانده شــدند. برای نمونه زمانی که دریدا به دعوت پل دیمان به دانشگاه ییل 
رفت، به دپارتمان زبان فرانســه دعوت شــد نه دپارتمان فلسفه! بنابراین به نظر 
من باید فلسفه را فلســفه اروپایی در نظر گرفت و اگر در نحله فلسفه تحلیلی 
نیز کســی کار خوبی انجــام داده، باید او را در فلســفه اروپایی لحاظ کرد. 
برگردم به پرســش آغاز شما. اگر فلســفه اروپایی را از کانت، پدر ایده‌آلیزم 
آلمانی شــروع کنیم، سپس به فیشته و شلینگ و هگل و بعد از آن‌ها مارکس 
و نیچه می‌رســیم. این فیلسوفان را می‌توان دنباله‌رو مسیر فکری‌ای خواند که 
کانت آغازگر آن بود. کانت از شــرایط امکان ســؤال کرد و فیلسوفان بعدی 
نیز در همین مســیر فکری می‌گنجند. در قرن بیســتم به هایدگر می‌رسیم که 

خوانشــی بسیار رادیکال از کتاب کانت ارائه می‌دهد.
چرا این خوانش را رادیکال می‌خوانید؟

زیــرا به نظر من و بســیاری، هایدگــر در کتاب مهــم و معروف کانت ��
و مســئله ماوراءالطبیعــه، کانت را بهتــر از خودش می‌خوانــد و جاهایی که 
کانت به‌اصطلاح کوتاه آمده را نشــان می‌دهد؛ بنابراین اگر فلســفه اروپایی 
و بنیان‌گــذار آن یعنی کانــت اهمیت دارد، پس هایدگــر و خوانش رادیکال 
او از کانــت نیــز اهمیت پیــدا می‌کند. البته ما در قرن بیســتم مســیر فکری 
پدیدارشناســی را نیز داریم که با ادموند هوســرل مطرح می‌شود. هایدگر نیز 
که شــاگرد هوسرل است، »روش« پدیدارشناسی استادش را رادیکالیزه و آن 
را نقــد می‌کند. البته این یک »روش ناروش« اســت، زیــرا هایدگر به خود 
مســئله می‌پردازد و به درونماندگاری )Immanence( توجه دارد که این امر 
بعــداً در دلــوز مطرح و مهم می‌شــود البته بــا خوانش او از برگســون. به‌ هر 
حال برای پرداختن به هســتی، شــناخت روش نــاروش هایدگر اهمیت دارد. 
 )Materialism( همچنین در قرن بیســتم جریان فکــری مهم کالبدگرایــی

ضرورت تفکر

مارتین هایدگر
برای ایران

در گفت‌وگو1 با  دکتر  شهریار شفقی2
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را داریــم که ریشــه‌اش در قرن نوزدهم اســت و 
یکی از چهره‌های شــاخص آن مارکس است که 
کالبدیــت موضوعات اقتصــادی را دید، و چهره 
دیگر نیچه است که کالبدگرایی را عمیق‌تر مطرح 
می‌کند؛ و البته از برگســون هــم باید یاد کرد. در 
قرن بیستم نیز متفکران هایدگری و یا نیچه‌ای مثل 
فوکو و دلــوز و بتای4، ایــن کالبدگرایی را به‌کار 
می‌گیرنــد. از ایــن جهت می‌توان قــرن نوزده را 
گاهی و قرن بیســتم را قرن کالبدگرایی  قرن خودآ

خوانــد، یعنی توجه به کالبد و اهمیت آن.
فکری  جریان  بــه  هایدگر  اندیشــه  ربط 

چیست؟ کالبدگرایی 
تفکر هایدگر به شــکل انتزاعی به این جریان ��

ربــط دارد. به شــکلی عمیق مقولــه زمانمندی را 
بنیــان کالبدگرایی به‌حســاب آورد، که  می‌تــوان 
البتــه نشــان دادن آن امــر پیچیده‌ای اســت. در 
کنار ســه جریان فکری ایده‌آلیزم، پدیدارشناســی 
و کالبدگرایــی که به هایدگر ربــط پیدا می‌کنند، 
بحث مــرگ نزد هایدگــر نیز بســیار اهمیت دارد 
کــه آن را در کنار مقوله اصالــت مطرح می‌کند. 
البتــه ایــن بحــث را به‌صورتی دیگر می‌تــوان نزد 
نیچــه در بحث بازگشــت ابــدی و نقــد نیهیلیزم 
دیــد؛ اما در هایدگر مقوله مــرگ به‌صورت جدی 
و عملی و اگزیستانســی مطرح می‌شــود. البته این 
بحث بعداً توســط کســانی چون بلانشو و لویناس 
به‌صورتــی عمیق پــی گرفته می‌شــود. بحث مهم 
دیگــری که هایدگر خیلــی مختصر مطرح می‌کند 
و هیچ‌کــس طرح نمی‌کند، بحــث »متانتولوژی« 
حــد  هایدگــر  یعنــی  اســت،   )Metontology(
هستی‌شناســی را نشــان می‌دهــد. بــا متانتولوژی 
ما بــه زمین برمی‌گردیــم. به‌عبارتــی، متانتولوژی 
پایــان هستی‌شناســی بــه معنــی کلاســیک آن و 
شروع علوم انسانی اســت. اگر بخواهیم در تفکر 
هایدگر مرحله‌هایی را مشــخص کنیم، قطعاً مقوله‌ 
متانتولوژی کــه از »متابولــه« )چرخش( می‌آید، 
بســیار مهم اســت، کــه از درون آن مقوله‌ای که 
مــن آن را »ناممکن ممکن« می‌خوانم به دســت 
می‌آیــد که فهم نیهیلیزم و ناممکن بودن آن را بهتر 
امکان‌پذیر می‌کند. البته این خوانش بلانشو است 
از نهیلیــزم که به نظر من درســت و عمیق و دقیق 
است. در نهایت باید از اندیشه »گلاسنهایت« یاد 
کرد که از مباحث نهایی هایدگر به‌شــمار می‌آید. 
مثــاً بحــث اصالت هایدگــر کــه آن را در نیچه 
هم، ولــی نه با این نام، می‌تــوان یافت، در نهایت 
به گلاســنهایت ربــط دارد، یعنی مفهــوم عمیق‌تر 
اصالــت که هایدگر در اواخر عمر مطرح می‌کند.

اگــر بخواهیــم گلاســنهایت را ترجمــه 
کنیــم، آیا می‌توانیــم در ادبیات عرفانی 
ما معادل »تبتل« را برای آن برگزینیم که 
مقامی عرفانی اســت و به‌نوعی استغنا و 
بی‌نیــازی از همــه هســتی اشــاره دارد 
البته برخی این اصطلاح را »وارســتگی« 

کرده‌اند؟ ترجمه 

مــن �� اســت؟   Detachment منظورتــان 
بــا واژه »تبتــل« آشــنا نیســتم؛ اما گلاســنهایت 
اگرچه به‌نوعی موضع شــخصی اشــاره دارد، اما 
در برگشــت انســان به جامعه حتــی در مواجهه با 
سیاســت می‌توان مفهــوم گلاســنهایت را مطرح 
بنابراین گلاسنهایتِ هایدگر بسیار پیچیده‌تر  کرد؛ 
از یک حالت روحی محض اســت. البته هایدگر 
این مفهــوم را از مایســتر اکهــارت می‌گیرد، اما 
در آن ریزه‌کاری‌هایــی دارد مثل »در راه بودن« 
که فراتــر از مفهوم »تبتل« اســت. علاوه بر این 
جریان‌هایی که ذکر شد، اهمیت دیگر هایدگر در 
تشخیص روح زمانه‌ مدرن است. او این تشخیص 
را با مفهــوم کلیــدی تکنولوژی مطــرح می‌کند 
که بســیار در مورد آن ســوءتفاهم شــده اســت. 
هایدگر بر اســاس نقدش از تاریخ فلسفه که آن را 
تاریخ فراموشــی هستی می‌خواند، به دوران مدرن 
نقــد دارد، البته نــه به‌ نام »نقــد مدرنیته«. این را 
کید کــرد که هایدگر نقــد را به معنی  هــم باید تأ
سنجش می‌فهمد نه به معنی معمول آن بخصوص 
در ایــران؛ بنابراین در ســنجش او از دوران مدرن 
مشخص می‌شود که این فراموشی هستی به‌تدریج 
بــه مقوله کنتــرل بدل می‌شــود، زیــرا از دید او 
تکنولوژی، خواست کنترل برای کنترل است. او 
هم این پدیــده را که مــن آن را پدیده‌ای روحی 
می‌دانــم، شناســایی می‌کند، و هــم تبعات آن را 
در دوران ما با کلماتی چــون »آمریکایی‌گرایی« 
)Americanism( نشان می‌دهد. البته این را باید 
کید کــرد که هایدگر به‌طور مســتقیم از »نقد«  تأ
مدرنیته نام نمی‌برد، بلکه از فراموشــی هســتی و 
تکنولوژی به آن معنی که گفتم صحبت می‌کند؛ 
یعنی مدرنیته را تماماً بد نمی‌داند؛ بنابراین کسانی 
کــه می‌خواهنــد نقــد هایدگــر را از مدرنیته نقد 
کنند، درواقع خوانشی نابجا از او ارائه می‌دهند و 

متوجه اصل مطلب نشده‌اند.

منظورتــان از »خواســت کنتــرل بــرای 
چیست؟ کنترل« 

زمانــی که مدیر شــرکتی برای منافع بیشــتر ��
ســعی در کنترل بیشتر سازمان خود و محیط خود 
می‌کند، این خواســت از خواســت منافع بیشــتر 
داشــتن نتیجــه می‌دهد؛ امــا زمانی کــه )به‌طور 
آماری( همه در جهان به دنبال بیشتر کردن کنترل 
خود بر محیط خود باشند به صورتی که نتیجه‌اش 
لزوماً به بیشــتر شــدن منافعشــان نینجامــد، مانند 
اســتفاده از زغال‌ســنگ علی‌رغم اثرات مخرب 
آن بــر محیط زیســت، آنــگاه با پدیــده‌ای فراتر 
از خواســت یک فرد یا شــرکت یا دولت روبه‌رو 
هســتیم. درواقع این روح زمانه است که صرفاً به 
دنبال بیشــتر کردن کنترل است. مسئولیت فرد، از 

نظر هایدگر، مقابله با این گرایش است.
گاهی و قرن  قرن نــوزده را قــرن خودآ
نامیدید. قرن  کالبدگرایی  قرن  را  بیست 

است؟ قرنی  چه  بیست‌ویکم 
بــه نظــر من قــرن پانــزده شمســی یــا قرن ��

بیســت‌ویکم میلادی، قرن روح خواهد بود، یعنی 
توجــه بــه بنیادی بــودن روح. اینجاســت که باز 
هایدگر اهمیت می‌یابــد. اگرچه الحق باید گفت 
که با خوانشــی عمیق از نیچه، توجه به روح را در 
او هــم می‌توان دید؛ اما نــزد هایدگر مقوله‌ روح با 
بحث گلاسنهایت بنیادی فلســفی می‌یابد. مقوله 
روح مقوله‌ شناسایی نیست بلکه مقوله‌ای وجودی 
اســت! و این یــک نتیجــه‌ی متانتالوژی اســت. 
روح، هم مشــکل ما ســاکنین کره زمین است و 
هم راه‌حل ما. اینجاســت که اهمیــت هایدگر به 
ضــرورت برای ما بــدل می‌شــود؛ یعنی ضرورت 
دانســتن و فهم هایدگــر، گذشــته از اهمیتی که 
به‌دلیل فهم فلســفه و دنیــای جدید برای ما دارد، 
این اســت که به ما اهمیت روح را می‌شناســد و 

هایدگر
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نشان می‌دهد که مشــکل اساسیِ ما روحِ ماست. 
ما با اتفاقی که در سال 1357 رخ داد، این امکان 
را یافتیم که روح را ارتقا دهیم، اما متأسفانه خیلی 
زود به‌دلیــل مشــکلات این فرصت از مــا گرفته 
شــد؛ و برعکس دون‌پایه‌تریــن روح‌ها بر فرهنگ 
ما حاکم شــدند. اثــرات این فرهنــگ بردگی یا 
همه‌جــا  در  الآن  مــا  را  بندگی-غیرحق-کــردن 
می‌بینیم و شــاهدیم که صــدای نظام هم درآمده 
که این فساد فراگیر شده است؛ اما فاجعه عمیق‌تر 
از این حرف‌هاســت، یعنی شخصیت، فرهنگ و 
اخلاق یک ملــت در حال نابودی اســت. علت 
هم افول روح اســت؛ بنابراین شناخت روح برای 
ما مهم اســت، و نباید درگیــر بحث‌های انحرافی 
شــد. بحث‌هایی چون تقابل سنت و مدرنیته، اگر 
فرمول‌وار بخواهم بگویم، باید گفت: ســاخت/

توســعه در پایین، شــطرنج در بالا کــه یک تقابل 
بی‌جاســت. ســنت و مدرنیته هــر دو از فرهنگ 
بردگی رنــج می‌برند، زیرا ارباب و رعیت، هر دو 
بنده‌اند. فقط حالا مدرنیته ارباب، و ســنت بنده 
شده است. اِشــکال ما بحث مدرن شدن نیست، 
بلکه مشــکل این است که سروری را نمی‌فهمیم. 
ما باید ســرور شــویم، زیــرا بنده‌ایم یعنــی بنده‌ 
خداوند نیســتیم. انعکاس و تبلــور این بردگی را 
در همه ابعاد جامعه می‌بینیم. این گرایش که همه 
مقالات بایــد در مجلات ISI به چاپ برســند تا 
ارزش داشته باشــند، به این دلیل است که اعتماد 
به‌ نفس نداریم و مجبوریم نزد ارباب غربی برویم 
تا به ما بگوید آیا مقاله اعتبار دارد یا خیر. در همه‌ 
ارکان جامعه شــاهدیم که باندهایی شــکل گرفته 
که فقط به‌دنبال منافع خودشان هستند. اینجاست 
که متأســفانه دزدی و دروغ گفتن به زرنگی بدل 

می‌شــود. بنیاد این فاجعه روح 
بردگی است و ما از این جهت 
اســت که بایــد در بُعد نظری 
و فلسفی به مســئله روح توجه 
کنیم و هایدگــر اینجا برای ما 
اهمیــت دارد. ایــن تفکر البته 
بایــد در بُعد عملــی نیز مطرح 
شود و روح سروری تبلور یابد. 
آیــا ما حتی یک شــاعر داریم 

که بتواند شعری چون شعر معروف Invictus5 از 
ویلیام ارنســت هنلی، که نلســون ماندلا هم آن را 
خیلی دوست داشت بســراید؟ اگر متوجه اهمیت 
روح شــویم، درمی‌یابیم که چطور به جامعه بیاییم 
و به‌لحاظ سیاســی پارادایم جدیدی مطرح کنیم. 
تمام نیروهای سیاســی در ایــران به‌دنبال قدرت و 
حرکت از پایین به بالا هســتند. وقتی اهمیت روح 
را بفهمیــم، پارادایمی‌ مطرح می‌شــود که به‌جای 
حرکت به بالا برای گرفتــن قدرت، حرکت افقی 
را برای رشــد خــود و جامعه طــرح می‌کند. اگر 
فرمول‌وار بخواهم بگویم، باید گفت: ســاخت/

توســعه در پایین، شــطرنج در بالا؛ یعنی ما باید با 
همســایه‌مان کار کنیــم و هدف اصلی‌مــان نباید 
جســت‌وجوی قدرت باشــد، بلکه بایــد خودمان 

را رشد دهیم تا توانمند‌ شــویم. البته ممکن است 
گفته شــود بودیســت‌ها نیــز این بحــث را مطرح 
کننــد، اما بحث من کاملًا از آن متفاوت اســت، 
زیرا اینجا بحث تغییر زندگی مطرح اســت. فوکو 
نشــان می‌دهد کــه چطور قدرت خــودش را در 
ســطح »مایکرو« متبلور می‌ســازد، مثل تعارفاتی 
که ما می‌کنیم. این دســت روی ســینه گذاشــتن 
تعظیم به قدرت اســت. و اگر ایــن را تکرار کنی 

آن‌وقت است که یک آقابالاسر می‌خواهی.
دوران  در  بردگــی  روح  غلبــه  از  شــما 
جدید ســخن گفتید. ایــن روح بردگی 
آیــا در جامعه ما حاکم شــده یــا در کل 

جهان؟
وضعیــت دنیا به‌دلیــل غلبــه تکنولوژی که ��

به نظــر هایدگر امــری فناورانه نیســت، این‌چنین 
اســت. تکنولوژی از نــگاه هایدگــر کنترل برای 
کنتــرل اســت کــه روح دنیای امروز اســت و از 
تبعاتش بردگی اســت. دون‌مایــه‌ای چون ترامپ 
که حاکم بر آمریکا اســت یــا جنایتکارانی چون 
مارگارت تاچر یا رونالــد ریگان، از تبعات حاکم 
شدن تکنولوژی یا فرهنگ قدرت‌پرستی است که 
وضعیتی جهانی اســت. در ایران کافی اســت که 
به معجزه‌ی هزاره ســوم و پشــتیبانانش نظر کنید؛ 
کید کردم، ارباب و برده،  ضمــن آنکه چنان‌که تأ

هر دو برده‌اند.
واقعــه 57 را یک فرصت مهــم برای غلبه 

بر روح بردگی خواندید. چرا؟
ابتــدا بایــد اذعان کرد کــه به دلیــل قرن‌ها ��

اســتبداد، فرهنگ مــردم در ســطح بردگی باقی 
ماند. علاوه بر این به لحاظ فکری نیز در سطحی 
ســاده باقی ماندیــم؛ یعنی در 
ابعــاد فرهنگــی، اجتماعــی، 
حقوقی  و  اقتصادی، سیاســی 
رشــد نیافتیم. کافی اســت به 
توضیح‌المســائل‌ها، و  ســطح 
کتــب و نشــریات گروه‌های 
و  شاه  شــاه، طرفدار  مخالف 
کلًا روشــنفکران نظر کنیم تا 
به اختــاف پیچیدگــی آن با 
آنچــه در جهان مطرح بود پی 
ببریم. حال واضح است که نظام‌های غیرالهی که 
فقط به‌دنبال قوی‌تر کردن خود هســتند، سعی در 
کنترل نظام‌های ســاده‌تر از خــود کنند. در مورد 
ایران، دشــمنان آن هم با جنگ، و حال با تحریم، 
ســعی در تضعیف آن می‌کننــد، و هم با نفوذ در 
درون آن )از طریــق خرید گدازادگان( و پیشــبرد 
سیاســت‌هایی در تضعیــف مــردم و جمهوریت، 
و در تقویــت نیروهــای وابســته و خودفــروش. 
اینجاســت که کارتل‌های مافیایی بســیار قدرتمند 
و وابســته شــکل می‌گیرند که در حکومت پنهان 
نفوذ کامــل می‌کننــد و هدایت آن را به دســت 

می‌گیرند.
در 57 با دو ایده آزادی و عدالت، امکان غلبه بر 

روح بردگی پدید آمد. به‌خصوص با سیاست‌های 
عدالت‌محوری که دولت‌های اولیه پس از انقلاب 
داشتند. اما پیچیدگی از آنجاست که آمریکایی‌ها 
می‌دانســتند که شاه ســرطان دارد و گزارش‌ها از 
ایران این بــود که او فرد بی‌کفایتی اســت و باید 
برود، در نتیجه در رویکردشــان بــه ایران تغییراتی 
داشــتند و بعداً هم مشــخص شــد که مذاکراتی 
در پاریس داشــتند، با شــرایطی مثل اینکه ارتش 
از شــاه حمایت نکند و در عوض از هم پاشــیده 
نشــود. درنتیجه انقلاب عمیق نشــد و کادرهای 
صــادق خــود را نســاخت، و آنچه داشــت نیز یا 
کشته شدند و یا منزوی، که به‌تبع آن آدم‌هایی که 
ظاهر مردمی داشــتند، نفوذ کردند و انقلاب را به 
انحراف کشــاندند؛ تا کار به‌جایی کشید که حتی 
شهدای دیگران را برای منافع خودشان فروختند6. 
از ایــن نظــر معتقــدم فرصت طلایی کــه در 57 
به‌وجود آمده بود، از دست رفت و آن »انقلاب« 
تبدیل به ســفره شــد، یعنی وضعیتی برای چپاول! 
و عجیب اســت که همین مســئله را هم در صدر 
اسلام داریم؛ در جنگ احد شــاهدیم که برخی 
بــرای غنائــم سنگرهایشــان را رها کردنــد که به 
کشته شــدن عده‌ی زیادی از مســلمین انجامید. 
و ما هــم دیدیم که چگونه عــده‌ای برای گرفتن 
قــدرت سنگرشــان را رها کردنــد و صدها جوان 
ایــن مملکــت را به کشــتن دادند. ایــن نتیجه‌ی 
روح بردگی اســت که قوی‌تر و قوی‌تر می‌شــود 
تا جایی کــه پدیده‌ای مثل معجزه‌ی هزاره ســوم 
را بــر ایــران و اســام تحمیل می‌کننــد. حال به 
تبعات این روح دقت کنیــم که موجب ایجاد دو 
پدیده‌ی مخرب می‌شــود. یکی الکی بودن است 
و دیگری گــدازادگان. از آنجا که انقلاب عمیق 
نشــد چون به‌راحتی به دســت آمــد، و بعد افراد 
عموماً ابتدا با تظاهر و بعداً با سرســپردگی و نه بر 
اساس شایســتگی، توانستند به مناصب و امکانات 
برســند الکی بودن بر همه‌ی جنبه‌های زندگی‌مان 
حاکــم شــد. و حــالا همه‌چیزمان الکی اســت؛ 
سیاستمدارانمان،  استادانمان،  علمی‌مان،  مجلات 
آپوزیســیون‌مان، بانک‌هایمان، صداوســیمایمان، 
نمایندگان مردممان، مســئولان مراکز آموزشــی و 
پژوهشــی‌مان، و ... یعنی جامعــه‌ای که از درون 
پوک شــده اســت. پدیده‌ی بعدی، گــدازادگان 
اســت که البته این واژه را باید بــا احتیاط به کار 
برد چــون گدازاده ضرورتاً کســی نیســت که از 
گدا زاده شده اســت بلکه منظور کسی است که 
به‌دلیل ظلمی که به او شده عقده‌مند، انتقام‌جو و 
حریص است7. ما در حال حاضر با چنین افرادی 
روبه‌رو هســتیم که حتی منافــع میان‌مدت خود را 
نیز تشــخیص نمی‌دهند و در حال نابودی منافع و 
فرصت‌های ملی هستند؛ و قطعاً چنین دون‌مایگانی 
بــرای حفظ قــدرت و ثروت چپاول‌کــرده‌ خود، 
در مذاکره با دشــمن خارجی، به مردم و اســام 
خیانت کــرده و منافع ملی را حراج خواهند کرد. 
شــاید بعضی تعجب کنند کــه چرا مجلات ملون 
و بی‌سوادانی که ســتون پنجم نئولیبرالیزم شده‌اند 

نباید درگیر 
انحرافی  بحث‌های 

شد. بحث‌هایی 
چون تقابل سنت و 

مدرنیته
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بــدون هیچ مشــکلی به دروغ‌پــردازی و 
ایدئولــوژی ســازی مشــغول‌اند. دلیلش 
اما ســاده اســت: گدازادگان که به دلیل 
سرســپردگی به قدرت، به قدرت برکشیده 
شــده‌اند و فرصت چپــاول پیدا کرده‌اند، 
دیگــر نمی‌تواننــد به ارزش‌هــای انقلاب 
پایبند باشــند چــون خود و فرزندانشــان 
می‌خواهند سرمایه چپاول‌کرده را مصرف 
کنند؛ بنابراین نیــاز به تهی کردن انقلاب 
و وارانــه کــردن ارزش‌هــای آن دارنــد. 
از ایــن روســت کــه دســت طرفــداران 
نئولیبرالیزم را باز گذاشــته تــا ایدئولوژی 
دلخواه چپاولگران را ایجاد کنند و بدیهی 
اســت که در روزنامه‌ای که از بیت‌المال 
حتی  بگوینــد، و  دروغ  می‌شــود  تأمیــن 
دروغ‌گویی را توجیه کننــد و همه کارها 

را هم به خدا و دین  نســبت می‌دهند.
حال از ســاده‌لوحیِ کسانی که برای بهتر 
شــدن اوضاع بــه قدرتی که گــدازاده و 
فرومایه اســت نامه می‌نویســند تا راه‌حل 
رفــع مشــکلات کشــور را نشــان دهند، 
چــه می‌تــوان نتیجه گرفت؟ به‌جــز اینکه 

روشنفکران دلسوز کشــور نیز الکی هستند؟ یعنی 
هنوز تــا آن اندازه پیچیده نشــده‌اند کــه متوجه 
شوند معضل قدرت حل مشکلات کشور نیست، 
بلکه حل مشــکلات کشــور بدون از دست دادن 
قدرتشــان اســت. و ایــن یعنــی کاری ناممکن؛ 
چراکــه این خود قدرت اســت کــه علت اصلی 
شــکل گرفتن مشــکلات اســت، آن هم قدرتی 
که تا این حد غریــزی، حریصانه و فرومایه عمل 
می‌کند. نباید شک کرد که چنین قدرتی خواسته 
یا ناخواسته قطعاً بعضی از مهره‌های آن دست‌های 
پنهان‌انــد کــه در نظام نفــوذ کرده‌انــد و صحنه 
گرداننــد. برای فهم بهتــر روش عمل قدرت‌های 
فراملــی پیشــنهاد می‌کنــم به بعضــی تحلیل‌های 
آقای عبدالله شــهبازی رجوع شود. این را نیز باید 
کید کرد که هیچ قدرتی نمی‌تواند مطلق باشــد.  تأ
اینکه کشــورهای قدرتمنــد و قدرت‌های فراملی 
می‌توانند تا حدودی به اهدافشــان برســند به دلیل 
ضعف و بندگی ماســت. اگر در رشد خود بسیج 
شــویم یعنی برپای خود بایســتیم و آزادی واقعی 
را که مســئولیت ســنگینی اســت تجربه کنیم، و 
باهمســتانی ملــی ایجاد کنیم قطعاً به اســتقلال و 

آزادی و عدالت اجتماعی خواهیم رسید.
ربــط هایدگــر به ایــن بحثی کــه مطرح 

چیست؟ کردید 
ربط هایدگر به این بحث آن اســت که چون ��

مــا از بردگی رنج می‌بریم، باید فرهنگ بردگی را 
عــوض کنیم و آزادی را که در کنارش اســتقلال 
و روی پای خود ایســتادن می‌آید را تقویت کنیم. 
نیچــه نیــز از فرهنــگ بردگی با عنــوان فرهنگ 
رمــگان یــا گوســفندان )گَلّه( ســخن می‌گوید. 
درصورتی‌کــه ما باید آزادی و اســتقلال را تمرین 

کنیم و قدرت داشته باشــیم که به دیگری وابسته 
نباشیم. برای این کار ابتدا باید سروری را بشناسیم، 
یعنی اهمیــت روح را باید فهمید. و ضرورت فهم 
هایدگر و نیچه برای ما در اینجاست. البته ما چون 
ســروری را نمی‌شناســیم، فکر می‌کنیم که کسی 
که قدرتمند است، ســرور است، درصورتی‌که او 
فقط برده‌ای اســت که حالا به قدرت رســیده و 
عقده‌گشایی می‌کند. آپوزیسون خارج از کشور، 
بیشــتر بردگانی هســتند که به‌دنبال اربابی قوی‌تر 
آپوزیســیون شــده‌اند. یعنی دو گروه گدازاده‌ی 
نوکرصفــت را می‌بینیم که یکی برای حفظ امکان 
چپاول، و دیگری به خیال به دســت آوردن امکان 

برای چپاول، با یکدیگر در جنگند.
برخــی معتقدنــد اندیشــه هایدگــر گرم 
اســت و به‌جــای تفکــر انتقادی و ســرد 
عرفانــی  و  رازورزانــه  کمــاکان  کانــت، 
اســت و از ایــن حیــث رجوع بــه او را 

نمی‌کنند. ارزیابی  مثبت 
این نقد را می‌توان به دو صورت پاســخ داد: ��

۱( شــاید بتوان میــان تفکر گرم و ســرد تفکیک 
قائل شــد، امــا در آن صورت هایدگر هم بســیار 
ســرد اســت و هم عجیب گرم. وقتی کتاب‌های 
کانــت و مســئله ماوراءالطبیعه، هســتی و زمان و 
بخوانید، درمی‌یابید  را  ماوراءالطبیعــه  بر  درآمدی 
که بســیار سرد و در عین حال عمیق هستند. آنچه 
مــا عرفانی می‌خوانیــم، حتی به نظــر من عرفانی 
نیســت و پر از ادعاســت، و جنبه مریدی، تظاهر 
و خرافه دارد. حتی زمانی که بحث فلسفی است 
هــم به‌لحاظ فرم رفتاری و فرهنگی همین صورت 
را دارد. ما باید یاد بگیریم اعتبار نوشته را به منطق 
نوشــته بازگردانیم نه به نویســنده‌ آن. این گرایش 
خطرناکی اســت که فلســفه را با خرافه‌پرســتی و 

گرایش‌هــای کابالیســتی8 می‌آمیزنــد و بعد 
اسمش را می‌گذارند سنت‌گرایی. این‌هاست 
کــه در کشــورهای به‌اصطلاح جهان ســوم 
ترویج می‌شوند و پشــتش برنامه‌های سیاسی 
اســت. اندیشــه هایدگر در عوض یک تفکر 
و عرفــان عمیــق و جدی و مشــکل اســت. 
زیــرا عرفان او بحث »در راه بودن« را مطرح 
می‌کند و با حرف و لبــاس عجیب و غریب 
پوشــیدن و مرید و مراد بازی همراه نیســت. 
عرفــان او بــه خلاقیــت و هنــر و سیاســت 
می‌انجامــد. درواقــع راه به عرفــان اصیل از 
فلســفه می‌گذرد )یعنی میان‌بر نمی‌توان زد(، 
چون چنان‌که هایدگر نشــان می‌دهد، فلسفه 
در اوج خود به عرفان می‌رســد. اما ۲( چنین 
نقدی نشــان از نفهمیدن هایدگر دارد. برای 
فهم درســت هایدگر فهم کانت و نیچه شرط 
لازم اســت. هایدگــر خود به دانشــجویانش 
پیشــنهاد می‌کنــد که بــرای فهم نیچــه بهتر 
اســت ابتــدا بروند بــرای ده تا پانزده ســال 
ارســطو بخوانند، بعد ســراغ نیچه بروند. 
من ارســطو را نگفتم چون خود هایدگر به 
ارسطو  و  افلاطون  و  پیشاسقراطیان  بررسی 
در کتبــش می‌پــردازد. اصولًا به نظــر می‌آید که 
فقط در کشــور ما این‌گونه نقد رایج است؛ نقدی 
که خودش رازورزانه اســت و به‌دنبال مراد است. 
واضح‌تر بگویم، سؤال شــما درواقع می‌پرسد: ما 
از چه مرادی پیــروی کنیم که ما را گمراه نکند؟ 
پاســخ هم حالا می‌شود: شما اگر برای رسیدن به 
حقیقت به‌دنبال پیروی از فردی هســتید، از همین 
ابتــدا گمراهید و هیــچ‌گاه به حقیقــت نخواهید 
رســید. برای ســنجش و ارزیابی یــک تفکر باید 
درگیر آن شــد و نکات مثبت و منفی آن را نشــان 
داد نه اینکه از بیرون نظرات کلی و بی‌اساس داد.

از ســوی دیگر گروهی بــر گرایش‌های 
سیاســی هایدگــر تأکیــد می‌کننــد و بــر 
اساس آن‌ها به نقد هایدگر می‌پردازند 
نوعــی  او  اندیشــه  دل  از  می‌گوینــد  و 
پاســتورال9  تجــدد  ضــد  نخبه‌ســالاری 

درمی‌آید.
در مــورد هایدگــر ســوءتفاهم بزرگی وجود ��

دارد. اصولًا چون قــدرت در غرب به‌دنبال تفکر 
نیست و آن را دشــمن خود می‌داند، امکان کمی 
بــرای زندگی فیلســوف واقعی فراهــم می‌کند و 
در نتیجــه رقابت ناســالمی پدید می‌آید. از این‌رو 
افــرادی را بزرگ می‌کنند که برای قدرت خطری 
ندارند، همچون هابرماس که اســاوُی ژیژک او 
را فیلســوف دولتی می‌خواند. تعــدادی هم مانند 
ریچــارد وُلین چــون مایه‌ای ندارند بــرای مطرح 
شــدن راجع به سیاســت هایدگر می‌نویسند و در 
ایــن‌ مــورد ســخنرانی می‌کنند. این‌ها کوشــش 
مذبوحانه می‌کنند، چراکــه فقط عضویت کوتاه 
هایدگــر در حزب نــازی را و ضد یهــودی بودن 
او را از بعضــی نوشــته‌های غیرفلســفی‌اش اثبات 

امانوئل کانت
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می‌کننــد؛ درحالی‌که تاکنون هیچ‌کس نتوانســته 
از فلســفه هایدگر فاشیســم بیرون بکشــد و هرچه 
طرح شــده ادعاست. بعضی چون تامِس شیهِن10، 
مدعی هســتند که هایدگر ضد مدرنیته اســت. اما 
باید نشــان دهند کجای نقد هایدگر اشتباه است. 
نمی‌توانند، چون چیز نادرســتی آنجا نیست. نکته 
مهم در اینجا این اســت که هایدگر اصلًا خود را 
ضد مدرنیته نمی‌خواند. او فقط گرایشــاتی را در 
دوران خود تشــخیص می‌دهد و آن‌ها را آشــکار 
می‌کند. این دیگران هســتند که به‌غلط مدرنیته را 
برابر این گرایشــات می‌گیرند و بعد ادعا می‌کنند 
که هایدگــر ضد مدرنیتــه بوده. درواقع اِشــکال 
از همیــن واژه‌ی »ضد مدرنیته« اســت. این‌گونه 
کلی‌گویی نه‌تنها بی‌فایده که ســوءتفاهم برانگیز 
اســت. ابتدا بایــد مدرنیته را تعریــف دقیق کرد، 
بعد دید که هایدگر یــا نیچه چه چیزهایی را خطر 

می‌بینند.
اما در مــورد ضد یهــودی بــودن هایدگر، بحث 
طولانی اســت، و نتیجه‌اش این اســت که هایدگر 
به‌جــای اینکه بگویــد »بانکدارها« گفته اســت 
یهودیان. زیرا در آن زمان در آلمان بیشتر بانکدارها 
یهــودی بودند. هیتلر در یکی از ســخنرانی‌هایش 
می‌گویــد هر جا ]در نظام مالــی[ نگاه می‌کنید، 

می‌بینید.  را  ]یهودیــان[  این‌ها 
الآن شــما می‌بینید که خانواده 
ترامپ  کــه  اســت  راتچایلــد 
کار  ســر  بــر  را  مکــرون  و 
آورده‌اند11. در غزه در شرکت 
 Genie( انــرژی  جنــی  نفتی 
Energy(، دیک چینی و ایوی 
ایتام وزیر سابق کابینه اسرائیل 
و روپرت مرداک هستند که با 
یعقــوب راتچایلد کار می‌کنند 

و آن بلاهــا را بــر ســر غــزه در‌آورده‌انــد. یعنی 
می‌بینید که سیاســت دنیا دست این‌هاست. الآن 
با خانواده بــوش و کلینتون و راکفلر درافتاده‌اند. 
این‌ها این‌طور دنیا را کنترل می‌کنند. برای نمونه، 
در بیوگرافــی یکی از دختران این خانواده هســت 
که عاشــق هرتسل می‌شــود و اســرائیل را ایجاد 
می‌کنند. سیاســت انگلیس را دستکاری می‌کنند 
آنجــا  و هرتســل را وارد جامعــه‌ی قدرتمنــدان 
می‌کنند12. این‌ها تئوری توطئه نیســت و اسنادش 
هســت و خیلی هم روشــنگرانه است. در قرن ۱۹ 
کــه خانواده ساســون‌ها و راتچایلدهــا از تجارت 
تریــاک به چین ثــروت عظیمــی اندوختند آن را 
وارد نظــام بانکی کردند و قدرت زیادی در نظام 
مالی به دســت آوردند. ریشه ضدیت با یهودی‌ها 
این اســت. البته اشــتباه اصلی هایدگر این بود که 
فکر می‌کرد همچنان که هیتلر رهبر سیاسی آلمان 
اســت او می‌تواند رهبر فکری آلمان شود. بعد که 
متوجه شد از او دارند سوءاستفاده می‌کنند، خود 

را عقب کشید.
نخبه‌سالاری گفتید، البته این در هایدگر به‌صورت 
واضحی که در نیچه هســت نیســت. در نیچه هم 

باید دید منظورش چیســت. آن‌هــا از رتبه یا مرتبه 
شخصیتی یا روحی صحبت می‌کنند، که نمونه‌ی 
بالای آن ســروری است. کســی که مرتبه‌ی بالا 
دارد لزوماً دارای قدرت نیســت. کسی که قدرت 
دارد و می‌خواهد آن را حفظ یا بیشتر کند درواقع 
بنده اســت. شخصیت‌ســالاری مهم می‌شود. در 
دوران ما، نلســون ماندلاست که رتبه‌ی بالا دارد. 
نیچه اگر ضد دموکراســی بود به این دلیل اســت 
که انســان‌های پســت و فرومایه اگر در سیاســت 
دخالــت کنند نتیجــه‌اش یا فاشــیزم می‌شــود یا 
ترامــپ، معجزه‌ی  ریــگان،  همین‌کــه می‌بینیم: 

هزاره سوم.
البتــه این را بالاجبــار باید بگویم کــه گرچه این 
نوع ســؤال بیان احســاس بعضی در جامعه است، 
ولی این ســؤالی فلسفی نیســت و کلی‌گویی‌های 
بی‌پایه اســت. چه کســی نشــان داده که »از دل 
اندیشه او نوعی نخبه‌سالاری ضد تجدد پاستورال 

درمی‌آید«؟

پشــیمانی  ابراز  هیچ‌وقــت  امــا  هایدگر 
نکرد.

خیر، می‌گوید کــه در مورد نهضت نازی‌ها ��
اشتباه کرده ولی از یهودی‌ها نامی نمی‌برد؛ و این 
را مــن به‌حســاب عصبانیتش 
بانکدارهــا  شــدن  پیــروز  از 
در  می‌دانــم.  تکنولــوژی  و 
ضــروری  بانکــداری  مــورد 
اســت کــه توضیحــی بدهم 
هرچنــد مختصــر. اینکه فکر 
بانکــداری در  اشــکال  کنیم 
ربوی بودن آن اســت اشــتباه 
بزرگــی اســت. ربــوی بودن 
نظــام بانکــداری البتــه کــه 
اشــکال دارد ولی اشــکال اصلی که مردم عادی 
از آن بی‌اطلاع‌انــد چیز دیگری اســت. من خود 
تا دو ســال پیــش این را نمی‌دانســتم و زمانی که 
متوجه شــدم واقعاً شــوکه شــدم. خیلــی صریح 
و دقیــق بگویــم بانکداری، دزدی اســت! چرا؟ 
چون بانک ســپرده شما را نه یک‌بار، آن‌گونه که 
همــه فکر می‌کنند، بلکــه چندین بار به دیگران یا 
کســب‌وکارها وام می‌دهــد!! و بعد ســود دفعات 
بعــدی را به ســپرده‌گذاران نمی‌دهد. ایــن نه‌تنها 
یعنــی دزدی، که با نظارت نشــدن دقیق این کار 
)ایجاد شِــبه‌پول( توسط بانک‌های مرکزی، ارزش 
پول یک کشــور را پایین می‌آورنــد، چنان‌که در 
ایــران می‌کنند. نتیجه اینکــه بانکداری به‌صورت 
رایج آن، هم دزدی است و هم خیانت به کشور.

حال صاحبان بانک‌های بزرگ که ثروت عظیمی 
را جمع‌آوری کرده‌انــد می‌توانند با این ثروت هم 
تجارت مواد مخدر کنند، هم اسلحه بسازند و هم 
جنگ ایجاد کنند تا اسلحه‌های خود را بفروشند. 
یعنی می‌توانند نظام سیاســی یک کشــور را برهم 
زننــد و دولت‌هــای طرفــدار خود را بــه قدرت 

برسانند.

جنبه نژادپرســتانه‌ی اندیشــه‌ی نازی‌ها 
را چطور می‌توان توجیه کرد؟

آلمان‌هــا این احســاس برتری را نســبت به ��
نژاد سامی، چه عرب باشــد چه یهودی، داشتند. 
دلیلش هم رفتار، فرهنگ، و شخصیت کلی و در 
کل )یعنی به‌لحاظ آماری( آن‌هاست؛ این نگرش 
را نســبت به همــه‌ی به‌اصطلاح جهان‌ســومی‌ها، 
همه‌ی »غربی‌ها« داشــتند و دارند. البته در مورد 
یهودی‌ها آن‌ها خصوصیاتی چون نق زدن دائمی، 
خساست، جمع‌آوری مال، و توطئه‌گری را اضافه 
می‌کننــد. باید گفت کــه این احســاس را حتی 
در حال حاضر بیشــتر ســاکنین اروپا و آمریکای 
شمالی نسبت به نژاد ســامی که شامل اعراب هم 
می‌شود دارند؛ و در وســایل ارتباط‌جمعی گاهی 
این نژادپرســتی را بــروز می‌دهنــد13 گرچه حالا 
یهودی‌ها نکته  برعلیه  به‌هیچ‌وجه جرئت نمی‌کنند 
منفی نشــان دهند. این البته واضح است که چنین 
مشــخصات اکتســابی‌ای حتی اگــر در درصدی 
از گروهی وجود داشــته باشــد، به‌هیچ‌وجه نشان 
از مشــخصات نــژادی نمی‌توانــد باشــد. یعنــی 
مشخصات رفتاری، فرهنگی، و شخصیتی به نژاد 
منتقل نمی‌شــوند؛ و بنابراین نژادپرســتی از اساس 

مردود است.
ایــن را نیز باید گفت که نازی‌هــا نه‌فقط یهودیان 
بلکه بســیاری از کولی‌ها، کمونیست‌ها و معلولین 
را نیز کشــتند؛ و قابل‌تأمل اســت که در یادآوری 
جنایات نازی‌ها فقط از کشــته شــدن یهودیان یاد 

می‌شود و دیگران فراموش می‌شوند.
حــال هایدگر به نظر من درعین‌حال که متأســفانه 
چنین احساســی نســبت به یهودی‌ها داشــت اما 
برتر نمی‌دانســت. کوششــش  آلمان‌هــا را لزوماً 
هــم در فراخوانــدن آلمان‌ها به گرفتــن تصمیمی 
تاریخــی بود تا خــود را به‌عنوان یــک ملت بهتر 

کنند نه یک نژاد.
یعنی شــما از این جهت قبول دارید که 

هست؟ انتقاد  هایدگر  به 
این‌ها �� فکری  رهبر  می‌خواهــد  هایدگر  ببینید 

شــود. او نمی‌گوید مــا نژاد برتر هســتیم. اگر به 
ســخنرانی او بنام »خوداِبرازی دانشــگاه آلمانی« 
که بســیار مهم است و موجب سوءتفاهم می‌شود 
رجــوع کنیم، می‌گوید که اگر آلمان‌ها روی پای 
خود بایســتند، مســتقل و خلاق باشــند و تحت 
ســیطره‌ی تکنولوژی قرار نگیرنــد، آنگاه برترند. 
البته بعــداً فهمید که نازی‌ها نیــز دنبال قدرت‌اند 
و چنین اجــازه‌ای نمی‌دهند. بنابراین به شــخص 
هایدگر در این مورد نقد وارد اســت، ولی به تفکر 

او خیر.
در مورد رابطه‌اش با استادش هوسرل 

گفت؟ می‌شود  چه 
چون یهودیان را یک کالت )cult( و شــبکه ��

پنهان می‌پنداشــت که کابال پشــت‌صحنه دارند، 
و حتی بعضی‌هایشــان هم ممکن است ندانند که 

به نظر من قرن 
پانزده شمسی یا 

قرن بیست و یکم 
میلادی، قرن روح 

خواهد بود
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کارکردشان در آن شــبکه چیست، به هوسرل هم 
نظری منفی داشــت. البته کارهای هایدگر در این 

مورد به‌لحاظ انسانی درست نبود.
امــا معتقدید این‌ها ربطی به اندیشــه او 

ندارد؟
کید می‌کنم؛ زیرا �� بلــه، ربط ندارد و بر این تأ

هیچ‌گاه هیچ اندیشــه‌ای نمی‌تواند انسان بودن را 
تضمیــن کند، چنان‌کــه قرآن نمی‌توانــد تضمین 
کند که کســانی که مدعی مسلمان بودن هستند، 
درســت رفتار کنند. تاریخ اسلام، تاریخ بدویت 
و جاهلیت و نفهمیدن اســام اصیل است. پاسخ 
خداوند به پیامبر را که غُصه‌یِ امتش را می‌خورد، 

که حتماً می‌دانید )۱۰:۹۹(.
به‌عبارتــی دیگر، فهــم موضوعــی، تضمین عمل 
کردن به آن نیســت. مثلًا من ممکن اســت واقعاً 
بدانــم که کوهنــوردی مفید اســت، امــا خودم 
کوهنــوردی نکنــم. در مورد هایدگر، فاشیســت 
بودن را از تفکرش نمی‌توان نشــان داد، بخصوص 
که در اصل فاشیســت نبود. چنان‌که اشاره کردم 
نیت او برای عضویت کوتاه‌مدت در حزب نازی 

چیز دیگری بود.
امــا از کســی که یــک کتــاب را نوشــته 

انتظار داریم به آن عمل کند.
این انتظار مریدی اســت از یــک مراد. اگر ��

نویســنده‌ای به کتابش عمل نکرد، نویسنده مورد 
ســؤال قرار می‌گیــرد نه کتاب. در مــورد هایدگر 
ابتدا بایــد دید اصلًا چه می‌گویــد. زمانی که ما 
هنوز او را درست نشناخته‌ایم به‌دنبال نقد او رفتن، 
ارزشــی ندارد. در ثانی، چنان‌کــه گفتم هایدگر 
مســتقیماً از نقد مدرنیته صحبــت نمی‌کند. تازه 

مدرنیته  ضــد  می‌گوییم  چــرا 
بــودن بــد اســت؟ وقتی‌کــه 
نشــان می‌دهد ریشــه مدرنیته 
کنترل اســت و ما می‌بینیم که 
درســت  دنیا  در  فاجعه‌ای  چه 
شده اســت، اتفاقاً باید از این 
نظــر ضد مدرنیته باشــد. البته 
ضــد مدرنیتــه به معنــای نفی 
نیست.  مدرنیته  دســتاوردهای 
اســت.  ساده‌اندیشــی  ایــن 
را  چیزی  هر  می‌گوید  هایدگر 
ســر جای خودش بگذاریم و 

از آن درست اســتفاده کنیم تا بر ما حاکم نشود. 
یعنــی شــما می‌توانید لپ‌تــاپ و تلفن هوشــمند 
داشته باشــید و از پیشــرفت‌های فناوری استفاده 
کنید ولی بنده‌ی تلگرام و اینستاگرام نشوید. البته 
بحث پیچیده‌ای هســت که با مارشال مک‌لوهان 
شروع می‌شــود که می‌گوید خود رسانه در انسان 

می‌گذارد.14 اثر 
گفتیــد نقــد مدرنیتــه بــد نیســت، امــا 
ایــران  بــه  هایدگــر  ورود  منتقــدان 
می‌گوینــد مــا هنوز مــدرن نشــده‌ایم 

کــه بخواهیم بــا نقدهای مدرنیته آشــنا 
شویم.

نباید ســاده‌نگری کنیم. مدرنیته را ابتدا باید ��
تعریــف کرد. اما به‌عنوان یــک پدیده‌ی تاریخی 
که  دارد  اســت. خصوصیاتــی  تکــرار  غیرقابــل 
بعضــی مطلوب و بعضــی نامطلوب‌انــد. هایدگر 
در همــان تصویرش در روســتا، کــراوات دارد. 
این نشــان‌دهنده نظم و انضباط در زندگی اســت 
که بسیار هم خوب اســت. مدرنیته دستاوردهای 
مثبتی هم داشــته اســت. آنچه هایدگر در مدرنیته 
تشخیص می‌دهد، جنبه کنترل برای کنترل است. 
اینکه انســان‌ها و طبیعــت و همه‌چیز به منبع برای 
قدرت تبدیل می‌شوند. باید جلوی این را بگیریم. 
وگرنه دیســیپلین داشــتن و وقت‌شناسی و تعارف 
نکردن که بد نیســتند. ما باید مدرنیته را بشناسیم 
و نقدهــای بر آن را نیز بفهمیم تــا بتوانیم انتخاب 
کنیم. نکته مهم اما تفاوت دانســتن و فهمیدن، با 
اســتقرار یافتن یک فرهنگ در شــاکله‌ی ذهنی، 
رفتاری و روحی اســت. ما ابتدا باید بشناســیم و 
ســپس راه‌های اســتقرار جنبه‌های خوب مدرنیته 
را در وجودمان که شــامل وجوه فردی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و حقوقی می‌شود، 
پیــدا کنیم. بــه عبارتی دقیق‌تر بایــد واژه مدرنیته 
را به کناری گذاشــت و در عوض با شــناخت و 
اســتقرار روح ســروری در خود کــه در مرتبه‌ای 
والاتر مسئولیت رشد دیگری را بر دوش می‌کشد، 
پنج جنبه‌ی ذکرشــده‌ جامعه را پیچیده‌تر کنیم؛ و 
این چیزی اســت که می‌توان به آن توســعه اصیل 

گفت.

در پنج دهه گذشته قرائت‌های متفاوتی 
در ایــران از هایدگر شــده اســت. یکی 
آن‌هــا  معروف‌تریــن  از 
احمــد  ســید  قرائــت 
فردید بود. دیگران مثل 
ســیاوش جمادی، بابک 
عبدالکریــم  احمــدی، 
را  و ... آثاری  رشــیدیان 
درباره هایدگر ترجمه یا 
ارزیابی  کردنــد.  تألیف 
خوانش‌ها  این  از  شــما 
هایدگــر  تفکــر  از 

چیست؟
من �� ترجمه‌هــا  مــورد  در 

اشــکالاتی می‌بینم ولی مشــکل عمده نداشــتن 
گفتمان‌ســازی  بــرای  و  اســت.  لازم  گفتمــان 
چنان‌که گفتم نیازمند گفتگو و داشــتن جامعه‌ای 
علمی هســتیم، که متأســفانه از آن خبری نیست. 
امــا در مورد تفاســیر و خوانش‌هــا باید گفت که 
اگر خوانشــی مطلع و متأثــر از دو کتاب کانت و 
مسئله ماوراءالطبیعه و هستی و زمان نباشد، عمیق 
و دقیق نخواهــد بود. برای آمــوزش هایدگر باید 
متن را گذاشت و دقیق روی آن کار کرد. مرحوم 
دکتر علی مــرادی هم همیــن را می‌گفت. به‌ هر 

حال هایدگر در ایران درست فهمیده نشده است. 
شــاید یکی از دلایل آن خوانش بســیار نادرست 
هانری کربن باشــد کــه به‌دلیــل نفهمیدن بحث 
مــرگ در هایدگــر وارد مقولاتــی به‌ظاهر عرفانی 
ولی خرافی می‌شــود و عده‌ای را گمراه می‌کند. 
از این خطرناک‌تر فرقه‌ی ســنت‌گرایی اســت که 
گویــا کمر به نابــودی تفکر و فرهنــگ در ایران 
بسته‌اند. کتبی هم که در مورد هایدگر نوشته شده 
یا اشتباهات فاحش دارند، یا اگر اشتباهی ندارند، 
چنــد نکته را فقط تکرار می‌کنند؛ مثلًا اگر شــما 
کتابی بنویســید که اعداد را از یک تا یک میلیون 
در هم ضرب کند، این کتاب اشتباهی ندارد ولی 
ارزشــی هم ندارد. اینکه دائماً تکــرار کنیم همه 
چیز متافیزیکی اســت یا نهیلیســتی اســت گرچه 
درســت اســت ولی ارزشــی ندارد. عجیب است 
کــه حتی قــادر به فهــم رویکرد خــود هایدگر با 
متافیزیک و تاریخ تفکر نیســتند، و آنگاه جرئت 
می‌کنند که از تفکر هایدگر ســخن بگویند. البته 
کــه باید گفت چرا جرئت نکنند؛ زمانی که وضع 
دانشــگاه‌ها، مراکــز پژوهشــی و فرهنگســتان‌ها 
این‌چنین باشــد، و طرفداران معجزه هزاره ســوم، 
حــرف از هایدگر بزننــد، برای نان هم که شــده 

می‌توان هایدگرفروشی کرد.
ما متأسفانه حتی در حیطه‌ای که واضح است باید 
تفکر کنیم باز به‌دنبال مراد هستیم، دنبال قهرمانی 
که به‌جای ما فکر کند. درحالی‌که مشــکل ما را 
خودمان باید حل کنیم. البته برخی گروه‌ها ســعی 
می‌کنند که فلاســفه‌ی جدید اروپایی را در ایران 
معرفــی کنند و در کنار آن بــه نقد قدرت در دنیا 
می‌پردازنــد. اما صِرف ترجمــه کتاب‌ها به‌تنهایی 
کفایت نمی‌کند. بایــد گفتمان به معنای فوکویی 
دیســکورس راه بیفتد، یعنی منظومه‌ای از کلمات 
و مفاهیــم کــه بتوانند تفکــر را شــکل دهند، به 
فارســی پدید آید. این امر مستلزم چنین گفتگویی 
اســت تا آن گفتمان شــکل بگیرد و متأســفانه ما 
نداریم. اگر هایدگر دقیق خوانده و فهمیده شــود 
بیشــتر این نکات یا در اندیشــه او هست و یا قابل 
اســتنتاج و به دست آوردن اســت. ژیژک به‌دلیل 
بازاریابی اســت که گفتمــان متظاهرانه‌ی لکان را 
وارد فلســفه می‌کند والا درســت این است که از 
درون گفتمــان هایدگر مقــولات جدیدتر را ایجاد 
کنــد، و یا اگر در هایدگر نیســت و مثلًا در لکان 
یا لویناس اســت، آن مفاهیم را برحســب مفاهیم 
هایدگــری بازتعریــف کنــد؛ یعنــی تضاربی بین 
مفاهیم فلاســفه و متفکران ایجــاد کند. این کار 
از مسئولیت روشــنفکری نتیجه می‌شود. چنان‌که 
مــا در ایران مفاهیم و مباحــث دینی، اجتماعی و 
سیاســی را باید به و یا بر اســاس زبــان دکتر علی 
شــریعتی مطــرح کنیــم که البتــه شــامل نقد از 
درون نیز می‌شــود. اما گروه‌هایی که می‌خواهند 
روشنفکر باشند چه می‌کنند؟ آن‌ها منتظرند ببینند 
در دنیــا چه چیزی مطرح می‌شــود، و بیایند آن را 
در اینجــا بدون هیچ زمینه‌ای مطــرح کنند آن‌هم 
بــرای چند نفــر از دوستانشــان. اگــر دقیق نگاه 

ما متأسفانه حتی در 
حیطه‌ای که واضح 

است باید تفکر 
کنیم باز به‌دنبال 

مراد هستیم، دنبال 
قهرمانی که به‌جای ما 

فکر کند
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کنیم صورت زشــتِ نفرتِ-از-خود اینجا نمایان 
می‌شود.

اینکه می‌گویند بایــد حتماً زبان آلمانی 
دانســت تــا هایدگــر را شــناخت را چه 

می‌گویید؟
اینکه حتماً باید فیلســوف را به زبان خودش ��

خوانــد تا او را خوب بفهمی تا مرحله‌ای درســت 
اســت، ولی از جایی به بعد ضرورتش بر اســاس 
همان عرفان‌هــای دروغین اثبات می‌شــود. یعنی 
گویــی خــود کلمــه )دال( قــدرت تعیین‌کننده 
دارد؛ کــه این خرافه اســت. درصورتی‌که باید به 
خــودِ موضوع )مدلــول و مرجــع( پرداخت. البته 
چنان‌که نیچه می‌گوید کلمــات کمک می‌کنند 
و ســرنخ‌هایی )clue( هســتند به موضــوع،‌ یعنی 

کمک می‌کنند که ما زودتر به 
موضوع برســیم. باید به منطق 
موضوع فکر کرد. این ســخن 
خانه‌ی  »زبــان  کــه  هایدگــر 
مطلقاً  اگر  را  اســت«  هســتی 
درســت بدانیــم، که نیســت، 
به  بایــد تمام فلســفه را  آنگاه 
زبان یونانی خواند و فکر کرد. 
در حال حاضــر هایدگر‌پژوهی 
زبــان  بــه   )Scholarship(

انگلیســی فراتر و عمیق‌تر از آنچه به آلمانی انجام 
می‌شــود اســت. بنابراین هایدگر را با کمک زبان 
انگلیســی خیلی بهتر می‌توان فهمید. یعنی حدود 
۴۰ ســال اســت که گفتمــان هایدگری بــه زبان 
انگلیسی است؛ و مجبور هم هستیم به این زبان با 

دنیا گفتگو کنیم.
وضعیــت هایدگرپژوهــی الآن در دنیــا 
چطور اســت و جایــگاه او به‌عنوان یک 
فیلســوف در دهــه دوم قــرن بیســت و 

یکم چطور است؟
تفکــر هایدگر تبعــات دارد و به همین دلیل ��

نمی‌خواهنــد که زیاد بــه او پرداخته شــود. اما 
فــارغ از ایــن بحث، نســل اول هایدگرشناســان 
 von( فن‌هرمــان ،)Gadamer( مثــل گادامــر
Herrmann(، هانــا ارنــت )Arendt(، یا اُیگن 
فینــک )Fink( هســتند، و نســل دوم مثل راینر 
 ،)Salis( جان سلیس ،)Schürmann( شورمان
عمــاد  پرویــز   ،)Taminiaux( تامینیــو  ژاک 
)Emad(، تامِس شــیهِن )Sheehan(، و تئودور 
کیســل )Kisel( هســتند که هرکدام جنبه‌هایی 
از تفکر هایدگر را برجســته می‌کننــد، و البته از 
فرانســوی‌ها ژاک دریدا )Derrida(، میشــل آر 
 )Nancy( ژان‌لوک نانســی )و بعدتــر( )Haar(
و فیلیپ لکــو لبارت )Lacoue-Labarthe( را 
هــم می‌توان نام بــرد. تامس شــیهِن که در حال‌ 
حاضر در دانشــگاه اســتنفورد تدریس می‌کند، 
بحث جدیــدی در هایدگرپژوهــی مطرح کرده 
و معتقــد اســت کــه هایدگر بعــد از دهه 1930 

میلادی حــرف جدیدی نزده اســت. من کاملًا 
با این حرف مخالف هســتم. امــا به‌ هر حال این 
یکی از حرف‌های جدیدی اســت که زده شده 
کید بر روی گرایش‌های ارســطویی  اســت و تأ
کید خوبی اســت،  هایدگــر اســت. البته ایــن تأ
کید کرد. ایشــان  امــا بر نکات دیگــر هم باید تأ
بــه نظر متوجه اهمیت بحــث تکنولوژی و بحث 
گلاســنهایت در هایدگر نیســت. علاوه بر این، 
نقدهــای جدیدی هم به هایدگــر مطرح می‌کنند 
مثــل مکتب جدیــد واقعیت‌گراهــای نظرورزانه 
)Speculative Realism( که بعضی از آن‌ها از 
شــاگردان الن بدیو )Badiou( هستند. می‌یِ‌سو 
 )Harman( هارمــن  و   )Meillassoux(
جواننــد و حرف‌هایــی می‌زنند ولــی هایدگر را 
عمیــق نفهمیده‌انــد. اگر کتاب کانت و مســئله 
هایدگــر  ماوراءالطبیعــه‌ی 
را بــا دقــت بخواننــد متوجه 
اشتباهشــان می‌شــوند. حتی 
عمیق  ســوءتفاهمی  که  بدیو 
هستی‌شناســی  و  هایدگــر  از 
»ظهــور  می‌گویــد  او  دارد. 
مانیفولد به ریاضی اســت، و 
ریاضی بررســی هستی بماهو 
هســتی اســت«. این ســخن 
کاملًا نادرســت اســت چون 
ظهور هســتی را با هستی اشــتباه می‌گیرد! و بعد 
تازه درســت است که در هرلحظه ظهور هستی با 
ریاضی به نظر قابل توضیح اســت ولی آن سیستم 
ریاضــی، چنان‌که کرت گــودل )Gödel( قبل 
از بدیو نشان داد، نامنســجم است. یعنی باز هم 
ریاضــی نمی‌تواند به‌طور کامل ظهور هســتی را 
توضیــح دهد. البته تبعات سیاســی فلســفه‌ی او 
جالــب و خوب اســت و برای تمریــن ذهن هم 
خوب اســت، ولی فلسفه‌ی اصیل نیست. جدای 
از ایــن تحــولات، خــود هایدگر در بســیاری از 
علوم انســانی استفاده می‌شــود؛ در معماری، در 
هنر، و حتــی فردی برای من مقاله‌ای را در مورد 
هایدگــر و مدیریت پروژه فرســتاد )!( که جالب 
اســت. گذشــته از این‌ها، در رشــته مدیریت و 
بحــث مربوط بــه فرهنگ ســازمانی تازگی‌ها از 
هایدگر اســتفاده شــده و بحثــی را تحت عنوان 
»The Practice Theory« مطرح کرده‌اند که 
طرفــداران زیادی در مدارس مدیریت پیدا کرده 
اســت. این بحث البته به بحــث نهادگراها ربط 

می‌کند. پیدا 
در موضوعات سیاســی هم تفکــر هایدگر مربوط 
خواهــد بــود، بخصوص ســخنرانی مهــم او بنام 
»خودابرازی دانشــگاه آلمانی« که تبعات مهمی 
برای سیاســت و فرهنگ دارد. به نظر من می‌توان 
فلسفه‌ی سیاسی عمیقی از این سخنرانی و کارهای 
بعدی هایدگر به دست آورد. و بخصوص برای ما 
مقولاتی چون زمین، ریشــه داشــتن، و باهمستان 
شــناخت و فهمشان بســیار مهم می‌شــوند چون 

اتمیزه شده‌ایم.■ جامعه‌ای 

پی‌نوشت:
1. نســخه اولیه سؤالات توســط آقای محسن آزموده بعد 
از مصاحبه که در ۰۶/۲۰/ ۱۳۹۷ انجام شــد تهیه شــده 

است.
2. مرکــز پژوهشــی توســعه اجتماعــی آفرینــش، عضــو 
هیئت‌علمی و معاون پژوهشــی. دکتر شهریار شفقی دارای 
مدرک کارشناســی رشته فیزیک دانشگاه لندن، کارشناسی 
ارشــد رشــته فیزیک ذرات بنیادیــن امپریال کالــج لندن، 
کارشناســی ارشد رشته فیزیک نیواسکول نیویورک و درجه 

دکترا رشته فلسفه از دانشگاه لویولا شیکاگو است.
فیلســوف   )۱۹۸۹-۱۹۱۲(  Wilfrid Stalker Sellars  .3
آمریکایی در مکتب واقعیت‌گرایی نقادانه است. از ریچارد 
رورتی و ویلیام چرچ‌لند به‌عنوان شاگردان معروف او می‌توان 

یاد کرد.
و  نویســنده   )۱۹۶۲-۱۸۹۷(  Georges Bataille  .4
فیلســوفی فرانســوی که علاوه بر کالبدگرایی، مفاهیم مهم 
»اقتصاد عمومی«، »فراروی« و »مستقل« را مطرح می‌کند 
که فهمشان برای ما نیز مفید هستند. چنانکه ژان‌لوک نانسی 
می‌گویــد، این گفتــه‌ی بتای قابل‌تأمل اســت: »درنهایت، 
هایدگر و من در مورد یک چیز صحبت می‌کنیم، اما تفاوت 

در این است که او یک پرفسور است«.
در  کــه   )۱۹۰۳-۱۸۴۹(  William Ernest Henley  .5
مبارزه با بیماری ســل در بیمارســتان این شــعر را در ۱۸۷۵ 

میلادی سرود. ر.ک.
https://en.wikipedia.org/wiki/Invictus

6. شهید کسی است که برای خدا و نه برای مال یا اعتبار یا 
قدرت دنیا به درجه رفیع شــهادت نائل شده است. بنابراین 
کســانی که به‌دلیل رابطه از هر نوعی برای خود کسب مال، 
امکانات، اعتبار، و یا قدرت کنند، واضح اســت که ارزش 
شــهید و شــهادت را از بین برده، و درواقع اگر به ‌نام اسلام 

چنین می‌کنند قطعاً نفاق دارند.
7. برای توضیح بیشــتر ر.ک. »دین و مدرنیته: سوءتفاهم 
بزرگ«، چشــم‌انداز ایران، شماره ۱۰۰، ۱۳۹۵، ص ۱۲۶، از 

همین نویسنده.
8. کابالیــزم از کابالا که عبری اســت گرفته شــده. کابالا 
روشــی جادوگرانه در یهودیت اســت که با ایــن تصور که 
تورات حاوی معانی و رموز پنهان است، با تبدیل حروف به 

اعداد به دنبال کُد و معنی پنهان کلمات در آن می‌گردند.
9. منظور ســبک زندگی چوپانی اســت کــه در وحدت با 

طبیعت است.
Thomas Sheehan . 10 )ت ۱۹۴۱( فیلسوفی آمریکایی و 
یکی از متخصصین معروف هایدگر اســت. برای نظرات او 

در این مورد ر.ک.
Making Sense of Heidegger: A Paradigm Shift. 
New Heidegger Research. London (England) 
2015.

11. ر.ک. این مقاله‌ی جالب در فارین پالیسی که نویسنده 
از ترس متهم شــدن به بیان یــک نظریه‌ی توطئه خودش آن 
را نظریه‌ی توطئه می‌نامد تــا بتواند حقایق را در این مجله‌ی 

دست‌راستی بیان کند:
http://foreignpolicy.com/18 /05 /2017/
emmanuel-macron-is-about-to-face-five-
years-of-crazy-conspiracy-theories/
12. ر.ک. ویدیوی شماره‌ی sIA4EkvpLtc در یوتیوب.

13. ر.ک. کتاب خوب ادوارد ســعید در مورد خبررسانی 
در مورد اسلام:

 Covering Islam: How the )1997( ]1981[ .Said, E
 Media and the Experts Determine How We See

.the Rest of the World. Vintage Books
14. ر.ک. بــه بحثــی در مــورد مارشــال مک‌لوهــن در 
»زیســت دیجیتال در غرب« ]1389[. در صادقی، احمد، 
& موسوی، ســید رضا )ویراســتار(، هویت غربی: ماهیت 
و مؤلفه‌ها )جلد اول( )صــص. 363-420(. تهران، تهران: 
ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

۱۳۹۴، از همین نویسنده.
Shafaghi [@] Hotmail [dot] com
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چکیده
بیژن عبدالکریمی در اثر ارزشمند خود »پرسش 
از امــکان امر دینی در جهــان معاصر« به مباحثی 
چند پرداخته اســت که می‌توان بخشی از بینش 
او را در بخــش »بیم‌هــا و امیدهــا« ردیابــی کرد. 
عبدالکریمی در خصوص جهان اجتماعی کنونی 

پنج ویژگی زیر را برشمرده است:
۱. بی‌متافیزیک شدن جهان؛
۲. فقدان امنیت اونتولوژیک؛

۳. موج سوم نهیلیسم؛
۴. مرگ فرهنگ؛

۵. مرگ انسان.
این تفسیر عبدالکریمی نشــان‌دهنده چشم‌اندازی است که او از امر دینی در 
جهان اجتماعی کنونــی ارائه می‌دهد. با اینحال به‌نظر می‌رســد این نگرش با 
چالش‌هــا و تردیدهایی چند مواجه اســت. در اینجا با بهره‌گیری از ســه اهرم 

نظری زیر به نقد آن پرداخته خواهد شد:
-مختصات جامعه مدنی؛

-نظریــه ســه وجهی هابرمــاس درباره عرصــه عمومی، انواع شــناخت، کنش 
ارتباطی؛

-جنبش‌های نوین اجتماعی.
در این گفتار انتقادی نشــان داده خواهد شــذ که برخلاف تصویر یکدســت و 
منفعلانه‌ای که عبدالکریمی از انســان نو و زیســت وجودی‌اش ارائه می‌دهد، 
کنشگری فعالانه‌ای در سطوح مختلف اجتماعی ظهور و بروز دارد که در مقابل 
زیست منفعلانه تعریف ‌شده و مستمراً در حال بازسازی امر اجتماعی است. این 
برساخت‌های اجتماعی، امر دینی را نیز دربرمی‌گیرد و در مفاهیم جامعه مدنی، 

کنش ارتباطی و جنبش اجتماعی قابل‌ردیابی است.
طرح مسئله

کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر سه بخش عمده مشتمل بر مقالات و 
مصاحبه‌های نویســنده در خصوص امر دینی دارد. مجموع این نگرش‌ها در سه بخش 
تمیز داده شده است: 1. امر دینی، جامعه و سیاست؛ 2. متون مقدس در جهان معاصر؛ 
و 3. تأملی بر امر دینی در جهان معاصر. سیر این مجموعه ضمن رجوع موردی به آرای 
مطهری، شریعتی، سروش، تأکید بر جهان نیچه‌ای و نیز تفکیک امر دینی از تئولوژی 
به این جمع‌بندی می‌رســد که ساحت قدسی در جهان کنونی بسته شده و امر دینی از 
آن رخت بربسته است. عبدالکریمی مشخصات جهان بشری معاصر را ذیل پنج ویژگی 

تبیین می‌کند:
1. بی‌متافیزیک شدن جهان؛ یعنی همه نظام‌های اندیشه اعم از نظام‌های تئولوژیک و 
اونتولوژیک بی‌اعتبار گشــته و صرفاً به‌منزله یک افسانه و یک نحوه صورت‌بخشی به 

واقعیت سیال و فهم‌ناپذیر جهان درآمده است )ص 261(.
2. فقــدان امنیــت انتولوژیــک؛ یعنــی در روزگاری که همه نظام‌هــای تئولوژیک و 
متافیزیکی مورد تردید قرار گرفته و تکیه‌گاه دیرین سنت و مدرنیته هم از میان رفته است 
و بشر هیچ تکیه‌گاه قابل‌اعتمادی ندارد، امنیت انتولوژیک نیز از بین می‌رود که نتیجه 

طبیعی جهان بی متافیزیک شده است )ص 261(.

3. موج سوم نیهیلیسم؛ یعنی سیطره فنّاوری و نهادهای وابسته به آن و نیز بسط نیهیلیسم 
وارد مرحله تاریخی جدیدی شده که متفاوت از نیم‌قرن پیش می‌باشد. انفعال، وارفتگی، 
از هم گسیختگی روزافزون بشر در برابر شرایط اجتماعی و تاریخی جلوه این امر است. 
این نیهیلیســم بسی بی‌ریشه‌تر و بنیادی‌تر از نیهیلیسم قرن نوزده است؛ زیرا خودش نیز 
وجود ندارد و دیگر مسئله نیست. انسان جدید به‌واسطه در افتادن در رشته نامرئی زندگی 
روزمره فقدان آزادی را دیگر احســاس نمی‌کند. از آزادی خویش راضی اســت و بر 
وضعیت گذشتگان تأسف می‌خورد حال آنکه افق امکان در برابر بشر بسته شده است 
و این بدان معناســت که ذات و حقیقت آدمی با تهدید روبه‌روست. این همان سیطره 
کامل امر روزمره و غلبه امر خنثی است که هیچ مکاشفه و شهودی برای معنابخشی به 

امور خنثی و بی‌معنای این عصر انجام نمی‌گیرد )ص 263-262(.
4. مرگ فرهنگ؛ یعنی تمدن تکنولوژیک در سراسر جهان به‌گونه‌ای سیطره یافته است 
که دیگر هیچ مجالی برای مواجهه و تأمل در سنن فرهنگی نیست و تمام مآثر فرهنگی 
کادمیک. بدان معنا که جان فرهنگ به جسم فرهنگ  صرفاً ابژه‌ای است برای پژوهش آ
مبدل شده است و دیگر علاقه و مجالی برای تفکر وجود ندارد. بهره‌برداری از فنّاوری 

به‌منزله یگانه غایت بشر جانشین فرهنگ و تفکر شده است. )ص 264(
5. مرگ انســان؛ به‌معنای آخرین انسان یا انســان کوچک که نیچه به‌کار می‌برد. این 
انسان فاقد شور و سودا و دغدغه است و صرفاً در جهت رفاه مادی کوشش می‌کند و 

همه‌چیز را کوچک و حقیر می‌بیند )ص 264(.
مشخصات مذکور به‌نوعی مدعای عمده بیژن عبدالکریمی درباره جهان اجتماعی حاضر 
است. لکن می‌توان تردیدهای جدی بر آن افکند. تردیدهایی که با رجوع به مثلث نظری 
زیر مقوم می‌شود: مختصات جامعه مدنی؛ و کنش ارتباطی، جنبش‌های نوین اجتماعی.

تحلیل و ارزیابی
1. مختصات جامعه مدنی

جامعه مدنی مفهومی اســت درهم‌تنیده با زیســت شــهری نوین کــه ابعاد تاریخی و 
جغرافیایــی خاصی دارد، بدیــن معنا که یک پدیده تاریخی جدید اســت و نمی‌توان 
همســان آن را در عهدهای پیشــین یافت. بدین معنا می‌توان جامعه مدنی را شیوه‌ای از 
زیست نامید که با تأکید بر ارزش‌ها و حقوق فردی انسان با خصایل عقل‌گرایی، اجماع 
در سایه گفتمان، مشارکت، برابری، تساهل، کثرت آرا و تفکر، تحت حاکمیت قانون 
بالنده می‌شود. از این حیث می‌توان ساخت جمعیتی جهان را در چند رده قرار داد که 
در اینجا از تعابیر امانوئل والرشــتاین در حوزه توســعه سیاسی وام گرفته می‌شود؛ یعنی 
کشــورهای مرکز، نیمه پیرامونی و پیرامونی. به‌نظر می‌رســد قوت جامعه مدنی در این 
کشورها با امر اقتصاد سیاسی این کشورها ارتباط مستقیم دارد. تحقیقاً می‌توان نشان داد 
که کشورهای مرکز جامعه مدنی قوی‌تری دارند. در همین راستا کشورهای نیمه‌پیرامونی 
از جامعه مدنی متلاطم و نیم‌بند برخوردار هستند و جامعه مدنی در کشورهای پیرامونی 
عموماً ضعیف و ناکارآمد است. آیا این نبود یکپارچگی جمعیت جهانی سبب نمی‌شود 
که مدعای یکپارچه عبدالکریمی با تردید مواجه شود؟ بررسی دقیق ویژگی‌های جامعه 

مدنی تأییدی بر این پرسش است.
1 .1. کثرت‌گرایی1

دیدگاهی است فلسفی که در تقابل با یگانه‌انگاری و دوگانه‌انگاری شکل گرفت و بر 
کثرت در مقابل وحدت، تفاوت در مقابل تشــابه، تنوع در مقابل تجانس تأکید دارد. 
ضرورت کثرت‌گرایی در زیســت جدید ناشی از ضرورت گفت‌وگو میان اندیشه‌های 
متفاوتی است که در جامعه جاری است. از این لحاظ می‌توان آن را محصوص مستقیم 

بازتولید امر دینی در جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی

عباس نعیمی جورشری
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آزادی‌های فردی دانســت که خود به قــوام آن آزادی‌ها می‌انجامد. به تعبیر پل ریکور 
نتیجه گثرت‌گرایی همانا »توافق تعارضی« اســت که حاصل بلاواســطه برخوردهای 
فکری و تجربی در فضای عمومی دموکراسی است. این نوع اجماع و توافق از مجرای 
جامعه مدنی و کثرت‌گرایی دریچه‌ای اســت برای رهایی انســان از ازخودبیگانگی و 
تماشای خود در منظره اهداف جمعی و تبادل آرای متمایز. این‌گونه کثرت‌گرایی وقوع 

امر دینی را نیز محتمل می‌کند )اسکارگ، 1377(.
1. 2. گفتمان2

از مهم‌تریــن ویژگی‌هــای جامعه مدنی همانا وجود ســاختارهای فکــری و باورهای 
نظام‌مند‌است که در عرف اجتماعی ســیال می‌باشد. این ساختارهای فکری در قالب 
گفت‌وگو ظهور می‌باید و بازتولید می‌شود. بر این مبنا هدف گفت‌وگو به توافق رسیدن 
طرفین گفت‌وگو است که از این حیث با سخن‌گفتن متمایز می‌شود. گفت‌وگو سبب 
می‌شــود که افق‌های جدیدی پیش‌روی افراد گشــوده شــود و آن‌ها به سطح معرفتی 
بالاتــری ارتقا یابند. هرکدام از طرفین گفت‌وگو به یک گفتمان خاص تعلق دارند. هر 
گفتمان نیز ســهمی از وجودشناســی حقیقت دارد. مواجهه این حقیقت‌های چندپاره 
با همدیگر سبب می‌شــود تصویر کامل‌تری از حقیقت بزرگ‌تر شکل گیرد. این‌گونه 

گفتمان و گفت‌وگو می‌تواند در استمرار وجودشناسانه امر دینی یاری‌دهنده باشد.
1. 3. مشارکت

زیست انسانی امری تعین‌ناپذیر است، زیرا در بازتولید مستمر قرار دارد خاصه آنجا که 
افراد مختلف با میزان اثرگذاری متفاوت در این بازتولید دخیل‌اند. مؤلفه مشــارکت در 
جامعه مدنی با عنوان شــهروندی گره خورده اســت. عنوانی نو که محصول تفکر نو 
و جهان نوین اســت و نمی‌توان آن را در جهان پیشــامدرن یافت. شهروندان عادی که 
عضویت مستقیم در ساختار دولتی یا سازمان‌های قدرت و ثروت ندارند، عضویتی در 
بنگاه‌های اقتصاد سیاسی ندارند، در عمل تسلیم آن نهادهای کلان هستند. جامعه مدنی 
بســتری ایجاد می‌کند هرکدام از این شهروندان با حضور کنشگرانه بتوانند بر نهادهای 
قدرت تأثیر بگذارند و ســاختار دولتی را از وجود خویش متأثر کنند. نمایشــگاه‌های 
هنری، برنامه‌های فرهنگی، کلاب‌ها و ســمن‌های اجتماعی و نشســت‌های فکری و 
آنچه فرهنگ کوچه نامیده می‌شود نشان‌دهندۀ چنین امری است. مشارکت از مهم‌ترین 
مؤلفه‌های جامعه مدنی اســت که حسب اهمیتی که به وجود فرد می‌دهد می‌تواند امر 

دینی را در ساحت او محتمل کند.
1. 4. قانون‌گرایی

سخن‌گفتن در باب قانون‌گرایی مستلزم سخن‌گفتن از دو نوع جامعه پیشین و پسین از 
لحاظ علم حقوق اســت. جامعه ابتدایی را می‌توان جامعه طبیعی نامید، چنان‌که بشــر 
طبیعت را همان‌گونه که بود اســتفاده می‌کرد و کمتر در آن دخل و تصرف داشــت. 
قوانین طبیعی بر زیست بشر حاکم بودند و قدرت بدنی نقش پررنگی در زیست انسانی 
داشت. با پیشرفت جوامع، سر برآوردن تمدن‌ها، تحول یافتن طبیعت و پدیداری تولید، 
وجود قراردادهای اجتماعی گریزناپذیر شد. این جامعه را می‌توان جامعه اجتماعی نامید 
کــه مرز مطالبات هر فرد را قواعد توافق‌شــده و قوانینی تعیین می کرد که به نمایندگی 
از مردم به نهادی مســتقل به نام دولت داده شــده بود. دولت عهده‌دار امنیت و حیات 
اجتماعی بود. تحولات تکنولوژیک و تقســیم‌کار نیاز به قوانین جدید و پیچیده‌تری را 
پدید آورد. مفهوم جامعه مدنی را در مقابل جامعه طبیعی تقریباً از قرن هفدهم متفکرانی 
چون هابز مطرح کردند. این‌گونه مهم‌ترین ویژگی جامعه اجتماعی قانون‌گرایی نامیده 
شد؛ زیرا مهم‌ترین مؤلفه جامعه طبیعی نیز خودسری بود. در جامعه اجتماعی همه ارکان 
ازجمله افراد و دولت تابع قانون هســتند. بشــری که در جامعه مدنی و ذیل قانونمندی 
زیست می‌کند درواقع زاویه‌ای امن برای دغدغه‌های وجودشناختی خویش دارد که امر 

دینی را نیز شامل می‌شود )رضایی، 1377 و برزگر، بی‌تا(.

1. 5. فردباوری
تمام مؤلفه‌های برشمرده‌شــده برای جامعه مدنی با مؤلفه فردگرایی ارتباط وثیق دارند. 
مراد از فردگرایی این است که حقیقت انسان و حقوق شهروندی هر انسانی در فردیت 
او کفایــت دارد؛ یعنی هر فردی به‌کفایت انســان بودنش از حقیقت وجودی و حقوق 
اجتماعی برابر با ســایر انسان‌ها برخوردار اســت. برابری در اینجا کلیدواژه است بدین 
معنی که نســبت‌های نژادی و قومی و مذهبی ســبب نمی‌شــود از نظر حقوقی با باقی 
شهروندان یک جامعه نابرابر باشد. پلورالیسم، گفت‌وگو، مشارکت و قانونمندی هرکدام 
در فردباوری ریشــه دارد. قلمرو فردی به‌واســطه همین مؤلفه، محترم و ایمن از تعدی 
دیگران خواهد بود. باید توجه داشت که در اینجا فردباوری در تضاد با جمع باوری قرار 

ندارد بلکه سنگ زیرین آن است )غنی‌نژاد(.
با توجه به مختصات جامعه مدنی که شرح داده شد و بخشی کلان از جمعیت بشری 
را دربرمی‌گیرد می‌توان در مدعای بیژن عبدالکریمی و تصوری که از جهان معاصر ارائه 

می‌دهد تردید جدی روا داشت.
2. نظریه سه وجهی هابرماس

نظریــه هابرماس به‌عنوان دومین ضلع مثلث خود ســه وجه دارد: عرصه عمومی، انواع 
شناخت و کنش ارتباطی. هرکدام از این مؤلفه‌ها به‌تنهایی و مجموع آن‌ها تصویری ارائه 

می‌دهند که تصویر تاریک عبدالکریمی را زیر سؤال می‌برند.
2. 1. عرصه عمومی

جهان اجتماعی-حقوقی نو به دو دسته تقسیم شده است: عرصه دولتی؛ و خصوصی. 
عرصه دولتی مجموعه‌های متعدد فضا-نفر است که ذیل اقتدار دولت عمل می‌کنند. 
سازمان‌های دولتی و دستورالعمل‌هایی که اجرا می‌کنند جلوه عینی این عرصه‌اند. آن‌ها 
در راستای تقویت دولت و کسب اهداف دولتی تلاش می‌کنند. در مقابل عرصه دولتی، 
عرصه خصوصی قرار دارد که بر اساس قلمرو فردی تعریف می‌شود. عرصه خصوصی 
گســتره ذهن و عمل آدمی در فردیت خویش اســت. قلمرو حقوقی و مکانی خاصی 
نیز دارد. مطالباتش نیز معطوف به منافع افراد است، در این بین بخشی از نظریه‌پردازان 
اجتماعــی و در رأس آن‌ها هابرماس بر عرصه عمومی تمرکز کرده‌اند. عرصه عمومی 
حدفاصل عرصه دولتی و خصوصی اســت که شــهروندان در آن به کنش می‌پردازند. 
آن‌ها به دور از دستورالعمل‌های دولتی و الگوهای تجاری فردی با هم ارتباط می‌گیرند. 
فرهنگ آزاد و غیردستوری را بازتولید می‌کنند. هابرماس عرصه عمومی را به‌عنوان یک 
رویداد در قرن هجدهم تبیین می‌کند. هنگامی‌که همایش‌ها و گردهمایی‌های گوناگون 
برای گفتمــان عمومی، کلوب‌ها و کافه‌ها و مجــات و روزنامه‌ها فزونی گرفت و به 
فرســایش ساختار فئودالی که با مذهب ســنتی مشروعیت یافته بود یاری رساند، سپس 
به‌واسطه گسترش اقتصاد آزاد و آزادسازی افراد از قیود فئودالیسم توسعه یافت. این امر 
سبب شد شهروندان از صنف‌های مختلف بتوانند در بستر عرصه عمومی در بازسازی 
گفتمان عمومی نقش‌آفرینی کنند، اما نیروهایی که در لابه‌لای توســعه قوام گرفتند و 
آنچه بعداً بوروکراسی دولتی نامیده شد به فرسایش عرصه عمومی انجامیدند. چگونه؟ 
اســتفاده از ابزارهای تکنولوژیک و فرآیندهــای اداری، فضای گفتمان را تنگ کرد و 
جای استدلال و توزیع فرهنگ آزاد را گرفت )ترنر، 1998(. هابرماس بر احیا و تقویت 

عرصه عمومی تأکید دارد و این امر را با نقد سیستم‌های شناخت همراه می‌کند.
2. 2. انواع شناخت

هابرماس برخلاف نســل اولیه مکتب فرانکفورت نگاهی سراسر بدبینانه به عقل مدرن 
ندارد. او معتقد اســت شــکلی از عقلانیت همچنان فعال اســت که می‌توان از آن به 
عقلانیــت رهایی‌بخش یاد کرد. از این حیث او بین شــناخت و ســازه‌های رفتاری-

اجتماعــی دیالکتیک برقرار می‌کنــد. مجموعه تحلیل وی را می‌تــوان در جدول زیر 
مشاهده کرد )نوذری، 1381(:

رسانه نوع شناختعلایق شناختینیازهای کارکردی
)واسطه اجتماعی(

حوزه 
یا قلمرو عمل

علوم طبیعی )تجربی-
تحلیلی(

بقای مادی و بازتولید 
اجتماعی

علایق فنی و سلطه بر 
طبیعتکار و کنش ابزاریشناخت ابزاری و فنیطبیعت

علوم تاریخی-اجتماعی 
علایق تفسیری-تداوم روابط اجتماعی)هرمنوتیکی(

عملی
شناخت تفسیری و 

تاریخزبان و کنش متقابل )تعامل(هرمنوتیکی

علوم انسانی-اجتماعی 
گاهیشناخت رهایی‌بخشعلایق رهایی‌بخشجامعه اتوپیایی)انتقادی( اقتدار و خودآ

جامعهمناسبات نامتقارن فشار و وابستگی



37 اسفند 97 و فروردین 98 شـماره 114

در اینجا مشــخص می‌شــود علم و مظاهر فنی‌اش چنان ایدئولوژی عمل کرده اســت؛ 
زیرا در یک چارچوب معرفت‌شناسانه خاص قرار دارد. از این حیث باید نظریه انتقادی 
بازخوانی و بازسازی شود. این کار از طریق آزادسازی عقلانیت از شکل‌های تثبیت‌شده 
بازتولید اجتماعی انجام خواهد شد. این نقطه‌ای است که هابرماس در حد واسط مارکس 

و وبر و هگل قرار می‌گیرد و کنش ارتباطی را مطرح می‌کند.
2. 3. کنش ارتباطی

هابرماس در تمایز از عقلانیت ابزاری و قفس آهنین که وبر طرح کرد، عقلانیت ارتباطی و 
پیرو آن کنش ارتباطی را مطرح می‌‌کند. کنش ارتباطی کنشی است که از طریق استدلال 
و برای رسیدن به مفاهمه پیش می‌رود. برای درک بهتر کنش ارتباطی باید به دو اصطلاح 
»جهان‌زیســت« و »نظام« واقف شد. جهان‌زیســت همان جهان معناست که تفاهم و 
کنده  تعامل و استدلال در آن جریان دارد. در مقابل نظام که از دو مؤلفه پول و قدرت آ
است جهان‌زیست مشخصاً در عرصه عمومی قوام می‌یابد، اما نظام در عرصه‌های دولتی 
و خصوصی فعال است. جهان‌زیست درواقع مفهومی مکمل برای کنش ارتباطی است 
که فضای رویداد ارتباطی را فراهم می‌کند. توســعه کنش اجتماعی و شبکه‌های ارتباط 
انسانی در این فضا بسیط می‌شــود. جهان‌زیست به‌عنوان منبع عمده الگوهای تفسیری 
اســت که به‌لحاظ فرهنگی قابل انتقال می‌باشــد؛ بنابراین سه عنصر اصلی جهان‌زیست 
عبارت است از فرهنگ، جامعه و شخصیت که با بازتولید فرهنگی-اجتماعی، همبستگی 
اجتماعی و جامعه‌پذیری مرتبط هستند. می‌توان در جدول زیر این ارتباطات را شرح داد 

)هابرماس، 1384(:
شخصیتجامعهفرهنگ

بازتولید 
فرهنگی

طرح‌های 
تفسیری برای 

اجماع
مشروعیت‌ها

انگاره‌های 
جامعه‌پذیری 

هدف‌های آموزشی
پیوستگی 
روابط بین شخصی تکالیفاجتماعی

عضویت اجتماعیمبتنی بر نظم مشروع

دستاوردهای جامعه‌پذیری
تفسیری

انگیزه‌ها برای کنش 
هویت شخصیهم‌نوا با هنجار

به‌نظر می‌رســد کتاب دکتر عبدالکریمی این نکات را نادیده می‌گیرد. عرصه عمومی و 
کنش‌های ارتباطی که در امر روزمره در حال بازتولید است گویی در تصویرگری تاریک 
دکتر عبدالکریمی وجود ندارد. به‌نظر می‌رســد آن خصلت‌هایی که در کتاب برشمرده 
شده بیشتر بر عقلانیت ابزاری و قفس آهنین و نظام تطبیق دارد که البته صحیح است اما 

همه ابعاد جهان اجتماعی را در برنمی‌گیرد.
3. مختصات جنبش‌های نوین اجتماعی

بخش دیگری از جمعیت جهانی در جغرافیایی زندگی می‌کنند که با کشمکش‌های جمعی 
مشخص می‌شود. خصوصاً در کشورهایی که ساختار غیردموکراتیک دارند و جامعه مدنی 
ضعیف است، پتانسیل جنبش‌آفرینی بالاتر خواهد بود. از این حیث اعضای یک جنبش 
رویکــرد انفعالی ندارند، بلکه اراده‌گرایانه در پی تغییر وضع موجود در پی نیل به مطالبات 

خویش هستند. مشخصات این جنبش‌ها را می‌توان در محورهای زیر بررسی کرد:
3. 1. مطالبات فراطبقاتی با نقش‌آفرینی طبقه متوسط

کنشگران اصلی جنبش‌های جدید اعضای طبقه متوسط جامعه هستند. آنچه این طبقه را 
از طبقه فرودست و فرادست متفاوت می‌کند، مطالبات فراطبقاتی آن است. جنبش‌های 
جدید با نقش‌آفرینی طبقه متوسط بر مطالباتی متمرکز است که مشخصاً بر مدنیت تمرکز 
دارد. از این حیث دســتاورهای آن دارای گســتردگی فراطبقاتی است و مواهبش به‌کل 

جامعه ازجمله دوطبقه عمده دیگر نیز می‌رسد.
3. 2. محوریت هویت به‌جای ایدئولوژی

جنبش‌های کلاســیک در فحوای خود بر ایدئولوژی استوار بودند. به این معنا که چارچوب 
مشخص و عمدتاً سخت و پیشینی داشتند حال‌آنکه این خصلت در جنبش‌های جدید تقلیل 
رفته اســت و هویت غیرایدئولوژیک بیشتر دیده می‌شــود. نتیجه اینکه رویکرد همسان‌ساز 
جنبش‌های کلاسیک از بین رفته و در جنبش‌های جدید تفاوت‌ها به رسمیت شناخته می‌شود.

3. 3. ساختار منعطف و نوزا
این ویژگی خود از دل ویژگی پیشــین ایجاد می‌شــود. ســاختار جنبش‌های کلاسیک 
محکم و غیرمنعطف بود. ســازمان‌دهی با نظم‌یافتگی بالا دیده می‌شــد. بسیج انسانی 
در رتبه‌بندی‌های معینی انجام می‌گرفت حال آنکه جنبش‌های نوین در ساختار خویش 

منعطف‌اند و آن جبر پیشــین در آن‌ها دیده نمی‌شــود. همچنین برخلاف جنبش‌های 
کلاسیک کمتر ماهیت پیشینی دارند. آن‌ها در فرآیندی که پیش می‌روند متناوب زاده 

می‌شوند و خوداصلاحی دارند.
3. 4. موضوعیت فرامادی با تأکید بر کیفیت زندگی

برخلاف جنبش‌های کلاســیک که بر مطالبات مادی مشــخص تکیه داشتند، تأکید 
جنبش‌هــای نوین عمدتاً بر ســبک زندگی اســت. هرچقدر جنبش‌های کلاســیک 
علی‌الخصوص جنبش‌های مارکسیستی بر مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی متمرکز بودند، 
جنبش‌های نوین بر جنبه‌هــای ریز و نوین زندگی تأکید دارند. این ویژگی تا حدودی 
متأثر از ویژگی نخســت است. طبقه متوسط که استقلال و کفایت مالی نسبی دارد بر 
موضوعات ارزشی و هنجاری متمرکز است که انواع حقوق انسانی متجلی در سبک‌های 

زندگی از آن جمله است. جنبش‌های دینی یا زنان از این دسته هستند.
3. 5. گسترش ابزارها

جنبش‌های کلاســیک به نســبت جنبش‌های نوین از ابزارهای محدودتری برخوردار 
بودند. ظهور اینترنت جهشی مهم در انتقال اطلاعاتی ایجاد کرد و با فراگیری شبکه‌های 
اجتماعی دومین جهش ابزاری روی داد. اکنون جنبش‌های اجتماعی به ابزارهایی آسان 
و ارزان برای انتشار هویت و مطالبات خویش دسترسی یافته‌اند و این نکته ابعاد تاکتیکی 

آن‌ها را افزایش می‌دهد.
3. 6. ابعاد بین‌المللی

جنبش‌های جدید نه‌تنها بــرای دولت ملی چالش‌اند، بلکه حوزه‌های بین‌المللی را نیز 
درگیر می‌ســازند. آن‌ها از نیروهای برون‌مرزی نیز یارگیری می‌کنند و با جلب حمایت 
مردم دیگر کشورها اهرم فشار بیشتری برای دولت محلی فراهم می‌آورند )لارنا، 1389؛ 

غفاری و اطهری، 1383(.
بررسی این مؤلفه‌ها نشــان‌دهنده این است که امر دینی -به همان معنای به‌کار رفته در 
کتــاب دکتر عبدالکریمــی و متمایز از امر تئولوژیک- در ایــن جنبش‌ها و جغرافیای 
مربوطه آن‌ها بازتولید می‌شود. ویژگی‌های دوم و سوم و چهارم گواهی برامکان امر دینی 

در جهان جدید است. کتاب بالکل بعد جنبش‌های اجتماعی را نادیده گرفته است.
جمع‌بندی

کتاب پرســش از امکان امر دینــی در جهان معاصر، ارزش‌های خــاص خود را دارد، 
خاصــه آنجا که امر دینی را از امر تئولوژیک متمایز می‌کند. نویســنده برای توصیف 
جهــان جدید طرح توصیفی ذیل را مطرح می‌کند: بی‌متافیزیک شــدن جهان؛ فقدان 
امنیت اونتولوژیک؛ موج ســوم نهیلیســم؛ مرگ فرهنگ؛ و مرگ انسان. مقاله بر این 
مدعا بود که مؤلفه‌های مذکور محل تردید جدی اســت؛ بنابراین ســه زاویه نقد بر این 
طرح به ترتیب مقابل تبیین شــد: جامعه مدنی به‌عنوان بســتری مناسب در بازتولید امر 
دینی منفک از امر تئولوژیک عمل می‌کند. همین‌طور بیان شد عرصه عمومی به‌عنوان 
فضــای اجتماعی برای تحقق کنــش ارتباطی، گزاره‌های توصیفی فوق را زیر ســؤال 
می‌برد. همچنین اتمســفر جنبش‌های نوین اجتماعی که بخشی از جمعیت جهانی و 
فضای اجتماعی معاصر را به خود اختصاص داده است به‌عنوان عامل رهایی‌بخش عمل 
می‌کند. گزاره‌های پنج‌گانه‌ای که کتاب در وصف جهان نو ارائه می‌دهد اگرنه بالکل 
مردود، بلکه می‌تواند بخشــی از جهان نوین را توصیف کند. با این حال نمی‌توان آن‌ها 

را به‌عنوان امور وصفی جهان‌شمول برای کلیت زیست اجتماعی حاضر پذیرفت.■
1.Pluralism                                                                                                        :پی‌نوشت
2. Discourse

منابع:
اسکارگ، کالوین )1377(. پلورالیسم. ترجمه ابراهیم سلطانی. تهران. راه نو. شماره 5.	•
برزگر، علی )بی‌تا(. »برخی از ویژگی‌های جامعه مدنی«، اطلاعات سیاسی-اقتصادی. تهران. سال 	•

12. شماره 3 و 4.
پایا، علی )1377(. معجزه گفت‌وگو. تهران: راه نو. شماره 5.	•
رضایــی، علی )1377(. »ظهور و تکامل جامعه مدنی«. در مجموعه مقالات جامعه مدنی و ایران 	•

امروز. تهران: انتشارات نقش و نگار.
غفاری، مســعود و سید حســین اطهری )1383(. »مدرنیته و جنبش‌های اجتماعی«. مجله علوم 	•

اجتماعی. شماره 2.
غنی‌نژاد، موسی )1377(. فردگرایی. تهران. راه نو. شماره 11.	•
لارنا، انریک )1389(. جنبش‌های نوین اجتماعی. مترجم سید محمد سروریان و علی صبحدل. 	•

تهران: ناشر پژوهشکده مطالعات راهبری.
نوذری، حسینعلی )1381(. بازخوانی هابرماس. تهران: چشمه.	•
هابرماس، یورگن )1384(. کنش ارتباطی. ترجمه کمال پولادی. تهران: انتشارات مؤسسه ایران.	•

•	Turner. Jonathan. H. (1998). The steructural of sociological theory. Sixth edi-
tion. wadsworth publishing company. The. US.



شـماره 114اسفند 97 و فروردین 3898

مقدمه
بیژن عبدالکریمی استاد فلسفه دانشگاه، به‌تازگی در 
کتابی با عنوان پرســش از امکان امر دینی در جهان 
معاصر به بررســی این موضوع مهم و بیان نظر خود 
پرداخته است. استقبال از این اثر و مباحثات فراوانی 
که حول آن انجام گرفت، نشــان از وجود زمینه‌های 
موجــود در جامعــه و به‌خصــوص در بین اقشــار 
روشــنفکر و متدین در این باره داشت،‌ به‌طوری‌که 
چنــد ماه پس از انتشــار کتــاب در مهرماه 1397، 
در ســمیناری دوروزه بیــش از 30 تن از اســاتید و 

کارشناسان صاحب‌نام به بررسی و نقد پرسش و پاسخ عبدالکریمی پرداختند.
 عبدالکریمی به این پرســش پاســخ منفی داده اســت. وی ابتدا با مشخص‌کردن 
تعریف خویش از دین به قول خود محل نزاع را روشن کرده است. بر اساس تعریف 
مــورد نظر وی »دین به‌منزله یــک امکان فراروی نحوه وجود آدمی و یک شــیوه 
تحقق هســتی انسان اســت... این دین یا اسلام یک نحوه بودن و یک شیوه تحقق 
گاهی دینی شکل گرفته است... این ارتباطی وجودی  آدمی اســت که بر اســاس آ
میان انســان و حقیقتی اســت که تحت هیچ مفهوم و مقوله‌ای نمی‌گنجد« و با این 
تعریف مرز دین مورد نظر خود را با ســه رهیافــت دیگر: 1 ـ دین به‌منزله فرهنگ یا 
میراث تاریخی، 2 ـ دین به‌عنوان ایدئولوژی و نیز 3 ـ دین به‌منزله یک ابژه یا موضوع 

شناسایی، مشخص می‌کند.
عبدالکریمی شاخصه اصلی عقلانیت مدرن را سوبژکتیویسم متافیزیکی و غفلت از 
وجود دانســته و بر اساس این ویژگی، آدمی را در این دوران فاقد هرگونه گشودگی 
به امر متعالی و اســتعلا به‌سوی آن معرفی می‌نماید. بدین ترتیب نتیجه می‌گیرد که 
»امکان دفاع از بصیرت‌ها و ارزش‌های بنیادین سنن تاریخی غیرمتافیزیکی، ازجمله 
ســنن دینی و مفاهیم و ارزش‌هایی چون حقوق الهی، در قیاس با حقوق بشــری و 
سوبژکتیویســتی، تنها بر اساس درک سوبژکتیویســم جدید و کشف امکانی برای 

گسست از آن میسر است... )همان، ص 50(
گاهی‌های  »... در چارچوب سوبژکتیویسم دکارتی-کانتی هیچ روزنی به فراسوی آ
گاهی‌های ما همواره در پشت  سوژه و هیچ راهی به‌سوی نومن )فراتاریخ( نداریم و آ

گاهی‌های تاریخی‌مان از پدیدارها باقی می‌ماند. )ص 216( مرزهای آ
»در جهان کنونی، ما به‌گونه‌ای جبران‌ناپذیر از امر دینی و حیات معنوی دورافتاده، 
دیگر قادر نیستیم در قرب ساحت قدس بنشینیم و درون امر معنوی سکنی بگزینیم. 
رابطه ما با امر دینی یکسره به ارتباطی بیرونی و فاقد روح و معنا تبدیل شده است.« 

)ص 322(
 عبدالکریمی در یکی از سخنرانی‌های پس از انتشار کتاب در دفاع از طرح بحث 
و پرســش از امکان امر دینی تأکید می‌کند که این پرسش سال‌ها پیش و شاید 100 
تا 150 سال پیش باید مطرح می‌شد و هم‌اکنون نیز به‌قدر کافی تأخیر در طرح سؤال 

بوده است.
امــا حدود 90 ســال قبل )1932 م.(، علامه اقبال لاهــوری متفکر و احیاگر بزرگ 
 )Is Religion Possible?( »مســلمان در مقاله‌ای با عنوان »آیا دین ممکن است؟

این پرسش را مطرح کرده و پاسخ خود را نیز به آن داده است.
اما پاســخ اقبال به این پرسش برخلاف پاسخ عبدالکریمی مثبت است. گفتار زیر 
به واکاوی پاسخ اقبال از خلال مطالب کتاب مهم »بازسازی فکر دینی در اسلام« 

می‌پردازد.
آیا دین ممکن است؟

تعریف اقبال از دین
اقبال پیش از پاســخ به این پرســش تعریف و مراد خود را از دین مشــخص کرد. 
بر اســاس نظر این اندیشــمند بزرگ مســلمان، زندگی دینی را می‌توان به سه دوره 
)Period( تقسیم کرد: دوره‌های ایمان )Faith(؛ و اندیشه )Thought(؛ و اکتشاف 

.)Discovery(
در دوره اول زندگــی دینی، افــراد یا اقوام بی آن‌که هیچ فهــم عاقلانه‌ای از هدف 
و غرض نهایی دســتورات دینی داشــته باشــند آن‌ها را به‌عنوان فرمان و دستورات 
می‌پذیرنــد و انجــام می‌دهند. این وضع گرچه ممکن اســت در تاریخ سیاســی ـ 
اجتماعی یک قوم نتایج بزرگی داشــته باشــد، ولی از لحاظ رشــد درونی و تکامل 

فردی چندان نتیجه‌ای ندارد.
در دوره دوم فهم عقلانی دستورات و نظم و انضباط دینی و منبع و سرچشمه نهایی 
قدرت دیــن، مورد توجه قرار می‌گیرد. در این دوره، حیات دینی متوجه اســاس و 
شــالوده خود در نوعی مابعدالطبیعه و پیدا کردن نظری منطقی نســبت به جهان و 

خدا می‌شود.
در دوره ســوم، حیات دینی به‌صورت آرزوی تماس مســتقیم پیدا کردن با حقیقت 
مطلق درمی‌آید. در این دوره فرد از طریق اکتشاف سرچشمه نهایی قانون در اعماق 
گاهی خاص خود، شــخصیت آزاد پیدا می‌کند. به قول یک صوفی مسلمان  خودآ
»فهم کتاب آسمانی ممکن نیست مگر آن زمان که این کتاب به همان صورتی که 

بر پیغمبر وحی‌شده برای مؤمن نیز حالت وحی پیدا کند.«
اقبال تصریح می‌کند که در پرســش و پاســخی که به آن داده است دین را در این 
معنای ســوم به کار برده اســت. البته در اینجا بلافاصله مرزبندی خود را با مکاتب 
باطنی‌گری و آن صوفی‌گری که با انکار حیات و ترک واقعیت شــناخته می‌شوند 

ترسیم می‌کند.
پاســخ مثبت اقبال به پرسش »آیا دین ممکن اســت« را از پاسخ صریح وی که در 
مقاله مزبور آمده است و نیز از مجموعه اصول اعتقادی وی در »کتاب احیای فکر 

دینی در اسلام« می‌توان استنتاج نمود.
بر این اساس با بررسی و مطالعه افکار و اندیشه‌های اقبال لاهوری و موضوعاتی نظیر 
رابطه وجود و موجود، تجربه دینی، مشاهده و تفکر در طبیعت، با دیدگاهی به‌کلی 

متفاوت با ایده سوبژکتیویسم متافیزیکی و غفلت از وجود مواجه می‌شویم.
1 ـ رابطه وجود و موجود

نظر اقبال در خصوص وجود )منِ مطلقِ نهایی( و نیز رابطه وجود با موجود را بی‌تردید 
می‌توان موضوع کلیدی و اصلی در اندیشه وی برشمرد که سایر موضوعات و مسائل 

تفکر وی در یک انسجام و هماهنگی عالی با آن بیان شده است.
اقبال معتقد است »خصوصیت منِ کامل یکی از اساسی‌ترین عناصر در تصورِ قرآنی 
کید بر جنبه فردیت منِ نهایی که با نام  خداســت.« )ص 75( در ســوره توحید تأ

پرسش اقبال لاهوری از »امکان امر دینی«

جمشید دیوانی
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»الله« خوانده شده اســت مورد اشاره قرار می‌گیرد. 
فردیتی کامل و بی‌نیاز که هیچ قســمت جداشده آن 
نمی‌توانــد جداگانه زندگی کند )لم یلــد و لم یولد: 
غیرممکن بودن تولیدمثــل( خلاقیت، علم، قدرت و 
ابدیــت از عناصر مهم دیگر در تصــور قرآنی خدا از 

دیدگاه اقبال است.
اقبــال به جهان و طبیعت به‌عنوان یک »دیگر« که در 
مقابل خدا قرار گرفته است و به‌عنوان واقعیتی مستقل 
که در برابر خدا، به حالت مقابله با خدا ایستاده باشد، 

نمی‌نگرد.
»زمانی در میان شــاگردان بایزید بســطامی بحث از 
آفرینــش می‌رفت. یکی از شــاگردان گفت: زمانی 
بود که خدا بود و هیچ‌چیز دیگر نبود.« و پیر بســطام 
گفت: »و اکنون نیز چنان اســت که آن زمان بود.« 

)ص 78(
»به نظر ما آفرینش همچون حادثه‌ای که در گذشــته 
صورت گرفته باشــد می‌رسد و جهان برای ما به‌عنوان 
چیزی ســاخته شــده پیدا می‌کند که ارتباط اصیل و 
ســازماندار با حیات سازنده آن ندارد و سازنده جهان 
نســبت به آن تماشاگری بیش نیست. همه اختلافات 
کلامی بی‌معنی دربــاره مفهوم آفرینش از همین نظر 
کوتاه ذهن محدود برخاســته است. جهانی که بدین 
صورت به آن نظر شود، تنها عنوان حادثه‌ای در حیات 
خدا دارد که امکان آن بوده اســت که آفریده نشود، 
سؤال واقعی که باید به آن جواب بدهیم این است که: 
آیا جهان به‌عنوان یک »دیگر« )Other( در برابر خدا 
قرار گرفته و مکان میان خدا و آن فاصله است؟« )ص 

)77
و اقبال به این ســؤال چنین پاســخ می‌دهد: »جواب 
این اســت که از دیدگاه الهی، آفرینشی به معنای یک 
حادثه خــاص وجود نــدارد که »قبــل« و »بعدی« 
داشته باشد. به طبیعت نمی‌توان همچون یک واقعیت 
مستقلی نگاه کرد که در حالت مقابله )Confront( با 

خدا ایستاده باشد.« )ص 78(
بدیهی اســت با چنین نظری به طبیعت )یک »دیگر« 
در مقابل خــدا(، خدا و جهان به‌صورت دو هســتی 
درمی‌آینــد که در مکان نامحدود بــا یکدیگر مواجه 
هســتند، اما اقبال زمان و مــکان و ماده را به‌هیچ‌وجه 
واقعیت‌هایی مســتقل از خدا نمی‌داند. هر چه هست 
خداست و انرژی خلاق خدا که اندیشه آدمی آن را به 

زمان و مکان و ماده تعبیر می‌کند.
»پیــش از این دیدیم که مکان و زمان و ماده تعبیراتی 
است که اندیشــه، از انرژی خلاق آزاد خدا می‌کند. 
واقعیت‌های مستقلی نیستند که به خود موجود باشند، 
بلکه روش‌های عقلی دریافت حیات الهی هســتند.« 

)ص 78(
»بنابراین جهان ماده چیزی نیســت که از ازل با خدا 
وجود داشــته و خــدا از فاصله دور بــر آن تأثیر کرده 
باشــد. در حقیقت واقع خود، عملی پیوسته است که 
اندیشه آن را می‌شکند و به‌صورت کثرتی از اشیا جدا 

از یکدیگر درمی‌آورد.«)ص 78(
 )Not-self( اقبال معتقد است آنچه طبیعت یا ناخود
در مقابل خود نهایی و خود مطلق می‌نامیم تنها لحظه 
فــراری )Fleeting( در حیــات خداســت. خدایی 

کــه تصور کاملــی از آن برای ما غیرممکن اســت و 
همان‌گونــه که قــرآن می‌گوید »هیچ‌چیــز مانند او 
نیســت«. )ذیل آیه 19 سوره شــوری(، ولی می‌بیند و 
می‌شنود و طبیعت صرفاً توده‌ای از ماده محض نیست 
که خلأ را اشغال کرده باشد. ساختمانی از حوادث و 
شــکل تنظیم یافته‌ای از رفتار است و از همین طریق 
با خودِ مطلق )The ultimate Self( ارتباط سازمانی 

دارد.
»طبیعت نسبت به خودِ الهی )Divine Self( همچون 
اخلاق و رفتار اســت نســبت به خود بشری. در بیان 
تصویری قرآن عادت خدا یا »سنت الله« است.«)ص 
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برخلاف نگاه دوگانه انگار و ثنوی‌گری که به آسمان 
و زمین و لاهوت و ناسوت معتقد است، در نظر اقبال 
خــدا در همین نزدیکی اســت. خــدا از رگ گردن 
هم به آدمی نزدیک‌تر اســت »نحــن اقرب الیک من 
حبل‌الورید« )ق:16( این خدایی است که بین مرد و 
قلبش حائل اســت. »ان‌الله یحول بین المرء و قلبه« 
)انفــال: 24( و این خدایی اســت که به قول حضرت 
علی )ع( »چیزی را ندیدم مگر قبل از آن چیز، خدا را 
دیدم و بعد از آن چیز، خدا را دیدم و در آن چیز خدا 
را دیدم.« با چنین خدایی و با چنین رابطه‌ای بین وجود 
و موجود به نظر نمی‌رسد غفلت و فراموشی از وجود و 
حاکمیت نیهیلیسم بر جریان تکاملی تاریخ بشر اتفاقی 

مستمر و مسلط بر اندیشه و تفکر آدمی باشد.
2 ـ موجودبینی در خدمت وجودبینی

اقبال منتقد فلســفه یونانی است و معتقد است فلسفه 
یونانی که نیروی فرهنگی بزرگی در تاریخ اسلام بوده 
اســت در عین آن‌که به دامنه دید متفکران اســامی 
وسعت بخشیده است به‌طورکلی بینش ایشان را درباره 
قرآن دچار تاریکی کرده است، اما نقد اقبال به فلسفه 
یونانی پس از ســقراط با نقد کسانی که به‌تبع هایدگر 
فراموشی وجود و پرداختن به موجود را مشکل اصلی 

می‌دانستند، متفاوت و از نوعی به‌کلی دیگر است.
عبدالکریمــی مســئله وجــود را در تفکــر هایدگر را 

چنیــن بیــان می‌کنــد: »می‌دانیم که مفهــوم وجود 
بنیادی‌تریــن مفهومی اســت کــه در تفکــر هایدگر 
وجود دارد و رســالت خطیری کــه این تفکر برعهده 
گرفته اســت تلاش برای معطوف ســاختن نگاه بشر 
امــروز از موجودبینی و موجوداندیشــی به وجودبینی 
گاهی اســت. جوهره تفکر هایدگر بر تمایز  و وجودآ
وجودشــناختی میان دو ســاحت وجــود و موجود و 
کید بر جدایی امر وجودشــناختی )اونتولوژیک( از  تأ
امر موجودشناختی )اونتیک( است.« )کتاب هایدگر 

در ایران، بیژن عبدالکریمی، ص 190(
اما اقبــال »موجودبینی« را نه‌تنها مذموم ندانســته که 
آن را برای رشــد و تکامل و وجودبینی ضروری بشــر 
می‌داند، وی نقد خود به اندیشه یونانی پس از سقراط 
را متوجه غفلت آنان از بخشی یا تمام عالم موجودات 
می‌داند. »ســقراط تمام توجه خویش را تنها به جهان 
آدمــی محدود کــرده بود. بــرای وی موضوع بحث 
شایســته آدمی تنها خود آدمی بود نه جهان گیاهان و 
حشرات و ستارگان. درست در مقابل این تصور روح 
قرآن اســت که در زنبورعســل ضعیفی جایگاه برای 
وحی الهی می‌بیند و پیوســته از خوانندگان این کتاب 
می‌خواهد به تغییر دائمی بادها، به‌توالی شــب و روز، 
به ابرها و آسمان‌های پرســتاره و به سیارات شناور در 
فضای نامتناهی توجه داشــته باشند و آن‌ها را مشاهده 
کنند. افلاطون شاگرد ســقراط به مدرکات حسی به 
چشم بی‌اعتباری می‌نگریست، چه از این‌ها به نظر وی 
تنها اعتقادی به دست می‌آید نه این‌که سبب رسیدن به 
علم حقیقی باشند و درســت برخلاف این است که 
قرآن »سمع: شنیدن« و »بصر: دیدن« را ارزنده‌ترین 
هدایای الهی می‌شمارد و چشم و گوش را جوابگوی 
آنچــه مردمان در ایــن جهان کرده‌اند می‌شناســد.« 

)بازسازی فکر دینی در اسلام، اقبال، ص 6(
اقبــال معتقد اســت یکــی از ســیماهای جالب قرآن 
تأکیدی اســت که درباره جنبه قابل مشاهده حقیقت 
و واقعیت می‌کنــد. وی پس از ذکر تعدادی از آیاتی 
که اشــاره به همین جنبه‌های قابل مشاهده واقعیت و 
ضــرورت توجه جدی آدمی به آن‌هاســت، می‌گوید 
»شــک نیست که غرض مستقیم قرآن از این مشاهده 
همراه با تفکر و نظر در طبیعت آن است که در آدمی 
گاهی نســبت به چیــزی را بیدار کنــد که طبیعت  آ

نماینده و رمز آن به شمار می‌رود.«)همان، ص 18(
تدبــر در آیات خــدا )طبیعت( که ظواهــر واقعیت و 
گاهی ما را نســبت بــه واقعیت  حقیقت می‌باشــند آ
بیدارتــر می‌کند. تماس با حرکت و جریان اشــیا طی 
زمان و تاریخ، چشم ما را برای رؤیت آنچه غیرتاریخی 

و غیرزمانی است پرورش می‌دهد.
»مطابــق گفته قــرآن، جهان هــدف و غایتی جدی 
به‌دنبال دارد. حوادث تغییرپذیر آن، وجود ما را ناگزیر 
از آن می‌کند که شکل‌های جدید پیدا کند. کوشش 
عقلی برای برداشــتن موانعی کــه جهان در پیش پای 
مــا می‌گذارد، عــاوه بر آن‌که زندگی ما را وســعت 
می‌بخشــد و ثروتمند می‌کند، بینش ما را نیز افزایش 
می‌دهد و به این ترتیب ما را برای برخورد با جنبه‌های 

دقیق‌تر تجربه بشری مسلط‌تر می‌سازد.
تماس فکــری با جریان زمانی اشــیا اســت که ما را 
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برای رؤیت آنچه ناگذران و غیرزمانی اســت پرورش 
می‌دهد. واقعیت در ظواهر آن منزل دارد و موجودی 
چــون آدمی، که باید در محیطی پــر از موانع زندگی 
خود را ادامــه دهد، حق ندارد که از شــناختن آنچه 

مرئی است غفلت ورزد.«)همان، ص 19(
و ایــن خصوصیت ذاتی آدمی اســت کــه در وجود 
خویش روحی رشــدیابنده است که مقدر شده است 
در برخــورد بــا نیروهــای طبیعت کــه وی را احاطه 
کرده‌اند به آن‌ها شــکل داده و آن‌ها را رهبری کند و 
حرکت رو به پیش و تکاملی وی در این ارتباط است. 
غفلت از این ارتباط و عدم آشکارســازی این ویژگی 

درونی، او را از حرکت بازمی‌دارد.
»قســمت آدمــی ایــن اســت کــه در ژرف‌تریــن 
بلندپروازی‌های جهان اطراف خویش شــرکت جوید 
و به سرنوشت خویش و نیز به سرنوشت طبیعت شکل 
دهــد... اگر از طرف او اقدام نشــود و ثروت درونی 
خویش را آشــکار نسازد و فشــار رو به داخلی را که 
زندگی در حال پیشرفت وارد می‌سازد احساس نکنند، 
آنگاه روحی که در درون اوســت چون سنگ سخت 
می‌شود و خود به‌صورت ماده بی‌جانی درمی‌آید. ولی 
زندگــی او و حرکت رو به پیش نفس او بســته به این 
است که با واقعیتی که روبه‌روی اوست ارتباط برقرار 

سازد.«)همان، ص 16(
اقبال با اســتناد به آیات قرآن، خودِ نهایی را از جهانیان 
بی‌نیاز دانســته و ناخود را به‌صــورت چیزی که با آن 
روبه‌روست جلوه‌گر نمی‌داند، چراکه اگر چنین باشد 
وی نیــز در ارتبــاط مکانی با آن دیگر قــرار گرفته و 
محدود می‌شود و بر این اساس آنچه طبیعت یا ناخود 
می‌نامیم را تنها لحظه فــراری )Fleeting( در حیات 
خــدا می‌داند. خدایی که تصــور کامل از آن برای ما 
غیرممکن اســت و طبق آیات قرآن هیچ‌چیز مانند او 

نیست.« )شوری: 9(
»طبیعت نســبت به خودِ الهی همچون اخلاق و رفتار 
اســت نســبت به خود بشــری در بیان تصویری قرآن 

عادت خدا یا سنت الله است.«
وی پــس از بیان تعبیر بشــری فــوق از رابطه خدا و 
خلــق )خدا و طبیعــت( که به گفته خــودش معنای 
روحانی تازه‌ای به علوم فیزیکی می‌بخشد می‌گوید: 
»شناسایی طبیعت، شناسایی رفتار و سنت خداست. 
در مشاهده‌ای که از طبیعت می‌کنیم. درواقع جویای 
آن هســتیم که پیوند نزدیکی با مــنِ مطلق پیدا کنیم 
و این چیزی جز شــکل دیگری از عبادت نیســت.« 

)همان، ص 68(
اقبال که هر جســت‌وجوی معرفتی را نوعی از نیایش 
می‌داند معتقد است: »حقیقت این است که به نیایش 
باید همچون عاملی نظر شود که مکمل ضروری برای 
فعالیت عقلی شخصی اســت که طبیعت را مشاهده 
می‌کند. مشاهده علمی طبیعت ما را در تماس نزدیک 
با رفتار حقیقت و واقعیت نگاه می‌دارد و به این ترتیب 
ادراک درونی ما را بــرای رؤیت عمیق‌تری از آن تیز 

می‌کند.« )همان، ص 106(
»حقیقت این است که هر جست‌وجوی معرفتی اساساً 
نوعی از نیایش است. آنکه عالمانه به مشاهده طبیعت 
می‌پــردازد و همچون صوفی‌ای اســت که در نیایش 

خواستار دســت یافتن به حقیقت است.«)همان، ص 
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اقبــال معتقد اســت: »حقیقت نهایی بــه گفته قرآن 
روحانی اســت، و حیــات آن به فعالیــت دنیایی آن 
بســتگی دارد. روح فرصــت عمل خــود را در آنچه 
طبیعی و مادی و دنیای است پیدا می‌کند؛ بنابراین هر 
چه دنیایی اســت، از ریشه وجود خود مقدس است. 
بزرگ‌ترین خدمتی که فکر جدید به اسلام و درواقع 
به همه دنیا کرده، نقادی آن درباره چیزی اســت که 
آن را مــاده می‌نامیــم، و از همین نقــادی این مطلب 
مکشوف شــده که آنچه تنها مادی است، تا ریشه آن 
در روحانی کشــف نشده باشــد، حقیقت و جوهری 
ندارد. سراسر این جهان پهناور ماده میدانی برای تجلی 
و تظاهر روح اســت. همه‌چیز مقدس است. چنان‌که 
پیغمبر اسلام )ص( فرموده »سراسر زمین یک مسجد 

است.« )همان، ص 177(
غــرض از موجودبینی آدمی و توصیه قرآنی مشــاهده 
همراه با تفکر و نظر در طبیعت آن است که در آدمی 
گاهــی به چیزی را بیدار کند که طبیعت، نماینده و  آ

رمز آن به شمار می‌رود. )وجودبینی(
ذکر ســخنانی از معلم شــهید انقلاب دکتر شریعتی 
دربــاره جهان‌بینــی اقبال لاهــوری به درک بیشــتر 

جهان‌بینی اقبال یاری می‌رساند:
»خدا را این‌چنین یافتن، یعنی نه جهان را آن‌چنان دیدن 
و پنداشتن که ماتریالیسم فلسفی و ایده‌آلیسم فلسفی 
می‌پندارد و نیــز، نه آن‌چنان‌که متکلم اهل قال اثبات 
می‌کند و متصوف اهل حال احساس می‌نماید و یا 
اساســاً انکار! چنین دریافتی از خدا، شناخت دیگری 
از جهان را در پی دارد، شــناختی که در ســطح مرز 
فیزیک و شیمی و زمین‌شناســی و هیئت نمی‌ماند و 
به تفسیر و توجیه روابط و صفات پدیده‌ها قناعت 
نمی‌کند و ســر آن دارد که سر از غیبت در آرد و راز 
وجود را بیابد و تا سرچشــمه دور و پنهانی این شط 
شگفت و پرشوکت جاری براند و جای پای حقیقت 
را تــا قلب صحــرای عمیق ابدیت بــرود و با من 
طبیعت آشــنا شود و با خودی جهان خودمانی 
و با این همه نه‌تنها طبیعت خاکی را تکذیب یا تحقیر 

نمی‌کنــد و پدیده‌های طبیعی را نادیــده نمی‌گیرد و 
قوانین علمی را ناچیز نمی‌انگارد که برعکس، طبیعت 
اقیانوس کریم و گران‌قدری است که تنها، با شناوری 
و خــوض و غور در آن، می‌تواند گوهر اســرار نهانی 
و حقایــق ماورایی را پیدا کند و در شــکافتن امواج و 
ســتیز با توفان و غواصی در اعماق این دریاســت که 
توفیــق آن می‌یابد تا دســت و دامن از صدف‌هایی پر 
کند که در سینه هر یک دُر حقیقتی و مروارید رازی 
گاهی خدایی  نهفته است، ... و راسخان در علم که آ
دارند و با علم‌الکتاب آشــنایی، اینان‌اند. همین‌ها که 
این طبیعت را می‌شناســند، زمین و آســمان‌ها و آنچه 
را میان این دو اســت، عالمانه می‌نگرند و در شــتری 
که ویژه صحراهای خشــک و سوزان و رملستان‌های 
بی‌آب‌وعلف و بی‌راه و بی‌نشان ساخته شده است، در 
آفتاب و مهتاب که از پس یکدیگر می‌آیند و می‌روند، 
در ابــر و باد و باران و ســتاره و چــراگاه و کوه‌ها که 
چون میخ‌هایــی در زمین فرو رفته‌اند و آن را اســتوار 
نگاه می‌دارند و این گوی سرگردان چرخیده در فضا 
را لنگــروار و در زیــر پای ما رام و آرام می‌ســازد، در 
لبخند ســپیده‌دم و شکافتن چشــمة زرین فجر و در 
صبح که نفس می‌زند و در شب و روز که در آغوش 
هم فرو می‌روند و در هم می‌میرند، در انجیر، زیتون، 
عنکبوت، زنبورعسل، موریانه، در همه‌چیز، در خاک 
و نان نیز خدا را می‌جویند.« )شــریعتی، کتاب »ما و 

اقبال«، ص 194(
3 ـ انواع تجربه

همان‌گونه که اقبال در بحث خود آورده است، کانت 
نخستین بار این سؤال را طرح کرد که »آیا متافیزیک 

)مابعدالطبیعه( ممکن است؟«
کانت به این پرســش با این استدلال که اگر متناظر با 
این اندیشــه فعلیتی وجود داشــته باشد این فعلیت در 
خارج از مرزهای تجربه قرار می‌گیرد و بنابراین وجود 
آن را عقلًا نمی‌توان اثبات کرد، پاسخ منفی می‌دهد، 
اما اقبال این حکم کانت را به‌آســانی نمی‌پذیرد. وی 
ابتدا با عطف توجه به پیشــرفت‌های علمی سال‌های 
پایانی قرن نوزده و آغاز قرن بیســتم حکم کانت را به 
چالش می‌کشــد، »با توجه به پیشــرفت‌های علم، از 
قبیل این‌که ماده »موج نورانی انبارشــده اســت و نیز 
توجــه به تصور جهان همچون اندیشــه فعلیت یافته و 
به متناهی بودن مــکان و زمان و به اصل نامعینیگری 
)Indeterminism( هایزنبــرگ دربــاره امور طبیعی 
می‌توان گفت که طرح یک خداشناســی اســتدلالی 
به آن اندازه که کانت می‌پنداشــته است، بد نیست. 
ولی برای مقصود فعلی مــا ضرورتی ندارد که در این 

موضوع به‌تفصیل وارد شویم.« )ص 206(
اما اســتدلال اصلــی وی در رد پاســخ کانت به نگاه 

به‌کلی دیگر وی برمی‌گردد.
»اما در مورد »شــیء آن‌چنان‌که هست« که به علت 
واقع بودن آن در آن‌ســوی مرزهای تجربه، از دسترس 
عقل محض به دور اســت. حکم کانت را تنها وقتی 
می‌توان پذیرفت که این اصل را قبول داشــته باشــیم 
که هر تجربه که در ســطحی جز سطح متعارفی باشد 
غیرممکن اســت؛ بنابراین تنها مسئله‌ای که باید حل 
شود این است که آیا سطح متعارفی تجربه تنها سطحی 
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از آن اســت که وسیله رسیدن ما به معرفت می‌شود یا 
چنین نیست؟ تصوری که کانت از »شیء آن‌چنان‌که 

هســت« و »شــیء آن‌چنان‌که 
می‌نمایــد« دارد، تــا حد زیادی 
در تعییــن کیفیت و خصوصیت 
سؤال وی از امکان مابعدالطبیعه 
مؤثر بوده است. ولی اگر وضعی 
که وی فهمیده بود عوض شود، 

چه پیش خواهد آمد؟
مســلمان  فیلســوف  و  صوفــی 
العربی،  بن  محی‌الدین  اندلسی، 
زیرکانــه چنین بیان کرده اســت 
که »خدا، محســوس و مُدرک 
)Percept( است و جهان، تصور 
و معنی«. مسلمان صوفی و شاعر 
دیگــر، عراقی، از تکثــر مراتب 
زمــان و مــکان و از وجود زمان 

الهی و مکان الهی ســخن گفته اســت. ممکن است 
آنچه به آن نام جهان خارجی می‌دهیم تنها ســاخته‌ای 
عقلی باشــد و نیز ممکن است که سطح‌های دیگری 
از تجربه بشــری با مراتب دیگــری از زمان و مکان، 
امکان‌پذیر باشــد که در آن‌ها تصــور و تحلیل همان 
نقشی را که در تجربه متعارفی ما دارند نداشته باشند.« 

)ص 207(
تجربه دینی

اقبال گواه )Essence( دین را ایمان )Faith( می‌داند. 
 Feeling( ایمانی که چیزی بیش از احســاس محض
mere( اســت و چیزی شــبیه یک محتــوا و جوهر 
معرفتــی )Cognitive content( دارد. ایــن بیش از 
جزمیات علمی نیازمند آن اســت که اصول اولیه‌اش 
بر بنیانی عقلانی بنا شــده باشد و بر این اساس استاد 
وایتهد با کمال وضوح گفته است که »عصرهای ایمان 

عصرهای عقلی‌گری )Rationalism( هستند.«
اما در ادامه اقبال هیچ دلیلی بر تعارض فکر یا اندیشــه 
 )Intuition( با اشــراق یــا درون‌بینــی )Thought(

نمی‌بیند. »هیچ دلیلی در دســت نیســت تا بنا بر آن 
فرض کنیم که اندیشــه و اشــراق اصــولًا معارض با 
یکدیگرند. هر دو از یک ریشه 
جوانه می‌زنند و هر یک مکمل 
دیگری اســت. یکی از آن دو، 
حقیقــت را پاره‌پــاره به دســت 
مــی‌آورد و دیگــری یکپارچه و 
به‌صــورت کلی. یکــی به جنبه 
ابدی و جاودانــی حقیقت نظر 
دارد و دیگری بــه جنبه گذران 
آن. یکــی بهره‌بــرداری از تمام 
حقیقت اســت در زمان حاضر 
و هــدف دیگــری گذشــتن از 
حقیقت است از طریق انتخاب و 
محدود کردن نواحی مختلفی از 
کل برای این‌که مشاهده منحصر 
و محدود به همان نواحی باشد. 
هر یک از آن دو بــرای تجدید جوانی به دیگری نیاز 
دارد. هر دو خواســتار یک حقیقت‌اند که خود را به 
هر یک از آن‌ها متناســب با وظیفــه‌ای که در زندگی 
دارد جلوه‌گــر می‌ســازد. اشــراق و درون‌بینی 
درواقع همان‌گونه که برگســون می‌گوید 

نوع عالی‌تری از عقل است.«
آنــگاه اقبال دو راه برای شــناختن حقیقت و واقعیت 
نهایی معرفــی می‌کند: »یک راه غیرمســتقیم برای 
ارتباط با حقیقتی که با ما مواجه است، مشاهده همراه 
با تفکر و بررســی علامت‌ها و نمودارهای آن اســت 
بدان‌گونه که خود را در ضمن ادراکات حســی بر ما 
آشکار می‌سازد، راه دیگر پیوستگی مستقیم با حقیقت 
و واقعیت اســت بدان‌گونه که خود را در باطن آدمی 

جلوه‌گر می‌سازد.«)ص 20(
و ســپس تصریح می‌کند »برای آن‌که ادراک حســی 
بتوانــد ما را به دیدار کامل حقیقت رهنمون شــود، لازم 
اســت که ادراک عامل دیگری که قــرآن را »قلب« یا 
»فؤاد« یعنی »دل« نامیده اســت مکمل آن باشد. قلب 

نوعی از اشــراق درونی یا بصیرت اســت که بنا به گفته 
زیبای ملای رومی از شعاع خورشید غذا می‌گیرد و ما را 
با چهره‌هایی از حقیقت آشنا می‌سازد که جز آن‌هاست 
که از ادراک حسی حاصل می‌شود. به بیان قرآن، چیزی 
است که می‌بیند و گزارش‌های آن، چون خوب تفسیر و 

تعبیر شود هرگز نادرست نیست.« )ص 20(
امــا اقبال توضیح می‌دهد که ایــن امر را باید همچون 
نیرویی اسرارآمیز و خاص تصور کنیم. این هم نوعی 
برخورد با حقیقت است و تفاوتش با تجربه حسی در 
آن اســت که در این نوع برخورد حس کردن به معنی 
فیزیولوژی‌یایی کلمه هیچ نقشی ندارد، ولی تجربه‌ای 
که به این ترتیب در برابر ما گشــوده می‌شود مانند هر 
تجربه دیگری واقعی و عینی اســت و روحانی یا فوق 
طبیعــی و باطنی خوانــدن آن به‌هیچ‌وجه از ارزش آن 

به‌عنوان تجربه نمی‌کاهد.
»ادبیات وجهی و باطنی نوع بشــر خود گواهی است 
بر این امر که تجربه دینی بیش از آن در تاریخ بشریت 
درنگ کرده و مستولی بوده است که بتوان آن را وهم 
و خیال پنداشت و به دور انداخت. هیچ دلیلی نداریم 
که بنــا بر آن یک جنبــه آزمایش بشــری را به‌عنوان 
واقعیــت بپذیریــم و جنبه‌هــای دیگــر آن را به‌عنوان 
اینکــه باطنی و عاطفــی )Emotional( اســت طرد 
کنیم. واقعیت‌های )Facts( تجربه دینی واقعیت‌هایی 
همچون واقعیت‌های دیگر بشــری هســتند و قابلیت 
هــر واقعیت بــرای این‌که در نتیجه تفســیر و تعبیر از 
آن کســب معرفت شود همان اندازه است که قابلیت 

واقعیت‌های دیگر.« )ص 21(
مشاهده می‌شــود اقبال با قرار دادن عقل و اشراق در 
طول یکدیگــر و نیز واردکردن تجربــه دینی و تجربه 
درونی به‌عنوان یکی از منابع اصلی معرفت و شناخت 
انسان )در کنار طبیعت و تاریخ( آدمی را همواره عین 
ربط و گشــوده به امر متعالی و وجود یا امکان استعلا 
و رشد و تکامل معرفی می‌کند و بدین ترتیب هرگونه 
غفلت از وجود و نیهیلیســم برای جریان حرکت کلی 

آدمی در تاریخ نفی می‌شود.■

غرض از موجود عینی 
آدمی و توصیه قرآنی 

مشاهده همراه با تفکر 
و نظر در طبیعت آن 

است که در آدمی آگاهی 
به چیزی را بیدار کند 
که طبیعت نماینده و 

رمز آن به شمار می‌رود 
)وجودبینی(

عرضه نسخه الکترونیک چشم‌انداز ایران در »فیدیبو«       
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می‌توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم‌انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم‌انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می‌کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی‌دی‌اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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دهکــده جهانــی اصطلاحــی اســت که 
مارشــال مک لوهــان آن را وضع کرد. او 
معتقد بود جهان با رســانه‌های جدید دگرگون می‌شــود و ظهور 
فناوری‌های دیجیتال طلیعه وقوع چنین جهانی اســت. برای مک 
لوهــان دهکده جهانی در راســتای جهانی شــدن بود ولی آنچه 
درنهایت رخ داد، فرآیند جهانی‌ســازی بود و دهکده جهانی نیز 

در این نوشتار این گونه تعریف شده است.
بشر امروز به‌محض ولادت بدون هیچ‌گونه آموزش و آمادگی قبلی به جهانی بسیار 
پیچیده وارد می‌شــود یا شــاید بهتر است گفت پرتاب می‌شــود و به‌محض ورود 
با پدیده‌هایــی از قبیل تلویزیون، بازی‌های پیچیده، روابــط گوناگون و چندلایه، 
مهمانی‌ها، کنسرت‌ها و جنگ‌هایی روبه‌رو می‌شود که به‌صورت صوتی و تصویری 
و هیجانی به او هجوم می‌آورند. گاه در بحبوحه جنگ‌وگریزها، اســارت‌ها، پیوند 
و گسســت‌ها زاییده می‌شود و در چنین فضایی زندگی خود را ادامه می‌دهد و این 
وضعیت‌ها فضای معمول او می‌شــود، به‌گونه‌ای که امــور و موقعیت‌هایی غیر از 
آن، نظیر قرار گرفتن در محیط‌های غیرشهری آرام و کوهستانی و به دور از هیاهو 
و هجــوم آن همه اطلاعــات و تعاملات و تحولات وضعیت نابهنجار تلقی شــده 
انسان در چنین فضایی احساس دل‌تنگی می‌کند، به‌طوری‌که برای پیچیدگی‌های 
قبلی بی‌قرار می‌شــود. امروزه با ترکیب دو واژه ناسازگار »دهکده جهانی«، انسان 
در موقعیتی غریب قرار گرفته اســت. واژه دهکده، نشانگر مفهومی از جامعه در 
بســیط‌ترین حالت خود اســت که حاصل مجموعه‌ای انســانی با روابط محدود و 
به‌سادگی قابل‌فهم است که انسان به‌راحتی و طی مدتی از تولد تا بلوغ در آن رشد 
می‌کنــد و در آن ادغام و حتی بازیگر و فعال می‌شــود. در گذشــته هضم چنین 
زندگــی و تعامل با آن باعث ایجاد هیچ‌گونه هیجان و خلجان روانی و ذهنی برای 
انســان نمی‌شد. تحولات آن بسیار آرام و ســازگاری با آن امری بدون دغدغه بود 
و لذا در چنین جامعه‌ای، انســان متعارض با خویشــتن شکل نمی‌گرفت و انسان 
با روانی آرام و ســازگار به زیســت خود ادامه می‌داد. از سوی دیگر واژه جهان به 
مفهوم کنونی‌اش، دربرگیرنده فضاهایی اســت با تعاملات وســیع و بسیار متحول، 
ناآرام، نامطمئن، ناامن و پیش‌بینی‌ناپذیر، بسان دریایی که هر لحظه در معرض باد 

و باران و صاعقه و امواج سهمگین قرار دارد.
اکنون ایــن دو واژه »دهکده« و »جهــان« به‌گونه‌ای با یکدیگر تلفیق شــده‌اند و 
ترکیب ناســازگار و ناموجه »دهکده جهانی« ساخته شده که انسان از همان ابتدای 
تولد در ورطه ناســازگاری پرتاب شده است. کودک به‌محض ورود به دنیای جدید 
بــا پیچیده‌ترین اصوات موســیقی، هواپیما، موشــک، بمب، خمپاره و شــکل‌ها و 
جلوه‌های هر لحظه در حال تغییر روبه‌رو می‌شود، رویکردهای مختلف با سناریوهای 
گوناگونی که درک، هضم، فهم و تعیین چگونگی برخورد و تعامل عقلایی با آن‌ها 
عقول دانشــمندان را نیز گیج می‌کند. بدیهی اســت که تصــور کند این وضعیت 
ناموزون امری اســت معمول و آن را بهنجار تلقــی کند. کودک دیگر امکانی برای 

هماهنگ کردن خود با این فضا ندارد.
او اکنــون در این فضا زیســت می‌کند، رشــد می‌یابد و در آن غوطه‌ور می‌شــود. 
هجوم این فضای بســیار متحول، چنان قوی و فراگیر است که جایی برای غیریت و 
دیگرباشــی برای او باقی نمی‌گذارد و او را با امواج سهمگین خود به همراه می‌برد. 

در ایــن جهان، دل‌خوشــی‌های کودک به‌راحتی تعریف می‌شــود و با گذر امواج، 
او هــم منتظر و همراه بــا تحولات، تعاریف و مطلوبیت‌هایــش تغییر می‌کند و این 
فرآیند تا آنجا در روح و روان او جای‌گیر می‌شــود که اگر اندکی از حرکت بایســتد 
یا کند شــود، دلتنگ ‌شــده و بی‌صبرانه خواستار بازگشت به فضای متلاطم گذشته 
می‌شــود. محتوا و شکل تحولات و پیشــرفت‌های فکری او را نیز این فضای فراگیر 
و محیط تعیین می‌کند. آن‌کسی که در این فضا سازگارتر عمل می‌کند، انسان بهتر 
و موفق‌تری جلــوه می‌کند، یک دکتر موفق‌تر، یک مهندس کارآمدتر، یک قاضی 
بسازتر، یک سازنده ســرزنده‌تر و عرضه‌کننده تولیدات متنوع‌تر. مفید بودن در این 
جهان، هماهنگ‌تر عمل کردن و ســریع‌تربودن و کمک کردن به روندهای جاری 
تعریف می‌شــود. آن‌کسی که پویاتر در این مسیر عمل می‌کند خلاق‌تر و مفیدتر و 

توسعه‌یافته‌تر دیده می‌شود.
کــودک در دهکــده جهانی امــروز از همان ابتدا یک شــهروند اســت. پیش از 
یک‌ســالگی به مهدکودک ســپرده می‌شــود. با جیغ‌وداد بچه‌ها بیدار می‌شــود و 
می‌خوابــد. آغوش، معنایی دیگر دارد و مادر یک موجود مشــترک میان کودکان 
است که جایی به ‌نام آغوش ندارد. او مربی مهدکودک است که برای تر و خشک 
‌کردن و مراقبت، حقوق دریافت می‌کند و اگر حقوقش دیر شود، اعتراض می‌کند 
و کودک و مهدکودک را ترک می‌کند. البته حق با اوست. آغوش و محبت‌، جای 
خود را به تعاریف و رفتارهای دیگری داده‌اند که باید به‌ســرعت آموخته شــوند و 

خوی متناسب با آن در مغز و روان کودک ترسیم شده و جای گیرد.
در دهکــده جهانی امروز جایی برای توقف وجود ندارد. جایی برای جدا شــدن و 
اندیشــیدن متفاوت وجود ندارد. جدا شدن از آن بسیار پرهزینه و با پیامدهای بسیار 
غریب و سنگین و همراه با تهمت‌ها، سرزنش‌ها و محرومیت‌هاست. به‌عبارت دیگر، 

گاهی حقیقی، مشکل، پرهزینه و پرمخاطره است. دستیابی به آ
اگر درصدی از کودکان در گذشــته در هنگام تولد تلف می‌شــدند، امروزه یا 
پیش از تولد فروخته می‌شوند یا با بیماری‌های حاصل از عملکرد فاسد جهان از 
قبیل ایدز و ســرطان به دنیا می‌آیند. آنان که جان سالم به در می‌برند، مشخص 
نیست روان سالمی داشته یا ظرف چه مدتی به انواع آلودگی‌ها مبتلا شوند. قدر 
مســلم، دیگرانی نیز در نظام‌های تعلیم و تربیت مخــرب، از روح خودباوری و 
خلاقیت حقیقی تخلیه‌ شــده و برای بهره‌گیری هدفمند، به خدمت درمی‌آیند. 
خدمات آن‌ها به‌گونه‌ای جهت‌گیری می‌شود تا از دگراندیشی روی‌گردان شده 
و دســتاوردهای آنان در جهت بازتولید و توســعه مضاعف نظام‌های مسلط قرار 
گیــرد. آنان برای تخلیه بار مســئولیت‌های کاری و تمدید قوای از دســت رفته 
روزانه به سبک‌های تعریف‌شده‌ای هدایت می‌شوند که آنان را از ذهن و جیب 
تخلیه می‌کند. ابزارهای لازم برای باورهای توهم‌آمیز آسایش و تفریح، به‌صورت 
ســازمان‌یافته در باشگاه‌ها، رستوران‌ها، مجالس بازی و سرگرمی، سینماها و... 
گاهانه است. این جریان چنان قوی و  آماده رهاسازی آنان از تفکر جوهری و آ
غفلت‌آور اســت که گاه سال‌های متمادی به طول می‌انجامد و فرد را تا ابتدای 
دوره‌های بازنشســتگی به دنبال خویش می‌کشد. سپس درحالی‌که تمام نیروی 
جوانی و خلاقه او را ســلب کــرده با دنیایی از اســباب‌بازی‌های از دور خارج 
شــده و خیالات معطوف به حفــظ آن بازی‌ها یا موفقیــت در نگهداری آن‌ها 
رها می‌ســازد. در این دوران که فرد همــه نیروی خود را صرف کرده، گاه فکر 

بردگی نوین
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زمان از دست‌ رفته می‌افتد، اما دیگر 
انگیــزه و توانــی برای بازگشــت به 
خویشتن برای او باقی نمانده است.

چــرا در دنیای گذشــته مردمانی پیدا 
شدند که امروزه همچنان غصه داشتن 
و دیدن و مجالست و مؤانست با آن‌ها 
را در ذهن و روح خود آرزو می‌کنیم؟ 
چرا چنیــن مردمانی امــروزه با وجود 
همه امکانات پیدا نمی‌شوند تا بتوانند 
نور امید حقیقی در دل ما زنده کنند، 
معضلات ما را با بینش عمیق دریابند 

و با پندار، گفتار و کردار صادقانه، عاشقانه 
و خاکی خویــش راهبــر و راهنمای مردم 

باشند؟ پیامبران چرا کم شــدند؟ آیا نیاز به آنان از بین 
رفت یا ســنت و شــیوه پیامبری در میان ما رنگ باخته 
اســت؟ نیاز ما همچنانی باقی اســت، آیا خداوند از ما 
روی گردانــده یا ما از او روی‌گردان شــده‌ایم؟ نکند، 
آن نکته که شــیطان را از عرش به ذلت کشــید و در ما 
بروز یافته و با او هم‌صدا و همگام یا دنباله‌رو شده‌ایم؟ 
آیا دچار غرور و سرمســتی توسعه‌یافتگی و همه‌دانی و 

همه‌فهمی و بی‌نیازی شده‌ایم؟
گاه می‌کند،  گاه، واقعیت‌هایی ما را به نیاز درونی‌مان آ
اما گویی این‌ها همه جرقه‌هایی است که در تاریکی‌ها 
می‌زند، قدم‌هایی برمی‌داریم، ولی همچنان در ظلمات 
گرفتار می‌شــویم. امواج فتنه‌های موجــود در جهان 
پرکین و فساد، با قوت تمام و با استفاده از تمام وسایل 
و امکانــات و ابزارهای پیچیده و مدرن خود، پاره‌های 
شــب تار را به‌سرعت می‌گســتراند و ما را در اقیانوس 

گاهی فرومی‌برد. ناآ
از دیگر ســو و در عین شگفتی، در امریکای پیشرفته 
به‌یک‌باره مثنوی مولانا پرفروش‌ترین کتاب سال 2015 
می‌شود. لزوم اســتفاده از مراقبه، توجه به آموزش‌های 
بودا، گرایش به اســام برای کســب هویت انســانی 
مطرح می‌شــود، اما در عین حال جهان غرق است در 
بی‌خبری‌هــای نوین و ذوب شــدن در مظاهر معیوب 
تمدن تولید و کار مولدمحور و محوریت کسب و کار 

و تعیین‌کنندگی آن در سرنوشت بشر.
در گذشــته، ابزارها و امکانات غفلت‌آفرین به‌صورت 
سازمان‌یافته و جهت‌دار آماده شــکار انسان نبود؛ لذا 
بودا می‌توانست از دروازه ملموس محدودیت‌ها خارج 
شــود، تصمیم بگیرد به جنگل برود، عزم خود را جزم 
کند تا هویت خویش را بازشناسد، زنجیرهای اسارت 
را بگســلد و خــود را آزاد کند، مهار خویشــتن را در 
دســت گیرد، روح و روان خویشتن را بازسازی کند و 
توسعه دهد. آنگاه به میان مردمان خود بازمی‌گشت و 
آزادانه به هر جا پا می‌گذاشــت و نور دریافتی خویش 
را برای مردمان برپا می‌کرد و با سخن و عمل خویش 
الگویی باشــکوه فرا راه آنان قرار می‌داد. ســنتی بر پا 
می‌کرد که با روح انســان هماهنگ و سازگار بود. این 
امر قیامتی برپا می‌کرد. مردم به‌پا می‌خاســتند و ملتی 
و ملت‌هایی در جریان آن رشــد می‌یافتند و سرنوشتی 
جدید و نو برای خویشــتن رقــم می‌زدند. اخلاقیات 
آنان در کوره تمرینات و مجاهدت‌ها، آبدیده و ساخته 
و صیقلی می‌شــد. در این جریــان آموزش‌گیرندگان 

به آموزش‌دهندگان رشــد می‌یافتند و اســاتید پدیدار 
می‌شدند و ســنت‌های نیکو در تاریخ پدیدار می‌شده 
و ادیــان به تبلور می‌رســیدند و صومعه‌ها و مســاجد 
بــرای عبــادت خالصانه برپــا می‌شــدند. بحث‌ها و 
فحص‌ها شــروع شــده و تداوم می‌یافتند. اپانیشادها، 
نهج‌البلاغه‌هــا، مثنوی‌ها، حافظ‌نامه‌ها، گلســتان‌ها و 
بوستان‌ها سر برمی‌آوردند و فرهنگ‌ها ساخته می‌شد.

در گذشته، اگر موسایی از فضای فرعونی مصر گریزان 
می‌شد، وادی‌ و شعیبی هم بود که او را به گرمی بپذیرد 
و ده ســال عرفان و ایمان به او بیاموزد و او را آبدیده و 
آماده و مجهز به علم و عمل برای رهایی مردم، دوباره 
به مصر گسیل دارد. امروز از هر دانشگاهی بگریزی، 
دانشــگاه دیگری با همان روند و فرآیند و آموزش‌های 
طبقه‌بندی و استانداردشده منتظر توست. آن آیتی که 
چشــم تو را به جمال حق و راستی و روزنه امید و نور 
بگشاید را چه کسی تفســیر می‌کند تا راه تو را روشن 
یا تــو را مجهز به توان رهروی کند؟ همه‌جا پر اســت 
از تفســیرهای آلوده و دعوت‌کننده به فرهنگ سلطه 
و جداســازنده از روح الهی کــه خداوند در نهاد ما به 
ودیعت نهاده اســت. تارهای فرهنگ مسلط چنان در 
اطراف ما تنیده و بر جسم و جان و امکانات ما پیچیده 
که گریز از آن، تنها با تســلطی بر ابعاد، گســتردگی، 
محتوا و ابزارهای آن امکان‌پذیر اســت؛ اما اولین قدم 
و حیاتی‌ترین آن‌ها چیزی نیست جز مطالعه و رهروی 
در ســنت گذشــتگان ســنت‌آفرین با انبیــای الهی و 
بنیان‌گــذاران ادیانی که قابلیت انسان‌ســازی و رهایی 

انسان در آن‌ها به گواه تاریخ به اثبات رسیده است.
آن بزرگواران عمدتاً در رجوع به وجدان الهی خویش و 
سیر در احوال زمانه، رسوم و عادات و مردم دوران خود 
به انحرافات عمده انسانی، اخلاقی، اجتماعی موجود 
پی می‌بردند. مثال بارز آن حکایت ابراهیم است که بر 
دو جنبه مهم زیست زمانه خود تمرکز كرد و تشخیص 
دقیق و درســتی داد. از یک‌ســو بر الهه‌ها و نمادهای 
هدایت مــردم روزگار خویش نگاه دقیقی داشــت و 
متوجه شــد که بنیان حیات انسان و جهان و قوانین آن 
نمی‌تواند در زمین ریشــه داشته و به آن محدود شود. 
این امر را از نگاه به جهان و نظاره تحولات خورشید و 
ماه و ستارگان آسمان دریافت. سپس از تحولات آنان 
بــه لزوم ثبات مبدع در حفــظ و تداوم تحولات جهان 

و قانون‌مندی‌های آن و وحدت خالق جهان رسید.1
گاهی ابراهیم، کاربردی ساختن  وجه دوم شناخت و آ

و تــاش و مبــارزه برای رهایــی خود و 
دیگــران از حافظیــن تفکــر تخدیری و 
حفظ‌کننــدگان نظام ســلطه بــود؛ لذا با 
گفت‌وگو بــا نزدیک‌ترین افــراد به خود 
شــروع کرد. این حرکــت را با جدایی از 
جامعه بــرای تفکر و یافتــن راه رهایی و 
خروج از بن‌بســت‌ها آغاز کــرد. آنگاه 
به ابعاد نظام فرهنگــی پرداخت و با زیر 
سؤال بردن قابلیت‌ها و شیوه‌های انحرافی 
و فســادآور و سیاست‌های مخرب آن در 
جلوگیری از رشد مردمان به مرکز نمادین 
قــدرت )بتخانــه( متوجــه و بی‌محتوایی و 
پوشــالی بودن بارزترین نماد آن را آشــکار 
کرد. او هزینه‌های این امر را پذیرفت و تا سرحد مرگ 
گاهی خویش ایستادگی کرد، بدون آن‌که هرگز از  بر آ

بحث و گفتمان سلیم جدا شود.2
اهمیت فاصله‌گرفتن از جریان‌های اصلی تعیین‌کننده 
و  نرم‌هــا  پذیرفته‌شــده  و  جاافتــاده  هنجارهــای 
فرهنگ‌ســازان، برای تشخیص دوری یا نزدیکی آن‌ها 
از فطرت سلیم و شــناخت میزان سلامت جریان‌های 
فرهنگی ـ سیاســی ـ اجتماعی جهانی در حال حاضر 
از امهات فرآیند خروج از فرآیند بیگانه‌ســازی انســان 
اســت که در طول تاریــخ در دســتور کار پیامبران و 
صالحــان بوده اســت؛ امــا این امر هر چــه می‌گذرد 
مشــکل‌تر می‌شــود، چراکه نظام‌های سلطه در سطح 
جهان روزبه‌روز پیچیده‌تر و قدرتمندتر در تمامی ارکان 
زندگی مادی و معنوی انسان نفوذ می‌کنند و »دهکده 
جهانی« را با فرمول‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده‌تری 

تحکیم بخشیده و گسترش می‌دهند.
گاه در تمامی  اکنون لازم است هر فرد و هر جامعه آ
ســطوح، امکانات به خود آمدن خویش و دیگران را 
با الگو قرار دادن پیشگامان تاریخی از طریق بیداری 
و بازاندیشــی نگرش‌ها، شــیوه‌ها، ســنت‌ها و حتی 
تمرینــات و عملكردهــای آنان انجــام دهد که طبق 
مقتضیات زمان با خویشتن‌شناســی، معرفت انســانی 
و خویشــتن‌داری، چاره‌ای برای پیشــگیری از ادغام 
خود به ‌خود در ســلطه اندیشــه از خودبیگانه‌کننده 
انحصارطلب و فراگیر جهانی بیندیشــد و ترســیم و 
تدوین كند. این حرکت باید با همت همه اهل اندیشه 
و آنان که انسان و انســانیت بزرگ‌ترین وجهه همت 
آنان اســت مورد حمایت قرار گیــرد. نهضت تفکر، 
نهضت خودشناســی و خودســازی می‌تواند عناصر 
مهــم تمدنی ما را از ســیل بنیان‌کــن فرهنگ‌زدایی 
پویا و توســعه‌بخش نجات بخشــد. در ایــن راه هر 
گاهان و دردمندان در ســطح  چه تعامل بیشــتری با آ
جهان صورت گیرد و از شیوه‌ها و ابزارهای مناسب‌تر 
و قدرتمندتــری بهره‌گیری شــود، بهتــر و کارآمدتر 
خواهیم بود. آنگاه می‌توانیم امید داشــته باشــیم که 
فرزنــدان و آینــدگان مردم در این ســرزمین و جهان 
توســط نظام نامرئی، پیش از تولد و در جریان زندگی 

به بردگی نوین کشیده نخواهند شد.■
پی‌نوشت:

1. انعام: 79 ـ 74
2. انبیا: 71 ـ 51

مارشال مک لوهان
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در رابطه با تولد حضرت مســیح، پیوســته از پادشاه 
سرزمین یهود3 به نام هرودس4 نام برده می‌شود. ضمن 
اینکه در تورات ما با پنج هرودس دیگری هم مواجه 
می‌شــویم، این اتفاق نظر موجود است که هرودسی 
که در رابطه با تولد حضرت مســیح قــرار دارد، باید 
هرودس کبیر باشــد. در باره شخصیت او دو روایت 
متفاوت یافت می‌شود: روایت ماتیو )متی(5 و روایت 

دیگر از فلاووس یوزفوس )یوسف فلاوی(6.
روایت انجیل متی

متی در سوره دوم انجیل خود، آیات 1 تا 18، هرودس 
ســلطان یودآ را انسانی ستمکار معرفی می‌کند که در 
تورات خوانده اســت که در ســرزمین او فرزندی به 
دنیا خواهد آمد که سلطان یودآ خواهد شد و چون او 
حکمرانی خودش را در خطر می‌دید، دستور داد تمام 
فرزندان ذکور تا دو ساله را باید کشت. برای این منظور 
او ستاره‌شناسانی را از مشرق زمین به خدمت گرفت تا 
زادگاه کودک را پیدا کنند. آن ستاره‌شناسان به‌سوی 
هرودس و به اورشــلیم بازنگشتند و حضرت مسیح به 
دست دژخیمان هرودس نیفتاد، زیرا والدینش، او را به 
مصر بردند؛ البته تا همین جمله می‌توان تفاوت‌هایی با 
قرآن مجید پیدا کرد ولــی توضیح در این باره ما را از 
بیان موضوع مورد نظر دور می‌کند. نویســنده، برای 
انتقــاد از انجیل متی، علاوه برآوردن روایت یوســف 
فلاوی، به رقم 14 هــزار کودک که در بیت الحم به 
دســتور هرودس کشته شده‌اند ایراد می‌گیرد؛ زیرا در 
آن زمان در دهکده بیت الحم تعداد ســاکنان اندک 

بود و این عدد کوک نباید درست باشد.
روایت یوسف فلاوی

یوســف فلاوی نه تمجید‌کننده هرودس است و نه با 
او دشمنی دارد، بلکه می‌کوشد بی‌طرفانه او را معرفی 

کدام انجیل؟

کند. فلاوی می‌نویسد هرودس نه‌تنها نجیب‌زاده نبود و از خانواده اشراف به‌حساب 
نمی‌آمد، بلکه در منطقه‌ای به نام Idumäa متولد شده بود، لذا از اهالی یودآ به شمار 
نمی‌رفت و حتی دین او یهودی نبود. فلاوی می‌نویسد پس از فوت امپراتوری روم، 
سزار، در مستعمرات آن امپراتوری شورش‌هایی به‌پا خاست که منطقه یودآ هم دچار 
شــورش شده بود. هرودس که یک انســان مسالمت‌گرا و رشید بود به‌پا خواست و 
گوستوس، قیصر  توانست در آن ســرزمین آرامش به‌وجود بیاورد. به همین خاطر آ
روم، مقام پادشــاهی منطقه یودآ را به هرودس بخشــید. فــاوی ادامه می‌دهد که 
هرودس حکمرانی انسان‌دوست و باســخاوت بود. زمانی که در یودآ قحطی پدید 
آمد، او به گرســنگان و بیچارگان کمک می‌کرد و دریافت مالیات از مردم را کنار 

گذاشت. او پیوسته در صدد بود که مردم را از خود راضی نگه دارد.
در اینجا خانم روزن اشــاره می‌کند نوشته‌های فلاوی با واقعیات نزدیک‌تر است؛ 
زیرا او هم‌زمان با هرودس زندگی می‌کرد و شاهد عینی به‌شمار می‌آید. کسی که 
نه یهودی اســت و نه از سرزمین یودآ منشاً گرفته است، اگر مردم‌آزاری می‌کرد یا 

کودکان را می‌کشت، قیام مردم علیه خودش را برمی‌انگیخت.
ایراد دیگری را که نویسنده نسبت به روایت انجیل متی می‌گیرد این است که متی 
به‌گونه‌ای می‌خواهد نوشته خود را با ادبیات شیوا کند. او »شاعرانه می‌کوشد« که 
داستان حضرت موسی را با داســتان تولد حضرت مسیح گره بزند؛ بدین‌سان که 
چون فرعون شــنیده بود فرزندی متولد می‌شــود که حکومت او را به لرزه خواهد 
آورد دستور داده بود که فرزندان ذکور را به داخل رود نیل بیندازند. گویا هرودس 

می‌خواست همین‌گونه علیه حضرت عیسی عمل کند.
آنچه می‌توان افزون بر این گفت اینکه فمینیســت‌های مسیحی ایراد می‌گیرند که 
متــی از بیان نقش برجســته حضرت مریم ذکری نمی‌کنــد. درحالی‌که در قرآن 
مجید آمده است که خداوند رسولی را به‌سوی او فرستاد با این پیام که فرزندی به 

او عطا می‌شود که پیام‌آور صلح برای انسان‌ها خواهد شد.
پی‌نوشت:

1. Bonner General Anzeiger
2. Judith Rosen
3. Judäa،
4. Herodes
5. Mathäus
6. Flavius Josephus

حسین پورخصالیان

»ما پیامبرانی به‌ســوی شــما فرســتادیم از نوع خودتان و به آن‌ها کتاب دادیم تا شما را به راه راســت هدایت کنند ولی شما در کتاب دینی 
خود دستکاری کردید«

این‌چنین آیه‌هایی از قرآن خشــم برخی از دانشــمندان یهود و مســیحی را برمی‌انگیزد که گویا قرآن نمی‌خواهد صحت انجیل و تورات را 
قبول کند. ضمن وجود تفاوت بین انجیل‌های چهارگانه و انجیل‌های دیگر با تفاوت بیشتر و ضمن اینکه تورات در چند نوبت بازنویسی و 
هر بار دچار تغییراتی شده است، مقاله خانم یودست روزن در روزنامه گنرال آنتسایگر شهر بن1 به تاریخ 23 دسامبر 2018، تحت عنوان 
»قتل در بیت الحم« صحت انتقاد قرآن را نشــان می‌دهد. اهم مطالبی را که یودیت روزن2 در نوشــته خود آورده اســت به‌صورت خلاصه 

تقدیم می‌کنم.
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بــا تشــکر از اینکــه در ایــن گفت‌وگــو 
شــرکت کردید. لطفاً در آغــاز بفرمایید 
شــرایط شــهرداری در زمان ورود شما 

به این سازمان چگونه بود؟
بهتر است ابتدا شــرایطی را که پیش از دوره ��

پنجــم مدیریت شــهری وجود داشــت بازنگری 
کنیــم. نکته اول اینکه دوره مدیریت آقای قالیباف 
در شــهر تهران دوره‌ای دوازده‌ســاله بود که یکی 
از طولانی‌ترین دوره‌های مدیریت‌های شــهری در 
ایران بوده اســت. اگرچه در سه دوره‌ای که ایشان 
شــهردار بودند به‌تدریج مشکلات ایشان با شورای 
شهر بیشتر شد، اما درمجموع بسیار خوب توانست 
فضــای شــورای شــهر را مدیریت کنــد و موانع 
زیادی در شورای شهر برای اجرای سیاست‌هایش 
ایجاد نشــد. نکتــه دوم اینکــه شــهرداری تهران 
به‌صورت یک ســازمان شــبه‌نظامی اداره می‌شد. 
بخش بزرگی از مدیران عالی‌رتبه شــهرداری یعنی 
معاونان و مدیران ســازمان‌ها و شــهرداران مناطق 
همــه از نظامیان مأمور به شــهرداری یا بازنشســته 
ســازمان‌های نظامــی و انتظامــی بودنــد. درواقع 
یــک نظام مدیریت آمرانه وجود داشــت و اجرای 
برنامه‌هــا و سیاســت‌هایی که در دســتور کار قرار 
می‌گرفت تقریباً بــدون محدودیت و موانع اداری 

یا ســازمانی اجرا می‌شــد. ویژگی ســوم هم منابع مالی وافــری بود که بخش 
بزرگــی از آن از طریق شهرفروشــی یا فروش غیرمتعارف تراکم تجهیز شــد. 
به‌طــور مثــال در منطقه‌ای که کمترین ارتفاع در آن پیش‌بینی شــده بود، یعنی 
منطقه ۲۲، بیشــترین ارتفاع و بیشــترین تراکم بارگذاری شــده است و ویژگی 
چهارم این دوره، جســارت زیادی بود که در تجهیز منابع با روش‌های مختلف 
وجود داشت؛ بانک شهر کاملًا همراه بود و به‌نظر می‌رسد که محدودیت‌های 
نظارتــی چندانی هم از درون یا بیرون شــهرداری نداشــتند. بخش بزرگی از 
تجهیــز منابــع و فروش املاک به شــکل‌های مختلف از طریق بانک شــهر یا 
شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شد که وابسته به سازمان‌های مختلف بودند.

در شــهریور 1396 که اصلاح‌طلبان مدیریت شــهر تهران را به‌عهده گرفتند با 
چند محدودیت مواجه بودند. اولین محدودیتشــان این بود که با یک نظارت 
قدرتمنــد و جــدی از طرف نهادهای نظارتی مواجه شــدند که من آن را یک 
موهبت می‌دانستم. دومین محدودیت این بود که هیچ ظرفیتی برای تأمین مالی 
از طریق تراکم‌فروشی وجود نداشت، ضمن اینکه اساساً به‌طور نظری به‌شدت 
مخالف این روش کســب درآمد برای شهرداری بودند و معتقد بودند که این 
روش همه میراث و هویت شــهر را به تاراج برده اســت و اساساً این رویه حتی 
اگر شدنی هم باشــد، باید کنار گذاشته شود. به‌طور روشن می‌توان گفت آن 
روش نه‌تنها مطلوب، بلکه ممکن هم نبود. هم بازار مسکن در سطح ملی و در 
کلان‌شهرها به‌شدت با رکود عمیقی مواجه بود و هم تقاضا برای ساخت‌وساز 
بسیار کم شده بود. به‌طور مثال پروانه‌های صادرشده از حدود ۲۴۰ هزار واحد 
ســالانه، در سال 89 به حداکثر ۵5 هزار واحد رســید؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم 

تا یک‌پنجم.
 دلیل این رکود چه بود؟

شهرداری یا شهرخواری؟!
داستان شهری که ورشکسته شد؛ درگفت‌وگو با حجت‌الله میرزایی

احمد هاشــمی: »آنچه مردم می‌پردازند با آنچه شهرداری دریافت می‌کند خیلی فاصله دارد و همین‌طور آنچه مردم می‌پردازند با خدماتی 
که دریافت می‌کنند تناسبی ندارد.«

شــاید این جمله حجت‌الله میرزایی اشاره‌ای مختصر به عمده‌ترین معضلاتی است که شهرداری طی سال‌های اخیر درگیر آن بوده است؛ 
فســاد و ناکارآمدی. پرســش این اســت که مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی مردم و آنچه به شهرداری می‌رسد کجا می‌رود؟ چگونه یک سازمان 
این امکان را به‌وجود می‌آورد که برخی افراد مبالغی را خارج از روند قانونی دریافت کنند؟ چرا شــهرداری همان مبالغ دریافت‌شــده را در 

جای درست و برای خدمت‌رسانی عادلانه به شهروندان هزینه نمی‌کند؟
بخشــی از پاسخ به این پرسش‌ها را در گفت‌وگوی چشــم‌انداز ایران با حجت‌الله میرزایی می‌خوانید. وی به قراردادهایی اشاره می‌کند که 
در ســال‌های گذشــته با ترک تشریفات قانونی عقد شده است. میرزایی همچنین از هزینه‌کرد درآمدهای شهرداری در اموری می‌گوید که 
به شــهرداری مربوط نیست یا دســت‌کم در شــرایط فعلی و با وجود کمبود منابع در اولویت هزینه‌کرد قرار ندارد. معاون سابق شهرداری 
تهــران راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی را شــفافیت مالی می‌داند و معتقد اســت نظام مالی شــهرداری تهران بایــد به‌صورت بنیادین 
متحول شــود. حجت‌الله میرزایی، در دوره شــهرداری نجفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شــهری و امور شورای شهرداری تهران بوده. او 
در واپســین روزهای مسئولیت محمدعلی افشانی از این ســمت کنار گذاشته شد. میرزایی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 

علامه طباطبایی است و پیش از این معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
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علت مهم این اســت که شــهر اشــباع شــده ��
است. حاشــیه‌های ســودآوری که در دوره رونق 
درآمدهــای نفتــی 1384 تــا 1392 بــا ســازوکار 
بیماری هلندی ایجاد شــده بــود از بین رفت و از 
سوی دیگر کاهش شــدید قدرت خرید پس‌انداز 
خانوارهای بدون مسکن و وام‌های بانکی متعارف 
رخ داد. اگرچه بازار مســکن در سال 96 و ابتدای 
97 چنــد ماهی رونق گرفت، اما متأســفانه دوباره 
به رکود بســیار عمیق بازگشــت. این بخشــی از 
محدودیت‌های جــدی بود کــه اصلاح‌طلبان در 
دوره پنجم داشتند؛ البته فقط این نبود، محدودیت 
بزرگــی کــه بــا آن مواجــه بودنــد، محدودیت 
اطلاعــات بود. از یک‌ســو بانک‌هــای اطلاعاتی 
موجود به‌شدت مغشوش و اطلاعات آن یا متناقض 
یــا قدیمی بــود و در برخی موضوعــات مهم هم 
اطلاعاتی وجود نداشــت. از ســوی دیگر، بخش 
بزرگی از سازمان شــهرداری ر ا همچنان مدیرانی 
اداره می‌‌کردند که به شــهردار قبلی وفادار بودند؛ 
البتــه نمی‌خواهم بگویم همــه این‌ها در چارچوب 
ایدئولــوژی و نظام ســازمانی آقــای قالیباف رفتار 
می‌کردند، ولی به ‌هر حال اطلاعات ســازمانی را 
بخشــی از هویت خود می‌دانستند و به‌راحتی بروز 
نمی‌دادند. تعداد کل نیروهایی که در این یکی دو 
ســال اصلاح‌طلبان همراه خود به شهرداری بردند 
به‌زحمت به چهارصد نفر می‌رسد؛ با اینکه جنجال 
زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی علیه آن‌ها 
راه افتاد. محدودیت بســیار مهم دیگر هم فشاری 
بود که اصلاح‌طلبان به‌‌ویژه جوانان و کســانی که 
فرصتــی در دولت پیدا نکرده بودند روی مدیریت 
شــهری داشــتند، برای اینکــه در شــهرداری در 
مناصب مختلف حتی به‌عنوان کارشــناس ساده یا 

مدیر حضور پیدا کنند.
شما کســی را تعدیل نکردید؟ دست‌کم 
آن‌هایــی که در آخــر دوره قبــل به کار 

گرفته شدند؟
تعدیل‌ها بســیار محدود بــود؛ یعنی در روال ��

عــادی تعــدادی بازنشســته می‌شــوند، تعــدادی 
داوطلبانــه خارج می‌شــوند یــا تعــدادی به‌خاطر 
عملکردهای خیلی بد ممکن است امتیاز لازم برای 
تمدید قرارداد را کسب نکنند. وقتی اصلاح‌طلبان 
شــهرداری تهران را به دســت گرفتند، شهرداری 
و ســازمان‌های وابســته ۶۸ هزار نیرو داشــتند که 
مســتقیم به آن‌هــا حقوق می‌داد. حــدود ۵۰ هزار 
نفر هــم از طریق پیمانکاران حقــوق می‌گرفتند و 
آن‌ها هم درواقع قرارداد داشــتند، قــراردادی که 
شــهرداری برای ممانعت از اعتراض آن‌ها ماه‌به‌ماه 
حقوقشــان را به پیمانکار پرداخت می‌کرد. چیزی 
حــدود ۱۲۰ تــا ۱۳۰ هزار نفر برآورد می‌شــود که 
شــهرداری هزینه آن‌ها را مســتقیم یا غیرمســتقیم 
پرداخت می‌کرد. دکتر شــیخ، معاون منابع انسانی 
شــهرداری تهران، می‌گفت در دوره اصلاح‌طلبان 
حدوداً ۱۵۰ نفر اســتخدام شدند که این ۱۵۰ نفر از 
خود آقای شهردار تا معاونان و مدیران او بود و این 

نسبت به آن تعداد بســیار ناچیز است، اما هم‌زمان 
دو فشــار بزرگ روی مدیران شــهری بودند یکی 
اصلاح‌طلبانی که فشــار می‌آوردند که باید راه را 
بــرای ورود ما و جوانــان اصلاح‌طلب متخصص 
به شــهرداری باز کنید و از آن‌طرف هم یک فشار 
بزرگ رســانه‌ای ایجاد شــد که چرا ساختار منابع 
انسانی شــهرداری را تغییر می‌دهید؛ درصورتی‌که 
اصلًا این تغییر وجود نداشت. تحلیل من این است 
که به‌خصوص در شــش ماه اول نبایــد اعتنایی به 
صحبت‌هــا می‌کردنــد و در مناصبی کــه جوانان 
متخصص خوبی در میــان اصلاح‌طلب‌ها بود باید 
آن‌هــا را به‌کار می‌گرفتند. آقای قالیباف در ســال 
آخــر مدیریتش حــدود ۱۳ هزار نفر را اســتخدام 
کرده بــود؛ یعنی از این ۶۸ هزار کارمند رســمی 
شــهرداری ۱۳ هزار نفر در ســال آخر کار ایشــان 
اســتخدام شــدند و 3 هزار نفر آنــان در فاصله 29 
اردیبهشت تا اول شهریور یعنی سه ماه آخر فعالیت 
اصول‌گرایان و بعد از اعلام نتایج انتخابات شورای 
شــهر یعنی زمانی استخدام شــده بودند که قطعی 

شد آقای قالیباف باید شهر را تحویل دهد!
اینکه می‌گویند عــده‌ای کار نمی‌کردند 

و فقط حقوق می‌گرفتند درست بود؟
بله. وقتی با یک تراکم نیروی انسانی مازاد در ��

ســازمان مواجه هستیم، قطعاً بخش زیادی از این‌ها 
بهره‌وری پایین دارند. تعداد زیادی از نیروها بودند 
که کاری برایشــان تعریف نشده بود و فقط ساعت 
می‌زدند. در حدود ۲۷۰۰ نفر نیروی انسانی داشتیم 

که حتی ساعت هم نمی‌زدند. 
ضمن اینکه بســیاری از نیروها 
تحصیــات یا تخصصشــان با 
کارشــان هیچ تناسبی نداشت؛ 
مانند کسی که دکترای فیزیک 
داشت و در روابط عمومی بود 
یا تعــداد زیادی از کارکنان که 
با دیپلم اســتخدام شــده بودند 
علمــی- دانشــگاه‌های  در  و 

یا خارج  شــهرداری  کاربردی 
از شــهرداری مدارج تحصیلی 
را بــا کیفیت پاییــن طی کرده 
بودنــد و نهایتاً با مــدارج بالا 
انتظار حقوق بالا و پســت‌های 
کارهای  و  داشــتند  مدیریتــی 
متعارفی را که شهرداری به آن 

نیاز داشت انجام نمی‌دادند.
در ایــن سیســتم اداری 
بــا تعــداد زیــادی  شــما 
نیــروی ناکارآمد مواجه 
هســتید که این‌هــا همه 
خانــواده دارنــد و روی 
حســاب  حقوقشــان 

کردند. شــما هم هیچ کاری نمی‌توانید 
بکنید و این‌ها هنوز سر کار هستند.

 همه ایــن ۱۳ هزار نفر هم ناکارآمد نیســتند ��

و اتفاقــاً در میان آن‌ها نیروهــای توانمند هم وجود 
دارد. از دوره شــهرداری آقای احمدی‌نژاد و بعد 
آقای قالیباف به‌طور متوســط سالانه 3 هزار نفر به 
نیروی انســانی شهرداری اضافه شده و از 25 هزار 

نفر به 68 هزار نفر رسیده است.
یکی از مشــکلات همان‌طــور که گفتید 
ایــن بود کــه تغییــرات مدیریتــی هم به 
شــکل مطلوب انجام نشــد. آیــا امکان 
نداشــت دســت‌کم اســتخدام همین 3 
هزار نفر را که احتمالًا بدون طی شــدن 
مراحل لازم اســتخدام شــدند، دوباره 

بررسی کرد؟
متأســفانه بخــش بزرگی از این‌ها اســتخدام ��

رســمی بودند؛ یعنی مجوزهای لازم را هم گرفته 
بودند و به‌راحتی نمی‌شــد این‌هــا را تعدیل کرد، 
حتی درباره کارمندان قراردادی علاوه بر فشارهای 
قانونی و موانع قانونی و فشــار اجتماعی نیز مطرح 
است. شهرداری یک ســازمان بسیار خاص است 
و با هیچ جای دیگر نمی‌توان آن را مقایســه کرد. 
از فرهنگ ســازمانی خاصی برخوردار اســت که 
تعدیل نیروی انســانی را بســیار دشــوار می‌کند. 
در ســازمان‌های دیگر حداکثر ممکن است وقتی 
کســی اخراج شــده شــکایتی انجام دهــد اما در 
شــهرداری این‌طور نیســت. گاهی آدرس مدیران 
عالی‌رتبه را پیدا می‌کردند و با خانواده‌هایشــان به 
در خانه‌های مدیران می‌رفتند و فشــار می‌آوردند. 
تعدیــل در این مورد به‌راحتی امکان‌پذیر نیســت و 
اجتماعی  شــبکه‌های  هم  بعد 
ابزار  غیررسمی  رســانه‌های  و 
در  امــروز  می‌شــوند.  فشــار 
به  نزدیک  شــهری  مدیریــت 
۳۰ کانــال تلگرامــی وجــود 
از  بزرگــی  بخــش  دارد. 
فضــای تصمیم‌گیری را این‌ها 
می‌ســازند. از ۶ صبــح تا ۱۲ 
شب یکسره اخبار می‌گذارند، 
پیشــگویی می‌کننــد و فشــار 
می‌آورنــد. از هــر دو جنــاح 
کســانی  حتی  شــهرداری  در 
اصلاح‌طلبیم  مــا  معتقدند  که 
و معلوم نیســت از کجا تغذیه 
می‌شــوند یا اصلاح‌طلبانی که 
مصالح خودشــان را به مصالح 
شــهر و اصلاح‌طلبــان ترجیح 
کانال  یک  هرکسی  می‌دهند. 
راه انداخته و 2 تا 3 هزار عضو 
گرفته اســت. طبیعی است که 
80 درصد از اخبارشــان شبیه 
به هم باشــد، اما آن 20 درصد 
دیگــر یــک ابزار برای فشــار 
اســت. تقریباً همه اعضای شــورای شهر، معاونان 
شــهرداری، مدیران و رؤســای ســازمان‌ها عضو 
این کانال‌ها هســتند و اخبــار را پیگیری می‌کنند. 

آقای قالیباف در سال 
آخر مدیریتش حدود 

۱۳ هزار نفر را استخدام 
کرده بود؛ یعنی از این 

۶۸ هزار کارمند رسمی 
شهرداری ۱۳ هزار 
نفر در سال آخر کار 

ایشان استخدام شدند 
و 3 هزار نفر آنان در 

فاصله 29 اردیبهشت 
تا اول شهریور یعنی 
سه ماه آخر فعالیت 

اصول‌گرایان و بعد از 
اعلام نتایج انتخابات 

شورای شهر
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کارشناسان شهرداری دائم در این شبکه‌ها فعالیت 
می‌کننــد، افرادی را بــالا می‌آورند یــا افرادی را 
پایین می‌کشــند و کاملًا پیداســت کــه به‌راحتی 
می‌تــوان این‌ها را با روش‌هایــی در اختیار گرفت. 
هیچ‌کــدام از ســازمان‌های ما در بخــش عمومی 
امــروز چنین وضعیتی ندارند. هیــچ وزارتخانه‌ای 
را شــما نمی‌شناســید که بــرای آن ایــن حجم از 
شــبکه‌های اجتماعی فعال باشــد و این مسئله فقط 

ویژه شهرداری است.
بــا ایــن وضعیــت وقتــی شــما وارد آن 
کاری  توانســتید  آیــا  شــدید  ســازمان 

بکنید؟
وقتــی وارد ایــن ســازمان شــدیم تصورمان ��

این نبود که کار دشــوار نیســت، اما نمی‌دانســتیم 
تا این حد دشــوار اســت. واقعیت هم این اســت 
که اگــر فرصتی، مثلًا دوره دوســاله بــود که در 
شــهرداری کار را ادامه دهیم، احتمالًا می‌توانستیم 
در حوزه‌هایــی تأثیر جــدی بگذاریم، ولی به‌نظرم 
ناپختگی‌هایی که مدیریت شــهری اعمال کرد این 
فرصت را گرفــت. به‌طور مثــال، اولین تصمیمی 
که گرفتیــم این بود که گــزارش وضع موجود را 
دربیاوریم. این تصمیم مصوبه شــورای شــهر بود، 
همان چیزی که بعد از سه ماه به انتشار سند تحویل 
و تحول شــهرداری تهران انجامید. آنجا مشخص 
شــد که شــهرداری ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی 
دارد، حــدود ۳۵ هــزار میلیارد تومــان پروژه‌های 
ناتمام دارد و ترکیب بدهی‌ها چیســت. تا به امروز 
هم یک ســطر گزارش رسمی در رد یا اصلاح این 
گزارش از سوی آقای قالیباف و همکارانشان منتشر 

نشده است. البته به‌نظر می‌رسد 
این اعداد، اعداد واقعی نبودند 
و شــاید خیلی بیشــتر از این‌ها 
بــود، البتــه بــا اطلاعاتــی که 
مــا در اختیــار داشــتیم. ما در 
تک‌تک سازمان‌ها کارشناسان 
متخصصی را در اختیار گرفتیم 
را  ســازمان‌ها  وضعیــت  کــه 
بررســی کنند. عــاوه بر این 
یــک حســابرس حرفــه‌ای در 
تمام  اینکه  برای  اختیار گرفتیم 
و  شرکت‌ها  مالی  صورت‌های 
ســازمان‌ها را بــرای یک دوره 
سه‌چهارســاله بازخوانی کند و 
اشکالات حقوقی و مالی را که 
در آن‌ها بوده اســت دربیاورد. 
کار بســیار مؤثری در این ســه 

ماه انجام شــد. اگر آن را هم مبنا قرار دهیم، نشان 
می‌دهــد که وضعیت شــهرداری تهــران وضعیت 

بسیار پرمخاطره‌ای بوده است.
آیا منظورتان از تصمیم ناپخته این است 

که کار اشتباهی انجام دادید؟
نمی‌گویم اشــتباه بوده اســت گفتم یکی از ��

کارهایی که درســت انجام شده همین بوده، ولی 

این کار زمینه دشــمنی‌های زیــادی را فراهم کرد؛ 
یعنــی از همــان روز پیغام‌های زیادی به دســت ما 
رســید که خدمتتان می‌رســیم که البته ما زیاد این 
پیغام‌هــا را جدی نگرفتیم. تعبیر من از این گزارش 
این بود که نقطه صفر برنامه‌ریزی است. من معتقد 
بــودم که این گزارش اصلًا یک گزارش سیاســی 
نیســت و یک گزارش تخصصی و حرفه‌ای است 
و اینکه مدیریت شــهری می‌خواهد برنامه سوم را 
روی وضعیــت موجود بنا کند. دســتیابی به یک 
تحلیــل کمّی و کیفی درســت از وضعیت موجود 
بســیار ضروری بود، من این‌گونه تعبیر می‌کردم و 
هیچ‌وقت در این فکر نبودم که ما می‌خواهیم از این 
ســند علیه یک جناح رقیب استفاده بکنیم. معتقد 
بودم حتی اگر آقای قالیباف هم بود و می‌خواست 
در دوره پنجم شــهردار شــود، به این گزارش نیاز 
داشــت. لازم بــود در آنچــه تاکنون انجام شــده 
بازنگری کند و تحلیلی روشن از وضعیت موجود 

داشته باشد.
رابطــه برخــی از مقامات با آن شــورا و 
شــهرداری خوب نبود و این یک فشــار 
مضاعــف بــود. آیا شــما ایــن گزارش‌ها 
بــرای مقامــات  را به‌صــورت محرمانــه 

می‌فرستادید؟
بلــه. تا آنجا که من مســئولیت داشــتم تقریباً ��

برای همه مقامات با نامه رسمی فرستادیم؛ رؤسای 
ســه قوه، مجمع تشــخیص، نماینــدگان مجلس، 
نماینــدگان تهــران در مجلــس و کمیســیون‌های 
مرتبط، سازمان‌های بازرســی و جاهای مختلف با 
امضای شخص دکتر نجفی یا 
با امضای معــاون برنامه‌ریزی، 
بــه ســطح مخاطب بســتگی 
داشــت، گزارش ارســال شد 
ولی ایــن را نمی‌دانــم چقدر 
مورد توجه آن‌ها قرار گرفت. 
به‌نظــر می‌رســید دســتگیری 
قائم‌مقام شهردار اسبق، حاکی 
از ایــن بود که هم حساســیت 
و هــم توجه خیلی زیــادی به 
موضــوع تخلفات شــهرداری 
می‌شــود و خیلی جــدی هم 

برخورد می‌کنند.
آیا ایــن مبالــغ نجومی 
که گفته می‌شــود برای 
اتهــام ایشــان درســت 

است؟
اطــاع دقیقــی نــدارم. معلوم نیســت همه ��

اتهاماتشان مربوط به شــهرداری باشد. در شورای 
شهر هم کسی از پرونده آقای شریفی خبر ندارد.

زنــدان  داخــل  الآن  کــه  داریــد  خبــر 
هستند یا خیر؟

خبــر ندارم، ولی گویا داخل زندان هســتند. ��
ظاهراً پرونده بســیار سنگین اســت و به‌طورجدی 

رســیدگی می‌شــود. درواقع چیزی کــه همه ما با 
هــم به آن فکر می‌کردیم، اینکه پیام نانوشــته نظام 
این بود که نباید برای مقابله با فســاد جنجال و سر 
و صدا و افشــاگری عمومی کرد، شــما نباید خود 
را مدعــی موضوع بدانید، مــا خودمان تخلفات را 
شناختیم و رســیدگی هم می‌کنیم، شما در فضای 
سیاسی وقتی سر و صدا می‌کنید؛ یعنی نمی‌خواهید 
که رســیدگی شــود و این‌طور عملًا راه رسیدگی 
را می‌بندیــد. بــرای همین جمع‌بندی مــا این بود 
که شاید بهتر است از مســیر دیگری برویم. ورود 
شــهروندان به این گزارش‌ها در حد اطلاع‌رسانی 
مشــکلی ندارد، اما نباید به آن شکل جنجال باشد 
که همه فرصت مدیریت شــهری را بگیرد. درواقع 
مدیریت پنجم شهری وارد غوغایی شود که از کار 

اصلی خود باز بماند و همین هم بود.
آیــا این دید بود که هم بــه جلو بروید و 

هم به گذشته بپردازید؟
این باور وجود داشــت که شهردار و معاونان ��

به‌صــورت جدی به آینــده نگاه کننــد و پیگیری 
گذشــته را به شــورای شهر بســپارند و تقریباً یک 
توافق تقسیم‌کار این‌چنینی شده بود. مصاحبه‌های 
آقــای میرلوحی هــم تقریباً در همین بــاره بود که 
منجر به پیگرد قانونی ایشان شد، شاید به این دلیل 
کــه علیه آقای قالیباف صحبــت کرده بود و گفته 
بود بخش زیادی از هزینه‌های سال آخر کار ایشان 

صرف هزینه‌های خاص شده است.
شما به این‌چنین ســندهایی دست پیدا 

نکردید؟
اســنادی بود و دکتــر نجفــی در روزی که ��

گــزارش تحویــل و تحــول را ارائــه می‌کــرد به 
آن‌ها اشــاره کــرد. به‌نظر می‌رســد مســیر برای 
جســت‌وجوی این اســناد فراهم نبوده و نیســت. 
می‌دانم که بازرســی در زمان آقــای نجفی، یعنی 
آقای شــیرازی که یک ســپاهی بازنشسته بودند، 
اســناد زیــادی را از تخلفات قبل شناســایی کرد. 
پرونده‌های قضایی زیادی تشــکیل شد، هم برای 
شهرداری و هم ســازمان‌های وابسته مثل سازمان 

شهرداری. بازنشستگی 
مهمــی  موضــوع  میــان  ایــن  در 
هســت کــه شــما حتمــاً در موضــوع 
بــه آن فکــر کرده‌ایــد.  برنامه‌ریــزی 
نــدارد؛  قیمــت  پروژه‌هــا  از  بعضــی 
ماننــد تونــل و پل نیســت کــه قیمت 
باشــد.  مصالح و تجهیزات مشــخص 
پروژه‌هــای فرهنگی یا در زمینه‌هایی 
ماننــد اعتیاد که اساســاً تا چند ســال 
قبــل به شــهرداری مربوط نمی‌شــد. 
به‌نظر می‌رسد مشکلاتی که به وجود 
می‌آیــد در همین روند اســت. شــما 
در برنامه‌ریزی‌هایتــان بــه این توجه 
می‌کردیــد یــا موافق هســتید که کار 
شــهرداری چیز دیگری اســت و مثلًا 

بعد از سه ماه به انتشار 
سند تحویل و تحول 

شهرداری تهران 
انجامید. آنجا مشخص 
شد که شهرداری ۵۲ 

هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد، حدود ۳۵ 

هزار میلیارد تومان 
پروژههای ناتمام دارد و 
ترکیب بدهی‌ها چیست
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موضــوع اعتیــاد را باید به بهزیســتی 
ـــتی  بهزیسـ کارشناســان  بســپاریم؟ 
معتقدنــد شــهرداری از آن‌ها حتی 

مشاوره هم نمی‌گیرند.
اگــر بــه دو موضوع توجــه کنیــم راحت‌تر ��

می‌توانیم تحلیــل کنیم. دامنه حضور شــهرداری 
در فضــای شــهر در دوره آقــای قالیباف بســیار 
افزایــش پیــدا کــرد. همان‌طــور کــه گفتید در 
حوزه‌های اجتماعی، مقابله با آسیب‌ها، حوزه‌های 
فرهنگــی، حوزه‌های دینی و عمرانی وارد شــدند 
و بســیاری از حوزه‌ها که در بســیاری از آن‌ها هم 
ساخت‌وســازهای عمرانی و ایجاد ســاختمان‌های 
مرتبــط وجود داشــت؛ دوم اینکه در شــهرداری 
تعــداد زیادی پیمانکار هســتند که ســابقه فعالیت 
و همکاری‌شــان با شــهرداری ممکن اســت دو یا 
ســه دهه باشــد؛ یعنی چه پیمانکارانی که از زمان 
آقای کرباســچی آمدند و بعد هم ادامه دادند و چه 
پیمانکارانی که در ســال‌های بعد آمدند. به اعتماد 
یک رابطه توأم با اطمینان، بسیاری از فعالیت‌هایی 
که انجام داده‌انــد مبتنی بر قرارداد نبوده اســت، 
یعنی اول کار انجام می‌شــده و بعد قرارداد بســته 

می‌شــده و پرداختــی صورت 
می‌گرفته اســت. بــه این دلیل 
کــه شــهرداری خــود را یک 
می‌دانســت  عملیاتی  ســازمان 
که معتقــد بود اگــر بخواهیم 
همه‌چیــز را ذیل قرارداد ببریم، 
کار عملًا معطل می‌شــود. در 
داده  متعددی دســتور  مــوارد 
می‌شــد کارهایی انجام شود و 
بعد پرداخت شــود. بخشی از 
کارهایی که در دو ســال اخیر 
انجام شــده بــود متأســفانه به 
قــرارداد نرســید و نهایتاً منجر 
به حدود 3 هزار میلیارد تومان 
اسناد فاقد شــد؛ یعنی اسنادی 
که نه ردیف بودجه داشت، نه 
قرارداد و فقط بر اساس دستور 
شهردار منطقه، پیمانکار کاری 
را انجــام داده بود و متأســفانه 
اصلًا قابل‌محاســبه نبود که چه 
حجمــی از کار انجام شــده و 
به‌هیچ‌وجــه قابل ارزیابی نبوده 
و نیســت که برای چه چیزی و 
برای چه فعالیتی توافق شــده و 
چه فعالیتی انجام شده و ارزش 
آن چقــدر اســت. این مســئله 
مهمی اســت که در بسیاری از 

مطالبات وجود داشته و دارد.
کــه  اولــی  بنــد  دربــاره 
با  گفتیــد، آیا خود شــما 

این گسترش موافق بودید؟
خیر. واقعیت این است که خیلی از سازمان‌ها ��

ازجمله بهزیســتی و ســازمان‌های دیگــر به دلایل 
متعــددی چون بوروکراتیک بــودن و محدودیت 
منابع، امکان ورود کامل به حوزه وظایف خود را 
ندارند؛ بنابراین خیلی از فعالیت‌ها زمین می‌مانند و 
حجم و دامنه مســائل در شهر تهران در حوزه‌های 
اجتماعــی خیلی  و  فرهنگــی 
زیاد اســت. طبیعی اســت که 
بخــش زیــادی از فعالیت‌هــا 
که  بــوده  فعالیت‌هایــی  هــم 
رویکردهای  توســعه  به‌قصــد 
ایدئولوژیــک خاص و تقویت 
تشــکیلات شکل  و  ســازمان 
به‌دنبــال آن  گرفتــه اســت و 
منابــع مالــی زیــادی را ایجاد 
کــرده یا هزینه‌هــای زیادی را 
کرده  تحمیــل  شــهرداری  به 
اســت. کما اینکــه نزدیک به 
۱۵۰۰ میلیــارد تومان از بودجه 
عمرانی  فعالیت‌های   ،۹۶ سال 
یا طــرح و فعالیت‌هایی مربوط 
به حوزه‌های فرهنگی بوده که 
بخــش زیــادی از آن ارتباطی 
با شــهرداری نداشــته است و 
بوده که  فعالیت‌های خاصــی 
در زمــان شــهردار قبلی به آن 
این‌ها اساساً  توجه شده است. 
فعالیــت اصلــی و تخصصــی 
شــهرداری نبــوده و اگــر هم 
باشــد، در دوره کمبــود منابع 
توجیــه و موضوعیــت ندارد. 
درواقع کاهــش همین بودجه 
هم با محدودیت‌ها و فشارهای 
خیلی زیادی مواجه بود. وقتی 
کاهش پیدا کرد متأسفانه یک 
بخش از دوســتان ما در شورا 
هم جبهه گرفتند و بخشــی از مخالفت‌ها با من هم 

از همان‌جا شروع شد.

اعضای شورای اصلاح‌طلب؟
بلــه. وقتــی رقابتی جــدی میــان حوزه‌های ��

مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و شهرسازی 
راه می‌افتــد می‌گوینــد ســهم مــا از فعالیت‌های 
فرهنگی اجتماعی کم شــده اســت، بــدون اینکه 
فعالیت جایگزینی که توجیه داشــته باشــد تعریف 
شود. صرفاً حفظ این فعالیت‌ها که حفظ فرهنگ 
نیســت. این رقابت‌هــا وجود داشــت؛ زمانی که 
بودجه ۹۷ را تصویب می‌کردیم آقای حق‌شــناس 
اعتراض کرد و قرار شــد به‌خاطر ایشــان ۳ درصد 
از بودجه غیرهزینه‌ای شــهرداری را به فعالیت‌های 
فرهنگی و اجتماعی اختصاص دهند؛ برای جبران 

آنچه کاهش یافته بود.
کــه  بــود  کمک‌هایــی  منظورشــان  آیــا 
شــهرداری در دوره قبــل به مســاجد و 

هیئت‌های مذهبی می‌کرد؟
بخشی از آن همین موارد بود. ایشان می‌گفتند ��

بایــد ایــن بودجــه را برگردانید. خــوب خیلی از 
این‌ها اصلًا توجیهی نداشــت؛ یعنــی هیچ مبنایی 
بــرای پذیرش این‌هــا در بودجه شــهرداری نبود، 
مخصوصاً اینکه شــهرداری وارد دوره محدودیت 
منابع شــده بود و امکان این نبــود که بتواند این‌ها 
را بپردازد. الآن شــهرداری وضعیت بی‌سابقه‌ای را 
طی می‌کنــد. حداکثر می‌تواند حقوق کارکنانش 
را بدهد. در این شرایط اگر بیاید و حجم زیادی از 
منابع را به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص دهد که 
اساســاً جزء فعالیت‌های اصلی شــهرداری نیست، 
قابل‌قبول نخواهد بود. این‌ها مسائل کوتاه‌مدت و 
جاری شــهرداری بود که با آن دســت و پنجه نرم 
می‌کردیــم. زمانی که شــورای شــهر کار خود را 
شــروع کرد یک سال از زمان برنامه دوم مانده بود 
و برنامه سوم را باید طراحی می‌کردند و همین‌طور 
نظام بودجه‌ریزی اصلاح هم می‌شــد. این ســؤال 
وجود داشــت که باید از کدام شروع کنیم؛ یعنی 
از برنامه شــروع کنیم یا از بودجه. جمع‌بندی این 
بود که بخشــی از اصلاحات موردی و عاجل در 

محمدعلی   نجفی

در شهرداری تعداد 
زیادی پیمانکار هستند 

که سابقه فعالیت 
و همکاری‌شان با 

شهرداری ممکن است 
دو یا سه دهه باشد؛ 

یعنی چه پیمانکارانی که 
از زمان آقای کرباسچی 

آمدند و بعد هم ادامه 
دادند و چه پیمانکارانی 

که در سال‌های بعد 
آمدند. به اعتماد یک 

رابطه توأم با اطمینان، 
بسیاری از فعالیت‌هایی 

که انجام داده‌اند 
مبتنی بر قرارداد نبوده 

است، یعنی اول کار 
انجام می‌شده و بعد 

قرارداد بسته می‌شده 
و پرداختی صورت 

می‌گرفته است
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بودجــه ۹۷ را انجام دهیــم و اصلاحات جدی را 
بــرای بودجه ۹۸ بگذاریم که هــم کار جدی‌تری 
روی بودجه انجام شــود و هم برنامه پنج‌ساله سوم 
طراحی شود و به همین دلیل تمرکز اصلی را روی 
تدوین برنامه ســوم شــهر تهران گذاشــتند. به‌نظر 
من ایــن کار در ابتدا با توجه و یکپارچگی بســیار 
خوبی شروع شد، هم در شورا و هم در شهرداری. 
آقــای نجفــی خیلی ذهــن برنامه‌ریزی داشــت و 
ســابقه خوبی در ســازمان برنامه و بودجه داشت و 
خیلــی وقت و زمان خوبی برای برنامه گذاشــت. 
در جاهای دیگری هــم که بوده غالباً با برنامه کار 
می‌کرده است. درواقع سند رویکرد و ویژگی‌ها و 
سیاست‌های کلی برنامه که به شورا پیشنهاد دادیم 
و شــورا تصویب و ابلاغ کرد کامــاً مورد توافق 
بود. این ســند از طریق یــک فرآیند گفت‌وگوی 
دوجانبه نسبتاً طولانی و با رفت‌وبرگشت‌های زیاد 
به دســت آمد و خود آن ســند هــم حاکی از یک 
توافق خوب میان شــهرداری و شــورای شهر بود، 
منتها وقتی تصویب شــد آقای نجفی اســتعفا داد و 
قرار بود شــهردار جدید انتخاب شود؛ یعنی زمانی 

کــه چارچوب و مســیر برنامه 
سوم تصویب شــد دیگر آقای 
نجفــی نبــود و مــا بایــد صبر 
می‌کردیــم و ببینیــم شــهردار 
آینده چه کســی اســت و چه 
رویکــردی دارد. ایــن اولیــن 
مســئله‌ای بود که ایجاد شــد. 
اینکه، برای تدوین  نکته بعدی 
برنامه ما نیاز به درک روشــنی 
از وضع موجود داشــتیم که در 

چه شرایطی هستیم.
تحــول  و  تغییــر  گــزارش 
حوزه‌هــای مالــی و بعضی از 
حوزه‌های تخصصی اطلاعات 
خوبی بــه ما می‌داد، ولی اینکه 
محدودیت‌ها چه چیزی اســت 
و چــه باید بکنیم به تحلیل‌های 
دقیق‌تری نیاز داشــت. به زبان 
روشــن‌تر، ما به انجام مطالعات 
متعــددی برای حوزه شــهری 
همین‌طــور  و  داشــتیم  نیــاز 
ببینیم  ایــن بودیم کــه  نیازمند 
مــردم چــه انتظــاری دارند و 
چــه می‌خواهند. بــرای همین 
چیزی نزدیک به چهل مطالعه 
در مورد شــهر تهران در دستور 
قــرار گرفت که بخشــی  کار 
این مطالعات مسئله‌شناســی  از 
این مشکلات  بود.  تهران  شهر 

از چنــد جانب بود. بخشــی از زبان مردم و عموم 
شــهروندان بود که از طریق سه پیمایش انجام شد. 
در شهریور ۹۶ اولین پیمایش انجام شد و بعدی در 
دی‌ماه و بعدی خرداد ۹۷. این سه پیمایش تصویر 
خوبی از خواســته‌های مردم می‌داد که بســیار هم 

عقلانی بود. مردم اولین مســئله تهران را آلودگی 
می‌دانستند، دومی را مســئله ترافیک می‌دانستند. 
93 درصــد مــردم در مــورد این دو مســئله توافق 
داشــتند. ســومین مســئله هم مســئله گسیختگی 
اجتماعی یا نبود اعتماد بین مردم شهر بود و مسئله 
بعدی ناامنی در شــهر در مواقعی مثل زلزله و سیل 

و دیگر چیزها بود.
به‌نظر من مردم بسیار هوشمندانه مسائل را تشخیص 
دادند. ما حدود هفده کارگروه تخصصی تشکیل 
دادیــم و نخبگان را بــه ایــن کارگروه‌ها دعوت 
کردیم. بعضی از این کارگروه‌ها تا شش جلسه ادامه 
پیدا کرد و دیدگاه کارگروه‌ها و نخبگان شــهری 
را هم دریافت کردیم. گفت‌وگوی بسیار خوبی با 
کارکنان و مدیران شــهرداری و کارشناسان انجام 
شــد. درواقع از دید نخبگان شهری؛ یعنی کسانی 
که در دانشــگاه‌ها و شرکت‌های مهندسی، مشاور 
پژوهشــی بودند یا مدیران و کارشناسان شهرداری 
و عامه مردم دید خوبی نسبت به شهر به‌دست آمد. 
همین‌طور یک مطالعه تطبیقی بســیار خوبی برای 
سیاست‌ها و روش‌های حل مسئله در سایر کشورها 
انجام شــد. این هم کار خیلی 
خوبی بود. نهایتاً هفت مســئله 
در اولویت کاری قرار گرفت؛ 
ناکارآمدی  آلودگی،  موضوع 
و  همگانــی  حمل‌ونقــل 
ترافیک زیــاد، موضوع ناامنی 
و مدیریــت بحــران، موضوع 
نابرابــری در شــهر که بســیار 
جدی مورد توجه قرار گرفت، 
و  ناکارآمــد  مالیــه  موضــوع 
ناپایــدار و همین‌طور موضوع 
اقتصاد ســنتی شهری و وابسته 
کنــار  در  ساخت‌وســاز.  بــه 
این‌ها هشــتمین موضوعی که 
در دســتور کار قــرار گرفت 
شــهری  حکمرانی  موضــوع 
بــود که نشــان می‌داد ریشــه 
تمام این مســائل در حکمرانی 
و  غیرشــفاف  غیرمشــارکتی 
غیرعادلانه در شــهر تهران بود 
و ایــن به‌عنوان دســتور برنامه 
در دســتور کار قــرار گرفت 
و مورد توافق شــورای شهر و 
شــهرداری بود؛ امــا به‌محض 
اینکه برای تدوین برنامه ورود 
اولًا  کردیم مســائل زیاد شد. 
شــهرداری انتخــاب شــد که 
باور و اعتقادی به برنامه ســوم 
نداشت؛ و نســبت به‌ضرورت 
مهــم اصلاح ســاختار و سیســتم و فرایندها کاملًا 
بی‌توجــه بود و آشــکارا بــا این‌طــور اصلاحات 
مخالفت می‌کرد. علاوه بر این معتقد بود آنچه من 
به‌عنوان برنامه در زمان انتخابات در شــورای شهر 
ارائه دادم تحت عنوان شــهر زیست‌پذیر و شهروند 

مشــارکت‌پذیر باید محور سیاســت‌ها باشد، چون 
تصور او ایــن بود که به خاطــر برنامه‌اش انتخاب 

شده است.
نکته بعدی فقدان ذهنیت مشترک بین ما و شورای 
شهر بود. واقعیت این است که هنوز در سطح ملی 
تصور درســتی از برنامه وجود ندارد؛ یعنی تصور 
بخش زیــادی از نخبگان مــا از برنامه، تصور دهه 
۱۹۷۰ اســت. هفتاد ســال پیش، شصت سال پیش 
برنامه‌هایــی بودند که با رویکرد تمرکزگرایی تمام 
جزئیــات یک فضــا را در برمی‌گرفــت و اهداف 
جزئی و ریز و کمی‌شــده داشت و مرحله‌به‌مرحله 
و قابل‌اندازه‌گیــری بود. یک تصور این بود که ما 
نیازمند یک برنامه جامع هســتیم. بــا وجود اینکه 
روی آن توافق شــده و چارچوب و رویکرد آن در 
مصوبه اسفند 96 ابلاغ شده بود، در روزهای آخر 
هم مطرح می‌شد که ما برنامه جامعی می‌خواهیم، 
مثل‌اینکه در ســال ســوم برنامه در منطقه ۸ تهران 
در هفته چهاردهم چه پروژه‌‌ای در حال اجراست. 
تصور از برنامه اساساً تصور خیلی سنتی و ناکارآمد 
اســت و هیچ جای دنیــا چنین تصــوری از برنامه 
ندارنــد. ما از برنامه ســوم ســطح ملی به ســمت 
برنامه‌های اصلاح ســاختار رفتیــم؛ برنامه‌هایی که 
درواقع بتواند انتخاب‌های استراتژیک، اصلاحات 
سیستمی، ســاختاری و فرایندی را رقم بزند و بقیه 
امور جزئی جدی را به برنامه‌های ســالیانه موکول 

کند.
مانــع دیگــری هم بود کــه ما به اختــاف جدی 
برخوردیم و من معتقدم آقای افشــانی از همین‌جا 
اقدام کرد، چــون هیچ راهی برای زدن من و زدن 
برنامه نداشــت. با دو ســه نفر از اعضای شــورای 
شــهر همراه شــد و اقدام به زدن برنامه کرد. نهایتاً 
همــان چیزی که امروز تصویب شــده تقریباً ۸۰ تا 
۹۰ درصد همان چیزی اســت که ما آن را پیشنهاد 
دادیم. این نشان می‌دهد که اختلاف با برنامه نبود.

نکته بعدی رقابت‌هایی اســت کــه در حوزه‌های 
مختلف وجود داشت، درباره تعداد احکام طبیعی 
که برنامه باید اولویت‌های اصلی برای شــهر را در 
بربگیرد؛ یعنی اگــر در حوزه مدیریت بحران قرار 
اســت برنامه تدوین شود، قرار نیست تمام جزئیات 
مدیریت بحران در این برنامه بیاید. بخش زیادی از 
آنچه فکر می‌کنیم جزو وظایف قانونی آن‌هاســت 
و در اساســنامه آن‌ها آمده اســت و نباید تبدیل به 
برنامــه کرد. برنامه یعنی آن مســیرهای قانونی که 
باید فراهم شــود برای اینکــه فعالیت‌هایی که لازم 
اســت بتواند انجام شود و این خود زمینه اختلاف 
شــد. درهرحال به‌طور خلاصه می‌خواهم بگویم 
که بخشی از مســائل و محدودیت‌ها سر تعریف و 
تلقی و دستاوردهای مورد انتظار یک برنامه توسعه 

بود که زمینه‌ساز اختلاف شد.
اول  ســال  دو  یکــی  همــان  در 
شــهرداری بــا توجــه بــه اینکــه برخــی 
یا  می‌گرفــت  صــورت  سیاســی‌کاری‌ها 
برخی رانت‌خواری‌ها وجود داشــت تا 

اولین گام که به‌درستی 
در دوره آقای نجفی 
برداشته شد توقف 

تراکم‌فروشی بود که 
با قاطعیت و جدیت 

راه افتاد. از اول 
مخالفت‌هایی وجود 

داشت. حتی برخی از 
دوستان اصلاح‌طلب 

ما هم می‌گفتند 
حالا سی سال تراکم 

فروختند، شما هم دو 
سال بفروشید تا به مانع 

و مشکل برنخورید. با 
جدیت در سه ماه اول، 

آن سه بخشنامه را 
دادند و این روش غلط 

متوقف شد، هرچند که 
بعدها کم‌کم این روش را 

برگرداندند
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چه حد عملکــرد خود را موفق ارزیابی 
ایــن  توانســتید جلــوی  آیــا  می‌کنیــد؟ 

رانت‌ها را بگیرید؟
 به‌نظر من شــورا باید بخــش زیادی از وقت ��

خــود را صــرف اصــاح ســاختاری سیســتمی 
کنــد که فســاد، ناکارآمــدی و هزینه‌های ســرانه 
بــرای فعالیت‌های شــهرداری را کاهــش دهد و 
رقابت‌پذیــری را افزایش دهد. بخــش بزرگی از 
هزینه‌هایــی که امروز شــهر دارد ناشــی از نبودن 
این‌هاســت؛ یعنی آنچه مــردم می‌پردازند با آنچه 
شــهرداری دریافت می‌کند خیلــی فاصله دارد و 
همین‌طــور آنچه مردم می‌پردازند بــا خدماتی که 
دریافــت می‌کنند تناســبی ندارد. اولیــن گام که 
به‌درســتی در دوره آقای نجفی برداشته شد توقف 
تراکم‌فروشــی بود کــه با قاطعیــت و جدیت راه 
افتــاد. از اول مخالفت‌هایی وجود داشــت. حتی 
برخــی از دوســتان اصلاح‌طلب ما هــم می‌گفتند 
حالا ســی ســال تراکم فروختند، شما هم دو سال 
بفروشــید تا به مانع و مشکل برنخورید. با جدیت 
در ســه ماه اول، آن ســه بخشــنامه را دادند و این 
روش غلط متوقف شــد، هرچند که بعدها کم‌کم 

این روش را برگرداندند.
مســئله شــفافیت خیلی مهم بود. یکــی دو نفر از 
اعضای شــورای شــهر به‌صورت جــدی پیگیری 
کردند، پیش‌نویس‌هایی هم آماده کردند و به شورا 
بردند و تصویب هم شد. شفاف کردن فرایندهای 
شــهرداری به‌خصــوص خدمــات پیمانــکاری و 
قراردادهایــی کــه بیش از یک میلیــارد تومان بود 
بســیار مهم بود که بعداً به قراردادهای بالای ۲۵۰ 
میلیون تومــان تعمیم پیدا کرد. این آغاز مســیری 

اســت که البته باید توسعه پیدا 
کند. آنچه ما در برنامه پیشنهاد 
دادیــم این بود که هــر چه در 
شــهرداری هســت باید شفاف 
باور اصولی داشتیم؛  شود. سه 
یکــی اینکــه فســاد در اینجــا 
بزرگ‌تر از جاهای دیگر است 
و نیــاز به شــفافیت حداکثری 
داریــم، دوم اینکه شــهرداری 
برخــاف دولت یــک حوزه 
مشــخص دارد و مــا می‌توانیم 
ایــن اصلاحــات را  اینجــا  از 
انجــام دهیم، یعنی اگر از اینجا 
شــروع کنیــم در مرحلــه بعد 
می‌توانیم به دولت هم تســری 
دهیــم و ایــن برنامــه جدی را 
داشــتیم. نکته ســوم هــم این 
بود که شــهرداری تهران نقش 

الگویی برای همه کلان‌شــهرهای ایران داشــت. 
آنچــه در شــهرداری تهــران اجرا می‌شــد در بقیه 
شــهرها هم قابل تســری بود. به این سه دلیل بسیار 
معتقد بودیم که تمام مجوزهایی که صادر می‌شود 
باید شــفاف شــود، تمام واگذاری‌های دارایی‌ها، 
پرداخت‌هــا، ســفرهای  انتصابــات، ســاخت‌ها، 

خارجی، عضویت در کمیته‌هــا و هیئت‌مدیره‌ها. 
در برنامه سوم این‌ها را پیشنهاد دادیم. موضوعاتی 
بود که خیلی خوب شروع شد و برای غالب این‌ها 
هم ســامانه‌هایی طراحی شــد. مثلًا برای اولین بار 
۳۲۰ قرارداد بالای یک میلیارد تومان منتشــر شد. 
بلافاصله تعداد بسیاری روزنامه‌نگار رفتند و این‌ها 
را بازخوانــی کردنــد و دیدند ۸۲ یــا ۸۳ فقره از 
این‌ها از طریق ترک تشــریفات انجام شده است و 
بعد سؤالات زیادی مطرح شد که چرا یک‌چهارم 
قراردادهــای بالای یــک میلیــارد از طریق ترک 
تشــریفات بوده است؟ چه نیازی بوده است؟ خود 
ما هم حســاس شدیم که چرا این‌گونه بوده است. 
تا این شــفافیت ایجاد نمی‌شد 
خود مــا هم نمی‌دانســتیم چه 
خبر اســت. این مســیر مهمی 

بود که باید انجام می‌شد.
موضــوع دوم موضوع اصلاح 
مالیه شــهری است. همان‌طور 
کــه عــرض کردم شــروع آن 
توقف تراکم‌فروشــی اســت، 
امــا ارائــه جایگزین بــرای آن 
متأســفانه  بود که  از چیزهایی 
مورد توجه جدی قرار نگرفت 
یا این‌قــدر شــهرداری درگیر 
مســائل مالی روزمــره بود که 
بــه ایــن توجــه نمی‌کــرد که 
از مسائل مهم شهرداری  یکی 
این اســت که حــوزه مالی آن 
به‌شدت ســنتی است و عمدتاً 
هم درگیر مســائل روزمره اســت و فرصت اینکه 
بخواهد بلندمدت فکــر کند را ندارد. من معتقدم 
که در اصلاح نظام مالی شــهری ما به‌اندازه کافی 
تلاش نکردیم و نگاه به‌شــدت محدودی داشتیم. 
به‌نظرم نخست باید نظام مالی شهری به‌طور بنیادین 
اصلاح شــود. دوم اینکه تأمین مالی از طریق بازار 

ســرمایه باید به‌شدت مورد توجه قرار گیرد و سوم 
اینکه اقتصاد شــهر از یک اقتصاد ســنتی وابسته به 
ساخت‌وســاز باید به اقتصاد مدرن متحول شــود. 
شــهر تهران ظرفیت‌های بســیار زیــادی دارد، اما 
شــهرداری تهران این‌ها را جــزء وظایف خودش 
نمی‌داند و می‌گوید اقتصاد شــهر به من چه ربطی 
دارد؟ با اینکه معاونتی به نام معاونت مالی و اقتصاد 

شهری دارد هیچ توجهی به اقتصاد شهری ندارد.
 جایگزین‌هــای شــما بــرای تأمین مالی 

چیست؟
همان‌طور که بخش بزرگی از کلان‌شهرهای ��

دنیا این کار را انجام دادند ما هم ناچاریم به سمت 
مالیات بر املاک و مســتغلات برویم. بهترین نوع 
مالیات در شهرها و کلان‌شهرها، مالیات بر شهر و 
عوارض بر املاک و مســتغلات اســت. در اغلب 
کلانشــهرها بین 1 تا 2 درصــد از ارزش املاک و 
مستغلات را سالیانه به شهرداری مالیات می‌دهند. 
این شیوه کاملًا عادلانه است و متناسب با بهره‌ای 
اســت که از فضا می‌برند، متناسب با قدرت خرید 
است، مانع رشد نمی‌شــود و با فرار مالیاتی و فرار 
پایه مالیاتی هم مواجه نیســت. کسی خانه خود را 
نخواهد فروخــت چون وضعیت در همه شــهرها 
یکسان خواهد بود. این چیزی بود که باید با دولت 

و مجلس توافق می‌شد و سراغ آن می‌رفتیم.
دلیــل اینکه این طرح به ثمر نرســید چه 

بود؟ آیا افرادی مقاومت می‌کردند؟
خیــر. در دوره آقای نجفی کامــاً مثبت بود، ��

اما فرصتی پیدا نشــد. آقای افشانی هم باوری به این 
چیزها نداشــت. آقای افشانی می‌گفت زمانی که من 
معاون وزیر کشــور بودم لایحه‌ای درباره درآمدهای 
پایدار آمد و همین کفایت کرده و مســائل ما را حل 
می‌کنــد، درحالی‌که همان لایحه درآمــد پایدار که 
الآن هم در مجلس است یک وصله و پینه‌ای از قانون 
فعلی اســت؛ تغییر ماهوی انجام نمی‌دهد. نکته بعد 

ما  شهرداری‌های 
که  سال‌هاست 
بازار سرمایه  با 

تأمین  با  قهرند، 
قهرند  خارجی  مالی 

و هیچ رابطه‌ای با 
آن ندارند، چون 
روش‌های آسان 

کسب درآمد 
داشتند
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اینکه شهرداری‌های ما سال‌هاست که با بازار سرمایه 
قهرند، با تأمین مالــی خارجی قهرند و هیچ رابطه‌ای 
با آن ندارند، چون روش‌های آســان کســب درآمد 
داشتند. تنها تجربه‌ای که شهرداری‌ها داشتند فروش 
اوراق مشــارکت برای پروژه‌های خاص بوده است، 
درحالی‌که روش‌های متعددی بــرای تأمین مالی در 
بازار ســرمایه وجود دارد. شــهرداری‌ها فقط عادت 
کرده بودند بــا روش غیرموجه و پرخســارتی که به 
آن بی.او.‌تــی )BOT( می‌گفتند توافق کنند و زمین 
در اختیار ســرمایه‌گذاران قرار دهند و کســی هم که 
سرمایه دارد آن را بسازد و سال‌های سال از آن استفاده 
کند. آن هم با عددهای خیلی کوچک که در اغلب 
موارد به‌دلیل ضعف حقوقی و مالی شهرداری و توان 

نظارتی پایین، شهرداری زیان می‌کرد.
این نظام حقوقی و مالی باید اصلاح شــود. شهرداری 
بایــد به‌طورجدی بــه فعال‌ترین عناصر یا ســازمان‌ها 
در بازار ســرمایه‌های داخلی و خارجی تبدیل شــود. 
این اصلًا ایجاد نشــده، یعنی اصلًا ظرفیت انســانی و 
ســازمانی در شــهرداری وجود ندارد. سومین را هم 
گفتم حرکت به ســمت اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان 
اســت. شهر تهران و دســت‌کم اصفهان و مشهد هم 
به‌خوبــی این ظرفیــت را دارند که به ســمت اقتصاد 
دانش‌بنیان بروند. همین الآن شرکت‌های خصوصی 
متعددی هســتند که بــا شــرکت‌های بین‌المللی کار 
می‌کنند در زمینه نرم‌افزار، سخت‌افزار یا فعالیت‌های 
دیگــر. این زمینه می‌تواند صدها بلکــه هزاران واحد 
کسب و کار جدید بر مبنای فناوری‌های نوین در تهران 
راه بیندازد. شهرداری، هم به‌عنوان یک تسهیل‌کننده 

و هم خریدار با این‌ها مواجه شده 
و حمایــت کند. این ســه اتفاقی 
اســت که باید در حــوزه مالی و 

اقتصادی انجام بشود.
کاندیــدای  وقتی‌کــه  مــن 
شــهرداری تهران شدم تحلیلی 
آماده کــردم و آنجا ارائه دادم. 
بــاور اصلی مــا این اســت که 
مالیــه شــهری کژکارکرد فقط 
آثــار مالی و اقتصادی نداشــته 
است. از سه دهه پیش به این‌سو 
دائم ســهم شهرفروشی بیشتر و 
بیشتر شــده است، اولًا اینکه به 
سمت یک مالیه مبتنی بر تنبلی 
کردیم  ناکارآمــدی حرکت  و 
که بخشــی از آثــار و عوارض 
آن ایــن بود که هویت شــهری 
و هویــت معماری مــا را به هم 
ریخته است، الگوی شهرسازی 
ما را به هم ریخته است و با یک 
شهر به‌شــدت ناامن مواجهیم. 
حدود ســیصد برج را در معابر 
کمتر از ۱۲ متر ساختیم که اگر 
مانند  طبیعی  دچار حادثه‌هــای 

زلزله شــویم اصلًا امکان خدمات‌رســانی به آن‌ها 
نیســت. در دوره آقای احمدی‌نژاد که مسکن مهر 

در دســتور کار بود، لااقل در شــهر تهران به‌شدت 
به نوسازی بافت فرسوده بی‌مهری شد و زمان لازم 
برای بازسازی و نوسازی بافت فرسوده را از دست 
دادیم، اما مهم‌ترین پیامد این مالیه شهری معیوب از 
میان رفتن ســازمان اجتماعی شهر بوده است. آنچه 
در گذشــته اتفاق افتاده است فقط گذشته را از بین 
نبرده اســت. هویت شهری و ســوابق تاریخی این 
شــهر از بین رفته است یا اینکه کاملًا مستور مانده. 
آینده شهر را هم فروخته‌اند برای اینکه حجم زیادی 
از تعهدات و بدهی‌ها را ایجاد کردند و همین‌طور با 
اجازه دادن به ساخت‌وسازهای غیرمتعارف که مثلًا 
در منطقه ۲۲ انجام شده، آینده هم باقی نگذاشتند. 
اتفاق بدی که افتاده این است که سازمان اجتماعی 
شهر از بین رفته است. چگونه؟ برآوردها این است 
کــه مدت اقامــت خانوارها در یک ســاختمان در 
تهران به حدود دو و نیم تا ســه ســال رسیده است، 
عمر بنا به حدود پانزده تا بیست سال رسیده و تهران 
به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده است. ما یکی از 
بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سنگ در دنیا بودیم و 
مردم دائم در حال جابه‌جایی بودند؛ یعنی هرکسی 
جایی مســتقر می‌شــد، باید آماده رفتن هم می‌بود. 
بــرای اینکه دائم یک بسازوبفروشــی در آن منطقه 
می‌آمد و این‌ها باید جابه‌جا می‌شدند. عملًا هویت 
محله‌ای از بین رفت تعلقــات محلی از بین رفت و 
هیچ‌کس دیگر نسبت به هیچ محله‌ای تعلق نداشت 

و اینکه هیچ‌کس دیگر ساکن هیچ محله‌ای نبود.
مطالعات در شــهر تهران نشان داده بیشترین تعلقات 
محله‌ای برای اکباتان است و علت آن هم این است 
که بیش از پنجاه ســال اســت 
هیــچ ساخت‌وســازی در آنجا 
انجام نشده است و اکثر ساکنان 
این منطقه تمایــل به جابه‌جایی 
یوســف‌آباد  اکباتان،  ندارنــد. 
و نارمــک محلاتــی بودند که 
تعلقات محله‌ای در آن‌ها بیشتر 
بــوده اســت و در اکثر محله‌ها 
وجــود  تعلق‌خاطــری  هیــچ 
مشارکت  ســازمان  نداشــت. 
اجتماعــی که بر اســاس محل 
شــکل می‌گرفت، از بین رفت 
و فروپاشید. این مهم‌ترین مسئله 

شهر تهران است.
مســئله بعدی این بــود که یک 
مدیریــت شــهری مقتــدر کــه 
متکی به منابع مالــی فراوان هم 
بود در هر حــوزه‌ای از زندگی 
مــردم دخالت می‌کــرد و تمام 
وظایفــی هم که مردم به‌صورت 
سنتی ســال‌ها در اختیار داشتند 
تصاحــب می‌کــرد؛ یعنی حتی 
نظافــت کوچه‌هــا و برف‌روبی 
کوچه‌هــا و بســیاری از امــور. 
مشــارکت مردم نسبت به گذشــته به حداقل ممکن 
رســید. در اکثر کلان‌شــهرها حتی در آنجاهایی که 

دولت رفاه هســت مثل کانادا، همه مردم بدون استثنا 
با شــرکت‌هایی قرارداد دارند کــه هزینه رفت‌وروب 
و نظافــت و باغچه‌کاری و رنــگ در و همه آنچه را 
در معرض دید اســت خودشــان می‌پردازند؛ اما اینجا 
شــهرداری می‌گوید همه را خود انجام می‌دهد و این 
اتفاق بزرگی است که در چنین شرایطی بازسازی مالیه 
عمومی به‌شــدت دشوار می‌شــود؛ اما همان‌طور که 
گفتم این وضعیت از مالیه معیوب شکل گرفته و باید 
برگردیم به نظام مالیه‌ای که این خطاها را نداشته باشد.

ایــن مهم‌تریــن نقطه‌ای بــود که باید بــه آن تمرکز 
می‌کردیم و متأســفانه پذیرفته نشد. اینکه شهرداری 
پول ندارد بســیار مورد توجه است، اما راه‌حل‌هایی 
که ارائه می‌شــود، مثل‌اینکه از تونل‌ها و بزرگراه‌ها 
عوارض بگیریم و غیره، بدتر و پیچیده کردن مسئله 
اســت. چیزی که من بــه آن زیاد اشــاره می‌کردم 
اصلاح همین نظام مالیه بود مبتنی بر این چند معیار: 
1. عدالت؛ 2. توانایی پرداخت؛ 3. میزان بهره‌مندی 
از خدمات شــهر و ۴. کارایی که رشد اقتصادی را 
متوقف نکند و کســب و کار متوقف نشود. طبیعی 
اســت که رســتورانی که در مرکز شهر روزانه یک 
میلیــارد تومــان درآمــد دارد عوارض نوســازی و 
پســماندش نباید متناســب با خانه یا مغازه‌ای باشد 
که به‌زحمــت روزی یک‌میلیون تومان درآمد دارد. 
عوارض یک خانــه ۴۵ متری در محله هرندی الآن 
کم‌وبیش شــبیه یک آپارتمان ۳۰۰ متری در شــمال 
تهران اســت. این به‌شدت ناعادلانه است، در ضمن 
اینکه همین را هم نمی‌توانیم بگیریم. مطالعه ما نشان 
می‌دهد که در بهترین شــرایط حــدود ۲۴ درصد از 
عوارض وصول می‌شــود، باقی برای سال‌های بعد 
تلنبار می‌شود و متأسفانه پرداخت هم نمی‌شود. کل 
سهم عوارض در درآمدهای شهرداری تهران چیزی 
حــدود ۲ تا ۳ درصد اســت و محل بزرگی از منابع 
درآمدی شهرداری حدود ۸۰ درصد از محل فروش 
تراکم اســت؛ این یعنی اینکه این بی‌هویتی و فروش 

آینده همچنان ادامه دارد.
مهم‌ترین ویژگی که در این نظام تراکم‌فروشی وجود 
دارد این اســت که در ابتدا آینده شــهر را فروختیم، 
آینده بــه یغما رفته و در فروش فســادآلود آینده هر 
کس ســعی می‌کند آینده فردی خودش را تضمین 
کند. من هر وقت فکــر می‌کردم می‌دیدم هیچ‌چیز 
به‌انــدازه کتاب اریک فروم گریز از آزادی وضعیت 
ما را توضیح نمی‌دهد. او وضعیت بعد از رنسانس را 
توضیح می‌دهد که مردم همه باورهایشان تغییر کرده 
بود و همه دستگیره‌های اعتقادی هم از بین رفته بود 
و نظام اقتصادی هم به‌شدت باز شده بود و هرکسی 
وســط زمین و آســمان برای آینده خود مجبور بود 
دســتگیره‌ای پیدا کند و یک رقابت دیوانه‌وار برای 
حفظ خود وجود داشت. در آنجا البته به تعبیر رایج، 
سیئات فردی به حسنه جمعی منجر شد و ثروت ملی 
شــکل گرفت، اما در این رقابتی کــه در ایران و در 
تهران ایجاد شده ثروت ملی ایجاد نمی‌شود. ثروت 
ملی به یغما می‌رود، یعنی هرکســی ســعی می‌کند 
بخشــی را در اختیار بگیــرد و از هیچ فرصتی برای 

دستیابی به آینده بهتر فروگذار نمی‌کند.■

در اکثر کلان‌شهرها حتی 
در آنجاهایی که دولت 

رفاه هست مثل کانادا، 
همه مردم بدون استثنا 

با شرکت‌هایی قرارداد 
دارند که هزینه رفت‌وروب 

و نظافت و باغچه‌کاری و 
رنگ در و همه آنچه را در 

معرض دید است خودشان 
می‌پردازند؛ اما اینجا 

شهرداری می‌گوید همه را 
خود انجام می‌دهد و این 
اتفاق بزرگی است که در 
چنین شرایطی بازسازی 

مالیه عمومی به‌شدت 
دشوار می‌شود



53 اسفند 97 و فروردین 98 شـماره 114

پدیده اعتیاد از جنبه‌های مختلف به کشــور آســیب می‌زند. در 
آغاز درباره ابعاد این بحران توضیح دهید.

همه معتقدند پدیده اعتیاد معضلی برای کشور بوده و به یک بحران اجتماعی ��
تبدیل شــده است. من معتقدم این پدیده تهدیدی جدی علیه امنیت جامعه است؛ 
البته امنیت جامعه به‌عنوان دانه درشت‌ترین مرجع امنیت که همه ابعاد امنیت سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و حتی امنیت ملی را هم دربرمی‌گیرد. دو 
عامل اساســی به‌عنوان دو روی یک ســکه در ایجاد این پدیــده، چالش یا بحران 
نقش دارند: عامل نخســت جذابیت اقتصادی در این پدیده اســت؛ و عامل دیگر 
جدی بودن تقاضا و مصرف است. جذابیت اقتصادی همه طرفین ماجرا را جذب 
خود می‌کند:  قاچاقچیان؛ فروشنده‌ها؛ و خرده‌فروش‌ها. حتی بعضاً مبارزه‌کننده‌ها 
را هــم جذب می‌کند که با آمار ســاختگی دنبال جذب بودجه بیشــتر هســتند، 
همچنین مصرف‌کنندگانی که باید برای تأمین مصرفشــان در این ســیکل بمانند. 
می‌توانیم بگوییم اگر تقاضا جدی نباشد، جذابیت اقتصادی هم شکل نمی‌گیرد. 
برای تحقق سیاســت‌های کلی ابلاغی در حوزه کاهش تقاضا به‌عنوان راهبرد برتر 
و اصلی حداقل برای ســه دهه آینده باید تمامی مؤلفه‌ها، ســاختارها و سیستم‌های 
حکمرانی توســعه‌یافته و همچنین جامعه مدنی و نهادهــای مردمی در حوزه‌های 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مداخله هوشــمندانه و مستمر داشته 
باشند. این پدیده تنها پدیده‌ای است که در دنیا تقاضا در آن جدی است. وقتی از 
یک معتاد هروئین بپرسید  در وضع خماری به چه حالی خواهی افتاد، می‌گوید اگر 
بگویند در شکم مادرت بسته‌ای هروئین است من از خود بی‌خود شکم مادر خود 
را برای هروئین پــاره می‌کنم. وقتی جدی بودن تقاضا با جذابیت اقتصادی همراه 
می‌شــود نتیجه  آن وضعیت بحرانی خواهد بود که در حوزه اقتصاد مواد مخدر و 
حوزه آسیب‌های اجتماعی داریم. وقتی در کشور در مقطعی مثلًا جنگ قلیان راه 
می‌افتد با بررســی عمیق‌تر متوجه می‌شــویم که بعضاً کار خود مافیای مواد مخدر 
اســت. ما هم با مصرف ســیگار و قلیان مخالفیم  معتقدیم باید از نظر فرهنگی و 
بهداشــتی روی این مسائل هم کار شود و از نظر پیشگیرانه باید آموزش داده شود، 
اما وقتی ما در برخورد با مواد مخدر ســنگین مشــکل داریم، جنگیدن با سیگار و 
قلیان یک راه انحرافی اســت که  مافیای مواد مخدر  دنبال آن هستند. سوی دیگر 
این مسئله، قانون  سیاست‌ها و تدابیر حاکمیت است که مجمع تشخیص مصلحت 
در سال 1385، سیاست‌های کلی مربوطه را ابلاغ کرده است که خود بنده هم در 

مراحل تدوین، تصویب و به‌کارگیری آن بوده‌ام.

دربــاره اهمیت معضل مواد مخدر، شــاخص‌هایی وجود دارد که به آن‌ها اشــاره 
می‌کنم و مستندات را هم ارائه می‌دهم. ضرورت و اهمیت این بخش در سه بعد 
اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی-امنیتی و  در دو بخش داخلی و خارجی 

قابل‌بحث است.
بنا بر اولین پژوهش درباره حجم اقتصاد مواد مخدر که در ســال 1383 انجام شد 
برآورد حجم اقتصاد در آن سال 12 میلیارد دلار بود. این حجم 12 میلیاردی درواقع 
همان جذابیت اقتصادی اســت که گفتیم. در سال 94 ، با حجم ترانزیتی مافیای 
بین‌المللی که از ایران شده به‌طور غیررسمی این مبلغ بالای 30 میلیارد دلار برآورد 

شده است.
بایــد در نظــر بگیریم کــه در آن ســال درآمد نفتی مــا کم بود و 
درواقــع 12 میلیارد در برابر 30 یــا 40 میلیارد درآمد نفتی ما رقم 

بالایی محسوب می‌شده است.
اگــر از بحث اقتصــاد ترانزیت عبور کنیم و فقط اقتصــاد داخلی را در نظر ��

بگیریم، نسبت به تحقیق سال 1383، اکنون حدود 20 میلیارد دلار برآورد می‌شود. 
این رقم 20 میلیارد دلار در سه بخش تقسیم می‌شود: 46 درصد این پول هزینه‌ای 
اســت که از جیب خانواده‌های معتادان پرداخت می‌شود و به جیب قاچاقچی‌ها 
مــی‌رود که این پول خودش آســیب‌های فراوانی برای جامعــه دارد؛ و  بعد دیگر 
این موضوع هزینه‌های دولت اســت که 26 درصد این رقم است و مابقی هزینه‌ای 
است که جامعه بابت اعتیاد پرداخت می‌کند، مثلًا تصادفات رانندگی یکی از این 
هزینه‌هاســت؛ آمارها نشــان می‌دهد 16 تا 17 درصد از تصادفات ناشی از اعتیاد 
راننده اســت. طلاق نمونه دیگر این آسیب‌هاســت یا ایدز و هزینه‌هایی که نظام 
درمان برای آن پرداخت می‌کند. حالا شما ببینید این هزینه‌ها اگر نباشد و این پول 
صرف امور عمرانی بشود، چه کارهای مهمی می‌توان برای کشور انجام داد. طبق 

آخرین آمار 2 میلیون و 800 هزار نفر معتاد و مصرف‌کننده دائمی داریم.
درباره موضوع ترانزیت آیا کار جدی انجام شــده اســت چون 
گفته می‌شــود حتــی در تصویب لوایح CTF حضــور این باندها 

مؤثر بوده است.
درباره موضوع ترانزیت مواد مخدر تولیدی افغانســتان از مسیر ایران به اروپا ��

و دیگــر نقاط جهان، ایران جدی‌ترین و بیشــترین هزینه مادی و معنوی را  متقبل 
شده است. نزدیک به 35 هزار عملیات مسلحانه، متلاشی‌کردن بیش از 40 هزار 
بانــد قاچاق مواد مخدر، حدود 4 هزار شــهید و 15 هزار جانباز و چندین میلیارد 

اقتصاد جذاب مواد مخدر
ضرورت بازنگری ساختارها در مبارزه با مواد مخدر 

در گفت‌وگو با علی هاشمی 				  

برای بررســی موضوع سیاســت‌گذاری در امر مبارزه با مواد مخدر در سال‌های اخیر، با علی هاشمی به گفت‌وگو پرداختیم. وی سال‌ها در 
حوزه مبارزه با مواد مخدر کشــور مســئول بوده است و با پیچ‌وخم‌های بوروکراسی در بخش‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر آشناست. او 

هم‌اکنون مدیرعامل مؤسسه‌ای غیردولتی در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب اعتیاد است.
علــی هاشــمی آمارهایــی از میزان موفقیت نســبی در برخــورد با این معضل ارائه می‌کند و معتقدســت باید ســازمانی پاســخگو زیر نظر 
رئیس‌جمهور تحت عنوان ســازمان ملی مدیریت کنترل اعتیاد و آســیب‌های اجتماعی تأســیس شــود. گفت‌وگوی زیر مروری اجمالی بر 

سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در چهل سال اخیر است.
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دلار خســارت، بخشی از این هزینه‌هاست. به‌جرئت 
می‌توان گفت 30 تا 40 درصد کشفیات سالانه ایران 
مربوط به مواد مخدر ترانزیتی به اروپاست. طی چهل 
سال گذشته نزدیک به 14 هزار تن کشفیات داشتیم. 

]از مجموع حدود 140 هزار تن تولید افغانستان[
علی‌رغــم تشــویق‌های دائمــی ســازمان ملــل و 
گزارش‌های منطقه‌ای از تلاش‌هــای صادقانه ایران، 
نه‌تنها شــاهد هیچ کمکی جدی به کشــور نیستیم، 
بلکه برعکس با تحریم‌های امریکا شاهد ایجاد مانع 

در مقابله با این باندهای مافیای ضد بشر هستیم.
با تلاش‌های انجام‌شده در اصلاح قانون طبق ماده 43 
در راســتای همکاری‌های اطلاعاتی‌ـ امنیتی با دیگر 
کشــورها امکان مقابله مشترک با اقدامات اطلاعاتی 
و عملیاتــی دو یا چندجانبه برای مقابله همه‌جانبه‌تر و 
مؤثرتر با باندهای ترانزیتی مافیا فراهم شــده اســت و 

تلاش‌هایی هم در این راستا انجام شده است.
یکی از مسائلی که در این حوزه اتفاق می‌افتد بحث 
پول‌شویی اســت که از جرائم سازمان‌یافته است. در 
سال 1383 که من دبیرکل ستاد بودم با حمایت ویژه 
ســید محمد خاتمی ریاست محترم ستاد و همچنین 
با همکاری قوه قضائیه و دیگر ســازمان‌ها، نخستین 
کنفرانس بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی را در کشور 
در دانشــگاه شیراز برگزار کردم که امیدوارم با اتخاذ 
ســازوکارهای همه‌جانبه قانونی و اجرایی این مبارزه 
هدفمند تداوم یابد، چراکه جذابیت اقتصادی عامل 
کلیــدی در رابطه بــا وضعیت بحرانی مــواد مخدر 
در کشــور و جهان اســت. موضوع مهم دیگری که 
پدیده‌ای جدید، ســنگین و ســخت برای کشور در 
این زمینه اســت جذب افراد غیرحرفــه‌ای به چرخه 
توزیع اســت که این موضوع به‌دلیــل بیکاری فراوان 

به‌خصوص  اخیر  ســال‌های  در 
در حاشیه‌ها و اقشار مستضعف 
اســت. وقتــی آمــار را نــگاه 
می‌کنیــم در دو دهــه اخیر بین 
350 تــا 550 هزار نفر در ســال 
دســتگیری داریم که عمده این 
دســتگیری‌ها در حــوزه جرائم 

مواد مخدر به‌ویژه توزیع است.
کار خوبی که اخیراً انجام 
شــده بحث منتفی شدن 
اعــدام افرادی اســت که 
تنهــا حمل‌کننــده مــواد 

مخدر هستند.
بحــث اعدام‌هــا در چنــد ��

سال اخیر به یکی از چالش‌های 
سیاســی،  حــوزه  در  جــدی 
اجتماعــی و بین‌المللــی تبدیل 
شده بود. در موضوع مواد مخدر 
و اعتیــاد عمــده تصمیم‌گیری 
انتخــاب بین بد و بدتر اســت. 
بیشــتر نخبگان  اینکــه  ضمــن 
در این حــوزه اعــم از قضات، 

قانون‌گذاران، مجریان، مدیران، دانشگاهیان و... از 
منظر هزینه‌‌ـمنفعت به این نتیجه رســیدند که هزینه و 

خسارت این اعدام‌ها بسیار زیاد است  در ضمن این‌که 
کوچک‌ترین بازدارندگی هم نداشته است و مهم‌تر از 
همه این‌که مافیای اصلی، سالم و دست‌‌نخورده باقی 
مانده اســت و این افراد سپر بلای آن‌ها شده‌اند. این 
مــوارد از نظر اقتصادی بــود، اما از نظر اجتماعی هم 
این یک دغدغه خیلی مهم است. طبق نظرسنجی‌ها 
بین 85 تا 90 درصد مردم نگران‌اند فرزندان یا اعضای 

خانواده‌شان درگیر این موضوع شوند.
یعنــی ایــن نگرانــی اجتماعــی تبدیــل به 

نگرانی حاکمیت می‌شود.
بله. در بخش شــاخص‌های سیاســی هم اشاره ��

می‌کنم که این مســئله تبدیل به نگرانی مردم از نحوه 
حکمرانی حاکمیت شــده اســت؛ یعنی نگرانی 85 
درصدی مردم دارد به ســویی مــی‌رود که حاکمیت 
ناتوان اســت یــا حتی خــودش بعضاٌ آلوده اســت و 
نمی‌خواهد این مسائل را حل کند. این مسئله خودش 
عامل مشــروعیت‌زدایی از حاکمیت اســت. الآن 20 
درصد از خانواده‌ها درگیر این موضوع هستند. مسئله 
دیگر ســهم دســتگیری افراد در ارتباط با مواد مخدر 
اســت. من زمانی که در ســتاد مســئولیت داشتم در 
تعاملی که با قوه قضاییه داشتیم تصمیم گرفته شد افراد 
معتاد، دیگر به زندان نروند. قبل از سال 80 ، فرد معتاد 
را زندانــی می‌کردند، اما از ســال 80 به بعد در زمان 
مرحوم آیت‌الله شاهرودی موفق شدیم جلوی زندانی 
شــدن افراد معتاد را بگیریــم. الآن تعداد زندانی‌ها به 
جرم فروش مواد بســیار بالاســت و البته موفق شدیم 
جلوی 90 درصد از  اعدام‌ها را بگیریم. تلاش بسیاری 
در این زمینه انجام دادم که حتی گفته می‌شــد فلانی 
طرفدار قاچاقچی‌هاســت. ما بسیار پیگیری کردیم و 
خود قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها به این نتیجه رسید 
کــه ایــن اعدام‌هــا بازدارندگی 
ندارد وگرنه این مســئله این‌قدر 

گسترش پیدا نمی‌کرد.
در  خودتــان  کــه  شــما 
خط مقدم جبهه در این 
دربــاره  بودیــد  مســئله 
اعدام‌هــا  از  جلوگیــری 
بیشــتر مؤثــر بودیــد یــا 
امثــال مــا یــا گروه‌هایی 
مخالفت  اعدام‌هــا  با  که 

می‌کردند؟
حتمــاً این مســئله رفت و ��

برگشــتی اســت. نگاه شــما و 
تبیین علمی شــما به ما کمک 
کرد تا بتوانیم ایــن نگاه علمی 
را پمپــاژ کنیم. من شــاید ده‌ها 
و  دانشــگاه‌ها  در  ســخنرانی 
مراکــز علمــی داشــتم و از آن 
‌طرف مرتب در سیستم قضائی 
از آن‌ها می‌خواستم که بگویند 
از این‌همــه اعــدام کدام‌یــک 
قاچاقچی‌هــای اصلــی بودند؟ 
اکثــراً جوان‌هایی 28 تــا 30 ســال از روی بیکاری 
و بدبختــی مجبور بــه این کار شــده بودند. گاهی 

شــب‌ها برای بعضی از این‌ها گریه می‌کردم. بعضی 
از این افراد ریســک بلعیدن مواد را می‌پذیرفتند و از 
زاهدان و سیستان یک کیلو مواد را در بسته‌بندی‌های 
کوچک می‌بلعیدند و تا تهران حمل می‌کردند و 24 
ساعت چیزی نمی‌خوردند تا مواد را تحویل دهند و 
سهمشان فقط 10 درصد بود. یکی از این موردها زن 
و شوهر جوان دانشجوی پزشکی بودند که از زاهدان 
آمدند و در فرودگاه دســتگیر شدند. از نظر سیاسی 
و امنیتی ما یــک پارادوکس هم در این زمینه داریم، 
چــون همه دنیا ایران را به‌عنــوان محور مبارزه با مواد 
مخدر می‌شناســد و ایران بزرگ‌ترین کشف کننده 

مواد افیونی است.
این کشفیات را از بین می‌برند یا استفاده 

دیگری می‌شود؟
بخشــی از آن را که مرغوبیــت و خلوص دارد ��

برای ساخت دارو استفاده می‌کنند، مانند استامینوفن 
و داروهایی که برای ترک اعتیــاد نیاز داریم. مابقی 
را هم می‌ســوزانند. از طرف دیگر هــم مثلًا امریکا 
می‌گویــد ما محور مبــارزه با ترانزیت مــواد مخدر 
هستیم. همین کشــف اخیر یک تن هروئین در مرز 
ارومیه توسط وزارت اطلاعات نشان‌دهنده این است 
که جمهوری اســامی در مبارزه با مواد مخدر بسیار 

هزینه می‌کند.
کشورهای غربی حتی از دادن تجهیزاتی 
مانند جلیقه ضدگلوله هم دریغ می‌کردند 
و امریــکا اطلاعــات کاروان‌هــای حمــل 

مواد مخدر را به ما نمی‌داد.
بله. درســت می‌گویید. ایــن اطلاعات دقیقی ��

اســت. ما این مشــکل را داریــم کــه امریکایی‌ها 
اطلاعات مراکــز اصلی را نمی‌دهند کــه ما بتوانیم 
آنجا عملیات کنیم. ما یک بحث امنیتی خیلی مهم 
داریم که از ناحیه افغانستان است و من الآن وارد آن 
نمی‌شوم. یکی از شاخصه‌هایی که می‌خواهم راجع 
بــه آن صحبت کنم آن  فســاد و آلودگی اســت که  
جذابیت اقتصادی در بدنه سازمان‌ها ایجاد می‌کند. 
مــن باافتخار و صدای بلند اعــام می‌کنم در زمان 
آقای خاتمی آمار گرفتم و به همه مسئولان نظام هم 
دادم. در زمانی که در ستاد بودم نزدیک به 2 میلیون 
دستگیری داشــتیم که نزدیک به 60 هزار نفر از این 
2 میلیون دســتگیری از داخل حکومــت بودند؛ از 
ســربازهایی که با قاچاقچی‌ها همکاری می‌کردند تا 
دیگر کارکنان کشوری و لشکری و این نشان می‌داد 
این شیوه مبارزه، در داخل نیروها فساد ایجاد می‌کرد. 
در چهل سال گذشته از مجموع دستگیری‌ها حدود 
2.5 درصــد از نیروهای خودی بوده‌اند که البته این 

نشان‌گر صداقت و تلاش حاکمیت نیز هست.
با همه این ســختی‌ها و مشکلات، آیا در 

مبارزه با مواد مخدر موفق بوده‌ایم؟
 در کل دنیا این سختی وجود دارد؛ البته بعضی ��

از کشــورها به فرمول‌هایی رســیده‌اند که این مبارزه 
را برای خودشــان راحت‌تر کردنــد، اما به‌طور کلی 
مبارزه سختی است. ما با بسیاری از کشورها مذاکره 
کردیم و یادداشــت تفاهم امضــا کردیم. در یکی از 
این دیدارها من از رئیس ســتاد یکی از کشــورهای 

الآن تعداد زندانی‌ها به 
جرم فروش مواد بسیار 

بالاست و البته موفق 
شدیم جلو 90 درصد از  

اعدام‌ها را بگیریم. تلاش 
بسیاری در این زمینه 

انجام دادم که حتی گفته 
می‌شد فلانی طرفدار 

قاچاقچی‌هاست. ما بسیار 
پیگیری کردیم و خود قوه 
قضائیه و سازمان زندان‌ها 
به این نتیجه رسید که این 
اعدام‌ها بازدارندگی ندارد 
وگرنه این مسئله این‌قدر 

گسترش پیدا نمی‌کرد
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اروپایی پرســیدم شــما در مبارزه با مافیای عرضه و 
قاچاق چقدر موفق هستید. او پاسخ داد اگر صادقانه 
بگویم 10 تا 12 درصد. پس این کار بســیار ســختی 
است. زمانی که مسئولیت ستاد را داشتم به نتیجه‌ای 
رسیدم که اگر ما تمام این قاچاق را کنترل کنیم باید 
مرز افغانستان را کنترل کنیم که حتی یک کیلوگرم 
مــواد هم داخل نیایــد، اما چــون نمی‌توانیم جلوی 
تقاضا را در داخل بگیریم پس تقاضا به ســمت مواد 
صنعتی می‌رود، یعنی همیــن وضعی که الآن  به آن 
مبتلا شده‌ایم. قســمت دومِ سختی موضوع گستره 
این پدیده است. در بین بی‌سوادان، افراد معتاد داریم 
همان‌گونه کــه در بین تحصیل‌کرده‌ها معتاد داریم، 
هم در شــهرها و هم در روســتا، هــم در ایران و هم 
خــارج از ایران معتاد داریم. هم در بین شــاغلان و 
حتی بیکاران و هم در میان مجردان و متأهلان معتاد 

داریم و این خود نشان‌گر سختی کار است.
الآن در آمارهــا مطرح اســت که میزان 
مصرف مواد صنعتی پایین آمده و گرایش 
به ســمت تریــاک دوبــاره افزایــش یافته 
اســت. این نتیجــه سیاســت‌گذاری‌های 

دولتی است یا دلایل دیگری دارد؟
این نتیجه سیاســت دولتی و تلاش‌هاست؛ البته ��

این آمارها خیلی دقیق نیســت و بین آمارهای دولتی 
و مراکز خصوصی اختلاف وجود دارد. یک مطالبه 
جدی شــما این می‌تواند باشــد که چرا در چهلمین 
سالگرد انقلاب اسلامی آمار دقیق و واحدی در این 
زمینــه وجود ندارد. برای نمونــه الآن هنوز نرخ بروز 
اعتیاد معلوم نیست. اقتصاد مواد مخدر اکنون به‌طور 
شفاف نامشخص است. نُرم اعتیاد در جهان، منطقه 

و ایران به شکل تطبیقی نامعلوم است.
 بعد سوم ســختیِ کار این است که مدل یکسانی در 
زمینــه مقابله با مــواد مخدر وجود نــدارد. در بعضی 
کشــورها وزیر بهداشــت مسئول اســت، در بعضی 
دیگر پلیس و در بســیاری کشــورها مثــل ایران یک 
ســتاد مسئول است. در کشور ما ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر ستادی است که باید کار بخشی، میان بخشی 
و فرابخشی را با هم تدبیر کرده و پیش ببرد که این در 
کشور ما که اجماع و انسجام نیست کار سختی است.

لطفاً درباره کار بخشــی، میان‌بخشــی و 
فرابخشی بیشتر توضیح دهید.

کار بخشــی یعنی اینکه در بحــث مواد مخدر ��
بعضی از کارها را باید هریک از دستگاه‌ها به‌تنهایی 
انجام بدهند. کار برخورد با شــبکه توزیع داخلی به 
عهده نیــروی انتظامی اســت و کار ویژه اطلاعاتی 
و برخورد در ســطح بین‌المللی بــا وزارت اطلاعات 
اســت و کار درمان با وزارت بهداشــت است و کار 
توانمندسازی معتادان و خانواده‌های آن‌ها با بهزیستی 
اســت. کار میان‌بخشی یعنی ما برای مقابله با عرضه 
یک کمیته مقابله با عرضه داریم، متشــکل از چهار 
دســتگاه یعنی گمرک، نماینــده وزارت اطلاعات، 
نماینــده پلیس و  بســیج  همه باید جمع شــوند. در 
ســتاد هم کمیته مقابله با عرضه داریم. در کار میان 
بخشــی چهار یا پنج دستگاه با هم وظیفه دارند. کار 
فرابخشی می‌شود مجموع این دستگاه‌ها و درمجموع 

ستاد مبارزه با مواد مخدر که کار بسیار سختی است 
و من با توجه به خود پدیده اعتیاد و مواد مخدر از آن 

به‌عنوان جنگ دائمی یاد می‌کنم.
آخرین آماری که من از تولید تریاک در افغانســتان 
دارم 175 تن در ســال 2001 است که در سال 2017 
به 9 هزار تن رســید و اکنون حدود 12 هزار تن است 
که این نرخ  بســیار زیاد اســت و طبق آمار سازمان 
ملل 30 درصــد از این مواد که در افغانســتان تولید 
می‌شــود به سمت مرزهای ایران می‌آید که بخشی از 
این بار تریاک با ضربه‌های ما منهدم، بخشی مصرف 
و بخشــی از طریق بالکان ترانزیت می‌شود. کشت 
خشــخاش که در سال 80، 110 تن بود و الآن به 105 
تن رســیده کــه در این فاصله همراه با رشــد زیادی 
بوده  است که البته الآن با تلاش نیروی انتظامی مهار 
شده است. میزان کشفیات در چهل سال گذشته، از 
حدود 140 هزار تن تولید حدود 14 هزار تن انواع مواد 
مخدر بوده که چیزی حدود 10 درصد است؛ یعنی با 

تمام این تلاش‌ها نُرم ما این مقدار است.
جلســه 134 ســتاد جلســه مهمی بود که با حضور 
رئیس‌جمهور چند مصوبه و راهبرد مهم داشتیم. اولین 
کید بر بازنگری جامع اصلاح مواد مخدر از  راهبرد تأ
طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بند 
هشتم اصل 110 قانون اساسی است. در این مصوبه ما 
از مقام رهبری خواستیم که قانون‌گذاری از مجلس 
بــه مجمع برگردد که این مــورد، منتظر تأیید رهبری 
است. یکی دیگر از مصوبات برجسته ستاد در جلسه 
134 تســریع در تصویب قانون مبارزه با پول‌شــویی 
بود، چراکه مبارزه با پول‌شــویی به بنیان‌های مالی و 
اقتصادی مافیا و قاچاقچی‌های بزرگ ضربه می‌زند. 
ما هنوز در این زمینه مشــکل داریــم و البته مبارزه با 

پول‌شویی یکی از بندهای FATF هم است.
درباره نقایص سیســتم صحبــت کردید، 
حــالا دربــاره راه‌حل‌هــا صحبــت کنیم. 
راه‌حل شــما چیســت؟ چطــور باید این 

سیستم چابک‌تر و کارآمدتر شود؟
این سؤال خوبی است. به نظرم این ستاد به این ��

شکل نمی‌تواند کارآمد باشد، چون مسئولیت‌پذیری 

نــدارد. حالا ما می‌توانیم ســه مــدل طراحی کنیم: 
1. مدل متمرکز اســت که البته شــدنی نیست چون 
نمی‌توانیــم کارهــای اجرایی بخش‌هــای امنیتی و 
انتظامــی و درمانی را یک ‌جا جمــع کنیم، در دنیا 
هم ساختار به این شــکل نداریم؛ 2- یک مدل هم 
مدل کاملًا غیرمتمرکز اســت که هر بخشی خودش 
باید پاسخگو باشد. صداوسیما جدا، نیروی انتظامی 
جدا و وزارت بهداشت هم باید جدا پاسخگو باشند 
که این هم شدنی نیست؛ 3- مدل رایج در دنیا مدل 
تلفیقی اســت؛ یعنی امور فرابخشــی و ملی متمرکز 
باشــد و امور میان‌بخشی و بخشی غیرمتمرکز باشد. 
به نظر من باید یک ســازمان ملی پاسخگو زیر نظر 
رئیس‌جمهور تحــت عنوان ســازمان ملی مدیریت 

کنترل اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی تأسیس شود.
آیــا حرف‌های الآن شــما ناظر بر کاهش 

تقاضاست؟
بله. من اولویت اول را به کاهش تقاضا می‌دهم ��

و معتقدم تا زمانــی که کاهش تقاضا صورت نگیرد 
نمی‌شــود جلو عرضه را گرفت. تز دکترای من  را با 
عنوان درآمدی بر مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش تقاضا در 
زمینــه مــواد مخدر    بود که   ســتاد  آن را   منتشــر 
و  توزیع کرد. چون شــما سؤال کردید من سه چهار 
نکته در مورد چالش‌ها و راهبردها برایتان می‌گویم. 
سیاست‌های کلی مواد مخدر را رهبری ابلاغ می‌کند. 
به‌خاطر اهمیت موضوع رهبری در سال 85 در نامه‌ای 
خطاب به روســای قوا ابراز نگرانی می‌کنند که این 
نگرانی دقیقاً به‌جا بود، چراکه سیاســت‌ها و طرح‌ها 
ضمانت اجرایــی ندارند و پاســخگویی هم در این 
زمینه اصلًا وجود ندارد. مشکل دوم ساختار سازمان 
است که همگرایی و انسجام درونی و ملی و بخشی 
و میان‌بخشــی نداریم و حتی در زمینه مبانی نظری 
هــم اجماع وجود ندارد و نیاز به اصلاح ســاختاری 
داریم. اگر وزارتخانه شــود که پاســخگوی مجلس 
باشــد چه‌بهتر، اما اگر نشــد، باید یک معاونت زیر 
نظر رئیس‌جمهور تأسیس شود. یکی از چالش‌های 
جدی ما آسیب دیدن نهاد خانواده‌هاست، استحکام 
نهاد خانــواده کمک زیادی به کاهش نرخ شــیوع 
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و بروز اعتیــاد می‌کند، یعنی اگر هســته اصلی کار 
را روی نهــاد خانــواده با آمــوزش از طریق دولت و 
صداوسیما و نهادهای مدنی و سمن‌ها متمرکز کنیم، 
نتیجه بسیار بهتری خواهیم گرفت، حتی جا دارد که 
صداوسیما یک شــبکه را به این موضوع اختصاص 
دهــد. کارهایی هم متأســفانه انجام شــده که اگر 
نمی‌شــد، فکر می‌کنم وضع بهتری داشتیم. یکی از 
این طرح‌ها معدوم کردن کشــت خشخاش در سال 
59 بود. در آن زمان افغانســتان 200 تن تولید داشت 
و الآن 12 هــزار تن تولیــد دارد. درواقع ما با آن کار 
بازار خود را به افغانستان و قاچاقچی‌های بین‌المللی 
دادیم. تا به حال هم سازمان ملل مجوز کشت مجدد 
را به ما نداده است. من سال‌ها در این زمینه ریسک 
کردم، جنگیدم و برای اجماع‌سازی تلاش کردم که 
بگویم ما نیاز داریم مصرف معتادان را از چنگال مافیا 
دربیاوریــم و با داروهای درمان‌کننــده و نگه‌دارنده 
خود به دســت گیریم. رهبری هم در سیاســت‌های 
کلی دســتور را ابلاغ کرد، اما تاکنون اتفاقی جدی 

نیفتاده است. ]بحث مدیریت مصرف[
ما هنوز تأییدیه بین‌المللی نداریم؟

پیش از انقلاب تأییدیه بین‌المللی داشــتیم، اما ��
خودمــان باطلش کردیــم و وزارت خارجه هم هنوز 
نتوانسته تأییدیه را بگیرد. من حتی به مرحوم آیت‌الله 
هاشمی، ریاســت وقت مجمع تشخیص مصلحت، 
گفتم این کارِ نابودکردن کشــت خشخاش در سال 
1359 را مافیا به دست ما انجام داد. اگر ما آن مجوز 
را حفظ و اصلاح می‌کردیم، می‌توانســتیم داروهای 

مختلف ارزان‌قیمت تهیه کنیم.
حتی می‌توانستیم صادرات کنیم.

بــا هدف دارویی بله. ما با این کار مراکز درمانی ��
را تعطیل کردیــم. نگاه مجرمانه داشــتیم، معتادها را 
زندانی کردیم و ایدز شــیوع پیدا کرد. در نگاه کلان 

چه بخواهیم خود را با جهان مقایسه 
کنیــم چه با رژیم قبــل از انقلاب، 
باید بگوییم واقعاً وضع ما بهتر شده 
یا فرقی نکرده و بدتر شــده است؟ 
آقای دکتر رحمانی فضلی، دبیرکل 
قبلی ســتاد مصاحبه کــرده بود که 
وضع ما بهتر شده است؛ اما این آمار 
و اطلاعاتی که به ایشــان داده شده 
اطلاعاتی غلط و دروغ بوده است. 
چراکــه آمــاری که ایشــان   اعلام 
کردند 2 میلیون و 800 هزار نفر معتاد 
داریم غلط اســت. ایــن در حالی 
اســت که خودشان ســه سال پیش 
اعلام کردند 1 میلیــون و 300 هزار 
نفــر معتاد داریم. یا ایــن آمار غلط 
است یا آن آمار. از نظر من وضعیت 
خوب نیســت و بحرانی است. نرخ 
بروز را هنوز کســی نمی‌داند. یک 

‌بار تحقیق مقطعی انجام شــده که در این پانزده ســال 
اخیر به‌طور میانگیــن روزی 100 تا 150 نفر از جوانان 
آلوده مواد مخدر می‌شوند. یقیناً این آمار درست نیست 
و حتی یقیناً آمار واقعی از این عدد هم کمتر نیســت؛ 

اما متأســفانه ما در این زمینه، کار تحقیقاتی ملی انجام 
ندادیم. جدی‌ترین مطالبــه مقام معظم رهبری هم در 
جلســه ستاد همین مسئله بود. تا آمار درست در دست 

نباشد برنامه‌ریزی درست پیش نمی‌رود.
جلســات ســتاد مرتب با حضــور رهبری 

برگزار می‌شود؟
به‌خاطر توجه ویژه ایشــان در سه سال اخیر بله. ��

در حضور خودشان جلسه برگزار می‌شود. دستگاه‌ها 
کار خود را انجام می‌دهند و ایشــان از منظر نظارتی 
از مجمع تشــخیص نتایج را مطالبه می‌کنند. در این 
دو ســال و نیم اخیر هفتمین جلســه با حضور ایشان 
برگزار شده است. هر پنج شش ماه یک‌بار این جلسه 

برگزار می‌شود.
چطور می‌شود هماهنگی بین دستگاه‌ها 

را بیشتر کرد؟
موضــوع مهــم اجتماعی شــدن اســت. برای ��

اجتماعی شــدن باید تحولات بزرگ در جامعه اتفاق 
بیفتد. ببینید چطور صداوسیما و مراکز مذهبی مردم را 
برای اربعین بسیج می‌کنند. ما باید به سمتی برویم که 
در مــردم جا بیندازیم ثواب نذری دادن به زائر اربعین 
فرقــی با نذری دادن به کارتن‌خواب ندارد. یک مثال 
مــی‌آورم. در انگلیس هم خیریه هســت. می‌گویند 
هرچقــدر که خیریه‌ها برای آســیب‌های اجتماعی از 
مــردم پول جمع می‌کنند، دولت هم بــه همان اندازه 
کمک می‌کند. این کار باید در کشــور ما هم نهادینه 
شــود. این بحث جامعی اســت. وقتی نظام بخواهد 
مســئله‌ای را انجام دهد با تمام توان پیگیری می‌کند. 
وقتی نظام می‌خواهد مشارکت حداکثری در انتخابات 
باشــد زمین و زمان را به هم می‌دوزد یا روز عاشورا و 
روز قدس، بنابراین برای این مسئله باید یک اراده ملی 

وجود داشته باشد.
مسئله بعدی این است که تا زمانی که تقاضا در کشور 
ما جدی اســت، برای کاهش 
دادن تقاضا اصلاحات بنیادی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
باید اتفاق بیفتــد که تا کنون  
نیفتاده اســت. تــا زمانی که 
تقاضا در کشــور جدی است 
بــا عرضه  مقابلــه تک‌بعدی 
خرده‌پا فقط کار را ســخت‌تر 
و هزینه‌های اجتماعی را بیشتر 

خواهد کرد.
مجموعه ســاختار ما در ستاد 
مبارزه با مواد مخدر که خیلی 
گســترده و پخــش اســت، 
دربــاره مــواد مخــدر بدون 
حساسیت و بدون انگیزه شده 
اســت. اگر تیمــی عملیات 
تروریســتی در کشــور انجام 
دهد، همه در کشــور بســیج 
می‌شوند تا این تیم را شناسایی و برخورد کنند، اما در 
این حوزه حساسیت و دغدغه نیست. به‌طور میانگین 
در چهل سال گذشته در شــبانه‌روز از شش تا پانزده 
نفر بــر اثر مصرف مواد مخــدر و اوردوز می‌میرند و 

ده‌هــا جوان جدید روزانه به دام این شــیاطین گرفتار 
می‌شوند. حال ســؤالی دارم؟ البته نمی‌خواهم بحث 
را سیاســی کنم. آیا قرائت دموکراتیک‌تر از اسلام و 
ســعه‌صدر بیشتر به کاهش آســیب‌های جامعه مانند 
طلاق و اعتیاد کمک نخواهد کرد؟ تابه‌حال به‌عنوان 

یک مسئله روی این موضوع کار نشده است.
موضــوع دیگــر نقــش متغیرهــای کلان 
ماننــد بیــکاری و مشــکلات معیشــتی و 
متغیرهــای روانی همچــون ناامیدی در 
ابتلا به اعتیاد اســت. درباره این موضوع 

نظر شما چیست؟
ما ویژگی‌های جامعه ایرانی را در افق چشم‌انداز ��

این‌چنین برشمردیم: سرمایه اجتماعی بیشتر، سلامت 
و تأمین اجتماعی بهتر، داشتن نهاد مستحکم خانواده 
به دور از فقر و فســاد و این شــاخصه‌ها را درآوردیم. 
مواد مخدر و اعتیاد ضد توسعه است. لازم است این 
رویکــرد در تمامی مراحل نظری و عملی درباره این 

پدیده مدنظر همه مدیران و مجریان قرار گیرد.
لطفاً در پایان جمع‌بندی خود را فرمایید.

از �� جمع‌بنــدی  یــک  به‌عنــوان  نهایــت  در 
صحبت‌هایی که داشــتیم به چند نکته محوری اشاره 
می‌کنم: 1. همان‌طور که اشاره کردم با نگاه جامع به 
این پدیده به‌عنوان تهدید علیه امنیت جامعه که مرجع 
اصلی امنیت کشــور اســت هم‌زمان به هر دو روی 
یک سکه یعنی »جذابیت اقتصادی« و »جدی بودن 
تقاضا« توجه شود؛ 2. به نظرم درمجموع سیاست‌های 
نظام در این حوزه در بعضی از زمینه‌ها حتی نســبت 
به کشــورهای پیشــرفته روزآمدتر و کارآمدتر است. 
بالاترین ســطح این سیاســت‌ها، سیاست »مدیریت 
مصرف« اســت که نشــانگر واقع‌نگری و نگاه ویژه 
حقوق بشــری و انســانی رهبری و مدیران جمهوری 
اسلامی ایران به این پدیده است که البته این رویکرد 
و سیاست نتیجه سه دهه تلاش، مبارزه و تجربه است؛ 
3. جدی‌ترین چالش درون‌سیســتمی این پدیده که 
تأثیرگــذار اصلــی در کم‌نتیجه‌بودن تلاش‌هاســت، 
ناکارآمدی ســتادی و مدیریت در این حوزه اســت. 
مدیریت هوشمند، منســجم، هم‌افزاست و با رصد و 
پایش مســتمر از این پدیده هوشمند پیچیده نداریم. 
به نظرم »ایجاد یک سازمان ملی پاسخگو و چابک« 
با رده معــاون رئیس‌جمهور به‌عنوان »ســازمان ملی 
مدیریت اعتیاد و آســیب‌های اجتماعــی« می‌تواند 
تــا حدی این چالــش را برطرف کنــد. ضمن اینکه ‌ 
خود این ســازمان می‌تواند به‌عنــوان موتور محرک، 
در ایجــاد جنبــش بــزرگ اجتماعی شــدن پدیده 
نقــش مؤثری را ایفا کند. هســته مرکــزی اجتماعی 
شدن، مسئولیت اجتماعی شــرکت‌ها، شهرداری‌ها، 
احزاب، ورزشکاران، هنرمندان، نهادها و انجمن‌های 
مدنی‌‌ـمذهبی و خیریه‌ها به‌ویژه نهاد خانواده اســت؛ 
و 4.  در پایــان بایــد بگویم که مــواد مخدر و اعتیاد 
پدیده‌ای جهانی است. باید با تعامل سازنده و دوستانه 
و دیپلماسی فعال با کشورها، جبهه متحدی را در مقابل 
مافیای جنایتکار جهانی که عامل جرائم سازمان‌یافته 

و پول‌شویی در جهان است تشکیل دهیم.
به امید جهان عاری از مواد و اعتیاد و صلح دائمی.■

موضوع مهم اجتماعی 
شدن است. برای اجتماعی 

شدن باید تحولات بزرگ 
در جامعه اتفاق بیفتد. 

ببینید چطور صداوسیما و 
مراکز مذهبی مردم را برای 

اربعین بسیج می‌کنند. 
ما باید به سمتی برویم که 

در مردم جا بیندازیم ثواب 
نذری دادن به زائر اربعین 

فرقی با نذری دادن به 
کارتن‌خواب ندارد
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درنگی در مسئله فقر
»ما رو فرستادند قصابخونه، هفت‌ساله بودم، بعد ما رو فرستادند بلورسازی. 
شــیش هفت ســال هم اونجا کار کردیم. کفش نداشــتم، شیشه می‌ریخت 
زمیــن. شیشــه داغ داغ، فرومی‌رفت به انگشــتای پام که می‌ســوختم. بعد 
کفاشی، بعد خیاطی، بعد بنّایی، چاه‌کنی، سیمان‌کاری، رو تریلی، بعد رفتم 

ایران‌ناسیونال. سال 46 بود. 
شروع کارش سال 42، پنجاه تا صد تا کارگر داشت. سال 46، هزار تا هزار و 
دویست تا. الآن یازده هزار تا. همین حدوداً هم اخراج کردن. یه روز اومدم 
حقوقم رو بگیرم، حقم رو بگیرم، گفت برو بیرون. گفتم مگه این کارخونه 

به دست ما نمی چرخه، گفت ما اینجا داریم اژدها می‌پرورانیم«
ماجرای تلخ عباس آقا، کارگر ایران‌ناســیونال، داســتانی واقعی است که در 
واپســین روزهــای پهلوی در ایــران رخ داد و همان ســال‌های اول انقلاب، 
به‌همت ســعید ســلطان‌پور در دانشــگاه‌ها و پارک‌های تهران اجرا شد. شاه 
که تازه از جنگ با جریان‌های روشــنفکری فارغ شــده بود و به‌یمن تلاش 
ســاواک، تمام مخالفان را به گوشــه قبرســتان یا زندان افکنده بود، به فکر 
برســاختن ایرانی مدرن و نوین برآمد و با پول فراوان حاصل از شــوک نفت، 
خواب حرکت به‌ســوی تمدن بزرگ را می‌دید، امــا غافل از اینکه عباس آقا 
اگر نان و کارش را از دســت بدهد چیز دیگری برای از دســت دادن ندارد. 
بحران‌های اقتصادی وقتی با برخی اتفاقات سیاسی پیوند خورد، در سال‌های 
آخر چرت شــاه را پراند و هرچه رشته بود پنبه شد. امروز حتی اگر هیچ‌یک 
از شــاخص‌های اقتصادی را در ایــران نبینیم و ندانیم، تنهــا با قدم زدن در 

خیابان می‌توان صدای علائم هشدار را به‌وضوح شنید.
شــاید به‌جرئت بتوان گفت یکی از محوری‌ترین شعارهای انقلاب، عدالت 

بود. برداشــت مردمی از عدالت، کاهش اختلاف طبقاتی بود و افزایش رفاه 
عمومی. همین خواســته‌ها در گفتمان مسئولان در ابتدای انقلاب هم تبلور 
داشــت و گاهی هم به قوانین ســرک می‌کشید. در دوران سخت جنگ، به 
هــر حال این گفتمــان جاری بود و نمایندگانی جدی در قدرت داشــت. با 
پایان جنگ و آغاز دوره موســوم به سازندگی، سمت و سوی برنامه‌ریزی‌ها 
تغییر کرد. فرآیند کوچک‌سازی دولت و کارسپاری به سرمایه‌داران، روندی 
بود که آن روزگار همگام بــا توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی 
پول اجرا شــد. هرچند خود برنامه‌هــا مورد نقد بود، اما حتــی نوع اجرا نیز 
به مذاق خــود موافقان این رویکرد خوش نیامــد. واژه‌هایی مانند خصولتی 
و اختصاصی‌ســازی، مابازای اتفاقی بود که با خصوصی‌ســازی افتاد. قرار 
نیست در این شــماره به بحث خصوصی‌ســازی بپردازیم، اما این رویکرد، 
تبعاتی داشــت که شــاید بتوانیم رد آن‌ها را امروز در گسترش فقر در جامعه 
ببینیــم. طرفه اینکــه در نگاه دولت‌های پس از جنــگ، گویی تنها مابازای 
مــدل ناکارآمد مدیریت دولتــی، نوعی از خصوصی‌ســازی ناکارآمد بود و 
ایده‌ای در دفاع از عمومی‌ســازی وجود نداشت. دولت‌ها به‌مرور در دوران 
مختلف، شــرکت‌ها و کارخانه‌ها را برون‌ســپاری کردنــد و حتی به‌مرور به 
سمت واسپاری امور اجتماعی مانند آموزش و بهداشت رفتند و جامعه نیز به 

سمتی رفت که امروز شاهدیم.
به هر حال آمارهای رسمی و غیررسمی روایتی تلخ برای ما دارند. روایتی که 
گره‌های داســتانی آن در نظام برنامه‌ریزی کشور نیز یافت می‌شود و زندگی 
عباس آقا را زیر و رو می‌کند. در این شماره، درنگی کوچک در مسئله فقر 

خواهیم داشت و این مسئله بزرگ را اندکی واکاوی خواهیم کرد.■

فقر زیر سایه سرمایه
گفت‌وگو با فریبرز رئیس‌دانا

مهدی فخرزاده: فقر در مناطق شهری و روستایی ایران رو به گسترش است! این را گزارش‌های بین‌المللی و پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های 
مجلس شورای اسلامی در همین اواخر به ما می‌گویند. رئیس‌دانا معتقد است گسترش فقر عوامل بسیاری دارد که بخشی از آن داخلی و 
بخشــی دیگر خارجی است. انگشت اتهام این اقتصاددان در مسئله فقر به‌سوی سرمایه‌داری جهانی و نوع مواجهه اقتصاددانان داخلی 
با اقتصاد اســت. او برای ما از عواملی می‌گوید که امروز چنین سرشــتی را برای ما رقم زده‌اند. روی دیوار خانه این استاد پیشین دانشگاه، 

عکس مارکس و مصدق قرار دارد و پس پیشانی‌اش نیز آرمان‌هایی رنگ‌گرفته از این دو.

ما در کشــوری زندگــی می‌کنیم کــه به‌لحاظ منابع غنی به‌حســاب 
می‌آید و از طرفی حداقل به‌لحاظ کلامی همیشه سویه‌های حمایتی 
نسبت به طبقات فرودست، حتی به‌طور خاص طبقات کارگر وجود 
داشته است، اما امروز ما با شکل دیگری از جامعه روبه‌رو هستیم که 
در آن اتفاقــات دیگری می‌افتد، برخلاف نگاه‌هایی که وجود دارد و 
حتی خلاف مفاد قانون اساسی کشور متأسفانه فقر در حال گسترش 

است. به نظر شما ریشه‌های این مسئله چیست؟
در ابتدا نوروز را به همه ایرانیان و همه کسانی که نوروز را گرامی می‌دارند، به‌ویژه ��

تهیدســتان و تنگدستان که موضوع این گفت‌وگو هستند، تبریک می‌گویم و به همین 
مناسبت با خاطره‌ای که چندان هم بی‌ارتباط نیست بحث را آغاز می‌کنم.

کمی پیش از 15 خرداد 1342، اگر اشــتباه نکنم، همراه با شــماری از دوستان جوان و 
بچه‌محل‌ها به ســخنرانی آیت‌الله خمینی در قم رفتیم. ایــن  خاطره مربوط به دوره‌ای  
است که ایشان مواضع تندتری می‌گرفت و به نقد مستقیم شاه رسیده بود؛ البته ما دیدگاه 
خودمان را داشتیم، هرچند خیلی کم‌سن بودم و در حال گذار به زمینه‌های دیدگاه امروز 

بودم، اما به هر حال برای ســخنرانی ایشــان رفتیم و درواقع در همه سخنرانی‌های منتقد 
نظام حاکم به‌ویژه سخنرانی‌های ایشان که بعد از جبهه ملی به سنگر امید جامعه شهری 
به‌ویژه طبقه متوسط در تهران و چند شهر بزرگ تبدیل شده بود می‌رفتیم. فکر می‌کنم 
سخنرانی حوالی نوروز بود و ما چندنفری شعری از کارو را حفظ کرده بودیم و در پایان 
خطابه دسته‌جمعی خواندیم و تکرار کردیم. فقر و عدالت در آن زمان برایمان مهم بود، 

ولی خیلی چیزها را نمی‌دانستیم. بگذریم ما می‌خواندیم:
صحبت از عید مکن بگذر و راحت بگذار/ زاده فقر کجا و طرب فصل بهار.

و اما برگردیم به پرســش شــما. چــرا در جامعه‌ای که ثروت وجــود دارد، فقر هم بیداد 
می‌کند؛ پاســخ بسیار ساده اســت. دو دلیل دارد: یکی اینکه آن ثروت ناعادلانه توزیع 
می‌شــود؛ و دیگری آنکه آن ثروت بازتولیدی به‌نفع یک فرآیند رشــد و توسعه دائمی و 
پایدار انجام نمی‌شــود، درواقع در جهت رشد و توسعه ماندگار و ثمربخش برای توده‌ها 
بازتولیدی نمی‌کند. در کشور ما هر دو این دلیل شدیداً وجود دارد. بی‌بروبرگرد سه عنصر 
فقر، ناکارآمدی و بی‌عدالتی همزاد یکدیگرند، درواقع یک سه‌گوش‌اند که به هم پیوسته 
و وابســته‌اند. عده‌ای می‌گویند ما کشور ثروتمندی نیستیم، ثروتمند آن جامعه‌ای است 

پرونده
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که توان بازتولید، خوشبخت کردن آحاد مردم و به حرکت 
درآوردن جامعه به ســمت آرزوهای رهایی و پیشرفت را 
دارد. وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد طبیعی است جامعه از 
نظر اقتصادی بیشتر به‌نفع توانگران رشد کند تا بخشی از 
آن ثروت از دست توانگران خارج شود و نصیب دیگران 
شــود که آن هم در واقعیت نمی‌شود. در ایالات‌متحده 
هم که بســیار ثروتمند به‌حساب می‌آید این اتفاق نیفتاده 
است. 40 میلیون نفری که فاقد بیمه‌های اجتماعی بودند 
و در زمان اوباما به‌خاطر سیاســت‌های او تحت پوشش 
قرار گرفتند با آمدن ترامپ، که نماینده واقعی قدرتمندان 
حریص اقتصادی اســت، دوباره به وادی فقر کشــانده 
شدند. در آنجا دموکراســی وجود دارد و جامعه امریکا 
توان تولیدی بسیار بالایی دارد. همچنین انباشت سرمایه و 
ثروت دارند. پس چرا با این همه ثروت، این 40 میلیون نفر 
دچار فقر هستند؟ این به چیزی برمی‌گردد که من به آن 
ناکارآمدی اجتماعی-اقتصادی می‌گویم. اینکه چگونه 
از انباشــت ســرمایه و وجود ثروت بهره‌برداری می‌شود، 
در مفهوم کارآمدی می‌گنجد. یک عنصر اساسی همانا 
چگونگی توزیــع درآمد و ثروت اســت. اینکه چگونه 
توزیع عمومــی به‌گونه‌ای مطلوب صورت بگیرد درواقع 
به سیاست‌ها و روش‌های اساسی مربوط می‌شود که به آن 
برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دموکراتیک می‌گوییم؛ پس سه 
عامل کارآمدی، توزیع عادلانه و وجود امکانات تولیدی 
باید در کنار هم کار کنند. در کشــور ما این‌گونه نبوده 

است.
در کشــور ما از گذشته‌های دور منابع نفتی هدر می‌رفته 
اســت. برای مدت‌های مدید این منابع از دســت مردم 
خارج بوده اســت. از زمان بهره‌بــرداری نفت؛ یعنی از 
زمان دارسی به این‌طرف تا دوره رضاشاه، و حتی تا زمانی 
که رضاشــاه آن قرارداد را داخل بخــاری انداخت و در 
مشــام کسانی بوی دود میهن‌پرســتی هم از آن بلند شد، 
قراردادهایی بســته شــد  که چیزی از آن‌ها نصیب مردم 
نشــد. نام بلند زنده‌یاد محمد مصدق برای این در تارک 
تاریخ ما مانده اســت که این مثلث را می‌شــناخت. اول 
اینکه این ســرمایه‌ها و ثروت که متعلق به مردم ایران بوده 
اســت در اختیار آن‌ها قرار گیرد و دوم اینکه با کارآمدی 
از آن‌ها استفاده شود. برای کارآمدی به مدیریت مردمی 
نیاز است، پس مصدق اصلاح قانون انتخابات را مطرح 
کــرد. او برای خود برنامه‌هایی داشــت و سیاســت‌های 
سوســیال‌دموکراتیک ماننــد افزایش حقــوق معلمان و 
تشکیل ســازمان بیمه‌های اجتماعی را پیگیری می‌کرد. 
این دولت تنها 28 ماه دوام داشــت. به‌راستی که خوش 
درخشید، اما دولت مستعجل بود. می‌دانیم که کودتای 
28 مرداد این حکومت را ساقط کرد، چرا؟ چون نیرویی 
در ســطح جهان سرمایه‌داری وجود دارد که قطعاً نگران 
فقر و محرومیت نیســت، بلکه بیــش از هر چیز نگران 
انباشت ثروت و سرمایه است. در این فرآیند، مردم جایی 
ندارند و انباشــت ثروت و سرمایه تا به کارآمدی کشیده 
نشود و تا به نظام توزیع عادلانه و نظام عدالت اجتماعی 
راه پیدا نکند، فقر از بین نمی‌رود. انباشــت ســرمایه اما 
بــه تقویت یک طبقه ویژه قدرتمند منجر می‌شــود. چرا 
امریکا ابرقدرت می‌شود؛ برای اینکه می‌گوید اگر فقیران 
کنار خیابان مردند، مهم نیســت. من به انباشت سرمایه 
به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و قدرت جهانی نظر دارم ولی 

ثروت محسوب نمی‌شــود، وقتی نادرست به کار گرفته 
شود دیگر ضد ثروت می‌شود. وقتی ثروتی به ابزاری برای 
ســرکوب تبدیل می‌شود، وقتی‌که به پولی تبدیل می‌شود 
که فرار می‌کند به خانه‌ســازی‌ها و برج‌ســازی‌هاِ لوکس 
دور از دســترس و بی‌معنا، آن‌وقت ثــروت ضد ثروت و 
ضد ارزش می‌شــود. خلاصه می‌کنم: اگر این ثروت با 
کارآمدی به کار بیفتد، تازه اسم آن ثروت می‌شود و این 
کارآمدی اگر به‌گونــه‌ای دموکراتیک در خدمت رفاه و 
عدالت اجتماعی قرار بگیــرد، آن‌وقت به ثروت پایدار و 
خودزا تبدیل می‌شــود و اگر این‌گونه نباشــد، اسیر آثار 
مخوف رشــد ثروت‌اندوزانه خواهیم شــد. مخوف‌ترین 
اثر این‌گونه رشــد و توســعه، ایجاد فقر اســت که حتی 
مخوف‌تر از ضایع کردن محیط‌زیســت است. این‌گونه 
رشــد و توسعه با خودشــان مصیبت‌هایی می‌آورند مانند 
ضایع کردن محیط زیست، نابود کردن اخلاق همبستگی 
اجتماعی و از همه مهم‌تر فقر. کســی می‌گفت از علی 
)ع( نقل است که الجهل اعظم المصائب،  گفتم تا جایی 

که من می‌دانم و شنیدم الفقر اعظم المصائب.
شــما اشــاره کردیــد کــه در قانون اساســی 
عدالــت دیده شــده بــود. حتی ســال‌های 
ابتدایــی انقلاب، آموزش و پــرورش به‌طور 
واقعی حق همگانی بود و در حوزه بهداشت 
هم در ابتدای انقلاب دســتاوردهای خوبی 
داشــتیم؛ البته آن روزگار هم شاید بهتر بود 
به‌جای دولتی‌سازی، عمومی‌سازی می‌شد. 
الآن عده‌ای دیدشــان این اســت کــه باید 
برخــاف قانــون اساســی خصوصی‌ســازی 
انجام می‌شــد، اما باید مدلش فرق می‌کرد، 
درواقــع بــه خصولتــی ‌شــدن نقــد دارنــد. 
آیا ایــن تحلیــل را می‌توان پذیرفــت؟ یعنی 
بایــد به ســمت خصوصی‌ســازی می‌رفتیم و 
آســیب‌های آن را کاهش می‌دادیــم یا این 

روش از اساس اشتباه بود؟
 همین‌جــا بگویم کــه اختــراع واژه خصولتی که ��

دولت آقای روحانی پشت آن سنگر گرفته است به‌خاطر 
دفاع از بازارگرایی و خصوصی‌ســازی افراطی است که 
معاون او هم مطرح کرده اســت. آن‌ها شیفته بازارگرایی 
افراطی هستند. دولت ایشان دولتی افراطی است، منتهی 
در رفتن به سمت راســت. بعضی از آقایان خود نماینده 
بزرگ سرمایه‌داری مالی بخش خصوصی هستند، همان 

حتی اروپای شــمالی هیچ‌گاه 
نمی‌تواند ابرقدرت شود. برای 
ابرقــدرت شــدن ســنگدلی، 
توزیع ناعادلانــه و بردن منابع 
ابرقدرتی  به سمت هدف‌های 

لازم است.
بسیاری از بحث‌ها و شعارهایی 
که بعد از انقلاب در شــورای 
از  شــدند  مطــرح  انقــاب 
گرفته  الهام  مردم  خواسته‌های 
شــده بود. واقعیت این اســت 
مــردم آزادی و رهایــی از قید 
ســلطه دربــار و قدرت‌هــای 
امپریالیستی را می‌خواستند و از 

فســاد  بی‌عدالتی و محرومیت به تنگ آمده بودند. این 
نیروهــای عظیمی که در آغاز و تا مدتی پشــت انقلاب 
ایستادند مردم بودند؛  مردم محروم، حاشیه‌نشین‌ها، مردم 
طبقه متوســط و  کارگرها که البته کندتر از بقیه اقشار به 
جریان پیوستند، اما مثل همیشه تاریخ وقتی پیوستند کار 
را یکســره کردند یا زمینه‌هــای آن را فراهم آوردند. این 
خواســته‌ها خود را در قانون اساسی و در تصمیمات اولیه 
شــورای انقلاب نشــان داد و در اصل‌های قانون اساسی 
آمــد؛ بی‌عدالتی، نبود عدالت اجتماعی و فقر را نشــانه 
گرفت؛ مثل اصل 29. مهندس سحابی دیدگاهی داشتند 
کــه من با او مخالف بودم. ایشــان یک بار به من گفت 
ما در زمان انقلاب برای نوشتن قانون اساسی احساساتی 
شدیم و آنچه نوشتیم درست و عقلایی نبود. من در پاسخ 
ایشان گفتم اتفاقاً هم‌اکنون احساساتی شده‌اید. توده‌های 
مردم  پس از ســالیان سال محرومیت خواسته‌هایی طرح 
کردند که فشــرده سال‌ها رنج و حقوق از کف رفته آنان 
بود و از این‌رو شکافنده تاریخ بود. نه؛ آن‌ها در کنششان 
و در انتخاب‌ها و تشخیص‌ها هیجان‌زده بودند، اما در بیان 
خواست‌های اساســی خود اصلًا هیجانی نشدند. مردم 
تجربه فقر و بی‌عدالتی داشــتند و خواهان حذف سلطه 
بودند. آن‌ها خواستار این بودند که باید منابع فراوان کشور 
عادلانــه توزیع شــود و این منابع در اختیــار یک دولت 
دموکراتیک باشد که به سمت هدف‌های رشد و عدالت 
اجتماعی مانند آموزش، بیمه، بهداشت حرکت کند. این 
احساساتی‌گری نبود. این خرد کامل مردم بود، اما تدبیرها 

و نیروهای اصلی کار دیگری کردند.
 بــاری بعــد از مدتی دیدیم که به‌تدریــج یکی‌یکی این 
دســتاوردهای قانون اساســی پس گرفته شــد. ملاحظه 
کنید اکنون طوری شده است که رئیس‌جمهور می‌گوید  

اینکه 67 درصد مدارس تهران هنوز دولتی‌اند 
غلط اســت. صحبت من این است که اگر یک مدرسه 
هم خصوصی باشــد غلط است و خلاف اصل عدالت 
است. امروز عدالت فقط یک امر اخلاقی نیست، بلکه 
مربوط به نیاز مردم، توســعه و گشــودن راه آینده است. 
هدف توســعه چیست؟ جامعه، اقتصاد و مردمی کارآمد 
که بتوانند بازتولید کنند و منابعشان را به‌خوبی برای یک 
اقتصــاد پایدار و زندگــی برخــوردار و آزاد و عادلانه به 
حرکت درآورند؛ البته که چهل سال پیش تعریف توسعه 

محدودتر و فاقد مشخصات اجتماعی و انسانی آن بود.
 برگردم به بحث پیشــین. ببینید وقتی ثروت به کار نیفتد 
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ســرمایه‌داری که اقتصاد ایــران را از پا درآورده اســت، 
آقای جهانگیــری در مبــارزات انتخاباتی رئیس‌جمهور 
می‌گوید من طرفدار بخش خصوصی هستم و هیچ‌کس 
هــم مخالف او نبود. جدیداً رئیس‌جمهور از شســتا که 
حاصل انباشــت پس‌اندازهــای اجتماعی نیــروی کار 
کشــور زیر برنامــه تأمین اجتماعی اســت به‌عنوان یک 
مزاحــم یاد می‌کنــد و میلیاردها ثروت مــردم را   که در 
دوره‌هــای مختلف مــورد دســت‌اندازی قــرار گرفته، 
به‌عنــوان عامل بد و مزاحم یاد می‌کند که شــاید خوب 
باشــد به‌رایگان به بخش خصوصی داده شــود. راستی 
این بخش خصوصی کیست و شــما چه در سر دارید؟ 
همیــن کارها را دولت احمدی‌نــژاد هم می‌کرد. منظور 
آن‌ها هم از خصوصی‌سازی مفهومی خودمانی‌سازی و 
اختصاصی‌ســازی بود. هدف‌های گیرنده آن‌ها تفاوت 

دارد، اما همدست‌هایی  هم دارند.
 در همه این‌ها اراده مردم غایب اســت. هدف‌های قانون 
اساسی که خواست مردم بود معتبر بوده و هنوز هم معتبر 
اســت. اینکه برخی مشکلات اقتصادی به‌وجود آمده و 
حالا نمی‌تــوان آن را اجرا کرد باید تحلیل بکنیم که این 
مشکلات را چه کسی و چرا به‌وجود آورده است. مردم 
که مشکلات را به‌وجود نیاورده‌اند، دولت‌ها مشکلات را 
به‌وجود آورده‌اند، دولت‌هایی که پی‌درپی سیاســت‌های 
یکسانی را با جنبه‌های متفاوت و با مخاطبان متفاوت پی 

می‌گیرند.
به نظر من دولت احمدی‌نژاد همان‌قدر طرفدار سیاســت 
تعدیل ســاختاری بــود که همین دولت اســت و دولت 
خاتمی و هاشــمی نیز بــه همچنین. آن‌هــا مکمل‌های 
غذایی در سیاست‌هایشان دارند که البته تفاوت‌هایی دارد، 
اما جدی هم نیســت. یکی از آزادی محدود آن یکی از 
فقیران و آن یکی از توســعه و این یکی از متعادل‌ســازی 
حــرف می‌زننــد و کارهایی هــم در دایره‌های بســته و 
کوچک انجام می‌دهند؛ اما مشــکل حل نمی‌شود. این 
مشکل دولت‌هاســت و مردم نباید هزینه آن را بپردازند. 
وانگهــی این دولت‌هــا اگر در سیاســت‌های اصلاح و 
آزادی و عدالــت اجتماعی و حتــی اجرای همین قانون 
اساســی شکســت خوردند در عوض در پولدار کردن و 
مولتی میلیاردر دلاری کردن برخی کســان و مؤسسات 
موفق بودند. نوعی ســرمایه‌داری مؤسســاتی راه افتاد در 
کنار شــرکای دیگــر در دولت و ایدئولوژیســت‌ها و...

درواقع این دولت‌ها برنامه برای آن‌ها داشتند. امثال رئیس 
بانک‌هایی که با ســرمایه این مردم گریختند و کســانی 
دیگر. این اتفاقات بر فقر افزود و تاوان این مشــکلات را 

هم دولت از فقرا گرفت.
دولت ممکن اســت مدعی شود نمی‌تواند 
کاری جــز ایــن سیاســت‌ها بــرای وضعیــت 
اقتصــاد انجــام دهــد! با همین سیاســت‌ها 

بالاخره مقداری توسعه صنعتی ایجاد کرده.
چــرا نمی‌تواند؟ یکــی از کارهایی کــه می‌توانند ��

انجام دهند، این است که بیایند انتخابات را دموکراتیک 
برگــزار کنند. آیا در مقابل حــرف تمام کاندیداها که از 
خصوصی‌ســازی دفاع کردند، کسی هم بود که بگوید 
من صد درصد طرفدار طبقه کارگر هســتم؟ دیگر اینکه 
دولت‌ها در روش خود تغییرات اساسی دهند و برای یک 
بار سیاست‌هایی غیر از آنچه همیشه اجرا می‌کنند را اجرا 

کنند. بارها از ســوی دولتمردان در 
این جهت‌ها ســخن‌ها گفته شــده 
است گرچه خلافش هم گفته شده 

است.
بــه هر حــال دولت‌هــا موظف‌اند 
گذشــته را جبران کنند. سال‌ها در 
اثر این سیاســت‌ها بر مــردم فقر و 
محرومیت تحمیل شده است، الآن 
به گمانم شــمار بیکاران نزدیک 6 
میلیون اســت. الآن 0 تا 70 درصد 
از کارگران زیر خط فقر هســتند و 
حدود 40 درصد از همه مردم شهر 

و روســتا زیر خط مطلق فقرند. این آمارها بر پایه گزارش 
انســتیتو تغذیه، برای نیاز حداقلی بــه انواع خوراک و بر 
اســاس قیمت‌های جاری و افزودن هزینه مسکن در این 
قیمت‌ها و با روش ارزیاب و تحلیل خود من است. حالا 
که دولت‌ها وضعیت را به اینجا رسانده‌اند وقت آن است 
که ســراغ ثروتمندان در هر مقامی که هستند بروند و از 
همه مالیات بگیرند و به سیستم منتقل کنند و اگر نکنند، 
حق مردم است که بکنند. دولت‌ها باید پاسخگوی وضع 
موجود باشند. وجدان دفاع از فقیران امری مرحمت‌آمیز 
نیســت بلکه پاسخ به‌ حق مردمی است و وجدان دفاع از 
بشریت است. دولت در 22 بهمن این همه نمره عالی به 
خودش داد و از خودش تعریف کرد و اســیر اغراق‌های 
خود شــد. می‌گوید مگر ســدها و کارخانه‌های برق را 
نمی‌بینید؛  ما ســدها را می‌بینیم، ولی این ســدها چقدر 
هزینه برداشــته است؟ این ســدها چقدر توانسته زراعت 
کشــور را بهبود ببخشد؟ ما کارخانه‌های برق را می‌بینیم 
اما این‌ها در مقابل هزینه‌هایی که برداشــته است، چقدر 
باعث رشــد صنعت بوده است؟ این همه که ما دیدیم و 
شما گفتید، در مقابل افزایش جمعیت چقدر کار ایجاد 

کرده است؟ و اتفاقاً این چیزی است که شما نمی‌بینید.
  استدلال دیگر ســرمایه‌داران و دولت این 
اســت که به هر حال موتور ایجاد اشــتغال، 
همین ســرمایه‌داری کوچک و ناقص‌الخلقه 
کشــور اســت. اگر بخواهیم سیاســت‌های 
اجتماعــی را افزایــش دهیم، بایــد مقداری 
فشــار بر این‌ها بیاوریم و طبع نــازک این‌ها 

طاقت این فشارها را ندارد.
بــرای بخــش محــدودی از صنایــع کوچک این ��

اســتدلال قابل‌قبول اســت. به نظر من حتی بــرای این 
صنایــع هم همه این اســتدلال قابل‌قبول نیســت و فقط 
بخش کوچکی قابل‌قبول است. این را می‌توان پذیرفت 
کــه تعدادی جوان بنگاهی را بــرای کار ایجاد کرده‌اند، 
حالا به همت این اقتصاد ورشکســته داخلی از یکسو و 
از ســوی دیگر به همت ترامپ، که جنایتکارانه کشور ما 
را به وادی فقر بیشــتر کشــاند، آن‌ها به مصیبت کشیده 
شــدند و می‌توان حرفشــان را پذیرفت. ولی آیا می‌توان 
ایــن را برای ثروت‌های کلان این کشــور و برای آن 70 
درصــدد نقدینگی که در اختیار 5 درصد جامعه اســت 
تعمیم داد؟ آیا می‌شــود این را برای آن دو ســه‌هزارنفری 
کــه روی هم 65 درصــد ثروت‌های غیردولتی کشــور 
را در اختیــار دارند، تعمیم داد؟ آیا می‌تــوان این را برای 
کســانی کــه وام‌هــای کلان می‌گیرند تعمیــم داد؟ آیا 

می‌شــود آن‌کسی که 90 درصد در ساختمان‌سازی سود 
می‌بــرد و از تمام ارزش‌افــزوده‌ای که ایجاد می‌کند تنها 
6 تا 8 درصد آن پرداخت بابت هزینه نیروی کار اســت 
و ســودهای کلان را بــه خارج از کشــور می‌برد تعمیم 
داد؟ پــس نمی‌توان این اســتدلال به تمام حوزه‌ها تعمیم 
داد، چنان‌که در بیشــتر موارد پذیرفته نیست. وانگهی ما 
درباره یک سیستم صحبت می‌کنیم؛ یک سیستم وقتی 
با بحران روبه‌رو می‌شود نباید تاوانش را کارگران بدهند. 
بایــد تاوانش را ذخیره‌های اجتماعــی بدهند که قبلًا از 
طریق مالیات‌ها و ثروت‌های انباشــته شــده یک دولت 
دموکراتیک، پاســخگو، اخلاق‌مــدار، برگزیده و پاک 
برای نجات محرومان و فقرا در دوره بحران طراحی شده 
است. توجه داشته باشید که این هنوز سوسیالیستی نیست 
و در بهترین حالت سوسیال‌دموکراسی است. هیچ‌کس 
هــم در این مورد نمی‌تواند بگوید این بحث‌ها با اســام 
یا قانون ناسازگار اســت. موضوع این است که تمام این 
اســتدلال‌های غلط و مغلطه‌آمیــز را بــه کار می‌برند تا 
انباشت ســرمایه بکنند و حقوق کارگران و مردم محروم 

را ضایع کنند.
مــا در ایــران هیــچ‌گاه نهــادی کــه از طرف 
طبقات فرودست برای احقاق حقشان وجود 
داشته باشــد، نداشتیم. شــاید دوره‌هایی و 
به‌صورت محدود داشــتیم، امــا اینکه به یک 
نهاد جدی تبدیل شده باشند و در تصمیم‌ها 
تأثیرگذاری جدی داشته باشند نبوده است؛ 
البتــه همیشــه نهادهــای واســطه‌ای مانند 
خیریه‌ها یا سمن‌ها بوده‌اند که در مسئله فقر 
کمک می‌کنند و کارهایــی کرده‌اند. به نظر 
شما اساساً نقش این نهادها می‌تواند چگونه 
باشد؟ و خود طبقات فرودست برای مقابله با 
این فقر چه باید بکنند؟ چون همان‌طور که 

شما فرمودید به دولت امیدی نیست.
گمان می‌کنم برخی از تشــکل‌های فرودســتان ��

که تشــکیل می‌شود مصنوعی با نیت ســوء و موذیانه 
و رذیلانه است و هدایتشــان به سمتی است که فقر را 
توجیه کنند، بپذیرنــد و نهادینه کنند. چند وقت پیش 
عکســی دیدم زیر یکی از پل‌هــا در محلات پایین که 
پســربچه‌ای با ظاهر فقیــر رو به روی دیوار ایســتاده و 
کاغذی را آویــزان کرده و به کودکان کوچک‌تر فقیر 
که بر روی زمین نشسته بودند سواد یاد می‌داد. کمک 
تهیدســتان به تهیدســتان همان چیزی اســت که نیاز 
گاهانه برای  داریم. جوهره این کمــک اما هم یاری آ
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شــناخت اجتماعی و در ضمن حــل برخی نیازها که 
ارباب بی‌مروت دنیا دریغ کرده‌اند. این همکاری نه‌تنها 
جای اعتراض و خواست را نمی‌گیرد بلکه برانگیزاننده 
آن‌هاســت؛ اما ما در این کشــور امکان‌های خوبی هم 
داریــم. تعاونی‌هــای خودانگیخته مردمی بخشــی از 
خواســت انقلاب و دموکراتیزم اســت که در سال‌های 
اول انقلاب جدی شــد. این تعاونی‌هــا با تعاونی‌های 
ملوکانه به دستور دربار رژیم سابق تفاوت داشت. برای 
تعاونی‌ها حتی مدتی وزارتخانه هم درست کردند یعنی 
این‌قدر این مطالبه جدی بود، اما امروز این وزارتخانه به 
گوشه‌ای از یک وزارتخانه تبدیل شده است و از آنچه 

بنا کرده بودند، چیزی به ‌جا نمانده است.
ما در این کشــور باید تشــکل‌هایی داشته باشیم که این 
فضا را نقد کنند و اعتراض داشته باشند. اعتراض یکی 
از اصلی‌ترین خواســته‌های بشری است. اعتراض با بلوا 
و آشــوبگری فرق دارد، اعتراض این نیست که عده‌ای 
مشــکوک وارد شــوند و خرابی به بارآورند و به مدیران 
قدرت برتر فرصت برای ایجاد یاس و سرکوب و ناامیدی 
فرصت دهند. اعتراض مقدمه قیام اســت. قرار نیســت 
همه‌چیز مقدس باشد، بلکه باید فرودستان متشکل شوند 

تا بتوانند حقوق خود را پیگیری کنند.
حتی در یک شــرایط خــوب یعنی شــرایطی که یک 
حکومــت انقلابی و مطبوع ســر کار می‌آیــد هم باید 
تشــکل‌ها تشکیل شده و استقلال نســبی داشته باشند. 
آیت‌الله طالقانــی از مدت‌ها پیش از شــوراها صحبت 
می‌کــرد و کوشــش می‌کرد مفهــوم شــورا را در قرآن 
جســت‌وجو کند. متأســفانه هیچ‌چیز از شــوراها باقی 
نماند حتی بر بنیاد دیدگاه اســامی که آیت‌الله طالقانی 
داشــت. از آن طرف در قطب مخالف لنین اسم کشور 
را چه پیشــنهاد کرده بود؟ کشــور شــوراها. عالی‌ترین 
نوع دموکراســی، دموکراسی شوراهاســت، دموکراسی 

مشارکتی یا شــورایی با دموکراسی 
لیبرال و حمایتی فرق دارد. شوراها 
نماینــدگان قدرت سیاســی را نقد 
می‌کننــد. در حکومــت شــوراها 
نبایــد حکومــت کنند.  احــزاب 
چه کســی گفتــه بنا بــوده حزب 
کمونیست در شــوروی حکومت 
کنــد؟ حزب بنا بوده محلی باشــد 
برای تجمــع و هم‌اندیشــی ولی با 
مرگ لنین علی‌رغم پیشــرفت‌های 
فراوانــی که در اتحاد شــوروی در 
زمان استالین به وجود آمد و به‌رغم 
پیروزی درخشان ارتش سرخ مقابل 
نازی‌هــا کــه بشــریت را از انهدام 
نجات داد اما دیگر از شوراها چیزی 
باقــی نمانده بــود؛ ایــن یک نقد 
اســت. تعداد تشــکل‌های زنان در 
اتحاد شوروی از امریکا خیلی بیشتر 
بود، ولی تشــکل‌ها حق نداشــتند 
ســاختار کلی قــدرت را به چالش 

بکشــند.  نه اینکه مثــاً در امریکا عملًا بتوانند یا حس 
و حالش را داشــته باشند. بهانه البته در شوروی این بود 
که امپریالیست‌ها سوءاستفاده می‌کنند که البته تا حدی 

قابل‌قبول است اما فقط تا حدی. نباید از این دستاویزها 
برای فریب و سرکوب استفاده کرد.

 به این ترتیب حتی در جریان بعد از پیروزی یک انقلاب 
و به قدرت رسیدن حکومت‌های مردمی هم تشکل‌های 
اعتراضی لازم‌اند. این تشــکل‌ها نه بــرای ایجاد وجدان 
تسلیم‌شــدگی بلکه بالعکس بــرای حق‌طلبی و اعتراض 
ایجاد می‌شــوند که این البته با آنارشیســم هم فرق دارد. 
ما آنارشیست نیستیم، کارل مارکس هم آنارشیست نبود. 
اگــر دولتی در روند بلندمــدت در دنیای مطلوب از بین 
می‌رود، دســتگاه بوروکراتیک برای اداره کشــور که از 
بین نمی‌رود. این دولــت و دولت‌ها بر اثر انجام وظایف 
خود اســت که در طول زمان مســتهلک می‌‌شوند نه بر 
اثر انجام ندادن وظایفش که آنارشیســت‌ها می‌خواهند. 
به این ترتیــب دولت، دموکراتیزم، مجالس )پارلمان‌ها( و 
شوراها باید در یک مجموعه به‌هم‌پیوسته کار کنند. در 
آن صورت است که آن جامعه و آن نگاه سیاست‌گذاری 

به سمت ریشه‌های فقر حرکت می‌کند نه نتایج فقر.
گویــی بیشــتر برنامه‌ها بــرای از بیــن بردن 
فقراســت و کمتر فقر را هدف قرار می‌دهند. 
حتی در نهادهای غیردولتی هم این مشکل 

دیده می‌شود.
متأســفانه اقتصاددانان و جامعه‌شناســان وابسته به ��

نظام بازار و نظام قدرت در این آشــفتگی سهم داشتند. 
مبارزه با فقیران به معنی کم کردن تعداد فقرا یک دستور 
مؤثر و کافی نیست. دستور کافی و اساسی مبارزه با فقر 
است  و مبارزه با فقر میسر نمی‌شود مگر با کمک خود 
فقیران و محرومان و کمک کســانی که تحت ســتم و 
بهره‌کشــی هستند  و این کمک آن‌ها به ابزارهای جانبی  
مانند دستگاه سیاسی که اراده مردم را تاب بیاورد و عزم 
سیاسی بر این کار داشته باشد نیاز دارد.  موضوع آشوب 
بــه پا کردن و بــه هم زدن امنیت مردم نیســت، موضوع 
اتفاقاً توسعه و رشــد است، ولی 
با وجــود چنین فقری این رشــد 
و توســعه به دست نمی‌آید. مثال 
امروزی این خواهد بود  با قیمتی 
که برای محصولات کشــاورزی 
تعیین می‌کنیم 3.5 میلیون زارع 
با خانواده‌هایشان تحت فشار قرار 
می‌گیرنــد. اگــر بگوییم قیمت 
نهادهای کشاورزی را بالا ببرید، 
می‌گوینــد قیمت مــواد غذایی 
هم بالا مــی‌رود و ایــن افزایش 
قیمــت بــرای کارگران شــهری 
زیانمند می‌شــود. این اســتدلال 
کسانی اســت که وقتی به آن‌ها 
می‌گویی حالا از کارگران شهری 
دفاع کنیم، ســریع برچسب‌های 
مختلــف ازجمله کمونیســت و 
ملحــد در این شــرایط به طرف 

می‌زنند.
ما باید بدانیم   عدالت اجتماعی 
موجــب افزایش قدرت خرید می‌شــود و لذا توجه به 
سمت کالاهای داخلی می‌رود و سرمایه‌ها از بورژوازی 
ملی به ســمت تولید هدایت می‌شوند. این استدلال‌ها 

داستان‌ســازی جعلــی اســت. قیمــت فرآورده‌هــای 
کشاورزی ر باید بالا ببرند و نگذارند کشاورزان تحقیر 
شوند و آن‌ها مجبور نباشند  زمین‌هایشان را به دلال‌های 
شهری بفروشند و  به اراضی کشاورزی  دست‌اندازی 
نشــود. این بهانه که قیمت مواد غذایی و کالا بالا رفته 
و کارگران شهری قدرت خرید از دست می‌دهند  هم 
راه‌حل دارد، دستمزد کارگر را از محل سودهای کلان 
بالا ببرید. 2 میلیون و 800 هزار واحد مسکونی که 70 
درصد آن از واحدهای گران اســت در این شهر خالی 
است روی همه این دارایی‌های عاطل مالیات بگذارید 
و با فســاد و رانت‌خواری و تبعیض مبارزه بنیانی کنید. 
پس راه‌حل داریم کــه این مجموعه عدالت اجتماعی 
را با رشــد گره بزنیم. در این مورد طرح و سیاســت و 
الگو داریم.  مثلًا یک الگو هست که حتی سوسیالیستی 
هم نیست.  شاید بتوان گفت سوسیال‌دموکراسی است. 
نام آن Redistribution with growth است. کسانی 
چون اهلووالیا و چنری چنیــن نظریاتی دارند. نظرات 
آن‌ها مدت‌ها زیر فشار تبلیغات نئولیبرالیستی فراموش 
شده بود، اما با افتضاح نولیبرالیسم و فجایع آن دوباره به 
آن‌ها رجوع می‌شود. واضح است  الگوها باید نو شوند 
و مسلم است که برای نو شدن این‌ها به دموکراسی نیاز 
داریــم. حتی باید نظر مخالفان بــه میدان بیاید،  درباره 
آن‌هــا  بحث و گفت‌وگو بشــود تا مــردم بتوانند راه 
خودشان را انتخاب کنند و بدانند برای رسیدن به یک 
رشد عادلانه چه مدت باید هزینه دهند و چه امیدی به 
آینده داشــته باشند. نمی‌شــود   مرتب به مردم بگوییم 
این برنامه‌ها جواب می‌دهد و شما هم فقط صبر و صبر 

کنید.
پیش‌بینی شــما از وضعیت فقر و نابرابری در 

ایران با توجه برنامه‌های موجود چیست؟
متأســفانه فقر و نابرابری و بیکاری بیشتر می‌شود، ��

توزیــع ناعادلانه‌تر می‌شــود. قدرت‌هایی که ســرمایه‌ها 
را در اختیــار دارند به نظم و مقــررات و برنامه‌ریزی در 
عمل وقعی نمی‌نهند. در جناح مخالف جناح نئولیبرالی 
کسانی هستند که شــعار عدالت‌خواهی می‌دهند، ولی 
وقتی پای عمل می‌رســد می‌بینیم کــه از آن‌ها هم به‌جز 
اینکه به این بهانه آزادی‌های محدود راه را از بین می‌برند 
چیزی درنمی‌آید. باید در ســاخت اداره کشور بازنگری 
شــود و اندیشــه‌های مترقی و دگراندیش به میدان بیایند 
و این بحث مورد توجــه قرار گیرد که عدالت اجتماعی 
برخلاف نظر هایک )که به نظر من همه دولت‌ها در ایران 
به‌شــدت طرفدار نظر هایک هســتند( اجتماعی سراب 
نیست و برخلاف باور آنان اصلًا بحثی درباره عدالت در 
علم اقتصاد نداریم. اقتصاد بدون عدالت و رهایی از فقر 
همانا قانون جنگل است با ظاهری مدرن. امروز جامعه ما 
به این سمت حرکت می‌کند که گویی باور دارد عدالت 
ســراب است یا فقط یک امر اخلاقی است؛  نه؛ پیش از 
هر چیز این حق مردم اســت که فرزندانشان عادلانه   به 
مدرســه بروند و بهداشــت و درمان رایگان داشته باشند 
و زیرپوشــش بیمه باشند و شاد بزیند. باری در مملکتی 
که لامبورگینی و پورشــه در پیش چشــم ارزش‌آفرینان 
نابرخــوردار و دولت‌های ناپاســخگو به ایــن حقوق در 
خیابان‌هایش چپ می‌کنند، این حق یقیناً ضایع می‌شود، 

مگر آنکه اراده مردم ابتکار عمل را به‎دست گیرد.■

هایک می‌گوید: عدالت 
سراب است. اصلًا بحثی 
درباره عدالت در اقتصاد 

نداریم. امروز جامعه ما به 
این سمت حرکت می‌کند 
که گویی باور دارد عدالت 
سراب است و فقط وظیفه 

اخلاقی است. حق مردم 
است که به مدرسه بروند و 

در مملکتی که لامبورگینی 
و پورشه در خیابان‌هایش 

چپ می‌کنند، این حق 
ضایع خواهد شد

پرونده
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لطفاً تاریخچه مختصری از مجموعه خود ارائه کنید.
فکر تأسیس پروژه کارآفرینی مهرباف در دی‌ماه 1390 مطرح شد. مؤسسان ��

مهرباف سه زن هستند که از دهه 70 در حوزه زنان و کودکان در قالب سازمان‌های 
مردم‌نهاد )ســمن‌ها( فعالیت داشــته‌اند. با توجه به فعالیت نظری و عملی در این 
حوزه‌ها و به‌خصوص حوزه زنان در سال 1390 آن‌ها به این نتیجه رسیدند که ایجاد 
یک بنگاه اقتصادی کارآفرینی می‌تواند ضمن ایجاد کار برای زنان در توان‌افزایی 
آن‌ها نیز مؤثر باشــد. با توجه به تجربه‌های کسب‌شده در فعالیت‌های اجتماعی و 
کار در ســازمان‌های مختلف، آن‌ها داشتن کار مستقل و هویت مستقل اقتصادی 
را بــرای زنان یک امر ضــروری می‌بیند و بنا بر همین تجربه طولانی‌مدت طرحی 
نوشــته شد که شامل ســه مرحله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بود. در این 
ســه مرحله برنامه آموزش به‌عنوان رکن اساســی طرح دیده شد. ایجاد کار همراه 
با آموزش و کســب درآمد از ملزومات این طرح بود. با توجه به برخی مؤلفه‌های 
مشخص کارآفرینی مانند خلاقیت، توسعه و زنده کردن هنرها و فنون بومی، محور 
کار را تولیــد لباس‌های بافتنی قرار دادیم، با این پیشــینه نظــری که زنان ایرانی از 
زمان‌های دور به بافت انواع پوشــش بافتنی و بافت فرش و گلیم تسلط داشته‌اند. 
نقش و رنگ‌پردازی زنان ایرانی در بافت انواع فرش در نقاط مختلف ایران بی‌نظیر 
اســت و اصالت نقش‌های ایرانی در دنیا شــناخته شده است. غیر از این استدلال 
در سال‌های جنگ و تحریم، زنان ایرانی به‌خصوص در تهران و شهرهای نزدیک، 
به‌دلیل تحریم و عدم ورود لباس‌های خارجی با خرید ماشــین‌های بافتنی به بافت 
لباس برای خود و فامیل اقدام کردند. در آن سال‌ها همان‌طور که در طرح مهرباف 
توضیح داده شده است زنان زیادی با این ماشین‌ها کار می‌کردند که محصولاتشان 
در شهر قابل‌رؤیت بود؛ البته دیدن نمایشگاه لباس‌های بافتنی زن جوانی که اتفاقاً 
در تأســیس و راه‌اندازی مهرباف هم با گروه مؤسس همراه بود، انگیزه ما را برای 
تأسیس مهرباف بیشتر کرد. علاوه بر تعیین محتوای کار، مؤسسان مهرباف در نظر 
داشتند یک نمونه کارگاه را برای اشتغال زنان طراحی کنند که در آن زنان بتوانند 

علاوه بر آموزش، کســب کار و داشتن هویت اقتصادی در محیطی امن مشغول 
به کار شــوند تا شأن انسانی و رقابت سالم و انعطاف‌پذیری در برابر شرایط خاص 
زنان مراعات شود. همچنین زنان با گرفتن حقوق ماهانه منظم بر اساس قانون کار 
و داشتن بیمه‌های اجتماعی تا بتوانند سطح آموزش و بهداشت خود و خانواده خود 

را افزایش دهند و سطح ناامنی اقتصادی آن‌ها کمی برطرف شود.
اگر این مجموعه را یک کســب‌وکار اجتماعــی معرفی می‌کنید، 
لطفــاً در قالب تعریــف کلی کســب‌وکار اجتماعــی بفرمایید که 
مأموریت شما چیســت؟ چه معضل اجتماعی را نشانه گرفته‌اید 

که هویت مجموعه با آن بیان می‌شود؟
مأموریت اصلی مهرباف ایجاد کار برای زنان است. یکی از معضلات کنونی ��

جوامع بیکاری اســت که جامعه ایران نیز با آن روبه‌رو اســت؛ بنابراین مؤسســان 
مهرباف ایجاد شــغل برای زنان را هدف اصلــی مهرباف می‌دانند. آموزش نیز به 
زنانی که در حرفه‌های مربوط به مهرباف مانند بافتنی و خیاطی و کارهای دستی 
مهارتی ندارند، در دســتور کار مهرباف قرار دارد. استقلال مالی زنان و به همراه 
آن کم کردن مشــکلات مالی خانواده‌ها، کمک در بالا بــردن آموزش خانواده 
)کودکان( با توجه به درآمد مادر می‌تواند کیفیت زندگی خانواده را بهبود ببخشد.

چقــدر تعهــد دارید کــه ســود )مالــی( کســب‌وکارتان را صرف 
گسترش آن )مقابله با معضل اجتماعی مدنظرتان( کنید؟

مؤسسان مهرباف در طرح خود تصریح کردند و هم به این اصل معتقدند که ��
اگر مهرباف بتواند سودی کسب کند، این سود در گسترش مهرباف هزینه شود. 
گســترش مهرباف و ایجاد کار برای تعداد زنان بیشتر، اولویت است. بنا بر همین 
اعتقاد همه مدیران مهرباف مانند بقیه همکاران حقوق‌بگیر هستند و هر ماه حقوق 
خود را از حســابداری دریافت می‌کنند. حقوق همه کارکنان بر اســاس توانایی، 

سابقه کار و مؤثر بودن در مجموعه محاسبه و پرداخت می‌شود.
درباره تعهد اشاره‌شــده در بالا و میزان هزینه، دستاورد، سود، 

کسب‌وکارهای اجتماعی و راهکارهای فقرزدایی
گفت‌وگو با نرگس طیبات

مینا محمدی خراسانی: بیکاری یکی از علت‌های  جدی ایجاد  فقر است و دستکاری دولت‌ها در آمار اشتغال، هرچند روی نمودار بیکاری را 
کنترل کرده است، اما نانی از آن عاید سفره‌های خالی نشده است. 

یکی از رویکردهایی که با قدرتمند شــدن جامعه مدنی گسترش یافته کســب‌وکار اجتماعی است. تعریف عمومی کسب‌وکار اجتماعی آن را 
بین مؤسسات خیریه و بنگاه‌های کاملًا انتفاعی قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که همانند یک مؤسسه خیریه یا سمن، مأموریت ایجاد تأثیر مثبت 
اجتماعی را دنبال می‌کند، اما فرض بر آن است که وابسته به تزریق مداوم منابع نباشد و به پایداری و خوداتکایی برسد. هدف بنیان‌گذاران و 
سرمایه‌گذاران نه‌تنها کسب سود، که ایجاد تأثیر مثبت است. درواقع سود این کسب‌وکار )یا بخشی از آن( صرف گسترش آن می‌شود و فقط 
اصل سرمایه یا اصل سرمایه و بخش محدودی از سود کسب‌وکار به سرمایه‌گذاران برمی‌گردد. از منظر دیگر، هر کسب‌وکار اجتماعی مثل یک 

بیزنس انتفاعی به‌دنبال کسب سود است، اما سود فقط مالی نیست، بخش مهمی از آن را مأموریت مجموعه دربرمی‌گیرد.
مؤسسه مهرباف یکی از مؤسسات کارآفرین در حوزه کسب‌وکار اجتماعی است. نرگس طیبات، از مؤسسان مهرباف در مصاحبه با چشم‌انداز 
از سابقه فعالیت‌های اجتماعی، ایده ایجاد مهرباف و سختی‌های کارآفرینی در ایران می‌گوید و از اصول مهم مؤسسه یعنی آموزش، طراحی 
نوآورانه و متکی بر طرح‌های بومی و انعطاف‌پذیری در برابر شرایط خاص زنان برای ما می‌گوید. هرچند در این سال‌ها آبی از دیگ آمار دولت‌ها 
برای جامعه گرم نشده است، اما شاید راه‌حل‌هایی از این دست درصورتی‌که حمایت جدی نشود، بتواند الگویی جذاب در مقابل سرمایه‌داری 

افسارگسیخته باشد.

پرونده
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درآمد و ســهم اختصاصی برای گسترش 
بیشــتر هــدف مرکــزی مجموعــه چقدر 

شفاف هستید؟
مدیریــت مهربــاف در پایــان هر ســال برای ��

همــه همکاران در جلســه‌ای دربــاره وضعیت مالی 
و چگونگــی رونــد کار صحبت می‌کنــد. در این 
گفت‌وگوها همه مشکلات و دستاوردها که همکاران 
هرروزه شــاهد آن هستند جمع‌بندی می‌شود. علاوه 
بر اینکه مؤسســان مهرباف بر اساس اعتقاد و آرمان 
خــود تمایــل دارند مهرباف گســترش یابــد تا زنان 
بیشــتری جذب کار شــوند. از نظر شــفافیت هم تا 
امروز هیچ مشکلی با همکاران وجود نداشته است و 
همه می‌توانند در جریان امور مالی قرار بگیرند. برای 
نمونه یک ســال که مهرباف از نظر مالی موفق بود، 
صندوقی قرض‌الحسنه تشکیل داد که برای هر عضو 
100 هــزار تومان پس‌انداز در نظر گرفت تا همکاران 
بتوانند با پرداخت حق عضویتی ماهانه وام مختصری 
بگیرند و بدون پرداخت سود، اصل پول را به صندوق 

بازگردانند.
تفــاوت کســب‌وکار شــما با یک شــرکت 

انتفاعی چیست؟
در مهرباف چند اصل رعایت می‌شود که به نظر ��

با کسب‌وکارهای انتفاعی تفاوت اساسی دارد: 1.همه 
کارکنانــی که در مهرباف مشــغول به کار هســتند، 
اگر در حــوزه بافندگی یا خیاطی نیاز به آموزش نیاز 
داشــته باشند، در محل و با ســرگروه‌های بافندگی و 
خیاطی این آمــوزش را به‌طور رایگان می‌بینند؛ 2. به 
همه کارکنان حقوقی پرداخت می‌شــود که از طرف 
وزارت کار مشخص شده اســت؛ البته افراد باسابقه 
بیشتر قطعاً حقوق بالاتری دارند؛ با توجه به وضعیت 
اقتصادی جامعه شــاهدیم که خیلــی از کارگاه‌های 
کوچــک انتفاعی از پرداخت حقــوق با پایه وزارت 
کار خودداری می‌کنند؛ 3. همه افراد واجد شــرایط 
بیمه در مهرباف بیمه هستند. بیشتر کارگاه‌های خُرد 
در ایران از بیمه کردن کارگران ســر باز می‌زنند؛ 4. 
داشتن ساعت کاری 186 ســاعت در ماه که کمتر 
از ساعت کار تعیین‌شده وزارت کار است و تعطیلی 
تمام تعطیلات رسمی علاوه بر پنجشنبه‌ها؛ 5. داشتن 
مرخصی ماهانه برای هریک از کارکنان؛ 6. داشــتن 
برنامــه منظــم صبحانه در ســاعت 10 صبح شــامل 
خوردن نان و پنیر و چای با هزینه مهرباف و داشــتن 
دو زمان اســتراحت در ســاعت 12 و 3 بعدازظهر با 
صرف چای با زمان مشخص 10 دقیقه‌ای و همچنین 
زمان ناهار؛ 7. داشتن انعطاف در ساعت‌های کاری 
زنان با توجه به داشتن فرزندان کوچک یا مدرسه‌ای 
که نیاز به حضور مادران هست و ایجاد کار در منزل 
برای جبران مالی؛ 8. بحث هویت‌بخشی به کار زنان 
شاغل در مهرباف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
در مهرباف طراحان، بافندگان و خیاط‌ها کارشــان با 
نام خودشــان در کاتالوگ‌های سالانه ثبت می‌شود 
که ضمن احترام به کارشــان آن‌ها دارای یک سابقه 
مکتوب کاری نیز می‌شوند. هیچ اثری به نام مهرباف 
ثبت نمی‌شود مگر اینکه کاری با مشورت گروهی از 
طراحان و بافندگان انجام شود و بدون نام مشخص و 

صرفاً با نام مهرباف به بازار عرضه می‌شــود. طراحان 
جوان که اکثرشــان دانش‌آموخته رشــته‌های هنری 
هستند از شروع کار، طرح‌هایشان با نام خودشان در 
کاتالوگ‌ها و شــبکه‌های اجتماعی ثبت می‌شود که 
به‌عنوان ســابقه مکتوب می‌تواند در ادامه تحصیل یا 
اداره یک کارگاه یا تأســیس یک برند جدید به آن‌ها 

کمک کند.
آیا فکــر می‌کنید که کســب‌وکار شــما به 
پایداری رســیده یا نیازمنــد جذب منابع 

بیشتر است؟
با توجه بــه حمایت نکــردن دولت و وضعیت ��

اقتصادی موجــود و افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه 
مهرباف هــم مانند بیشــتر تولیدی‌هــای انتفاعی یا 
غیرانتفاعی دچار مشکلات جدی است. از نظر تولید 
کالا و پذیرش بازار و استقبال از کارهای مهرباف، ما 
خود را در وضعیتی بســیار مناسب بعد از هفت سال 
کار می‌بینیم، که این نقطه خوداتکایی مالی، بســیار 
در پایداری مهرباف اهمیت دارد. ولی در ســال 96 
و به‌خصوص 97 با بالا رفتن قیمت‌ها، مهرباف نیز با 
معضلات بسیاری روبه‌رو است. از نظر جذب منابع 
اگر بحث مالی باشد، ما در دو سال گذشته تقاضای 
وام از صندوق‌های کارآفرینی کردیم، ولی با پاســخ 

نبود بودجه روبه‌رو شدیم.
درباره انگیزه‌ها و مشوق‌هایتان بگویید. 

چشم‌انداز پیش‌روی شما چیست؟
انگیزه مؤسسان مهرباف کار برای زنان و داشتن ��

هویت اقتصادی آن‌هاست؛ کاهش مشکلات مالی 
و افزایش کیفیــت زندگی. یکی دیگر از انگیزه‌های 
مهرباف اهمیت به سلیقه و تنوع در نوع پوشش زنان 
ایرانی اســت که زنان طبقه متوسط بتوانند لباس‌های 
بافتنــی طراحی‌شــده طراحان جوان ایرانــی را بدون 
کپی‌برداری از کارهای خارجی بپوشند. مهرباف در 
طرح خود مخاطب اصلی‌اش را طبقه متوسط تعریف 
و تمام تولیداتش را بر اســاس خواســت و وضعیت 
اقتصادی مخاطب خود تعریف کرده است. معمولًا 
در کشــورهایی مثل ایران که صنعت مد سابقه ندارد 
و اکثر لباس‌ها وارداتی هستند، مهرباف و طراحانش 
تمام تلاش خــود را کرده‌اند تا لباس‌هایی را طراحی 

کنند که از نظر ســاختار، رنگ و طرح از نظر کمّی 
و کیفی چیزی کمتر از تولیدات کشــورهای منطقه 
نداشــته باشــند. با این انگیــزه طراحــان جوانی در 
مهرباف کار کرده‌اند که با توجه به گذر زمان دارای 

تجربه‌های موفقی شدند.
مشــوق ما در تمام این ســال‌ها زنانــی بوده‌اند که به 
شــکل نهادینه به بحث کار و کارآفرینی توجه ویژه 
داشتند و مســئله زنان و حل مشکلاتشان برای آن‌ها 
دغدغه‌ای جدی بوده اســت و در تمام این ســال‌ها 
همراه مهرباف بودند. ضمن اینکه کالاهای تولیدی 
مهرباف برایشــان جذابیت داشــته و از نظر کمی و 

کیفی برایشان قابل‌قبول بوده است.
چشــم‌انداز ما برای مهرباف داشتن کارگاهی بزرگ 
با زنان بیشتر و اســتفاده بهینه از سنت بافندگی زنان 
ایرانی اســت کــه در تمام ایــن ســال‌ها به‌خوبی و 

به‌درستی از این ظرفیت استفاده نشده است.
دربــاره انتظاراتتــان از دولــت و مــردم 

)جامعه مدنی( بگویید.
مهرباف از هفت سال گذشته تا امروز با پشتیبانی ��

و همراهــی مردم )خریــداران جزء و مغــازه‌داران( 
توانسته به کار خود ادامه دهد. خرید پوشاک داخلی 
و ارج گذاشتن به هنر دستی زنان و تولید ملی همه در 
حد بحث و حرف باقی مانده است و توجه کافی به 
این بخش نمی‌شــود. باید از طریق رسانه‌های دولتی 
درباره تولید ملی و اهمیت آن برای ایجاد شــغل که 
برای مردم قابل‌لمس است، کار و تبلیغ شود. انتظار 
مــا از دولت حمایت واقعی از تولیدکنندگان اســت؛ 
حمایت‌هایی مانند ثابت نگه‌داشتن حداقل قیمت نخ 

و یا پارچه و ...
مجموعه در چه قالبی ثبت‌شــده: شرکت 
ســمن...؟  خیریــه،  تعاونــی،  انتفاعــی، 
آیــا قوانیــن حاکــم بر کســب‌وکار شــما 
)قوانیــن بیرونی: دولت، مالیــات و ...( با 

شرکت‌های انتفاعی متفاوت است؟
مجموعه مهرباف به‌عنوان شــرکت خصوصی ��

ثبت‌شــده و تمــام قوانیــن حاکم بر کســب‌وکار ما 
درست مانند شرکت‌های انتفاعی است. به‌طور مثال 
مأموران مالیــات حتی با دیــدن مجموعه و توضیح 
اهــداف آن حاضر به هیچ نوع همکاری نیســتند و 
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مالیاتی که تعیین می‌کنند مانند مالیاتی است که برای 
شرکت‌های انتفاعی مشخص می‌شود.

اگر سمن نیستید، محل افتراق شما با آن 
چیست؟

مهرباف ســمن نیســت. مهرباف یــک بنگاه ��
اقتصادی اســت که صرفــاً به تولید و فــروش کالا 
می‌پــردازد. حــال با توجه به توضیحاتــی که در بالا 
داده شــد، نــوع محتوای کار یک نوع کســب‌وکار 
اجتماعی اســت. ما در مهرباف آموزش مهارت‌های 
زندگی یا آموزش بهداشت نمی‌دهیم و یا مشاوره‌های 
روان‌شناســی،یعنی کاری که سمن‌ها بر عهده‌دارند 
ولــی اگر همکاران با معضلی روبه‌رو شــدند به‌دلیل 

آشــنایی بــا فعالیت ســمن‌های 
مختلــف آن‌ها را بــرای گرفتن 
مشاوره یا شرکت در کارگاه‌های 
بــه مراکــز مختلف  آموزشــی 

معرفی می‌کنیم.
اگــر ایــن گزاره درســت 
چارچــوب  کــه  باشــد 
برای  مشــخصی  قانونــی 
ثبت و فعالیت کسب‌وکار 
اجتماعی در ایران وجود 
ندارد، بــا توجه به قوانین 
موجود چــه چارچوبی را 

کاراتر می‌دانید؟ چرا؟
فعالیــت �� و  ثبــت  بحــث 

کســب‌وکار اجتماعــی بحثــی 
مفصل است. مهرباف در شروع 
کار خــود با معضــل ثبت خود 

روبه‌رو بود، چون این شــغل از نظــر قانونی تعریف 
ندارد و کار مهرباف جزو مشاغل خانگی محسوب 
می‌شــود و هیچ مرجعی هم حاضر نیســت زحمتی 
بکشــد و برای آن یک تعریف مشخص بدهد. ما با 
مراجعــه به بخش کارآفرینــی وزارت کار هم دیدیم 
که هنوز یک بخش مســتقل و کارآمد برای تعریف 
کارآفرینی‌ها وجود ندارد بنابراین هر کسی که شغلی 
را راه انداخــت با حداقــل نفرات و بــدون رعایت 
مؤلفه‌هــای کارآفرینی، خــود را کارآفرین می‌داند و 
هیچ نظارتی هم حتی از نظر اجرای قانون کار و بیمه 

وجود ندارد.
بــا چــه مشــکلات و محدودیت‌هایی در 

ارتباط با قوانین روبه‌رو هستید؟
کارآفرینــی طبق تعریف اســتاندارد بین‌المللی ��

باید یک متولی داشــته باشد که نظارت کارگاه‌هایی 
نظیر مهرباف بر عهده این نهاد باشد. در حال حاضر 
وزارت کار یک بخش کارآفرینی دارد که فقط کار 
نظری می‌کند. زنان کارآفرین و بنیاد توسعه کارآفرینی 
هم تشکیلات خود را دارند، ولی هیچ پوشش قانونی 
وجود ندارد که این نهادها بتوانند به‌طور مشخص بر 
عملکرد کارگاه‌ها و مراکز کارآفرینی نظارت داشته 
باشــند. مالیات از مراکزی مثل مهرباف باید تعریف 
مشخص خود را داشته باشد نه اینکه مانند بنگاه‌های 
انتفاعی با آن برخورد شــود. همین‌طور بیمه افراد را 

باید دولت پرداخت کند نه مهرباف و حتی کارکنان 
نباید سهمی در پرداخت آن داشته باشند.

اجتماعــی  کســب‌وکار  گســترش  بــرای 
داریــد؟  پیشــنهادی  آیــا  ایــران  در 
اجتماعــی،  قانون‌گــذاری،  منظــر  )از 

فرهنگ‌سازی...(
مهم‌تــر از همــه بحث‌ها این اســت کــه باید ��

کارآفرینی تعریفی واحد و مشــخص داشــته باشد و 
همــه افراد که ادعای ایجاد کارآفرینی دارند، ملزم به 

اجرای مؤلفه‌های آن باشند.
این تعریف باید از طرف نهادی در وزارت کار بررسی و 
در صورت رعایت همه نکات )ایجاد کار بر اساس هنر 
و فنی مغفول مانده یا هنری مدرن 
بر اساس ضروریات جامعه، دادن 
حقوق قانونی با تمام ضمایم آن، 
رعایت ساعت کار و مرخصی‌ها 
و ...( پذیرفته شود و به مراکزی 
ماننــد اداره مالیــات و بیمــه و 
شــهرداری‌ها اســامی این مراکز 
داده شــود تا بر اســاس وضعیت 
اقتصادی و فعالیت محتوایی این 
نوع کارگاه‌ها تصمیم‌گیری شود.

امنیت خاطر  تولیدکننــدگان  به 
داده شود.

شــرکت کارگاه‌های کارآفرینی 
در ســمینارها، نمایشــگاه‌های 
داخلــی و خارجــی بــا ایجاد 

تسهیلات مشخص باشد.
دولــت بــا حمایــت خــود از 
کســب‌وکارهای اجتماعی و ایجاد تسهیلات بیشتر 
برای آن‌ها می‌تواند نوعی فرهنگ را در جامعه پیش 
ببرد که جوانان تشــویق شــوند در این امــور کار و 
فعالیت کنند و فقط به دنبال کســب کارهای پرسود 

و پرخطر نباشند.
آیــا فکر می‌کنیــد که نهادهــای بین‌المللی 
بتوانند به توسعه کار شما )یا کارهایی مشابه 

آنچه شما انجام می‌دهید( کمکی کنند؟
نهادهــای بین‌المللی قطعاً می‌توانند به توســعه ��

کارهــای این‌چنینــی کمک کنند ولی مــا به دلایل 
روشــن با صراحت هرگونه کمک‌های بین‌المللی را 
از شروع کار مهرباف نفی کرده‌ایم و نفی می‌کنیم. 
طی این ســال‌ها پیشنهادهایی هم داشتیم که بسیار از 
نظر اقتصادی می‌توانســت راهگشا باشد ولی ترجیح 
دادیم به همراهان داخلی‌مان اکتفا کنیم. خوشبختانه 
کار مهرباف و پذیرفته شدنش در بازار کنونی ایران و 
خوداتکایی اقتصادی‌اش و مهم‌تر از همه ماندنش از 
نظر بعضی از افرادی که در حوزه اقتصادی مطالعه و 
کار کرده‌اند، مثبت است ولی تا به امروز ما بازخورد 
مثبتی مبنی بــر حمایت از نهادهایی نداشــته‌ایم که 
مدعی ایجاد تسهیلات مالی برای کارآفرینان هستند.

آیا این مجموعه در قالب ایده کسب‌وکار 
عادلانه فعالیت می‌کند؟

بله.��

فرآیندهای شما تحت چه نظارتی است؟
فرآیندهای اقتصادی مهرباف زیر نظر حسابرسی ��

اداره مالیات بررســی می‌شــود. اداره بیمه هر ماه از 
مهرباف بازدید دارد و فهرســت بیمه‌شدگان را تأیید 

می‌کند.
آیا تجارت عادلانه مجموعه را مؤسســه یا 
سازمانی تأیید کرده است، که مثلًا ویژگی 

خاصی به برند شما بدهد؟
طبق نظــر بــازار )مجموعه خریدارانــی که از ��

مهربــاف خرید می‌کنند( قیمت‌هــای مهرباف برای 
کالاهای خود بســیار عادلانه اســت و به همین دلیل 
ما توانســته‌ایم بخشــی از بازار را به کالاهای مهرباف 

اختصاص دهیم.
این امــر چه مزایایی )از منظر بیزنســی و 
پیشبرد کارتان و تأثیرگذاری بیشتر( برای 

مجموعه دارد؟
ما توانسته‌ایم با اعتماد بازار سفارش‌های بیشتری ��

بگیریم و در همین راســتا از زنان بیشتری برای تولید 
کالا اســتفاده کنیم و بتوانیم در این شــرایط ســخت 
اقتصادی به زنان بیشتری برای ایجاد کار کمک کنیم.

و  مخاطبــان  اعتمــاد  جلــب  بــرای 
سرمایه‌گذاران )خیرین( احتمالی، چه‌کار 

می‌کنید و چه امکاناتی دارید؟
تولید کالاهایــی با طراحی‌هــای منحصربه‌فرد ��

طراحان ایرانی، اســتفاده از نخ‌های ایرانی با کیفیت 
بالا و قیمت‌گذاری مناسب بر کالاها توانسته اعتماد 
مخاطبان مهرباف را در این سال‌ها جلب کند. احترام 
به سلیقه مشتریان و در نظر گرفتن سلیقه‌های مختلف 
از مواردی بوده که طراحان در کارهایشان همیشه در 
نظر داشته‌اند. یکی از فعالیت‌های مهرباف از شروع 
کار مشارکت در بازارهایی بوده که از طرف سمن‌ها 
یا خیریه‌ها برگزار ‌شده است و دلیل این امر مشارکت 
اقتصادی مهرباف در مراکزی است که در حوزه زنان 
و کــودکان فعالیت می‌کنند کــه در اکثر این بازارها 

مهرباف توانسته مشترکان بیشتری را جذب کند.
نــوآوری یکی از مؤلفه‌هایی اســت که در 
موفقیــت کســب‌وکارهای اجتماعــی بر 
آن تأکیــد زیــادی وجــود دارد. در ایران 
)و شــاید در همه‌جا(، اولین چیزی که از 
نوآوری به ذهــن افراد متبادر می‌شــود، 
از  اســتفاده  یــا  تکنولوژیکــی  نــوآوری 
امکانات تکنولوژی است )و به‌ویژه آی‌تی 
و آی‌ســی‌تی در کانــون ایــن توجهــات 

هستند(. نظر شما چیست؟
مهرباف از شــروع کار خود سعی کرده است. ��

به شکل سنتی عمل نکند؛ یعنی فقط نخواسته کاری 
راه بیندازد، بلکه برای کارش در شروع طرحی مدون 
با پیش‌بینی حداقل ســه دوره پنج ساله نوشته است. 
در راســتای تحقق کار از جوانانی کمک گرفته که 
اکثراً دارای دانش مدرن و تحصیلات دانشگاهی‌اند. 
در حــوزه طراحی همــه طراحان مهربــاف جوانان 
خوش‌ذوق و طالب کاری هســتند که دانش‌آموخته 
رشته‌های هنری و مسلط به استفاده از تکنولوژی‌های 

پرونده

از همه  مهم‌تر 
این است  بحث‌ها 
کارآفرینی  باید  که 

تعریفی واحد و 
داشته  مشخص 

باشد و همه افراد 
که ادعای ایجاد 

دارند،  کارآفرینی 
ملزم به اجرای 

آن  مؤلفه‌های 
باشند
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روز هســتند. برنامه‌ریز اقتصادی مهرباف هرســاله با 
استفاده از دانش خود در زمینه اقتصادی، برنامه‌ریزی 
ســالانه مهرباف را بــر عهده دارد. مشــاوران هنری 
مهرباف و گرافیســت‌ها همــه دارای تخصص‌اند و 
برای نمونه کاتالوگ‌های مهرباف که هرساله از کار 
همان سال تهیه می‌شود با استاندارهای چاپ و رنگ 

بالا منتشر می‌شود.
از نظر تبلیغات نیز مسئول صفحات شبکه‌های مجازی 

با استفاده از دانش روز به این امر اشتغال دارد.
البته به دلیل مشکلات مالی، مهرباف نتوانسته از نظر 
تبلیغی کار خود را در ســطح قابل قبولی مستند ارائه 
کند و این ضعف از نظر مدیران مشکلی جدی است 

که باید به آن پرداخته شود.
اگــر نــوآوری را حیطه‌هایــی مانند روش 
مدیریت، روش جذب ســرمایه )کمک(، 
جــذب داوطلــب، طراحــی محصــول و 
مــوارد دیگر بدانیــم، مجموعه شــما چه 

کارنامه‌ای دارد؟
از نظر مدیریت شاید مواردی را نوآوری بدانیم ��

که زیاد رایج و معمول نباشد ولی در مهرباف به آن‌ها 
عمل شده است:

مهرباف بــه کارکنان خــود احترام می‌گــذارد و از 
هرگونــه خشــونت کلامی و خشــونت در اثر ایجاد 

رقابت‌های کاری ناســالم پرهیز 
می‌کند.

تعهد مالی مهرباف به کارکنانش 
به دلیــل ایجاد امنیــت روانی و 
اقتصــادی به‌طور منظــم انجام 
می‌شــود و اگــر یــک مــاه با 
مشکلات مالی روبه‌رو شدیم و 
نتوانســتیم سروقت به تعهداتمان 
عمل کنیم، آن را اعلام و از همه 

عذرخواهی می‌کنیم.
ایجــاد رشــد و خلاقیــت افراد 
تضمین شده است. کار طراحان 
و مســئولان اجرای طــرح به نام 

خودشان ثبت خواهد شد.
ایجاد فضای شــاد و دوستانه در 
مهرباف باعث دلگرمی کارکنان 
اســت و از نظــر روانی کمک 

زیادی به مجموعه می‌کند.
گذراندن دوره‌های کارآموزی توسط دانش‌آموختگان 
رشته‌های طراحی لباس در مهرباف میّسر است و بعد 
از آن دیده‌ایم که این افراد مایل به همکاری با مهرباف 
هستند که امیدواریم این‌ها بتوانند کارگاه‌هایی بهتر از 

مهرباف را اداره کنند.
در مورد جذب داوطلب نیز مهرباف تا به امروز توانسته 
است برای زنان جوانی که می‌خواهند کارورزی کنند 
و اکثــراً دانش‌آموخته رشــته‌های طراحی و دوخت 
هستند، فضای لازم را ایجاد کند. ضمن اینکه اگر در 
دوره کارورزی ایده‌ای از طرف این گروه برای تولید 
کالا در مهرباف ارائه شود، به نام خود این گروه و با 
استفاده از واژه ایده پردازان در کاتالوگ‌های مهرباف 

ثبت خواهد شد.

 لطفــاً رابطــه مجموعــه را بــا کاهــش فقر
، هم از منظر اهــداف بنیان‌گذاران و هم 
از منظر نتایج محقق شده، تشریح کنید؟

لطفاً در حد امکان )و در صورت تمایل( 
با عدد و رقم و با ذکر مثال درباره شرایط 
زندگی و معیشت جمعیت تحت پوشش 

مجموعه توضیح دهید.
همچنین، لطفاً )بــه صلاحدید خودتان و 
در صورت تمایل( درباره میزان تغییری که 
در وضعیت معیشت آنان از طریق ارتباط 
با مجموعه شما ایجادشده توضیح دهید.

مهرباف با 5 نفر شــروع بــه کار کرد و در حال ��
حاضر با 15 نفر در مجموعه مشــغول به کار است: 
دو مدیر، یک حسابدار و دوازده نفر بافنده، خیاط و 

بافنده‌های دستی.
3 زن جوان کارهای طراحی مهرباف را انجام می‌دهند 
که علاوه بر کار مهرباف قطعاً مسئولیت‌های کاری 
دیگر نیز دارند، چون کارشــان بــا مهرباف طراحی، 

دیدن نمونه‌های کار و تأیید نهایی کارشان است.
5 زن بافنده در خارج از مهرباف در منازلشان به بافت 

و تولید کالا مشغول هستند.
دو مشاور هنری و یک مسئول مدیا به همراه گرافیست 
کاتالوگ‌ها نیز به‌طور مقطعــی با مهرباف همکاری 
دارند. البته مشــاوران هنری در 

تمام جلسات حضور دارند.
ایجــاد کار برای ایــن گروه از 
زنان و داشــتن درآمد مشخص 
)حقوق ماهانه یا حقوق مقطعی( 
قطعاً در هــر وضعیت اقتصادی 
می‌توانــد کمک مثبتی باشــد. 
دادن حقــوق حداقــل وزارت 
کار بــه کارکنان دائم توانســته 
امنیت اقتصادی خانواده‌ها را به 
دنبال داشــته باشد. به‌طور مثال 
در این دوره هفت‌ســاله بعضی 
از خانواده‌ها توانســتند ماشــین 
بخرنــد، زنــی توانســته به‌طور 
مستقل برای خودش خانه بگیرد 
و بــا توجه بــه وضعیــت ثابت 
اقتصادی‌اش در این هفت سال 
به‌تنهایی از پس زندگی‌اش برآید. زنی که شــوهرش 
اعتیــاد دارد و آن‌ها را ترک کرده اســت توانســته با 
کمکی که مهرباف برایــش فراهم کرده و با اتکا به 
حقوق ماهانه‌اش خانه‌اش را عوض کند و در شرایط 
بهتری زندگی کند. اکثر زنان با آرامش بیشــتری به 
دکتر زنان مراجعه می‌کنند و به مراکزی می‌روند که 
تمام هزینه‌ها با استفاده از بیمه‌های اجتماعی برایشان 
رایگان اســت. رفتن به دندانپزشکی را در میان زنان 
می‌بینــم، بهتر کردن تغذیه و توجه به آن و حتی چند 
زنی که ورزش را به‌طور جدی دنبال می‌کنند. توجه 
بــه آموزش کودکان و شــرکت آن‌ها در کلاس‌های 
ورزشی و زبان هم از مواردی است که در این سال‌ها 
بسیار شاهد آن بودیم. بالا رفتن کیفیت زندگی و کم 

شدن سطح فقر را در این موارد می‌توان دید.

در ضمن، یادآوری این نکته بســیار مهم است که با 
راه‌اندازی یک شغل در یک منطقه، افراد زیادی در 
یک محله، درگیر کار بیشتری می‌شوند. به‌طور مثال 
فعالیت و تولید کالاهای مهرباف توانســته کار بسیار 
زیادی برای خشک‌شــویی محله ایجاد کند یا پیک 

موتوری یا آژانس منطقه که فعال‌تر شده‌اند.
لطفــاً با ذکــر مثال‌هــای روشــن در حد 
امــکان درباره موانع ســاختاری که ســد 
راه مجموعه یا ســرعت‌گیر پیشــرفت آن 
بوده‌اند بگویید. جایی بوده که خســته و 

ناامید شوید؟
صادقانه بگویم که تا به امروز ناامید نشدم و هر ��

روز هم با دیدن توان بالایی که زنان در ایجاد خلاقیت 
و تولید کالاهای بهتر دارند، خوشــحال هم می‌شوم. 
ولی دلخور هم هستم، زمانی که مهرباف برای گرفتن 
یک وام از یک صندوق مخصوص کارآفرینان یک 
سال تلاش می‌کند ولی با توجه به تأیید کار از طرف 
مســئولان صندوق مزبــور هیچ کمکی بــه مهرباف 
نمی‌شود. در جلســات مختلف ما مطرح کردیم که 
لااقل شــرکت این‌گونه کارآفرینی‌ها کــه به نظرتان 
خودکفا هستند و اشــتغال‌زا، در نمایشگاه‌ها رایگان 
باشــد یا اگر کارگاهی توانست در یک سال به تعداد 
کارکنانــش اضافه کنــد و معضل بیــکاری را بهبود 
ببخشــد و فقر را کاهش دهد بــه آن‌ها وام دهید ولی 
به این مسائل توجهی نشد. حتی نتوانستم مأمور اداره 
مالیات را قانع کنیم که برای رئیسش وضعیت مهرباف 

را توضیح دهد و معافیت مالیاتی بگیریم و ...
اتفاقات جالبی در این ســال‌ها برایمان افتاده که ما را 
برای انجام کار و پیشــبرد آن تشویق می‌کند. به‌طور 
مثال مؤسســان مهرباف تا قبــل از آن هیچ‌گونه کار 
اقتصادی نکرده بودند و با بازار آشنا نبودند. با شروع 
کار مهربــاف ارتباط ما با بازار شــکل گرفت و طی 
این ســال‌ها اعتمادی بین مهرباف و فروشــندگان به 
وجود آمد که نه‌تنها ما توانستیم با بازار کار کنیم و از 
نظر مالی مشکلی برایمان پیش نیاید بلکه در بسیاری 
مــوارد از مشــورت مغازه‌دارانی بهره‌مند شــویم که 
سال‌هاست در عرصه تولید و فروش سابقه‌ای طولانی 
دارند. محتوای کار، نوع گفتگوی رایج بین مهرباف 
و آن‌ها و اعتمادی که در شروع کار به آن‌ها شد، همه 

و همه باعث خشنودی و آرامش کار ما شده است.
امیدواریــم بتوانیــم با اتــکا به انســان‌هایی که برای 
کار ارزش قائل‌انــد و ایجــاد کار را در جامعه مفید 
می‌داننــد، مهربــاف را نگه داریم و آن را گســترش 
دهیم. مسئولان مهرباف در این سال‌ها به شکل عملی 
با این موضوع روبه‌رو شــدند که فقط کار و داشــتن 
هویت اقتصادی مســتقل می‌تواند به بهبود وضعیت 
زنان و خانواده آن‌ها کمک کنــد. پایین آوردن فقر 
بخصوص در میان زنان فقط با ایجاد اشتغال مناسب 
و در خور شــأن آن‌ها میسر است. با ایجاد شغل و به 
همراه آن کسب درآمد نه‌تنها زنان آسوده‌تر به مسائل 
زندگی‌شــان می‌پردازند بلکه خانواده آن‌ها نیز از این 
آســودگی روانی و اقتصادی بهره‌مند می‌شوند امید 
داریم که بتوانیم بمانیم و در این راه تلاش بیشــتری 

نیز خواهیم کرد.■

ایجاد کار برای این گروه 
از زنان و داشتن درآمد 

مشخص )حقوق ماهانه 
یا حقوق مقطعی( قطعاً 

در هر وضعیت اقتصادی 
می‌تواند کمک مثبتی 

باشد. دادن حقوق حداقل 
وزارت کار به کارکنان دائم 
توانسته امنیت اقتصادی 

خانواده‌ها را به دنبال 
داشته باشد

پرونده
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اســتراتژی‎های مبارزه با فقر پایدار، بسته به شرایط 
سیاســی و اجتماعــی هــر کشــور تنظیــم و اجرا 
می‎شــوند. هم‌اکنــون بیــش از 4 میلیــارد نفر در 
قعر هــرم اقتصادی زندگی می‎کننــد و مخاطرات 
نظامی، تغییرات اقلیمی و سیاســت‎های نئولیبرالی 
روز‎بــه‎روز بر میزان فقر پایــدار جمعیت فقیر زمین 
می‎افزایند. سی. کی. پراهالاد در کتاب ثروت در 
جامعه قعر هرم: ریشه‌کنی فقر از طریق سودآوری 
ضمن بیان این نکته که صاحبان کســب‌وکارهای 
بــا اختصــاص بخشــی از  مختلــف، می‌تواننــد 
کســب‌وکار خود بــه طراحی کالاهــا و خدمات 
موردنیاز فقرا، طراحی شــیوه‌های توزیع مناســب 
برای رســاندن کالا و خدمات به مناطق فقیرنشین 
و کمتــر برخــوردار و نیــز به‌کارگیــری ایده‌هایی 
به‌منظور ایجــاد موقعیت‌های شــغلی ویژه فقرا در 
شــرکت خود بدون آنکه از ســود خود بکاهند، به 
فقرا کمک کنند، این پرسش را پیش می‌کشد که 
چگونه این‎ فعالیت‎ها خلاقانه باشد تا فقر را از بین 

ببرد و سودآور هم باشد.
عبــارت BOP1 یــا قعر هرم، نخســتین بــار برای 

اشــاره به بازار بســیار وسیعی متشکل 
از »فقــرا« که جمعیت افــراد در قعر 
یک هرم اقتصادی هستند با انتشار دو 
مقاله مطرح شد. پراهالاد با همکاری 
دو نویســنده دیگر مفهــوم بازارهای 
قعر هرم را با تشویق ورود شرکت‎های 
بزرگ چندملیتی برای کســب سود و 
در عیــن حال کمک بــه کاهش فقر 
مطرح کــرد. او همچنین بعدتر کتابی 
را تحت عنوان ثروت در بازارهای قعر 
هرم منتشــر کرد و در آن به این بحث 
پرداخت که مشــارکت شــرکت‎های 
ســرمایه‌داری  طریــق  از  چندملیتــی 
فراگیــر هم برای کســب‌وکارها و هم 

برای جمعیت قعر هرم ســودمند است. لندن نیز با 
همین رویکرد می‎گوید برنامه‎های کمک‎رســانی 
مدل خیریه‎ای روش‎هــای پایداری برای کاهش یا 
از بین بردن فقر نیســت و مکانیســم‌های مبتنی بر 
بازار مثل رویکــرد BOP را به‌عنوان یک آلترناتیو 

معرفــی می‎کند. به‌گفتــه او، از آنجا که ایــن رویکرد درباره خلق مشــترک 
ارزش‌افزوده اســت، مشــارکت با گروه‎های محلی، بخشــی ضــروری از هر 
اســتراتژی BOP اســت و اینکه خلق ارزش بیشــتر بــرای مصرف‎کنندگان به 

موفقیت بیشتر تجاری شرکت‎ها منجر خواهد شد.
در مراحل بعدی، زیمانیس و هارت نســل بعدی استراتژی‎های BOP را طرح 
کردنــد. از نظر آنان، اغلــب رویکردهای BOP به افراد فقیر، فقط به چشــم 
مصرف‎کننده نگاه کرده‎اند و تنها به دنبال فروش محصولات به آنان بوده‎اند. 
ابــن دو نویســنده رویکرد اول را BOP 1.0 نامیده و BOP 2.0 را به شــکل 
همکاری مشــترکی تبیین کردند که در آن کســب‌وکارها شــراکتی برابر را با 
جمعیت‎هــای محلی ایجــاد می‎کند. BOP 2.0 به یــک فرآیند همکاری در 
ابداع و ایجاد یک کســب‌وکار برای رشد درازمدت اقتصادی، ضمن پایداری 

فرهنگی و زیست‌محیطی نیاز دارد.
با این همه انتقادات زیادی نیز به گفتمان بازارهای قعر هرم ایراد شــده است. 
یکی از دیدگاه‎های مشــهور انتقادی را کارنانــی ارائه کرد که پیش‎فرض‎های 
اولیــه پراهالاد را مورد ســؤال قــرار داده و بحث می‎کند کــه در نظر گرفتن 
جمعیت‎های فقیر به‌عنوان مصرف‎کنندگان محصولات شــرکت‎های چندملیتی 
اولًا غیراخلاقی اســت و ثانیاً بازارهای قعر هرم اقتصادی از آنچه پراهالاد ادعا 
کرده بســیار کوچک‎ترند و درنتیجه آن‎گونه که فرض شده، برای شرکت‎های 
خصوصی سودآور نخواهند بود. به بیان او در هر رویکردی برای کاهش فقر، 
لازم اســت که افراد فقیر به‌عنوان تولیدکننده و نیروی کار وارد شوند تا بتوانند 

درآمدهای خود را افزایش دهند.
گنیهورتی در ســال 2012 پیش‎فرض‎های پراهالاد  آ
را با مراجعه به تجربه‎های واقعی مورد بررســی قرار 
داد و بــه ایــن نتیجه رســید که این مــوارد درواقع 
تجربیات تجاری موفقیت‎آمیزی نبوده‎اند. برخی از 
آن‌ها ســازمان‎های مردم‎نهادی بوده‎اند که به مقوله 
کاهــش فقــر پرداخته‎اند و گروهی نیــز پروژه‎های 
مسئولیت اجتماعی شرکت‎ها بوده‎اند و برخی دیگر 
اصولًا در پرداختن به مسئله فقر و جمعیت‎های فقیر 
شکست ‌خورده‌اند و در عوض طبقه‎های اقتصادی 
گنیهورتی این نظر  متوســط را هدف قرار داده‎اند. آ
زیمانیس را تأیید می‎کند کــه برای مواجهه با فقر، 
شــرکت‎های چندملیتــی باید خود فقــرا را به‌عنوان 
همــکار در خلق ارزش‌افــزوده از طریق پروژه‎های 

BOP درگیر کار کنند.
افــزون بر این انتقادات اولیه درون‌گفتمانی، انتقــادات جدی نیز بر کلیت این 
گفتمان وارد شــده اســت. با توجه به اینکه رویکرد کســب‌وکار در بازارهای 
قعر هرم به هدف کاهش فقر، یک مدل مبتنی بر بازار اســت که شــرکت‎های 
خصوصــی را به‌طورجدی وارد بحث توســعه اجتماعی-‌اقتصــادی برای فقرا 

فقرزدایی از طریق گسترش حضور و فعالیت 
شرکت‎های بزرگ در مناطق کمترتوسعه‎یافته

آیا باید از فقرزدایی پول درآورد؟1

رضا عبدی

امروزه عملًا کلمه »فقر« 
با عبارت BOP جایگزین 

شده و درنتیجه هر 
راه‌حل و رویکرد 

توسعه‎ای جایگزینی 
بر مبنای تنوع‎های 

فرهنگی-‌اجتماعی 
بلافاصله طرد می‎شود

پرونده



67 اسفند 97 و فروردین 98 شـماره 114

می‎کند، بونســو و پوسلا در ســال 2011 با استفاده 
از ایــده »حکومــت‎داری« فوکــو ایــن بحث را 
مطــرح می‎کنند که اســتراتژی BOP با اســتفاده 
از لفاظی‎هــای نئولیبرال دربــاره آزادی انتخاب و 

حل  هدف  فردی،  توانمندسازی 
مشــکل کوچک شدن بازارهای 
دنبال  را  چندملیتی  شــرکت‎های 
می‎کنــد و هشــدار می‎دهند که 
ایدئولوژیــک BOP در  فــرض 
ســرمایه‎داری معاصر غالباً نادیده 

انگاشته شده است.
ســال  در  همکارانــش  و  پــردو 
2017 در مقالــه‎ای به تحلیل این 
گفتمــان می‎پردازنــد و بــه بیان 
آنان، مســئله تنها این نیســت که 
پارادایم BOP به شــکلی پنهانی 
حامــل ایدئولــوژی غیرکارآمد و 
اســت،  نئولیبرالیزم  غیرصادقانــه 
آنجاست که  اصلی  بلکه مشکل 
مدافعــان و مروجــان BOP این 
ایدئولــوژی را آن‎چنــان عمیقانه 
بدیهی فرض می‌‎کنند که گویی 
تنهــا راه‌حل طبیعی بــرای مقابله 
با مســئله فقر است. این گفتمان 
آن‎گونــه در مباحــث، غلبه یافته 
که امروزه عمــاً کلمه »فقر« با 
عبارت BOP جایگزین شــده و 
درنتیجــه هر راه‌حــل و رویکرد 
مبنای  بــر  توســعه‎ای جایگزینی 
فرهنگی-‌اجتماعــی  تنوع‎هــای 
بلافاصله طرد می‎شــود. گفتمان 
BOP با وجود همــه ادعایی که 
دربــاره تازگی و نو بــودن دارد، 
درواقع تنهــا بیانی جدید از یک 

تئوری آشنا اما وســیعاً سانسور شده توسعه است: 
مدرنیزاســیون. نویســندگان این مقاله با ارائه یک 
تحلیــل انتقــادی از گفتمان BOP مســیرهایی را 
شناســایی می‎کنند کــه از طریــق BOP هژمونی 
ســرمایه‎داری برای حذف هرگونه بدیل اقتصادی 

تقویت می‎شود.
زنان در محور اغلب پروژه‎های BOP قرار دارند؛ 
بــه عبارت دیگر، از زنان »جهان‌ســومی« دعوت 
می‎شود به‎عنوان ســوژه و ابژه مداخلات نئولیبرال 
بــرای مقابله بــا فقر وارد عمل شــوند. ســیدنی 
کالکیــن در ابتــدای مقاله‎اش با عنــوان »اختلال 
ناتوان‎ســازی: فمینیســم، همــکاری و حکمرانی 
خصوصی‎ســازی شده جنســیت و توسعه« سؤال 
درخشــان و ســاده‎ای را طرح می‎کند: آیا باید از 
فقرزدایــی پــول درآورد؟2 او در ایــن مقاله روند 
اقتصادی و اجتماعی پیشرفت جنبش‎های برابری 
جنســیتی و به‌اصطــاح »همکاری« فمینیســم با 
نئولیبرالیســم را مرور می‎کنــد و در ادامه، فرآیند 
 BOP های‎تریــن پروژه‎و نتایج یکــی از معروف
بــه نام »شــتاب‎دهنده تأثیر دختران«3 را بررســی 

کــرده تا به بحث درباره اینکه چــرا نئولیبرالیزم به 
این نوع خاص از برابری علاقه‌مند اســت بپردازد. 
کالکیــن درنهایت نتیجه می‎گیــرد علاقه و منافع 
نئولیبرالیزم به بحث نابرابری جنســیتی ریشــه در 
شرکت‎های  قدرت  گسترش 

خصوصی دارد.
بــا در نظــر گرفتــن تصویر 
کلی ناکارآمدی و نابسندگی 
در   ،BOP اســتراتژی‎های 
ســال‎های اخیــر تلاش‎هایی 
 BOP برای حرکت به سمت
رویکرد  یــک  به‌عنوان   3.0
است.  یافته  افزایش  پایدارتر 
کانــک و هــارت در ســال 
2015 کتابی تحت عنوان قعر 
هرم 3.0: توســعه پایدار از 
طریق نــوآوری و کارآفرینی 
منتشر کردند. کانک درباره 
هدف  که  می‎گویــد  کتاب 
کل  تحــول  آن  انتشــار  از 
اجتماعی-‌اقتصادی  سیستم 
از طریــق پیش بــردن برنامه 
کســب‌وکار فراگیر اســت. 
بــه این منظور نیــاز فوری به 
ارائه راه‌حل‌های مقیاس‎پذیر 
به‌جای پروژه‎های مشــخص 
تأثیرات  پایلوت اســت کــه 
ایجــاد  محــدودی  بســیار 
کتاب  نویسندگان  می‎کنند. 
با اشــاره دسترســی گسترده 
پلتفرم‎هــای  بــه  امــروزی 
از  حرکــت  علــم،  تولیــد 
ایجاد ارزش‎افزوده مشــترک 
ســمت  بــه   BOP 2.0 در 
»نــوآوری بــاز« و »خــرد جمعــی« را تشــویق 

می‎کنند.
در مقالــه‎ای دیگر، اشمیلوســکی و همکارانش 
پروژه‎هــای  بررســی  از  پــس   2018 ســال  در 
BOP اجــرا شــده نتیجه می‎گیرند کــه نه‌تنها به 
بلکه  دســت‌یافته‌اند،  محــدودی  موفقیت‎هــای 
گاهی نیز مشــکلاتی را که قــرار بوده حل کنند 
وخیم‎تــر کرده‎انــد. این نویســندگان با بررســی 
مواردی در فیلیپین به این نتیجه می‎رسند که یک 
رویکــرد »جماعت‎محور« که بر ســاختن یک 
اجتمــاع خودمتکی متمرکز باشــد هویت اصلی 
ســازمان‎های موفق مقابله با فقر در این کشور را 
تشــکیل می‎دهند. آنان یک مدل مفهومی جدید 
بــرای BOP 3.0، با ســه بعد: درک مســائل و 
دغدغه‎ها، شناســایی محدودیت‎ها و مدیریت و 

هدایت زمان را پیشنهاد می‎دهند.
در ایران نیز سعید مدنی در کتاب جماعت‎گرایی؛ 
نظریــه‎ای بــرای عدالــت، توســعه و مشــارکت، 
جماعت‎محوری را تلاش نظری و عملی و راه‌حل 
مناسبی برای فاصله گرفتن از دنیای سراسر نابرابر و 

تبعیض‎آلود و گشایش چشم‎انداز امید به آینده‎ای 
عادلانه‎تر، دموکراتیک‎تر و برابرتر می‎داند.

او در پایان کتابش نتیجه می‎گیرد هر دو سوی چپ 
و راست اغلب نســبی‎گرا شده‎اند. دیگر نه دست 
نامرئی و بازار آزاد رنگ و حنایی دارد و نه کســی 
به فکر دولت اقتدارگرای سوسیالیســتی است، اما 
در این میان نیولیبرالیســم به‌مثابه یک کلاه‎برداری 
منفعت‎طلبانه بر فضیلــت نابرابری اصرار می‎ورزد 
و وعــده بهبود وضعیت طبقه متوســط و فقیر را از 
طریق ریزش قطرات ثروت حاصل از رانت‎جویی، 
انحصار، ســفته‎بازی و اســتثمار دیگران در سطح 

ملی و جهانی می‎دهد.
سعید مدنی جماعت‎گرایی را بدیلی می‎داند برای 
رهایــی از این اندیشــه و نظام سراســر ناعادلانه و 
منحــط که جــز تخریب محیط زیســت، بیکاری 
مزمــن و فقیرتر شــدن فقرا، ارمغانــی برای جامعه 

انسانی نداشته است.■
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مقدمه
فقر تنها یک پدیده نیســت؛ مســئله‌ای چندبعدی، چندلایه و پیچیده است که 
تمام ابعاد جســمی، روحی، اجتماعــی، فرهنگی و حتی باورهــا و اعتقادات 
مذهبــی زندگی فرد فقیــر را تحت تأثیر قــرار می‌دهد. کــودکان فقیر به‌دلیل 
ســوءتغذیه به‌درســتی رشــد نمی‌کننــد، اغلــب بیمارند و ذهن آنان کشــش 
فراگیــری دروس را ندارد و لذا از تحصیل بازمی‌مانند؛ البته درصورتی‌که پیش 
از رسیدن به پنج‌ســالگی نمرده باشند. ذهن و روح فقرا، در کشمکش دائمی 
با مســئله مــرگ و زندگی خود و فرزندان اســت. چگونه لقمه نانی به‌دســت 
آورنــد تا امروز را به فردا برســانند. آنان خســته و افســرده‌اند، امیدی به آینده 
ندارند، چراکه نســل اندر نســل در فقر زندگی کرده‌اند. شادی‌هایشان کوتاه 
و کوچک اســت و غم‌هایشــان بزرگ و دامنــه‌دار. نمی‌توانند به افق‌های دور 
بیندیشــند یا برای خود آرزوهایی داشته باشند. گرســنگی، توان فکر کردن به 
هر مســئله‌ای غیر از به‌دست آوردن درآمدی اندک برای رفع مایحتاج ضروری 

را از آنان می‌گیرد. فقرا، طردشــده از جامعه هستند. در حاشیه به دنیا می‌آیند 
و در حاشــیه می‌میرند. در متن جامعه ادغام نمی‌شوند چون پول ندارند. هیچ 
جا، جای آن‌ها نیســت، نه بازار کار، نه مدرســه و دانشــگاه، نه سینما و تئاتر 
و نمایشــگاه‌های هنــری، نه سیاســت... و یا اگر بخواهیــم از واژگان بوردیو 
اســتفاده کنیم، آن‌ها از تمام میدان‌های اجتماعی رانده شــده‌اند. بیماری‌های 
گوناگون به دلیل زندگی در محیط‌های ناســالم و دسترسی نداشتن به خدمات 
بهداشــتی همواره آنان را تهدید می‌کند. اعتیاد پشــت در خانه‌هایشان است و 
دیگر آســیب‌های اجتماعی نیز همواره در کمینشــان نشســته است. خشونت، 
تبعیض، طلاق و فقر، حتی باورهــا و اعتقادات آدم‌ها را نیز دگرگون می‌کند. 
بر جهان‌بینی آنان تأثیر می‌گذارد. نگرش آنان را نسبت به مذهب تغییر می‌دهد 

و یا حتی مذهب جدیدی برای آنان خلق می‌کند.
همان‌طــور که می‌بینیم، فقــر مانند یک دام عمل می‌کنــد. همه وجود فرد و 
خانــواده‌اش را در برمی‌گیرد. رهایی از آن بدون کمک دیگران تقریباً ناممکن 

دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی
همایشی با حضور  سعید مدنی، یاسر باقری، احمد میدری، رضا امیدی و سارا شریعتی

بــا اندک اغماضی می‌توان گفت در طول چهل ســال گذشــته، با وجــود انبوه نهادها و سیاســت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای ریشــه‌کن 
کردن فقر در ایران وجود داشــته، مســئله فقر، نه‌تنها حل نشــده، بلکه روزبه‌روز شدیدتر و پیچیده‌تر هم شــده است. همایش »دام فقر، 
در جســت‌وجوی راه رهایی« که به همت انجمن اســامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، در پی پاسخ به 
این پرســش بود که چرا هیچ‌یک از برنامه‌ها و سیاســت‌هایی که تا کنون نوشته شده‌اند در مرحله اجرا نتیجه‌بخش نبوده‌اند و امروز شاهد 
آن هســتیم که فقر، به دام گســترده‌ای تبدیل شده است که رهایی از آن، جز با تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و ساختار اقتصادی کشور ممکن 
نخواهد بود. این همایش، بعدازظهر روز یکشــنبه، 6 آبان 1397 در تالار ابن‌خلدون دانشــکده علوم اجتماعی برگزار شــد و ســخنرانان 
در دو نوبت و به‌صورت میزگرد به بیان نظرات خود درباره مســئله فقر، ابعاد و جنبه‌های مختلف آن پرداختند. ســعید مدنی، پژوهشــگر 
مســائل اجتماعی ایران، با موضوع »فقر مزمن، نابرابری ســاختاری«، یاســر باقری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی مؤسسه عالی پژوهش 
تأمین اجتماعی با موضوع »مواجهه قانون‌گذار با فقر در ایران«، احمد میدری، اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با موضوع »فقر و تعارض منافع«، رضا امیدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با موضوع »دینامیزم فقرزدایی از منظر اقتصاد 
اجتماعی« و سارا شریعتی، جامعه‌شناس، با موضوع »دین، عامل یا راه رهایی از فقر« شرکت‌کنندگان این همایش بودند. این برنامه پس از 

سه ساعت و با پرسش و پاسخ به پایان رسید.

پرونده
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است، هر دســت‌وپا زدن و تلاشــی برای رهایی می‌تواند بیشتر موجب آسیب 
دیدن و گرفتاری در این دام شود. به بیان آمارتیا سن آنچه فقرا را فقیر می‌کند، 
صرفاً نداشــتن درآمد کافی نیســت، بلکه نداشــتن آزادی است. نداشتن حق 
انتخاب یک زندگی خوب، زندگی‌ای که دغدغه معیشت در آن دغدغه اصلی 
نباشــد و هر کس بتواند بر اســاس علاقه و ســلیقه خود، زندگی‌اش را تنظیم 

کند و پیش ببرد. با این تفاســیر، کمک‌های مســتقیم به آنان، بدون توجه 
به توانمندســازی درســت مانند این اســت که به یک فرد گرفتار دام، غذا 

بدهیــم، به‌جای آنکه کمک کنیم او خود را از دام رها کند.
اکنون، چهل ســال از انقلاب اســامی، انقلابی که به نام مســتضعفین و 
با شــعار حمایــت از پابرهنگان به پیروزی رســید می‌گــذرد. وضعیت فقر 
در ایران چگونه اســت؟ آیا سیاست‌های جمهوری اســامی توانسته است 
وضعیت فقــر را در ایران بهبود دهد؟ آیا ایران در پروژه‌های فقرزدایی خود 
موفق عمل کرده است؟ به‌نظر می‌رسد واقعیت به ما چیز دیگری می‌گوید. 
اغلب این پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاســت‌ها با شکست مواجه شده‌اند. شاید 
یکی از دلایل آن این باشــد که خود مســئله فقر به‌خوبی شــناخته نشــده 
اســت. آنچه روی کاغذ آورده می‌شــود با آنچه در واقعیــت وجود دارد، 
ممکن اســت متفاوت باشد. اگر گام اول درســت برداشته نشود، گام‌های 
بعدی نیز غلط خواهند بود. شــناخت نادرست؛ یعنی برنامه‌ریزی نادرست 
و راه‌حل‌های نادرســت. راه‌حل‌هایی که به نتیجه نمی‌رســند یا آن‌گونه که 
باید و شــاید ثمربخش نیستند. پس باید اول این پدیده را شناخت، به ابعاد 

مختلف آن توجه کرد و از جنبه‌های مختلف آن را بررســی کرد.
مســئله دیگری که باعــث رنج‌آورتر شــدن موضوع می‌شــود، بی‌توجهی 
و غفلــت بخش‌های بزرگی از جامعه مدنی نســبت به فقر اســت. فقر در 
هر لحظه در مقابل چشــمان ما خود را نشــان می‌دهد: در زباله‌گردی، در 
کودکان دستفروش سر چهارراه‌ها، در همه جا و به همان اندازه‌ای که عیان 
اســت مورد غفلت واقع می‌شــود. جامعه دانشــگاهی ما -اعم از اساتید و 

دانشــجویان و فعالان دانشجویی- عموماً نسبت به این مسئله بی‌توجه هستند یا 
آن را در اولویت قرار نمی‌دهند. همین‌طور روشنفکران، فعالان مدنی و فعالان 
سیاســی. این امر برخاســته از نگاهی اســت که فقر را به‌مثابــه یک معلول از 
علت‌های گوناگون می‌داند و به این امر بی‌توجه هســتند که فقر خود می‌تواند 

عامل و علت بســیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی باشد.
کنفرانــس »دام فقــر، در جســت‌وجوی راه رهایــی«، از یک‌ســو در صدد 
شناســاندن بیشــتر و بهتر مسئله فقر و ارزیابی سیاســت‌های فقرزدایی در ایران 
و از ســوی دیگر، در پی حســاس کردن جامعه مدنی نســبت بــه این موضوع 
است. این کنفرانس و سایر نشست‌های مشابه ما را وامی‌دارد تا نگاهی دقیق‌تر 
و عمیق‌تر به این مســئله داشته باشــیم. بدانیم که فقر را »می‌توان« و »باید« از 
میان برد و نابودی آن را به‌مثابه مهم‌ترین مطالبه جامعه از سیاست‌گذاران حوزه 

رفاه اجتماعی خواستار باشیم.

سعید مدنی: فقر مزمن، نابرابری ساختاری
خیلی خوشحالم که پس از مدت‌ها اجازه پیدا می‌کنم در خدمت شما باشم و 
با شــما گفت‌وگو کنم. اجازه دهید درباره ضرورت بحث فقر و مبارزه با فقر، 

آیه 268 ســوره بقره را قرائت کنم: »الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم یالفحشاء« 
این آیه نشــان می‌دهد که چرا باید درباره فقر حساس بود و با فقر مبارزه کرد. 
فقر و فحشــا، فقر و بدبختی، فقر و زشتی، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. 
سیاســت، برنامه، رویکرد و نظریه‌ای که توجیه‌کننده فقر باشــد را می‌توان در 
ردیف رویکردهای شــیطانی و غیرانسانی قرار داد. از این زاویه می‌شود گفت 
مبارزه با فقر یک ضرورت اخلاقی است. 
همان‌طور که آمارتیا ســن نیز گفته اســت 
از خصوصیات مشترک تمام رویکردها به 
مســائل اجتماعی، خواستن برابری است. 
خواســتن برابــری، هم یک حق اســت و 
هم یک ضرورت انســانی که به‌شکل‌های 
مختلف ضرورت دینــی و اخلاقی مبارزه 
بــا فقر را توجیه می‌کند. فقر مهم اســت، 
زیرا پیوند نزدیکی با مشــکلات اجتماعی 
دارد. درواقــع افرادی که برای دســتیابی 
بــه زندگــی بهتــر و اهدافشــان نتوانند از 
روش‌های قانونی اســتفاده کنند، اگر لازم 
باشد مرتکب جرم می‌شــوند. به‌طور قطع 
هرچقدر فقر در جامعه بیشتر باشد، به این 
معنی اســت که گروه بیشــتری از جامعه 
برای دستیابی به اهدافشان فرصت مشروع 
و قانونی ندارند. فقر با شورش‌ها، جنبش‌ها 
و اعتراض‌های اجتماعی ربط وثیقی دارد. 
شورش‌های نان یا شــورش‌های مربوط به 
سیاســت‌های تعدیل اقتصادی، این ارتباط 
را خیلی خوب نشــان داده اســت. ارتباط 
فقر و دموکراســی موضوع دامنه‌داری اســت، ولی آنچه مشــخص است، این 
اســت که اگر شاخص‌های اقتصادی به‌خصوص درآمد سرانه بهبود یابد، قطعاً 
امکان بهبود و توســعه دموکراســی بیشتر است. فقیرتر شــدن مردم، آن‌ها را به 
ســمت شورش و پایین کشاندن دولت‌های مستبد ســوق می‌دهد؛ اما اینکه آیا 
این شورش‌ها به دموکراسی ختم می‌شود یا نه، مورد بحث است. در این مورد، 
شــواهد ضد و نقیض زیادی وجود دارد که از آن‌ها می‌گذرم، ولی به‌طور قطع 
در جامعه فقیر امکان تحقق دموکراســی و امکان دسترسی به آزادی محدودتر 
اســت. فقر با ســامت جامعه نیز رابطه مســتقیم دارد. بیش از یک دهه است 
که رویکرد غالب حوزه علوم پزشــکی نیز در مورد سلامت به تعیین‌کننده‌های 
اجتماعی توجه می‌کند؛ یعنی برای بهبود وضعیت ســامت اجتماعی، اعم از 
سلامت جســمی و روانی، به‌جای ســرمایه‌گذاری روی خدمات بالینی، باید 
به بهتر شــدن تعیین‌کننده‌هــای اجتماعی کمک کرد، که فقر و نابرابری حتماً 
یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌هاســت. در گزارشــی که تحت عنوان »عدالت 
کید شــده بســیاری از بیماری‌های قلبی و  برای قلب‌های ما خوب اســت« تأ
عروقــی با فقر و نابرابری ربــط دارد. جمع‌بندی مطالعات در ایران نیز نشــان 
می‌دهد که از عوامل اثرگذار بر ســامت، 25 درصد به عوامل بالینی و پزشک 
متخصــص،10 درصد ژنتیــک، و 65 درصد به عوامل محیطــی، اقتصادی و 
اجتماعی مرتبط اســت. کســی که فقیر اســت زودتر بیمار می‌شــود و زودتر 
می‌میــرد. درواقع برای فقــرا امید به زندگیِ همراه با ســامت و آرامش کمتر 
است. فرآیند جهانی‌شدن با فقر ارتباط نزدیک دارد، جهانی‌شدن موجب شده 
آســیب‌پذیری در جوامع بیشتر شود و به‌خصوص برای جوامع فقیر، تاب‌آوری 
پاییــن بیاید؛ بنابراین فرآیند جهانی‌شــدن خیلی به نفع فقرا نبوده اســت. یکی 
از وجوه جهانی‌شــدن، همین بحران‌هایی اســت که ایجاد شده است. مثلًا در 
بحران 1990 در آســیای شرقی، نرخ فقر در اندونزی از 11 درصد به 37 درصد 
رســید. در همین بحران 2008 نیز تعداد فقرای شــاغل بیشتر شــد و طبیعتاً بر 
تعداد فقرای غیرشــاغل نیز افزوده شــد. در مجموع اگر بخواهیم یک تصویر 
کلی از وضعیت فقر در ســطح جهان بدهیم، می‌شــود گفت، 2/2 میلیارد نفر 
درگیر ابعاد چندگانه فقرند، حدود 12 درصد جمعیت جهان از گرســنگی دائم 

سعید مدنی: به‌طور قطع 
هرچقدر فقر در جامعه 
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رنــج می‌برند و حــدود 23 درصد جمعیت جهان نیز بــا درآمد روزانه کمتر از 
1/25 دلار زندگــی می‌کنند که بــا قیمت دلار کنونی، حــدود 17500 تومان 
درآمد روزانه اســت؛ یعنی ماهیانه حدود 500 هــزار تومان درآمد برای هر نفر، 
که برای خانواده چهارنفره، بیش از 2 میلیون تومان می‌شود. اگر شاخص خط 
فقــر را بالا بیاوریم، یعنی درآمد معادل 2/5 دلار در روز، نزدیک به 50 درصد 
کید زیادی بر  جمعیــت جهان زیر این خط قرار می‌گیرند. پــس از انقلاب تأ
روی مبارزه با فقر بوده و از همه مهم‌تر در قانون اساسی ضرورت رفاه عمومی 
کید قرار گرفته اســت. ضرورت دسترسی  به‌عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی مورد تأ
همه جامعه به نیازهای اساســی بارها در قانون اساسی مطرح شده است؛ مانند 
اصــول درســت 7-20- 21- 29-30-31-43 تا 55 قانون اساســی. مثلًا در 
اصل 43 قانون اساســی صراحتاً بیان شده است از وظایف دولت است که فقر 
و محرومیت را ریشــه‌کن کند و با تأمین نیازهای انســان به رشد آن‌ها کمک 
کند. تأمین نیازهای اساسی یعنی، مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، شرایط 
و امکانــات کار، نیازهــای معنوی و اجتماعی و سیاســی جامعه. همچنین در 
قانون اساسی اشــاره شده که تولیدات کشــاورزی باید برای رفع سوءتغذیه و 

کمبود مواد غذایی تأمین شود.
وقتی وارد بحث فقر می‌شــویم، ناچاریم فقر را تعریف کنیم. به تعریف‌های 
کلاســیک در مورد فقر مطلق، فقر شــدید و نســبی و همین‌طور فقر قابلیتی 
اشــاره نمی‌کنم. در سطح جهان، مطالعه‌ای کیفی تحت عنوان »صدای فقرا« 
انجام شــده است، که در مصاحبه با فقرا سؤال شده از نظر شما فقر چیست. 
جمع‌بندی پاســخ فقرا این بوده: عدم دسترســی به غــذای کافی، ناپایداری 
معیشــت و اشتغال، وجود مشکل مسکن و ســرپناه، وجود مشکل گرسنگی 
و رنج و ناراحتی، وجود خســتگی مفرط، روابط اجتماعی نامناســب مانند 
طرد، محرومیت و انزوای اجتماعی، احســاس ناامنی، آســیب‌پذیری، ترس 
و اضطراب، احســاس بی‌قدرتی، درماندگی و خشــم. طبق تعریف شورای 
حقوق بشــر ســازمان ملــل، فقر عبارت اســت از عدم دسترســی به حقوق 
انســانی. ســپس حقوق انســانی را شــامل این موارد می‌داند: تغذیه کامل؛ 
جلوگیری از شــیوع بیماری؛ داشتن ســرپناه کافی؛ داشتن تحصیلات اولیه؛ 
توانایی ورود به اجتماع بدون احســاس شــرمندگی؛ توانایی امرار معاش؛ و 
مشــارکت در زندگی اجتماعی. فقر درآمدی مســئله‌ای بسیار جدی است، 
ولــی هنگامی‌که بخواهیــم دامنه مفهوم فقر را به مفهوم قابلیت‌ها گســترش 
بدهیم، متوجه می‌شویم که فقر، مفهوم جدی‌تر و دامنه‌دارتری است. بانک 
جهانی در گزارش ســال 2005 در تعریف فقر گفته اســت: فقر گرسنگی، 
نداشــتن ســرپناه، بیمار بودن، عدم توانایی مراجعه به پزشــک، دسترســی 
نداشــتن به مدرسه و... اســت. بانک جهانی نیز به عدم دسترسی به نیازهای 
اساسی تأکید کرده اســت، اما اگر بخواهیم فقر را عینی و ملموس بفهمیم، 
باید به حاشیه شــهرها برویم. برای مثال محله پشت پلیس در بندرعباس که 
کهنوجی‌هــای کرمان در آن زیر چادر ســاکن هســتند. کهنوجی‌ها حدود 
بیست سال پیش از کرمان به آنجا مهاجرت کرده‌اند. در این منطقه میانگین 
درجــه حــرارت 40 درجه و رطوبت هوا 60 درصد اســت کــه ما بیش از 
یک ساعت در آن دما باشــیم احساس خفگی می‌کنیم. این جمعیت بیست 
ســال اســت در این منطقه و در چنین شرایط آب و هوایی در چادر زندگی 
می‌کنند، دسترسی به آب آشامیدنی ندارند، سرپناهشان چادر است و انواع 
بیماری‌ها شــایع است. آخرین باری که به آنجا رفتم، یک نفر مبتلا به ایدز 
در مرحلــه آخر، یعنی در شــرف مرگ بــود و دوران نقاهتش را در همین 

چادرها می‌گذراند.
پــس از انقلاب با وجود تأکید قانون اساســی، برنامه‌هــای زیادی با عنوان 
مبارزه با فقر به اجرا درآمده است. این برنامه‌ها اساساً موفق نبوده است. این 
عدم موفقیت ناشی از چند اشکال اساسی در این برنامه‌هاست، برنامه‌ها جامع 
نبودند و اساساً به ساختارها توجه نداشتند؛ می‌خواسته‌اند در دل ساختارهای 
موجود وضع فقرا بهتر شــود و اغلب تکراری بودند؛ مانند کاری که کمیته 
امداد می‌کنــد، درواقع پرداخت‌های ماهیانه‌ای می‌دهد بدون آنکه نتیجه‌ای 
داشته باشــد. هر ســال هم می‌گوید باید جمعیت بیشــتری کمک دریافت 
کنند. برنامه‌های مبارزه با فقر هیچ نســبتی با برنامه‌های توســعه نداشــته‌اند. 

در ســی یا چهل سال گذشته مسئله اشــتغال و تأثیرش بر فقر، در برنامه‌های 
مداخله مورد توجه قرار نگرفته اســت. راه‌حل‌ها نامنسجم و نامرتبط بوده‌اند 
و ابهام در منابع وجود داشــته اســت. اگر دولت پولــدار بوده، درآمد نفت 
بیشــتر بوده و صرف هزینه‌های اجتماعی می‌شــده است؛ بنابراین برنامه‌های 
مبارزه با فقر موقتی بوده اســت، تمایل بــه پرداخت‌های کوتاه‌مدت وجود 
داشته است چون دولت‌ها می‌خواسته‌اند نتیجه کار را در دوره ریاست خود 
نشــان بدهند. پرداخت مســتقیم می‌توانســت برای دوره بعدی رأی بیشتری 
ایجاد کند و نشــان دهد که دولت بیشــتر حامی فقراست و برنامه‌ها مبتنی بر 
رویکردهای پوپولیســتی بودند. مفاهیــم، اصطلاحات و پیش‌فرض‌های این 
برنامه‌ها حتی در تعریف فقر، کاملًا آشــفته و به هم ریخته بوده اســت. تنها 
اتفاق مثبت در ســال 1382 افتــاد و قانون نظام جامع رفــاه تأمین اجتماعی 
تصویب شــد که رویکرد متفاوتی داشــت، ولی متأسفانه آن هم تحت تأثیر 
شــرایط سیاســی نادیده گرفته شــد و به برنامه‌های موردی، توجه شــد. اما 
مهم‌ترین اشــکال برنامه‌های مبارزه با فقر پس از انقلاب، این بوده است که 
عارضه‌نگر بوده‌اند و نه ساختارنگر. این برنامه‌ها به‌نوعی تلاش می‌کردند با 
مســئله فقرا برخورد کنند و نه مسئله فقر. شواهد و قرائن آماری و ارزیابی‌ها 
نشان می‌دهد در ایران اصولاً فقر و نابرابری بسیار پایدار و مقاوم شده است. 
در مواقعی افت‌وخیزهایی وجود داشــته، ولی اصولاً یک وضعیت ثابتی از 
سرشــمار فقر و شکاف فقر گزارش شده است. این الگو اصولاً با افت‌وخیز 
قیمت نفت کمی تغییر می‌کرده، اما اغلب ســهم دهک‌های اول تا ششــم از 
هزینــه ناخالص کاهش پیدا می‌کرده و ســهم دهک هفتــم تا دهم افزایش 
پیدا می‌کرده است. درواقع به‌نوعی نابرابری پایدار بوده است. نمودار نشان 
می‌دهد که در فاصله ســال‌های 1393 تا 1395 ســهم دهک اول تا ششم از 
هزینه ناخالص کاهش پیدا کرده اســت، درحالی‌که سهم دهک‌های دیگر 

در این دوره افزایش پیدا کرده است.
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شاخص دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ضریب جینی است. متأسفانه 
ضریب جینی در ســال‌های اخیر روند رو به افزایش داشته است. در مجموع 
در ســال‌های اخیر ضریب جینی روند افزایشــی داشــته اســت. نسبت سهم 
هزینه‌های 10 درصــد جمعیت ثروتمند، حدود 14 برابر 10 درصد جمعیت 
فقیر بوده اســت؛ یعنــی 10 درصد ثروتمند 14 برابــر 10 درصد فقیر هزینه 
می‌کردند. همان‌طور که گفتم تقریباً در طول سال‌های گذشته این وضعیت 
ثابت بوده و تغییر اساســی نکرده است. نکته‌ای که باید به آن اشاره کردآن 
اســت که در این نمودار که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی است، بعد 
از انقلاب تا ســال 1395، ضریب جینی تقریباً خط مســتقیمی را طی کرده 
اســت؛ یعنی روی میانگین 0/4 بوده است. 0/4 نشــان‌دهنده نابرابری بسیار 
بالایی اســت. در طول ســال‌های پس از انقلاب نیز این شاخص چند صدم 
کمتر یا بیشتر شده است. بین 0/35 تا 0/42 در حال تغییر بوده است. گویی 
هرگونــه تلاش برای کاهش نابرابری با مقاومت روبه‌رو شــده اســت. این 
مقاومت از داخل فرآیندی که ســال‌های پس از انقلاب طی شــده اســت، 
شــکل‌گرفته و به‌رغــم هزینه‌هایی که در امور اجتماعی بــرای مبارزه با فقر 
و نابرابری شــده اســت ســاختارها در برابر کاهش نابرابری و فقر مقاومت 
نشــان داده‌اند. سه عامل بر این مقاومت تأثیر داشته است: عامل اول ساختار 
متناقض نهادی اســت. ابتــدای انقلاب دو بخش خصوصــی و دولتی را به 
رسمیت شناختیم و یک ‌بخشی را تحت عنوان نهادها یا سازمان‌های عمومی 
غیردولتی ایجاد کردیم. همان ابتدای انقلاب قرار شــد 10 مؤسســه در این 
حوزه قــرار بگیرند که عبــارت بودند از: شــهرداری‌ها، هلال‌احمر، تأمین 
اجتماعی، بنیاد مســکن، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان 
تبلیغــات. این ســازمان‌ها درواقع آتش بــه اختیار بودند. در حــوزه اقتصاد 
هــر کاری می‌خواســتند می‌کردند، هیــچ نظارتی روی ایــن نهادها وجود 
نداشــته و ندارد و تقریباً خارج از دیوان محاســبات و خــارج از اختیارات 
دولت بوده‌اند؛ ضمن اینکه چون پشــتوانه سیاســی هم داشتند، هیچ‌گاه در 
معــرض نظارت و برخــورد قضائی قرار نگرفتند. این ده ســازمان بزرگ و 
بزرگ‌تر شــدند و به قدرت اقتصادی تبدیل شــدند، به‌علاوه ســازمان‌های 
دیگری نیز وارد این حوزه شــدند. اکنون هلدینگ بنیاد مســتضعفان بسیار 
گســترده‌تر از دولت است. هلدینگ کشاورزی، صنایع معدنی، صنایع مادر 
و تخصصی، خدمات مهندســی و شهرســازی، برق و انرژی، شــرکت‌های 
بزرگ اقتصادی و بانک. آســتان قدس انواع هلدینگ‌ها اعم از داروسازی 
و مالی و کشاورزی، صنایع غذایی خودروسازی، نساجی، دامپروری، نفت 
و گاز را تحــت نظر و مالکیت خود دارد کــه به‌تدریج از دهه 70 به این‌ها 
اضافه شــد. بنیاد تعاون ناجا برای ارائه خدمات به کارکنانش در سال 1375 

شــکل گرفت و به‌تدریج تبدیل بــه یک نهاد عمومــی غیردولتی قدرتمند 
در بخــش اقتصادی شــد و یادتان هســت که در دوره آقــای قالیباف نفت 
هــم خریدوفروش می‌کرد. این‌ها همه خارج از نظارت بود. ســپاه به‌تنهایی 
812 شــرکت داشته که شاید بیشــتر هم شده باشــد و تقریباً 1700 قرارداد 
فقط با دولت داشــته اســت. بنیاد شــهید 250 بنگاه اقتصادی، بانک و بیمه 
دارد و این‌ها همان‌طور که گفتم در اقتصاد آتش به اختیار بودند، پشــتوانه 
سیاســی هم داشتند و منافع حاصل از فعالیتشان بین گروه‌های خاصی توزیع 
می‌شــد. در تیرماه 1394 قانونی به تصویب رسید که این مؤسسه‌ها گزارش 
فعالیت‌های اقتصادی‌شــان را به اطلاع بورس اوراق بهادار برسانند، نه اینکه 
تحــت نظارت قرار بگیرند، بلکه فقط رســماً اطلاع دهند که چه می‌کنند و 
ســرمایه آن‌ها چقدر اســت. تا آنجا که من اطلاع دارم، تا کنون هیچ‌کدام 
از این ســازمان‌ها ایــن کار را انجام نداده‌اند. این قــدرت اقتصادی بزرگ 

موجب شــد تا رانت اقتصادی بین گروه‌های وفادار سیاسی توزیع شود.
 یــک علت دیگر نابرابری ســاختاری موجود، تورم ســاختاری اســت که 
مربــوط به مدیریت پول نفت و درآمدهای نفتی و ســوء درآمدِ درآمدهای 
نفتی می‌شــود. علت دیگر نابرابری، مربوط به دورپیمایی ســرمایه در ایران 
اســت. دورپیمایی ســرمایه به این معناســت که این منابع عظیم مالی که از 
طریــق نهادهایی که قدرت سیاســی و اقتصادی نیز داشــتند وارد بازار که 
می‌شــدند به‌دنبال سود بیشــتر بودند. در نتیجه گرایشــی به امور تولیدی و 
ســرمایه‌گذاری صنعتیِ تولیدی نداشتند، بلکه به ســمت سرمایه‌داری مالی 
رفته‌اند و همین امر موجب شــده به‌واســطه چرخش سرمایه در بخش مالی، 
نابرابــری و فقــر را در ایران تشــدید بکند. برای مثــال 57 درصد دارایی و 
25/5 درصــد فروش 100 شــرکت برتر ایران مربوط بــه گروه‌ها، بانک‌ها 
و مؤسســه‌های اعتباری است. در میان 50 شــرکت برتر در سال 1393، 20 
شرکت در بخش مالیِ اقتصاد فعالیت دارند. مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران، 
مالی‌گرایی و غلبه اقتصاد مالی اســت. سرمایه مولد موجب افزایش بیکاری 
در کشــور می‌شــود، اما ســرمایه‌گذاری به ســمت امور مالی و سفته‌بازی 
می‌رود که اشــتغال‌زا نیســت؛ بنابراین در مجموع ما با اقتصادی ســروکار 
داریم که ســاختارهایش )منظورم از ساختارها، مجموع ساختارهای نظام و 
اعم از آن بخشــی که خارج از حوزه اختیارات دولت و قوه مجریه است و 
آنچه در اختیار دولت است( تولیدکننده تبعیض، فقر و نابرابری است. یکی 
از ویژگی‌های مهم فقر و نابرابری در ایران، مزمن بودن آن است. فقر مزمن 
به‌معنای فقر طولانی‌مدت اســت، زندگی فقیرانه در سرتاسر زندگی، یعنی 
از کودکی تا بزرگســالی وجود دارد. همچنین فقر بین‌نســلی است، یعنی از 
یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود. فقر مزمن از پدر به فرزند و از فرزند 
به نســل بعد منتقل می‌شود. فرد چون دسترسی به فرصت‌ها ندارد در شرایط 

فقر باقی می‌ماند.
با این شواهد، بسیاری از مســائل کنونی جامعه ایران ازجمله فقر و نابرابری 
ســاختاری است؛ یعنی نمی‌شود این مسائل را با برنامه‌های موردی و مقطعی 
خاص حل کرد. اصلاح ســاختارها بدون تجدیدنظر در بخش مؤسســه‌های 
عمومی غیردولتی و اصلاح ساختار دولت و موارد دیگر ممکن نیست. برای 
تبیین این وضعیت، مناســب‌ترین رویکرد، رویکرد اقتصاد سیاسی است که 
بتوانــد قــدرت را در ارتباط با ثروت تحلیل کنــد. وضعیت موجود حاصل 
پیونــد عجیب و غریب و تنگاتنگ بین قدرت سیاســی و قدرت اقتصادی، 
رانت حاصل از آن و نظام حامی‌پرور اســت. ســاختاری بودن این وضعیت 
به این معنی اســت که نه‌تنها ساختارهای کنونی قادر به حل مسئله یا کنترل 
و کاهش فقر نیســتند، بلکه خودشــان ایجادکننده فقر و نابرابری هســتند و 
راه‌حــل کنترل و کاهش فقر و نابرابری نیز اصلاح ساختارهاســت. بیســت 
سال، سی سال پیش، زمان انقلاب، این وضعیت بسیار ساده‌تر بود. وضعیت 
فقــر و نابرابری به این اندازه ســاختاری و در هم پیچیــده نبود؛ بنابراین آن 
موقع مبارزه با فقر وجوه ســاده‌تری داشــت. درواقع اکنــون مبارزه با فقر و 
نابرابــری یعنی یــک جنگ همه‌جانبه با ســاختارهای موجود که به‌شــدت 
مقاوم‌انــد و افزایــش و کاهش پول نفــت هم آن‌چنان تعیین‌کننده نیســت؛ 

بنابراین: سرچشــمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
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یاسر باقری: مواجهه قانون‌گذار با فقر در ایران
ســعید مدنی مســائل متعددی را درباره مفهوم فقر و مســائل مرتبط با فقر در 
ایران و پژوهش‌های مرتبط با آن ارائه دادند که ارائه خوب ایشان، مجدد بحث 
دربــاره آن‌ها را منتفی و زائد می‌ســازد. نکته اساســی بحثی کــه من در اینجا 
بدان خواهم پرداخت، موضوعی گفتمانی در میدان سیاست‌گذاری اجتماعی 
کشور است که تمرکز بحث صرفاً به دوران پس از انقلاب محدود خواهد بود؛ 
تمرکز بر این دوران خاص، محدود به فهم نگرش سیاست‌گذاران این دوران به 
موضوع فقر و سیاست‌گذاری در جهت فقرزدایی است و قصدی برای مقایسه 

مؤلفه‌های این دوران با دوران پیشــین یا سایر کشورها ندارم.
بــا این مقدمه، اگر سیاســت‌گذاری اجتماعی پس از پیــروزی انقلاب 1357 
را مــرور کنیم، با کمال تعجــب درمی‌یابیم که تقریباً هیــچ قانون ملی درباره 

فقــر و فقرزدایی وجود ندارد؛ البته در مورد اســتثنائات این 
روند و جزئیات آن بحث خواهم کرد. موضوع جالب توجه 
این اســت که بزرگان انقلاب همه داشته‌های انقلاب را از 
آنِ محرومان می‌دانند؛ تمام تاریخ آغازین انقلاب لبریز از 
مفاهیــم مرتبط با حمایت از محرومان و ایســتادن در برابر 
مســتکبران اســت، اما قانون مشخص و مســتقیمی در این 

زمینه ارائه نشده است.
در تکمیل این تناقض ظاهری، می‌توان به این نکته اشــاره 
کرد کــه در دو دهه آغازین انقــاب، بحث‌های مکرری 
درباره مســتضعفین مطرح شده اســت. مطالعات مشروح 
مذاکــرات مجلس نشــان می‌دهد که کمتر جلســه‌ای در 
مجلس وجود داشته که درباره فقرا و حمایت از آنان بحثی 
مطرح نشــده باشــد، اما در ســطح قانون‌گــذاری، خبری 
از قانون مشــخصی وجــود ندارد که به‌صورت شــفاف به 

شناخت فقر و فقرزدایی اختصاص یافته باشد.
اگر به مرور تمهیدات تقنینی و سیاســت‌گذاری اجتماعی 
پساانقلاب تا به امروز ادامه دهیم، تنها می‌توانیم یک استثنا 

در تاریــخ مورد بحث بیابیم که حوالی ســال 1383 و 1384 رخ داده اســت. 
این تمایز در رویکرد سیاســت‌گذاری در برهه مذکور تا آنجاست که گویا در 
آن برهه با پدیده‌ای همچون شــورش حاشــیه بر متن روبه‌رو هستیم. نتیجه این 
شــورش، پیدایش سیاست فقرزدایی به‌شــکلی متمایز با مباحث پراکنده پیشین 
اســت. با این حال این شورش نیز اگرچه به تولید سیاست انجامید، اما سیاست 
مذکــور نه‌تنها در عمل اجرایی نشــد که حتی مورد اســتناد مجلــس نیز قرار 
نگرفت و بی‌توجهی دولت به این موضوع از ســوی مجلس مورد نکوهش قرار 
نگرفــت، بلکه صرفاً به مبحث کلی و تکراری لــزوم توجه دولت به محرومان 
کید و تأییدی بر حاشــیه‌ای بودن  کید شــد. این بی‌توجهی بیش از هر چیز تأ تأ

موضوع مذکور در جریان سیاست‌گذاری اجتماعی کشور است.
برای بررســی رویکرد سیاســت‌گذاران اجتماعی به موضوع فقر می‌توان صرفاً 
بــه مصوبات قانونی بســنده نکرد و کوشــش‌های ناتمام برای تولید سیاســت 
در ایــن زمینه را نیز بررســی کرد. برای مطالعه این مهم یکی از منابع اساســی 

مشــروح مذاکرات مجلس اســت که می‌توان از طریق آن، هــم به مجادلات 
نماینــدگان مجلــس پی برد و هــم اقدامات دولت در این زمینــه را از لابه‌لای 
ســخنان نمایندگان اســتخراج کرد. بررســی ما در این زمینه و مطالعه مشروح 
مذاکرات مجلس، حاکی از آن اســت که علاوه بر برهه مورد اشاره )1382 تا 
1384( تنها دو نقطه زمانی را می‌توان از روزن این اســناد یافت که تلاش‌هایی 
برای تولید ســند تقنینی مشــخص و مختص فقر صورت گرفته است و هر دو 

مورد مذکور نیز در نیمه دوم دهه 1370 واقع شــده است.
 در مهرمــاه 1375، اولیــن صحبت‌ها درباره اینکه دولــت در حال تهیه لایحه 
کید می‌شود که رهبری روی این  در مورد فقرزدایی است شــنیده می‌شود و تأ
کید دارند. این بحث‌ها مدتی ادامه می‌یابد تا آنکه لایحه بودجه  نکته بســیار تأ
1376 نیز به مجلس می‌رســد و محاســبات بودجه کشــور در لایحه بودجه بر 
اساس لایحه فقر تنظیم شده است که هنوز به مجلس نرسیده است. در نهایت 
نیز قانون بودجه کشور در سال 1376 با مفروض گرفتن لایحه مذکور تصویب 
می‌شــود. هرچند نماینــدگان مجلس با بخش‌هایــی از آن مفروضات موافقت 
نمی‌کنند، اما به‌طورکلی در قانــون جا برای تدوین و تصویب لایحه فقرزدایی 

در نظر گرفته می‌شود.
پس از تصویب قانون بودجه سال 1376، در بهمن‌ماه همان سال )1375( لایحه 
فقرزدایــی از دولت به مجلس می‌رســد که همان موقع نیز بحث می‌شــود این 
لایحه نارساتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت و اشکالات و نارسایی‌های 
لایحه مذکور باعث می‌شــود در کمیسیون‌های مجلس با مشکل روبه‌رو شده 
و معطــل بماند که بودجه ســال 1377 نیز از راه برســد. نکته جالب‌توجه این 
است که قانون بودجه 1377 نیز با در نظر گرفتن تصویب لایحه فقرزدایی )که 
در مجلس مســکوت مانده اســت( به تصویب می‌رسد. بدین ترتیب دو قانون 
از قوانین بودجه ســالیانه کشــور )قانون بودجــه 1376 و قانون بودجه 1377( 
با لحاظ‌کــردن لایحه‌ای تصویب می‌شــوند که هیچ‌وقت 
بــه قانون تبدیل نمی‌شــود و در نهایت نیــز در بهار 1377 
لایحه را دولت آقای خاتمی )که کمتر از یک ســال است 
که بر ســرکار آمده است( پس می‌گیرد؛ و نتیجه اینکه در 
این برهه ســندی برای فقرزدایی تصویب نمی‌شود و طرح 
مباحــث کلی در فقرزدایی همچون وضعیت پیشــین خود 

ادامه پیدا می‌کند.
نقطــه زمانــی دوم در تاریــخ سیاســت‌گذاری اجتماعی 
کشــور، ســال 1379 است که در آن ســال رهبری در دو 
دیدار متفاوت مباحثی درباره لزوم عزم جدی‌تر بر فقرزدایی 
مطرح می‌کند. ایشان در دیداری که با مردم قم داشته‌اند و 
در دیدار کارگزاران دولت بر مبارزه با ســه‌گانه فقر و فساد 
کید می‌کنند. این ســخنرانی‌ها ســبب اعمال  و تبعیض تأ
فشــار مجلس بر دولت می‌شــود که دولت برنامه مشخص 
خود برای مبارزه بــا فقر را ارائه کند. پس از این بحث‌ها، 
در دولت تحرکی برای تدوین سند فقرزدایی ایجاد می‌شود 
و در مجلس نیز نمایندگان در پاییز و زمســتان همان ســال 
اشــاراتی به این موضوع دارنــد و امیدوارند به‌زودی این کوشــش‌ها در قالب 
لایحــه‌ای از طرف دولت به مجلس برســد، اما این لایحــه هیچ‌گاه به مجلس 
نمی‌رســد؛ توجیه نمایندگان دولت این اســت که دولت در حال بررســی ارائه 
یک لایحه کامل‌تر اســت. موضوعی که بــرای مدت کوتاهی رویه متفاوتی را 
بروز می‌دهد قانون برنامه چهارم توسعه است که همان‌گونه که از قوانین برنامه 
توســعه پیشین و پسین خود متمایز است و در حوزه فقر نیز بنای متمایزی را بر 
جا می‌گذارد و ماده 95 و 96 آن زمینه‌ســاز قانون ســاختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی و ســند فقرزدایی می‌شود. سرانجام در سال 1384 برای اولین 
بار سندی در هیئت دولت برای شناخت فقرا و فقرزدایی تصویب می‌شود. این 
ســند پس از تصویب کاملًا مهجور می‌ماند و هیچ‌گاه در مجلس مورد ارجاع 
قــرار نمی‌گیرد و همان‌گونه کــه قانون برنامه چهارم توســعه نیز با مهجوریت 
و بی‌توجهــی دولت روبه‌رو می‌شــود، ســند مذکور از هر دو ســوی دولت و 
مجلس چنان فراموش می‌شــود که گویا هرگز وجود نداشته است. جالب آنکه 
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نماینــدگان مجلس مدام از بی‌توجهی به فقر ســخن می‌گوینــد بدون آنکه از 
دولت بخواهند به این سند توجه کند؛ بنابراین دوباره با همان جریان و رویکرد 
پیشین به فقر و فقرزدایی مواجه می‌شویم؛ اگر رخداد استثنایی سال‌های 1382 
تــا 1384 را در نظــر نگیریم، به‌نظر می‌رســد با رویکرد یکســانی در مواجهه 
سیاســت‌گذاران با مسئله فقر روبه‌رو هستیم. مطالعه ما در این زمینه و پیگیری 
این پرســش که »چرا در جامعه‌ای مدام از فقر و فقرزدایی ســخن گفته شده، 

ولی اثری از سند فقرزدایی مشاهده نمی‌شود؟« ما را به این 
نتیجه سوق داد که گویا فهم خاصی از فقر و فقرزدایی در 
میان سیاســت‌گذاران وجود دارد که بر اساس آن رویکرد، 
آنان در غالب سیاســت‌ها به دنبال فقرزدایی هستند. بر پایه 
این رویکرد گفتمانی، نه‌تنها این‌گونه نیســت که فقرزدایی 
مــورد توجه قرار نگرفته باشــد، بلکه اتفاقاً غالب اســناد و 
مصوبــات و برنامه‌ها بــا هدف فقرزدایــی و در جهت آن 
تدوین شده اســت. برای درک بهتر این رویکرد گفتمانی 
سیاســت‌گذاران در مواجهــه با فقر، جزئیــات مباحث در 
مشــروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات 

تقنینی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.
مطالعــات ما در ایــن زمینه نشــان می‌دهد کــه در غالب 
ســال‌های پس از انقلاب، الگویی حاکــم بوده و مرتباً در 
حال تکرار و بازتولید خود اســت و این الگو در دوره‌های 
گوناگون بعد از انقلاب توان توضیح نحوه سیاست‌گذاری 
در حوزه فقر را دارد. برای تشــریح این الگو از یک مفهوم 
ترمودینامیکی اســتفاده می‌کنم. در علــم فیزیک و بحث 

ترمودینامیک، مفهومی به نام »ســرما« وجود ندارد. آن چیزی که وجود دارد 
»گرما« اســت و سرما »فقدان گرما« اســت؛ بنابراین در چنین خوانشی گرما 

محل مطالعه ترمودینامیک است.
الگــوی حاکم بر رویکرد گفتمانی سیاســت‌گذاران به مقولــه فقر با این فهم 
ترمودینامیکی در نحوه نگرش به مفهوم ســرما شــباهت دارد؛ بدین ترتیب که 
در گفتمان سیاست‌گذار ایرانی، چنان به مفهوم فقر نگریسته می‌شود که گویا 
چیــزی به اســم »فقر« وجود نــدارد، بلکه آن چیزی که در ایــن زمینه وجود 
دارد، »امکانات« اســت؛ در این تعریف فقر به‌خودی خود وجود ندارد، بلکه 
اصطلاح و واژه‌ای اســت که بر »نبودِ امکانــات« اطلاق می‌کنیم. این درک 
از فقــر، در مباحث نمایندگان مجلس قابل مشــاهده اســت و بــه همین دلیل 
اســت که وقتی در مجلس اسم فقر در منطقه‌ای آورده می‌شود بلافاصله اضافه 
می‌شــود که به آن منطقه یک‌سری امکانات داده شود. اساساً فقر، اسم رمزی 

برای دریافت امکانات است.
امــا مگر چه فرقی وجود دارد که خود فقر محل بحث سیاســت‌گذار باشــد 
یــا نبــود امکانات؟ ظاهراً این تفاوت ظریفی اســت و به‌نظر نمی‌رســد خیلی 
تأثیرگذار باشد، اما به‌شدت تعیین‌کننده است. چون در این نگاه علل فقر کنار 
گذاشــته می‌شــود و همه‌چیز به‌وجود و نبود امکانات تقلیل می‌یابد؛ بنابراین 
محل جدال سیاســت‌گذار به‌ســوی افزایش میزان امکانات سوق می‌یابد. در 
ایــن نــگاه نه‌تنها نیاز دقیق فقرا و کیســتی آنان و یا شــیوه‌های خروج آنان از 
فقــر مورد تأمل قرار نمی‌گیرد، بلکه اجــزای پدیده خاص فقر نیز به نفع انواع 
امکانــات تکه‌تکه و نامفهوم می‌شــود. در این رویکرد عوامل تشــکیل‌دهنده 
فقر تکه‌تکه می‌شــود و به انواع امکانات فروکاســته می‌شود. ضمن اینکه در 
این رویکرد فهم عوامل غیرمادی مرتبط با فقر نیز فرو گذاشــته شــده و مورد 
بی‌توجهی قرار می‌گیرد. از همین روســت که می‌توان مناطق مختلفی را یافت 
که انواع امکانات زیربنایی به آنان اعطا شــده، امــا تأثیری در برون‌رفت آنان 

از فقر نداشته است.
در تاریخ سیاست‌گذاری اجتماعی ایران، تجزیه شدن و ناوجودیِ فقر به‌شدت 
در دوره‌های مختلف تکرار می‌شــود و تا آنجایی این وضعیت پیش می‌رود که 
وقتی سیاســت‌گذار درباره فقر صحبت می‌کند، ما کلمــه فقر را به‌طور مجزا 
نمی‌شــنویم و آن را همراه با سایر مفاهیمی می‌شــنویم که درواقع محل تمرکز 
سیاست‌گذار هستند: فقر و بیکاری، فقر و بی‌سوادی، فقر و فساد؛ همه این‌ها 

فقــر را به چیزی ربط می‌دهند و در نهایت امکاناتی که باید بدان‌ها اختصاص 
یابد.

نتیجــه این اســت که وقتی ســندهای مختلف را نگاه می‌کنیــم می‌بینیم که 
به‌شــکل قابل‌توجهی به فقرزدایی ارجاع داده‌اند و گویا همه اسناد در حال 
فقرزدایــی هســتند، اما در نهایــت به‌نوعی نگاه منجر می‌شــود که واکاوی 
پدیده فقر موجود، خروجی آن سیاست نیست. در این سیاست‌ها )یادآوری 
کنیم که ســال‌های 82 تا 84 را باید اســتثنا کرد(، به این 
پرســش که فقر چیست و فقرا چه کســانی هستند و چه 
چیزهایی به فقر منجر می‌شــوند، به روشــنی پاسخ داده 

نمی‌شود.
نکتــه مهم این اســت که نگرش و رویکــرد مورد بحث 
سیاست‌گذاران به موضوع فقر، حاصل یک ژرف‌اندیشی 
بلکــه محصــول  نیســت،  انتخــاب مصــرح  و  خــاص 
عوامــل متعددی اســت کــه در میدان سیاســت‌گذاری 
اجتماعــی کشــور به‌مرور شــکل گرفته‌انــد. این عوامل 
متعــدد و متکثرنــد: از مســئولیت‌گریزی دولت گرفته تا 
جهت‌گیری‌هــای مختلف در این میــدان و مقاومت در 
برابر تشــریح شــفاف مفهوم فقر با توجیه )ســیاه‌نمایی و 

تصویر منفی از کشور در برابر دشمنان( و...
این گفتمان و رویکرد مورد بحث با رویکرد راست‌گرایانه 
که گاه غلبه آن بر فضای سیاســت‌گذاری کشــور مورد 
تأکیــد قرار می‌گیرد نیز مشــابهت و قرابت چندانی ندارد 
و بی‌توجهــی به فقــر در ایران از نوع نگرش لیبرالیســتی 
یا نئولیبرالیســتی بــه موضوع فقر متفاوت اســت. در رویکرد نئولیبرالیســتی، 
در هنــگام طرح بحث درباره فقر، فارغ از نوع سیاســت‌گذاری مقابله با آن، 
حداقل شناخت فقر و میزان آن از اهمیت خاصی برخوردار است، درحالی‌که 

در اینجا شــناخت فقر و ابعاد و میزان آن، مسئله سیاست‌گذار نیست.
بحث را با بیان چند مصداق سیاستی به پایان می‌برم: در میدان سیاست‌گذاری 
اجتماعی کشــورمان، اگر فقــر در مناطق محروم مورد بحــث قرار گیرد یا 
حتی صرفاً بحث ســامت فقرا در آن مناطق مطرح شود سیاستی که عموماً 
از بطن چنین بحثی منتج می‌شــود، تصویب پول قابل‌توجهی برای آن مناطق 
اســت که آن هم در عمل صرف مواردی همچون »ماندگاری پزشکان« در 
آن مناطق یا موارد مشابهی از این دست می‌شود؛ یعنی بحث اصلی چانه‌زنی 
بر سر میزان بودجه است، اما اینکه به چه کسانی اختصاص داده شود چندان 
محل بحث سیاســت‌گذار نیســت. اگر بخواهیم نتیجه چنیــن رویکردی را 
برآورد کنیم، باید گفت این رویکرد در میدان سیاســت‌گذاری به‌شکلی از 
»محروم‌داری« در کشــور منجر می‌شــود و اصلًا با مسائلی روبه‌رو نمی‌شود 
که فقرا درگیر آن هســتند؛ این موضوع ســبب می‌شــود بخش گسترده‌ای 
از بودجــه به اصحاب قــدرت و ثروت یا نخبگان محلــی و ملی اختصاص 
یابد و شــاید بخش‌های اندکی از آن به سمت فقرا سرریز شود یا دست‌کم 
به‌شــکلی ناموزون و غیرمؤثر چنین تخصیصی رخ دهد. در مجموع با وجود 
چنین نگرشی، فقر در کلیت خود و به‌مثابه یک پدیده خاص در نظر گرفته 
نمی‌شــود و در نهایت وقتی به علل آن توجه نمی‌شــود، ما به سیاســت‌های 
به‌وجودآورنــده فقــر توجه نمی‌کنیــم و در نتیجــه، تنها به »سیاســت‌های 
جبرانی« توجه می‌شــود؛ درصورتی‌که بدیل این رویکرد می‌تواند این باشد 
که ما ابتدا سهم خود سیاست‌گذار را در تولید فقر به‌دقت موشکافی کنیم و 
به فهم این موضوع بپردازیم »چه سیاســت‌هایی فقرزا هستند« و ابتدا و پیش 
از هر اقدام ایجابی دیگر، بخشــی از آن سیاســت‌ها را متوقف کنیم و جلو 
تصویب آن سیاســت‌ها را در آینده بگیریم، اما عملًا و تاکنون پیامدسنجی 
سیاســت‌ها بر فقر نادیده گرفته شده اســت. کوتاه آنکه، به‌نظر می‌رسد این 
نوع جهت‌گیری و تمرکز بر »سیاســت‌های جبرانی« به‌جای »سیاســت‌های 
فرابخشــیِ تولیدکننده فقر«، منتج از نگرش و گفتمانی اســت که بر عرصه 
سیاســت‌گذاری اجتماعی کشور حاکم اســت و برون‌رفت از آن ضرورتی 

آشکار است.

یاسر باقری: در گفتمان 
سیاست‌گذار ایرانی، چنان به 
مفهوم فقر نگریسته می‌شود 

که گویا چیزی به اسم »فقر« 
وجود ندارد، بلکه آن چیزی 
که در این زمینه وجود دارد، 

»امکانات« است؛ در این 
تعریف فقر به‌خودی خود 

وجود ندارد، بلکه اصطلاح 
و واژه‌ای است که بر »نبودِ 

امکانات« اطلاق می‌کنیم

پرونده
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احمد میدری: فقر و تعارض منافع
درباره فقر مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، از سطوح مختلف تحلیلی می‌توان 
وارد بحث شــد، هر ســطحی نیز ارزش خــودش را دارد. می‌توانیم درباره 
اینکه چه عوامل فرهنگی و روانی موجب فقر شده است و برای کاهش این 
ســطح از فقر چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم، صحبت کنیم. فقر می‌تواند 
از طریق تشــکیل یک مؤسسه خیریه یا اعانه دادن به افراد فقیر کاهش یابد. 
یا فرد به‌عنوان یک سیاســت‌گذار در هر سطحی که قرار می‌گیرد می‌تواند 
سیاســت‌هایی را اعمال کند که موجب کاهش فقر بشــود. در سطح تحلیل 
نیز می‌تــوان علت‌یابی کردکه چرا فقر وجود دارد یا چرا کم و زیاد شــده 
اســت. می‌خواهم ببینم در بالاترین ســطح، علت فقر چیست و بعد ببینم در 
این ســطح تحلیل چگونه می‌توان فقر را کاهش داد و میزان بیشتری از رفاه 
و ثروت داشــت. به نظر من فقر محصول تســلط منافع یــک گروه بر دیگر 
گروه‌های جامعه است. این تسلط می‌تواند در سطح جهان، منطقه، کشور یا 
یک شــهر باشد. در سطح جهانی، تســلط منافع نظامیان و سرمایه‌داری مالی 
عامل اصلی فقر در جهان اســت. بســیاری از جنگ‌هایــی که در جهان رخ 
داده است، تأمین‌کننده منافع نظامیان جهان است؛ نه تأمین‌کننده منافع مردم 
یک کشــور. محدودی از جنگ‌ها و هزینه‌های نظامیــان به‌لحاظ اقتصادی 

توجیه‌پذیر اســت. به هر حال کســانی که در این منطقه 
ســالانه چیزی حدود 4000 هزار میلیارد دلار تسلیحات 
نظامی می‌فروشــند منافــع تولیدکنندگان تســلیحات را 
بر مردم جهان مســتولی ســاخته‌اند. از همین رو ما دچار 
خشــونت‌های بزرگ منطقه‌ای هســتیم. بعــد از نظامیان، 
بانکداران بزرگ‌ترین عامل فقر در دنیا هستند. از اواخر 
دهه 1980 که آزادســازی‌های گســترده در دنیا صورت 
گرفت، ســرمایه‌داری مالی با ابزارهای مختلف به انتقال 
منافع مردم به بخش ســرمایه‌داری مالی دست زده است. 
در کمتر کشــوری است که این سرمایه‌داران مالی تعداد 
فقرا را افزایش نداده باشند. در کشوری مانند مکزیک و 
آرژانتیــن، بحران‌های مالی حدود 30 تا 40 درصد تولید 
ناخالــص داخلی‌شــان را کاهــش داد. در بحران 1998، 
در کشورهای شرق آســیا، کشورهایی که در طول چند 
دهه نرخ رشــد مستمر داشتند، به‌دلیل خروج سرمایه‌های 
مالی از کشــوری مثــل کره جنوبی، اندونــزی و مالزی، 
یک‌مرتبه تولید ناخالص داخلی 20 تا 30 درصد ســقوط 
کــرد و اگر وام‌هــای نجات‌دهنده وجود نداشــت، این 

کشــورها برای چند دهه در دام فقر باقی می‌ماندند. کشورهایی مثل امریکا 
و ژاپن نیز به‌واســطه نقل و انتقالات ســرمایه با سقوط‌های اقتصادی روبه‌رو 
می‌شوند و این ســقوط‌های اقتصادی به رشد فقر و نابرابری در جهان منجر 
می‌شود. شــاخص‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد ما از ابتدای 1980 با 
افزایش فقر در بســیاری از کشورها روبه‌رو هســتیم؛ البته چین و هند استثنا 
هستند. دو کشوری که با آزادسازی‌ها، سرمایه‌داری بانکی را فربه نکردند. 

بقیه کشورها با این مسئله روبه‌رو شدند و از همین رو شاخص‌های اقتصادی 
نشــان می‌دهد با افزایش نابرابری در سطح دنیا روبه‌رو هستیم.

در ایران هم قاعده‌ای جز این نیســت. در ایران نیز تســلط منافع بخشــی از 
گروه‌ها باعث افزایش فقر شــده است و تا درکی از تحولات منافعی که در 
کشــور رخ داده نداشته باشیم، درک درستی از فقر نداریم و به راهکارهای 
اساســی دســت پیدا نمی‌کنیم. در ایران چند عامل باعث افزایش فقر شــده 
اســت که کمابیش همیشــه وجود داشته و در ســال‌هایی افزایش پیدا کرده 
است. سعید مدنی به بخشی از آن‌ها تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی 
اشــاره کردند، اما واقعیت این اســت که بین نهادهــای عمومی غیردولتی و 
دولــت تفاوتی زیــادی وجود نــدارد. هر دســتگاه اجرایی به‌خاطــر منافع 
سازمانی‌اش، بی‌رویه گسترش می‌یابد و توانایی تبدیل به یک غده سرطانی 
را دارد. در آموزش و پرورش که با بودجه‌های بسیار محدود اداره می‌شود 
تســلط منافع گروهی باعث زیان و ضربه به عموم مردم ایران شــده اســت. 
در خــود فرهنگیان شــما مناطقی را می‌بینید که بــه‌ازای هر 35 دانش‌آموز 
یــک کارکن آموزش و پرورش وجود دارد، ولــی وقتی به منطقه 3 تهران 
می‌رسید، این نسبت پنج به یک می‌شود. یا با راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی 
گروهی کوچک از مدیرانی که می‌توانند مدرســه غیرانتفاعی داشته باشند 
تمام معادلات نظام آموزشی ایران را رقم می‌زنند. بحث تعداد، مهم نیست. 
مهم این اســت که یک گروه از انسجام بیشــتری برخوردار باشند و بتوانند 

منافع خودشان را بر دیگران غلبه بدهند.
فقر بهداشــت در ایران نیز محصول تعارض منافع است. پزشکان متخصص 
از پزشــکان عمومی از قــدرت بیشــتری برخوردارند؛ بنابراین در سیســتم 
تعرفه‌گــذاری گروه‌های صاحب قدرت تعرفه‌های پزشــکی را به نفع خود 
تغییر می‌دهند. در برخی از کشــورها چند دهه اســت کــه محور درمان را 
پزشــک عمومی قرار داده‌اند و پذیرفته‌اند که پزشــک عمومی باید درگاه 
درمان باشــد. کارهایــی که در ایران دهه 1360 بــرای بهورزها کردیم، در 
افزایــش طول عمــر خیلی مؤثرتر بــود. چون بهورزان و پرســتاران قدرت 
کمتری نســبت به پزشــکان دارند و چون پزشــکان عمومی قدرت کمتری 
نســبت به پزشــکان متخصص دارند ما نمی‌توانیم یک نظام بهداشتی داشته 
باشــیم که با کارآمدی اداره شود. در همین دســتگاه اجرایی دستگاه‌هایی 
هســتند که قدرتمندترند، وزارت بهداشــت و آمــوزش و پرورش یکی از 
نمونه‌هــا بود، اما وضعیتی که مــا در ایران با آن روبه‌رو 
هســتیم، محصول قدرت گرفتن بخش بانکی اســت. ما 
در ســال 1379 قانون بانکــداری خصوصی را تصویب 
کردیــم. قانــون بانکــداری خصوصــی در بســیاری از 
کشــورها وجود داشــت، اما در دیگر کشــورها بانک 
مرکزی قدرت کنترل دارد؛ یعنی بانک مرکزی می‌تواند 
بخش خصوصی‌ای که وارد نظام مالی می‌شود را تحت 
کنترل داشــته باشــد. هرچند کنترل این بخش، حتی در 
اقتصــاد آمریکا که فــدرال رزرو1 یکصد ســال قدمت 
دارد، به‌خاطر منافع گســترده‌ای که در این بخش اســت 
معمولاً قدرت بانک‌های خصوصی، اجازه نمی‌دهد که 
نظارت‌های لازم را اعمال کنند. ما امروز با رکود شدید 
روبه‌رو هستیم. با توزیع نامناسب تسهیلات و سوداگری 
بخــش مالی در بخش‌های مختلف مســکن و ارز مواجه 
هســتیم. این موارد، همه محصول نظام بانکداری اســت 
کــه می‌تواند از چتر نظارتی بانک مرکزی فرار کند. در 
بخش‌های صنعتیِ ما نیز همین وضعیت است؛ پتروشیمی 
مدیــران بانفــوذی دارد، آن‌ها بــدون لحاظ‌کردن منافع پایدار کشــور، در 
مناطقی از ایران پتروشــیمی تأسیس کردند که آب کمیاب‌ترین عنصرشان 
اســت و بی‌آبی در این مناطق کشــور را با بحران‌هــای جدی روبه‌رو کرده 
است، اما منافع مدیران و پیمانکاران بر منافع مردم غلبه کرده است و محیط 

زیست را به بحران کشانده‌اند.
یک نابرابری قدرت دیگری که به نابرابری در ثروت و درآمد منجر شــده 

احمد میدری: بعد از 
نظامیان، بانکداران 

بزرگ‌ترین عامل فقر در 
دنیا هستند. از اواخر دهه 

1980 که آزادسازی‌های 
گسترده در دنیا صورت 

گرفت، سرمایه‌داری مالی 
با ابزارهای مختلف به 

انتقال منافع مردم به بخش 
سرمایه‌داری مالی دست 

زده است
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اســت، نابرابری منطقه‌ای در ایران اســت. با وجود آنکه ســال‌ها از آمایش 
سرزمینی صحبت شده اســت، اما ما هیچ‌گاه به این سمت حرکت نکردیم. 
به‌خاطر قدرتی اســت که یک منطقــه؛ یعنی کلان‌شــهرها و قدرتمندتر از 
آن‌ها پایتخت‌نشــینان و به‌ویژه پایتخت‌نشــینانی دارند که در سیستم اداری 
هســتند. این‌هــا از این قــدرت برخوردارند که می‌تواننــد بخش بزرگی از 
منابع مالی و انباشــت ســرمایه کشــور را در تهران متمرکــز کنند و اجازه 
تفویض تصمیم‌گیری‌ها را به سطح شهرستان‌ها نمی‌دهند؛ بنابراین ما مکشِ 
ســرمایه و نیروی انســانی از کل مناطق و روســتاها را به شهرها و از شهرها 
به کلان‌شــهرها و در نهایت به تهران داریم. هزینه‌هایی که شهرداری تهران 
به‌ازای هر فرد ســاکن در تهران انجام می‌دهد، حدود 2.5 برابر کلان‌شهری 
مانند اصفهان و 5 برابر یک شــهر 300 هزار نفره اســت. همین‌طور شاخص 
مصرف پروتئین در کشور، تعداد بیمارستان‌ها، مدارس، همه این شاخص‌ها 
در تهران بسیار متفاوت از سایر شهرهای ایران است. علی‌رغم اینکه بسیاری 
از رؤســای جمهور ایران، اعم از آقای خاتمــی و آقای احمدی‌نژاد، آقای 
روحانــی کمتر، اعلام می‌کننــد که می‌خواهیم پایتخــت را انتقال بدهیم یا 
می‌خواهیم بخشــی از اختیاراتمان را به شهرســتان‌ها تفویض کنیم، اما هیچ 

اتفاق واقعی رخ نمی‌دهد.
نابرابری دیگری که به کشــور بســیار ضربــه زده، نابرابــری در تصمیماتِ 
بین‌زمانی است. بســیاری از تصمیماتی که امروز می‌گیریم هزینه‌ها و منافع 
آن در نسل بعد متبلور می‌شود. سیاست‌های محیط‌زیستی که اعمال کردیم، 
شــاید در زمان خــودش رضایتمندی زیادی برای مــردم ایجاد کند. به‌طور 
مثال کشــاورزان از اینکه اجازه یافتند آب را به‌صورت رایگان و غرق‌آبی 
اســتفاده بکنند بســیار راضی بودند و برای سیاســتمداران ما هورا کشیدند، 
اما این سیاســت نادرست، امروز کشــور را با یکی از بحران‌های بزرگ در 
عرصه زیست‌محیطی مواجه کرده و شما کمتر استانی را می‌بینید که به‌دلیل 
افت ســفره‌های زیرزمینی، خشک شــدن تالاب‌ها و از بین رفتن دریاچه‌ها 
با بحران‌های زیســت‌محیطی روبه‌رو نشــده باشــند. اما مشــکل بین‌نسلی یا 
نابرابری‌های بین زمانی منحصر به محیط زیست نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین 
مســئله‌هایی که ما در وزارت رفاه با آن روبه‌رو هســتیم، تصمیم‌گیری‌های 
بین‌نســلی بوده که درباره صندوق‌های بازنشســتگی صورت گرفته اســت. 

شــما می‌توانیــد امتیازات زیادی به مردم بدهید که ســن 
بازنشســتگی را کاهــش دهند و در شــرایط آســان‌تری 
بازنشســته شــوند، اما نتایج این سیاســت ســی سال بعد 
خودش را نشــان می‌دهد که متأســفانه در ایران ما با این 
بحران مواجه هســتیم. به‌طور مثــال دولت دارد 60 هزار 
میلیــارد تومان هزینه می‌کند، کــه بتواند جبران زیان دو 
صندوق بازنشستگی لشــکری و کشوری را انجام بدهد. 
چرا؟ به این دلیل که در ســال 1332 سن بازنشستگی 65 
سال بود، سپس شــاه که دوست می‌داشت حامی‌پروری 
خود را افزایش دهد و جلب آرای عمومی بکند، با اولین 
شــوک نفتی سن بازنشستگی را به 60 سال کاهش داد و 
بعد از انقلاب نیز ســن بازنشســتگی را به‌تدریج کاهش 
دادیم و امروز فرد در ســن 50 سالگی و با 30 سال سابقه 
کار می‌تواند بازنشسته شود. درصورتی‌که در کشورهای 
دیگر امروز ســن بازنشســتگی به 70 یا 67 ســال رسیده 
اســت. این گشاده‌دســتی محصــول این بوده اســت که 
سیاســتمداران برای جلب حمایت مــردم از منافع آینده 
بخشــیدند. سیاست‌های صندوق‌های بازنشستگی که باید 

پایداری بین‌نسلی را ایجاد کند با همان بحرانی روبه‌رو شد که محیط زیست 
روبه‌رو شد؛ از سال 1385 ما وارد یک دوره جدید می‌شویم که نرخ فقر در 
ایران بسیار افزایش می‌یابد. بعد از سال 1389 ما به یک شاخص‌های پایدار 
فقر می‌رســیم که با اعمال سیاســت‌های مختلف نمی‌توانیــم فقر را کاهش 
دهیم. بر اســاس آماری که مرکز آمار ایران همراه با بانک مرکزی برآورد 
کرده اســت و درواقع محققان مختلف نیز نشــان داده‌اند ما در دهه‌های قبل 

14 تا 18 درصد جمعیت زیر خط فقر داشــتیم، امــا امروز محققان مختلف 
ایــن نســبت را بین 28 درصد تا 35 درصد اعلام می‌کننــد. این افزایش فقر 
محصول افزایش قدرت گروه‌های ذی‌نفع در بخش‌های مختلف است. اگر 
فقر محصول تســلط منافع است، ما باید الگویی برای تغییر توزیع قدرت در 
ایران داشــته باشــیم. اگر ما بتوانیم رابطه دولت با ملــت را تغییر دهیم، آن 
موقع ما می‌توانیم یک تغییر پارادایمی در سیاســت‌گذاری داشــته باشیم و 
اگرنه ما در ســطوح دیگری داریم صحبت می‌کنیم و این ســطوح هرچند 
به‌جای خود می‌تواند خوب باشــد، مسُــکن باشــد یا فقر را اندکی کاهش 
دهــد، اما اگر بخواهیم فقر را به‌طور اساســی تغییر دهیم، باید الگوی تعامل 

بین ملت و حاکمیت تغییر پیدا کند.

رضا امیدی: دینامیزم فقرزایی از منظر اقتصاد اجتماعی
کادمی علــوم اجتماعی ادامه پیدا کند،  من خیلی امیــدوارم این بحث‌ها در آ
چــون واقعیت این اســت که آن‌گونه که لازم اســت علــوم اجتماعی ایران به 
مســئله فقــر و نابرابری نپرداخته و بررســی مطالعات انجام‌شــده در این حوزه 
طــی دو دهه اخیر نشــان می‌دهد بیش از 90 درصد مطالعاتــی که درباره فقر 
کادمی‌های اقتصادی انجــام داده‌اند. این از  انجام شــده، اقتصاددان‌هــا در آ
یک جهت دیگر برای جامعه‌شناسی مهم است، می‌گویند اگر سیاست‌گذاری 
اجتماعــی و مطالعــات علــوم اجتماعی در حــوزه فقر و 
نابرابری نبــود، مرگ جامعه‌شناســی بریتانیــا در دهه 70 
میــادی قطعی بود. این جمله اهمیــت این نوع مطالعات 
را در علوم اجتماعی نشــان می‌دهد. دوستان برگزارکننده 
چهار پرســش مطرح کرده‌اند. سعی می‌کنم بحثم متمرکز 
بر پاســخ به این پرسش‌ها باشــد. اولین پرسش این بود که 
فقر در ایران به‌لحاظ کمّی و کیفی در چهار دهه اخیر چه 
تغییری پیدا کرده اســت. در مورد این مســئله زیاد بحث 
می‌شود که مقداری از این شتاب نابرابری و گسترش فقر، 
مربوط به سیاســت‌های پــس از جنگ اســت، اما به نظر 
مــن این دینامیزم‌هــا پس از کودتای ســال 1332 و به‌طور 
مشخص از زمان کنسرســیوم نفتی در سال 1336-1335 
شــروع شد. اواســط دهه 50 تا پایان جنگ به‌دلیل جهش 
درآمدهای نفتی که اتفاق می‌افتد وقفه‌ای شکل می‌گیرد و 
بعد از جنگ، مجدداً نیروهایی می‌توانند خود را بازســازی 
کننــد و این دینامیزم را در معنای مدرن‌تر و به‌روزتر آن که 
یک ادبیــات جهانی نیز از آن حمایت می‌کرد بازســازی 
کننــد. گفتمانــی که خــود را موجه و مشــروع و منطقی 
می‌دانــد و هــر گفتمان بدیلــی را غیرعقلانی، محال، غیرمنطقی و نامشــروع 
جلــوه می‌داد. اگر بخواهیم فقر را به‌لحاظ کمّی ببینیم، داده‌ها نشــان می‌دهد 
حتــی در دوره طلایی اقتصاد ایران در دهــه 40، همان طور تورم رو به افزایش 
می‌گذارد فقر هم رو به گســترش اســت. آمارهای بین‌المللی در ســال 1356 
نشــان می‌دهــد حدود 46 درصــد جمعیت ایــران زیرخط فقر مطلــق بودند. 
پس از انقلاب انواعی از مناســبات و سیاســت‌ها و نهادســازی‌ها انجام شد. 

نابرابری  میدری:  احمد 
دیگری که به کشور 

بسیار ضربه زده، 
تصمیماتِ  در  نابرابری 

است.  بین‌زمانی 
تصمیماتی  از  بسیاری 

امروز می‌گیریم  که 
هزینه‌ها و منافع آن 
بعد متبلور  در نسل 

می‌شود

پرونده
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درســت اســت که بســیاری از این نهادها ازجمله 
مهم‌ترینشان بنیاد مستضعفین، فرادولتی بودند، اما 
باید توجه داشــت تا ســال 1368 بنیاد مستضعفان 
را نخست‌وزیران وقت اداره می‌کردند، یعنی آقای 
مهندس موســوی که نخســت‌وزیر بودند در تمام 
دوره نخست‌وزیری‌شان، از امام حکم داشتند که 
مدیرعامل یا نماینده ایشــان در بنیاد مستضعفان نیز 
باشــند. به همین دلیل معمولًا ایــن دوگانگی بین 
دولــت و این‌گونه ســاختارهای موقــت اقتصادی 
کــه در بعضــی از انقلاب‌ها ماننــد نیکاراگوئه و 
برخی جاهای دیگر نیز وجود داشــته درباره ایران 
تا ســال 1368 چالش وجود نداشته، چراکه اساساً 
ایــن نهادها تابع سیاســت‌های دولت بودند و خود 
دولت آن‌هــا را اداره می‌کرد، امــا مجموعه این‌ها 
باعث می‌شــود که ما با روندی نزولی در وضعیت 

فقر مواجه بشــویم. این وضعیــت تقریباً تا ســال 1382-1383 ادامه می‌یابد، 
اما در ســال 1385 به‌یک‌باره جهشــی وجود دارد که آخرین مطالعه‌ای که در 
مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده، نشان می‌دهد در سال 1385 
جمعیت زیرخط فقر به‌یک‌باره 2.5 برابر می‌شــود و تا پایان سال 1394 حدود 
29 درصد جمعیت شــهری و 17 درصد جمعیت روســتایی زیرخط فقر مطلق 
بودند که نســبت به یک دهــه قبل حدود 3.5 تا 4 برابر افزایش یافته اســت. 
این افزایش طی دو شــوک رخ داده است: یکی شوک سال 1385؛ و دیگری 
شوک سال 1390. به نظر می‌آید با توجه به شوک قیمتیِ یک سال اخیر که در 
بخش‌های مختلف داشتیم، با افزایش 4 یا 5 درصد جمعیت زیرخط فقر مواجه 
باشیم. شاید به‌دلیل تمرکزگرایی شدید که در نظام اقتصاد سیاسی که از دهه 40 
داشتیم و همچنان هم به‌صورت جدی در حوزه‌های مالی و صنعتی ادامه دارد، 
باعث شــده ما در مرزهایمان با انباشت جمعیت فقیر مواجه باشیم. به‌طوری‌که 
در چندین مطالعه‌ای که در ســال‌های اخیر در مؤسسه نیاوران، وزارت رفاه، و 
مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده اســت نشان می‌دهد به‌طور 
ثابت ســه یا چهار استان سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، کرمان، بخش‌هایی 
از خراســان جنوبی و ایلام با انباشــت جمعیت فقیر روبه‌رو هستند و بخشی از 
این اســتان‌ها، مانند هرمزگان، وضعیت ویژه‌ای دارند، چون برخلاف بسیاری 
از اســتان‌هایی که به‌لحاظ درآمدی نیز فقیر محسوب می‌شوند، هرمزگان جزو 
اســتان‌های پردرآمد کشور است، چه به‌لحاظ درآمدهای مالیاتی و چه به‌لحاظ 
درآمدهای گمرک و نفت؛ یعنی بعد از تهران، اصفهان و خوزســتان چهارمین 
اســتان پردرآمد به‌حساب می‌آید، اما پس از سیستان و بلوچستان، دومین استان 
به‌لحــاظ جمعیت زیر خط فقر مطلق اســت. اگر ما بخواهیــم جامعه ایران را 
به‌لحاظ درآمدی به‌صورت صدکی ببینیم، به‌شدت در میانه مسطح شده است؛ 
البته یک دلیل که ما می‌بینیم ضریب جینی در ســال‌های اخیر ثابت باقی‌مانده 
و در عــوض جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته اســت، اما اینکه شــدت فقر 
به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است این است که لایه‌های بالایی خط فقر یا 
به‌عبارتی لایه‌های پایینی طبقه متوســط در اثر همین تکانه‌های اقتصادی به زیر 
خط فقر سقوط کرده‌اند و میانگین شکاف کاهش یافته، اما جمعیت زیر خط 
فقر افزایش داشــته است. اگر صدک به صدک مقایسه کنیم، تقریباً از صدک 
35 درصد تا صدک 75 درصد، تفاوت درآمدی بســیار کم اســت، اما 3 یا 4 
درصد اول درآمدی شــکافی بســیار جدی حتی با 3 درصد دوم دارند. آمارتیا 
ســن می‌گوید که اساســاً مقابله با فقر جز از طریق مبارزه بــا نابرابری ممکن 
نیســت. اگر ما بخواهیم هرگونه مبارزه مؤثری با فقر داشــته باشیم، باید بتوانیم 
برای دینامیزم‌های تولیدکننده و تشدیدکننده نابرابری برنامه داشته باشیم. مسئله 
کید کنم مســئله خطای میانگین یا چیزی اســت که  دیگری که مایلم به آن تأ
آن را دام میانگین‌هــا می‌نامنــد که به‌طور مشــخص در زیرســاخت‌ها خود را 
نشــان می‌دهد. مثــاً ما می‌گوییم بیــش از 88 درصد جمعیــت ایران به آب 
آشــامیدنی سالم دسترسی دارند. این میانگین است، اما موقعی که این را برش 
منطقه‌ای می‌زنید می‌بینید که مثلًا در سیســتان و بلوچســتان حدود 45 درصد 

اســت؛ یعنی در جاهایی که جمعیت فقیر انباشت 
شــده و زیست می‌کند به‌لحاظ زیرســاختی نیز با 
محدودیت‌هــای جدی مواجه اســت؛ بنابراین اگر 
بخواهیــم در آنجا فقر را حتی به‌لحــاظ قابلیتی از 
بین ببریم، ناگزیریم یکســری زیرساخت‌هایی در 
حوزه‌هــای مختلف ایجاد کنیم. همین ســطح از 
تمرکزگرایی را در تخت بیمارســتان می‌بینید. فکر 
می‌کنــم بیش از 80 درصد تخت‌های بیمارســتان 
کشــور در چهار کلان‌شهر تهران، اصفهان، شیراز 
و مشهد متمرکز شده اســت. در یک کار میدانی 
محدودی که انجام دادیم بیمارانی که از سیســتان 
و بلوچستان برای درمان به تهران مراجعه می‌کنند، 
هزینه‌ای که برای درمان می‌دهند به‌طور متوســط 
حدود 200 هزار تومان، اما هزینه رفت و برگشــت 
و اقامــت برای خریــد خدمات درمانــی بیش از 
2 میلیــون تومان اســت؛ یعنی حدود 10 برابر هزینه درمان، هزینه دسترســی به 

خدمات می‌دهند.
اما اینکه چرا سیاســت‌ها موفق نبوده‌اند، دوســتان دو پرسش مطرح کرده‌اند: 
یکی اینکه دین چه نقشــی دارد؛ و دیگری اینکه آیا مشــارکت نهادهای مدنی 
می‌توانــد به‌عنوان یک راهــکار بنیادین باشــد. به نظرم در کشــوری مانند ما 
مشــارکت نهادهای مدنــی در معنای متعــارف آن، نمی‌تواند مشــکل فقر را 
به‌صورت بنیادی حل کند. این روش‌ها برای جوامعی مناســب‌اند که جمعیت 
زیر خط فقرشــان 1 یــا 2 درصد باشــد. در جایی که آمارهای رســمی اعلام 
می‌کنند 20 یا 30 درصد جمعیت زیر خط فقر است، نهادهای مدنی، سمن‌ها 
و خیریه‌ها نه اینکه بگویــم بی‌اهمیت‌اند، اما آن‌ها در نهایت می‌توانند همکار 
دولت باشــند یا ایده‌هایی بدهند و درواقع بخشی از کارها را پیگیری کنند. در 
هیچ جای دنیا نهادهای خیریه چنین پتانســیلی ندارند که از پس فقر 20 یا 30 
درصدی بربیاینــد، اما برای توضیح این دینامیــزم از یکی از بحث‌های اریک 

اولین‌رایت استفاده می‌کنم که بحث‌های اقتصادی اجتماعی است.
او مقاله‌ای دربــاره اقتصاد اجتماعی دارد. در این مقاله می‌گوید ســه نهاد یا 
عرصه قدرت در جامعه وجود دارد: 1. جامعه مدنی ابزار اعمال قدرت جامعه؛ 
2. بازار ابزار اعمال قدرت اقتصادی؛ و 3. دولت ابزار اعمال قدرت سیاســی 
اســت. این سه نیرو یا قدرت متفاوت در مسیرهای خوشه‌ای چگونه می‌توانند 
یکدیگــر را کنترل کنند که برآیند آن به تقویت همبســتگی اجتماعی کمک 
کند. یکی از حالت‌ها این اســت که جامعه از طریق یکســری ســازوکارهای 
درونی خودش مانند نهادسازی‌ها، تشکل‌سازی‌ها، سندیکا، صنف و هر چیز 
دیگر به‌طور مســتقیم بر آن مکانیزم اثر بگذارد، یا اینکه از طریق فشار بر بازار 
به‌عنــوان مرکز قدرت اقتصــادی، آن را مجبور کند کــه مکانیزم‌های خود را 
اصلاح کند؛ حالت دوم این است که جامعه از طریق مستقیم بر مکانیزم‌ها اثر 
می‌گذارد یا از طریق فشــار بر دولت، او را مجبور می‌کند که سیستم را تنظیم 
کند. حالت سوم این است که جامعه به‌صورت مستقیم اثر بگذارد و هم‌زمان 
بــر دولت نیز تأثیر بگــذارد، دولت هم خودش به‌صورت مســتقیم مکانیزم را 
کنترل کند و هم از طریق فشاری که بر بازار می‌آورد، بتواند این امر اقتصادی 
را سامان دهد، اما در این روابط ما در ایران با چه وضعیتی مواجه‌ایم؟ دینامیزم 
تولیدکننــده فقر در ایران را می‌توان در این مناســبات توضیح داد. یک عامل 
مهم مســئله تسخیر دولت2 اســت؛ تسخیر سیاســت‌گذاری توسط گروه‌های 
صدادار و ذی‌نفوذ و صاحب قدرت سیاســی و اقتصادی. از سوی دیگر پس 
از کودتای 1332 تشکل‌های کارگری، تشــکل‌های بازنشستگی، کانون‌های 
صنفی و ... تشــکل‌های نمایشی و بعضاً دست‌ســاز دولت شده‌اند. بالدوین 
)یکی از مشــاوران ســازمان برنامه و بودجــه در دهه 30 و اوایــل دهه 40 از 
دانشــگاه هاروارد( در کتابی که درباره توسعه در ایران دارد می‌گوید در ایران 
تشــکیل نهاد صنفی اتفــاق نمی‌افتد، مگر اینکه حداقل یک یا دو ســاواکی 
عضو شــورای مرکزی آن باشــند؛ یعنی پس از کودتا اساســاً اجازه نمی‌دهند 
که نهادهای مســتقلی شــکل بگیرند و اعمال قدرت کننــد. یکی از اتفاقاتی 
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کــه افتاده اینکه، نه‌فقط بازار دولت را تســخیر کرده باشــد یا به‌عکس، بلکه 
ایــن دو یکدیگــر را از آن خــود کرده‌اند. اصطلاحاً ما با یک ســرمایه‌داری 
رفاقتی3 مواجه‌ایم که یک جاهایی نمی‌توانیم بین دولت و بازار مرز بگذاریم. 
اصطلاح درهای چرخان که در سیاست‌گذاری به‌عنوان استعاره‌ای از حضور 
هم‌زمان در بخش دولتی و خصوصی در راســتای منافع شخصی مطرح است. 
مدیران عالی نظام ســامت که خود مالک و ســهامدار بیمارستان خصوصی 
و داروســازی هســتند، در آمــوزش، در صنعت، در حوزه‌هــای مختلف این 
مناســبات شــکل‌گرفته اســت. شــما می‌بینید هم‌زمان قدرت سیاسی قدرت 

اقتصــادی هم دارد، نه در معنای دولتــیِ خودش، بلکه به 
این معنا که برخی از دولتی‌ها بازاری‌اند. بخش اصطلاحاً 
خصوصــی هم کــه پس از کودتای 32 و پــس از قرارداد 
کنسرسیوم نفتی در ایران شکل‌گرفته مستقل و خودبسنده 
نبــوده و حتی مبتنی بر اســتفاده از یک فضای رانتی بوده 
اســت. مهدی ســمیعی، رئیس بانک مرکزی در سال‌های 
43 تــا 48، در کانــون بانک‌هــا در ســال 43 می‌گوید: 
در ایران بخش خصوصی که در این ســال‌ها رشــد کرده 
درواقع همان بخش دولتی اســت و شــعارش این بوده که 
»هرچه بیشتر از دولت بگیر و هرچه کمتر به دولت بده«. 
انصــاری، وزیر وقت اقتصاد، در ســال 52 همین موضوع 
کیــد می‌کنــد: »این بخش خصوصــی در ایران همه  را تأ
انباشت ســرمایه‌اش را از دولت می‌گیرد و چیزی خودش 
نمــی‌آورد. همــه را وام می‌گیرد و مالیاتــی هم نمی‌دهد« 
و این مناســبات عمومــاً در نزدیکی به دولــت یا نهادهای 
فرادولتی شــکل می‌گرفته است. موضوعی که تا امروز هم 
تــداوم دارد و یکی از دینامیزم‌های اصلی تشــدید نابرابری 

و فقر در ایران است.

سارا شریعتی: دین؛ دام فقر یا راه رهایی از آن؟
در ابتدا بگویم حضور من کمی ناموجه اســت، چون همه دوســتان حاضر در 
ایــن نشســت متخصص حوزه فقر هســتند و درباره فقرزدایــی و مبارزه با فقر 
پژوهش کرده‌اند، درحالی‌که بحث من وجه نظری دارد. اولین باری که من در 
این باره صحبت کردم، به‌مناسبت رونمایی از کتاب منهای فقر استاد حکیمی 
بــود و بار دیگــر نیز به‌خاطر غیبت آقای مدنی بود و ســعی کردم بحثی عام و 

نظری را و نه بحثی علمی-پژوهشــی، در این رابطه بیان کنم.
اما برای اینکه کمی مباحث چالشی‌تر شود، بحث خودم را در دو قسمت طرح 
می‌کنم. تا اینجا مباحث بر محور نابرابری‌های ساختاری و نسبت آن با قدرت 
سیاســی متمرکز بود و بر این نکته تکیه می‌شــد که تا مسئولیت قدرت سیاسی 
در ایجاد نابرابری‌های ســاختاری تعیین نشود، مبارزه با فقر اساساً بی‌معناست. 
مــن اما می‌خواهم بحث خــود را از زاویه دیگری مطرح کنم؛ یعنی بیشــتر به 
پرســش از راه رهایــی تکیه کنم و بحث را در حوزه جامعــه مدنی و نیروهای 
اجتماعی بســط دهم. رضا امیدی اشــاره کردند در جامعه‌ای که این حجم از 
فقــر و نابرابری وجود دارد، فعالیت‌های مدنی و کار اجتماعی خیلی کارســاز 

نیســت و طبیعتاً ما نیاز داریم این بحث را به ســمت اقتصاد سیاسی و مباحث 
کلان‌تر ببریم تا بتوانیم با نابرابری‌های ســاختاری مبارزه کنیم.

در اینجا مایلم دو نکته را برجســته کنم: فقرزدایی و مبارزه با فقر در دانشگاه؛ 
و الگویی که دین می‌تواند برای ما ترســیم کند. اگر ما در جست‌وجوی رهایی 
هســتیم، دین چگونه می‌تواند یکی از این امکان‌های رهایی‌بخشــی باشد؟ آیا 
چنین الگوهایی وجود دارند یا خیر؟ در رابطه با دانشــگاه نیز بحث مهم رابطه 
علوم اجتماعی و فقر است. از این‌رو، برگزاری نشستی درباره فقر در دانشگاه 
با هدف ایجاد حساســیت در جامعه دانشــگاهی نســبت به یکی از مهم‌ترین 
پرونده‌هــای اجتماعی امروز اهمیت پیــدا می‌کند. فقر نه 
صرفاً به‌معنای نابرابری طبقاتی، بلکه در معنای محرومیت 
انسان از انســانیت خود. فقری که صرفاً به شاخص درآمد 
کمتر از یــک دلار در روز تقلیل نمی‌یابــد، بلکه ازجمله 
شــامل حوزه‌هایی چون ســامت و بهداشــت و آموزش 
نیــز می‌شــود. بارها شــنیده‌ایم که صحبــت از فقر تکرار 
مکررات است، اما با نگاهی به اهم مباحث دینی، نشریات 
روشنفکری و حتی پایان‌نامه‌های دانشگاهی می‌توان چنین 
نتیجه گرفت کــه پرداختن به فقر در صدر مســائل حوزه 
دینــی، حوزه روشــنفکری و حــوزه دانشــگاهی ما نبوده 
است. در حوزه سیاسی، هر بار در پاسخ به این پرسش که 
در مبارزه با فقر چه می‌کنیم به آنچه »اســناد بالادســتی« 
خوانده می‌شــود و به نقش یارانه‌های نقــدی و غیرنقدی 
و بر اهمیت کار ســازمان‌های مردم‌نهاد اشــاره می‌کنند. 
درحالی‌که امروز به‌نظر می‌رســد فقری که می‌گفتند رفته، 
دوباره در چهره‌های جدیدی بازگشــته است. اگر در دهه 
70-60 میــادی این تصور شــکل گرفت کــه در جوامع 
توسعه‌یافته امروز، فقر دیگر مسئله اصلی جامعه نیست، از سال‌های 80 به بعد، 
دوباره بازگشــت و مجدداً از »اشــکال و چهره‌های جدید فقر« سخن رفت و 
امروز مجدداً به یکی از مهم‌ترین مســائل روز تبدیل شــده است. همه حوزه‌ها 
برای مبارزه با فقر فراخوانده می‌شــوند، علاوه بر سیاست و قدرت و حکومت 
کــه مؤثرترین نقش را در مبارزه بــا فقر می‌تواند ایفا کند، حوزه علم و دین نیز 

در این مبارزه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
امروز، در حوزه علمی و در دانشــگاه، پرونده مبارزه با فقر به‌عنوان پرونده‌ای 
مســتقل ورود پیدا کرده است و در بسیاری دانشــگاه‌های جهان، کرسی‌های 
مســتقلی به نام مبارزه با فقر ایجاد شــده است. در دانشگاه، پل والری »نظریه 
و سیاســت مبــارزه با فقر« را تدریس می‌کنند. در دانشــگاه بلژیک کرســی 
»مبــارزه با فقر و طرد اجتماعــی« وجود دارد. در دانشــگاه فرایبورگ واحد 
»تعلیم و تربیت و مبارزه با فقر« و در بســیاری از دانشــگاه‌های جهان، »فقر 
روســتایی«، »فقــر و ســالمندی«، »فقر زنانــه«، »فقر و اقتصــاد اجتماعی« 
موضوع پژوهش‌های مســتقلی قرار گرفته‌اند. از طرفی رشــته‌های مختلف نیز 
در مطالعــه این پدیده ورود پیدا کرده‌اند. در کلژ دو فرانس به‌عنوان عالی‌ترین 
مرجع علمی در فرانســه، استر دو فلو، از سال 2007 کرسی تحت عنوان دانش 
علیه فقر ایجاد کرده اســت. ایده اصلی این کرســی این اســت: مبارزه با فقر 
و ریشــه‌کن کردن آن ممکن اســت. ما باید علاوه بر بسیج نیروی مالی، علم 
کنش زمینه‌ای را نیز ســامان دهیم تا فعالان این عرصه بتوانند بدان مجهز شوند 
و در سیاســت‌گذاری‌های اقتصادی کشــور تأثیرگذار باشــند. از نظر آن‌ها تا 
امروز دانش انباشــته‌ای در مورد مکانیســم مبارزه علیه فقر ایجاد شــده است. 
وظیفه ما این اســت که این دانش را صورت‌بندی کنیم، ساختار ببخشیم و آن 

را با یکدیگر تقسیم کنیم.
در کارزار علیــه فقــر، ادیان نیز به‌نوبه خود واکنش نشــان دادند. در این میان 
نمونه اســام و کاتولیسیســم شاخص است. کاتولیسیســم، هم در شکل نهاد 
کلیســا و هم در حاشــیه و حتی در برابر نهاد رسمی آن، نسبت به فقر واکنش 
نشــان داد. کلیسای کاتولیک در آغاز قرن در رقابت با مارکسیسم، آنچه تحت 
عنوان »آموزه‌های اجتماعی مســیحیت« نامیده شــد، تدویــن کرد و آموزش 
داد و در شــکل عملی، پس از آنکه از حوزه سیاســی کنار رفت یک شــبکه 

رضا امیدی: اصطلاحاً ما با 
یک سرمایه‌داری رفاقتی3 
مواجه‌ایم که یک جاهایی 

نمی‌توانیم بین دولت و 
بازار مرز بگذاریم. اصطلاح 

درهای چرخان که در 
سیاست‌گذاری به‌عنوان 

استعاره‌ای از حضور 
هم‌زمان در بخش دولتی و 

خصوصی در راستای منافع 
شخصی مطرح است

پرونده



شـماره 114اسفند 97 و فروردین 7898

وســیع همبستگی اجتماعی را سازمان داد و به مســائل انضمامی مردم ازجمله 
تنگدستی و بیکاری و سلامت پرداخت. از طرف دیگر در حاشیه و در خارج 
کلیســا، نیز می‌توان از »الهیات رهایی‌بخش امریکای لاتین« نام برد. جریانی 
که یک متأله کاتولیک، گوســتاو گوتییرز، به‌وجود آورد به نام اثری شــناخته 
می‌شــود که وی در ســال 1973 تدوین کرد. مبنای این الهیات رهایی‌بخشی، 
مبارزه علیه فقر اســت. گوتییرز می‌گوید »فقیر محصول سیســتمی اســت که 
ما در آن زندگی می‌کنیم و مســئول آنیم. فقیر همان فرد سرکوب‌شــده است، 
استثمارشــده اســت، محروم از محصــول کار خود، زدوده شــده از حیثیت 
انســانی خــود«. الهیات رهایی‌بخــش، آزادی فقرا از فقــر را هدف خود قرار 
دادند و فقرا را کنشــگر و اکتورهای سرنوشــت خود خواندند. از این‌روســت 
که فردی چون روبم الوس،4 روشــنفکر برزیلی، می‌نویسد: »دین دیگر افیون 
توده‌ها نیســت، بلکه در جهان سوم ابزار رهایی‌بخشــی است«. امروزه مبارزه 
با فقر در کاتولیسیســم، با انتخاب یک پاپ امریکای لاتینی، مدافع شاخصی 
یافته اســت و ســخنرانی‌های وی در افشای ســرمایه‌داری وحشی که به‌عنوان 
»گوساله سامری« و بت‌پرستی جدید می‌خواند، طنینی کاملًا همسو با الهیات 

رهایی‌بخش دارد.
و اما در اســام، داستان متفاوت است. از طرفی در اسلام، آموزه‌های اجتماعی 
که بســیار هم پررنگ است، به‌جز استثنائاتی، به‌شــکل نظام‌مندی تدوین نشد، 
نه از جانــب روحانیون و نه از جانب روشــنفکران و اصلاح‌گران دینی. آثاری 
با محوریت مســئله فقر و عدالت اجتماعــی نادرند. فقر و مبارزه با فقر موضوع 
مورد توجه روشــنفکران و روحانیون نبوده است و حتی شاید بتوان گفت که ما 
در اســام قرن بیستم، با روندی کاملًا معکوس با کاتولیسیسم روبه‌رو بوده‌ایم و 
از توجه به مســئله اجتماعی به سمت تمرکز بر مســئله سیاست و قدرت سیاسی 

رو کردیم.
در حوزه فکری این چرخش در گفتمان اســام معاصر به ســمت بیان سیاسی 
قابل‌ردیابی اســت و علی‌رغم آثار ارزشمندی در حوزه اجتماعی چون عدالت 
اجتماعی در اسلام و مبارزه اسلام و سرمایه‌داری سید قطب و در ایران آثاری 
چون جهت‌گیری طبقاتی در اســام شــریعتی که ســنجه دینــداری را عدل 

می‌داند و بعدها منهای فقر اســتاد حکیمی، توجه به فقر و 
عدالت اجتماعی تداوم نیافت. الگوی مرجعیت اجتماعی 
موســی صدر در میان حوزه دینی وارثــی نیافت و همچنان 

حاشیه‌ای ماند.
امروز اما با ظهور آنچه »مســئله جدیــد اجتماعی« نامیده 
می‌شــود، طرد اجتماعی، از هم گســیختگی بافت جامعه، 
مهاجــرت و جابه‌جایی‌هــای جمعیتــی، فروپاشــی نظــام 
تعلقات، فقر دوباره در صدر مســائل قرار گرفته شده است 
و تحقیقات نشان می‌دهند یکی از مهم‌ترین دلایل استقبال 
مردم از جریان‌های فکری و سیاســی به میزان توجهشان به 
مســائل انضمامی مردم است. بنیادگرایی یک نمونه است. 
بنیادگرایی دینی از سپاه فقر نیرو گرفت و جریان‌ساز شد و 
علی‌رغــم این نظر که این جریان با فقر نســبتی ندارد، همه 
پژوهش‌ها نشان می‌دهد در نمونه عربی و افریقایی جریانی 
چون داعش، این جریانــات در محروم‌ترین مناطق جذب 

نیرو کردند و مورد استقبال قرار گرفتند.
به‌عنــوان نتیجه‌گیری از این بحث اولیه می‌توان پرســید در 
حوزه اســامی اگر ما بتوانیــم و بخواهیم از این آموزه‌های 

اجتماعی پررنگ، اما ســاکت و خاموش، تدوین‌نشــده و صورت‌بندی نشده 
اســتفاده کنیم، راه‌حل چیســت. اینجاســت که من به‌نوبه خود می‌خواهم از 
فعالیت‌های مدنی دفاع کنم. قدرت سیاســی امروزه به تولید و بسترســازی در 
جهت تولید فقر متهم است، اما جدا از قدرت سیاسی، می‌توان به رهایی‌بخشی 
که از ســامان دادن به یک جامعه قوی و گروه‌بندی‌های اجتماعی‌اش حاصل 
می‌شود، امیدوار بود؛ به عاملیت جامعه در مبارزه با فقر، به نقش مؤثر نیروهای 
اجتماعی، اجتماعات و تشــکلات مدنی. این نکته‌ای ست که در بخش دوم 

بدان خواهم پرداخت.

سعید مدنی: لزوم اصلاح ساختارها
من فکر می‌کنم حرف اساســی و مشــترکی که در اینجا مطرح شد این است 
که عامل ایجاد فقر ســاختارها هســتند و منظور از ساختارها در نظام سیاسی، 
پیوند وثیقی اســت که میان قدرت سیاســی و قدرت اقتصادی وجود دارد و 
منافع حاصــل از این پیوند، اجازه تقلیل نابرابــری و کاهش فقر را نمی‌دهد. 
بــه این اعتبار، هرگونه مداخله برای بهبود وضعیت و شــاخص‌ها، موکول به 
اصلاح ســاختارها است. در این مســیر، طبیعتاً نیروهای اجتماعی و نیروهای 
جامعه مدنی نمی‌توانند بی‌تفاوت باشــند. انتظار می‌رود ســازمان‌های جامعه 
مدنی و ســمن‌ها سه کار را انجام دهند: اول، به‌عنوان یک فعالیت انسانی و با 
انگیزه‌های انســانی سعی کنند کمی از رنجی را که فقرا متحمل می‌شوند در 
حد منابعی که در اختیار دارند کاهش دهند. این کارکردی است که هریک 
از سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند انجام دهند؛ وجه دوم الگوسازی است؛ 
یعنی در مداخلاتی که ســازمان‌های جامعه مدنی انجــام می‌دهند ابتکاراتی 
وجــود دارد که این ابتــکارات در نهایت و در یک پــروژه جدی و فراگیر 
کاهش فقر می‌تواند استفاده شود. تجربیات جماعت‌محورِ سازمان‌های جامعه 
مدنی در ایران بســیار قوی، مؤثر و کاربردی است. تجربیات کوچکی است 
که دستاوردها و دانش جدی برای مبارزه با فقر ایجاد می‌کند؛ کارکرد سوم 
ســازمان‌های جامعه مدنی، فشــار به ساختارها برای عقب‌نشــینی، اصلاح و 
ممانعت از پمپاژ مداوم فقر و نابرابری اســت. این سه کارکرد را سازمان‌های 
جامعــه مدنی می‌توانند طی فرآیندی که باید به اصلاح ســاختار منجر شــود 
انجــام دهنــد. طبیعتاً کارکرد اول و دوم تا حدودی در دســترس‌تر اســت و 
کارکرد ســوم، مکانیزم‌های خیلی پیچیده‌تــری دارد. در مجموع و با وجود 
همه کارکردهایی که اشاره کردم، با توجه به سطح بالای نابرابری و شکاف 
گســترده نابرابری‌ها اعم از نابرابری درآمــدی، نابرابری منطقه‌ای و نابرابری 
جنســیتی که زن بودن را به‌عنوان یک ریسک فاکتورِ فقر قرار می‌دهد به‌نظر 
می‌رسد تا زمانی که این اصلاح ســاختارها صورت نپذیرد و این مسئله میان 
قدرت سیاســی و قدرت اقتصادی در جامعه حل نشــود، همچنان باید انتظار 
داشته باشیم این نابرابری سخت و انعطاف‌ناپذیر وجود داشته باشد و نتوان آن 

را به‌سادگی کاهش داد.
یاسر باقری: پرهیز از تقلیل فقر به تحلیل اقتصاد 

سیاسی
نکته مهمی که در ســخنرانی اغلب اســاتید و سخنرانان در 
اینجا وجود داشت و به بیان‌های مختلف تکرار شد این است 
که گویا مجموعه مســائل کلانی وجــود دارند که همواره 
عوامل شــکل‌دهنده مسائل مختلف اجتماعی هستند و این 
عوامل به‌نوعی شاه‌کلید تبیین همه مسائل کشور هستند. این 
موضوعات که در حوزه اقتصاد سیاســی مطرح می‌شــوند، 
عمومــاً این‌قدر دســت‌نیافتنی و تغییرناپذیر هســتند که هر 
راهکاری را درباره فقرزدایی پیشــاپیش منتفی می‌ســازند. 
مشکل بزرگ ارجاع مسائل به این کلان‌چالش‌ها این است 
که در نهایت راه‌حل همه مســائل را فارغ از چیستی آن‌ها به 
اقتصاد سیاسی وابســته می‌داند؛ بنابراین در این رویکرد نیز 
مطالعه پدیده فقر و فقرزدایی به‌خودی خود اهمیت ویژه‌ای 
نداشته و ضمن اختلاط با موضوع نابرابری که ریشه و علل 
نســبتاً متمایزی دارد منوط به اصلاحات در ســطح دیگری 

می‌شود که امری فراتر از موضوع مورد بحث است.
به هیچ رو مخالف اهمیت اقتصاد سیاســی در تحلیل مســائل سیاســت‌گذاری 
کیدم بر این است که نباید اقتصاد سیاسی را زیاد برجسته  اجتماعی نیستم، اما تأ
کنیم، به‌نحوی‌که گویا همه‌چیز در اقتصاد سیاسی خلاصه می‌شود. درحالی‌که 
به‌نظر می‌رســد اغلب اســاتید در اینجا تمرکزشــان را صرفاً بر اقتصاد سیاســی 
گذاشــته‌اند و آقای امیدی هم که بحثشــان را با اقتصاد اجتماعی آغاز کردند، 
در نهایت آن را به اقتصاد سیاسی سوق دادند و به آن ختم کردند. اینکه اقتصاد 
سیاســی این‌قدر برجسته شود به‌نحوی‌که همه راهکارها بدان محدود شود، بعید 
می‌دانم کمک چندانی به مســائل ما در باب فقر و فقرزدایی کند. پیشــنهاد من 

سارا شریعتی: به‌عنوان 
نتیجه‌گیری از این بحث اولیه 

می‌توان پرسید در حوزه اسلامی 
اگر ما بتوانیم و بخواهیم از این 
آموزه‌های اجتماعی پررنگ، اما 
ساکت و خاموش، تدوین‌نشده 
و صورت‌بندی نشده استفاده 

کنیم، راه‌حل چیست. اینجاست 
که من به‌نوبه خود می‌خواهم از 

فعالیت‌های مدنی دفاع کنم

پرونده
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این اســت که در مباحث سیاست‌گذاری به رویکردهای بیشتری توجه شود که 
امکان رسیدن به راهکار عملی ممکن باشد، البته بدون آنکه دچار خوش‌باوری 

شویم یا وجود مناسبات قدرت و منافع سیاسی صاحبان قدرت انکار شود.
بررســی مفصــل و طولانی کــه در رســاله‌ام و در باب میدان سیاســت‌گذاری 
اجتماعــی در ایرانِ پس از انقلاب انجام داده بودم، نشــان می‌داد الگویی فراتر 
از منافع شــخصی نمایندگان مجلس یا دادوســتدهای گروهــی آنان وجود دارد 
که گوشه‌چشــمی به حمایت از فرودســتان نیز دارد؛ البته این نوع حمایت لزوماً 
مبتنی بر امر اخلاقی نیســت، بلکــه توجیهات عقلانی و حتــی مبتنی بر منافع 
طولانی‌مدت‌تــر افراد دارد، اما مهم این اســت که چنین پتانســیلی برای جهت 
دادن در حــوزه فقرزدایــی وجود دارد، اما به‌دلیل اینکه با جهت‌گیری درســت 
معرفت‌شــناختی روبه‌رو نیســت، عملًا هدر مــی‌رود و گاه به ضــد آن تبدیل 

می‌شود.
در این شرایط کنش‌های قابل‌توجهی برای فقرزدایی و محرومیت‌زدایی صورت 
می‌گیرد، اما ازآنجاکه فقر در ســطحی کلی و مبهم مطرح می‌شــود و به‌معنای 
نبود امکانات فهم می‌شود، فقرزدایی نیز همان‌طور که گفته شد به کوشش برای 
جذب بیشتر منابع و امکانات منتهی می‌شود. از سوی دیگر، مبهم ماندن فقر در 
ســطح کلی سبب می‌شود برخی بتوانند با بهره‌گیری از این مفهوم اخاذی کنند 

و خود را در جایگاه‌های مختلف بالا بکشند.
به‌طورکلــی در وضعیــت کنونی به‌نظر می‌رســد ما در حوزه سیاســت‌گذاری 
اجتماعــی مرتبط با فقر، در حال تولید برنامه‌ها و سیاســت‌هایی هســتیم که به 
فقرزدایی منتهی یا حتی نزدیک نمی‌شــود. برنامه‌های توسعه از اساس بر توسعه 
یا حتی رشد اقتصادی پایه گذاشته شده‌اند و تا کنون نیز بر همین پایه پیش رفته 
است. اگرچه برنامه چهارم توسعه وجوه متمایزی از آن را نیز شاهد بوده‌ایم، اما 
این موضوع در مجموع انحرافی در مســیر پیشین برنامه‌های توسعه ایجاد نکرد. 

در دیگر سیاست‌های تدوینی نیز توفیر چندانی حاصل نشده است.
در پایــان ایــن بحث باید چنین جمع‌بندی کنیم که اساســاً فقر به‌خودی خود و 
به‌مثابه یک پدیده اجتماعی برای سیاست‌گذار مسئله نبوده است و همواره وقتی 
از موضوع فقر صحبت شــده معطوف به پاسخ بدان بوده است نه پرسش از آن؛ 
یعنی پرســش از چیســتیِ فقر و کیســتیِ فقرا و مســائلی از این دست. آنچه در 
این میان، می‌تواند به‌مثابه توصیه در اینجا تلقی شــود، این اســت که از یک‌سو 
همان‌طور که در بحث آقای مدنی نیز اشــاره شــد، لازم اســت نسبت به مسئله 
فقر حساســیت‌آفرینی شود. از سوی دیگر ما به‌شــدت نیازمند مطالعه در حوزه 

فقرزدایی و درنهایت تولید دانش در این حوزه سیاست‌گذاری هستیم.
موفقیت در فقرزدایی در ایران بیش از هر چیز نیازمند شناخت سیاست‌های فقرزا 
و کوشش برای سیاســت‌ناگذاری این نوع سیاست‌هاست. تمرکز سیاست‌ها بر 
رشد اقتصادی بدون توجه به پیامدهای آن بر فقر در کشور، نه‌تنها به افزایش فقر 

منجر شده، بلکه به رشد اقتصادی نیز دست نیافته است.
کوتاه آنکه مسئله فقر همچنان به میزان قابل‌توجهی به واکاوی و بررسی و ارزیابی 
کردن نیاز دارد؛ لازم است در سطح عمومی از مفهوم فقر، آشنایی‌زدایی شده و 

به‌جای طرح کلی این موضوع، چیستی فقر و کیستی فقرا از زاویه نزدیک‌تر و با 
تمرکز بیشتر بر فقرا به دقت بررسی شود. این موضوع یعنی ارائه تصویری نزدیک 

و دقیق از فقر، بیش از همه از عهده سمن‌ها و دانشگاه‌ها برمی‌آید.
احمد میــدری: فقرزدایــی در گرو پروژه‌های مشــترک جامعه 

مدنی و حکومت
به‌طــور خلاصــه گفته‌هایم این بود کــه چون برخی از گروه‌ها قدرت بیشــتر و 
بخشــی قدرت کمتری دارند، نابرابری و فقر ایجاد می‌شــود. حال باید مکانیزم 
هایی در جامعه ایجاد شــود که این توزیــع نابرابر قدرت را تغییر دهد. در تجربه 
جهانی یا چیزی که معمولًا در جریانات سیاســی ایران توصیه می‌شود این است 
کــه ما نهادهایی را ایجــاد کنیم که این‌ها بتوانند منافــع گروه‌های کم‌قدرت را 
نمایندگــی کنند. مجلس، رســانه‌ها، احزاب، قوه قضائیه مســتقل و... کارکرد 
تعدیــل قــدرت را دارند و می‌توانند بخشــی از قدرت را تعدیــل کنند، هرچند 
این تجربه در کشــورهای مختلف متفاوت اســت. این الگویی است که مطرح 
می‌شــود. تجربه کنش‌های سیاسی ما که به‌دنبال اصلاح سیاست‌های انتخاباتی 
هم بود به این نتیجه رسیده که امروز ما در آن هستیم. نمی‌خواهم آن را نقد یا رد 
کنم و شــاید دوباره تلاش کنیم که بتوانیم این نهادها را ایجاد کنیم و قدرت را 
از طریق همین نهادها متوازن بســازیم و از این توازن بتوانیم فقر را محدود کنیم، 
اما کار دیگری که می‌توان انجام داد راهبرد از پایین به بالاست؛ یعنی شما بتوانید 
در ســطح جامعه مدنی، شــبکه‌هایی را ایجاد کنید که این شبکه‌ها بتواند توزیع 
قدرت را تغییر دهد. این شبکه‌ها چند ویژگی باید داشته باشد: اولًا اینکه دانش 
لازم را داشــته باشد؛ یعنی فقط نمی‌تواند مطالبه‌گر باشــد. به‌طور مثال اصلاح 
نظام بانکی نیازمند دانش اســت در کشــورهای دیگر هم که جنبش 99 درصد 
علیه 1 درصد ایجاد شــد، پشــت آن ســیصد اقتصاددان بود کــه می‌گفتند باید 
شــیوه نظارت بر بانک‌های خصوصی تغییر کند؛ یعنی فقط اعتراض اجتماعی 
نبود، بلکه انباشــتی از دانــش اقتصادی و اجتماعی را در کنار خود داشــت تا 
بتواند تغییر را ســامان‌دهی کند؛ یعنی فشــار اجتماعی حتماً برای ایجاد تغییرات 
لازم اســت، اما بدون داشتن ذخیره‌ای از دانش که دقیقاً بگوید چه می‌خواهد، 
جنبش‌هــای اجتماعی به‌تنهایی نمی‌تواننــد کاری از پیش ببرند. این دو باید در 
کنار یکدیگر وجود داشــته باشند؛ یعنی ما هم به یک فشار اجتماعی نیاز داریم 
تا بتواند گروه‌های ذی‌نفع و پرقدرتی که از آموزش پرورش گرفته تا نظام بانکی 
و... را به نفع خود منحرف ساخته‌اند پس بزند و توزیع قدرت را عادلانه‌تر کند 
و نیز همراه با این فشار اجتماعی باید دانش طراحی وضع جدید را داشته باشیم. 
آنچه در ایران کار را ســخت‌تر کرده است، این اســت که ایجاد این شبکه‌ها و 
حرکت‌های معطوف به قدرت، از طرف بخشــی از حاکمیت پذیرفته نمی‌شود 
و پس زده می‌شــود و به‌عنــوان حرکتی که نظام آن را تأییــد نمی‌کند نمی‌تواند 
گســترش یابد. باز ما می‌توانیم بگوییم که این راه را ادامه ‌دهم تا بلکه راهی باز 
شود یا نه، راه دیگری بگشایم؟ آیا ما می‌توانیم به ائتلافی با آن بخش از حاکمیت 
دســت پیدا کنیم که در ضمن اینکه نحــوه توزیع قدرت و گروه‌های ذی‌نفع را 
تغییر می‌دهیم، ما را نه به‌عنوان یک رقیب و دشــمن، بلکه به‌عنوان کسی بپذیرد 
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که می‌تواند به تثبیت قدرت کمک کند. به نظرم می‌رســد که مهم‌ترین چالشی 
که در حوزه سیاســت و فقرزدایی و توســعه اقتصادی با آن روبه‌رو هســتیم این 
اســت که بتوان پروژه‌های مشــترکی بین جامعه مدنی و حکومت تعریف کرد. 
ما در دو دهه گذشــته هرچه به‌عنوان اینکه برهم‌زننده نظم تعریف شــده و نظام 
سیاســی نمی‌توانسته آن را بپذیرد با مشــکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. آیا 
می‌توان کار دیگری کرد و پروژه‌هایی را تعریف کرد که حاکمیت سیاســی این 
را بپذیرد و اجازه دهد شــبکه‌هایی از نیروهای اجتماعی، همراه با بخش ســالم 
بوروکراسی‌ای ائتلاف کنند که خواهان تحول‌اند و نه ایجادکننده مشکل؛ یعنی 
درواقع حکومت به‌جای اینکه به این جریان‌ها به‌عنوان نیروهای برهم زننده نظم 
عمومی نگاه کند، آن‌ها را به چشم یاوران خود بنگرد. شاید پس از بحران‌هایی 
که ما در یک ســال گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم -مانند اعتراضات دی‌ماه سال 
گذشته که بیشــتر هویت فقرا را در تحلیل‌ها یدک کشید- حکومت به ائتلاف 
گســترده‌تری نیازمند شــده باشــد و آن‌موقع ما بتوانیم به ائتلاف‌های سیاسی و 
اجتماعی دســت بزنیم که بتواند کســانی را که ابتدائاً خودشان را به‌عنوان یاور 
حکومت نشان دادند و از شبکه‌های ارتباطی خودشان استفاده کردند، اما امروز 
با ایجاد ناکارآمدی‌های گســترده حکومت را دچار بحران کردند به تجدیدنظر 
سوق دهد و ارتباط‌ها و دوستان جدیدی برای حکومت تعریف شود و دوستانی 
که تا دیروز خودشــان را دوست تعریف می‌کردند عقب‌نشینی کنند تا ما بتوانیم 
بــه بازتوزیع جدیدی از قدرت دســت پیدا کنیم. این‌ها شــاید بیشــتر به تخیل 

سیاســی نزدیک باشد تا خلاقیت سیاسی و با هزار اما و اگر 
روبه‌روســت، اما شاید با یک‌سری کارآفرینی‌های سیاسی و 
اجتماعی بتوان درواقع مدارهای تشدیدکننده فقر را شکست 

و دور و فضای تازه‌ای ایجاد کرد.
پرسش و پاسخ

مجــری: یکی از مواردی که نقطه نظــرات حضار محترم 
درباره آن متفاوت بود، مســئله مشارکت نهادهای مدنی در 
کاهش فقر اســت که یکی از ســؤالاتی نیز که به دست من 
رســیده در همین حوزه اســت و مخاطب آن البته مشخص 
نیســت، اما از آنجا که این مســئله را در وهله اول آقای رضا 
امیدی مطرح کردند از ایشــان می‌خواهیم که در بخش دوم 
به این پرسش پاسخ دهند که آیا مشارکت‌های مدنی بخشی 

از راهکار فقر به‌حساب نمی‌آیند؟
رضا امیدی: دولت رفاه پنهان

آن چیزی که می‌خواهد قدرت جامعه را اعمال کند، جامعه 
مدنی اســت. ما دوصدایی‌هایی در همه سطوح داریم. مثلًا 
قدرت سیاســی نیز یــک صدای واحد نیســت، اما صدای 

تولیدکننده فقر در آن بلندتر اســت و مدافعان بیشــتری نیــز به‌لحاظ تئوریک و 
هــم به‌لحاظ قدرت سیاســی دارد. بحثی در صحبت خانم شــریعتی بود به این 
مضمون که در جریان روشــنفکری بعد از انقلاب نه‌تنها با یک بی‌گفتمانی در 
ایــن حوزه، بلکه به‌نحوی با نوعی پرهیــز و اجتناب تعمدی نیز روبه‌رو بوده‌ایم؛ 
یعنی در مقاطعی اساساً صحبت کردن روشنفکران از این‌گونه مقوله‌ها پدیده‌ای 
بی‌ارزش به‌حساب می‌آمده است. در چهار پنج سال گذشته عبدالکریم سروش 
ســخنرانی‌ای با عنوان »لیبرالیسم مسلح« داشــت و برخی باورهای قبلی خود را 
نقد کرد و حتی اذعان کرد درباره لیبرالیســم اشتباه می‌کرده است، اما سایت‌ها 
و آدم‌هایی که ســروش آبشخور فکری‌شان محسوب می‌شود حاضر نشدند این 
ســخنرانی را منعکس کنند. این نکته خیلی مهمی اســت و نشــان می‌دهد که 
به‌تعبیر فوکــو، میزانی از نخواهندگی و نیندیشــندگی در بین نخبگان هم وجود 
دارد. پس بنابراین وقتی ما در باب جامعه مدنی صحبت می‌کنیم، بخشی از آن 
همان نخبگان اجتماعی هســتند. در ادبیات جهانی نیز همین اســت؛ یعنی اگر 
بحثی در رابطه با خود فقرا می‌شــود یا اینکه به خودشان می‌توانند کمکی کنند 
-مثل بحث‌هایی که دســوتو در امریکای جنوبی مطرح می‌کند یا آصف بیات 
تحت عنوان سیاســت‌های خیابانی مطرح می‌کند- لایه‌هایی که به‌تعبیر کاستلز 
در ســیاهچاله‌های ســرمایه‌داری فروافتاده‌اند، بتوانند با اســتفاده از یک‌ســری 
پیشروی‌های آرام، زیســتِ فقیرانه‌ای را برای خود تأمین کنند. این نوع زیست، 

الزامــاً فقرا را از زیر خط فقر نجات نمی‌دهد. طبیعتاً به نظر من نمی‌توان فعالیت 
جامعه مدنی را به چنین کارکردهایی فروکاست. مسئله دیگری مطرح شد در این 
باره که مدام از عدالت گفته می‌شــود، اما لایحه‌هایی ارائه و تصویب می‌شــود 
که ضد عدالت اســت. به‌تعبیر مایکل والزر »عدالت در معنای تحت‌اللفظی آن 
آرمانی اســت که جان می‌دهد برای خیانت کردن«! شــما هر چیز ضد عدالتی 
را می‌توانید برچســب عدالت به آن بزنید و به دیگران قالب کنید و چه‌بسا از این 

طریق برای خودتان نیز مقبولیت نسبی ایجاد کنید.
بحــث دیگری که مطرح اســت مربوط بــه »دولت رفاه پنهان«5 اســت؛ یعنی 
مجموعه ســازوکارها، تکنیک‌ها و سیاســت‌هایی که دولت‌ها اجرا می‌کنند، 
اما بیشــتر به نفع طبقات بالا یا لایه‌های بالای طبقه متوســط اســت. مثلًا انواع 
سیاست‌های آموزشــی که ما الآن در ایران با آن‌ها مواجه‌ایم و به‌صراحت هم 
گفته می‌شــود وقتی طبقاتی وجود دارند که می‌خواهند پول بیشتری بپردازند 
تا از آن طریق خدمات بیشــتری برای خودشــان تأمین کنند، چرا باید آموزش 
رایگان باشــد. همین رویکرد در حوزه سلامت و بهداشت نیز وجود دارد. من 
فکر می‌کنم توازن قدرت برای ســامان دادن به نظام توزیع مسئله مهمی است. 
این آماری اســت که در خود دولت تولید شــده اســت: اینکه مثلًا 80 درصد 
تســهیلات بانکی طی حدوداً 37 سال گذشــته به دو دهک پردرآمد رسیده و 
حدود 50 درصد خانواده‌ها به هیچ تسهیلاتی دسترسی نداشته‌اند. یا اینکه طی 
27 سال اخیر، پانصد خانوار به‌طور میانگین هرکدام 2500 میلیارد تومان وام از 
سیستم بانکی دریافت کرده‌اند. پس بنابراین این دینامیزمی 
که قویاً جلو می‌رود مدافعان جدی در ساحت تئوریک و 
سیاســت‌گذاری نیز دارد. مثالی می‌زنــم. اخیراً مقاله‌ای را 
بــرای داوری به من داده بودند. این مقاله در این مورد بود 
که دانشــجویان درباره عدالت چگونه می‌اندیشند. بیش از 
90 درصد عدالت را مهم می‌دانستند، اما سازوکارهایی که 
برای بهبود عدالت پیشــنهاد داده بودند همگی حول همین 
دینامیزم‌هایی می‌چرخید که خود به بی‌عدالتی منجر شــده 
بود؛ یعنی همه گفته‌اند دولت باید کوچک باشــد، ســطح 
مداخــات دولت در حوزه اقتصاد باید کاهش پیدا کند و 
... ببینید دولت مگر چقدر می‌تواند کوچک شود؟ دولت 
ایران به‌لحاظ دو شــاخص مهمی کــه درباره اندازه دولت 
وجود دارد، جزو کوچک‌ترین دولت‌های دنیا به‌حســاب 
می‌آید. یکی از این شاخص‌ها نسبت بودجه عمومی دولت 
نســبت به تولید ناخالص اســت که اکنــون میانگین ایران 
حدود 16 تا 17 درصد است، درصورتی‌که میانگین اروپا 
حدود 48 درصد است، حتی کشورهای بلوک شرق پس از 
فروپاشی شوروی که با شتاب به سمت کوچک‌سازی دولت رفتند، هیچ‌کدام 
از 38 تا 39 درصد کوچک‌تر نشــدند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از سال 
55 تا 85 شــاخص اندازه دولت در ایران از 48 درصد به 24 درصد رســیده و 
درواقع نصف شــده است. نسبت کارکنان بخش دولتی به شاغلان کشور یکی 
دیگر از شــاخص‌های مربوط به‌اندازه دولت است. ما حدود 23 میلیون شاغل 
داریم، که شاغلان بخش دولتی حدود 2 میلیون و 300 تا 400 هزار نفر است؛ 
یعنی حدود 10 تا 11 درصد. گزارش ILO در ســال 2016 هم این شــاخص 
را 13 درصــد اعلام کرده اســت. در گــزارش ILO، در آلمان به‌عنوان یک 
کشور سرمایه‌داری صنعتی این شاخص 38 درصد اعلام شده است. در فرانسه 
بالای 40 درصد اســت، امــا در آکادمی‌های ما و در راســتای عدالت‌خواهی 
گفته می‌شــود دولت باید کوچک شود و چرا اساساً دولت باید در بهداشت و 
آموزش سرمایه‌گذاری کند. این مســئله کوچک‌سازی دولت آن‌چنان هیمنه 
پیــدا کرده که انگار به چیزی جز آن نمی‌توان فکر کرد و ازآنجا که در همان 
دینامیزم اقتصاد اجتماعی که توضیح داده شــد چون جامعه ابزار کافی و مدنی 
بــرای حفاظت از خــود و اعمال قدرت خود ندارد شــکلی افراطی از کالایی 
شــدن حیات اجتماعی در کشــورهایی نظیر ما به جریان افتاده است. موضوعِ 
دیگری که مایلم بدان بپردازم بحث سطح دستمزدها و نسبت سهمی است که 
نیروی کار و ســرمایه از ارزش‌افزوده یا قیمت تمام‌شده است. به این مسئله در 

در  دوصدایی‌هایی  ما 
داریم.  سطوح  همه 

سیاسی  قدرت  مثلًا 
واحد  نیز یک صدای 

صدای  اما  نیست، 
در  فقر  تولیدکننده 

و  بلندتر است  آن 
نیز  بیشتری  مدافعان 
هم  و  تئوریک  به‌لحاظ 

سیاسی  قدرت  به‌لحاظ 
دارد
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ایران و در پیرامون مســئله فقر کمتر پرداخته شده است. در ایران سهم سرمایه 
بسیار بالاتر از میانگین جهانی و سهم نیروی کار بسیار پایین است، به‌طوری‌که 
ارزان بودن نیروی کار اساســاً خود به منبع رانتی برای ســرمایه‌گذاران تبدیل 
شــده اســت. در موقتی‌ســازی قراردادهای کار نیز وضع به همین منوال است. 
در گزارش ILO در ســال 2016، ایران و قطر شــدیدترین رشد موقتی‌سازی 
قراردادهای کار را داشــته‌اند، به‌طوری‌که میانگین موقتی‌ســازی قراردادهای 
کار در اروپا حدود 10 درصد اســت، اما در ایــران این رقم حدود 70 درصد 
اســت. بی‌ثباتی و ناامنی شغلی، در کنار تشــکل‌زدایی از نیروی کار و حداقل 
دســتمزدی که نصف خط فقر رســمی اســت، این خود عامل گسترش پدیده 
شاغلان فقیر است. از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی توصیه می‌شود کسی که 
شاغل اســت و بتواند کســب درآمد کند باید بالای خط فقر باشد؛ یعنی شما 
از طریق دســتمزد و از طریق منابع درآمدِ ناشــی از کارتان باید بتوانید معیشتی 
بالای خط فقر داشته باشید، اما اکنون گفته می‌شود که بیش از 60 تا 70 درصد 
مســتمری‌بگیران بازنشستگی ما زیر خط فقر مطلق هستند، نیروی کار ما نیز به 

همین وضع است. پس این دینامیزم در ساحت اقتصاد سیاسی جدی است.
مــن جامعه مدنــی و اهمیت آن را انــکار نمی‌کنم و در این شــرایط نیز آن 
چیزی کــه می‌خواهد قــدرت اجتماعی را علیــه این مناســبات اعِمال کند 
نهادهای مدنی هســتند. نهادهای مدنی در قالب نخبگان اجتماعی و سیاسی، 
ســندیکاها و اصناف و...، اما باید توجه داشت که همین نهادها ممکن است 

در ذیل یــک کلیت دچار کژکارکردهای جدی شــوند 
و وضعیت نابرابری را مشــروعیت ببخشــند. یا سندیکاها 
و اصنــاف حرفــه‌ای کــه امــکان چانه‌زنــی و لابی‌گری 
دارند و منافع خود را چه‌بســا به قیمــت زیرپانهادن منافع 
صنف‌ها و گروه‌های کم‌صدا و فاقد تشــکل تأمین کنند. 
مثلًا صنف پزشــکان بارها پیش‌آمده که در راستای منافع 
صنفــی خود منافع جامعه و آن بخشــی از جامعه که توان 
دفاع از خود را ندارد نادیده می‌گیرد، به‌دلیل آنکه حوزه 
سیاســت‌گذاری خود را کاملًا در دولت تسخیر کرده‌اند. 
جریان روشــنفکری با داعیه دینِ رهایی‌بخش باید صدای 
ایــن بخش از جامعه شــود. چــرا؟ چون مــا در دین هم 
دوصدایی یا حتی چندصدایی داریم. یکی از عواملی که 
موجد این شرایط بوده، بسته‌های سیاست‌گذاری متفاوت 
است که سیاست‌گذاران مختلفی آن را دنبال می‌کنند، اما 
این سیاست‌گذار قدرت انتخابی داشته و بی‌دلیل نبوده که 
مثلًا از این دو بسته یکی را انتخاب کرده است. مثلًا اینکه 
در لایه‌هایی از فقها حمایت و پشــتیبانی شده است: مانند 
مناقشاتی که بر ســر قانون کار در ابتدای انقلاب به‌وجود 
آمد و برخی اساســاً حقوقی برای کارگــر قائل نبودند و 
قائــل به این بودنــد که کارگر خود را بــه کارفرما اجاره 
می‌دهد و از این‌رو جز حق‌الاجاره حقوقی نمی‌توان برای 
او مترتــب بود، اما یک صدای رهایی‌بخشــی نیز در دین 

وجود داشته است. بحث بر سر این است که صداهای گوناگون رهایی‌بخش 
در دین، در جامعه مدنی و در بخش‌هایی از سیســتم سیاست‌گذاری هم‌صدا 
شوند، تا بلکه این هم‌صدایی بتواند باعث تقویت لایه‌هایی از سیاست‌گذاری 
شــود که آن‌ها نیز در این راســتا می‌اندیشــند و در جهت رفع دینامیزم‌های 

تولیدکننده و تشدیدکننده نابرابری و فقر تلاش دارند.
سارا شریعتی: آموزش و همبستگی، پیش‌نیاز مبارزه با فقر

من خیلی کوتاه چند نکته را خدمت شــما می‌گویم. از حوزه سیاســت‌گذاری 
اگر خارج شــویم -که البته مباحث بســیار مهمی نیز در این زمینه مطرح شد- 
می‌خواهــم بحثــم را در حوزه دین و جامعه مدنی ادامــه می‌دهم و بر دو محور 

کید کنم: آموزش و همبستگی. تأ
 اولین نکته این اســت که مبارزه با فقر نیازمند دانش اســت. دانشــی که برای 
مبــارزه با فقر، بــدان نیازمندیم. مبارزه با فقر نیازمند دانش و آموزش اســت و 
صرفاً نمی‌تواند به یک توصیه اخلاقی فروکاست و به آموزش نوع‌دوستیِ انسانی 

بســنده کرد. مبارزه با فقر علمی اســت که روش‌شناســی خاص خود را دارد و 
ما نیز ضرورتاً می‌بایســت به این علم به شــناخت مکانیزم سلطه نابرابر و راه‌های 
مبارزه با آن مجهز شــویم. این وظیفه بر عهده دانشگاه است، اما به‌نظر می‌رسد 
دانشگاه تا کنون به ‌قدر کافی و لازم به این وظیفه نپرداخته و به آن توجهی نشان 
نداده است و فقدان کرسی‌های مستقلی در این زمینه خود شاهد این مدعاست.

نکته بعدی به مســئله همبســتگی اجتماعی مربوط می‌شود. ظاهراً نام دانشکده 
علوم اجتماعی قبلًا تعاون بوده اســت. امروز این دو مفهوم همبستگی و تعاون، 
دو مفهومِ گمشــده اســت. مفاهیمی که مبنای نظری و دینی آن پرداخت نشده 
و استحکام نیافته است. نه در حوزه دانشگاهی، نه در حوزه دینی و نه حتی در 
حوزه روشــنفکری؛ یعنی به‌گفته آقای امیدی، حتی آن‌هایی که در فقه شیعی و 
به‌شــکل ســنتی از مالکیت و تکاثر دفاع می‌کنند نیز صورت‌بندی مشخصی از 
این مفاهیم ندارند. از یک دوره به بعد، پرونده اجتماعی یا آموزه‌های اجتماعی 
و بحــث در این حوزه افول پیدا کرده اســت و به دلایل مختلف، چرخشــی از 
مباحث اجتماعی به ســمت مباحث معرفتی، الهیاتی، فلســفی و روان‌شــناختی 
آشـ�کار اسـ�ت. کتاب‌شناســی انتقادی عدالت اجتماعی که به کوشش یاشار 
دارالشــفا و رضا امیدی انتشــار یافته اســت، نشــان می‌دهد در میان 25 کتاب 
نوشته‌شــده در این حوزه فقط در عنوان یکی از کتاب‌ها فقر به‌کار رفته اســت: 
»صدای فقرا، فریاد برای تغییر« و این کتاب هم یک ترجمه است. در حوزه فقر 
و عدالت اجتماعی، فقط س��ه عنوان متعلق به فارسی‌زبانان است. از این سه اثر، 
یکی از آن‌ها همان جهت‌گیری طبقاتی در اســام شریعتی 
اســت و از زمانی که شــریعتی جهت‌گیری طبقاتی اسلام 
را طــرح می‌کند تا به امروز که چهل ســال از آن گذشــته 
است انگار یک اثر دیگر با رویکرد اجتماعی وجود نداشته 
که در کنار آن معرفی شــود. در نهــاد دین نیز پژوهش‌های 
آقایان کمال رضــوی و آرمان ذاکری درباره نهاد مرجعیت 
و رویکــرد اجتماعی آن نشــان می‌دهد الگــوی مرجعیت 
اجتماعــی و مرجعیت به‌عنوان بانی کار اجتماعی نیز وجود 
ندارد. به‌جز الگوی موســی صدر به‌عنــوان یک مرجعیت 
اجتماعی، مــا نمی‌توانیم به الگوی دیگــری در حوزه نهاد 
دینی اشــاره کنیم. از این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که 

ضرورت تولید دانش در این حوزه‌ها مغفول مانده است.
آخریــن نکته‌ای نیز که می‌خواهم بدان اشــاره کنم مربوط 
بــه همین محیط‌های دانشــگاهی اســت. فقــر در محیط 
دانشــگاهی مســئله چه کســانی اســت؟ در همین جمع، 
فقــر و نابرابری اجتماعی مســئله چه کســانی اســت؟ جز 
بچه‌هایی که فعال اجتماعی‌انــد، به مناطق محروم می‌روند 
و با متن مردم کار می‌کنند. اکثر دانشــجویانی که نســبت 
بــه پرونده‌های اجتماعی حســاس‌اند، همین »کنشــگران 
زمینه‌ای«اند، کســانی که به مناطق مختلف می‌روند، وقت 
خــود را صرف آمــوزش و همبســتگی اجتماعی می‌کنند. 
کســانی که تفکیک میان نظریه و عمل و تفســیر و تغییر را 
نمی‌پذیرند، با تخیل و آرمان‌های خــود، در واقعیت اجتماعی مداخله می‌کنند 
و می‌کوشــند آن را تغییر دهند و با این حال نقد می‌شــوند که سیاســت امداد 
را پیش��ه گرفته‌اند و نسبت به تغییر س��اختاری بی‌توجه‌اند. این نوع فعالیت‌ها از 
دو موضع متضاد چپ و راســت، نقد می‌شــوند. لیبرال‌هایــی چون توکویل در 
1848 به نتایج ناخواســته امــداد توجه می‌کنند و به اینکه امــداد به تنبلی دامن 
می‌زنــد و فقرا را در موقعیت اســتمدادی قرار می‌دهــد و فرهنگ کار را از بین 
می‌برد. این موضع راست سیاسی است که فقر را ناشی از تنبلی و بی‌عرضگی و 
ناتوانی می‌داند. از موضع چپ نیز چنین توضیح داده می‌شود که این فعالیت‌ها 
فقط به نفع طبقه مس��لط است تا کنترل بیش��تری بر جامعه پیدا کند و به‌تعبیری 
فعــالان اجتماعی یا همکار دولت می‌شــوند یا پرســتار ســرمایه‌داری! همکارِ 
قدرت می‌شــوند و وظیفه‌شان ترمیم شــکافی است که در حال گسترده‌تر شدن 
اســت و می‌توانــد برای نظم اجتماعی خطرناک باشــد. از ایــن‌رو با کمک به 
قدرت سیاســی و جبران کاستی‌های سیاست‌های وی، همدست آن می‌شوند و 

من جامعه مدنی و اهمیت 
آن را انکار نمی‌کنم و در این 

شرایط نیز آن چیزی که 
می‌خواهد قدرت اجتماعی 

را علیه این مناسبات 
اِعمال کند نهادهای مدنی 

هستند. نهادهای مدنی در 
قالب نخبگان اجتماعی و 

سیاسی، سندیکاها و اصناف 
و...، اما باید توجه داشت 

که همین نهادها ممکن 
است در ذیل یک کلیت 

دچار کژکارکردهای جدی 
شوند و وضعیت نابرابری را 

مشروعیت ببخشند

پرونده
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همچنین پرســتار ســرمایه‌داری‌اند به این معنا که این فعالان اجتماعی زخمی را 
پانســمان می‌کنند که جامعه ســرمایه‌داری ایجاد می‌کند. در هر دو موضع، این 
نوع فعالیت اجتماعی محکوم می‌شــود و راه‌حل در سیاست‌گذاری‌های کلان 
جست‌وجو می‌شود، اما اگر ما جامعه‌شناسیم، پرسش ما ضرورتاً از جامعه است 
و راه‌حل‌ها را نیز در جامعه از خلال توانمند شــدن آن جســت‌وجو می‌کنیم. به 
سیاســت‌گذاری از بالا توجه می‌کنیم، اما تمرکزمان بر سامان دادن به جامعه‌ای 
ســت که خود مســئول مبارزه با همه اشکال فقر اســت. قدرت جامعه به میزان 
تشــکل‌یافتگی آن اســت. در نتیجه کار ما چیســت؟ کار ما، تقویت زمینه‌ها و 
عواملی که می‌تواند این جامعه را توانمند کند. این راه‌حلی درازمدت است، اما 

جست‌وجوی راه رهایی از جامعه مدنی خواهد گذشت.
سعید مدنی: جنبش‌های اجتماعی جدید و فقرزدایی

خیلی کوتاه و مختصر پاسخ می‌دهم. اول اینکه صورت‌بندی مسائل جامعه ایران 
ازجمله فقر و نابرابری، به‌شکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بروز می‌کند و بروز 
کرده است. مسائلی همچون حجاب، اعتیاد، فقر و نابرابری به‌شکل‌های متفاوتی 
بروز کرده‌اند. انواع و کلکســیونی از مسائل اجتماعی در جامعه ایران وجود دارد 

که صورت‌بندی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
دارد. وجود این کلکســیون در قالب‌های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی، بدین معنا نیســت که راه‌حل 
آن‌ها نیز اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی اســت، بلکه 
معنای آن این اســت که مــا در وضعیتی بحرانی قرار 
داریم که ساختاری است، به‌شکل‌های مختلفی بروز 
پیدا می‌کند و بنابراین راه‌حل آن نیز ساختاری است. 
از طرفی در جامعه‌ای مانند جامعه ایران، حل مســئله 
ساختاری پاسخی سیاسی به بحران است؛ بنابراین برای 
حل همه این مســائلی که برشمردیم، حل اصلی‌ترین 
و جدی‌تریــن مســئله جامعه ایران؛ یعنــی رابطه میان 
قدرت و ثروت که مسائلی همچون بی‌لیاقتی، نابرابری 
و فســاد را تولید کرده دوچندان ضروری است. وقتی 
گفته می‌شــود شورش‌های شــهری چه تأثیری بر این 
فرآینــد دارد اینجــا وضعیت و نقــش جامعه مدنی و 
حوزه عمومی به‌طور کلی این است که برای اصلاح 
و تغییر ســاختارها فشــار بیاورند. حال اگر شورش‌ها 
در قالب جنبش‌های اجتماعی جدید شــکل بگیرد، 
حتمــاً تأثیرگذار خواهــد بود و اساســاً اجتناب‌ناپذیر 
اســت. در جامعه‌ای که در شرایط بحرانی قرار دارد، 

صدای جامعه مدنی به اشــکال مختلفی بلند می‌شــود. مؤثرترین شکل این صدا 
نیز جنبش‌های اجتماعی اســت. با شــورش‌های اعتراضی موردی طبیعتاً برخورد 
می‌شــود و تأثیر آن‌چنانی ندارد، اما موقعی که توالیِ شــورش‌ها صورت می‌گیرد 
می‌تواند به جنبشی اجتماعی بدل شود که آن‌وقت این جنبش اجتماعی به‌تدریج 
به‌نحوی پیشروی می‌کند که به رسمیت شناخته شود و از این طریق گفت‌وگویی 
برای ایجاد دموکراتیزاســیون در جهت اینکه فقرا نیز بتوانند صدایی داشته باشند، 
آغاز شــود. به این فرآیندها که اجتناب‌ناپذیر هم هســتند می‌توانیم امیدوار باشیم 
که ما را به ســمت نیرویی اجتماعی ســوق دهد، به‌نحوی‌کــه منافع طبقات فقیر 
و کم‌درآمد را هم نمایندگی کند؛ البته به این نکته هم اشــاره کنم که در شــرایط 
موجود فقط گروه‌های نابرخوردار و مســتضعف نیســتند که اصطلاحاً پرولتریزه 
شده‌اند، بلکه حتی سرمایه‌داری صنعتی مولد هم در این میان در حال نابودی و از 
بین رفتن اســت. به این ترتیب منفعت مشترکی در این میان وجود دارد، همان‌طور 
که گفتــم ایجاد یک نیروی اجتماعی مؤثر می‌تواند زمینــه را برای ایجاد تغییر و 
اصلاح ســاختاری ایجاد کند. مکانیزم آن نیز طبیعتاً نیاز به بحث جدی‌تری دارد 

که در وقت دیگری بدان خواهیم پرداخت.
مجری: یکی دو ســؤال نیــز از آقای میدری درباره معاونتی که ایشــان متولی 
آن هســتند پرسیده شده و گفته شده که اساساً این معاونت برای کاهش فقر در 

جامعه چه قدرتی دارد؟

احمد میدری: مسئولیت معاونت رفاه در مبارزه با فقر
وظیفــه معاونــت رفاه اجتماعی، سیاســت‌گذاری اســت و یکــی از وظایف آن 
رصــد کردن فقر اســت که کارهای مختلفــی در این زمینه صــورت پذیرفته که 
ما صورت‌مســئله را دقیق‌تر بشناســیم. پایگاه اطلاعاتی درست شده است که ما 
برخلاف قبل که مرکز آمار ایران میزان رفاه و فقر را بر اساس نمونه‌گیری سنجش 
می‌کــرد، اکنون اطلاعــات 23 میلیون خانــواده در این پایگاه موجود اســت و 
اطلاعات مختلفی از این بابت جمع‌آوری کرده‌ایم که در عرصه سیاست‌گذاری 
بسیار می‌تواند کمک کند و استفاده‌های مختلفی نیز از آن شده است که در جای 
خود باید به‌تفصیل توضیح داده شود. معاونت رفاه به‌خاطر تحولات اداری که رخ 
داده است از جایگاهی که در قانون ساختار در ابتدا داشت فاصله گرفته است. این 
در حالی است که از ابتدا قرار بود سازمان برنامه اجتماعی ایران باشد؛ یعنی سازمان 
برنامه بیشــتر به مســائل اقتصادی و عمرانی به معنای خــاص توجه کند و بودجه 
بخــش اجتماعی و هر آنچه یارانه داده می‌شــود، اعم از بخش آموزش پرورش یا 
بهداشــت و درمان و دیگر مساعدت‌ها، به معاونت رفاه ســپرده شود، اما پس از 
تشکیل دولت آقای احمدی‌نژاد همه این کارها متوقف ماند و باز همین گروه‌های 
ذی‌نفعی که در دستگاه‌ها حضور دارند موجب شدند این بخش از سازمان برنامه 
منتقل نشــود و اکنون معاونت رفاه در حوزه صندوق‌ها در حال کار 

کردن است تا بتواند این بحران‌های پیش‌آمده را مدیریت کند.
مجــری: به‌عنوان حُسن‌ختام، خانم شــریعتی به این پرسش پاسخ 
دهند که در کشــورهای مذهبی، اینکه فقر بیشــتر است آیا معنادار 
است یا خیر؟ و آیا این رابطه دین و ایدئولوژی در ایران موجب فقر 

بوده است یا خیر؟
سارا شریعتی: بازگرداندن کارکرد رهایی‌بخش دین

من قبلًا در جایی به‌صورت مستقل در نسبت میان فقر و دین و این 
پرســش که چرا فقر و دین با یکدیگر همبســته خوانده می‌شــوند، 
مفصــل صحبــت کرده‌ام. مــا فقر خواســته و ناخواســته داریم و 
حتــی در بعضی از ادیان، به‌عنوان یک فضیلت شــناخته می‌شــود 
و تنها فقر ناخواســته است که رد می‌شــود. فقط اشاره می‌کنم که 
مــا به‌تعبیری، از یک دین نمی‌توانیم ســخن بگوییــم، بلکه در هر 
دوره‌ای، یک بیانی پیدا می‌کند و یک کارکردی دارد. در دوره‌ای 
رویکرد افیونی پیدا می‌کند و در جهت تثبیت وضع موجود اســت 
و در دوره‌ای نیــز رویکرد آه مردم ســتمدیده پیــدا می‌کند و وجه 
رهایی‌بخشی دارد. در نتیجه اصولًا وقتی‌که بخواهیم صورت‌بندی 
پرســش جامعه‌شــناختی بدان دهیم باید بگوییم که کدام دین در 
کــدام دوره چه شــکلی دارد و چــه کارکردی ایفــا می‌کند. در 
جوامعی که دین با نظم سیاسی یکی می‌شود، به‌نظر می‌رسد که بار 
و قدرت اعتراضی خود را از دست می‌دهد. با نظم موجود هماهنگ می‌شود و 
نمی‌تواند آن چندصدایی بــودن را تولید کند، اما از طرفی دین وجه دیگری هم 
دارد که می‌توانــد در اعتراض به وضع موجود از مخزن آموزه‌ها، نمادهای خود 
اســتفاده کند و به نام رهایی‌بخشــی نظم موجود را به چالش بکشد؛ بنابراین ما 
این دو کارکردِ به تعبیر مارکس، »افیون و آه« را در همه ادیان می‌بینیم، فقط در 
خصوص اســام و تشیع من فکر می‌کنم که در اسلامِ قرن بیستم، به این پرونده 
اجتماعی و دو وجه رهایی‌بخش و تثبیت‌کننده آن خیلی پرداخته نشــده است. 
در تشــیع نیز که اصولًا با امامت و عدالت شناخته می‌شود، در خوانش‌های چه 
غربی‌هــا و چه خودی‌ها، این وجــه عدالت به نفع امامت کنار رفته و تشــیع به 
یــک »امامولوژی« تعبیر شــده، درحالی‌که می‌دانیم اساســاً امامت در یکی از 
خوانش‌های تشیع، محصول عدالت است؛ بنابراین کاری که باید کرد این است 
که کارکرد رهایی‌بخش دین را در هر دوره و در هر جامعه‌ای بدان بازگرداند.■

پی‌نوشت:
1. faderal reserve
2. Capture State
3. Crony Capitalism
4. RUBEM ALVES. LA RELIGION OPIUM DU PEUPLE OU UN IN-
STRUMENT DE LIBERATION.
5. hidden welfare state

صورت‌بندی مسائل 
جامعه ایران ازجمله فقر و 

نابرابری، به‌شکل اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بروز 
می‌کند و بروز کرده است. 
مسائلی همچون حجاب، 

اعتیاد، فقر و نابرابری 
به‌شکل‌های متفاوتی بروز 

کرده‌اند. انواع و کلکسیونی 
از مسائل اجتماعی در 

جامعه ایران وجود دارد که 
صورت‌بندی‌های اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی دارد

پرونده
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در دو نوشــته پیشــین وضعیت ناگوار پیــروان ادیان 
مختلف در زمان ساســانیان با تکیه بر اسناد تاریخی 

نشان داده شد.
پیــش از دوره ساســانی پیوند اســتواری مابین دین و 
حکومت وجود نداشــت. حکومــت در امور دینی 
دخالتی نمی‌کرد و به اینکه چه دینی رســمی ‌باشد و 
پیروان و پیشوایان ادیان چه می‌کنند، کاری نداشت. 
فرقه‌هــای مختلــف دینــی راه خــود را می‌رفتنــد و 
حکومت هم کار خودش را می‌کرد. آزادی مذهبی 
وجود داشت و هیچ فرقه ای هم سرکوب نمی‌شد. در 
گذشته دورتر از این، حتی به دوره کوروش و دوران هخامنشی که می‌رسیم می‌بینیم 
بنیان‌گذار امپراتــوری ایران، آزادی مذهبی را کاملًا مراعات می‌کند و در جنگی که 
پیروز می‌شود یهودیان اسیر را آزاد می‌کند و به آن‌ها برای بازگشت به موطن خودشان 
کمــک می‌کند. پیش از روی کار آمدن ساســانیان ما این پیشــینه‌ها را داریم، ولی 
ساســانیان که بر سر کار می‌آیند ورق به‌کلی برمی‌گردد. پیوند سفت و سختی مابین 
حکومــت و دیانت، بلکه مابین حکومــت و روحانیت و طبقه خاص روحانی برقرار 
می‌شــود. در حقیقت حکومت به دســت یک طبقه خاص که طبقه روحانی باشد 
می‌افتد. نظام طبقاتی هم که از قبل بود از گذشــته بسته‌تر و فاصله طبقات اجتماعی 
هرچه بیشتر می‌شــود. جماعت روحانی هم در صدد برمی‌آیند آیینی را که خودشان 
پیشــوایش هستند به عنوان آیین رســمی ‌به همه بقبولانند و اجازه حضور به هیچ آیین 
دیگری در قلمرو ایران ندهند. آیین زرتشــتی آیین تبشــیری و تبلیغی نبوده است که 
مقامات دینی و روحانی زرتشــتی بخواهند این آییــن را در خارج از قلمرو ایران تبلیغ 
کنند، ولی معتقد بودند در قلمرو ایران فقط آیین زرتشتی باید باشد و پیشوایی و رهبری 
دینی‌اش هم با آن‌ها باشــد. درحالی‌که پیش از دوره ساســانی آیین‌های متعددی در 
ایران داشتیم. آیین مسیحیت، آیین یهود، آیین بودا و حتی بعضی از فرقه‌ها را می‌بینیم 
که تأثیراتی از آیین هندو گرفته بودند. در درون خود آیین زرتشــتی هم انواع و اقسام 

انشعاب‌ها و گرایش‌های مختلف بوده است که با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.
ماندگاری مذاهب علی‌رغم سرکوب

با روی کار آمدن ساســانیان حکومت طبقه روحانی برقرار شــد، روحانیان زرتشــتی 
به‌شدت شروع به مقابله با پیروان ادیان دیگر کردند؛ البته در پاره‌ای از موارد که پادشاه 
اقتدار بیشتری داشت و از خرد بیشتری برخوردار بود تا حدودی جلو زیاده‌روی‌های 
طبقه روحانی را در سرکوب فرقه‌های مختلف می‌گرفت، ولی مجموعاً در طول صدها 
سال که سلسله‌های مختلف پادشــاهی در ایران حکومت کردند، شاید بشود گفت 
کمتر مقطعی از تاریخ را داریم که به اندازه دوره ساسانی، سرکوب فرقه‌های مختلف 

مذهبی امری متداول باشد.
در دوره ساســانی تعــدادی نهضت‌هــای اصلاحــی ظهور کردند کــه هدف آن‌ها 
اصلاحات دینی بود. مثل نهضت‌های مانوی‌گری، مزدکی‌گری و غیره؛ انشــعاباتی 
هم در درون پیروان آیین زرتشــتی صورت گرفت و بــه ظهور فرقه‌هایی مانند زروانیه 
و کیومرثیه انجامید، ولی روحانیت زرتشــتیِ حاکم همه اهتمامش را صرف سرکوب 
نهضت‌های اصلاحی و فرقه‌های مذهبی می‌کرد. از روزی که شخص مانی مغضوب 
سلطان واقع شد، پیروان او تا پایان دوره ساسانی بدون وقفه به‌شدت تحت تعقیب قرار 
گرفتند و سرکوب شدند. همین‌طور نهضت مزدکی از روزی که مزدک و اطرافیانش 
مورد تعقیب سلطان قرار گرفتند و کشته شدند تا پایان دوره ساسانی، پیروانش به‌شدت 

مورد هجوم و مورد تعارض و حمله و سرکوب بودند.
 علاوه بر مانویان و مزدکیان، فرقه‌های مختلف مسیحی‌ هم در بسیاری از موارد سخت 
مورد آزار و تعقیب و شــکنجه بودند. هرچند گاهی آزارها و شــکنجه‌ها کاهش پیدا 
می‌کرد. برخوردهای خشن حكومت با مسیحی‌ها بر پایه این توهم بود که مسیحی‌ها به 
دلیل هم‌کیشی با امپراتوری روم، گرایش به آن حکومت دارند، بنابراین حاکمان ایران 

به مسیحی‌ها به چشم بیگانه نگاه می‌کردند و آن‌ها را سرکوب می‌کردند.
گرایش معکوس مردم

فرقه‌های دیگر هم مجموعاً سرنوشت مطلوبی نداشتند، حتی گاهی یهودیان و پیروان 
آیین بودا و فرقه‌های دیگر را آزار می‌دادند و از کشور بیرون می‌کردند. با این برخوردها 
بود که روزبه‌روز حالت بیزاری از آیین رسمی، ‌مابین عامه مردم گسترش پیدا می‌کرد. 
با اینکه از یک طرف حکومت و از طرف دیگر طبقه روحانی سرکوب همه فرقه‌ها و 
ترویج آیین زرتشت را سرلوحه اقدامات خود قرار داده ‌بود، ولی روز‌به‌روز بیزاری مردم 
از آیین زرتشــتی بیشتر می‌شد. درمقابل دو آیینی که از بیرون مرزهای ایران وارد شده 
بودند، روزبه‌زور اقبال مردم به آن ‌دو بیشتر ‌شد. اول آیین بودا که خاستگاه آن هند بود، 
در نواحی شرقی و شمال شرقی ایران گسترش زیادی یافته بود. دوم آیین مسیح که در 
فلســطین ظهور کرده ‌بود و در غرب و شمال غربی ایران گسترش زیادی یافته بود. با 
اینکه آیین زرتشتی که آیین رسمی‌ بود، امتیازی داشت که این دو آیین نداشتند. چون 
آیین زرتشت نگاهی خوش‌بینانه نسبت به دنیا و طبیعت داشت. درحالی‌که آیین بودا 
و آیین مسیح در آن روز هر دو نسبت به دنیا و طبیعت نگاه خوشبینانه نداشتند. با این 
وجود چون مردم در این دو آیین امتیازی می‌دیدند که در آیین زرتشت نبود، روزبه‌زور 
به آیین زرتشــت بیشتر پشت می‌کردند و به طرف این دو آیین بیشتر روی می‌آوردند. 
آن امتیاز این بود که اولًا احساس می‌شد که آیین زرتشت پشتیبان نظام طبقاتی سفت 
و سختی است که جلو هر گونه پیشرفت عامه مردم را می‌گیرد؛ یعنی نه حق تعلیم و 
تربیت برای مردم قائل اســت، نه حق مالکیت و نه بسیاری حقوق دیگر. درحالی‌که 
در آیین بودا و در آیین مسیح، این ویژگی که پشتیبانی از نظام طبقاتی باشد محسوس 
نبود. به‌علاوه همین که حکومت و قدرت مسلط زمانه، مروج آیین زرتشتی شده بود، 
خود این امر در نظر مردمی‌که از حکومت ناراضی بودند، یک نقطه ضعف برای این 

آیین شده بود.
نارضایتی درونی و تهاجم خارجی

اکنون تصور کنید در کشــوری کــه از یک طرف این همه فرقه‌های مختلف دینی و 
مذهبی در حال ســرکوب شــدن و طرد شدن هستند و از طرف دیگر مردم هم نسبت 
به آیین رسمی روزبه‌زور دلسردتر می‌شوند و به آن ‌پشت می‌کنند و کسانی که به آیین 
رسمی معتقدند نسبت به این نظام حکومتی اعتقادی ندارند. باری در چنین کشوری 
اگر تهاجمی از خارج صورت گیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که وقتی به 
تاریخ مراجعه ‌کنیم ‌ببینیم پیروان فرقه‌های مختلف مذهبی خاصه مانوی‌ها، مزدکی‌ها 
و مسیحی‌ها نقش بسیار مهمی‌ در هموار کردن راه برای مهاجمان عرب داشته ‌باشند.

مانوی‌ها و مسیحی‌ها و مزدکی‌ها به‌جای خود، سراغ زرتشتی‌ها و پیروان آئین زرتشت 
و حتــی مقامات عالی‌رتبــه حکومتی هم که می‌روید، می‌بینید بســیاری از آن‌ها در 
همین جهت حرکت می‌کنند و گام‌های مؤثری برای موفقیت مهاجمان برمی‌دارند و 

حکومت را در حقیقت همان‌ها سرنگون می‌کنند.
در نوشته‌های پیشین، به‌تفصیل درباره برخوردهای خشن حکومت ساسانی با پیروان 
ادیان و فرقه‌های مذهبی مختلف نوشــتیم. مجدداً یادآور شویم علاوه بر کشتارهای 
ساسانیان از مسیحیان نستوری و واکنش آنان در هموار کردن راه اعراب برای تسخیر 

سرکوب اندیشه‌ها به سقوط ساسانیان انجامید

اکبرثبوت

 بخش سوم
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ایران، ساســانیان در ارمنستان نیز سیاست خشنی پیش 
گرفته بودند و به‌زور شمشیر می‌خواستند دین زرتشتی را 
در آنجا رواج دهند. ارمنیان درنتیجه همین خونریزی‌ها 
قرن‌ها پایداری و لجاجت کردند. نخست بر بت‌پرستی 
خود پا فشــردند و سپس بنای گرویدن به دین عیسوی 
را گذاشتند. درنتیجه همین اختلاف مذهبی، در تمام 
دوره ساسانیان کشمکش بر سر ارمنستان در میان ایران 
و روم باقی بود و این اختلاف نیز نه‌تنها ایران را در برابر 
امپراتوران روم ضعیف کرد، بلکه کار بیگانگان دیگر و 
از آن جمله تازیانی را که به ایران حمله بردند آسان کرد.

گرجســتانی‌ها نیز طریقه مخصوصی از مذهب مسیح 
را کــه به کلیســای ارتودوکس یونانی معروف اســت 
پذیرفتند و ایشــان نیز همان مشــکلاتی را که ارمنی‌ها 
فراهم کرده‌اند پدید آوردند و از آن‌ســوی هم استیلای 
بیگانگان بر پیکر ایران آسان‌تر شد. این دو طریقه دیگر 
از عیســویت را نیز باید بر اختلاف یهود و نستوریان و 
مانویان و مزدکیان و بوداییان ایران افزود تا معلوم شود در 
آستانه ورود اعراب به ایران دامنه نفاق در داخل ایران تا 

چه اندازه بوده است.
همچنین با همه سخت‌گیری‌هایی که ساسانیان نسبت 
به مانویان روا داشــتند نتوانستند آنان را ریشه‌کن کنند. 
آنان در ظاهر عقیده خود را کتمان می‌کرده‌اند و عده 
کثیری از آنان از ایران بیرون رفته در شرق و غرب جهان 
پراکنده شــدند. در دوره ساســانی، مانویان از دربار و 
حکومت ایران بسیار ناراضی بودند و قهراً می‌بایست در 

انقراض آن دست داشته باشند.
 طریقه مزدکی هم با اینکه مخصوصاً انوشیروان منتهای 
ســخت‌گیری را با پیروان آن‌ کرد و همــه را در جایی 
محاصره کرده و بسیاری را کشته است، باز مزدکیان از 
میان نرفته و در ایران پنهانی زندگی کردند و در انقراض 
سلسله ساســانی به اعراب یاری رساندند. تاریخ نشان 
می‌دهد که با سرکوب نمی‌شود اندیشه‌ای را تغییر داد یا 
از بین برد بلکه ماجرا به زیان سرکوبگران ختم می‌شود.

از موبدان موبد زمان شاپور اول که پس از او نیز مدتی 
بر سر کار بوده، سه کتیبه در نقش رجب و سر مشهد و 
کعبه زرتشت باقی است. وی در این کتیبه‌ها برای نشان 
دادن اقتدار خود، جزئیات اقداماتی را که به‌زور شمشیر 
برای انتشار دین زرتشت در نواحی مختلف به کار برده 
بیان می‌کند. )تاریخ اجتماعی ایران، سعید نفیسی، ج 

2، ‌ص 3-21، 27( نیز می‌خوانیم:
در کتاب تمدن ایرانی نوشــته جمعی از خاورشناســان 
ترجمه دکتر بهنــام صفحــه 178 در کتیبه‌هایی که از 
موبدان مانــده حکایت می‌کنند کــه چگونه عده‌ای 
از مبلغــان مذاهب خارجی را از کشــور بیرون کردند. 
البته منظور مبلغان مذاهب غیرزرتشتی است که ماندن 
آن‌هــا در ایــران از نظر موبدان زردشــتی صلاح نبوده 
اســت؛ مانند یهودی‌ها، رهبانان بودایــی، برهمایی‌ها، 
ناصری‌ها که احتمالًا همان مســیحی‌ها یا عده خاصی 
از مسیحی‌ها باشند و نیز نجات‌یافتگانی که احتمالًا از 
هندی‌ها بوده‌اند و همه آن‌ها از نظر موبدان، غیر ایرانی 
تلقی می‌شــدند؛ یعنی تلقی این بود که هر کس ایرانی 
است باید زرتشتی باشد و اگر غیرزرتشتی بود، نمی‌تواند 

ایرانی شناخته شود.
به‌عنوان نمونه‌ای نادر از رواداری دینی و پایان غم‌انگیز 

آن نیز آنچه را در صفحــه 349 کتاب نهایه الارب فی 
اخبــار الفرس و العــرب آمده، می‌آوریــم: تعدادی از 
موبدان زرتشتی نامه‌ای به هرمز پسر انوشیروان نوشتند و 
گفتند یهود و نصارا با مذهب ما مخالف‌اند، اجازه بده 
اموالشــان را غارت کنیم. هرمز در ذیل نامه در جواب 
آن‌ها نوشــت: قوام سریر پادشاهی به اصلاح حال تمام 
اهل مملکت، از پیروان مذاهب مختلف است؛ بنابراین 
به‌جای اینکه دنبال ستیزه با یهود و نصارا باشید، خودتان 
طوری رفتار کنید تا اعمال شایسته شما مردم را به‌سوی 

شما جلب کند و بازار آن‌ها رونق 
نداشته باشد. به اعمال صالحه‌تان 
عمل نمایید تا ملت به شما رغبت 

کنند و به دین شما درآیند.
ظاهراً آنگاه به خاطر همین مقدار 
گذشــت و شــاید خردمندی که 
هرمز داشت، در دوره او اشراف و 
روحانیان و پرویز فرزند هرمز همه 
علیه او شوریدند و بالاخره کار به 
قتــل او انجامید. این هم نمونه‌ای 
از رواداری دینی در دوره ساسانی 
در برابر آن همه سرکوب مذاهب 
مختلــف که در ایــن گفتار و دو 
گفتار پیشین حکایت کردیم و این 
هم گزارشی دیگر در این ‌باره: در 
صفحه 28، کتــاب تمدن ایرانی 
آمده اســت در زمان شــاپور دوم 
وضع مسیحیان ایران بسیار سخت 
بود. آنان مورد آزار قرار می‌گرفتند 
و بدون محاکمه یا بعد از محاکمه 
مختصری آن‌ها را می‌کشــتند، یا 
به طریق بســیار شدیدی شکنجه 

می‌کردند. شرح شــکنجه‌هایی که به آنان می‌دادند به 
ما رســیده و نشان می‌دهد که چگونه این مسیحیان که 
امــروز آن‌ها را فراموش کرده‌ایم با قدرت و شــجاعت 
شهید شده‌اند. سرانجام حکومت به این نتیجه رسید که 
هدف اینان از مسیحی شــدن خلال در امور مملکت 
نیست و تنها گناه آنان التزام به یک اعتقاد دینی است و 
حتی بعضی از آن‌ مسیحیان از اشخاص بسیار برجسته و 
مشهور بودند که در میهن‌پرستی آن‌ها شکی نبود و فقط 
در حفظ عقیده خود بسیار ثابت‌قدم بودند. از آن به بعد 
حکومت ‌تصمیم گرفت به‌جای تنبیه، گمراه‌شدگان را 
به راه راست هدایت نماید. ولی از این نیز نتیجه مفیدی 
به دست نیامد؛ بنابراین با وجود مدت چهل سال آزار و 
شکنجه، دین مسیح در ایران موقعیت مطمئنی به‌دست 
آورد. در دنباله آمده اســت با وجــود همه محنت‌ها و 
مصیبت‌هایی که مســیحیان ایران کشــیدند، به‌زودی 
صاحب حیات معنوی و فرهنگی نیرومندی گردیدند؛ 
به‌طوری‌کــه حتی آزارهایــی که در قــرن پنجم زمان 
یزدگرد دوم و بهرام پنجم دیدند، نتوانســت شکستی به 

آن‌ها وارد آورد.
پایان ســخن را با نقل آنچه استاد سعید نفیسی نگاشته 
پایــان می‌دهیــم، آری او که در گــزارش اوضاع ایران 
باستان گاه تا مرز حماسه‌‌سرایی رفته، منصفانه تصدیق 

می‌کند:

»مهم‌ترین ســبب آشــفتگی اوضاع ایــران در دوره 
ساســانیان این بوده اســت كه پیش از پادشاهی این 
خاندان، همه مردم ایران پیرو دین زرتشــت نبودند و 
اردشیر بابكان چون موبدزاده بود و به یاری روحانیان 
دین زرتشــت به سلطنت رســید، به هر وسیله كه بود 
دیــن نیاكان خــود را در ایران انتشــار داد؛ چون پایه 
تخت ساســانیان بر پشــتیبانی موبدان قــرار گرفت. 
از آغــاز، روحانیان نیروی بســیار در ایــران یافتند و 
مقتدرتریــن طبقه ایران را تشــكیل دادنــد و حتی بر 
پادشاهان برتری یافتند، چنانك‌ه 
پس از مرگ هر پادشــاهی تا از 
میان كســانی كه حق ســلطنت 
داشتند كســی را برنمی‌گزیدند 
و به‌دســت خود تاج بر ســرش 
پادشــاهی  بــه  نمی‌گذاشــتند 
نمی‌رســید. بــه همیــن جهت 
اســت كه از میان پادشاهان این 
سلسله تنها اردشیر بابكان پسرش 
شــاپور را به ولیعهــدی برگزیده 
هیچ‌یــک  دیگــران  و  اســت 
جانشــین خود را اختیار نكرده 
و ولیعهــد نداشــته‌اند، زیرا اگر 
پس از مرگشان موبدان موبد به 
پادشــاهی وی تن درنمی‌داد به 

سلطنت نمی‌رسید.
در تمام این دوره پادشاهان همیشه 
دست‌نشــانده موبــدان بودند و 
هریك از ایشــان كــه فرمان‌بردار 
نبــود دچــار مخالفــت موبدان 
می‌شــد و او را بدنام میك‌ردند، 
چنانك‌ه یزدگرد دوم كه با ترسایان 
بدرفتاری نكرد و به دســتور موبدان به كشتار ایشان تن 
درنــداد، او را »بزهــكار« و »بزهگر« نامیدند و همین 
كلمه است كه تازیان »اثیم« ترجمه كردند و وی پس 
از هشت سال پادشــاهی ناچار شد مانند پدران خود با 

ترسایان ایران بدرفتاری كند«.
مرحوم نفیسی با اشاره به رواج مسیحیت در ایران در آن 
عصر علی‌رغم كشتارهای مزبور، از نقش مسیحیان در 

استیلای اعراب بر ایران پرده برمی‌دارد:
»كلیساهای مخصوصاً معتبر در نواحی شرقی و غربی 
فــرات دایر كــرده و طریقــه خاصی را كه بــه طریقه 
نســتوری معروف است پســندیده و به آن ایمان آورده 
بودنــد و كمك‌م در داخلِ ایران پیــش رفته تا دورترین 
نواحی شــمال شرقی ایران در ماوراءالنهر رفته و از آنجا 
به چین هــم رفته و طریقه نســتوری را با خود به چین 

برده بودند.
این نصارای نستوری ایران همه از نژاد سامی و متكلم‌ به 
زبان ســریانی یا آرامی بودند و ساسانیان مكرر از ایشان 
كشتار كرده بودند و خود را كاملًا بیگانه می‌شمردند و 
دشمنی نژادی در میان پیدا شده بود. در استیلای تازیان 
بر ایران كه ایشــان بر ســر راه واقع شده بودند، منتهای 
یاری و یاوری را با اعراب كرده و سبب عمده استیلای 
تازیان بر ایران بوده‌‌اند )تاریخ اجتماعی ایران، ج 2، ص 

19 و 21(.■

تصور کنید در کشوری که از 
یک طرف این همه فرقه‌های 

مختلف دینی و مذهبی در 
حال سرکوب شدن و طرد 

شدن هستند و از طرف 
دیگر مردم هم نسبت 

به آیین رسمی روزبه‌زور 
دلسردتر می‌شوند و به آن 

پشت می‌کنند و کسانی 
که به آیین رسمی معتقدند 

نسبت به این نظام حکومتی 
اعتقادی ندارند. باری در 

چنین کشوری اگر تهاجمی 
از خارج صورت گیرد چه 

اتفاقی خواهد افتاد؟
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ســخن از رخــدادی اســت که بــا نام صلــح امام 
حســن‌مجتبی در تاریخ زبانزد شده است. نخست به 
این نکته اشاره می‌کنم که در نگاه ما مرز جهاد با قتال 
برجسته نیســت، درحالی‌که جهاد و قتال در قرآن دو 
کلیدواژه با دو مفهوم و دو پیام متفاوت است. در قرآن 
جهاد گاهی بار نظامی ندارد. برای نمونه در آیات 50 
ذِيراً  و 51 ســوره فرقان »وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّ
فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً« سخن از 
جهاد فرهنگی است و ابزار این جهاد شمشیر نیست. 
در »وَ جَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کَبِیرً‌ا« مرجع ضمیر »به«، 
قرآن اســت. مغالطه قتال و جهاد یکــی از مغالطه‌های غلط‌انداز و مضر در فرهنگ 

ماست. اینک به همین اشاره بسنده می‌کنم تا به موضوع اصلی بپردازم.
بر این باورم پایه‌گذار هجرت سوم در تاریخ اسلام امام حسن )ع( است و خط امامت 
پس از ســبط اکبر در تداوم همین هجرت سوم است که نقطه عطفی، هم در تاریخ 
امامت و هم در تاریخ امارت اســت.1 تا روزی که امام مجتبی سندی را امضا نکرده 
بودند، که با نام پیمان صلح زبانزد شــد، ما تجربه‌ای از تعامل امارت و امامت داریم 
که پس از امضای این سند تجربه‌ای جدید جایگزین آن شده و نقطه عطفی در تاریخ 
اسلام و تاریخ تشیع است. پیش از امضای این سند هر حاکمیتی باید به همه مسلمانان 
مربوط می‌شد و بنا نبود قلمرو امارت در تقابل با امامت باشد. اگر مردم با بیعت _‌در 
فضایی سالم از تهدید و تطمیع عریان‌_ ‌زمام سیاسی جامعه را به کسی می‌سپردند، از 
او با نام امیرمؤمنان یاد می‌کردند و وی زمامدار جهان اسلام بود، هرچند که مسئولیت 

امام و شأن امامت داستان دیگری در تفسیر دین و مرجعیت دارد.
حکومت علی‌ع

 در دوره خلفــا چنیــن بود که با بیعت مهاجر، انصار و مردم مدینه هر شــخصی که 
به‌عنوان خلیفه –‌پس از پیامبر- جانشین خلفا و پیامبر شناخته می‌شد در جامعه امارت 
داشت و مجموعه جهان اسلام به‌شکلی آن را می‌پذیرفت. هرچند در سلامت شورا 
و بیعت اما و اگر بود، تا نوبت به فردی رسید که سودای موروثی کردن قدرت را در 
ســر داشت؛ معاویه بن ابی‌سفیان. او نخست با بهانه‌تراشی کسی را که مسلمانان در 
مدینه با او بیعت کرده بودند نپذیرفت و پیامد آن تجربه‌ای اســت تلخ؛ اولین جنگ 
داخلی در تاریخ اســام و برادرکشــی که می‌توان گفت جنگ اهــل قبله ـ با هم ـ 
اســت که زیر این کاسه تقابل دو قبله است. جز علی بن ابی‌طالب )ع( گُرده کسی 
توان چنین بار سنگینی را نداشت و پرچم چنان جنگی را نمی‌توانست برافرازد. برای 
امیرالمؤمنین علی )ع( هم چنان اقدام آســانی نبود و این واقعیت را با ادبیات ویژه‌ای 
بیان می‌کنند که با چه زحمتی این مرحله را پشت سر گذاشته‌اند: از او در نهج‌البلاغه 
روایتی است که می‌گوید: با بررسی چنین اقدامی »خواب از چشم من گرفته شد.« 
این ســخن فردی عادی نیست که تا به اعصابش فشار بیاید  نتواند بخوابد. سخن از 
شخصیتی مثل علی بن ابی‌طالب است که »کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف«!2 
می‌گوید: نمی‌توانستم بخوابم3! نشان می‌دهد راه آن جنگ از پیچ و خم بسیار سختی 
می‌گذشــته و اینکه مســلمانان به روی هم تیغ بکشند، تصمیم ساده‌ای نبوده است. 
تمــام تلاش حضرت این بود که چنین نشــود. او اما می‌گوید: خود را بر ســر یک 
دوراهــی دیدم که پیامــد خودداری از جنگ کفر بود4. آنچه مــرا وادار می‌کرد که 
چنین برادرکشی را بپذیرم و زیر بار چنین مسئولیتی بروم، این بود که نمی‌توانستم: به 

آنچه پیامبر خدا آورده کافر شــوم؛ یعنی از کفر به جنگ پناهنده شــدم و به پذیرش 
این اقدام تلخ و ســخت پناه بردم تا به اســام وفادار بمانم. در عمل اما باز هم به این 
ســادگی شمشیر نکشیدند و تلاش بســیاری کردند تا جایی که ممکن است کسی 
قربانی نشــود. چنان‌که با درنگ امام به‌تدریج صدای یارانی بلند شد که شما گویی 
در این اقدام شــک دارید، مگر به این اقدام مطمئن نیستید؟ امیرالمؤمنین در پاسخ 
به »این ســاز مخالف« فرمود: علت اینکه من چنین تأخیر می‌کنم این اســت تا آن 
لحظه که امکان دارد با یک قربانی کمتر هم بتوان یک نفر را حفظ و هدایت کرد5، 
بر انجام آن کار اصرار دارم. آن ســخن یکی از متن‌هایی است که به رمزگشایی نیاز 
دارد. از آن روزی که امیرالمؤمنین سراشیبی سقوط جامعه را تشریح می‌کرد که جهان 
اسلام به کجا رسیده است: »الا و ان بلیتکم قدعادت کهیئتها یوم بعث الله نبیکم«. 
ســخن از بازگشت جاهلیت حرف عجیبی است. 25 سال پس از رحلت پیامبر علی 
)ع( می‌گوید شما در حضیض انحطاط رسیدید به جاهلیت. فاصله شما با جاهلیت 
یک کاف تشبیه است: »کهیئتها یوم بعث‌الله« اگر این کاف تشبیه را نادیده بگیریم 
دستاورد بعثت و خلافت نادیده گرفته می‌شود و داغ باطله‌ای بر کارنامه پیغمبر اکرم 
است. از شرح آن می‌گذرم. پرسش اساسی این است که چه پیش آمده است. علی 
بن ابی‌طالب که بی‌حســاب حرف نمی‌زند. مخصوصاً این خطبه که حرف اول در 
اصلاحات علوی است.6 یکی از مطمئن‌ترین متن‌ها در نهج‌البلاغه ماست و از اول تا 
آخر سرشار از نکته‌های ارزشمند است که به ‌دقت نیاز دارد. این خطبه که با »ذمتی 
بما اقول رهینه و انا به زعیم« آغاز شــده است. شخصیتی که 25 سال از متن جامعه 
کنار بوده و در متن سیاست و حکومت نبود و کسی است که نقشش در پایه‌گذاری 
تمدن اسلام معلوم اســت. درعین حال شخصیتی است که در دوره خلیفه دوم هم 
می‌گویند امیرالمؤمنین علی )ع( شــخص دوم بوده است؛ یعنی قضاوت مدینه ـ بعد 
از خلافت ـ مقام دوم بود. در دوره خلافت ابوبکر آن مقام را عمر بن‌خطاب داشت 
کــه در مدینــه قاضی بود و از همــان آغاز خلافت ابوبکر ـ معلوم اســت که ـ همه 
می‌دانستند: اگر عمر روزی به هر روی، در مقام خلافت نباشد، زمام سیاست را در 
دست خواهد داشت. این دو شخصیت از دوقلوهای تاریخ و دو همزاد سیاسی‌اند که 
چنین جفت‌هایی مکمل همدیگرند. یکی خلیفه شــخص اول و یکی قاضی مدینه 
که بیش و کم معلوم بود شــخصیت دوم است. بر اساس منابع معتبر در دوره عمر، 
علی بن ابی‌طالب مقام قضاوت داشت. پذیرفتن چنین مقامی پرسش‌برانگیز است. 
در این تنگنا اما درگیر این بحث نمی‌شوم. انگیزه‌ام از آنچه گذشت این است که اگر 
می‌گویم امام در متن نبود، با نگاه به شــأن امیرالمؤمنین علی )ع( است و جایگاهی 

که بایسته‌اش می‌دانم.
بیعت و امکان اصلاحات

برای او ـ پس از قتل عثمان ـ فرصتی فراهم شــد و روزی رســید که مردم با اجماع 
و به‌اســتثنای پانزده نفر، همه با او بیعت کرده‌اند. این پانزده نفر ـ که اشــاره کردم ـ 
می‌توان گفت با چشم‌پوشــی از سقیفه، نخستین باند سیاسی در تاریخ اسلام هستند 
که اجماع را خدشــه‌دار و با نقش پرسش‌انگیزی به اصلاحات علوی آسیب زدند. 
در محوریت، نقش عبدالله بن عمر چشمگیر است، شخصیتی برجسته که در مدینه 
نفوذی پرسش‌برانگیز داشت. معاویه چهارده نفر دیگر را معاویه با ترفندهایی بر محور 
او بــه باندی تبدیــل کرد که در برابر اجماعی تاریخی ایســتادند و روزی که همه با 
اشتیاق با علی‌بن‌ابی‌طالب بیعت کردند آنان بیعت نکردند. با این توجیه که پیامد این 
بیعت برادرکشی است. از نگاه آنان با تکیه بر قرائن، پیامد رهبری علی، جنگ است. 

نگاهی به شرایط سیاسی صدر اسلام
هوشیاری امام حسن‌ع در مقابل دیکتاتوری عوام‌فریب

عبدالمجید معادیخواه
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از آنــان با گرایش به اعتزال و سیاســت‌گریزی چنین 
زمزمه‌ای شــنیده می‌شد که ما نمی‌خواهیم برادرکشی 
کنیم. پاســخ به این پرســش که از روز اول که همه بر 
آن بیعت اصرار داشتند، طرح چنین بحثی از کجا بود، 
به بررســی جداگانه‌ای نیاز دارد. به‌ویژه که وقتی مردم 
در اوج هیجــان بر آن بودند که با ایشــان بیعت کنند، 
او از آن بیعت طفره می‌رفت. بســیاری تصور می‌کنند 
این فرهنگ علی بن ابی‌طالب اســت که از سیاســت 
ـ بــا زهد ـ گریزان بود. این باوری صد درصد اشــتباه 
است، چراکه سیزده سال پیش از این تاریخ ـ در شورای 
خلیفه دوم ـ علی بن ابی‌طالب با اصرار می‌گفت: من 
برای رهبری شایســته‌ام. ســیزده ســال بعد اما گفت: 
دیگر نمی‌توان »آب رفته را به جوی بازگردانید« یعنی: 

اصلاحات موفق نیست.
در چنــان موضع‌گیــری دوگانه‌ای راز ســر بــه مهر و 
پیچیده‌ای در تاریخ اســام اســت. به‌ویژه با مقایســه 
آن دو موضع‌گیــری، اگر بــا آن موضع اول از علی بن 
ابی‌طالب آشنایی نداشــتیم و از احتجاج او با اعضای 
شورا بی‌خبر بودیم، می‌گفتیم: چون سیاست گرداب 
پلیدی اســت، در ذائقه علوی - و نگاه امیرالمؤمنین- 
سیاست نفرت‌انگیز اســت، اما چنین نیست. با اشاره 
یادآور می‌شــوم که در مدینــه آن روز ـ که خلیفه دوم 
کشته شــد ـ یگانه راه برای پیشگیری از بیعت مردم با 
امام علی، بهره‌کشــی سیاسی از نفوذ عمر بن خطاب 
بود. به‌طور طبیعی اگر به آرای مردم مراجعه می‌کردند 
همــه آن روز علی را قبــول می‌کردند. در ذائقه علوی 
هــم برای علــی بن ابی‌طالب بســیار ســخت بود که 
فــاش بگوید من خلیفه باشــم و روی آن اصرار کند. 
اگر کســی علی را بشناسد، می‌داند چه تلخ و سخت 
بوده است ســخن گفتنِ او با افرادی که با ترفندهایی 

کوشیده‌اند که نگذارند امیرالمؤمنین حاکم شود.
با اندیشه در این نکته باید پاسخگوی این پرسش بود که 
شــخصیتی ـ که با آن همه تلخ‌کامی ـ آن روز این‌گونه 
عمل کرد، روز دیگر که مردم به‌اشــتباه خود پی بردند 

و اعتراف می‌کنند که ما اشــتباه 
کردیم، چــرا می‌گوید: بی‌فایده 
اســت و دیگر نمی‌تــوان کاری 
کرد؟! یکــی از فرضیه‌ها در این 
زمینه اطلاع امام از سازوکارهای 
معاویه و زدوبندهای پنهانی است 
که شاید یگانه راه خنثی کردن آن 
بیعت با طلحه بود تا از بهره‌کشی 
ابزاری از عایشــه بتوان پیشگیری 

کرد.7
ســرانجام پس از اصــرار مردم و 
پس از اینکه قبــول کرد، باز هم 
جای اندیشــه در پرسش دیگری 
اســت که او چه گفت. معمولًا 
در این فرصت اهل سیاســت چه 
می‌کنند؟ آیــا از آن فرصت برای 
نمی‌کنند؟  بهره‌گیری  افشاگری 

آیــا دور از بــاور نیســت کــه همــه حرف و ســخن 
علی‌بن‌ابی‌طالب در انتقاد از گذشته بیشتر از یک سطر 
ا بَینَ  حَتْ لَهُ اَلْعِبَــرُ عَمَّ نیســت؟! »إِنَّ مَنْ صَرَّ

مِ  قْوَی عَنْ تَقَحُّ یدَیهِ مِنَ اَلْمَثُلَاتِ حَجَزَتْهُ اَلتَّ
ــبُهَاتِ« اگر کســی به کمک عبرت‌ها پوست  اَلشُّ
این بحران‌ها را بکند و خطاهای مجســم در بحران را 
با کمک عبرت‌ها تصریح کند، هر بحران را می‌تواند 
چونان فشرده‌ای از خطاهای گذشته چراغ آینده کند. 
»مثــات« در زبان قرآن و ادبیــات علوی فاجعه‌هایی 
است، چونان تجسم خطاهای جامعه؛ جامعه‌ای که با 
خطاهای خود، فاجعه آفریده است و برآیند خطاهای 
گذشــته‌اش همان »مثلات« اســت. در قرآن هم این 
کلیدواژه کاربرد دارد. امام می‌گوید اگر شــما بتوانید 
با تصریح - و عریان‌سازی مثلات، جنبه‌های شخصیِ 
فاجعه را جدا کنید و روح فاجعه را به نمایش بگذارید، 

می‌دانید به چه می‌رسید؟
شــما ـ با چنان تحلیلی ‌ـبه چنین نتیجه‌گیری می‌رسید 
که هر بلایی بر ســر جامعه آمده است از حرکت‌های 
کور اســت: »حجزته التقوی عن تقحم الشبهات«! از 
نگاه او هر مصیبتی که آن مردم گرفتارش شدند به این 
سبب بود که خود را ـ بی‌گدار به موج سپردندـ و تابعی 
از حرکت‌های کور شــدند. اقدام بی‌حســاب‌وکتاب، 
حرکت بی‌برنامــه و بی‌دقت و مطالعه و بســیج بدون 
برنامه‌ریزی جامعه را به روز سیاه می‌نشاند. این سخن 
امام مربوط به گذشته بود. با سخن کوتاهی هم از وضع 

موجود گفته‌اند که در آغاز سخن اشاره کردم.
پیش‌بینی آینده

بخش ســوم در آن ســخنرانی تاریخی پاســخ به این 
پرســش اســت که برنامه ما در اصلاحات چیســت. 
امــام – در دو کلمــه- تکیه می‌کنند بــر این وعده که 
من دیوارهای تبعیض را که پدید آمده فرومی‌ریزم. در 
پایان این خطبه و حــرف آخر هم پیش‌بینی ناکامی با 
واقع‌بینی است، با این اشاره که چندان امید به پیروزی 
نــدارم: »فلئن امر الباطل لقدیما فعل« یعنی اگر باطل 
امــارت پیدا کرد و - من نتوانســتم کاری بکنم- چیز 
تازه‌ای نیست. این انتظاری طبیعی است که »فلئن امر 
الباطــل لقدیماً فعل«: امام با پیش‌بینی پیروزی بگوید 
پــس اگر حــق حاکم شــد چه 
می‌شــود؟ امام امــا در پیش‌بینی 
دوم هــم همان بخــش اول را با 
بیان دیگری آورده است: »و لئن 
قل الحق فلربما و لعل« اگر هم 
حق در اقلیت قرار گرفت- با اما 
و اگری- می‌شــود امیدوار بود. 
این معجزه صداقت امیرالمؤمنین 
است در آن سخنرانی تاریخی و 
به‌راستی عجیب است. از هر که 
مردم به هر دلیلی با چنان شور و 
شوقی استقبال کنند که ـ پس از 
یک ربع قرن - ســکوت خود را 
شکسته است ـ چه می‌کرد؟ باید 
با شعار بر طبل احساسات بکوبد 
و مردم را امیــدوار کند؛ اما امام 
علی آنچــه را لازم می‌داند مردم 
بدانند، تنگنایی اســت که برون‌رفت- از آن- آســان 
نیســت. او از واقعیت می‌گوید که افق آینده روشــن 

نیست و در هر دو طرف پیش‌بینی امیدی نیست.

 جمع‌بندی و حرف آخر هم اینکه: »و لقلما أدبر شیء 
فأقبل« یعنی خیلــی کم اتفاق افتاده که وقتی جریانی 
در سراشیبی افتاد، برگردد. این خطبه از معجزات ادبی 
و اخلاقی در تاریخ سیاســت است. به‌ویژه با این نگاه 
که اصلاحات علوی با این خطبه شــروع شده است. 
در برابــر او بازیگــری که جز قدرت بــه همه‌چیز بی 
اعتناست، شورای مسلمین را نادیده می‌گیرد، با بیعت 

مردم بازی می‌کند.
جنگ جمل درآمد گونه‌ای بر جنگ صفین اســت. 
چنان‌کــه جنگ نهــروان هم پی‌افزودی بــرای همان 
جنگ است. همه‌چیز در جنگ صفین خلاصه شده 
است. این نخستین تجربه در برادرکشی است که اهل 
قبله ـ در دو اردوگاه با یک دین ـ به روی هم شمشــیر 
کشیدند. چه کار ســختی! او می‌گوید: »قلبت ظهر 
هــذا الامر و بطنه« آن را زیر و رو کردم، چه شــب‌ها 
خواب از من دریغ شد و سرانجام دیدم چاره‌ای نیست، 
یا بایــد با کفر به آنچــه پیامبر آورده وضــع موجود را 
بپذیرم، یا پذیرای جنگ باشم که ناگزیر پذیرفتم. اینکه 
امیرالمؤمنین تا یک‌قدمی پیروزی ـ در جنگ صفین ـ 
پیش رفتند و اجازه دادند که مخالفانی در چنان لحظه 
و دوراهی سرنوشت‌ســاز فاجعــه بیافرینند از عجایب 

تاریخ است.
مبارزه با تبعیض

هرچنــد اصلاحــات علــوی از پروژه‌هــای ناتمام در 
تاریخ اسلام اســت، اما نباید بر گام‌های بزرگی چشم 
فروبست که به‌ســرعت برداشته شد. در نخستین گام 
چنان کارهای بزرگی -مثل فرو ریختن دیوار تبعیض- 
شــوخی نبود. تبعیضی که به نام جهاد اسلامی نهادینه 
شده بود. شــخصیت برجســته و بانفوذی با برداشتی 
سطحی از »فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا 
عظیمــا« پایه‌گذار آن بود؛ با این منطــق که باید برای 
افرادی که با خون آن‌ها این تمدن برپا شده و در غربت 
اسلام در میدان بودند امتیازاتی قائل شده. آیا می‌توان 
باور کــرد رهبری در تنگنای ترفندهای آل ابوســفیان 
به‌سرعت این امتیازات را لغو کند؟ چنین اقدامی به نظر 
شــدنی نیست. همه می‌دانستند این اقدام چه هزینه‌ای 
دارد. این امام علی اســت که ایستادند و کمتر از یک 
مــاه پس از رهبــری آن را به انجام رســاندند، چراکه 
می‌دانیــم طلحه و زبیر در واکنش به همان اقدام مدینه 
را با هدف پیوستن به مخالفان اصلاحات در مکه ترک 
کردند. در تاریخ روشــن اســت که طلحه و زبیر یک 
ماه بیشــتر در مدینه نماندند. گفت‌وگویی هم که امام 
با طلحه و زبیر دارد ـ در تاریخ ـ ســند افتخاری است. 
شــخصیتی اســتثنایی –‌با عزمی بی‌بازگشت در اجرای 
اصل برابری- که با دربندانی از بحران‌ها و گرفتاری‌ها 
گروهی را برای بررسی بیت‌المال انتخاب کردند تا آن 
را با اصل برابری تقسیم کنند. در میان همین گروه فرد 
باارزشی است که در روزگار عثمان کلید بیت‌المال را 
به عثمان سپرد و شانه از مسئولیت خالی کرد تا پاسخی 
به عثمان باشــد که به او گفت: تو خزانه‌دار ما هستی. 
او در پاسخ گفت: تا امروز به این خیال دل‌خوش بودم 
که در جایگاه خزانه‌دارِ مسلمان‌ها انجام‌وظیفه می‌کنم؛ 
اگر خزانه‌دار تو هستم، این شما و این کلید بیت‌المال.8 
او نمونه‌ای از استثناهاست که امام به حمایتش برخاسته 

جنگ جمل درآمد گونه‌ای 
بر جنگ صفین است. 
چنان‌که جنگ نهروان 

هم پی‌افزودی برای همان 
جنگ است. همه‌چیز در 

جنگ صفین خلاصه شده 
است. این نخستین تجربه 
در برادرکشی است که اهل 

قبله ـ در دو اردوگاه با یک 
دین ـ به روی هم شمشیر 

کشیدند
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اســت. در فزون بر پانزده سال خلافت ابوبکر و عمر 
به شمار انگشت‌های یک دست نمونه‌هایی را ندیده‌ام 
کــه در واکنش به آنچه نادرســت می‌دیــده، اقدامی 
کند که در جامعه تشــنجی پدید آید، از چنان اقدامی 
پرهیز داشــتند. امام عنصری را که آن روز در حمایت 
از عدالت ایستادگی کرد، عضوی از گروه اصلاحات 
کرد تا به کمک عمار یاسر و ابن‌تیهان مجری عدالت 
باشــند. این گروه با بررسی دقیق در اولین اقدام خشم 
طلحه و زبیر را برانگیختند. سهم آنان سه دینار بود. پنج 
هزار درهم سابق کجا، ســه دینار امروز کجا. به عمار 
گفتند: عمار! تو خود چنین اقدامی کردی یا این دستور 
را رفیق تو داده است، پاسخ شنیدند که ما بی ‌دستور از 

او اقدامی نمی‌کنیم.
چنان این اقــدام در ذائقه آنان تلخ بــود که ـ یکی دو 
ســاعت هم ـ تحمل‌کردنی نبود! گفت‌وگوی طلحه و 
زبیــر با عمار بین نماز ظهر و عصر بــود. آنان در اوج 
خشم گویی نمی‌توانستند صبر کنند تا هم‌زمان با نماز 
عصــر ـ به امام ـ اعتراض کنند، با شــتاب به خانه امام 
رفتند تا هرچه زودتر از چنان اقدامی انتقاد کنند و سخن 
امام را بشــنوند. گفته شــد علی در خانه نیست و این 
فرصت را به کارهای شــخصی و رســیدگی به مزرعه 
اختصــاص داده اســت. آنان باعجلــه و با عصبانیت 
خود را به مزرعه رســاندند و بــا پرخاش گفتند: علی! 
عمر با ما چنین رفتاری نمی‌کرد. امیرالمؤمنین بی‌آنکه 
احترام عمر را خدشــه‌دار کند و بدون ‌واکنش تندی ـ 
با طرح پرسش ساده‌ای ـ فرمودند آیا من باید تابع سیره 
و اقدامات عمر باشــم یا از سیره و اقدامات رسول‌الله 
پیروی کنم. اگر در جایی میان ســیره پیامبر با ســیره 
عمــر تناقضی بود، شــما چه می‌گوییــد. این‌ها برای 
طفره از پاســخ به این پرسش ســاده، شرحی از سوابق 
مبارزاتی‌شــان گفتند. امام هم با پرسش دیگری طلحه 
و زبیر را در تنگنای دیگری گذاشتند که من افتخارات 
بیشــتری در کارنامه‌ام دارم یا شما؟ آنان ناگزیر گفتند 
شما بی‌شــک افتخارات بیشــتری دارید. حضرت با 
اشاره‌ای به مباشر خود در انجام کارهای مزرعه، چنین 
گفتند: سهم من از بیت‌المال با این مباشر یکی است.9

 این نمونه‌ای از اقدام‌هــای اصلاحی و گامی بلند در 
فروریختن دیوار تبعیض است که کار کمی نیست. چه 
می‌گویم! اگر بتوان آن قدم را در فضای آن – به‌صورت 
نســبی دید- رنگی از اعجــاز دارد؛ آن هــم با چنین 
سرعتی. اگر علی بن ابی‌طالب هیچ کاری غیر از همین 
اقدام نکرده بــود، برای افتخار به آن اصلاحات کافی 
بود. چند نمونــه از خطبه‌های امیرالمؤمنین به توضیح 
همین مســاوات اختصاص یافته است که متأسفانه این 
خطبه‌ها در نهج‌البلاغه نیامده است.10 دو سه خطبه اما 
مربوط به این مقطع است، همان مقطعی که حرف روز 
در جامعــه این بود که علی پیام »فضل‌الله المجاهدین 
علی‌القاعدین« را نادیده گرفته است. امام در خطبه‌ای 
می‌فرماید: مردم! ما برای چه جهاد کردیم؟ این جهادی 
که امروز با فضل‌الله المجاهدین علی‌القاعدین دستاویز 
شده است با چه فلسفه‌ای بوده است؟ در پاسخ به این 
پرسش افزود ما جهاد کردیم تا تبعیض را برداریم. امروز 
شــما می‌گویید مزد ما از جهاد، بازگشــت به تبعیض 
باشــد؟!11 پیام این خطبه را می‌تــوان چنین توضیح داد 

که فلســفه اصلیِ بعثت اجرای اصل برابری در جامعه 
اســت. دیوار تبعیض میان انســان‌ها در هر جامعه داغ 
باطله‌ای بر ارزش‌هاســت. در خطبه دیگری سخن از 
برابری است به‌عنوان راز مشارکت در جامعه.‌ در جامعه 
مشارکت ـ به‌معنی واقعی کلمه ـ امکان‌پذیر نیست، اگر 

دیوار تبعیض فرونریزد.
فرو کاستن 20 هزار مخالف مسلح به کمتر 

از پانصد مخالف با گفت‌وگو
ســرانجام با ایــن همه تنگنــا، اصلاحــات علوی به 
یک‌قدمی پیروزی رســید. هم‌زمــان آن فاجعه پیش 
آمد که نمی‌توان بــا ارزیابی دقیقی گفت آن فاجعه با 
امیرالمؤمنین چه کرد. فاجعه‌ای در یک‌قدمی پیروزی 
که هزینه‌اش ‌ـچنان‌که در منابع معتبری آمده ـ 25 هزار 
شــهید از بهترین یاران علی بوده است. تنهاییِ او پس 
از جنگ صفین اســت! یاران باارزش امیرالمؤمنین در 
آن مقطع شــهید شــدند. جهل و بی‌خبری عده‌ای ـ 
به ‌نام قرآن و به ‌نام دین و با برداشــت‌های خشــک از 
اسلام ـ با ترفند عنصری خائن چونان اشعری، مانع از 
پیروزی اصلاحات شد. با این همه علی بن ابی‌طالب 
با چنان فاجعه‌ســازانی نجنگیدند و اجازه ندادند برای 
پیروزی تیغ به روی شــهروندان کشــیده شود. همان 
علی بن ابی‌طالبی که ســرانجام پذیرفت و ناگزیر شد 
بــا معاویه بجنگد، این جنگ را اما قبول نکرد. حرف 
او با مالک اشــتر این بود که چگونه من شمشــیری را 
که برای دفاع از شــهروندان است در سرکوبی آنان به 
خدمــت گیرم. چنان نبود که علی بن ابی‌طالب نتواند 
آن مشــکل را با شمشــیر حل کند. درست است که 
شــمارِ خوارجی که در برابر او ایستاده بودند زیاد بود، 
اما از قرائن می‌توان استفاده کرد که اگر به نکته‌ای که – 
با اشاره- گذشت نمی‌اندیشید و پیروزی را به هر قیمت 
می‌خواســت می‌توانست با قلع‌وقمع خوارج به پیروزی 
برســد. اگر چنیــن موفقیتی امکان نداشــت، مالک 
اشــتر چرا به امیرالمؤمنین اصرار می‌کرد؟ نمونه‌ای از 
اختلاف‌ها میان دیدگاه مالک اشتر و علی بن ابی‌طالب 
همین‌جاســت. مالک اشــتر می‌گفت: از این مانع با 
شمشــیر بگذریم، با این همه زحمت و این همه هزینه 
که پرداخته‌ایم چرا با اینان مدارا کنیم؟ امیرالمؤمنین اما 
با نگاهی دیگر از تیغ کشیدن به روی شهروند پرهیزی 
جدی داشــته‌اند. این معما که – نه با تیغ که بیشــتر با 
گفت‌وگو _ حل شــد فرآیندی است سرشار از آموزه 
که ســرانجام امام 20 هزار مخالف از نوع خوارج را به 

500 نفر کاهش دادند. چنین موفقیتی هنری شــبیه به 
معجزه است. ابن‌عباس با آن‌ها صحبت کرد. دیگران 
گفت‌وگو کردند، اما پیشــنهادی که به ریزش اساسی 
انجامید و در هیاهوی تاریخ گم شده است از امام بود. 
با این توضیح که به خوارج گفته شد: شما دوازده نفر را 
انتخاب کنید، امام هم دوازده نفر را انتخاب می‌کنند. 
این دو گروه دوازده‌نفره در جایی غیر از مســجد با هم 
به گفت‌وگو بنشــینند و تا هر جا که لازم اســت ادامه 
یابدف مردم هم این گفت‌وگو را بشنوند. آنچه اردوگاه 
خوارج را فروریخت این گفت‌وگو بود. آیا این نخستین 
نمونه از گفت‌وگوی ملی – به‌اصطلاح رایج در ادبیات 
امروز- در تاریخ اسلام نیست. از تجربه این گفت‌وگو 
اما هیچ اطلاع بایسته‌ای نداریم. عمری با هیاهو زندگی 

کردیم و اصرار داریم هیاهو را همچنان ادامه بدهیم.12
دوران امام حسن‌ع

عصر اصلاحات علوی از این مقطع گذشــت. تا این 
زمان ســخن از تفکیک امامت و امارت نبود. هر که 
خلیفه می‌شد برای همه و برای جهان اسلام بود. پس 
از این تاریخ و در پی شهادت امیرالمؤمنین شرایط تغییر 
کرد. در افکار عمومی چنین باوری رایج است که امام 
حسن در تنگنای کمبود نیرو صلح را ناگزیر امضا کرد. 
این باور اما – به باور من- از غلط‌های مشــهور تاریخی 
است. درست است که در روایت‌هایی سخن از چنین 
تنگنایی اســت. هم‌زمان اما در روایت‌های دیگری از 
این واقعیت سخن رفته است که: کوفه با شهادت امام 
علی )ع( شاهد رستاخیزی عاطفی بوده است؛ چنان‌که 
مردم از جفای خود به او رنج می‌برده‌اند. درنتیجه باید 
گفت ما در منابع تاریــخ و حدیث دو گروه روایت با 
هم در تعارض است. در جمع‌بندی این دو گروه شاید 
بتوان به حرف ســومی رســید؛ با این توضیح علی بن 
ابی‌طالب پس از بازگشــت از صفین یکی از کارهای 
بزرگی که کردند شکســتن آن یخبندان جهاد گریزی 
بود که با ترفندهــای معاویه پدید آمده بود. در روایتی 
سخن از 40 هزار رزمنده است که هم‌قسم شدند با این 
تصمیم که در این بازگشــت به صفین نباید اجازه داد 
که جنگ ناتمام بماند و فاجعه گذشته مکرر شود، یا 
با پیروزی به عراق بازمی‌گردیم یا همه کشته می‌شویم. 
فرماندهی را هم به قیس بن سعد بن عباده سپردند که 
می‌توان گفت دیگری را با او نمی‌توان هم‌تراز دانست 
و پس از مالک اشتر، بهترین و مطمئن‌ترین فرماندهان 

در لشکر علوی بود.
 کســانی کــه راز صلــح را تنگنایــی با کمبــود نیرو 
پنداشته‌اند، در محاســبه و ارزیابی نیروی امام حسن، 
ایــن 40 هزار نفر را به‌حســاب نمی‌آورنــد. درواقع اما 
نیروی عمده همین 40 هزار رزمنده بود. این پرسشــی 
مهم اســت که چه کرد امیرالمؤمنین تا توانست چنین 
لشــکری از جان گذشــته را آماده کند. آن هم در آن 
شرایطی که معاویه با هر ترفند و شیطنت سنگ‌اندازی 
می‌کرد تا نگذارد صحنــه‌ای با ویژگی جنگ صفین 
تکرار شود. طبقه‌بندی کارشکنی‌های او با این هدف 
از مهم‌ترین بایســته‌های پژوهش اســت. فــزون بر آن 
لشکر جان برکف و شمار آن، واقعیتی که نادیده گرفته 
می‌شود: اوج محبوبیت حســن بن علی است پس از 

فاجعه رمضان و شهادت امام در محراب!
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محبوبیت امام حسن
روایات اطمینان‌بخشــی -که با قرائن و شواهد زیادی 
تأییــد می‌شــود- به مــا می‌گویــد پس از شــهادت 
امیرالمؤمنین و پس از آن فاجعه، رســتاخیزی در کوفه 
بــا هیجانی عاطفی بر پا شــد؛ چنان‌که گویی کوفه و 
عدالت‌خواهی امام از نو متولد شــده اســت، شهادت 
امیرالمؤمنین چنین تأثیری داشــت. امام حسن وارث 
ی چنین محبوبیتی بود؛ چنان‌که در چندین روایت این 
سخن مکرر است که: محبوبیت حسن از پدرش علی 

بن ابی‌طالب بیشتر بوده است.13
راز تفاوت، سیاســت تخریب در دمشق است: معاویه 
تا می‌توانست برای آســیب زدن به شخصیت علی بن 
ابی‌طالــب همه‌چیز و ظرفیت دســتگاه هیاهوســازی 
کاخ ســبز را به خدمــت گرفت و بــا دروغ‌پردازی از 
حدیث‌های نبوی هم بهره‌کشی ابزاری می‌کرد. شاید 
برای بســیاری دور از باور باشــد که یکی از ابزارهای 
معاویه در آن تخریب، بهره‌کشــی از شــخصیت امام 
حسن بود؛ چنان‌که او می‌کوشــید با شایعه‌سازی این 
دروغ را زبانزد کند که حسن، صلح‌طلب و در موضع 
مخالف با جنگ‌های پدرش است. بر این پایه هم‌زمان 
با تخریب شخصیت امام علی سعی می‌کرد امام حسن 
را تجلیل کند و آن را ســرمایه‌ای بــرای ضربه زدن به 
شــخصیت علوی قرار دهد؛ بی‌توجه بــه آینده‌ای که 
با آن هیاهو محبوبیت امام حســن دوچندان می‌شود. 
محبوبیتی که روزی معاویه از آن سوءاستفاده می‌کرد 
و در صلح‌طلبی او اجماعی کم مانند شــکل گرفت: 
دوســت و دشــمن آن ریحانه نبوی را با چنان ویژگی 
می‌ســتودند. امروز کمتر کســی یــاد دارد که چنان 
محبوبیتی معمایی شــد و برای معاویه جنگیدن با امام 

حسن را بســیار سخت کرد. اگر 
امام حسن نیرو نداشت و در چنان 
تنگنایــی ‌ـاز نظر نظامی ـ بود که 
امــکان جنگ نداشــت، معاویه 
کاغذ ســفیدی را ـ پس از امضا ـ 
نمی‌فرستاد که به آن حضرت پیام 
دهد هرچه می‌خواهید بنویسید و 
من از پیش امضا کرده‌ام، در این 
زمینه خبر و خاطره بسیار است و 
یکی دو تا نیست روایت‌هایی که 
می‌گوید معاویه کاغذی ســفید 
فرستاد و نوشت هرچه می‌خواهید 
پیشنهاد کنید که از پیش من امضا 
کرده‌ام و شرافتِ مرا پشتوانه چنین 

تعهدی بپذیرید.
در تناقــض با چنین روایت‌ها، در 
روایتی هم سخن از پیمان‌شکنی 

عریان است؛ چنان‌که معاویه ایستاد و گفت: من برای 
ریاســت جنگیدم و چنین و چنان کردم و امروز هم به 
آن ریاست که می‌خواستم رســیده‌ام و هر تعهدی در 
گذشته را زیر پا می‌گذارم. نباید اما هر چه را در منابع 
کنده از تناقض ثبت است بی‌چون‌وچرا بپذیریم. باید  آ
پرســید اگر معاویه می‌توانســت با چنین پیمان‌شکنی 
عریانی اقدام بکند، چه نیازی داشــت که با ترفندهای 
آن‌چنانی امام حسن را شهید کند. آیا راز آن جنایت جز 

این است که آن سند مزاحمش بود؟ برای برداشتن امام 
حسن از سر راه معاویه در چند مقطع حساس ـ به‌ویژه 
برای ولایتعهدی یزید ـ سخن از ترورهای بسیاری است 
و در روایات تا هفتاد ترور مطرح شــده است. این رقم 
بی‌شــک وحی منزل نیست، اما می‌توان نیاز به ترور را 
به‌ویژه در دونقطه به یاد آورد و از راز آن پرســید. یکی 
پس از فاجعه رمضان که امام حسن با برنامه‌ریزی برای 
جنگ آماده می‌شدند، قیس هم با نیروهایش در صفین 
در انتظار بود. امام حســن اما مشکلی اساسی داشت. 
مشــکل این بود که درون کوفه با سیاســت دمشــق، 
هسته‌هایی شکل گرفته و آماده بود که روز مبادا با نقش 
ستون پنجم به لشــکر امام از پشت خنجر می‌زدند. با 
این پیش‌بینی که همین که لشــکر امام حسن از کوفه 
بیرون بروند، این هســته‌ها فعال شوند و در پشت جبهه 
نظم جامعه را به هم بریزند. گویی امام حسن با چنین 
دغدغه‌ای بود که نمی‌توانســت از کوفه دور شود و در 
جبهه لشــکر را ـ با فرماندهی قیــس ـ مدیریت کند. 
بی‌ســبب نبود که مدائن را انتخــاب کردند؛ چنان‌که 
هم کوفه زیر نظر او باشد هم جبهه مدیریت شود. در 
چنان شــرایطی می‌توان یکی از دو روزی را به یاد آورد 
که آن هسته‌ها فعال شــدند و از تلاش‌هایی برای ترور 
امام حسن ســخن رفته است که روزی با زخم یکی- 
از هزاردستان کاخ سبز- امام بستری شد. از پیامدهای 
آن ترور و از این بســتری ‌شــدنِ امام حسن در مدائن ـ 
مورخان سرسری گذشته‌اند و دقت نکرده‌اند و ـ کمتر 
کسی می‌گوید چه فرصتی به معاویه داده شد. به‌ویژه 
شــایعه‌هایی که برای عبیدالله بن عباس راه خیانت را 
هموار کرد. بی‌شک آن خیانت عبیدالله آسیب جدی 
به لشــکر قیس زد، اما چنین نبود که او این خیانت را 
گاهی درســت  بی‌مقدمــه و با آ
از پیامدهــای آن انجام بدهد. با 
شایعه‌ســازی‌ها برایش – به‌غلط- 
مسلم شــده بود: که امام حسن 
بر آن اســت که صلح کند. او با 
تسویلاتی نفسانی که در پیوند با 
ترفند حریف بود وسوسه شد که 
اینک که فرصتی فراهم است و 
می‌توانیم امتیازی بگیریم، چرا از 
آن بگذریم؟ بر شــرح آن رخداد 
چشم فرومی‌بندم و به این اشاره 
بســنده می‌کنم کــه در خیانت 
عبیدالله بن عباس نباید ترفندهای 
معاویه را نادیده گرفت و به‌ویژه 
باید به یاد داشــت که با بستری 
‌شدن حسن بن علی، او نتوانست 
اطلاعات دقیقی به دست بیاورد 
و ـ به‌جــای آن ـ تا بخواهی شایعه‌ســازان در فریب او 
نقش داشــتند. از این رخداد کــه بگذریم، نکته مهم 
دیگر این اســت که معاویه هرچه بیشــتر در تنگنا قرار 
می‌گرفــت ـ بیش از پیش ـ بــه روم امتیاز می‌داد. این 
نکته را هم بســیاری نادیده گرفته‌اند و نقش آن را در 
بررســی زمینه‌های تصمیم امام به‌حســاب نیاورده‌اند. 
نمی‌گویم اثبات این نکته ســاده اســت، اما در منابع 
مختلف پراکنده ســرنخ‌هایی نشان می‌دهد امتیازهای 

معاویه به قیصر روم از نگاه امام علی و فرزندش حسن 
بن علی پنهان نبود.

بر این پایه نمونه‌ای از بایسته‌های پژوهش این است که 
برای پاسخ به این پرسش که نقش روم در تصمیم‌گیری 
آن »جنگ‌بــس«! تا چه حد اثرگذار بوده اســت. در 
صفحه‌هایی از مجموعه تاریخ اسلام به نتیجه‌گیری از 
روایتی پرداخته‌ام که در آن ســخن از تنگناهای معاویه 
پس از جنگ صفین است؛ چنان‌که می‌گوید معاویه 
در رایزنی با عمرو بن عاص بر چند مشکل در روزهای 
یکه‌تازی تأکید می‌کند: یکی همین امتیازهایی است 
کــه بــه روم دادند و تعهدهایی که ـ در مثــل ـ او را به 
پرداخــت پول‌هایی ملزم کــرده و به قیصــر روم باید 
بپردازد! و هرچه این تنگنا بیشتر می‌شد معاویه امتیازهای 

بیشتری می‌داد.
در چنین شرایطی، هم امام حسن در امضای آن پیمان 
شــتاب‌زده اقدام نکردند. پیش از تصمیم‌گیری یک 
نظرسنجی داشته‌اند که تأمل‌انگیز است؛ یعنی از افرادی 
که – در قبیله‌ها- تعیین‌کننده بودند و شــاید به بیش از 
سی یا چهل نفر نمی‌رســیدند نظرخواهی شده است؛ 
نه از همه و به‌صورت مســتقیم. وقتی گفته می‌شود با 
مســلم بن عقیل 18 هزار یا 20 هزار نفر بیعت کردند، 
به این معنی نیســت که 20 هزار تن جمع شدند. سران 
قبائل مردم را نمایندگی می‌کرده‌اند. وقتی رئیس قبیله 
حمدان بیعت می‌کرد قبیله‌اش ـ که در مثل 4 هزار نفر 
بود، همه از بیعت‌کنندگان شــمرده می‌شدند. دیگری 
قبیله‌ای 2 هزار نفری را نمایندگی می‌کرده است، وقتی 
تعهد می‌کرد، افراد قبیله‌اش متعهد بودند. آن مجموعه 
را امام حســن جمع کردند و شرایطی را که در آن قرار 
گرفته بودند توضیح دادند و گفتند: معاویه پیشنهادی 
با طرح صلح داده که عزت ما در این پیشــنهاد نیست، 
پذیرفتن این پیشنهاد عزت ما را تأمین نمی‌کند، اما باید 
شما بدانید اگر در بین جنگ خسته بشوید و به جبهه 
پشــت کنید، به‌مراتب ضررش بیشتر است. هم‌اکنون 
باید تصمیم بگیریــد، اگر می‌خواهیــد بجنگیم باید 
هما‌ن‌گونــه که پدرم با 40 هزار نفر هم‌قســم و متعهد 
شدند ـ ما هم ـ تا آخرین فرد باید بایستیم. بگویید چه 
کنیم؟ آیــا هزینه‌های جنگ را قبول دارید؟ هرکدام با 
شناختی از قبیله‌های خود اظهارنظر کردند و درنتیجه 
اکثریتشان گفتند: ما می‌خواهیم زندگی کنیم. امام هم 

فرمود: باید پیشنهاد معاویه را بپذیریم.14
تضاد شام و عراق

بحث‌های کلیدی دیگری هم ـ برای جمع‌بندی ـ اینجا 
مطرح است. به‌عنوان نمونه عراق و شام را باید چنان‌که 
در آن روز بود با همان ویژگی‌ها شناخت. به‌عنوان نمونه 
این دو سرزمین ـ که یکی بخش عرب‌نشین روم است و 
دیگری بخش عرب‌نشین ایران ـ در تاریخ و سرگذشت 
خود با هم پدرکشتگی و از همدیگر کینه‌های کهنه در 
دل داشــتند. به‌اصطلاح امروز، احساس ناسیونالیستی 
حرف اول را می‌زد و معاویه هم بر این موج‌ سوار بود و 
این موج را تشدید می‌کرد. یکی از جاهایی که علی بن 
ابی‌طالب با سیاست معاویه به‌شدت مخالف بود، همین 
بود که بر این موضع و سیاســت اصرار داشــتند که با 
پذیرش اسلام، ما باید با فراموشی دشمنی‌ها در گذشته، 
برادر بشویم. معاویه اما آن روز به این احساسات دامن 

 اگر امام حسن نیرو 
نداشت و در چنان 

‌ـاز نظر نظامی  تنگنایی 
ـ بود که امکان جنگ 
نداشت، معاویه کاغذ 

سفیدی را ـ پس از 
امضا ـ نمی‌فرستاد 

که به آن حضرت پیام 
دهد هرچه می‌خواهید 
بنویسید و من از پیش 

امضا کرده‌ام
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می‌زد. بر این پایه-‌گذشته از دین و ارزش‌های اسلامی 
و ایدئولوژی- عراق آماده نبود زیر بار شام برود.

افراد تعیین‌کننده در شام و عراق ـ به‌ویژه نظامی‌ها ـ دو 
نوع بودند: عده‌ای با جنبه دینی ارزش‌های اعتقادی در 
زندگی‌شــان حرف اول را می‌زد، مثل سلیمان بن صرد 
خزاعی، حجربن عدی و مالک اشتر. این‌ها با دیگران 
که دین برایشــان چندان مطرح نبود متفاوت بودند، اما 
حاضر نبودند زیر بار شام بروند. بزرگانی مثل عبیدالله 
بن حر جعفی که خیلــی آدم مؤثری بود، یا حتی حر 
بن یزید ریاحی که می‌توان گفت نظامی ناسیونالیستی 
بوده اســت که البته کار بســیار باارزشی کرد و افتخار 
بزرگی نصیبش شــد. اگــر او مانند مالک اشــتر بود 
مسئولیتِ ایستادن بر سر راه امام حسین را نمی‌پذیرفت. 
این نظامی‌ها هم افراد مؤثری بودند که از لحاظ نظامی 
نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند، اما دین و معیارهای دینی 
بــرای آن‌ها چندان مطرح نبود. از آن طرف هم معاویه 
که روزی از محبوبیت امام حســن برای ضربه زدن به 
پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین بهره‌کشی ابزاری می‌کرد و 
به آن دامن می‌زد، روزی دیگر که امام حسن مسئولیت 
را قبــول کــرد، درمانده بود که با چــه ترفندی به امام 
حسن ضربه بزند. طرفه آنکه یکی از ضربه‌هایش همین 
بود که تا امام حســن این سند را امضا کردند، در دامن 
زدن به احساسات ناسیونالیستیِ عراقی‌هایی که حاضر 
نبودند زیر بار شــام بروند، از دستگاه تبلیغاتی دمشق 
اســتفاده کرد و نق زدن‌ها و حتی دشــنام‌ها آغاز شد. 
آنچه را اما در این زمینه به حجربن عدی فرا بســته‌اند، 
صحت ندارد. این هم از شــیطنت‌هایی اســت که در 

تاریخ شده است.
جدایی امامت و امارت

امام مجتبی )ع( ـ با این توضیح ـ پایه‌گذار اولین تجربه 
در تاریخ امارت و امامت در تاریخ اســام است که به 
حکومتی مشروعیتِ مشروط دادند؛ یعنی امام حسن، 
با امضای سندی به حکومت معاویه مشروعیت داد؛ اما 
این مشروعیت مشروط است. اگر معاویه به شرط‌های 
آن سند عمل کرد، امام با همه مشکلاتش می‌پذیرد؛ اما 
اگر آن شرایط را زیر پا گذاشت چه؟ اینجا خط امامت 
از امارت جدا می‌شود. می‌توان گفت برای امام حسن 
محــرز بود که همین اتفــاق دوم می‌افتد. لذا در عمل 
خط امارت جدا شــد؛ یعنی مدینه پایتخت دوم جهان 
اســام و پایتخت فرهنگی شــد. امام حســن از اینجا 
برنامه‌ای را عملی کردند و امامت ـ پس از او ـ در تداوم 
این خط است. عاشورا هم حماسه‌ای است که در آن 
این جریان به اوج رسیده است؛ یعنی پایه را امام حسن 
گذاشــتند. همین که معاویه شروط را زیر پا گذاشت 
به‌طور طبیعی مشروعیتش سلب شد و به‌اصطلاح امروز 
به اپوزیســیون مشــروعیت داد! اگر پشتوانه حاکمیتی 
شورا باشــد و بیعتی با شورا انجام می‌شد، اگر بالاخره 
صد در صد هم سلامت نباشد، یک مشروعیت مردمی 
پیــدا می‌کرد. اگرنــه، جباریت و دیکتاتوری اســت. 
معاویه البته تا امام حســن را به شهادت نرسانده است، 
چنان اقدامی نکرده و روایت‌هایی که در آن ســخن از 
این حرف اســت که من همه تعهدهای خود را زیر پا 
می‌گذارم، حاشیه‌سازی‌هایی است که بی‌نیاز از بررسی 
نیست. مرحله دومی که معاویه ترورها را تشدید کرد، 

موقعی بود که می‌خواست برای ولایتعهدی یزید اقدام 
کند. تا امام حســن زنده بود نمی‌توانســت این کار را 
بکنــد. به دلیل همان امضایی کــه با آن تعهدی کرده 

بود.
شهادت امام حسن )ع(

هم‌زمان بــا آن تصمیم، ترورهایی دیگر انجام شــد و 
یکی به نتیجه رسید.15 در تاریخ نمی‌توان نتیجه‌گیری 
قطعــی کرد. مخصوصــاً آنجا که حــب و بغض‌ها و 
تخاصم یکه‌تاز است و مســائل کلامی پیش می‌آید، 
اما مجموعاً بــا اطلاعاتی که ما در اختیــار داریم این 
ترورهای دوم که با آن امام حســن به شهادت رسید با 
پنهان‌کاری بوده و آنچه در مرثیه‌خوانی‌ها زبانزد است 
اطمینان‌بخش نیست؛ اگر دروغ‌های شاخ‌داری نباشد 
که مطرح می‌کنند. در ترور از ســمی استفاده شد که 
حضرت را به بیماری ناشناخته‌ای ـ که معلوم نبود چه 
اتفاقی افتاده ـ دچار کرد. امام حسن هر روز مانند شمع 
آب می‌شــد؛ یعنی حدود دو ماه هیچ‌کس نمی‌فهمید 
این چه بیماری اســت. فقط معلوم بود امام با بیماری 
مرموزی بســتری شده‌اند، چون معاویه از این وحشت 
داشت که متهم شود و انگشت اشاره به طرف او نشانه 
برود و بگویند معاویه این کار را کرده است. چنین نبود 
که جعده قاتل شناخته شود و همان روز شناخته شود. 
ســلب مشــروعیت از حکومت معاویه روزی صد در 
صد شد که ولایتعهدی یزید را اعلام کرد و نامشروع‌تر 
حکومت یزید بود. تفاوت یزید با معاویه خیلی روشن 
اســت. معاویه پشتوانه‌ای نســبی از بیعتی ـ حداقل در 
ســرزمین ـ شام داشت و آن ســندی هم که امضا شد 
در عراق و حجاز اهمیت داشت، اما تا عهد و پیمان را 
زیر پا گذاشت، ماهیت جباریت و نامشروعش روشن 
شد. حماسه عاشــورا نه‌تنها مشــروعیت را از بنی‌امیه 
گرفت که تیغ همه دیکتاتورهــا را کند کرد. چنان‌که 
بعد از عاشورا جهان اسلام دگرگون شد، همه‌جا تغییر 
کرد. اگر تا امروز از اسلام چیزی مانده، به برکت این 
حماسه است که پایه‌گذار اولیه‌اش امام مجتبی است و 
سیدالشهدا آن را به نتیجه نهایی رساند. حسنین این دو 
ریحانه نبوی با کمک هم این خطر را از جهان اسلام 
دور کردند. ما واقعاً ـ چنان‌که بایسته است ـ نمی‌دانیم 
آل ابی‌سفیان چه خطری برای اسلام بود. نمی‌دانیم آن 
حماسه چه خدمت بزرگی بود که اوج آن عاشورا بود و 
این دو ریحانه نبوی چه حق بزرگی به گردن همه جهان 
اســام دارند. محبوبیت امام مجتبی در ده ســالی که 
در مدینه بودند دستاوردی است که حتی ما نمی‌توانیم 
آن را تصــور کنیم. تشــییع‌جنازه امام حســن یکی از 
رخدادهای عظیم در تاریخ مدینه بود. داستان مخالفت 
با خاکسپاری جنازه سبط‌اکبر در روضه نبوی ـ از نگاه 
من ـ توطئه‌ای بود برای پنبه کردن رشته‌های امام حسن. 
نقشــه معاویه این بود که در هیاهو مروان را بکشــد و 
خون او را دســتاویز کند تا تمام زحمت‌های ده‌ســاله 
امام حسن را لگدکوب کند و ضمناً مروان را هم از سر 
راهش بردارد. چون مروان هم رقیب یزید بود. به همین 
دلیل امام حسن آن تأکیدها را داشتند که نباید قطره‌ای 
خون ریخته بشــود. افرادی مشــکوک بارهــا آمدند ـ 
در تشــییع‌جنازه ـ به امام حســین گفتند اجازه بدهید 
مروان را یک لقمه کنیم. در چند روایت این هســت و 

بعضی از این‌ها احتمالًا عوامل معاویه بودند که چنین 
پیشنهادی را مطرح می‌کردند و منتظر یک چراغ سبزی 
از طرف امام حســین بودند که اگر هوشیاری حسین 
نبود، تمام زحمات امام حســن از بیــن می‌رفت. امام 
حســین در مدیریت حماسه‌ای آفریدند. آن روز مدینه 
در تشــییع‌جنازه، صحنه‌ای از محبوبیت امام مجتبی را 
به نمایش گذاشــت که در تاریخ واقعاً کم‌نظیر است، 
اما دل امام حســین خون است. آن جمله‌ای که وقتی 
بدن را در قبر گذاشــت با اشــاره گفتند این را نشــان 
می‌دهد. امام حسین کسی نیست که بی‌پایه حرفی بزند 
که اثباتش کار سختی است. تعبیر امام حسین به اینکه 
غارت‌زده کسی نیست که حرامی‌ها اموال و ثروتش را 
می‌برند، غارت‌زده من هستم که برادر عزیزی مثل تو 
را از دست دادم و بدن تو را باید به خاک بسپارم. برای 
امام حسین روز بسیار سختی بود، بر اهل‌بیت، بر زینب 

کبری بر یاران امام حسن فاجعه‌ای تلخ بود.■

پی‌نوشت:
1. هجرت اول نیازی به توضیح ندارد. آنچه ناشــناخته است دو 
هجرت دیگر اســت که در جلد هفتم از مجموعه تاریخ اسلام 
صفحه 221 - به بعد- توضیح داده‌ام. روزی که امام علی )ع( از 
مدینه ‌ـپس از جنگ جمل‌ـ به کوفه آمدند، از آن حرکت به ‌نام 
هجرت دوم تعبیر کردند؛ چنان‌که می‌توان گفت با اصلاحات 
علــوی، جامعــه‌ای دیگر متولد شــد. با اندیشــه در پیامدهای 
بازگشــت امام حســن )ع( از کوفه به مدینه می‌توان گفت: در 
تاریخ اسلام تحولی پیش آمد و مدینه پایتخت فرهنگی در تقابل 

با دمشق شد.
2. چونــان کوهی ریشــه در اعماق زمیــن دارد و با توفان‌های 

سهمگین هم تحریک‌پذیر نیست!
3. نشــر ذره، خورشــید بی غروب، نهج‌البلاغه شــماره 84 = 

خطبه 53 و نیز شماره 582
4. همان، می‌توان گفت: با سخن‌هایی از این دست مرز مدارا و 
سازش‌کاری در دانشگاه امام علی می‌توان تعریف کرد. در این 
زمینه رجوع کنید به: نشر ذره، مجموعه تاریخ اسلام ... از این 

قلم، جلد 4، صفحه 236-235
5. همان، شماره 85، خطبه 54

6. همان، شماره 37، خطبه 16 نهج‌البلاغه
7. در این زمینه رجوع کنید به: نشر ذره، مجموعه تاریخ اسلام، 

جلد 4، ص 272 به بعد
8. شــرح آن گفت‌وگو را طه حســین- در صفحه 288 از جلد 

4- در مجموعه آثار آورده است
9. رجوع کنید به: نشــر ذره، مجموعه تاریخ اســام، جلد 4، 

ص 145-138
10. همان، ص 129-120
11. همان، ص 120-118

12. بلا ذری در انساب الاشراف جلد 3 ص 127 تنها دو سطر را 
به چنین رخداد بی‌مانندی – در نخستین نیم‌قرن از تاریخ اسلام- 
اختصاص داده اســت؛ چنان‌که در جلــد 6 از مجموعه تاریخ 
اسلام بر شرح آن تلاش کرده‌ام. هرچند که باید گفت: کفاف 

کی دهد این باده‌ها به مستی ما
13. در جلــد هفتــم از مجموعه تاریخ اســام، ص 41-39، 
گزارشــی از بیعت مردم کوفه با حسن بن علی پس از شهادت 

پدر آورده‌ام که در این زمینه سودمند است
14. ابــن اثیر، الکامل فی التاریخ، جلد 3، صفحه 406، در این 
زمینه در جلد 7 از مجموعه تاریخ اســام ... صفحه 86 تا 89 
نکته‌هایی را یادآور شــدم. در صفحــه 143 تا 145 هم به‌غفلت 

تاریخ‌نگاران از اهتمام امام به مشارکت مردم اشاره شده است.
15. در جلد 8 از مجموعه تاریخ اســام ... نخستین بخش را 
به شــرح آن ترور – هم‌زمان بــا جنایت‌های دیگری- اختصاص 
داده‌ام. هم‌اکنون که در بازخوانی این صفحه‌ها هستم، آن اثر در 

چاپخانه چشم به راه کاغذ است!
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ایل قاجــار از ایــات حامی دولــت صفوی در 
هنگام تأســیس و استقرار بود. با یورش افغان‌ها و 
فروپاشــی حکومت صفویه، فتحعلی خان قاجار 
به خدمت شاه‌تهماســب دوم درآمد و سردارسپاه 
تهماســب دوم شــد و در رقابتــی که بیــن او و 
نادرقلی به‌وجود آمد به قتل رسید. پس از فتحعلی 
خان، پسرش محمدحســن خان قاجار جای پدر 
را گرفت. پس از کشــتن نادرشــاه در سال ۱۱۲۶ 
ه ق، محمدحســن خــان پرچم ســلطنت‌خواهی 
را برافراشــت. او توانســت مناطق شمالی و حوزه 
جنــوب البرز را مطیــع خود کنــد. مدعی دیگر 
کریم‌خان زند بود. خان زند توانست محمدحسن 
خــان را از میــان بــردارد. پس از کشــته شــدن 
محمدحســن خان قاجار فرزنــدان، او آقامحمد 
خان و حسینقلی خان جهانسوز، به‌عنوان گروگان 

به دربار زندیه در شیراز منتقل شدند.
پس از درگذشــت کریم‌خــان زند در 
۱۱۹۳ ه ق، شــاهزادگان زنــد گرفتــار 
جنگ خاندانی شدند. آقا محمدخان 
خود را به تهران رســاند و خود را شــاه 
ایران خواند. ایــل قاجار بر محمدخان 
اتفاق کردند و برای تشــکیل حکومت 
خیز برداشــتند. آقامحمد خان توانست 
با هم‌دســتی حاج ابراهیم کلانتر شیراز 
پایتخت زند را در سال 1206 ه فتح کند 
و آخرین مدعی زند لطفعلی خان را از 
میان بردارد. او همه مدعیان سلطنت را 
از میان برداشت و سپس برادرزاده خود، 
بابــا خان را به‌عنوان ولیعهد تعیین کرد. 
هفت تن از خانــدان قاجار از )1304- 

1170 ه ش( به قدرت رسیدند.
شرایط تاریخی

قاجارهــا پــس از پیروزی بــر ایل زند 
از  بازمانــده  اداری  ســازمان  وارث 
صفویه، افشــار و زندیه شــد. آن‌ها از 
عصری که در آن قرار داشتند شناختی 

نداشتند. درگیری‌های یکصدساله که در ایران پس 
از ســقوط صفویه به‌وجود آمد، آن‌ها را از شناخت 

محیط پیرامون خود غافل کرده بود.

ایران قاجاریه از همان آغاز پیدایش بی‌آنکه به‌درســتی موقعیت خود را در جهان 
عصــر خود درک کرده باشــد، به‌علــت موضع جغرافیایی که بر ســر راه هند و 
در مجــاورت عثمانی و ممالک ازبک و افغان داشــت، در پیچ‌وخم بازی‌های 
سیاســی، این دولت به‌صورت یک مهره بازی درآمده بود و عقب‌ماندگی نظامی 
و سیاسی و فقدان شعور اجتماعی در آن ایام، کارش را در جریان این رقابت‌های 
اســتعماری مستمر بین فرانسه، انگلیس و روســیه هر روز بیش از پیش دشوار و 

پیچیده‌تر می‌کرد )زرین‌کوب، 769(.
اوضاع اجتماعی و سیاسی

آنــگاه که ایل قاجار در 1800 میلادی بر حکومت ایران دســت یافت، مصادف 
با زمانی اســت که اروپا با علم توانســت بر قوای طبیعت مســلط شود و هر روز 
اختراعات و اکتشــافات جدیدی برای زندگی بهتــر در جریان می‌انداخت و بر 
ثــروت و قدرت خود می‌افزود، ولی ایرانیان همچون گذشــته زندگی یکنواخت 

ایلی را در بیابان‌ها و شهرها ادامه می‌دادند.
پادشــاه در رأس الیگارشی حاکم قرار داشــت و فرمانروای مطلق بود. حکمش 
قانــون، کلامــش حــق، اراده‌اش مطلــق، عقلــش بالاتــر از همــه، منویاتش 
واجب‌الاطاعــت، رأیــش ثاقب، وجــود مبارکش! نیز در حقیقت »ســایه خدا« 
بــود به روی زمیــن که هر جنبنده‌ای بــه زیر آن پناه 
می‌برد. نه حزبی وجود داشت نه تشکیلات سیاسی، 
نه حق و حقوق صنفی، نه امنیت سیاســی، نه ملجأ و 
پنــاه اجتماعی و نه هیچ قانــون و قدرت دیگری که 
بتواند عرض‌اندام کند. توده مردم رعیت به‌حســاب 
می‌آمدنــد و تنهــا انتظاری که از آنــان می‌رفت، که 
همچون گله از شبان خود یعنی قبله عالم تبعیت کند 

)زیباکلام، ص 49(.
هرگونــه اصلاحات بــرای بــه سامان‌رســانی اوضاع 
نابسامان با مخالفت دربار، دیوان‌سالاران و علما عقیم 
ماند. میرزاابوالقاســم قائم‌مقام فراهانــی، عزم را جزم 
کرده بود که درآمد و مخارج دولت را به سامان رساند 
و برای محمدشــاه مقــرری تعیین کــرد. امیرکبیر در 
دفترچه اتابکی سیر اصلاحات خود را مدون کرده و با 
راه‌اندازی دارالفنون نظام جدید آموزشی را پایه‌گذاری 
کرد و سرانجام او به حمام فین کشید. میرزاحسین‌خان 
سپهســالار، تأســیس دســتگاه قضائی و تدوین آیین 
دارسی و نظام‌نامه دولت مقرر کرد که با اتحاد روسیه، 
دربار، دیوانیان و علما عزل و تکفیر شــد. امین‌الدوله 
بــه حمایت از تأســیس مــدارس جدید و تشــویق به 

بهره‌گیری از کارشناسی همت گمارد، او هم بیش از یک سال دوام نیاورد.
شکســت هر گونه اصلاحات و انســداد اصلاحات و اصلاح‌ناپذیری، جامعه و 

مردم را سرخورده کرد. نظام ناکارآمد و بی‌انگیزه رو به مرگ می‌رفت.

مهاجرت ایرانیان در عصر قاجار

رضا احمدی

نظام ایلی قاجار که در 
برابر هر گونه اصلاحات 

مقاومت می‌کرد، موجب 
انباشت مشکلات شد. 

عقب‌ماندگی، ناکارآمدی، 
قدرت مطلقه و بی‌پاسخ، 

فقدان دستگاه قضای 
مستقل، به رسمیت 

شناخته نشدن حقوق 
مردم و بی‌اعتباری جان 
و مال مردم، فقر و بلای 
طبیعی، بر فلات ایران 

مستولی شد
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اقتصاد ایران
اقتصــاد ایــران بر پایه تولیدات کشــاورزی شــامل 
غلات، ابریشــم و... بود و مقداری از محصولات 
صنعتــی هم فعال بود و اقتصاد معیشــتی را شــکل 
مــی‌داد و تنهــا تأمین‌کننــده نیازمندی‌های داخلی 
بود. در طول چهل ســال آخر دوره قاجار تولید جو 
و گنــدم به‌علت افرایش کاشــت تریاک که ارزش 

صادراتی داشت کاهش یافت.
قحطی و خشکســالی ها و فقدان زیرســاخت‌های 
حمل‌ونقــل چــون جاده و وســایل حمــل و نقلیه 
مناسب در آسیب‌پذیری جامعه ایران بسیار مؤثر بود.

از ســال 1278 تا 1288 به‌طور متوســط هر دو سال 
یک بــار خشکســالی بود و بــه همراهــش فقر و 
گرســنگی و ناخوشــی و مرگ می‌آورد. در ســال 
1283 و 1284 قحطــی همه مملکــت را فراگرفت 
کــه خیلــی بدتــر از خشکســالی اول و دوم بود. 
ســهمناک‌ترین آن‌ها قحط و غلای 88-1287 بود 
که هیجــده ماه باران نبارید و وبا آمد. نوشــته‌اند: 
»در تهــران نزدیک به صد هزار تن مردند و کســی 
به شست‌و‌شــوی آنان دســت نمی‌گشود. همچنین 
در ولایات از خوردن گوشــت گربه و سگ پرهیز 
نداشــتند. به نقل یکــی از بیننــدگان خارجی تنها 
در قحطــی 88-1287، نزدیک بــه 2 میلیون نفر به 
چنگال مــرگ افتادند.« )آدمیــت، ص 120.( در 
همین وضعیــت اقتصادی و اجتماعــی ناصرالدین 
شــاه در ســال 1287، عزم ســفر عتبات کــرد. به 
هر جا می‌رســید مــردم قحطی‌زده گرســنه، فقیر و 
گدای گرســنه فغان و فریاد نان نانشــان بلند بود و 
از دســت جور حاکم و زورگویی دیوانیان به ســتوه 
آمــده بودند. شــاه دریافت که درعــراق که تحت 
حکومــت عثمانی تــن به اصلاحات داده اســت، 
دریافت مالیات عراق که یک اســتان عثمانی است 
به‌اندازه مالیات ایران است. از سویی در ایران با هر 
اقدام نو که بتواند ســامان نویــن اداری و اقتصادی 
به‌وجود آورد به مخالف برمی‌خاستند. هراس اینکه 
مبادا سرمایه‌گذاری بیگانه مرارت کلی برای دولت 
بشود، یکسره طرد می‌کردند، بدون اینکه به‌جایش 

تدبیری دیگر بیندیشند )همان، ص 336(.
فقدان درآمدهای مطمئن بــرای دولت و هزینه‌های 
بی‌حســاب دربار و وابستگان سلطنت، حاکمیت را 
برآن داشت که با حراج مناصب )هم حکومت‌های 
ولایات و هم ســمت‌های دیوانی(، اخاذی به‌عنوان 
پیشــکش، ضبــط و مصــادره امــاک و دارایــی 
دیوانیان و درباریان بعد از مرگشــان روزگار بگذراند 
)امانت، ص 534(. فروش مناصب دولتی، ولایات، 
دشــواری‌های بی‌پایانی برای مردم به‌وجود می‌آورد. 
کسانی که مناصب را می‌خریدند، برای تأمین هزینه 
که به شــاه داده‌اند با تمام توان به دوشیدن و کسب 
درآمد برمی‌آمدنــد. این امر زندگی را بر همه تلخ و 
ناگوار ساخته بود. فروش القاب، دیگر درآمد دولت 
بود. در زمان ناصرالدین شــاه برای هر لقب فرمانی 
که صادر می‌کردنــد، پنجاه تا صد دانــه پنج هزار 
ریالی طلا هم برای شاه تقدیم می‌نمودند )نجاری، 

ص 27(.

مهاجرت
نظــام ایلی قاجار کــه در برابر هــر گونه اصلاحات 
مقاومت می‌کرد، موجب انباشــت مشــکلات شد. 
عقب‌ماندگی، ناکارآمدی، قدرت مطلقه و بی‌پاسخ، 
فقدان دســتگاه قضای مســتقل، به رسمیت شناخته 
نشــدن حقوق مردم و بی‌اعتباری جان و مال مردم، 
فقــر و بلای طبیعی، بر فلات ایران مســتولی شــد. 
آنانی که دنیای غیر از اطراف خود را می‌شــناختند، 
به دنبال نجات خــود برآمدند. مقصد ایرانیان قفقاز، 
عثمانی و آسیای میانه، هندوستان و اروپا بود. قفقاز، 
آســیای میانه در گذشته از ایالت‌های ایران بودند که 
در حکومت تزار به پیشــرفت‌های خوبی دست یافته 
بود. عثمانی هم با اصلاحات خود را از عقب‌ماندگی 
نجــات می‌داد. چهــره هندوســتان هم بــا حضور 
استعماری انگلستان تغییر یافته بود. مهاجرت ایرانیان 
خاص دوره قاجار نیست و حتی در دوره جمهوری 
اســامی سه موج مهاجرت را شاهد بودیم: اول پس 
از پیروی انقلاب، دوم پس از 1388 و موج سوم در 
سال 1397 است. ایرانیان در فرصت‌های مختلف از 

فرصت مهاجرت بهره‌های فروانی برده‌اند.
عوامل مهاجرت

 بیــکاری و فقر: از مهم‌تریــن عوامل مهاجرت .11
ایرانیان در دوره قاجار است.

 خشکســالی و بــارش کــم: به مــدت طولانی .22
موجب قحطی و تلف شدن مردم شد، عده‌ای برای 

نجات، مهاجرت می‌کردند.
ســقوط ارزش پــول ملی: ازدیــاد بی‌حدوحصر .33

ســکه‌های پول خرد مسی و ســکه‌های نقره اعتماد 
مــردم را به پول‌هــای فلزی کامل از بیــن برد )قبله 

عالم، ص 548(.
ناکامی اصلاحات: تلاش‌های مستمر چند دوره .44

اصلاحات به بن‌بست رسید.
تعــدی عوامــل حکومت: آقا خــان کرمانی در .55

تهران بــه دادخواهی از حکمران کرمــان به دولت 
شــکایت بر دو از ســویی حکمران کرمان خواستار 
دســتگیری آقاخان و بازگردانــدن او به کرمان بود. 

او بــرای نجات خود بــه عثمانی فــرار کرد )نقش 
روشنفکران در تاریخ معاصر ایران، ص 401(.

 جاذبه کشــورهای همسایه و دستیابی به درآمد و .66
امنیت بیشتر.

فرار از ظلم حکومت: شاه که سایه خدا بر روی .77
زمین بود هیچ مخالفی را برنمی‌تابید.

فقدان دســتگاه قضائی مستقل که حافظ حقوق .88
همه شهروندان کشور باشد.

گروه‌های مهاجر
کارگران ســاده: این کارگران برای کار در مزارع .11

به شــهرهای باکو، گنجه، ایروان و تفلیس و آسیای 
میانه رفتند، این مناطق دارای فرهنگ ایرانی بودند. 
کارگران مهاجر با دستمزدهای اندک حاضر به کار 

بودند.
تاجــران، بازرگانــان و صنعتگــران: ایــن گروه .22

نیز برای دادوســتد یــا کار در صنایــع تازه‌بنیان در 
آذربایجان و گرجستان، در ساخت راه‌آهن، صنعت 

نفت مشغول به کار بودند.
مخالفان سیاســی: کســانی بودند کــه به‌خاطر .33

فضای ناامن ایران به خارج پناه می‌بردند.
دانشــجویان: دانشــجویان ایرانی معمــولًا برای .44

تحصیل به کشورهای اروپایی می‌رفتند.
اوضاع نابســامان ایران و ناامیدی از اصلاح و آینده 
مبهم و اقتصاد ورشکسته عامل مهاجرت ایرانیان در 

دوره قاجار است.■
منابع:

آدمیــت، فریــدون، اندیشــه ترقــی و حکومت 	•
قانون،1385 انتشارات خوارزمی.

امانت، عباس، قبله عالم، نشر کارنامه، 1393.	•
زیبــاکلام، صادق، ســنت و مدرنیته، انتشــارات 	•

روزنه،1389.
زرین‌کوب، روزگاران، نشر سخن، 1392.	•
مؤسســه فرهنگــی هنــری قــدر ولایــت، نقش 	•

روشنفکران در تاریخ معاصر ایران، 1390.
نجار، مهدی، چگونگی اعطاء القاب، مؤسسه و 	•

انتشارات ندای تاریخ، 1394.

خشک شدن زاینده رود در عهد قاجار
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داشتید می‌گفتید آن‌هایی که مارکسیست می‌شدند می‌آمدند و 
با شما صحبت می‌کردند؟

 زندانی‌هــای مجاهــد در مشــهد عملًا دو جناح شــده بودنــد: مذهبی؛ و ��
مارکسیســت. دیگر جلسه مشترک به آن شکل نداشــتیم. ما جلسات خودمان را 
داشتیم و آن‌ها هم جلسات خودشان را داشتند. یادم نمی‌آید در سال‌های 53 تا 54 

با اعضای مذهبی جلسات مشترکی داشته باشیم، اما روابطمان خوب بود.
دقیقاً چه سالی بود؟

 از اواخر 52 یا اوایل 53 وارد این فاز شده بودیم.��
یعنــی تغییــر ایدئولــوژی داخل زنــدان و بیــرون زنــدان تقریباً 

هم‌زمان بود.
 شاید.��

بدون اینکه از هم اطلاعی داشته باشند؟
 بله.��

معتقدیــد ســال 53 در زنــدان مشــهد تقریبــاً اعضــای زیــادی 
مارکسیست شده بودند؟

این‌هایی را که نام بردم مارکسیست شده بودند.��
زمانــی که از تلویزیــون مصاحبه‌هــا )ی وحیــد افراخته( پخش 
شــد، بحث میان شماها چه بود؟ آیا در زندان کسانی بودند که 

موافق آن‌ها باشند؟
 ضمن اینکه حس می‌کردیم چیز خیلی شــومی رخ داده، اما نمی‌توانستیم به ��

حرف‌های ساواک اعتماد کنیم. می‌گفتیم اطلاعات نداریم و اول باید اطلاعات 
کسب کنیم.

چرا ســال 54 ایدئولوژی آن‌قدر عمده می‌شود و ماجرای تغییر 
ایدئولوژی مطرح می‌شود؟ ســال 54 نشان می‌دهد چیزی که 

در سازمان سرکوب‌ شده بوده و بیرون زده؟
 ببینید، اگر رضا رضایی زنده بود، مطمئناً تقی شــهرام نمی‌توانست سازمان ��

را مارکسیســت کند؛ اما وقتی تقی شــهرام از زندان فرار می‌کند و به ســازمان 

می‌پیوندد وارد مرکزیت می‌شــود. پس از حدود یک ســال و شاید کمتر، رضا 
رضایی کشــته می‌شود و حالا در کنار تقی شــهرام، بهرام آرام و مجید شریف 
واقفــی در مرکزیــت بودند. شــهرام پــس از آن فرار کــه طبعاً پرســتیژ و نفوذ 
شــخصیتش را بســیار افزایش داد، توانست رهبری را به‌دســت بگیرد و درواقع 
ســازمان مجاهدین؛ یعنی رهبری و ســازمان مقدم بر ایدئولوژی و رهبری مقدم 
بر تشــکیلات اســت. در کاتولیسیســم نمی‌توانی انجیل را از کلیسا جدا کنی، 
درحالی‌کــه در پروتستانیســم کاملًا فــرق می‌کند و اصالت را بــه انجیل و فرد 
مســیحی می‌دهد و فرد با خدای خودش رابطه دارد، درحالی‌که در کاتولیسیسم 
نمی‌توانی بدون کلیســا رابطه‌ای معتبر با خدا داشته باشــی. حتماً باید از طریق 
کلیسا و کشیشــی که اقرار نیوش توست سلسله‌مراتب کشیش‌ها شروع می‌شود 
تا به پاپ برســند. ســازمان مجاهدین نمونه کاتولیکی است؛ یعنی یک الگوی 
کاتولیکی که بدون رهبری ســازمان مفهومی ندارد و بدون ســازمان ایدئولوژی 
مفهومی ندارد. سازمان مجاهدین سازمانی دموکراتیک یا نیمه‌دموکراتیک نبوده 
و نیســت. تبادل‌نظــر از پایین به بالا وجــود نداشــت. از اول همه‌چیز از بالا به 
پایین بود. شهرام وقتی‌که به رهبری می‌رسد همه‌چیز سازمان ازجمله ایدئولوژی 

سازمان تحت سلطه شخصیت او می‌رود.
ولی من فکر نمی‌کنم تغییر ایدئولوژی ســازمان وابســته به تقی 
شــهرام بود. بــه هر حال تقی شــهرام یــک آدم بــود ولی وقتی 
اعلام می‌کند خیلی‌ها از درون خود سازمان استقبال می‌کنند. 
می‌خواهــم بگویم پس تشــکیلاتی نبوده، چــون به‌راحتی این 

ایدئولوژی را تغییر دادند. خیلی‌ها مارکسیست شدند؟
کید بر رابطه بین شخصیت شهرام و کشتن شریف واقفی است ��  منظور من تأ

نه مارکسیست شــدن اعضا. بله، در آن شرایط زمینه مساعدی وجود داشت برای 
اینکه اعضا مارکسیســت بشــوند. مخصوصاً آن جزوه سبزی که گویا تقی شهرام 
نوشــته بود. منطق تقی شهرام در جزوه ســبز به منطق سایر گروه‌های مارکسیست 
مشــابهت زیادی دارد. انگار که حکم تاریخ اســت که نیروهای خرده‌بورژوازی 
)که نیروهای مذهبی را به این عنوان می‌نامیدند( رو به اضمحلال‌اند. همه این‌ها بر 
اساس یک سری پیش‌فرض‌های مارکسیستی بود و اصلًا به فکرشان نمی‌رسید که 
نیروهای مذهبی بتوانند رهبری نهضتی را در پیش بگیرند و انسجام داشته باشند یا 

وحدت تشکیلاتی عمیقی برپا کنند.

ماجرای مارکسیست‌ شدن برخی اعضا 
و نقش تقی شهرام

خاطرات سیاسی بهمن بازرگانی

 بخش سیزدهم
برخی می‌گویند تاریخ واقعی را چند دهه یا چند نسل پس از واقعه باید خواند، چراکه عواطفی چون شیفتگی یا نفرت راویان می‌تواند در 
تفســیر وقایع اثرگذار باشــد، اما اگر مخاطب خود اهل پژوهش باشد، با در دست داشتن روایت‌های مختلف از یک واقعه و سنجش علمی 
آن‌هــا می‌توانــد یک واقعه را از منظرهای مختلف  ببیند و با پالایش آن‌ها تا حدی به اصل واقعه نزدیک شــود. دوســتانی که خاطرات آقای 
بازرگانی را تا اینجا دنبال کرده‌اند، با دیدگاه ایشان آشنایی دارند. آقای بازرگانی اکنون با رویکردی متفاوت از دیگر راویان، مشاهدات خود 
را از ســیر تاریخی ســازمان مجاهدین بیان می‌کنند که می‌تواند برای پژوهشگران مفید باشد. مصاحبه‌کننده از نسلی جوان‌تر و با ذهنی 
پرسشــگر با پرش‌های خود می‌کوشــد زوایــای تاریک این جریان را بازخوانــی کند که خود به ارزش مطلب می‌افزایــد. در این بخش درباره 

مسئله مارکسیست شدن و شخصیت و عملکرد محمدتقی شهرام در این زمینه و تا حدی مسعود رجوی بحث شده است.
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تغییــر ایدئولوژی ســازمان کجا به وجود 
آمد؟ زندان مشهد یا تهران؟

 در مشهد، شیراز و تهران. ما کشتن درون‌گروهی ��
شریف واقفی را اولین بار از تلویزیون شنیدیم و شوکه 
شدیم. طوری بود که به نظر می‌رسید واقعیت دارد. 

انگار خاکستر مرگ روی ما پاشیده بودند.
تلویزیــون  از  را  قضیــه  آن  شــما  وقتــی 
شنیدید، درباره آن با دوستانتان صحبت 

کردید؟
 بله بحث این بود که واقعیت چیست و ما که تا ��

آن موقع نفهمیــده بودیم. چون محمود احمدی هم 
که از طریق خانواده‌اش ارتباط داشت، دیگر با ما آن 

موقع رابطه نداشت.
چون او همچنان مذهبی بود؟

 بله.��
یعنــی آن زمــان کــه خبــر را از تلویزیون 
شنیدید، تغییر ایدئولوژی را می‌دانستید؟

 حتــی تصــورش را نمی‌کردیــم کــه بــه این ��
شــکل بوده باشــد. من فکــر می‌کردم کــه به‌طور 
دموکراتیک هر کس مارکسیســت شده، مثل داخل 
زندان. در زمســتان ســال 54 مرا به اوین برگرداندند 
و اطلاعاتم دقیق شــد. آن‌موقع رجــوی پایین بود و 
خیلی مواقــع می‌آمد پیش من که ایــن جریانات را 
محکوم می‌کردم. منتها مسعود رجوی می‌گفت این 
محکومیت   شــفاهی را کتبی‌اش کن که در  بیرون 
از زندان پخش بشود. من داشتم می‌نوشتم که تشید 
و چند نفر دیگر باخبر شــدند، گفتند داری چه‌کار 

می‌کنی، حق نداری و  تنها خودت نیستی.
دلیلشان چه بود؟

 می‌گفتند این‌هــا سوءاســتفاده می‌کنند و در ��
سطح جامعه این اعلامیه اثر خیلی منفی روی اعضا 
می‌گــذارد. این یک انتقاد درون‌گروهی اســت، ما 
هم انتقاد داریــم، کار غلطی بوده، ولــی این انتقاد 
برون‌گروهی نباید بشود. مسئولانش باید تنبیه بشوند، 

اخراج بشوند، ولی نباید بیرون اعلامیه بدهیم.
استدلالشان ضعیف به نظر نمی‌رسید؟

 آن روزها مســعود رجوی مرتــب می‌آمد با من ��
صحبت می‌کرد که این اعلامیه را از من بگیرد و من 
آن‌قدر اعتماد به نفس نداشتم که به‌تنهایی این کار را 

بکنم و رابطه من با رجوی قطع شد.
استدلالشــان کــه ســر این قضیــه ضعیف 

بوده؟
بگذار این را هــم بگویم، آن موقع خبرهایی از ��

بیرون می‌آمد که این‌ها را که سر اسلام و مارکسیسم و 
این حرف‌ها نکشتند. این‌ها خیانت درون تشکیلاتی 
کردند، آمدند اسلحه‌ها را مصادره کردند و یکسری 
کارهایی که درون یک گروه چریکی مجازات مرگ 

دارد.
اینکه اشاره کردید که دلیل این‌ها خیانت 
بوده، ولی اعلامیه تغییر ایدئولوژی صادر 

شده بود و شما آن را دیده بودید ؟

 در زندان نداشتیم نه.��
این دلیل موجهی نمی‌توانست باشد که 

این‌ها خیانت کردند.
 آن موقع ناصر )محمد ابراهیم( جوهری در اوین ��

بود. ایشــان در بیرون از زنــدان در این جریانات بود 
و با ســیمین صالحی و میثمی در خانه تیمی بودند. 
می‌گفت که این مسئله ربطی به ایدئولوژی نداشت. 
این‌ها خیانت درون‌تشکیلاتی کرده بودند و سازمان 
با مذهبی‌ها کار نداشت و خیلی‌ها مذهبی بودند که 

با سازمان کار می‌کردند.
این خیلی روایت متفاوتی اســت از اینکه 
می‌گوینــد تغییــر ایدئولــوژی باعث این 

کشت و کشتار شد؟
 مــن نظرم این اســت کــه علت همــان عامل ��

ایدئولوژیــک بود. درواقع تقی شــهرام بــا این کار 
می‌خواســت مذهبی‌هــا را تضعیف کنــد و تا حد 
امکان با فشار مارکسیست بشوند. آن‌ها هم که باقی 
می‌ماندند به‌شــرط پذیرش هژمونی مارکسیســت‌ها 
اجازه داشــتند به‌صورتی که تبلیغات نکنند در گروه 
باقی بمانند. این فرق می‌کرد که شــما اجازه بدهی 
که تشکیلات خودشان را داشته باشند، به شما وابسته 
نباشند و زیرمجموعه شما نباشند و مستقل باشند. این 
را بعد از چند ســال پذیرفتند که تقی شــهرام را کنار 
گذاشــتند و از او انتقاد کردنــد. ولی به نظر من این 
پذیرش ناشــی از این بود که کار از کار گذشته بود.  
عده‌ای کنار گذاشــته شده بودند و بقیه مارکسیست 
شده بودند و اقلیت خیلی کمی مانده بودند که مهم 
نبود. درواقع بحث بر ســر هژمونــی بود و خیانت و 
مصادره انبار اســلحه بهانه و توجیه برای مسئله بود. 
ناصر جوهری را نتوانستم قانع کنم که چون سازمان 
از اول مذهبــی بــوده و بعــد عده‌ای مارکسیســت 
شدند، آن‌هایی که مارکسیست شدند، مثل من، باید 
می‌گفتند ما نماینده واقعی این تشــکیلات نیستیم، 

شما هستید و بمانید، ما از سازمان خارج می‌شویم.
خــود جوهــری آن موقــع که آمــده بود 

زندان مذهبی بود؟
 نه مارکسیست شده بود.��

چه سالی بود؟
 جوهری را احتمالًا در ســال 55 در اوین بند 2 ��

دیدم، اما تاریخ دستگیری ایشان یکی دو سال پیش‌تر 
بود.

شــما تیپ‌هایی مانند تقی شهرام و بهرام 
آرام  را می‌شناختید؟

 بهرام آرام را ندیده بودم و چون در شاخه من نیز ��
نبود بنابراین هیچ اطلاع پیشینی از ایشان نداشتم. تقی 
شــهرام را در زندان دیدم. گویا او را همکلاسی‌اش 
موسی خیابانی عضوگیری کرده بود. تقی دانشجوی 
رشته ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران بود. اگر 
اشــتباه نکنم. محمد حیاتی هم دانشجوی دانشکده 
علوم در رشــته فیزیــک بود. در عیــن حال محمد 
حیاتی و مهدی ابریشــمچی فارغ‌التحصیل دبیرستان 
علوی بودند. موســی خیابانی را نمی‌دانم علوی‌چی 

بود یا نه، تقی شهرام را هم یقین ندارم.
درباره تقی شــهرام در سال 51 در زندان 

قصر چیزی یادتان هست؟
 تقــی شــهرام در آن زمــان نقــش مهمــی در ��

تشکیلات داخل زندان نداشت.
خیلی او را جدی نمی‌دیدید؟

 می‌توانم بگویم که شهرام از نسل سوم بود. نسل ��
دوم کاظم شــفیعیها، موســی خیابانی، رضا باکری، 
مهدی و خسروشاهی بودند، نسل سوم می‌شدند تقی 
شهرام و زمردیان و تشید و این‌ها. من زیاد با او تماس 
نداشــتم. در  زندان شــماره 3 قصر با حسین عزتی، 
از اعضای گروه ستاره‌سرخ، زیاد بحث می‌کرد. بعد 
آن‌ها را منتقل کردند به زندان قائمشهر یا ساری و از 
آنجا فرار کردند. این‌طور که من شنیدم پس از فرار، 
سازمان پیشنهاد می‌کند حسین عزتی را بفرستد خارج 
که گویا نمی‌خواسته برود. چند ماه بعد ساواک او را 
در قطار شناسایی می‌کند. برای اینکه به شهرام برسند 
و او هیچ نوع اطلاعاتی درباره شــهرام نداشــت زیر 

شکنجه می‌‌میرد. متأسفانه مرگ دردناکی داشت.
درباره بهــرام آرام هم که فقــط نامش را 

شنیده بودید؟
 گفتم که ندیــده بودم و تقریبــاً چیزی درباره ��

ایشان نمی‌دانستم.
نظر مســعود رجــوی دربــاره ایــن تغییر 

ایدئولوژی چه بود؟
 مرا مقصر می‌دانســت. می‌گفتــم من که کنار ��

کشیده بودم. در قصر خودت شاهد بودی و در مشهد 
نیــز لابد حیاتی و این‌ها به شــما گفته‌اند. می‌گفت 
همه تحت تأثیر شــخصیت شما بوده‌اند. گفتم شما 
که می‌دانی من آدمی نیستم که دروغ بگویم. گفت 
همین صداقت تو بدتر از همه تأثیر گذاشــت. همین 
که صداقت داشــتی و تغییر ایدئولــوژی دادی برای 
همه مســئله بــود. نقل‌قولی هم از لنیــن می‌کرد که 
اپورتونیسم صادقانه خطرناک‌ترین نوع اوپورتونیسم 
است. نمی‌دانم از کجا درآورده بود، شاید از چه باید 

کرد لنین خوانده بود.
او شما را اپورتونیست می‌دانست؟

بهرام آرام
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 به مــا می‌گفــت اوپورتونیســت‌های چپ. به ��
آدم‌هایــی مانند بهزاد نبوی می‌گفت اوپورتونیســت 

راست.
به آن‌ها چرا؟

 بهــزاد نبــوی از مذهبی‌های گــروه مصطفی ��
شعاعیان بود که در ســال 52 دستگیر1 شده بود. در 

سال 55 در زندان اوین در مقابل گروه رجوی بود.
در آن مقطع رجوی ســازمان مجاهدین 

را در زندان سازمان‌دهی کرده بود؟
 در حال سازمان‌دهی کردن بود.��

بــه  کردنــد  شــروع  درواقــع  این‌هــا 
سازمان‌دهی دوباره سازمان؟

 بله. رجوی و موسی خیابانی.��
نظرشان نســبت به تقی شــهرام و بهرام 

آرام و... چه بود؟
 رجوی می‌گفت اگر این‌ها ایــن کار را نکرده ��

بودند ســازمان انقلاب را رهبــری می‌کرد. می‌دانی 
مجاهدین دچار خودبزرگ‌بینی سازمانی هستند. فکر 
می‌کنند ایران یعنی مجاهدین، مجاهدین یعنی ایران.

خودتان چطور فکر می‌کنید؟
 فکــر می‌کنــم اگر خــود حنیف زنــده بود، ��

می‌توانســت این مســائل راحــل کند یا مثــاً اگر 
همین رجــوی بیرون بود از پس شــهرام برمی‌آمد؛ 
یعنی خودش تقی شــهرام ثانی بــود. اگر او زرنگ 
بــود، ایــن هم زرنــگ بود. اگــر او می‌توانســت 
تاکتیک‌های مختلف بزند، این هم اســتاد تاکتیک 
بود و همه جور از پســش برمی‌آمــد، ولی واقعیت 
این اســت که هیچ‌کدام از این‌ها نشد و این بود که 
تقی شــهرام همه‌چیز را قبضه کــرد؛ اما چرا به‌طور 
منطقی ننشســتند ســازمان را تبدیل به جبهه بکنند 
مثل مصطفی شــعاعیان یا دســت‌کم یک سازمان 
تبدیل به دو سازمان پسرعمو بشود با دو ایدئولوژی 
و در رابطه نزدیک و همکاری اســتراتژیک با هم؟ 
به‌گمــان من شــهرام روش غیردموکراتیک رایج در 
ســازمان را )که در جریان مبــارزه علیه دیکتاتوری 
شــاه و اختناق ساواک، مشــکلات و کاستی‌های 
این روش غیردموکراتیک از نظرها پنهان شــده بود( 
در ســرکوب اعضای مذهبی سازمان به کار گرفت 
و ایــن بار تمامی زشــتی‌ها و معایب این روش عیان 
شــد. رجوی هم عیناً همیــن روش غیردموکراتیک 
را پس از انقلاب ادامه داد. ببینید در همان ســلول 
چهارنفره در زمستان ســال 50 که رسول می‌گوید 
من مارکسیست شــده‌ام،2 چرا حنیف به فکر تبدیل 
ســازمان به جبهه نمی‌افتد؟ درواقع انگار در روابط 
قبیلــه‌ای یکی بیاید و از پلورالیســم و کثرت‌گرایی 
بگوید این با گروه خون روابط قبیله‌ای نمی‌خواند. 
این ســازمان چون دموکراتیک نبود نمی‌توانست به 
جبهه هم تبدیل بشــود و هرکســی که مارکسیست 
می‌شــد باید به هژمونــی غیردموکراتیک مذهبی‌ها 
گــردن بنهد )که من با کاراکتری که داشــتم – و نه 
به‌خاطر روحیه دموکرات‌منشــی که نه من و نه هیچ 

چریک دیگری نداشتیم- این راه را رفته بودم(.

در شرایط آن ســال‌ها و ضربه‌ای که سازمان خورده 
بود، می‌دانیــم که فداییان موضع متفاوتی داشــتند. 
آن‌هــا جریــان ســیاهکل را راه انداختــه بودند، اما 
ســازمان همان ســال 50 بدون اینکه عملیاتی انجام 
دهد رهبری‌اش را از دســت داده بــود و این‌ها همه 
عواملی بود که تقی شهرام توانست از این عوارض و 
رسوبات روان‌شناختی ضربه سال 50 استفاده کند و 
در تحلیل‌هایش نشــان می‌داد که سازمان ریشه‌های 
ایده‌آلیستی خرده‌بورژوایی داشته و به‌خاطر این چیزها 
بوده که ســازمان ضربه اول شــهریور 50 را دریافت 
کرد. در  آن جزوه ســبز می‌گویــد خرده‌بورژوازی 
ایران زیر فشــار بورژوازی وابســته به غرب در حال 
اضمحلال است و درنهایت اقشــار محروم به‌طرف 
پرولتاریا رانده می‌شــوند و درواقــع تغییر ایدئولوژی 

سازمان را هم به همین شکل تحلیل می‌کند.
بعــد کــه آمدیــد به بخــش عمومــی نظر 
دوســتانتان درباره تغییر ایدئولوژی شما 

چه بود؟
 دوتا مســئله را نباید با هم قاطى کرد. در زندان ��

مشــهد من بودم و بعد اعضایی نظیر علیرضا تشــید، 
مرتضی آلادپوش، ستار کیانی، حسن راهی و کاظم 
شــفیعیها مارکسیســت شــده بودند و اعضایی مثل 
محمــود احمدی، محمــد حیاتی، احمــد حنیف، 
مهدی ‌ابریشمچی، سادات دربندی و محمد سیدی 
کاشانی مذهبی باقی ماندند. درواقع آن موقع بخشی 
از اعضا مارکسیســت شــده بودند و بخشی از اعضا 
مذهبی باقی مانده بودند. در زندان درست برخلاف 
بیرون بود؛ یعنی آن چیزی که به‌ نام سازمان مجاهدین 
شناخته می‌شد، زندان مشهد را می‌گویم تا سالی که 
من بودم، انگاری هرکســی که مارکسیست شده بود 
از ســازمان کنار کشــیده بود و اعضایی که مذهبی 
بودند ســازمان را اداره می‌کردند و با دیگران تماس 
می‌گرفتند. مجاهدین زندان مشــهد به‌ نام مجاهدین 
با سایر زندانیان مســلمان و روحانیون زندانی تماس 
داشتند و ما به‌کلی کنار کشیده بودیم. آن موقع مثلًا 
آقایان عســگراولادی، ابوالفضل حیدری، اســدالله 

لاجوردی و هاشمی‌نژاد هم بودند.

همانــی کــه مجاهدیــن بعــد از انقــاب 
ترورش کردند؟

 متأسفانه بله. آدم خیلی روشنی هم بود. روابط ��
خیلی خوبی هم با ما به‌خصوص با من داشت.

خاطره‌ای از او دارید؟
 خاطــره‌ای ندارم، فقط روابط خوبی داشــتیم. ��

می‌خواهم بگویــم اگر این اتفاق کــه داخل زندان 
افتاد، یعنی هر کســی که مارکسیســت می‌شد کنار 
می‌کشــید، در بیرون هم اتفاق می‌افتاد، اصلًا مسئله 
به این شــکل پیــش نمی‌آمد؛ یعنــی می‌گفتند این 
سازمان مال مذهبی‌هاست ما یا با فدایی‌ها همکاری 
می‌کنیم یا خودمان یک ســازمان درست می‌کنیم. 
ولی در بیرون نوعی رقابت بود؛ یعنی تقی شهرامی در 
رأس قرار گرفته بود که می‌خواست از موضع قدرت 
بــا فدایی‌ها متحد شــود و آخرش هــم چریک‌های 
فدایی نپذیرفتند. به‌گمانم این کارها برای این بود که 
با فدایی‌ها متحد شــود و آن‌ها را بکشــاند زیر بلیت 
خــودش. فرد زرنگ و تئوریــک و از نظر باندبازی 
هم قوی‌دســت بود –مثل رجوی- ولی چریک‌های 
فدایی نپذیرفتند و شــهرام به هدفش نرســید و چون 
نرســید اعضــای دیگر هم انتقــاد را شــروع کردند 
و او را کنار گذاشــتند.3 من مســئله را به این شکل 
می‌بینم. ویژگی‌های شخصیتی شهرام، روال روزمره 
غیردموکراتیک سازمان را که ذاتی آن بود به درجات 
تشــدید کرد. بعد از او رجوی نیز. ســازمان ســنت 
روابط دموکراتیک نداشــت که بگوییــم اینجا چرا 
غیردموکراتیــک برخورد کرد. در این ســازمان اگر 
کسی دموکراتیک برخورد کند، باید غیرعادی بدانیم 

و تعجب کنیم.
پس در مشــهد اعضایی که مارکسیســت 
و  کشــیدند  کنــار  را  خودشــان  شــدند 

سازمان هم برای خودش کار می‌کرد.
 بله.��

بــه تهران که آمدید برخورد اعضا با شــما 
چگونه بود؟

 رجــوی در قصــر که بــود، یک مــدت آنجا  ��
درگیری‌هایی بر سر رهبری زندان و زندانی‌ها با بیژن 
جزنی داشتند. من در جریان نیستم، اما می‌دانم که با 

بیژن جزنی خیلی درگیری داشتند.
چه سالی بوده؟

 مــا را 51 بردند مشــهد و رجوی قصــر ماند و ��
نمی‌دانــم او را چه زمانی اویــن آوردند. من که در 
بهمن یا اسفند سال 54 به بند 2 اوین وارد شدم رجوی  
آنجا بود. اگر 53 آورده باشــند، رجوی از 51 تا 53 
قصر بوده. گویا قبلًا بیژن جزنی با رضا باکری زندان 
عشرت‌آباد بودند. اگر بتوانی با رضا باکری صحبت 
کنی، ایشــان درباره ایــن رقابت بین بیــژن جزنی و 
رجوی می‌تواند بگوید. شنیده‌های من دقیق نیست.4

دلیل مخالفت مجاهدین مارکسیست‌شده 
که کار شهرام را محکوم بکنید چه بود؟

 ناصــر )محمدابراهیــم( جوهــری بــود که با ��
اطلاعات دســت‌اولی که داشــت خیلی روی اعضا 

محمد ابراهیم  )ناصر( جوهری
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تأثیر گذاشــته بــود. می‌گفت که این‌هــا را به‌خاطر 
مذهبی بودن نکشتند. خیلی‌ها در سازمان بودند که 
مذهبی بودند کســی هم متعرضشان نشد. مذهبی‌ها 
در ســازمان مانده بودند و با حفــظ اعتقادات خود 
مانند سایر اعضا همچنان عضو سازمان بودند. ناصر 
می‌گفت این‌ها را کشتند، چون اسلحه‌های سازمان 
را مصادره کرده بودند. درواقع اتهامشان یاغی‌گری 
بود و در هر ســازمان چریکی هم هرکســی این کار 
را می‌کرد محکوم به اعدام بــود.5 متقابلًا می‌گفتم 
وضعیت یک شرایط عادی نبوده تقی شهرام و این‌ها 
می‌خواستند این‌ها اگر هم مذهبی باشند، مذهبی‌ها 
زیر سلطه مارکسیست‌ها باشند، نه اینکه به نام سازمان 
مجاهدین و با آرم پیشین و اصلی سازمان. تقی شهرام 
می‌خواســت کل ســازمان مجاهدین را مارکسیست 
کند و این‌هــا هم مقاومت مشــروع کــرده بودند. 
حرف ناصر جوهری بین رفقا بیشتر طرفدار داشت. 
تحلیل مــن فرق می‌کرد. رجوی هم از همین موضع 
من استفاده می‌کرد و من را تحت فشار می‌گذاشت 
که اگر اعضا حاضر نیستند یک اعلامیه در محکوم 
کردن کار شهرام بدهند، تو به‌تنهایی عمل کن. به هر 
حال من اعلامیه ندادم و روابط من و رجوی هم سرد 
شد و بعد هم تقاضا داد به بالا منتقلش کنند و دیگر 

رابطه‌ای نداشتیم.
اعضــای دیگر چه نظری داشــتند؟ غیر از 
رجوی نظر دیگر اعضای مجاهد چه بود؟

 غیر از رجوی با هیچ‌‌یک ارتباطی نداشتم، چون ��
آن‌ها بالا بودند.

این خاطرات همه مال سال 54 هستند؟
 55 به بعد.��

بین فاصله 54 تا 57 کــه در زندان بودید، 
برخورد دیگری با رجوی نداشتید؟ اصلًا 

همدیگر را می‌دیدید؟
 نه. اوایل که پایین بود. هر روز دو ســه ساعت ��

بحث داشتیم و بعد که دید من حاضر نیستم به‌تنهایی 
اعلامیــه بدهم کمتــر صحبت کردیم ولــی باز هم 
صحبــت داشــتیم، بعضی‌اوقات نظر مــن را درباره 

چیزی می‌خواست.
درباره چه موضوعاتی؟ یادتان هست؟

 نــه بعضی‌اوقــات بحث‌هــای تئوریک پیش ��
می‌آمد و نظر من را می‌خواست، ولی وقتی رفت بالا، 

رابطه ما کاملًا قطع شد.
و  مذهبی‌هــا  جدایــی  جریــان  دربــاره 
غیرمذهبی‌هــا از هــم و اینکه غذایشــان 
از هم جدا شــد و یکســری از روحانیون 
هــم اعلامیــه می‌دهند کــه این‌ها نجس 
هســتند، چیزی بــه خاطر داریــد که چه 

رفتاری در زندان داشتند؟
 مــن در آن جریانات نبــودم. آن زمان من هنوز ��

زندان مشهد بودم. این جریانات که اشاره کردی پس 
از اینکه وحید افراخته را می‌آورند تلویزیون رخ داده و 
من آنجا نبودم. وقتی هم بودم کلًا جدا بود که گفتم 
من از زمستان 54 تا دستکم تابستان یا پاییز 57 در بند 

2 اوین بودم.
نکتــۀ دیگــری دربــاره تغییــر ایدئولوژی 
سازمان می‌گویند که ســاواک مخصوصاً 
شرایطی را فراهم کرده بود که تقی شهرام 
فرار کند، بعد از او به‌عنوان یک کاتالیزور 
در تغییر ایدئولوژی ســازمان و درنهایت 
فروپاشی ســازمان از او استفاده کند. آیا 

چنین تحلیلی را قبول دارید؟
 بگذار این مســئله را برایت روشــن کنم که آن ��

موقع ســاواک از کمونیست‌ها بیشتر وحشت داشت 
تا مذهبی‌ها؛ یعنی از ســازمان مجاهدین به خاطر آن 
نیمه مارکسیستی ایدئولوژی‌اش بیشتر وحشت داشت 
تا نیمه دیگر. ببین این ســؤالی است که بعد از اینکه 
انقلاب شــد و حالا اگر با همین دیدگاه به گذشــته 
برگردیم و ســاواک اگر بداند که انقلاب اســامی 
خواهــد شــد و این وقایع پیــش خواهد آمــد، طبعاً 
نظرش درباره اسلامی‌ها عوض می‌شود. درحالی‌که 
آن موقع خطر را در کمونیســت‌ها می‌دیدند و هرگز 
فکر نمی‌کردند که مارکسیســت شــدن این سازمان 
به نفعشــان باشــد. چــون فوبیای ســاواک و شــاه 
مارکسیست‌ها و کمونیست‌ها بود. آن موقع کمونیسم 
در ســطح جهانی در حال گسترش بود. توجه داشته 
باشــید تمام اروپای شــرقی کمونیست شــده بود، 
چین، ویتنام شــمالی و کره شمالی کمونیست شده 
بودند. احزاب تمام کشورهای آسیای جنوب شرقی 
از ویتنام، تایلند و کامبوج در حال مبارزه مســلحانه 
بودنــد. در امریــکای لاتین احزاب و ســازمان‌های 
کمونیستی همه‌جا به‌نحوی در مبارزه مسلحانه بودند. 
در کوبا پیروز شــده بودند. ســایر جاها بودند و در 
خاورمیانه هم همین‌طــور؛ بنابراین تصور این بود که 
دنیا دارد به ســمت کمونیســم می‌رود و خطر اصلی 

همین است.
شما آن تحلیل را قبول ندارید؟

 اصلًا تحلیل نیست، جوک است.��
حال یک ســؤال دیگر، آیا اگر حنیف‌نژاد 
و سران گروه زنده می‌ماندند، این اتفاق 

حذف درون‌گروهی اتفاق نمی‌افتاد؟ این 
چیزها که شــما می‌گویید نشان می‌دهد 
کــه اتفاقاً اگــر حنیف‌نــژاد و دیگران هم 
بودند باز هم اتفاق می‌افتاد؛ یعنی ماهیت 
این‌جور سازمان‌های چریکی می‌طلبید. 
من فکــر می‌کنم اگــر حنیف نــژاد زنده 
می‌ماند و جایی احســاس می‌کرد کسی 
خیانــت می‌کنــد، حــذف درون‌گروهی 

اتفاق می‌افتاد.
 خیانت که بله ولی بستگی دارد به اینکه چه چیز ��

را خیانت تعبیر کنیم.
حالا هرچه نام آن را بگذاریم. می‌خواهم 
بگویم نباید این ســازمان را پاک و مطهر 
تصور کرد و از مقطعی ایرادات را به‌خاطر 
فقدان اعضای طــراز اول مثل حنیف‌نژاد 
دانست. دوســتان شــما ازجمله عبدالله 
محســن و این‌ها که مــن دیده‌ام جوری 
می‌گفتند تا ســال 50 خیلــی پاک و مطهر 

بود...
من که همچون دیدگاهی ندارم و چنین چیزی ��

را نگفتم.
بلــه دیــدگاه شــما مخالــف ایــن اســت. 
ســؤال من ایــن اســت. اگــر حنیف‌نژاد 
زنــده می‌مانــد و ماجرایــی در ســازمان 
اتفاق می‌افتاد که احســاس خیانت پیش 

می‌آمد...
شــما خیلی کلی ســؤال می‌کنی. اگر حنیف ��

زنده می‌ماند به نظر من این‌جوری نبود که ســازمان 
مارکسیست بشود.

نمی‌شد؟
 نه.��

از کجا می‌دانید؟
 من هیچ‌وقــت 100 درصــد نمی‌توانم بگویم. ��

احتمالات است. ولی به نظر من حنیف مارکسیست 
نمی‌شد. سعید هم نمی‌شد.

رســول  می‌شــدید.  تعــدادی  ولــی 
مشکین‌فام را شما خودتان گفتید.

 مــا اینجا روی افــراد نباید تکیــه کنیم. متوجه ��
شدم منظورتان چیســت. من فکر می‌کنم حنیف با 
قدرت و توان رهبری که داشت به این شکل می‌شد 
که آن‌هایی را که مارکسیست می‌شدند ایزوله می‌کرد 
و می‌گذاشــت تحــت رهبری خودش در ســازمان 
بمانند. ایــن چیزهایی که می‌گویم حدســیات من 
است. فکت که نیســت. درمجموع کاراکتری که 
در حنیــف می‌شــناختم این بود که ســعی می‌کرد 
اعضای مارکسیست‌شــده را ایزوله کند و سازمان از 
وجودشان استفاده کند. این مسئله که حجم عظیمی 
از اعضا مارکسیســت شــوند که بتوانند دربیفتند، با 
وجــود حنیف احتمالــش را کم می‌دانــم. احتمال 
داشت ســازمان تبدیل به جبهه بشود. این احتمال از 
همه بیشــتر بود. البته به نظر من اما جریان کشتن؟ نه 
احتمالــش با وجود حنیف تقریباً صفر بود؛ اما این‌ها 

تقی شهرام
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حدسیات است و بیش از این نمی‌توان روی آن بحث 
کرد.

اعضــا  کشــتن  ذهنیــت  ایــن  می‌گویــم 
در ســازمان بــوده منتهــا در برهه‌هایی 

خودش را نشان داده...
 ببینیــد، گروه‌های چریکی کلًا کســی را که ��

اتهامش خیانت باشــد می‌کشند. گروه‌های سیاسی 
که فعالیت علنــی دارند خب طبعــاً باید فرق کند. 
می‌بینیم که حزب تــوده هم قدیم‌ها از افراد خودش 
کشته. به هر حال چندتایی را کشته درحالی‌که یک 
حزب سیاســی بود و نه چریکی؛ اما جنایتی که تقی 
شهرام مرتکب شــد برای تأمین رهبری بلامعارضش 
بود، از اتهام خیانت، برای توجیه کار خودش استفاده 

کرد.
می‌توانیــد بگویید نظر خــود حنیف‌نژاد 
درباره حذف درون‌گروهــی چه بود؟ یا 
اصلًا ســر این قضیه در جلســات صحبتی 

بوده؟
 همچنین مسئله‌ای پیش نیامده بود.��6

اگــر ســؤال فرضــی باشــد، چه پاســخی 
دارید؟

 آن زمان ... )نام نمی‌برم( کنار کشــید. حنیف ��
خودش به من گفت که اگر شــماها نبودید سازمان 
می‌پاشــید؛ یعنی این کار او... باعث می‌شد سازمان 

بپاشد.
چه کاری؟

 همین که به آن شــکل رنجبار و اذیت‌کننده از ��
سازمان کنار کشید.

ایــن را نگفته بودید. اینکــه ایدئولوژی ... 
تغییــر کرده بــود، حرف زدیــد ولی اینکه 

رفت ...
 آن ظاهــر قضیــه بود. او به آن شــکل نشــان ��

می‌داده کــه توجیهی باشــد و الا او در آن مســیر 
هم نرفت. اگر کســی ‌چپ شــده باشد می‌رود در 
گروه‌هــای چــپ و مارکسیســتی. او آن راه را هم 
نرفت. او می‌خواســت زندگی کند. همه‌اش همین 
بود. دیگر نمی‌خواســت خطر کند. منتهی طوری 
وانمود می‌کــرد و حرف‌هایی مــی‌زد که محمد و 
ســعید مدتی گیج بودند و خوب آدمی هم بود که 
آن موقع در ســطح رهبری بود و بلد بود مسائلش را 
طوری مطرح کند که آن‌ها را گمراه کند و این باعث 
شد کلی بحث‌های اضافه بکنند و می‌دیدند که باز 
هم حل نمی‌شود. ایراد ایدئولوژیک می‌گرفته و از 
مارکسیسم بحث می‌کرده. می‌گفتند ما می‌خواهیم 
مبارزه کنیــم اگر تو هم می‌خواهی، بیا بنشــینیم و 
باهم کار کنیم، ولی او موضع آدمی که نمی‌خواهد 
مبارزه کند؛ اما این را رک و پوست‌کنده نمی‌گفته. 
او این‌طــوری بــود و ایــن را خیلی دیــر فهمیدند. 
خــوب اگر حنیف همچنین آدمی بود می‌توانســت 
بگوید باید این را بکشــیم، ولی این کار را نکردند 
و گذاشــتند برود با اینکه اطلاعات زیادی داشــت 
و خیلــی از اعضا را می‌شــناخت. البتــه این را هم 

بگویم آن موقع ساواک اطلاعی از 
وجود این سازمان نداشت و او هم 
آدم مطمئنی بود و کســی نبود که 
برود این‌ور و آن‌‌ور حرف بزند یا لو 
بدهد. اگر خطر لو دادن ســازمان 
بود شکی نبود که او را می‌کشتند. 
این خطر نبود و حنیف هم کســی 
نبــود که صرف اینکه این آدم یک 
ســال این‌هــا را پیچانــده و گمراه 
کرده دســتور قتل بدهد. برداشت 
من از این حرف حنیف که اگر ما 

نبودیم ســازمان از هم می‌پاشــید، این بود که یعنی 
این‌ها هم می‌رفتند دنبال کار خودشان.

چه کسانی مثلًا؟
 یعنــی خود حنیف و ســعید، ولی چــون ما را ��

کشــانده بودنــد و آورده بودند... مــن در رابطه با 
حنیــف فکر نمی‌کنم و احتمال نمی‌دهم که ممکن 
بود او هم دست از مبارزه بکشد. ولی این حرفی بود 
که شخصاً از زبان حنیف شنیده‌ام. می‌گفت چون ما 
را تا این جای کار کشــانده بودند درنتیجه ادامه پیدا 
کرد و ما تبدیل به چرخ لنگری شــدیم که ســازمان 
توانســت ... را کنار بگذارد و راهش را ادامه بدهد. 
من البته همان موقع هم این حرف را جدی نگرفتم. 
حنیف کسی نبود که مبارزه را ول کند و آن حرف‌ها 
کــه با مــن زد نهایت صداقت و صمیمیــت او بود. 
نوعی فکر کردن با صدای بلند و اجازه دادن به یک 
گرایش ضعیف و سرکوب شده که لحظه‌ای خود را 

بنمایاند و بلافاصله خاموش شود.
دربــاره...  صحبت‌هایتــان  در  الآن 
واژه‌هایــی را بــه کار بردید که بــار دارند 
مثــل »بــا بدجنســی« یــا »عــاف کردن 
ســازمان«، می‌خواهم بگویم شاید خود 

... هم نمی‌دانسته چه می‌خواهد.
 چیزهایــی را کــه می‌گویم اصلًا مــال خودم ��

نیست. این‌ها را عمدتاً اًز زبان حنیف و بعضاً از سعید 
شنیدم، هیچ‌کدام نظرات خود من نیست.

واژه‌هایی را به کار بردید آن‌ها گفتند!
 بله و خیلی تندتر از این‌ها بود.��

خوب بگویید تندترها چه بود؟
 ببیــن وقتی چیزی در ذهنم خیلی وضوح ندارد ��

ترجیح می‌دهم که نگویم.
این نظر حنیف‌نژاد و محسن بود درباره 

... و نظر شما نیست؟
 نه من هم همین نظر را داشتم البته در آن زمان. ��

او درواقع می‌خواســت از مبارزه بکشد کنار، به‌جای 
اینکه این را رک و راســت بگوید نمی‌خواهم خطر 
کنم، شما را تحسین می‌کنم. این‌طوری مسائل خیلی 
راحت‌تر حل می‌شد. این کار را علی طلوع می‌کند 
در بین چریک‌های فدایی. او گفت من نمی‌خواهم 
مثل شما چریک باشم، می‌کشد کنار و بعد هم که 
لو می‌رود و او را می‌گیرند، ساواک دو سال زندان به 
او می‌دهد و او هم شرافتمندانه زندانش را می‌کشد.

من می‌خواهم بگویم... شــاید در مرحله 
شک و تردید بوده.

 خوب ایشان زنده است می‌توانید با او صحبت ��
کنید.

به‌احتمال زیاد با من صحبت نمی‌کند.
 چــرا فکر می‌کنم از طریق آقــای میثمی اقدام ��

کنی بشود. چه اهمیتی دارد این مسئله؟
چرا اهمیت ندارد؟!

 ببین آن موقع اینکه کســی بترســد ننگ بود، ��
بنابراین ســعی می‌کرد توجیه کند، ولی الآن در این 
شرایط ترسیدن حق من فرضی است چه اشکال دارد؟

مــن فکر می‌کنــم اتفاقــاً این‌هــا لحظات 
خاصــی اســت در زندگی بشــر و روایت 
این‌هــا هیچ اشــکالی نــدارد. ولــی الآن 
توجه بــه این می‌کنیم آدمی مثل ایشــان 
که ذهن تئوریکی هم قاعدتاً داشته و آدم 
بامطالعــه‌ای بوده، می‌خواهــم ببینم این 
آدم در مرحله شک و تردید بوده، یا قطعاً 
به این نتیجه رســیده بود کــه برود دنبال 
زندگی‌اش ولی رویش نمی‌شــده. این‌ها 
دو چیز مختلف است و این‌ها هم روایت 
زندگی آدم‌هاست. چطور می‌شود گفت 

این اهمیتی ندارد.
 اگر کسی نســبت به مبارزه مســلحانه اشکال ��

داشــته باشــد مبارزه را بالکل ول نمی‌کند. می‌رود 
دنبــال مبارزه غیرمســلحانه کما اینکــه خیلی‌ها این 
کار را کردند. اگر کسی بخواهد مارکسیست بشود، 
می‌رود مارکسیست می‌شــود و مبارزه می‌کند، کما 
اینکــه باز هم خیلی‌ها این کار را کردند. او در عمل 
نشــان داد که می‌خواست برگردد برود زندگی کند و 
از این زندگی لذت ببرد. حقش هم بود، یک مدتی 

هم که بوده اشتباه رفته بوده. این تعبیر من است.
یعنی توقع شما در ســازمان این بوده که 
بیاید این را رسماً در سازمان اعلام کند و 
برود دنبال زندگی‌اش و شــماها را علاف 

نکند.
 شاید این شــجاعت را نداشت. شاهد بودم که ��

حنیف و ســعید خیلی رنج کشیدند و فکر می‌کنم 
صداقت اقتضا می‌کرده رک و راســت این را بگوید 
و خداحافظی کند و بــرود. خطری هم او را تهدید 

نمی‌کرد.

وحید افراخته در دادگاه نظامی◄
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بد نیســت اگر جلســه‌ای باشــد و او هم 
حضور داشــته باشــد و از خــودش دفاع 

کند.
 می‌توانــی هر وقت که عبدالله محســن آمد از ��

ایشــان بخواهی ترتیب یک مصاحبه را بدهد. من اما 
به گمانم ایشان با شما در این مورد مصاحبه نخواهد 

کرد.
زندان اوین از زمستان 54 به بعد:

قبلًا گفتم که ســال 54 من و ابوتراب باقرزاده ��
از افسرهای حزب توده را آوردند تهران اوین.

فقط شــما دو نفر را؟ کیفیت آوردن به چه 
شکل بود؟

 حمل‌ونقل خارج از شهرها به عهده ژاندارمری ��
بود. ما را تحویل یک درجه‌دار ژاندارمری خشک 
و جــدی دادند بــا دو ســرباز. درجــه‌دار ژاندارم 
حدوداً 50 ســاله و باتجربه بود. دست‌های ما را در 
نقل‌وانتقال با ماشــین به دست ســربازها بسته بودند 
امــا در قطار به میله‌های کوپه قطار بســتند. چطور 
خوابیدیم؟ نشسته چرت زدیم. در تهران هم از قطار 
پیاده شــدیم و ما را دو سه ســاعت به یک پادگان 
نظامی بردند تا ماشــین ساواک اوین آمد. همان‌جا 
وسایل شخصی‌ام را به من دادند و دوباره در زندان 
اویــن از من گرفتند. حالا دیگر در اوایل زمســتان 
1354 بند 209 اوین ســاخته شــده بود به ســبک 
آمریکایــی توالت و دستشــویی داشــت و برای هر 
نفر تشــک نازک ابری روی زمین و یک کاســه و 
بشقاب و قاشق و لیوان پلاســتیکی بود؛ یعنی همه 
تمهیدات را کرده بودند که زندانی بیرون از ســلول 
نرود. با دیدن این سلول‌های ایزوله و شیک با توالت 
فرنگی و دستشــویی استیل و براق، دلم تنگ شده 
بــود برای آن ســلول‌های درب و داغون قدیم با آن 
دریچه‌های تق و لق که می‌توانستی خیلی‌ها را توی 
راهــرو ببینی و در هر روز دســتکم ســه بار به بهانه 

توالت و دستشویی از سلول بزنی بیرون.
سلول‌ها انفرادی بود؟

 گفتم که دو نفر بودیم.��
اصلًا چرا به تهران بازگرداندند؟

 نمی‌دانــم، گروه بیژن جزنی را در اردیبهشــت ��
54 کشــته بودند اما باقی برنامه‌هــا اگر که برنامه‌ای 
داشتند، اجرا نشد. نمی‌دانم چه بود اما اجرا نشد. در 
آن زمان منتظر بودیم ببینیم برای ســران سایر گروه‌ها 
چه برنامه‌ای دارند. به هر حال ما را آوردند آنجا و دو 

ماه بعد آوردند بند دو عمومی اوین.
وقتی شــما را آوردند تهران با این کیفیت 
خیلــی ریســک کردنــد. خیلــی محافظ 
نداشتید ممکن بود اعضا در عملیاتی شما 

را آزاد کنند.
 چنین چیزی قبلًا اتفاق نیفتاده بود. نقل‌وانتقال‌ها ��

هم ناگهانــی و بدون اطــاع قبلی انجام می‌شــد. 
می‌آمدند در ســلول وســایلمان را جمع می‌کردیم و 
می‌رفتیم. رسم شــده بود که ساعت‌هایمان را با هم 

عوض می‌کردیم. من با علیرضا تشید ساعت‌هایمان 
را با هم عوض کردیم. نوعی یادگاری بود.

کلًا چند وقت مشهد بودید؟
 از نیمــه یا اواخر آبان ماه 51 تا فرض کن آذر یا ��

دی‌ماه 54، یادم نیست اما هوا نسبتاً سرد بود، نه دیرتر 
از بهمن بود و نه زودتر از آذر 54.■

پی‌نوشت:
1. بهزاد نبوی در مرداد 1351 دستگیر شد. )میثمی(

2. نخست اینکه وقتی مهندس بازرگانی از انفرادی به عمومی 
اویــن آمد و در اتاق چهل‌نفری، همــه مطالب را عریان برای 
هم می‌گفتیم چنین چیزی را نه از ایشان و نه از کس دیگری 
نشنیدیم. دوم اینکه من هم که به‌اتفاق فتح‌الله خامنه با رسول 
و محمــد آقا در انفرادی بودیم چنین بویی نبردیم. ســوم هم 
اینکه رســول وصیت‌نامه‌ای دارد که با دستخط خود نوشته و 
با توجه به صداقتش بعید اســت در ســال 50 گفته باشد من 

مارکسیست شده‌ام.)میثمی(
3. البته کنار گذاشتن شهرام چند سال بعد رخ داد. )میثمی(

4. رضا باکری را از زندان شــیراز بــه زندان قصر تهران بردند 
و دومرتبه به شــیراز آوردند. پیش از آزادی من در شهریور 52 
رضا گفت‌و‌گوی جزنی و رجوی را به‌تفصیل برای ما گفت. 
یادم هســت جزنی گفته ‌بود نتیجه گفت‌وگوها مطرح نشود. 
مســعود هم گفته بود در سطح محدود مطرح می‌کنم. جزنی 
هم جواب داده بود حتماً در سطح محدود مجاهدین! )میثمی(

5. ناصــر جوهــری در دهه فجر ســال 57 به‌اتفاق ســیمین 
صالحــی به منزل مــا آمد و از این حادثه دل‌خراش )کشــتن 
شــریف واقفی و تــرور صمدیه لباف( به‌شــدت انتقاد کرد. 
بعــد هم کــه از واقعیات مطلع شــد در مجله آرش شــماره 
105-106 )اســفند 89( درباره شــهرام به‌تفصیل نوشت که 
گزیده‌های آن را می‌آورم. در حالی‌ است که ناصر جوهری 
در همیــن ارزیابی خود با عنوان »در راه رهایی آرمان مردم« 
مراتب دوســتی پایدار خود را با تقی شــهرام یادآور می‌شود: 
»همان‌طور که در بیانیه اعلام مواضع تشریح‌شــده و در این 
نوارها شــهرام توضیح می‌دهد، در نظر او سازمان مجاهدین 
خلق نام جمعی بود که در گذشــته التقاط آن با مارکسیســم 
دارای دســتاوردهای مثبــت بــود و اکنون در ایــن مرحله، 
مارکسیســت شدن آن به‌معنای ضربه قاطع به خرده‌بورژوازی 
در حال تجزیه و اعلان حقانیت مارکسیســم در سطح جامعه 
و یک دستاورد تاریخی برای پرولتاریاست. علاوه بر این، بنا 
بر تحلیل شــهرام ایدئولوژی التقاطی مجاهدین در آن شرایط 
به یک جریان انحرافی و مزاحم تبدیل شــده بود... هم‌زمان 
اشــتباه بــزرگ او در جریان تحولات ایدئولوژیک ســازمان 
مجاهدیــن خلق- که در ادامه به‌طور مشــخص‌تر درباره آن 
می‌نویسم- و اقدام به تصفیه یارانی که همچنان بر ایدئولوژی 
مذهبی مجاهدین اصرار داشــتند و بزرگ‌تر از همه، اقدام به 
ترور بی‌رحمانه مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف- 
که بی‌تردید یک جنایت محســوب می‌شــود- روی دیگر و 
جنبه منفی  احســاس  مرا نسبت به این تصمیم جنایت‌کارانه 

او تشــکیل می‌دهد. به اعتقاد من  آرمان‌های خوب آدم‌ها، 
هرچنــد بزرگ باشــد، نمی‌تواند ماهیت اقدامات نادرســت 
آن‌ها را بپوشــاند... من در تابستان 54 و  زمانی که از سلول 
انفرادی  به عمومی زندان اوین منتقل شــدم، از جریان ترور 
مجید شــریف واقفی و صمدیه لباف باخبر شدم. پخش این 
خبر در میان زندانیان سیاســی همه اخبار را تحت‌الشعاع قرار 
داده بود. هم مارکسیست‌ها و هم مذهبی‌ها، از این خبر شوکه 
شده بودند. در آغاز با ناباوری به اخبار مربوط به ترور شریف 
واقفــی که  طبعاٌ از کانال ســاواک پخش می‌شــد، گوش 
می‌دادیم؛ اما به‌تدریج روشــن شــد که ایــن فاجعه حقیقت 
دارد. من و مارکسیست‌های دیگر سازمان مجاهدین در زندان 
اوین، اقدام مجاهدین مارکسیســت در ترور مجید شــریف 
واقفی و صمدیه لباف را محکــوم کردیم و هم‌چنین  اعلام 
کردیم که مارکسیست‌ها باید نام سازمان خود را تغییر دهند و 
اســتفاده از نام و آرم سازمان مجاهدین خلق، حق مجاهدین 
مذهبی است. جریانات دیگر مارکسیست داخل زندان نیز تا 
آنجا که من می‌دانم، عمدتاٌ این موضع را داشــتند. هم‌چنین 
ما مارکسیســت‌های مجاهــد در زندان، رهبــری مجاهدین 
مارکسیســت و قبل از همه تقی شــهرام را، مسئول درجه اول 
این خط انحرافی دانسته و ابراز امیدواری می‌کردیم که یک 
جریان انتقادی از درون ســازمان علیــه این انحراف به وجود 
آید... چه چیز باعث می‌شود که چشمان آن‌ها در برابر دیدن 
این حقیقت ســاده نابینا شــود و حق بدیهــی و دموکراتیک 
مجاهدین مذهبی برای تشــکل مســتقل نادیده گرفته شود؟ 
به نظر من، پاســخ روشن اســت : مصادره سازمان!  همه آن 
داستان‌ســرایی‌ها دربــاره تحول تاریخی ســازمان مجاهدین 
خلق، با هر اهمیتی که برای خود این مارکسیســت‌ها داشــته 
باشد، تجربه محدودی است که تنها در قامت واقعی آن باید 
اندازه‌گیری شود، نه اینکه حجابی برای پوشاندن انگیزه غیر 
دموکراتیک و غیر کمونیســتی  مصادره ســازمان مجاهدین 
خلق باشد.  اما از آنجا که شــهرام این انگیزه اصلی ــ یعنی 
مصادره ســازمان ــ  را پنهان می‌کند مرتب به تناقض‌گویی 
می‌افتد. از یک‌سو ســازمان را از مجموعه اعضای آن انتزاع 
می‌کنــد و 50 در صــد اعضــای آن را  که عمدتــاٌ به دلیل 
مذهبی ماندن - یا به هر دلیل دیگر- تصفیه کرده‌اند، نادیده 
می‌گیرد و به اعتبار 50 درصد دیگر که مارکسیســت شده‌اند 
برای ســازمان، ماهیت مارکسیستی قائل می‌شود. در این باره 
از شــهرام باید پرســید، اگرنه حتی  50 درصد  بلکه  اقلیتی 
کمتر از 50 درصد در این سازمان، هنوز مذهبی مانده باشند، 
در کجای این ماهیت به‌اصطلاح  مارکسیســتی، حق احراز 
هویت  دارنــد؟ یا باز تناقــض دیگر: شــهرام در این نوارها 
از یکســو می‌گوید که ما به نیروهای مبــارز مذهبی کمک 
می‌کنیم، اما از ســوی دیگر می‌گوید که آن‌ها کار درســتی 
کردند که  با مارکسیست کردن سازمان مجاهدین، به حیات 

این ایدئولوژی التقاطی انحرافی پایان دادند.« )میثمی(
6. در ســال 47، عبدالرضا نیک‌بین و اردشــیر داور از جمع 
مجاهدین جدا شــدند. در سال 49 هم یکی از افراد مرکزیت 
جدا شــد و هیــچ اتفاقی هم نیفتاد. با این‍کــه این افراد آدرس 
بچه‌هــای مبارز را داشــتند. ضمن اینکه ســازمان هم در فاز 

مبارزه مسلحانه بود.)میثمی(
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دســتگاه اجــرای قانون ایالات‌متحــده قادر به 
تشــخیص خطر ملی‌گرایی سفیدپوستی نبود و 
آن‌هــا نمی‌دانند چطور جلو آن را بگیرند. طی 
دو دهه، اســتراتژی مبارزه با تروریســم محلی 
خطــر فزاینــده افراطی‌گری راســت تنــدرو را 
نادیده گرفته اســت. در این اتمسفر بی‌تفاوتی 
مشــروع، یک جنبش ســرطانی بزرگ شــده و 

متاستازشده را ایجاد کرده است.
افراط‌گرایان سفیدپوست و دیگر طیف‌های راست 
افراطی، از 11 ســپتامبر 2001 تا امــروز، تعداد افراد 
بیشتری را به نسبت هر طیف دیگری از افراط‌گرایان 
داخلی به قتل رسانده‌اند. مرکز افراط‌گرایی اتحادیه ضد افترا3 گزارش داده است 71 
درصد از قتل‌های مرتبط با افراط‌گرایی را در ایالات‌متحده در بین ســال‌های 2008 
تا 2017، اعضای طیف راست افراطی و جنبش‌های افراط‌گرایی سفیدپوستی انجام 
داده‌اند. افراط‌گرایان اســامی تنها مسئول 26 درصد این قتل‌ها بوده‌اند. داده‌های 
بررسی‌شــده مرکز داده‌ تروریسم جهانی در دانشــگاه مریلند، نشان می‌دهد تعداد 
موارد مرتبط با ترور، از سال 2013 بیش از سه برابر شده و تعداد کشته‌شده‌ها چهار 
برابر شده است. در سال 2017، 65 مورد ترور رخ‌ داده که روی هم ‌رفته 95 کشته 
به‌جای گذاشته است. در بررسی‌های اخیر سایت خبری کوارتز4، حدود 60 درصد 
این موارد به‌دلیل نژادپرســتی، ضدیت با مســلمانان، ضدیت با یهودیان، ضدیت با 
دولت یا دیگر ایدئولوژی‌های طیف راست بوده است. ایدئولوژی‌های طیف چپ، 
همچون طرفداری افراط‌گرایانه از محیط ‌زیست تنها مسئول یازده حمله بوده‌اند و 

افراط‌گرایان مسلمان هفت حمله انجام داده‌اند.
این آمار نشــان‌دهنده دروغ بودن گفتمان پرســروصدای تروریســت‌های خارجی 
اســت که دولت ترامپ برای پیشــبرد سیاست‌های ضد مهاجرتی خود به کار بسته 
است. این مسئله همچنین سؤالاتی را درباره استراتژی ضد تروریستی ایالات‌متحده 
مطــرح می‌کند که چیزی در حدود دو دهه و اکثراً بر روی جهادی‌های امریکایی 
و خارجی متمرکز شده است؛ استراتژی‌ای که افراط‌گرایی طیف راست را به‌عنوان 
خطری جدی برای امنیت ملی تحت‌الشعاع قرار داده است. بر اساس گزارش اخیر 
مرکز غیرحزبی استیمسن،5 بین سال‌های 2002 تا 2017، ایالات متحد 2.8 میلیارد 
دلار )15 درصد بودجه اختیاری دولت( برای مبارزه با تروریسم هزینه کرده است. 
حملات تروریستی افراط‌گرایان مسلمان در این بازه زمانی باعث مرگ یکصد نفر 
در ایالات‌متحده شــده است. بر اســاس گزارش سال 2018 اتحادیه ضد افترا، بین 

ســال‌های 2008 تا 2017، تروریسم محلی باعث مرگ 387 نفر در ایالات‌متحده 
شده است.

پی. دابلیو. ســینگر6، استراتژیســت امنیت ملی و عضو ارشد اندیشکده امریکای 
جدید7، می‌گوید: »ما در حال مشاهده اتفاقات مشابهی همچون آن چیزی هستیم 
که با گروه‌هایی مانند داعش رخ داده اســت، همان ســازو‌کار، اما کســی در این 

خصوص سخنی نمی‌گوید که این اتفاقات به‌واسطه راست افراطی است.«
 در طول سال اول دولت ترامپ، سینگر و یکی از همکارانش با گروهی از مدیران 
ارشــد دولت درباره طراحی یک اســتراتژی ضد تروریســتی که مشــمول طیف 
وسیع‌تری از تهدیدات شــود، دیدار کردند. او می‌گوید: »آن‌ها فقط می‌خواستند 
درباره افراط‌گرایان مسلمان صحبت کنند.« او ادامه می‌دهد: حتی پیش از دولت 
ترامپ »ما به اختیار خود مســیرمان را درباره افراط‌گرایی سفیدپوستی تغییر دادیم؛ 

زیرا صحبت کردن درباره این مسئله هزینه‌های سیاسی واقعی در پی داشت.«
در مــارس 2018، مارک آنتونی کاندیت،8 یک مســیحی انجیلی )اونجلیســت( 
بیست‌ســاله، مجموعه‌ای از بمب‌های کنارجاده‌ای دست‌ساز را در حاشیه آستین9 
ایالت تگزاس، به‌ویژه در مناطق اقلیت‌نشــین قــرار داد. در چند هفته، این بمب‌ها 
باعث مرگ دو آفریقایی-امریکایی و زخمی شــدن حداقل چهار نفر دیگر شد. با 
وجود ایجاد ترس در شــهر، مقامات محلی ترجیح دادند کاندیت را که خودکشی 
کــرده بود به‌عنوان یک »جوان دچار مشــکلات بســیار« معرفی کنند. همچنین 
در بهار گذشته، مرد سفیدپوست بیست‌وهشت‌ســاله‌ای با نام بنجامین مورو10، در 
آپارتمان خود در بیور دم11 ویسکانسین، هنگامی‌که به‌نظر می‌رسید در حال ساخت 
بمب بوده کشــته شد. بازرسان فدرال گفتند آپارتمان مورو به‌عنوان »لابراتوار مواد 
منفجره دست‌ســاز« مورد اســتفاده قرار می‌گرفت. بر اساس گزارش اف.بی.آی 
گنجینه‌ای از نوشــته‌های افراط‌گرایانه سفیدپوستی در خانه مورو وجود داشت، اما 
مأموران پلیس محلی با توجه به رفتار مناســب و سابقه برجسته او که رئیس کنترل 
کیفــی در یکی از کارخانه‌های تولید غذای محلی بود، گفتند تنها به این دلیل که 
این نوشــته‌ها را در اختیار داشته به این معنی نیست که او افراط‌گرای سفیدپوست 
است. رئیس پلیس محلی عنوان داشت: »او می‌تواند فردی باشد که در حال تحقیق 

بوده است.«
در این وضعیت تفاوت واضح میان بخش‌هایی از مدیران دولتی و دســتگاه اجرای 
قانون، »جنبش سرطانی و خشن راست افراطی« رشد و متاستاز کرده است. برخی 
از مسئولان برای مبارزه با آن، پیشنهاد پیگیری جرائم مرتبط به‌واسطه توسعه قدرت 
ضد تروریســتی دولت را داده‌اند؛ برای مثال با نوشــتن اساســنامه‌ای خاص برای 
»تروریسم داخلی« که در حال حاضر موجود نیست، اما گزارشی که در 31 اکتبر 

خطر راست افراطی در امریکا1

چشم‌انداز ایران: دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود در سال 2016 خطرات جامعه امریکا را برشمرد و گفت باید نشست و به مسائل 
درونی امریکا پرداخت، ولی به‌محض اینکه قدرت یافت با فرافکنی مســائل جهانی را عمده کرد. مقاله ژانت ریتمان اشــاره شفافی به خطر 
راســت افراطی درون امریکاســت که بایســتی مورد توجه طراحان راهبردی قرار گیرد. بخش ابتدایی این مقاله در نشریه نیامده است، اما 

متن کامل مقاله در سایتcheshmandaziran.net  قرار خواهد گرفت.

برگردان: آیدین طوافی

ژانت ریتمن2
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مرکز برنن برای عدالت12 در دانشکده حقوق دانشگاه 
نیویورک منتشــر کرد مطرح می‌کند نوشــتن چنین 
اساســنامه‌ای می‌تواند به‌ســادگی باعث سوءاستفاده 
برای هدف قرار دادن »معترضان و مخالفان سیاســی 
به‌جای تروریست‌ها« شود و دستگاه اجرای قانون در 
حال حاضر از اختیارات کافی برای پیگیری تروریسم 
داخلــی برخوردار اســت: »کنگره باید مقــرر دارد 
تصمیمات منابع ضد تروریســتی بر پایه ارزیابی‌های 
عینی از آسیب‌های جسمانی گروه‌های مختلف علیه 
زندگی انسان باشد، نه آنکه بر پایه ملاحظات سیاسی 
که امنیت گروهی را بر گروه دیگر ترجیح می‌دهد.«

این گــزارش همچنیــن دپارتمان قضائــی را به‌دلیل 
»نقطــه کور« ایــن دپارتمان در مواجهه با تروریســم 
محلی و جرائم نفرت که قائم‌مقام دادســتان کل، راد 
روزنستاین13 اوایل هفته آن را تصدیق کرده است مورد 
نقد قرار می‌دهد. روزنســتاین در کنفرانســی در 29 
اکتبر گفت بر اساس گزارش اخیر اف.بی.آی درباره 
جرائم، »88 درصد سازمان‌هایی که داده‌های مرتبط 
با جرائم نفرت را برای اف.بی.آی تهیه کرده‌اند، در 
ســال 2016، میزان صفر را بــرای جرم نفرت گزارش 
کرده‌اند.« او متذکر شــد دپارتمــان قضائی در حال 
بررسی دقت گزارش‌هاســت، »به این دلیل ساده که 
گزارش نکردن جرائم نفرت به‌معنای رخ ندادن آن‌ها 

نیست.«
»در عصری کــه ملی‌گرایی سفیدپوســتی 
در حاشــیه قــرار نــدارد، بلکــه در جریان 
اصلی سیاسی قرار گرفته است، تظاهرات 

عمومی به این شکل هستند.«
در سال 2016، آخرین ســالی که داده‌های اف.بی.

آی در دســترس اســت، بیش از 6 هــزار و 100 مورد 
جرم نفرت گزارش شده است که 4 هزار و 270 مورد 
از آن جرائــم علیه مردم بوده اســت )در مقابل، برای 
مثال، ضربه زدن به اموال شخصی(، اما همچنان تنها 
27 متهم فدرال در آن سال مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. 
مایکل جرمن14، یکی از نویسندگان گزارش مرکز برنن 
و مأمور سابق اف.بی.آی، می‌گوید: »اف.بی.آی از 
تعداد سرقت‌های بانک در سال گذشته باخبر است، 
اما از اینکه چه تعداد افراط‌گرای سفیدپوست به مردم 
حمله کرده‌اند، چند نفر را زخمی کرده‌اند یا کشته‌اند 

باخبر نیست.«
آنچه جرمن را بیشــتر نگران می‌کند این مسئله است 
که دســتگاه اجــرای قانون در تحت نظــر قرار دادن 
راســت افراطی خشــن بی‌علاقه به‌نظر می‌رسد. طی 
یک ســالِ پس از انتخاب دونالد ترامپ، اعتراض‌ها 
و شــورش‌ها در سرتاسر کشور بالا گرفت که عموماً 
مردانــی با ســابقه جنایی بودنــد که بــر روی رادار 
تعریف‌شــده پلیس قرار داشــتند. طــی به‌اصطلاح 
جنگ برکلی15 در مارس 2017، یک آشوبگر راست 
افراطــی به نام کایل چپمن،16 پــس از آن‌که با باتوم، 
یک معترض ضد فاشیســت را مورد ضرب و شــتم 
قرار داد به قهرمان راســت افراطی تبدیل شد. چپمن 
مرد چهل‌ویک‌ساله‌ای با دو فقره محکومیت جنایی 
بود. او کار خود را با ســفر به دور کشــور و درگیری 
در دیگــر تظاهــرات ادامه داد و حالا بــا نام کاربری 

آنلاین Based Stickman فعالیت می‌کند؛ ارجاعی 
سرخوشانه به حملات بارکلی.

چپمن یکی از چندین افراط‌گرای شناخته‌شده مرتبط 
با جنبش پسران مغرور17 بود. جنبش مردانه ملی‌گرایی 
کــه در ســال 2016 گوین مک‌اینــس18، بنیان‌گذار 
رسانه فساد19 و یک ضد مهاجر »ملی‌گرای متعصب 
غربــی« بنیان‌گذاری کردنــد. همچنین جنبش برتر 
شــدن20، یک گروه راســت افراطی است که بیشتر 
متشکل از محافظه‌کاران سابق بود که بیشتر اعضای 
آن با جنبش نژادپرستانه کله‌پوستی21 جنوب کالیفرنیا 
ارتباطاتی داشــتند. طی دو سال گذشته، هر گروه در 
درگیری‌های خشن با دشمنان ایدئولوژیک خود، که 
فهرســت بزرگی متشــکل از آفریقایی-امریکایی‌ها، 
یهودیان، مسلمانان، مهاجران غیرسفیدپوست، اعضای 
گروه‌هــای طرفدار حقــوق هم‌جنس‌گرایان و چپ 
مترقی بودند، حضور داشته است و عموماً از محاکمه 
فــرار کرده‌اند. این موضوع تــا حدودی در هفته‌های 
اخیر تغییر کرد. هنگامی‌که پس از تلاش یک‌ســاله 
خبرنگاران در پروپابلیکا22 و چند رسانه دیگر، دادستان 
فدرال اتهاماتی را علیه هشت عضو جنبش برتر شدن 
صــادر کرد که شــامل دو تن از رهبران آن می‌شــد. 
به‌طور مشــابه، پس از تلاش‌ها برای فشــار از طریق 
رسانه‌های اجتماعی، دپارتمان پلیس نیویورک شش 
عضو پســران مغرور را در رابطه با یک تعرض پس از 
ســخنرانی مک‌اینس در یــک کلاب جمهوریخواه 
در منهتــن در 12 اکتبــر، بازداشــت و متهــم کرد. 
مک‌اینس در پادکســت خود خاطرنشان کرده است 
از او »حمایت بسیاری« در اداره پلیس نیویورک شده 

است )کمیسر پلیس این ادعا را رد می‌کند(.
حداقــل در یــک مورد پلیــس با گروه‌های راســت 
افراطی همکاری کرده اســت. در ســال 2017، یک 
مقام دستگاه اجرای قانون که در یک تجمع در مرکز 
شــهر پرتلند23 نیواورلئان مستقر شــده بود به یکی از 
عضو نظامی گروه راســت‌گرای افراطی تبدیل شد و 
برای دستبند زدن به یک معترض چپ‌گرا که یکی از 
اعضای پسران مغرور به او حمله کرده بود، درخواست 

کمک کرد.
برایان لوین24، مأمور ســابق پلیس نیویورک که اکنون 
مرکز تحقیقات درباره نفرت و افراط‌گرایی در دانشگاه 

کالیفرنیا –‌ســن‌برناردینو را هدایت می‌کند می‌گوید: 
»در عصری که ملی‌گرایی سفیدپوستی در حاشیه قرار 
ندارد، بلکه در جریان اصلی سیاسی قرار گرفته است 
تظاهرات عمومی به این شکل هستند.« درباره برخی 
از اتفاقات بزرگ سال گذشته در مکان‌هایی همچون 
شــارلتزویل یا برکلی خاطرنشــان می‌کند: »جریانی 
تمام‌نشدنی از صحبت‌هایی که رنگ ‌و بوی خشونت 
داشــتند و یک تبــادل تهدیــد اینترنتی تــا حدودی 
تنظیم‌شده بین ضد قهرمان‌ها در سرتاسر فضای وسیع 
جغرافیایی وجود داشت« که در بهترین حالت با سر 

تکان دادن نیروی پلیس همراه شد.
طــی یک جلســه رســیدگی در کنگره در ســپتامبر 
گذشــته و در پی ]اتفاقات[ شــارلتزویل، کریســتفر 
ری،25 رئیــس اف.بی.آی، به قانون‌گــذاران گفت 
این سازمان »حدود 1000« پرونده تحقیقاتی باز ترور 
داخلــی دارد که تقریباً برابر بــا تعداد تحقیقاتِ بازی 
اســت که این ســازمان برای داعش در اختیار دارد. 
اف.بی.آی درباره اینکــه چه تعداد از این تحقیقات 
با ملی‌گرایان سفیدپوست یا دیگر افراط‌گرایان طیف 
راســت افراطی در مقابل طیف چپ یا »افراط‌گرایان 
هویت سیاه‌پوستی« مرتبط است یا اینکه آیا تحقیقاتی 
کامل، بازجویی‌ها یا ارزیابی‌های مقدماتی وجود دارد 
اطلاعاتی ارائه نداد. اف.بی.آی همچنین به این انتقاد 
که این ســازمان در برخورد با پیام‌های نفرت‌انگیز یا 
تهدیدآمیز در رســانه‌های اجتماعی شکست خورده 
است پاسخ داد. اف.بی.آی در بیانیه‌ای اعلام کرد: 
»اف.بــی.آی به‌واســطه متمم اول قانون اساســی نه 
می‌تواند بر ایدئولوژی‌ها نظارت کند و نه چنین کاری 
می‌کنــد«، اما جرمن می‌گوید: بــا توجه به پیگردها 
»به‌وضوح روشــن است بســیاری از افرادی که برای 
اتهام حمایت از داعش مورد تحقیق قرار گرفته‌اند در 
ابتدا به‌واسطه آنچه به‌صورت آنلاین گفته‌اند شناسایی 

شده‌اند.«
جرمــن می‌گویــد نگرانی‌هــای جــدی از جهــت 
آزادی‌های مدنی درباره نظارت وســیع بر رسانه‌های 
اجتماعی وجود دارد. او خاطرنشان می‌کند در مقابل 
این نکته نیز درست اســت که میزان محتوای مرتبط 
به افراط‌گرایی سفیدپوســتی به شــکل قابل‌توجهی 
بالاســت. »تعداد امریکاییانی که به‌شکل آنلاین از 
داعش حمایت می‌کنند به‌نســبت کمتر اســت، اما 
میلیون‌هــا نژادپرســت، ضد یهود، ضد اســام، ضد 
همجنس‌گرا و دیگرستیز وجود دارند که در گفتمان 
نابودســازی جوامعی که از آن‌ها ترس یا نفرت دارند 
به‌شکل روزانه در رسانه‌های اجتماعی و در برنامه‌های 
رادیویی شــرکت می‌کننــد، حتی اگــر اف.بی.آی 
می‌خواســت بر این نفرت‌پراکنی نظارت کند، منابع 
]لازم[ یــا راهی برای تشــخیص میان آن‌هــا که تنها 

صحبت می‌کنند و آن‌ها که عمل می‌کنند ندارد.«
لوین باور دارد دپارتمان قضائی می‌تواند در پیگیری این 
گروه‌ها بدون نگرانی‌های حاصل از زیر پا گذاشــتن 
متمــم اول، منعطف‌تر باشــد. دســتگاه‌های اجرای 
قانون، همان‌طور که چنیــن برخوردی را با طرفداران 
داعش انجــام می‌دهند، می‌تواننــد در حدود قانونی 
خود نظارت داشته باشــند، تحلیل کنند و اطلاعات 
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عمومی موجود را درباره افراط‌گرایان سفیدپوســت 
یا گروه‌های نفرت‌پراکن که احتمال مواجهه خشــن 
با آن‌ها وجود دارد همرســانی کند. لوین می‌گوید: 
»مشکل این نیســت که ما سلفی‌های افراطی خشن 
را به‌درســتی مورد دقت قرار می‌دهیم، بلکه مشــکل 
این اســت که ما ایــن کار را هم‌زمان با نادیده گرفتن 
ملی‌گرایان سفیدپوســت داخلی یا آن دســته که در 
حاشیه ]این گروه‌ها[ قرار دارند و همچنین می‌توانند 

خطراتی را به‌وجود آورند، انجام می‌دهیم.«
گوســت امسال صحبت  وقتی ما برای اولین بار در آ
کردیــم، لوین به افزایش مداوم راســت افراطی حتی 
پس از مخفی شــدن بســیاری از اعضای آن پس از 
شارلتزویل، اشاره کرد. او گفت: »این کشتی تندرو 
همچنان در حال چرخیدن اســت.« لوین پیش‌بینی 
کرد موج بزرگ بعدی فعالیت‌ها حول تجمعات عظیم 
نخواهد بود، بلکه حــول آن چیزی خواهد بود که او 
»مانور خشمگینانه« افراد تنها یا سلول‌های کوچک 
می‌خواند. مجموعه‌ای از طغیان‌های خشــن در یک 
هفته در ماه اکتبر پیش‌بینی او را به پیش‌گویی مبدل 
کرد. گزارش شــده اســت تنها در هفــت روز، یک 
مرد فلوریدایــی که در یک ون پوشــیده از پلاکارد 
شــامل پلاکاردی با صورت هیلاری کلینتون که بر 
روی آن ضربدری کشــیده شده بود زندگی می‌کرد، 
مجموعه‌ای از بمب‌های لوله‌ای را حداقل برای دوازده 
منتقد ترامپ ارســال کرده است. دو روز پس از آنکه 
اولین بسته کشف شد یک مرد میانسال سفیدپوست 
برای ورود غیرقانونی به یک کلیســای سیاه‌پوســتان 
در نزدیکــی لوئیزویــل26 کنتاکــی تلاشــی نافرجام 
کرده بود، بر اســاس گزارش‌ها به دو فرد ســالخورده 

افریقایی-امریکایــی در یکی از 
فروشگاه‌های زنجیره‌ای کروگر27 
شــلیک کرد و آن‌هــا را به قتل 
رساند. بر اســاس گزارش‌ها، او 
به مرد سفیدپوست مسلحی که با 
او به مقابله برخاســته بود گفت: 
سفیدپوست‌ها  »سفیدپوست‌ها، 
را نمی‌کشند.« سپس در انتهای 
هفته، مردی کــه درباره »هجوم 
کایک‌ها28« در رسانه اجتماعی 
گــب29، رســانه اجتماعی مورد 
افراطی، مطلبی  راســت  ترجیح 
نوشــته بود با تفنــگ تهاجمی 
ســبک AR-15 و چنــد قبضه 
سلاح دستی تشــریفات کنیسه 
درخــت زندگــی30 را در منطقه 
پیتســبرگ  هیــل31  اســکوئرل 
متوقف کــرد. او متهــم به قتل 
یازده نفــر و مجروح کردن چند 

تن دیگر، ازجمله یک افســر پلیس شد. اتحادیه ضد 
افترا باور دارد این مرگ‌بارترین حمله ضد یهودی در 

تاریخ امریکا بوده است.
ناتوانی دســتگاه اجرای قانون برای برخورد با راست 
افراطی مسئله‌ای است که به نسل‌های قبلی این کشور 
بازمی‌گردد و ریشــه‌های بحران کنونــی می‌تواند تا 

بیش از یک دهه پیش دنبال شــود. با وجود پیام‌های 
خشــونت‌بار سیاســی که از کاخ ســفید منتشر و در 
رســانه‌های محافظه‌کار و مناظر رسانه‌های اجتماعی 
تکرار می‌شــود، لوین فقط انتظار حملات بیشتری را 
گوســت به من گفت: »آنچه ما درباره  دارد. او در آ
آن نگران باشــیم فردی اســت که ایــن گفتمان او را 
تهییج می‌کنــد و تصمیم می‌گیرد که بیرون برود و با 
پای خودش کاری را انجام دهد. افرادی وجود دارند 
که مانند بمب ســاعتی در حــال تیک و تاک کردن 

هستند.«
در آوریل 2009، دفتر اطلاعات و تحلیل وزارت امنیت 
میهن ایالات‌متحده امریکا، گزارش هشــدارآمیزی را 
درباره اوج‌گیری »افراط‌گرایی طیف راست« منتشر 
کرد. این وزارتخانه، بزرگ‌ترین بدنه دستگاه اجرای 
قانون در کشور اســت که پس از یازده سپتامبر برای 
جلوگیری و پاســخ به تهدیــدات مختلف که به‌طور 
اخص به تروریســم مرتبط‌اند ساخته شد. درحالی‌که 
بیشــترین تمرکز ضد تروریستی آن بر روی جلوگیری 
از حملات تروریستی اســام‌گرایانه بوده است، این 
وزارتخانه قرار بود تهدیدات داخلی را نیز بررسی کند، 
تهدیداتی که ناشی از افراط‌گرایان سفیدپوست خشن، 
شــبه‌نظامیان ضد دولــت و گروه‌هــای نفرت‌پراکن 
تک‌موضوعی همچون فعالان ضد سقط‌جنین افراطی 

است.
 دارل جانســن32، یک تحلیل‌گر ارشد اطلاعات که 
یک واحد کوچک تروریســم داخلی امنیت میهن را 
هدایت می‌کرد در ژانویه 2007، در دفتر ســاده خود 
در طبقه دوم نشســته بود که تماســی را از یک رابط 
در پلیس کنگره دریافت کرد. ســناتور تازه‌کاری از 
ایلینوی33 به نام باراک اوباما در 
نظر داشــت کــه کاندیداتوری 
خود را برای ریاســت‌جمهوری 
]پلیس[  افســر  کنــد.  اعــام 
گفــت: »کنجــکاوم بدانم آیا 
شنیده‌ای  تهدیدآمیزی  صحبت 
یــا نه.« ایــن اولین بــار بود که 
می‌شنید  اوباما  درباره  جانســن 
و او از وجــود تهدیــد اطلاعی 
نداشــت، امــا مقصــودش این 
نبود که تهدیــدی وجود ندارد. 
افراط‌گرای  گروه‌هــای  اگرچه 
سفیدپوست در ســال‌های پس 
از یازده سپتامبر تا حدود زیادی 
ســاکت بودنــد، جانســن این 
]ســکوت[ را آرامشــی موقتی 
می‌دیــد. او فکــر می‌کــرد این 
افراد هرگز به‌معنی واقعی از بین 
نرفته‌اند؛ آن‌ها تنها به انگیزه برای 
تهییج نیاز داشتند. افسر پرسید: »فکر می‌کنی وقتی 
کوکلاکــس کلن34 و نئونازی‌ها و دیگر افراط‌گرایان 
سفیدپوســت از این موضوع باخبر شــوند چه اتفاقی 
می‌افتد؟« جانســن بدون وقفه گفت: »فکر می‌کنم 
ایــن بهترین ابــزار یارگیــری و رادیکال‌ســازی برای 

افراط‌گرایی سفیدپوستی است.«

در سی‌وهشت‌سالگی، جانســن با صداقتی همچون 
یک عقاب پیش‌آهنگ35 سخن می‌گفت که درواقع 
هم عضو این گــروه پیش‌آهنگی بــود. او همچنین 
یک جمهوریخواه ثبت‌شــده بود که در یک جامعه 
کوچک مورمون در منطقه روستایی ویرجینیا بزرگ 
شده بود؛ جایی که هزاره‌گرایی یا الهیات آخرالزمانی 
مفهومی هســته‌ای بود. طی دهــه 1980، زمانی که 
جانسن در دبیرستان بود، جدایی‌طلبان راست افراطی 
بــه ]کوه‌هــا[ اوزارکس36 یــا به ســنگرها در مناطق 
روســتایی آیداهو رفته بودند؛ جایــی که در آن غذا و 
اسلحه انبار کرده بودند و برای آمادگی برای »روزهای 
آخر« انجیلی، آموزش تمرینات شبه‌نظامی می‌دیدند. 
برخی همچون ملت‌های آریــان37 که اعضای آن از 
فلسفه هویتی نژادپرستانه مسیحی حمایت می‌کردند 
ســلول‌های ترور داخلی را همچون گروه نظم38 پدید 
آوردنــد و بمب‌گذاری‌های بی‌رحمانــه، دزدی‌ها و 
قتل‌های مسلحانه را انجام دادند که اوج آن به قتل آلن 
برگ39 مجری رادیویی برجسته یهودی در ژوئن 1984 
رسید. آلن برگ بســیاری از مواقع برای روشن‌سازی 
ضــد یهودی‌گرایی پنهان در جامعه محافظه‌کار دِنوِر 

صحبت می‌کرد.
 تحقیقــات پلیس و نفــوذ به گروه‌های تروریســتی 
راست افراطی آغاز شد و تا اوایل دهه 1990، بسیاری 
از خشــن‌ترین اعضــای جنبش کشــته شــدند یا به 
زنــدان رفتند، اما پیروز نشــدن دولت در روبی ریج40 
آیداهو و ویکو41 تگزاس باعث تهییج نســل جدیدی 
از جدایی‌طلبان ازجمله شــبه‌نظامیان وطن‌پرســت42 
-‌طلایه‌داران امروزی گروه‌های شــبه‌نظامی مخالف 
دولت- و همچنین افرادی همچون تیموتی مک‌وی43 
شد که توانســت بدون قرار گرفتن در رادار پلیس، تا 
پیــش از بمب‌گذاری 1995 در شــهر اوکلاهاما، راه 
خود را به ایدئولوژی‌ها و ســازمان‌های مختلف ضد 
دولتی و نژادپرســتانه باز کند. مرگ 168 نفر، شامل 
نوزده کودک در ســاختمان فدرال آلفرد پی. مارا44، 
خطر تروریســم داخلی امریکایی‌های سفیدپوست را 
به‌طور کامل مشــخص کرد. پس از آن، اف.بی.آی 
تعداد بیشتری مأمور را به پرونده‌های تروریسم داخلی 
اختصاص داد و دادســتان کل، جنت رنو45، ]دستور 
ساخت[ یگان رزمی ویژه‌ای را برای تحقیقات بر روی 
تروریسم داخلی داد، اما تا پایان سال 2001، کار اصلی 
اف.بی.آی همچون دیگر بدنه دستگاه اجرای قانون، 
تروریسم بین‌المللی بود. سال‌ها پس از حملات یازده 
سپتامبر، تهدیدات فرضی القاعده و دیگر گروه‌های 
مسلمان به ادامه سیاست‌ها انجامید، به‌ویژه در وزارت 
امنیت میهن، که جانسن، کســی که کار خود را در 
اطلاعــات ارتش آغــاز کرده بود، در ســال 2005 به 
آنجا ملحق شــد. او بــه یــاد آورد در آن زمان او تنها 
تحلیل‌گری بود که به‌شکل اختصاصی بر تهدیدات 
داخلی غیراســامی کار می‌کرد. تا ســال 2007، او 
گروه کوچکــی از تحلیل‌گران را که وب‌ســایت‌ها 
افراط‌گــرا را  پیام‌گــذاری آنلایــن  و انجمن‌هــای 
جست‌وجو می‌کردند، گرد هم آورد. یافته‌های گروه 
هشداردهنده بود. شبه‌نظامیان راست افراطی به لطف 
اینترنت در حال لذت بردن از یک رنســانس بودند. 

هر گروه در درگیری‌های 
خشن با دشمنان 

ایدئولوژیک خود، که 
فهرست بزرگی متشکل 
از آفریقایی-امریکایی‌ها، 

یهودیان، مسلمانان، 
مهاجران غیرسفیدپوست، 

اعضای گروه‌های طرفدار 
حقوق هم‌جنس‌گرایان و 

چپ مترقی بودند، حضور 
داشته است و عموماً از 

محاکمه فرار کرده‌اند
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صدها ویدئوی سربازگیری و آموزش‌های شبه‌نظامی 
در کنار تبلیغات برای آموزش‌های مرتبط با اســلحه و 
آموزش‌های ســاخت بمب در یوتیوب ظاهر شدند. 
از اکتبــر 2007 تا مارس 2008، جانســن و واحد او، 
شکل‌گیری 45 گروه شــبه‌نظامی ضد دولت جدید 
را گزارش کردند. بعضــی از گروه‌های افراط‌گرایی 
سفیدپوست با به‌کارگیری گفتمان ضد مهاجرت که 
در آن زمان تحریک‌کننده بــود بازی‌های ویدئویی 
خشــونت‌باری را برای بهره‌بــرداری از ترس عمومی 
از مهاجــران غیرقانونــی که از مرزها وارد می‌شــدند 

ساختند.
تا بهار 2008، همان‌طور که جانســن پیش‌بینی کرده 
بود کاندیداتوری اوباما به جاذبه‌ای برای افراط‌گرایان 
سفیدپوســت و دیگر گروه‌هــای نفرت‌پراکن تبدیل 
شد، درحالی‌که کمپین انتخاباتی به ماه‌های آخر خود 
نزدیک می‌شد ســازمان‌های اجرای قانون حداقل دو 
توطئــه قتل اوباما را متوقــف کردند. دیگر تهدیدات 
و مطالب نژادپرستانه به سمت اینترنت جاری شدند، 
جایی که گروه جانسن متوجه افزایش چشم‌گیر تعداد 
اعضای ســایت اســتورم‌ فرانت46، اولین وب‌ســایت 
بزرگ ملی‌گرای سفیدپوســتی شدند. در سه ماه اول 
تنفیذ اوباما، 32 هزار کاربر جدید به سایت اضافه شد، 
تقریباً دو برابر تعداد کاربران این سایت در سال 2008.

جانسن و گروهش یافته‌های خود را در گزارشی گرد 
آوردند که در زمان انتصاب جنت نپولیتانو47، فرماندار 
سابق آریزونا، به‌عنوان وزیر امنیت میهن توسط اوباما، 
همچنــان در حــال کار بــر روی آن بودند. جولیت 
کیایم48 که به‌عنوان دستیار وزیر امنیت میهن در امور 
بین‌دولتی در ســال‌های 2009 و 2010 مشغول به کار 

بود می‌گوید: نپولیتانو »متوجه« 
]مســائل مربوط به[ افراط‌گرایی 
سفیدپوســتی بــود. هنگامی‌که 
نپولیتانــو به‌عنوان دادســتان کل 
آریزونا مشــغول بــه خدمت بود 
تحقیقــات یکــی از هم‌دســتان 
تیموتــی مــک‌وی را هماهنگ 
کرده بــود. حالا او نگــران این 
بود که یک جنبش تقویت‌شده 
سفیدپوســتی  افراط‌گرایانــه 
بــرای اولین  می‌توانــد تهدیدی 
افریقایــی- رئیس‌جمهــوری 

امریکایــی و بــرای شــهروندان 
به‌شــمار آید. نپولیتانو شــروع به 
ســؤال از تحلیل‌گران اطلاعاتی 
خــود دربــاره افزایــش منزویان 
راســت«  طیف  »افراط‌گرایــی 

کرد، عبارتی که عموماً در دنیای ضد تروریستی اشاره 
به باورهای افراطی بازیگران حاشیه‌ای در طیف راست 

سیاسی دارد.
جانســن می‌گوید در مــارس 2009، او و تعدادی از 
همکارانش در اف.بی.آی گزارشی درباره یافته‌های 
خود به نپولیتانو ارائه دادند، با این تئوری که اضطراب 
افزایش‌یافته از بحران ادامه‌دار اقتصادی در همراهی با 
انتخاب اولین رئیس‌جمهور سیاه‌پوست باعث ایجاد 

یک »پیش‌ران منحصر به فرد« برای رادیکال‌ســازی 
فردی و یارگیری ضد دولتی و افراط‌گرایی سفیدپوستی 
شــده است. آن‌ها خاطرنشــان کردند کهنه‌سربازان، 
شامل آن‌هایی که از مأموریت‌ها در عراق و افغانستان 
بازمی‌گشتند، کاندیداهای مستعدی هستند؛ پیش‌بینی 
که بر اســاس ارزیابی سال 2008 اف.بی.ای صورت 
گرفته بود. این ارزیابی 203 فرد باتجربه نظامی را یافته 
بود که از 11 ســپتامبر 2001 به گروه‌های افراط‌گرایی 
سفیدپوستی ملحق شــده بودند. این تعداد به نسبت 
تعداد کل کهنه‌سربازان ایالات‌متحده که در آن زمان 
در حدود 24 میلیون نفر بود مقدار کمی بود. همچنین 
ایــن تعداد درصد کوچکــی از هــزاران افراط‌گرای 
سفیدپوســتی بود که اف.بی.آی تخمین می‌زد فعال 
باشــند، اما اف.بی.آی مطرح کــرد »اعتباری« که 
آن افراد بــا توانمندی‌های نظامی و تاکتیکی خود در 
گروه‌های افراط‌گرای سفیدپوستی به‌وجود می‌آوردند 

باعث می‌شد تأثیر آن‌ها بیشتر باشد.
جانســن به یــاد دارد نپولیتانو درحالی‌که پشــت میز 
کنفرانــس نشســته بــود آرام در میان اســایدهای 
پاورپوینت می‌چرخید و از تحلیل‌گران برای ارائه‌شان 
تشــکر می‌کرد. چند روز بعــد وزارت امنیت میهن 
گــزارش خود را منتشــر کــرد. »افراط‌گرایی طیف 
راســت: شــرایط اقتصــادی و سیاســی فعلی باعث 
احیای مجدد رادیکال‌سازی و یارگیری شده است«؛ 
گزارشــی که در میان دولت و ســازمان‌های اجرای 

قانون محلی پخش شد.
در 11 آوریل 2009، چهار روز پس از انتشار گزارش، 
جانسن در خانه خود در ویرجینیای غربی بود که یک 
نسخه پی‌دی‌اف از این گزارش در وب‌سایت مجری 
رادیویی محافظه‌کار سندیکایی، 
راجر هج‌کاک49، منتشــر شد. 
همچنین در وبلاگی یک لینک 
منتشــر شد که توســط حافظان 
سوگند50 مدیریت می‌شد؛ گروه 
ضد دولتی تعــدادی از مقامات 
دســتگاه اجرای قانون. مطلبی 
که جانســن ظن این را داشــت 
که یکــی از اعضای دســتگاه 
اجرای قانون نوشــته شده است 
این‌گونه بود: »این را به دســت 
هر امریکایی برســانید! حالا به 
دید دولــت اوباما، شــما یک 

تروریست خطرناک هستید.«
 در چند روز آینده، خبرها درباره 
از  گزارشــی »وحشــت‌انگیز« 
وزارت راه خود را به انجمن‌های 
پیام‌گذاری وبلاگ‌های راست افراطی باز ‌کرد، جایی 
که سایت‌های تئوری توطئه مانند اینفو وارز51، به صلابه 
کشیده شد. اینفو وارز این گزارش را شاهدی بر یک 
نقشــه از ســوی دولت پنهان تلقی کرد. تحلیل‌گران 
بیشــتری از طیف راست همچون مایکل ملکین52 آن 
را بــا نقل از زبان مالکین، »برنامه آدمکشــی وزارت 
امنیت اوباما« تلقی کردند. برخی از طیف مترقی نیز 
همچنان که یکی از تحلیل‌گران مادر جونز53، جیمز 

ریج‌وی54 نوشت: نگرانی‌هایی درباره طبیعت »مبهم 
و حدسی خطرناک« وجود دارد. آن‌ها هشدار دادند 
»لیبرترین‌های مدنی از هر خط ]فکری[« باید نگران 

باشند و توهم نظارت دولتی را افزایش دادند.«
کیایم می‌گوید از منظر بسیاری از افراد در وزارتخانه، 
گزارش »دقیقاً آن‌چنان بود که وزارت باید انجام دهد، 
گاه کردن و آموزش دادن به شرکایمان درباره  یعنی آ
آنچه ما به‌عنوان یک تهدید می‌بینیم. این یک ســند 

سیاسی نبود.«
جمهوریخواهــان کنگره در پاســخ بــه جنبش تازه 
متولدشــده تی‌پارتی55 و لژیــون امریکایی56، موضع 
»افراط‌گرایی طیف راست« اتخاذ کردند، آن‌چنان‌که 
جان بینر57، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان در آن زمان، 
آن را اســتفاده وزارت امنیــت میهن »برای معرفی آن 
دســته از شهروندان امریکایی عنوان کرد که مخالف 
مسیری هستند که دموکرات‌های واشنگتن کشور ما 
را به آن ســمت می‌برند.« بینر به‌طور مشخص با نام 
بردن از کهنه‌ســربازان در گزارش مشکل داشت. او 
در بیانیــه‌ای گفت: »توصیف مردان و زنانی که پس 
از دفاع از کشــورمان به خانــه بازمی‌گردند به‌عنوان 
تروریســت‌های بالقوه، توهین‌آمیز و مردود اســت.« 
تنی چند از قانون‌گذاران حزب جمهوریخواه خواستار 
اســتعفای نپولیتانو و همچنین جانسن شدند؛ کسانی 
که در نگاه آن‌ها، محافظه‌کاران را با تروریست‌ها برابر 

کرده بودند.
جانســن وحشــت کرده بود. او به مــن گفت: من 
هرگز انتظار چنین واکنش خشــمگینانه و ناپســندی 
را نداشــتم.« گیج‌کننده بود: تنهــا چند ماه پیش از 
انتشــار گزارش آوریل 2009، وزارتخانــه ارزیابی‌ای 
را دربــاره تهدیــدات »افراط‌گرایــی طیف چپ«، 
همچون جبهه آزادســازی زمین58 و جبهه آزادسازی 
حیوانات59 منتشر کرده بود. قانون‌گذاران، رسانه‌ها و 
عموم به‌طورکلی -‌شامل طیف مترقی- هیچ اعتراضی 
به آن عنــوان نداشــتند، اما طوفان سیاســی بر روی 
»افراط‌گرایی طیف راســت« باعــث چنان غوغایی 
شــد که وزارت امنیت میهــن درنهایت از اســتفاده 
از واژگان ایدئولوژیــک همچــون »طیف راســت« 
خودداری کــرد. چند هفته پس از انتشــار گزارش، 
نپولیتانو به‌شــکل رسمی از کهنه‌سربازان عذرخواهی 
کرد و پس از فشــار بی‌امان گروه‌های کهنه‌ســرباز، 
وزارتخانــه گزارش خود را پس گرفــت. پس از آن، 
دولت تلاشــی درباره سیاست‌زدایی از موضوع کرد. 
اوباما با وعده بهبود روابط با دنیای اسلام انتخاب شده 
بود، اما این موضوع بــه‌زودی مدخلی را برای اذهانِ 
متوهم توطئه جمهوریخواه همچون لوئی گومرت60، 
نماینده تگزاس، فراهم آورد. گومرت یک بار به این 
موضوع اشــاره کرده بود که محمد البیاری61، مشاور 
تیم امنیت ملی اوباما، یکی از اعضای اخوان‌المسلمین 
اســت. در زمان دولت بوش، واژه »تروریسم« تقریباً 
هم‌معنی با اســام شــد. حالا، آن‌چنان‌کــه یکی از 
مشاوران سیاسی سابق به‌یاد می‌آورد »طرفداران اوباما 
اصرار داشتند این واژه نمی‌تواند فقط درباره جهادی‌ها 
باشد.« آن‌ها واژه‌نامه‌ای جدید و کمتر ایدئولوژیک 
را اتخــاذ کردند. تروریســم تبدیل بــه »افراط‌گرایی 

 بعضی از گروه‌های 
افراط‌گرایی 

سفیدپوست با 
به‌کارگیری گفتمان 

ضد مهاجرت بازی‌های 
ویدئویی خشونت‌باری 

را برای بهره‌برداری 
از ترس عمومی از 

مهاجران غیرقانونی که 
از مرزها وارد می‌شدند 

ساختند
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خشونت‌بار« شد که ناظر به رفتار بود. دولت همچنین 
پارادایم جدید »خشونت منتج از ایدئولوژی« را ارائه 
داد که ظاهراً می‌توانست به هر شکلی از افراط‌گرایی 
و نه‌فقط به تروریسم اسلامی، اطلاق شود. دپارتمان 
قضائــی، وزارت امنیــت میهــن و وزارت خارجــی 
می‌توانستند به توسعه برنامه‌های »مبارزه با افراط‌گرایی 
خشــونت‌بار« بپردازند که بــر روی تماس با دولت و 
همــکاری اجتماعــی تمرکز می‌کرد، نــه بر نظارت 
بدون حکم، اما در عمل این برنامه‌ها کماکان تلاشی 
برای شناســایی و ریشــه‌کن کردن عناصر جهادی از 
جامعه مســلمان امریکا بود، دقیقاً همان‌طور که طی 
دولت بــوش بودند. هم‌زمان تمام فعالیت‌هایی که بر 
افراط‌گرایی داخلی تمرکز داشــتند در وزارت امنیت 
میهن متوقف شــدند. کیایم می‌گوید: »من ماشین 
سیاســی هدایت‌شــده جمهوریخواهــان را ملامت 
می‌کنم که نام‌گــذاری چیزی به‌عنوان »افراط‌گرایی 
طیف راســت« را به بیانیه‌ای سیاسی تبدیل کردند.« 
او با اشــاره به تناقض رهبران حزب جمهوریخواه در 
حمله به دموکرات‌ها برای امتناع از به‌کار بردن عبارت 
»افراط‌گرایی رادیکال اسلامی« ادامه می‌دهد: »آن‌ها 
می‌گفتند اگر نمی‌توانید آن را بگویید با آن نمی‌توانید 
مبارزه کنید، اما این امری دوطرفه اســت. اگر شــما 
اجــازه ندارید که بگویید افراط‌گرایی سفیدپوســتی 
شکلی از رادیکال‌سازی است، پس چگونه می‌خواهد 

جلو آن را بگیرید؟«
گزارش ســال 2009 جانسن درست از آب درآمد. در 
فوریــه 2011، مرکز قانون فقــر جنوبی62 گفت که در 
ســال گذشــته، تعداد گروه‌های نفرت‌پراکن داخلی 
در ایالات‌متحده امریکا به بیــش از 1000 مورد برای 
اولین بار رسیده است. جنبش ضد دولت وطن‌پرستی 

در بازه زمانی مشابه با پرشی 60 
درصدی سیصد گروه جدید به 
دســت آورده است. هر سپهری 
از راســت افراطی در بازه زمانی 
مشابه تهییج شده بود. همچنین 
به‌اصطلاح  تعــداد  افزایــش در 
افراطی  منزویــان، کــه عقایــد 
داشتند اما به هیچ سازمانی وابسته 
نبودند مشاهده شد. در مه 2010، 
یک ســال پس از انتشار گزارش 
جانسن، یک پدر و پسر از اوهایو 
که اعضــای یک گــروه کمتر 
شناخته ‌شده جنبش ضد دولتی 
بــه نام »شــهروندان مقتــدر«63 
بودنــد، طی یــک توقف پلیس 
ممفیــس جنوبی  در  رانندگــی 
آرکانــزاس بــه دو مأمــور پلیس 
شــلیک کردند و آن‌ها را به قتل 
دوازدهمین حمله  این  رساندند. 

یا طــرح لورفته »منزویان« افراط‌گرای سفیدپوســت 
از ســال 2009 بود؛ حمله‌هایی کــه تقریباً همه آن‌ها 

خبررسانی بسیار کمی داشتند.
کانر الدریج64، دادســتان ایالات‌متحده در آرکانزاس 
غربی، یکی از چندین دادستان‌های دپارتمان قضائی 

بود که احســاس می‌کــرد این دپارتمان به تروریســم 
داخلی اهمیت کمی داده است. الدریج، بی‌سروصدا 
شــروع به تشــکیل شــبکه‌ای با دادســتان‌هایی کرد 
که ســابقه ]برخــورد بــا[ فعالیت‌هــای افراط‌گرایی 
سفیدپوستی داشــتند. آن‌ها به دپارتمان قضائی برای 
منابع بیشتر فشــار آوردند. الدریج به من گفت: »تز 
ما این بود که بر روی تروریســم داخلــی به‌اندازه‌ای 
تمرکز کنیم که بر تروریسم بین‌المللی تمرکز کرده‌ایم، 
زیرا هر دو این‌ها تروریســم هســتند، اما ما در سطوح 
مختلف، به‌طور مداوم با نوعی کمبود توجه نسبت به 
تروریسم داخلی مواجه می‌شدیم. تمرکز روزبه‌روز بر 

روی حمله بالقوه بعدی داعش بود.«
در واشنگتن، تعداد بسیار کمی جلسه و گزارش برای 
گفت‌وگــو درباره تهدیدهای ممکن داخلی راســت 
افراطی برگزار می‌شــد. در اف.بی.آی، مأموران ضد 
تروریســم، صادقانــه پذیرفتند که تروریســم داخلی 
به‌عنــوان باریکــه آبی دیده می‌شــد و تنهــا راه برای 
پیشــرفت از طریق پرونده‌های تروریســم بین‌المللی 
بــود. اخیراً در گزارشــی بــر روی ارزیابی دســتگاه 
اجــرای قانون درباره افراط‌گرایی مســلمانان در برابر 
راست افراطی، تیمی از محققان دانشگاه چپل هیل65 
کارولینای شــمالی، خاطرنشــان کردند در 2008 و 
2009-‌تنها سال‌هایی که آمارها عمومی شدند- کمتر 
از 350 مأمور ضد تروریسم اف.بی.آی به پرونده‌های 

تروریسم داخلی اختصاص داده شده‌اند.
خشــونت‌بار  حمــات  از  مجموعــه‌ای  از  پــس 
افراط‌گرایان سفیدپوســت که شامل حمله‌ای به یک 
مرکز اجتماعــات یهودی و به یک خانه ســالمندان 
نزدیــک بــه آن در اورلند پارک66 کانزاس می‌شــد، 
اریک هولدر67، دادســتان کل، در سال 2014 اعلام 
کرد کمیتــه اجرایی تروریســم 
داخلــی در دپارتمــان قضائــی 
را دوبــاره بــه جریــان خواهد 
انداخت. این گروه سیزده سال 
بــود که بــا یکدیگــر ملاقاتی 
نداشــتند. الدریج، که به‌عنوان 
رئیــس کمیتــه منصوب شــده 
بود، می‌گویــد: »این ]کمیته[، 
آنی نبود که در گذشته بود، اما 
باز هم چیــزی بود.« این کمیته 
متشــکل از نمایندگی از حدود 
پانزده ســازمان اجــرای قانون و 
پنج بخــش دپارتمــان قضائی، 
شامل اف.بی.ای و مارشال‌های 
ایالات‌متحده بود. الدریج ادامه 
می‌دهــد: »ما هیــچ بودجه‌ای، 
هیــچ کارمندی و هیچ‌کســی 
نداشــتیم که تنهــا کارش پیش 

بردن کمیته باشد.«
تمرکز بدون توقف بر داعش و القاعده تا دستگاه‌های 
اجرای قانون محلی نیز ادامه ‌یافت. سیاســت دولتی 
مورد تبلیــغ »مبارزه بــا افراط‌گرایی خشــونت‌بار«، 
متوجه تهدیدات مختلفی بود. نیت اسنایدر68، مشاور 
ضد تروریســم دولت اوباما در وزارت امنیت میهن از 

سال 2009 تا سال،2017 به‌یاد می‌آورد: »بیان موضوع 
به‌شکل جدی بر سربازگیری و رادیکال‌سازی داعش 
و القاعده متمرکز بود.« او می‌گوید در ســال 2010، 
دفترهای ]زیر نظر[ او تماس‌هایی را از افســران پلیس 
در ایالت‌هــای بســیاری در جنوب و غــرب مرکزی 
دریافــت می‌کردند. او می‌گویــد: »آن‌ها می‌گفتند 
ممنون از کارهایــی که در مورد القاعــده کرده‌اید، 
امــا الآن من واقعاً نیــاز دارم که بدانــم چگونه باید 
بــا جمعیــت پوست‌چکشــی69 در حــوزه قضائــی 
خود برخورد کنم.« اشــاره او به گــروه افراط‌گرای 
سفیدپوست، پوست‌چکشی اســت. در سال 2011، 
کاخ سفید تهدید القاعده و ]شاخه‌های[ وابسته به آن 
را به‌عنوان »مهم‌ترین تهدید امنیتی برای کشــور ما« 
معرفی کرد. تا سال 2013، تهدید جدیدی ظهور کرده 
بود: افراط‌گرایان خشن به‌اصطلاح خانه‌زاد؛ دسته‌ای 
از افــراد که با اینکــه در ایالات‌متحده بــه دنیا آمده 
بودند، اما تحت تأثیر یک ایدئولوژی غیرداخلی برای 
ارتکاب جنایت قرار داشتند. این افراط‌گرایان که بیشتر 
مسلمان بودند نباید با تروریســت‌های داخلی اشتباه 
گرفته می‌شدند، زیرا تروریست داخلی تعریف کسی 
بود که نه‌تنها امریکایی اســت، بلکه تحت تأثیر یک 
ایدئولوژی داخلی همچون افراط‌گرایی سفیدپوستی 
قرار دارد. اگرچه باز هم در اغلب موارد این دو دسته 
هم‌پوشان می‌شــدند، درنتیجه خانه‌زادها نیز به‌عنوان 
تروریســت‌های داخلی شناخته می‌شــدند: برادران 
تســارنایف70 مســئول بمب‌گذاری ماراتون بوستون 
در ســال 2013 بودند؛ عاملان کشتار سن‌برناردینو یا 
کشتارجمعی در کلاب شبانه هم‌جنس‌گرایان پالس 
در اورلاندو. دیلــن روف71، متولد کارولینای جنوبی 
کســی که نژادپرســتی خانه‌زادانه او در ســایت‌های 
نئونازی همچون دیلی استورمر72 پرورش داده شده بود 
با توجه به این تعاریف یک تروریســت داخلی نبود و 
هیچ‌یک از عقاید او به‌عنوان نشانه‌ای از »افراط‌گرایی 
خشــونت‌بار« دیده نمی‌شــد. بزم تیرانــدازی او در 
کلیســایی در چارلســتون73 کــه در آن، روف نُــه 
آفریقایی-امریکایــی را به قتل رســاند به‌عنوان چیز 
دیگری تفسیر شد. مقامات گفتند نفرت، پیش‌ران او 

بوده است. او یک قاتل بود.
این دوگانگی باعث شــد بنــی تامپســن74، نماینده 
دموکرات می‌سی‌ســی‌پی و عضو ارشد کمیته امنیت 
میهن کنگره، به ســتوه آید. تامپســن سال‌ها بر روی 
دولــت و دیگر اعضــای کنگره برای ســخن گفتن 
شــفاف درباره تروریسم داخلی فشــار آورده بود. او 
می‌گوید: »ســکوت حاصل از به میان کشــیدن هر 
مســئله مرتبطی در کنگره تا حدودی ناامیدکننده بود 
و دولــت راهکار هیچ کاری نکــردن را پیش گرفته 
بود. آن‌ها به ما می‌گفتند ما می‌دانیم که افراط‌گرایی 
سفیدپوســتی یک مسئله اســت، اما هیچ راهی برای 
دخالــت ما در این موضوع وجود ندارد زیرا آن‌ها با ما 

حرف نخواهند زد.«
این پاســخی نادر از ســوی دولتی بود که سیاســت 
امنیتی‌اش به ظاهراً هر نوع خشونت منتج از ایدئولوژی 
را خطاب قرار می‌داد. یک مشاور سابق به من گفت: 
»من این ظن را دارم که آن‌ها نظرســنجی‌هایی انجام 

تز ما این بود که بر روی 
تروریسم داخلی به‌اندازه‌ای 

تمرکز کنیم که بر تروریسم 
بین‌المللی تمرکز کرده‌ایم، 
زیرا هر دو این‌ها تروریسم 
هستند، اما ما در سطوح 
مختلف، به‌طور مداوم با 

نوعی کمبود توجه نسبت 
به تروریسم داخلی مواجه 
می‌شدیم. تمرکز روزبه‌روز 
بر روی حمله بالقوه بعدی 

داعش بود
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داده‌انــد و دریافته‌اند کــه موضوعات خاصی وجود 
دارند که یک رئیس‌جمهــوری افریقایی-امریکایی 
نبایــد درباره آن‌ها صحبت کنــد. فکر می‌کنم آن‌ها 

نمی‌خواستند پا روی دم شیر بگذارند.«
روشن‌ترین شاهد این راهکار، جی جانسن،75 معاون 
وزیر امنیت میهن دولت اوباما بود که در سال 2013، 
پس از سه سال استقرار در سمت مشاور ارشد وزارت 
دفاع به وزارتخانه امنیت میهن ملحق شــد؛ جایی که 
او اختیارات قانونــی را برای برنامه حمله با هواپیمای 
بدون سرنشــین مهیا کرد. نیت اسنایدر می‌گوید در 
زمان تصدی جانسن، دفتر او تماس‌هایی را از راهبان 
انجیلی دریافت می‌کرد که نگران سربازگیری راست 
افراطی در اعضای کلیســای خــود بودند. همچنین 
نگرانی‌هایی درباره گزارش‌های مربوط به افراط‌گرایی 

سفیدپوستی در ارتش وجود داشت.
جانســن به من گفــت نگرانی از حمــات دیگری 
به شــیوه داعش او را شــب‌ها بیدار نگه می‌داشت و 
به‌طــور منظــم، میزگردهایی را با روحانیــون و دیگر 
اعضای جامعه اســامی برگزار می‌کرد. او در مقابل 
فشــارهای بعضــی از کارمنــدان خــود و بعضی از 
اعضای کنگره همچون تامپســن بــرای انجام عملی 
مشــابه در جوامعی که نگــران گروه‌های ضد دولتی 
و افراط‌گرای سفیدپوســتی بودنــد مقاومت کرد. او 
فکر می‌کرد تشکیل دادن میزگرد با شهروندان مقتدر 
و افراط‌گرایان سفیدپوســت کاری عبث اســت. او 
گفت: »فکر نمی‌کردم این کار مفیدی برای استفاده 

از زمانم باشد.«
جانســن، هرگز دیلن روف را یک تروریست داخلی 
نخواند، عبارتی که عموماً برای تیموتی مک‌وی به‌کار 
می‌رود. اسنایدر می‌گوید: »اگر روزی فرصتی برای 
تعریف افراط‌گرایی سفیدپوســتی به‌عنوان تروریست 
داخلی وجود داشــت، دیلن روف همان فرصت بود، 
اما مردم نظر خود را بارها عوض کردند و ]درنهایت[ 
این موضوع نیز همچــون گفت‌وگوهای محتاطانه‌ای 
که درباره تیراندازان دیگر رخ داده بود فرونشســت: 
شــاید این یک موضوع مرتبط با بیماری روحی بود. 
شاید او آســیب‌دیده بود. شــاید او مستعد خشونت 

بود.«
هنگامی‌که با جانســن صحبت کردم احســاس کرد 
در جایگاهی نیســت که روف را تروریست بخواند. 
هیچ جرمی با عنوان »تروریسم داخلی« وجود ندارد 
که با آن بتوان کســی را متهم کرد. او گفت: »انواع 
مشــخصی از افراط‌گرایی خشونت‌بار وجود دارد که 
طبیعتاً بیشــتر موضوع دستگاه اجرای قانون هستند و 
درباره درگیر شدن جوامع در سطح محلی است«، اما 
لورتا لینچ76، مقام اصلی دستگاه اجرای قانون کشور 
در آن زمــان نیــز روف را تروریســت ننامید، اگرچه 
خاطرنشــان کرد به‌نظر می‌رسد کشتارجمعی روف، 
که لینــچ آن را به‌عنوان جرم نفــرت مورد پیگرد قرار 
داده بود، در تعریف تروریســم می‌گنجد. او گفت: 
»جرائم نفرت درواقع همان تروریسم داخلی هستند.« 
جیمــز کومی77، رئیــس اف.بــی.آی در آن زمان، 
مطمئن نبود. او در ژوئن 2015 گفت تروریسم »بیشتر 
یک عمل سیاسی اســت« و او تیراندازی چارلستون 

را سیاسی نمی‌بیند. حتی پس از آنکه یک مانیفست 
نژادپرستانه به قلم روف در اینترنت منتشر شد که در آن 
انگیزه خود را »حفاظت از نژاد سفید« با برانگیختن 
یک جنگ نژادی اعلام کرد، کومی باز هم مطمئن 
نبود کــه او در تعریف ]تروریســم[ می‌گنجد. او به 
هافینگتن‌پست گفت: »من فقط در یک چارچوب 

قانونی فعالیت می‌کنم.«
امتناع از »تروریسم« خواندن حملات، در نگاه بعضی 
منتقدان اشتباه مهلکی بود که می‌توانست پیامدهای 
بسیار گســترده‌تری داشته باشد. ارول ساترز78، مأمور 
سابق اف.بی.آی و رئیس فعلی انستیتوی اجتماعات 
امن79 در دانشــگاه کالیفرنیای جنوبــی، می‌گوید: 
»هنگامی‌که دولت اوباما شــروع به کار کرد و گفت 
که نمی‌خواهد از عبارت جنگ با ترور استفاده کند، 
بسیار خوشحال شدم. فکر می‌کنم افراد اوباما تصمیم 
گرفتند ذ دیگر آن را تروریسم نخوانند، با این خیال که 
این کار خوبی است. مشکل اینجا بود که آن‌ها متوجه 
نشدند این مسئله تا چه اندازه طرف مقابل را جسورتر 

کرد و به آن‌ها پوشش سیاسی داد.«
در ماه‌های منتهی به تنفیذ دونالد ترامپ، تحلیل‌گران 
امنیتی با هشدارهای فزاینده‌ای روبه‌رو شدند که به‌نظر 
می‌رسید فرسایشی سیستماتیک در توانمندی تحلیلی 
و عملیاتــی وزارت امنیت میهن به‌واســطه مواجهه با 
افراط‌گرایی خشونت‌بار است. این موضوع با انتصاب 
یک تیــم جدید امنیت ملــی آغاز شــد. همان‌طور 
کــه همتایان آن‌ها سیاســت‌های مهاجرتــی را پیش 
گرفته بودند، این تیم نیز با سیاســت‌های حاشــیه‌ای 
محافظه‌کارانه روی کار آمد. برخی از آن‌ها ارتباطاتی 
با اندیشکده‌ها و ســازمان‌های ضد مسلمان همچون 
عمل برای امریــکا80 یا مرکز سیاســت‌های امنیتی81 
داشــتند، مرکزی که بنیان‌گــذار آن، فرانک گفنی82 
یکی از برجسته‌ترین عرضه‌کنندگان تئوری‌های توطئه 
ضد مســلمانان در واشــنگتن بود. علاوه بر فرانک 
گفنی کــه اطلاعات جهــت داده شــده و به‌لحاظ 
آمــاری ناقص او دربــاره »خطر مســلمانان« تبدیل 
بــه پیش‌زمینه طــرح به‌اصطلاح جلوگیــری از ورود 
مسلمانان ترامپ شد، همکاران ایدئولوژیک دیگری 
نیز همچون سباســتین و کاترین گــورکا83، تیم زن و 

شوهری امنیت ملی، وجود داشتند. سباستین گورکا به 
یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید تبدیل شد و کاترین 
گورکا مشاور ارشد وزارت امنیت میهن شد. در دوره 
انتقال، سباستین گورکا سقوط سیاست امنیتی دولت 
اوباما را پیش‌بینی کرد که او آن را یک راهکار درهم 
و ناظر بر نزاکت سیاســی به یک مسئله ‌-تروریسم- 
می‌دانست که باید تصحیح می‌شد. نیت اسنایدر به‌یاد 
می‌آورد چندی بعد، کاترین گورکا، کســی که یک 
‌بار دولت اوباما را برای »اجازه دادن به اســام‌گرایان 
برای تعیین سیاست‌های امنیت ملی« مورد انتقاد قرار 
داده بود، روشن ساخت علاقه‌ای به عبارت »مبارزه با 
افراط‌گرایی خشونت‌بار« ندارد. از این پس مأموریت 
بر روی »تروریسم اسلامی رادیکال« متمرکز می‌شد، 
عبارت همیشگی کاخ سفید که سباستین گورکا بعدها 
توضیح داد قصد آن »بیرون افکندن نزاکت سیاســی 

هشت سال اخیر )اوباما(« بود.
صحنه‌ای ســورئال کــه تقریباً در تمامــی بخش‌ها و 
سازمان‌ها تکرار شــده بود به‌سرعت شروع به نمایش 
در داخل وزارت امنیت میهن کرد. جورج ســلیم84، 
متخصــص کهنــه‌کار امنیت ملی در هــر دو دولت 
بــوش و اوباما کــه دفتر همکاری‌هــای اجتماعی85 
را رهبری می‌کرد متذکر می‌شــود با گذشــت ماه‌ها 
»روشــن بود تعداد کمتر و کمتری از خدمت‌رسانان 
مدنی برای تصمیم‌گیری‌های حســاس سیاسی دور 
میز می‌نشینند.« به‌نظر می‌رســید برخی از منصوبان 
سیاســی عملًا دربــاره موضوعی که برای مشــاوره 
درباره آن منصوب شــده‌اند، هیچ تجربه‌ای ندارند. 
کاترین گورکا، همان‌گونه که زندگی‌نامه او در سایت 
لینکدین نشــان می‌دهــد پیش از آنکه بــه وزارتخانه 
بپیوندد نه‌تنها هرگز شغلی در بخش عمومی نداشته، 
بلکــه در حوزه امنیت ملی، دســتگاه اجرای قانون یا 
اطلاعات هیچ تجربه عملی نداشته است. دیگر مقام 
ارشد جدید وزارت امنیت میهن، فرنک ووکو86، افسر 
بازنشسته نیروی دریایی، ســال‌ها به سخنرانی درباره 
طرز تفکر جهــادی برای ارتش پرداخته اســت. این 
ســخنرانی‌ها عموماً با بازی در نقش یکی از اعضای 
طالبان و پوشــیدن کلاه پشــتون و چفیه بوده است. 
یکی از مقامات گفت: »او کســی اســت که تلاش 

می‌کرد به من بگوید متوجه تهدید می‌شود.«
تا فوریه 2017، پس از آنکه دولت ترامپ اولین دستور 
اجرایی خــود را در جهــت تلاش بــرای جلوگیری 
از ورود شــهروندان کشــورهای اکثــراً مســلمان به 
ایالات‌متحده صــادر کرد چندین گــروه امریکایی 
مســلمان به‌واســطه تصویری کــه دولــت جدید از 
موضوع ســاخته بود تصمیم به رد کمک مالی وابسته 
به سیاســت‌های امنیتی فدرال گرفتنــد که در دولت 
اوباما به آن‌ها اختصاص داده شــده بود. مارس همان 
سال، کاخ سفید 10 میلیون دلار بودجه‌ای را که دولت 
قبــل به این کمک‌هــای مالی اختصــاص داده بود، 
مســدود کرد و برای بررســی مجدد به حالت تعویق 
درآورد. درحالی‌که بررسی مجدد در حال انجام بود، 
وزارت امنیت میهن و اف.بی.آی بولتن مشــترکی را 
در تاریخ 10 مه تهیه کردند که درباره »تهدید خشــن 
مرگ‌بار« احتمالــی افراط‌گرایان سفیدپوســت طی 

جرج سلیم
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ســال آینده هشدار می‌داد. این گزارش، که تنی چند 
از تحلیل‌گران می‌گویند تنها کسری از اعداد واقعی 
را منعکس ســاخته اســت، می‌گویــد افراط‌گرایان 
سفیدپوســت »مســئول 49 قتــل در 26 حملــه بین 
ســال‌های 2000 تا 2016 بوده‌اند. بیش از هر جنبش 

افراط‌گرای داخلی دیگری.«
در پایان ماه ژوئن، وزارت امنیت میهن، کمک‌هزینه 
مالی چند متقاضی پیش‌تر تأییدشــده را متوقف کرد 
که بر تحقیقات درباره شبکه‌های آنلاین افراط‌گرایان 
تمرکز داشتند و به افراط‌گرایان سفیدپوست و مسلمان 
برای ترک جنبش‌هایشــان کمک می‌کردند. اگرچه 
کل بودجــه سیاســت امنیتی به‌واســطه بودجه کلی 
وزارتخانه برای کمک‌هزینه‌هــای مالی کم بود اما با 
این حال رد کردن این برنامه‌ها، »اثری وحشت‌انگیز« 
را به‌وجود آورد. برخی از محققان از برنامه‌هایی برای 
ارائه گزارش به قانون‌گذاران درباره افراط‌گرایی طیف 

راست عقب‌نشینی کردند.
در جولای 2017، ســلیم اســتعفای خود را ارائه داد. 
کمی پس از آن، یکی از مقامات بلندپایه یگان رزمی 
بیــن اداری که امور مرتبط با سیاســت‌های امنیتی را 
پیش می‌برد عقب‌نشــینی کرد. اســتعفاهای زیادی 
نیــز در پــی آن رخ داد. وزارت امنیت میهن نام دفتر 
همکاری‌هــای اجتماعــی را به دفتــر همکاری‌های 
جلوگیری از تروریســم87 تغییر داد. اسنایدر می‌گوید 
در دفتر اطلاعــات و تحلیل وزارتخانه، تحلیل‌گرانی 
که به‌شــکل مشــخص بر تروریســم داخلی نظارت 
می‌کردنــد و با دســتگاه‌های اجرای قانــون محلی 
همکاری داشــتند به‌عنوان کارمندان روابط عمومی 
به‌کار گرفته شــدند. »پس هیچ‌کس در حال نظارت 

بــر اطلاعات و پیگیــری ردپاها 
نیست، کاری که وزارت امنیت 
میهن برای آن ساخته شده بود.«

 در زبان دنیای مبارزه با تروریسم، 
وظیفــه وزارتخانــه هــر چیزی 
اســت »که در لحظاتی پیش از 
انفجار قرار دارد«، به‌معنای تمام 
قدم‌های پیشــگیرانه که می‌تواند 
از حمله‌ای جلوگیــری کند؛ از 
امن کردن مرزهــا گرفته تا تولید 
و همرسانی اطلاعات برای کار 
کــردن بــا رهبــران اجتماعی و 
دستگاه‌های اجرای قانون محلی 
تا کمک به آن‌ها برای شناسایی 
می‌گوید،  اســنایدر  خطــرات. 
امروز حداقل برای دولت فدرال 
راهکار »لحظه پیــش از انفجار 

مرده است.«
ویلیام فیــرز در 1987 به دنیا آمــد و کودکی خود را 
در جســپر88 تگزاس شهری کوچک و بسیار منزوی 
در حدود 130 مایلی شــمال شــرق هیوستون سپری 
کرد. تگزاس شــرقی، محلی برای نژادپرستان است و 
جسپر نقشی مهم در تاریخ نژادپرستی منطقه به‌عنوان 
شــهری ایفا می‌کند که در آن در سال 1998، زمانی 
که فیرز ده ســال داشت، ســه مرد سفیدپوست، مرد 

سیاه‌پوســتی به نام جیمز برد جونیور89 را با بســتن به 
پشت یک کامیون و کشیدن بر روی زمین، زجرکش 
کردنــد. فیرز در ابتدای زندگی برای یافتن هویت در 
میان فهرســت بزرگی از ایدئولوژی‌ها چرخید. او در 
11 سپتامبر 2001، چهارده‌ساله بود و به‌اندازه‌ای بزرگ 
شــده بود که غیرت وطن‌پرستانه را درون خود جذب 
کند، اما نه آن‌قدر بزرگ که برای آن نام‌نویسی کند. 
برای یک یا دو ســال، او پوپولیستی به سبک مایکل 
مور90 بــود و »با دیــدن بولینگ بــرای کلمباین91 از 
یک لیبرال به یک محافظه‌کار« تبدیل شد. سپس با 
گذراندن بخش زیادی از زمان خالی خود به مصرف 
ماری‌جوانا و تماشای یوتیوب، به طرفداری از جنبش 
»حقیقت« 11 سپتامبر پرداخت. با صرف زمان بیشتر 
در ســایت‌هایی همچون اینفو وارز، او در معرض این 
تصورات قرار گرفت کــه دولت با کمک طرفداران 
جهانی‌ســازی، فراماســون‌ها و یهودیان، امــا نه »آن 
یهودیان« که او بعــداً آن‌ها را دید- برج‌های دوقلو را 
منفجــر، بازارهای اقتصادی را منهدم و کشــور را در 
بحران اقتصادی فروبرده اســت. این موضوع منتج به 
دغدغه بزرگ بعدی او شــد: کاندیداتوری ران پال92 
برای ریاست‌جمهوری در حزب جمهوریخواه، یک 
لیبرترین که توانست جنبش مردم‌نهاد بزرگی را به‌دنبال 
خود جذب کند؛ جنبشــی که نیویورک‌تایمز در آن 

زمان »مردان سفید شمایل‌شکن« خواند.
اما فیرز درنهایت از پال خســته شد، همان‌طور که از 
مایکل مور خســته شــده بود و در این شــرایط مبهم 
ســرخوردگی سیاسی و مصرف ســنگین مواد مخدر 
بود که فیرز یکی از دوســت‌دخترهای ســابق خود را 
در ســال 2009 گروگان گرفت و با چاقو به‌صورت، 
پاها و گردن او، پیش از آنکه او 
بتواند فرار کند، ضرباتی را به او 
وارد کرد. در سال 2010، فیزر به 
هفت ســال زندان محکوم شد. 
فیرز علاقه‌ای به صحبت درباره 
ســکونتش در سیســتم زنــدان 
ایالت تگزاس ندارد، اما همچون 
بســیاری از مردان جوانی که از 
ندامتگاه به راست افراطی منتقل 
شــده‌اند او نیز در آنجا با اصول 
پایه‌ای افراط‌گرایی سفیدپوستی 
آشــنا شــد. او بــا ارجــاع بــه 
دوســتی پذیرفته ‌شده با یکی از 
اعضای شــاخه تگزاس برادری 
آریــان93، یکــی از بدنام‌تریــن 
گروه‌هــای  وحشــیانه‌ترین  و 
در  افراط‌گرایــی سفیدپوســتی 
کشــور، می‌گوید: »سفیدپوستان باید با هم باشند«؛ 
اما او اصرار دارد که این روابط دوســتی پس از زندان 
از بین رفته‌اند. او می‌گویــد: »من از این خال‌کوبی 
کله‌اســکلت نازی بــر روی صورت آن‌هــا یا اینکه 
بی‌دلیل اقلیت‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند، 
خوشــم نمی‌آمد. آن‌ها مثل ]ورژن‌های[ 1.0 )اول( 
بودند«، اشاره او به این موضوع است که آن‌ها نسلی 
پیشین را نمایندگی می‌کنند. شش سال بعد فیرز عفو 

مشــروط دریافت کرد و بدون اعتیاد به مواد مخدر از 
زندان آزاد شــد، اما در موارد دیگر یکسان باقی مانده 
بود. جــان کنالس94، دوســت او، هنگامی‌که همان 
تابســتان دوباره با او ارتباط برقرار کرد متوجه شــد او 
همچنان یک تئوریســین توطئه است، اما حالا کمتر 
با دغدغه دولت درگیر بود. کنالس می‌گوید: »حالا 
همه‌چیــز در مــورد یهودیــان بود.« در خانــه که در 
پسدینا95، حومه شهر هیوستون قرار داشت، فیرز خود 
را غــرق در چیزی کرد که به دیــد او تازه بود، دنیای 
اَبَرمتصــل اینترنت؛ جایی که هر ویدئوی یوتیوبی که 
او تماشا می‌کرد با الگوریتمی او را به ویدئوی دیگری 
با رگه‌های فزاینده راســت افراطــی هدایت می‌کرد. 
او مجذوب مردانی همچون ریچارد اسپنســر شــده 
بود، کســی که خود را به‌عنوان دومین جورج لینکلن 
راکول96، بنیان‌گذار حزب نازی امریکا، نمایانده بود. 
او همچنین از دونالد ترامپ متأثر شده بود، نغمه‌سرای 
نسل جدیدی از مردان سفیدپوست عصبانی، جنبش 
راســت افراطی نو –افراط‌گرایی سفیدپوستی ]ورژن[ 
2.0– با شــوخی‌ها و نشــانه‌هایی که تنها برای گروه 
خاصی )مقصود گروه‌های افراط‌گرای سفیدپوســت 
است( قابل‌فهم بود، شوخی‌هایی که اکثراً در دستگاه 

اجرای قانون ایالات‌متحده گم شدند.
فیرز بــه قــدرت کاریکاتورها باور داشــت، اگرچه 
کاریکاتورهای راســت افراطی نــو درحالی‌که غرق 
در طنز و اســتهزا بودند اما در ذات نفرت‌پراکنی نیز 
محســوب می‌شــدند. کاریکاتورهایی که بخشی از 
یک جنگ پروپاگاندا بودند که گسترش وحشت را 
همان‌گونه که در ویدئوهای اعدام داعش بود، مدنظر 
داشتند. کنالس، می‌گوید فیرز یکی از اولین کسانی 
بود که کنالس می‌دانســت متوجه این موضوع شده 

است و کاریکاتورها را تا جای ممکن تبلیغ می‌کرد.
در دسامبر 2016، کمتر از شش ماه بعد از خارج شدن 
از زندان، فیرز به اولین گردهمایی ریچارد اسپنسر در 
محوطه دانشگاه کشاورزی و مکانیک تگزاس رفت. 
چند گردهمایی به‌اصطــاح آزادی بیان دیگر نیز در 
ادامه رخ داد. مردان سفیدپوســت جوان با کلاه‌های 
»امریکا را دوباره عالی کنیم« و تی‌شرت‌های یقه‌دار 
در محوطه دانشگاه‌ها یا مناطقی که طیف مترقی در 
آن‌ها سکونت داشتند حرکت می‌کردند: ارتش واضح 
ترامپ، در حال راهپیمایی در یک آرایش نظامی یا در 
حال توهین به فعالانی بودند که به‌‎واسطه حضور آن‌ها 
در آنجا عصبانی بودند و قصد داشــتند با آن‌ها دعوا 
کنند. گاهی اوقات پلیس دخالت می‌کرد، و گاهی 
اوقات نه. فیرز همواره با حضور پلیس احساس امنیت 
می‌کرد اما می‌گفت: »آن‌ها برای دولت تحت کنترل 
صهیونیســت‌ها کار می‌کنند، آن‌ها به دستمزدشــان 

بیشتر از کشور اهمیت می‌دهند.«
آماده‌بــاش  گردهمایی‌هــا  در  پلیــس  نیروهــای 
می‌ایســتادند، گاهی ســوار بر اســب و با اینکه شاید 
به‌شــکل ایدئولوژیک با راســت افراطی نو هم‌راستا 
نبودنــد اما آن‌ها را تحمــل می‌کردند. فیرز می‌گوید 
نیروهــای پلیــس نســبت به نیروهــای آنتیفــا کمتر 
بخشنده بودند، واژه‌ای جهان‌شمول که برای توضیح 
به‌اصطلاح افراط‌گرایان ضد فاشیســت و آنارشیست 

این گزارش، که تنی چند از 
تحلیل‌گران می‌گویند تنها 

کسری از اعداد واقعی را 
منعکس ساخته است، 

می‌گوید افراط‌گرایان 
سفیدپوست »مسئول 

49 قتل در 26 حمله 
بین سال‌های 2000 تا 

2016 بوده‌اند. بیش از هر 
جنبش افراط‌گرای داخلی 

دیگری
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به همــراه فعالان حقــوق حیوانات، فعــالان حقوق 
مهاجرت، اعضای جنبش‌های محلی سوسیالیست، 
معترضان محیط زیستی -همچون آن‌هایی که اخیراً با 
توپ‌های آب و گلوله‌های پلاستیکی در استندینگ 
راک97 مجروح شــدند- و طرفداران ]جنبش[ جان 
سیاه‌پوستان مهم اســت98 که اعتراضاتشان با حضور 
نیروهــای ضد شــورش پلیــس و گاهــی نیروهای 
کمکی شــبه‌نظامی روبه‌رو شده است، مورداستفاده 
قرار می‌گیرد. یکی از فعالان هیوســتون که به همراه 
فیرز به دبیرســتان می‌رفتند به یاد می‌آورد که در یک 
گردهمایی نیروهای پلیس برای عکس‌هایی با اعضای 
راســت افراطی نو ژســت می‌گرفتند. او می‌گوید: 

»آن‌ها خیلی رفیق بودند.«
ســناریوی ضروری مشــابهی در تمام کشــور پیاده 
شــده اســت. در یک گردهمایی در ژوئن 2016 در 
ســکرمنتو99 کــه افراط‌گرایان سفیدپوســت حزب 
ســنت‌گرای کارگــری100 برنامه‌ریــزی کــرده بود، 
جمعیتــی از مخالفان ظاهر شــدند. یک ناظر پلیس 
و نماینــده انجمــن ملــی وکلا101 بعدها بــه روزنامه 
سکرمنتوبی گفت: »پلیس در گردهمایی به‌هیچ‌وجه 
دخالت نکــرد. آن‌ها عملًا به مردم اجــازه دادند هر 
آنچه می‌خواهند انجام دهند. در این شــرایط، کسی 
تصمیــم گرفت بــه آن‌ها اجــازه دهد با هــم درگیر 
شوند.« ده نفر در بیمارستان بستری شدند که حداقل 
پنج مورد از آن به‌خاطر زخــم ضربات چاقو و دیگر 
پارگی‌ها بود. بیشــتر این افراد از مخالفان عضو طیف 
چــپ بودند، که برخی از آن‌هــا بعداً متهم به تعرض 
شــدند. تنها یک افراط‌گرای سفیدپوست بازداشت 
شــد، اگرچه گزارش‌های دادگاه که روزنامه گاردین 
داده اســت، اظهار مــی‌دارد حداقل چهار فرد مرتبط 
به حزب ســنت‌گرای کارگری که مسلح به چاقو در 
گردهمایی حضور داشتند به هیچ جرمی متهم نشدند. 
یک محقق پلیس راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا، طبق 
گزارش‌ها پس از گردهمایی به یکی از اعضای حزب 
ســنت‌گرای کارگــری اطمینان داد که »ما به شــما 
به‌عنوان یک قربانی نــگاه می‌کنیم.« همچنین یک 
متخصص تروریســم داخلی که آموزش‌های جرائم 
نفرت را برای دستگاه‌های اجرای قانون تهیه می‌کند 
از نافرمانی افسران پلیسی که به‌نظر می‌رسید گروه‌های 
افراط‌گرای سفیدپوست را مشکل پلیس نمی‌دانستند 
متعجب شــده بــود. »آن‌هــا چیزهایــی از این قبیل 
می‌گفتند که چرا برای تو جان سیاه‌پوستان مهم است 
یا آنتیفا را یک گروه نفرت‌پراکن نمی‌دانی؟ پاسخ این 
است که آن‌ها گروه‌های نفرت‌پراکن نیستند! اما آن‌ها 

این مسئله را این‌گونه نمی‌دیدند.«
در ایــن فضــا بود که فیــرز در اعتراضــات مختلفی 
پیشــرفتش حاصل شــد. او به شــارلتزویل به همراه 
کیفــی از لوازم جنگی ســفر کرد: محافظ چشــم، 
دســت‌کش و کلاه ایمنی. اگرچه او خود را به‌عنوان 
طرفــدار ترامپ در یــک کت و شــلوار پنهان کرده 
بــود. این یک جنگ و همچنین یک خوش‌گذرانی 
بود. تا تابستان 2017، رسانه‌ها شروع به پوشش بیشتر 
رویدادهای راســت افراطی کردند که باعث افزایش 
جمعیــت حاضر در این اعتراضات شــد. چیزی که 

باعث افزایش روایت مظلوم‌نمای طیف راســت بود 
که در عوض به رویدادهای بیشــتر و خشونت بیشتر 
منتج شــد. همه این‌ها در یک بســته‌بندی زیبا برای 
جنبشــی عرضه شد که شاید در زندگی واقعی، تعداد 
پیروانش بســیار کمتر از آن تعدادی باشد که ]در این 

اعتراضات[ حاضر شدند.
تمایل یک شخص برای نزاع نقطه‌ای برای افتخار بود. 
بسیاری از مبارزان آزاردهنده که بخش زیادی از آن‌ها 
سابقه جنایی داشتند به‌نوعی برای خود سلبریتی‌هایی 
شــدند که در گردهمایی‌ها به آن‌ها زمان ســخنرانی 
داده می‌شد و پلیس از آنان برای جایگاهشان به‌عنوان 
سخنران محافظت می‌کرد. »جنبش برتر شدن«، که 
عضوی از باند مهاجم به زندان آن را هدایت می‌کند، 
کتــک زدن را به یک فرم هنــری تبدیل کرد که آن 
را در یوتیــوب برای یارگیری تبلیــغ می‌کردند. نیتن 
دمیگو102، دریادار ســابق که برای ســرقت مسلحانه 
به پنج ســال زندان محکوم شــده بود، از فیلم مشت 
زدن خود به‌صورت یــک زن جوان در یک اعتراض 
در برکلــی به‌عنــوان ویدئوی یارگیری بــرای هویت 
چشم بزرگ103، سازمان ملی‌گرایی سفیدپوستی خود 
اســتفاده کرد. پسران مقتدر تا این حد پیش رفت که 
فرهنــگ کاملی از آداب و رســوم باند خود به‌وجود 
آورد که شــامل کتک زدن می‌شــد. در فیس‌بوک، 
مردان سفیدپوســت مختلفی قصد خود را برای رفتن 
به شارلتزویل برای آنچه آن‌ها به‌عنوان یک گردهمایی 
بزرگ قبیله‌هــا اعلام می‌کردند و بــرای اینکه با چه 
کســانی دیدار کنند و چه چیزهایی با خود ببرند قرار 
می‌گذاشتند. فیرز ابتدا توصیه کرد کسی سلاح حمل 
نکند، اما پیشــنهاد داد سلاح‌های خود را در دسترس 
نگاه دارند. او در فیس‌بوکش نوشــت: »همه‌چیز به 
پلیس بستگی دارد، اگر آن‌ها اجازه دهند که همچون 
در برکلــی برای خود بجنگیم، می‌دانیم که باید برای 

شروع پرتاب آجرها آماده باشیم.«
در ارتباطات خصوصی در سرویس چت دیسکورد104 
که گروه پیگیری مترقی شــورش اســب تک‌شاخ105 
در فضای اینترنت منتشــر کردنــد، برنامه‌ریزان اتحاد 
راســت106، درباره تاکتیک‌هــا هفته‌ها بحث کردند. 
اف.بــی.آی به‌خودی‌خــود در ظرفیت‌های نظارتی 
محدود بود )اگرچه بسیاری از گروه‌های طیف چپ 

اظهــار می‌دارند ایــن موضوع از نظارت ســازمان بر 
فعالیت آن‌ها جلوگیری نمی‌کرد(، و در غیاب بررسی 
همه‌جانبه فدرال، فعالان راســت‌گرا به جســت‌وجو 
در وب‌ســایت‌های طیــف چــپ، عکس‌هــای به 
اشتراک گذاشته شده فعالان اصلی ضد فاشیست و 
حقوق نــژادی و نفوذ در گردهمایی‌های واقعی آن‌ها 
پرداختند. پیش از گردهمایی، چت‌های منتشرشــده 
نشــان می‌دهند شــرکت‌کنندگان احتمالی به‌شــکل 
واضحی به دیگر شــرکت‌کنندگان توصیه می‌کنند از 
هر تهدید خشــونت‌آمیزی نکته‌برداری کنند تا آن‌ها 
را در اختیار پلیس بگذارند. ارول ساترز بعدها درباره 
پیچیدگی توصیه ]رهبران[ به دنبال‌کنندگانشان درباره 
به همراه نداشــتن تلفن همراه و به اشتراک گذاشتن 
پیام از طریق سلول‌های کوچک گروه‌های وابستگی، 
اظهار داشــت: »از نگاه اطلاعاتی این موضوع بسیار 

چشمگیر است.«
اما از نگاه دستگاه اجرای قانون، این یک آشوب بود. 
پیش از سال 2016، تقریباً هیچ گردهمایی افراط‌گرایی 
سفیدپوســتی بیش از شــصت نفــر را دور هم جمع 
نمی‌کرد؛ 100 عدد قابل‌توجهی بود، اما شــارلتزویل 
یک کهکشان دیگر بود، هم در تعداد تظاهرکنندگان 
و هــم در تنــوع آن‌ها. ســاترز متذکر می‌شــود: در 
شــارلتزویل »فرقه‌هایی از ملی‌گرایان سفیدپوســت، 
افراط‌گرایان سفیدپوست، اعضای کوکلاکس‌کلن، 
نئونازی‌ها و نئوکنفدراتیوها حضور داشتند؛ چیزی که 
شبیه حضور داعش، القاعده، الشباب و بوکوحرام در 
یک گردهمایی اســت و همه آن‌ها شانه‌به‌شانه با هم 
تظاهــرات می‌کردند، درحالی‌که پلیــس این افراد را 
تماشا می‌کرد که پابه‌پای هم همچون یک جنگ در 

بازی تاج و تخت روزگار مدرن حرکت می‌کردند.«
معترضی بعــداً درباره لحظه‌ای کــه تایلر تن‌برینک 
اسلحه را مستقیماً به‌ســوی او نشانه رفته بود، گفت: 
»من باتوم خود را بر روی زمین گذاشــتم و دســتانم 
را بالا گرفتم.« او وحشــت‌زده بود. تن‌برینک نشانه 
گرفت و شلیک کرد. یکی دیگر از معترضان در میان 
درختان پنهان شد. چند نفر دیگر از آن‌ها درحالی‌که 
فریاد می‌کشــیدند پشــت دیوار پنــاه گرفتند. گلوله 
خطا رفــت. مردان دوباره ســوار جیپ فیرز شــدند 
و کولتون که پشــت فرمان نشســته بود با سرعت به 

افراط‌گرایان سفیدپوست حزب سنت‌گرای کارگری
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ســمت آزادراه بین ایالتی 75 راند، اما نه پیش از آنکه 
یکی از شاهدان شــماره پلاک او را یادداشت کند. 
ستوان اســتاوت کمی دیرتر در آن شب از تیراندازی 
باخبر شد و اگرچه هیچ‌کس آسیب‌ندیده بود، قلبش 
فروریخت. در تمام آماده‌سازی‌های او، استاوت این 
را در نظر نگرفته بود که ممکن است خشونتی بیرون 
از محدوده محافظت‌شــده رخ دهد که آن را به‌دقت 
برپا کرده بودند. آن شب پلیس ایالت فلوریدا جیپ را 
در آزادراه متوقف کرد و تگزاسی‌ها را بازداشت کرد. 
مقامات شهری نفسی از روی آرامش کشیدند و از آن 

روز به‌عنوان یک موفقیت یاد کردند.
ویل فیرز بیش از چهل روز در زندان منطقه الاچوا107 
بــا قرار وثیقه 1 میلیون دلاری زندانی شــد. بســته به 
اینکه او با چه کســی صحبت کنــد، او و برادرش و 
تن‌برینــک، که هر دو آن‌هــا در زندان منطقه الاچوا 
مستقر بودند، »ســلبریتی‌های« زندان بودند یا شاید 
تنها فیرز ســلبریتی بود. او حضــور خود در زندان را 
بسیار ســاده توصیف می‌کند، آن‌چنان‌که گویی در 
زندان بســیار شخص مهمی بوده اســت؛ اگرچه به 
دید مقاماتی که او را در ماه دســامبر پس از دســتور 
تگزاس برای بازگرداندن او به هیوستون برای بررسی 
اتهامات او درباره تعرض به دوســت‌دخترش در ماه 
اکتبر از زندان منتقل کردند چنین نبوده اســت. در 
مسیر بازگشت به تگزاس فیرز تلاشی برای گفت‌وگو 
می‌کنــد. او خاطرنشــان می‌کنــد: »مــن در اخبار 
بودم، آیا مرا ندیدید.« هنگامی‌که فیرز به هیوســتون 
بازمی‌گــردد، شــب را در زندان منطقه هریس ســر 
می‌کند، ســپس در مقابل قاضی حاضر می‌شود که 
بی‌درنــگ او را با قرار وثیقه‌ای 5 هــزار دلاری آزاد 
می‌کنــد. فیرز به خانه‌اش در پســدینا بازمی‌گردد و 
به زندگی همیشگی خود ادامه می‌دهد. ظاهراً بدون 

نگرانــی از در معرض خطر قرار 
دادن خود، شــماره تلفن همراه 
خود را در شــبکه‌های اجتماعی 
قرار می‌دهــد. کمی پیش‌تر در 
سال جاری با او تماس گرفتم. ما 
در یک کافه بلژیکی در منطقه 
در حال پیشــرفتی در هیوستون 
دیــدار کردیــم. هنگامی‌که من 
رســیدم فیــرز بــر روی میــزی 
خــارج از کافــه نشســته بود و 
آرنولــد پالمر می‌نوشــید. او به 
من گفت چند ســال گذشــته 
را به جشــن گرفتن برای تسلط 
پنهان طیف راست افراطی نو در 
چرخه خبری گذرانده اســت. 
او درباره توئیت ترامپ در مورد 
مهاجــران  کاروان  به‌اصطــاح 
کــه همچــون توئیــت دیگرش 
درباره »قتل‌عام سفیدپوســتان« 
در آفریقای جنوبی تماماً خیالی 
بود، هیجان‌زده به‌نظر می‌رسید. 

اگرچــه این توئیت‌هــا همچنان در وب‌ســایت‌های 
طیف راســت افراطــی نو همچون دیلی اســتورمر و 

بریت‌بارت108 به‌شــکل مؤثری تبلیغ می‌شدند و حالا 
سلبریتی‌های طیف راست همچونان کالتر109 و تاکر 
کارلسن110 درباره آن صحبت می‌کردند. او می‌گوید: 
»این ایده که طیف راســت نو در حال سقوط است 
و قرار است نابود شود درست نیست.« او ادامه داد: 
»طیف راســت نو تمام این ایده‌ها را فرموله می‌کند، 
آنچه تاکر کارلســن دربــاره آن صحبت می‌کند، ما 

سال پیش در موردش صحبت کرده‌ایم.«
چند روزی پــس از قتل‌عام هفده نفــر در پارکلند111 
فلوریــدا توجه فیرز به ســیل تیراندازی‌ها در مدارس 
امریکا جلب شد. شــایعاتی در شبکه‌های اجتماعی 
محلی به‌طور گسترده مطرح شــده بود که نیکلاس 
کــروز112، تیرانداز این اتفاق و بســیاری از قربانیانش 
یهودی بوده‌اند. مشــخص نیســت آیــا این موضوع 
صحت دارد یا خیر، اما اگر هم صحت داشت، برای 
فیرز که اگر به چیزی باور داشته باشد، آن چیز طبیعت 
قبیله‌ای تمام ابنای بشر است هیچ معنایی نداشت. او 
گفت یهودیــان »یک نیاز بیولوژیک برای محافظت 
از خودشــان دارند.« او کمی درباره آنچه او ســؤال 
یهود می‌نامید صحبت کرد، ارجاعی که نسل جدید 
ضــد یهودیان به این مســئله می‌دهند کــه ملت‌های 
غربی چگونه باید با حضــور یهودیان در جوامع خود 
برخورد کنند. »من از آن‌هــا ]به دلیل یهودی بودن[ 
متنفر نیستم، اما دریافته‌ام ک علاقه‌مندی‌های آن‌ها با 

علاقه‌مندی‌های من یکسان نیست.«
نگــرش فیــرز منحصر بــه فرد نیســت؛ بر اســاس 
نظرســنجی ای‌بی‌سی‌نیوز/واشنگتن‌پست که در پی 
گوســت 2017 انجام شد،  اتفاقات شــارلتزویل در آ
حدود 22 میلیون امریکایی داشــتن عقاید نئونازی یا 
افراط‌گرایی سفیدپوســتی را »قابل‌قبــول« می‌دانند. 
تقریبــاً همین تعداد از مردم، در حــدود 10 درصد از 
امریکایی‌ها، گفته‌اند از »طیف 
می‌کنند؛  نو« حمایت  راســت 
نزدیک به نیمی از کســانی که 
در نظرســنجی شرکت کرده‌اند 
گفته‌انــد مخالف آن هســتند. 
هنگامی‌که یــک روز در محله 
زندگی فیــرز رانندگی می‌کردم 
پرچم‌های کنفدراسیون را دیدم 
و همچنیــن پرچم‌های امریکا و 
گاهی اوقات پرچم جان آبی‌ها 
پرچم‌هــای  و  دارد113  اهمیــت 
مشــکی و سفید »بر روی من پا 
مگذار« که بر روی کامیون‌های 
نو براق در حــال تکان خوردن 
ردیف‌های  همچنیــن  بودنــد. 
از خانه‌های مک‌منشن114  پیاپی 
را مشــاهده کردم که بسیاری از 
آن‌ها اســتخرهای شــنا داشتند. 
ماشــین‌های اســپرت جدید در 
راه‌های عبور پارک شــده بودند 
و قایق‌هایی نیز دیده می‌شدند: 
نشــانه‌هایی از پولی که به دســت می‌آید و پولی که 
خرج می‌شــود. یکی از همکلاســی‌های سابق فیرز 

در دبیرستان فرهنگ ]این محله[ را این‌گونه توصیف 
می‌کند: »رِدنِک‌های تازه ‌به‌ دوران رسیده.«

فیرز می‌گوید برخلاف او، اکثریت طیف راســت نو 
ترجیح می‌دهد در سایه باقی بماند. او می‌گوید: »من 
افراد زیــادی را می‌بینم و بــا آن‌ها صحبت می‌کنم. 
مردم حاضرند پول زیــادی برای فهمیدن اینکه آن‌ها 
چه کسانی هستند بپردازند.« او اشاره می‌کند بعضی 
از آن‌ها در »باشگاه مبارزه« هفتگی او در صبح‌های 
پنج‌شــنبه شــرکت می‌کننــد و بــه تمریــن هنرهای 
رزمی ترکیبی می‌پردازند. بعضی از آن‌ها شــغل‌های 
یقه‌ســفیدان115 دارند و بعضی از آن‌ها کهنه‌سربازند، 
گروهــی که بخــش بزرگــی از جنبش را تشــکیل 

می‌دهند.
فیرز کلاه بســکتبالی که با وصله‌های قرمز، ســفید 
و آبی تزئین شــده بود به ســر داشــت که نشــانی از 
پرچم »هومســتر«116 بــود. او گفت ایــن »به‌نوعی 
یک شــوخی نژادپرســتانه اســت«، هرچند بسیاری 
متوجه آن نمی‌شــوند، زیرا هیچ ایــده‌ای ندارند که 
»هومســتر« به چه معناســت )این یک کنایه متداول 
اســت که ارجاعی به ایــن واقعیت احتمــالًا بی‌پایه 
دارد که آفریقایی-امریکایی‌ها کلمه »whomst« را 
بسیار به‌کار می‌برند(. این پرچم شامل ستاره ]پرچم[ 
تگزاس در مقابل چهارده خط پس‌زمینه قرمز و سفید 
است که اشاره‌ای اســت به شعار اصلی افراط‌گرایی 
سفیدپوســتی مبنی بر اینکه هــدف آن‌ها محافظت 
کردن از نژاد ســفید اســت. ســتاره در مرکز بر روی 
یک نماد بزرگ خورشید سیاه قرار دارد؛ نماد باستانی 
موردعلاقه افراط‌گرایان سفیدپوســت. آن‌ها این نماد 
باستانی را کمتر از دیگر نمادها مانند یک سواستیکا، 
مبرهن می‌دانند. در سال‌های گذشته، حتی گروه‌های 
کهنــه‌کار نئونــازی هماننــد جنبش سوسیالیســت 
ملی‌گــرا117، برای تغییــر وجهه خود سواســتیکا را با 
نمادهای کمتر »تحریک‌کننده« مانند خورشید سیاه 
یا خطــوط رونی جایگزین کرده‌انــد. ]اگرچه[ معنا 

یکسان مانده است.
هدف یگان مشترک رزمی اف.بی.آی، تحقیقات بر 
روی تروریسم و همرسانی اطلاعات از آن تحقیقات 
است تا دســتگاه‌های اجرای قانون قادر به تشخیص 
خطرناک‌ترین افراد باشــند. »مراکز ادغام« دولتی و 
محلی دستگاه‌های اجرای قانون با همین هدف ساخته 
شــده‌اند. احتمالًا شــش شبکه به اشــتراک‌گذاری 
اطلاعات و ارزیابی تهدیدات برای دســتگاه اجرای 
قانون موجود است. در یک جهان موازی این شبکه‌ها 
می‌توانند مؤثر عمل کنند. درواقع، جرمن می‌گوید: 
»خشونت راست افراطی نقطه کور باقی می‌ماند. این 

خشونت به‌درستی پیگیری و فهم نشده است.«
گوست امسال، در بیست‌وپنجمین  دن استاوت در 31 آ
سالگرد حضورش در نیروی پلیس از دپارتمان پلیس 
گینزویل بازنشســت شــد که بخشــی از آن به‌دلیل 
اضطراب و خستگی حاصل از مواجهه او با ماجرای 
اسپنســر بود. او می‌گوید: »ســطح منابــع و اثرات 
اقتصادی این نوع از رویدادها برای جوامع هزینه‌هایی 
به جهت آمادگــی و مدیریت آن‌هــا ایجاد می‌کند، 
این پایدار نیســت. چقدر از شــهرمان را باید به‌معنی 

بر اساس نظرسنجی 
ای‌بی‌سی‌نیوز/

واشنگتن‌پست که در پی 
اتفاقات شارلتزویل در 

آگوست 2017 انجام شد، 
حدود 22 میلیون امریکایی 

داشتن عقاید نئونازی یا 
افراط‌گرایی سفیدپوستی 
را »قابل‌قبول« می‌دانند. 

تقریباً همین تعداد از 
مردم، در حدود 10 درصد 
از امریکایی‌ها، گفته‌اند از 
»طیف راست نو« حمایت 

می‌کنند
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واقعی کلمه به حکومت‌نظامــی تبدیل کنیم تا بتوان 
این رویدادها را مدیریت کرد؟« تحقیقات استاوت بر 
روی جنبش‌های راســت و چپ افراطی از او حداقل 
در چشــم پلیس فدرال و ایالتــی یک »متخصص« 
ساخته است؛ ســازمان‌هایی که به گفته خودش از او 
برای بازدید از حوزه استحفاظی‌شــان برای همرسانی 
آنچه او آموخته است دعوت کرده‌اند. او می‌گوید: 
»آن‌ها هرچه می‌گفتم به‌سرعت جذب می‌کردند« اما 
با وجود این، در واقعیت او احساس می‌کند مجموعه 
دســتگاه اجرای قانون از یک گلوله گریخته است؛ 
»به‌هیچ‌وجه شوخی نمی‌کنم، کافی بود ما یک اینچ 
به چپ یا راســت برویم و در آن صورت در وضعیت 

بسیار بدی بودیم.«
در مــاه مه، با دفتر دادســتان منطقه هریــس118 برای 
ســؤال در این مورد تماس گرفتم که چرا کســی که 
با قرار وثیقه 1 میلیــون دلاری در زندان بود به‌محض 
درخواســت اســترداد با قرار وثیقه 5 هزار دلاری آزاد 
شده است. جاشوا فنکو119، دادستانی که در آن زمان 
مسئول پرونده فیرز بود، از تماس من مضطرب شد. او 
به‌شکل مبهمی به‌یاد آورد که فیرز در فلوریدا زندانی 
بود، اما نمی‌دانست فیرز متهم به تلاش برای قتل شده 
است یا اینکه او ارتباطی به افراط‌گرایان سفیدپوست 
دارد. او به من گفت: »این اولین بار اســت که چنین 
چیــزی را می‌شــنوم« )از آن زمــان تاکنــون فیرز از 

اتهامات خود در فلوریدا تبرئه شده است(.
فنکو کــه امروز به بخــش جرائم بزرگ دادســتانی 
منطقه منتقل شــده است دو ســاعت با من صحبت 
کرد. او سیستم زنجیره‌ای را برای من ترسیم کرد که 
در نظــام قضائی منطقه هریس، یکــی از بزرگ‌ترین 
نظام‌هــای قضائی در کشــور، اســتفاده می‌شــود و 
تحقیقاتی را درباره اختلال در عملکرد به من نشــان 
داد. هیــچ پایگاه داده مرکزی و هیــچ راهی برای به 
اشتراک‌گذاری اطلاعات در میان تمام دپارتمان‌های 
کوچک پلیس که اطلاعات خود را در اختیار دفتردار 
قــرار می‌دهند وجود ندارد. این اطلاعات نیز در میان 
22 دادگاه جنایی که در تمام منطقه پراکنده‌اند تقسیم 
می‌شــوند. او گفت اساســاً مگر اینکه کسی چیزی 
درباره شخصی که او مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد 

به او بگوید، هیچ اطلاعی از آن شخص ندارد.
او گفت: »مقصودم این اســت چطور ممکن است 
آنچه را در فلوریدا رخ داده است، ندانم؟ آیا این تقصیر 
من است؟ آیا این تقصیر فلوریداست؟ چطور ممکن 
است افسری در هیوستون ناظر بر این موضوع نباشد؟ 
چطور ممکن است فیرز بر روی رادار هیچ‌کس قرار 
نگرفته باشد؟« هیوستون از یک یگان رزمی پرتکاپو 
برخوردار اســت که محققان آن اطلاعات کاملی از 
تمامی مبادله‌کنندگان مواد مخدر در سطح خیابان‌ها تا 
رؤسای کارتل دارد. او می‌گوید: »اگر یک فرد نسبتاً 
مهم در MS-13 عطســه کند من در ساعت 10 شب 

تماسی را دریافت خواهم کرد.«
فنکو معتقد اســت اگر فیرز بر روی رادار کسی قرار 
می‌گرفت، او هیچ‌گاه نمی‌توانست این پرونده را رها 
کند. او متذکر می‌شــود »چه کسی مسئول پیگیری 
افــراد طیف راســت افراطی در هیوســتون اســت؛ 

هیچ‌کس. برای من سؤال است چگونه چنین چیزی 
ممکن است. اگر شما می‌خواهید به این افراد به‌عنوان 
تروریســت نگاه کنیــد که از دید من وقــت آن‌ها از 
ماشین‌های خود به سمت معترضان شلیک می‌کنند، 
عنوان درستی است، این سؤال باقی می‌ماند چه کسی 
یا چه چیزی جلو او را برای ارتکاب جرم می‌گیرد؛ از 
نگاه من، هیچ‌کس. هیچ‌کس نظارتی روی آن ندارد، 
هیچ‌کس آن را پیگیری نمی‌کند و این چیزی اســت 

که مرا به وحشت می‌اندازد.«■
منبع: نیویورک‌تایمز
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رابطه گروه‌های شــیعه و سنی که در مبارزه با اسرائیل هستند،‌ 
چه فراز و نشیب‌هایی داشته است؟

در دهه‌هــای اخیــر، شــیعیان لبنان نه‌تنهــا خطری دائمی برای اســرائیل ��
شــده‌اند، بلکه برای حماس به‌عنوان نیرویی از اهل ســنت الهام‌بخش شده‌اند 
و حتی روش‌های مبارزه سیاســی و جنگ چریکــی را به تبعیدی‌های حماس 
آموزش دادند. دو سازمان شیعه و سنی در دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان مقاومت اسلامی 
در واکنش به خروج ســاف از عرصه مبارزه با اســرائیل پدید آمدند. با وجود 
اختــاف ایدئولوژیک بین حزب‌اللــه و حماس، هر دو به اجتهاد بر اســاس 
شــرایط سیاســی زمان باور دارند، هر دو حول مقاومت علیه اســرائیل شــکل 

گرفته‌اند و هر دو شــاخه‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی و خدماتی دارند.
تاریخ روابط سیاســی و نظامی این دو گروه به دهه ۱۹۹۰ می‌رســد. حزب‌الله 
خــود در دهه ۱۹۸۰ از طریق پاســداران ایرانی آموزش ‌دیدنــد و تجربه مبارزه 
با اســرائیل در زمان اشــغال جنــوب لبنان را نیــز در اختیار داشــت؛ بنابراین 
حزب‌الله در تعامل با حماس در دهه ۱۹۹۰ و پس از آن، دســت بالا را داشت 
و به اعضای حماس آموزش نظامی، ســازمان‌دهی، مشاوره سیاسی و رسانه‌ای 
می‌داد، حتــی برخی مقامات حماس تحت پوشــش امنیتی حزب‌الله در لبنان 

زندگی می‌کردند.
درواقع، اشــتباه راهبردی اســرائیل در اوایل دهه ۱۹۸۰ اشغال جنوب لبنان بود 
که به باز شــدن پای ایران به لبنان و تشــکیل حزب‌الله منجر شــد، اما اشــتباه 
راهبــردی دیگر اســرائیل در ماجرایی در اوایل دهه ۱۹۹۰ روی داد که ســبب 
تعامــل عمیق دو گــروه و انتقــال تجربیات حزب‌الله به حماس شــد. روایت 

رسانه‌های فلسطینی از این ماجرا قابل توجه است:1
در دســامبر ۱۹۹۲ که هنوز حماس و جهاد اسلامی سازمان‌هایی کم‌تجربه 
با توانایی‌های محدود بودند، اســرائیل ۴۱۵ عضو آن‌ها را از کرانه باختری 
و غــزه ربود و بــدون هیچ محاکمه یا اثبات جرمی، بــه جنوب لبنان تبعید 
کرد، اما دولت لبنان حاضر به پذیرش آنان نشــد، چون این مســئله‌ای بین 
اســرائیل و فلســطینی‌ها بود. درنتیجه،‌ این تبعیدی‌ها در ســرمای زمستان، 
در منطقه‌ای خالی از ســکنه در جنوب لبنان در نزدیکی مرز اســرائیل رها 
شــدند. این بزرگ‌ترین اخراج دســته‌جمعی و یک‌باره فلسطینی‌ها پس از 
جنگ ۱۹۶۷ بود. قطعنامه ۷۹۹ شــورای امنیت سازمان ملل این اخراج را 

محکوم کرد و آن را تخلف از کنوانســیون ژنو درباره عدم اخراج ساکنان 
ســرزمین‌های اشــغالی دانســت. کابینه وقت امریکا کــه در آن زمان، در 
پایــان عمر خود بود، این قطعنامه را وتو نکرد. اقدام اســرائیل ســبب قطع 
مذاکرات صلح با ســاف شد و چهره اســرائیل را نزد دوستانش در جهان 

لکه‌دار کرد.
این آواره‌های فلسطینی چه کسانی بودند و چه اهمیتی برای 

سازمان‌های خود داشتند؟
به‌قول نیویورک‌تایمز، تقریباً همه این افراد، نظریه‌پرداز، عوامل جمع‌آوری ��

کمک مالی و مقامات مؤسســات اسلامی بودند، نه چریک یا عوامل مسلح.2
اما افرادی در بین این تبعیدی‌ها بودند که به قهرمانان حماس و جهاد اسلامی 
تبدیل شــدند: مثلًا عبدالعزیز رنتیســی، رهبر حماس که بعداً در سال ۲۰۰۴ به 
دست اســرائیل ترور شد؛ اسماعیل هنیه، نخســت‌وزیر بعدی فلسطین و رهبر 
کنونــی حماس؛ محمود الزهــار، از رهبران دیگر حمــاس و نزدیک به ایران. 
در بین آن‌ها رنتیســی و الزهار پزشــک بودند، اما در این ماجرا، شیعیان لبنان 
بدترین خســارت به اســرائیل را وارد کردند؛ زیرا آن‌ها تنها کســانی بودند که 
بــه کمک این تبعیدی‌ها شــتافتند، اردوگاه آموزشــی سیاســی و نظامی برای 
آنــان برپا کردنــد و رابطه‌ای عمیق با حماس و جهاد اســامی شــکل دادند 
که تأثیر آن تاکنون دیده می‌شــود. اســرائیل که در آن زمان، اهمیت این رابطه 
را درک نکــرده بــود، برای تجدیــد روند مذاکرات صلح، یک ســال بعد در 
۱۹۹۳ مجبور به دادن امتیاز شــد و تبعیدی‌ها به‌مرور به ســرزمین‌های اشغالی 
بازگشــتند. بازگشــت پیروزمند این گروه، نه‌تنها مهم‌ترین بازگشــت آوارگان 
فلســطینی به وطن بود، بلکــه پایه‌گذار نهضتی متفاوت، بــا اعتماد به نفس و 
دارای روابط بین‌المللی به‌حســاب می‌آمد. به‌قول محمود الزهار، کمپ آن‌ها 
هــم آخرین اردوگاه آوارگان فلســطینی بود که پس از جنگ‌های اســرائیل و 
اعراب برپا می‌شــد هم اولین اردوگاهی بود که جمع می‌شــد و ســاکنانش به 

بازمی‌گشتند. فلسطین 
 الگوهای مشــترک بین حزب‌الله و حماس شــامل چه مواردی 

می‌شود؟
مرکز خاورمیانه‌ای بنیاد کارنگی، روابط این دو ســازمان و اشتراکات آن‌ها ��

فلسطين سرزمين خون و قيام؛
وحدت رويه دو سازمان شيعه و سنی، حزب‌الله لبنان و حماس
 در مقاومت عليه اشغال و تبعيض نژادی

اشــاره: در این شــماره محمد احمدی در گفت‌وگو با چشــم‌انداز ایران، به چند مسئله مهم درباره اســرائیل پرداخته است: نخست حمله 
اســرائیل به جنوب لبنان كه به‌قول اربابان بزرگ‌ترین شكســت اســرائیل در طول تاریخ یهود بود؛ دوم، اخراج 415 نفر از فلسطینی‌های 
غزه به جنوب لبنان كه حزب‌الله لبنان آن‌ها را آموزش داد و پیروزمندانه به ســرزمین خود بازگشــتند؛ ســوم، سیاســت وحشــتناك آب 
اســرائیل برای محرومیت فلسطین از دستیابی به توسعه؛ چهارم، سرگذشت جنبش تحریم اسرائیل كه با موفقیت‌های زیادی روبه‌رو شد 
و اسرائیل سعی دارد این جنبش را تخریب و اقدامات ضد آپارتایدی آن را ضد یهود جلوه دهد؛ و محور پنجم و نهایی این گفت‌وگو ارزیابی 

بیداری روشنفكران غرب و پیوستن به جنبش رویه گسترش تحریم است.
باشد كه خوانندگان عزیز به ناگفته‌های مبارزات فلسطینی‌ها علیه اشغال، ظلم و آپارتاید توجه كنند.
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را تحلیل می‌کند:3 حزب‌الله از ســال ۲۰۰۵ 
رســماً وارد کابینه لبنان شد و حماس نیز از 
۲۰۰۶ با پیروزی در انتخابات فلسطین کابینه 
تشــکیل داد. اهداف حزب‌اللــه در ابتدای 
تشــکیل در دهــه ۱۹۸۰ محدود بــه بیرون 
راندن اسرائیل از جنوب لبنان بود، اما پس از 
تحقق این امر، به بازدارندگی و تأمین امنیت 
کشور در مقابل تجاوزات اسرائیل گسترش 
یافــت. در جریان جنگ ســوریه، اهداف 
حزب‌الله شامل تأمین منافع و ثبات لبنان در 
مناقشات منطقه ازجمله سرکوب تکفیری‌ها 
نیز شــد. اهداف حماس نیز در طی زمان از 
مقاومت در برابر اشغال، به تشکیل دولت و 
تأمین منافع و ثبات فلسطین در مقابل تهدید 
اســرائیل و تکفیری‌ها توســعه ‌یافته، گرچه 
فعــاً قلمرو حکومت آن فقط غزه اســت. 
حماس از یک‌ســو، در طراحــی تظاهرات 
و اعتراض مدنــی علیه اشــغال و محاصره 
فعالیــت می‌کند و از ســوی دیگر، در دفاع 

مســلحانه در زمان جنگ. آموزش‌های حزب‌الله به حماس زیربنایی برای دفاع 
از غزه در سال‌های پس از قدرت گرفتن حماس شد. به‌نظر می‌رسد همه این‌ها 
با تأیید و حمایت ایران صورت گرفته است؛ زیرا محوری که این گروه‌ها تشکیل 
می‌دهند، فرقه‌گرایی بین شــیعه و ســنی را نفی می‌کند و بــر مقاومت در برابر 

کید دارد. اسرائیل و حامی‌اش امریکا تأ
امــا در دهه اخیر، اتفاقات زیادی در کل منطقه روی داد. نقش 

این وقایع در رابطه دو گروه چیست؟
ایران و ســوریه تا پیش از انقلاب‌های موســم به بهار عربی در ســال ۲۰۱۱ ��

حامی هر دو سازمان بودند. در دوره کوتاه حکومت اخوان‌المسلمین در مصر، 
حمــاس که چشــم امید به حمایــت از زادگاه ایدئولوژیک خود مصر داشــت 
روابطــش را با حزب‌الله، ایران و ســوریه کاهش داد، اما پس از ســقوط محمد 
مرســی در مصر و قطع امید حمــاس از حمایت اخوان‌المســلمین، تغییراتی در 
رهبری حماس پدید آمد، ازجمله اســماعیل هنیه، رهبر سیاسی و جانشین خالد 
مشعل شد. درنتیجه، روابط حماس با حزب‌الله لبنان و ایران دوباره بهبود یافت. 
به‌مــوازات این تحولات، در ژوئن ۲۰۱۷ دومین حامی حماس یعنی قطر به اتهام 
حمایت از تروریســم، رابطه با ایران و هدایت شبکه الجزیره، زیر فشار عربستان 
و متحدانش قرار گرفت. مصر، امارات، ســعودی‌ها و چند کشــور عربی دیگر 
رابطه خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را تحریم کردند. عربستان که خود 
را رهبر جهان عرب می‌داند، پیش از این هم از سیاســت‌های نســبتاً مستقل قطر 
ازجملــه حمایت از حماس، شــاکی بود، اما تمرکز ترامپ بر اتحاد با عربســتان 
علیه ایران، ســبب جرئت یافتن ســعودی‌ها برای تنبیه قطر شد تا درسی به دیگر 
دولت‌های عرب برای حســاب بردن از »رئیس« خود داده شــود. ترامپ حامی 
این رفتار عربســتان اســت، اما حاضر به تحریم قطر نیست، چون امریکا پایگاه 
نظامی بزرگی در آنجا دارد. اســرائیل نیز از فشــار بر قطــر برای قطع حمایت از 
حماس و شبکه الجزیره اســتقبال کرد. قطر پشتیبانی خود از حماس را کاهش 
داد، اما این امر به نزدیک شدن بیشتر حماس به حزب‌الله لبنان و ایران منجر شد. 
سود حماس از این رابطه، ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی دارد. سود حزب‌الله 
لبنان از این رابطه، افزایش محبوبیت خود نزد اهل تسنن در جهان عرب است که 
در جریان جنگ ســوریه کاهش یافته بود. حزب‌الله لبنان از این طریق، اسرائیل 
را از شــمال و جنوب تحت فشار می‌گذارد و نیز نشان می‌دهد با وجود تنش در 
سوریه، همچنان به جبهه مقاومت در برابر اسرائیل اولویت می‌دهد. برای مطالعه 

رابطه این دو سازمان شیعه و سنی، می‌توان به این کتاب مراجعه کرد.4
در تابســتان ۱۳۹۷ به‌دنبال مشــکل کم‌آبی در ایران، اســرائیل 
کانالی فارســی به راه انداخــت که لحن آن تعریــف از رویکرد 

اســرائیل به مســئله آب و پیشنهاد 
کمک بــه ایران در ایــن زمینه بود. 
رابطه اســرائیل با فلســطینی‌ها در 

مسئله کم‌آبی چگونه است؟
اســرائیل همواره درباره مدیریت منابع ��

آب خــود تبلیــغ می‌کند. شــکی نیســت 
مدیریت آب و تصفیــه فاضلاب برای همه 
کشــورهای جهان مهم اســت، امــا ببینیم 
اســرائیل بــا چــه روش‌هایی چنیــن کاری 
می‌کند. ســازمان‌های مردم‌نهــاد و حقوق 
بشر، ســازمان ملل، بانک جهانی و پارلمان 
اروپــا بارها در ایــن باره گــزارش داده‌اند. 
مثــاً به خلاصــه‌ای از گــزارش یک مرکز 
مردم‌نهاد در اســرائیل که درباره حقوق بشر 
در ســرزمین‌های اشــغالی فعالیت می‌کند، 

توجه کنید:5
اســرائیل در پنجــاه ســال اخیــر، کنتــرل 
انحصاری بر منابع آب از رود اردن تا دریای 
مدیترانه را داشــته و منافع فلسطینی‌ها در این آب‌ها را نادیده گرفته، به‌طوری‌که 
آن‌ها در کمبود شــدید آب به‌ســر می‌برند. درحالی‌که حق دسترســی به آب و 
بهداشت آب از حقوق اساسی بشر است که در معاهدات بین‌المللی آمده است.

طبق پیمان صلح اسلو در ۱۹۹۵، اسرائیل رسماً ۸۰ درصد آب در منابع زیرزمینی 
کرانــه باختری را به خود اختصــاص داد، درحالی‌که اکثریت قاطع مردم کرانه 
باختری فلسطینی هستند. اسرائیل به همین نیز اکتفا نکرد و در عمل برای اجرای 
پروژه‌های آبرسانی فلسطینی‌ها در همان ۲۰ درصد باقیمانده هم موانعی گذاشت 
به‌طوری‌که دسترســی آن‌ها فقط به ۱۵ درصد آب‌های خودشــان برقرار است، 
درحالی‌که جمعیت آن‌ها نســبت به ســال ۱۹۹۵، تقریباً دو برابر شده است. از 
ســوی دیگر، اســرائیل اجازه تعمیر و نوسازی شــبکه آب و لوله‌های موجود را 
به فلســطینی‌ها نمی‌دهــد و درنتیجه ثلث این آب‌ها هدر مــی‌رود. پس به‌دلیل 
سیاست‌های اسرائیل، کمبود دائمی آب برای فلسطینی‌های کرانه باختری وجود 
دارد، به‌ویژه در تابســتان که شــرکت آب اسرائیل درصد بیشــتری از آب را به 
شهرک‌نشــین‌ها اختصاص می‌دهد. درنتیجه، بسیاری از فلسطینی‌ها از قطع آب 
چندروزه یا هفتگــی رنج می‌برند. ده‌ها آبادی فلســطینی حتی اجازه اتصال به 
شبکه آب را ندارند و مجبورند آب را در تمام سال به قیمت بسیار بالا از تانکرها 
بخرند. یک دلیل گرانی قیمت، مجوز ندادن اســرائیل برای جاده‌ســازی به این 
آبادی‌هاســت که درنتیجه، قیمت حمل آب را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، 
حملات شهرک‌نشین‌ها و نیروهای اســرائیلی به منابع آب فلسطینی‌ها، منجر به 
تصرف بســیاری از آن‌ها یا تخریب آب‌انبارها و چشــمه‌ها شده است. هدف از 
این سیاست درازمدت، بیرون راندن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان است. هریک از 
این فلســطینی‌ها فقط به ۲۰ لیتر آب در روز دسترسی دارند، درحالی‌که سازمان 
بهداشــت جهانی، حداقل آب روزانه لازم برای اســتفاده شــخصی را ۱۰۰ لیتر 

می‌داند.
نوار غزه که از ۲۰۰۷ تحت محاصره است، اجازه ورود مواد و مصالح ساختمانی 
نظیر ســیمان و آهــن را ندارد، اما برای تعمیر شــبکه آب و فاضلاب ‌که هدف 
بمباران‌های اســرائیل بوده این مواد لازم اســت. طبق آمار منتشرشــده در پایان 
ســال ۲۰۱۵، بیش از 100 هزار نفر از اهالی غزه دسترســی به شبکه آب ندارند. 
همچنین منابع آب زیرزمینی غزه ربه‌شــدت آلوده است به‌طوری‌که ۹۶ درصد 

آن قابل نوشیدن نیست.
غربی‌ها درباره سیاست آب در اسرائیل چه نظری دارند؟

رود اردن که مهم‌ترین منبع آب فلسطین است در مرز اردن با کرانه باختری ��
جاری است. گزارش پارلمان اروپا درباره دست‌اندازی اسرائیل به این رود، قابل 
توجه است:6 بنابراین گزارش،‌ اسرائیل یک کانال بزرگ آبی دارد که ۲۵ درصد 
آب رود اردن و ۵۰ درصــد از کل حوضه آبی آن را به داخل اســرائیل منحرف 

تظاهرات طرفداران جنبش تحریم اسرائیل در اروپا
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می‌کند. به‌قول ســازمان دیده‌بان حقوق بشــر، این موضوع به آسیب رودخانه و 
افت شــدید بحرالمیت و تخریب محیط زیســت منطقه منجر شده است. منابع 
آب زیرزمینی در نوار ســاحلی اسرائیل و غزه به‌خاطر استفاده زیاد و آلودگی با 
ســموم شیمیایی و فاضلاب و مخلوط شــدن با آب شور دچار مشکلات بسیار 
اســت، به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد آن غیرقابل اســتفاده است. بر اساس این 
گــزارش ۶۰ درصد آب اســرائیل از منابع مربوط به فلســطینی‌ها در حوضه رود 
اردن و کرانه باختری تأمین می‌شــود و ۴۰ درصد دیگر از نمک‌زدایی آب‌های 
شور و تصفیه فاضلاب به‌دســت می‌آید. فلسطینی‌هایی که مجبورند از تانکرها 
آب بخرنــد ۴۰۰ درصد بیشــتر از هزینه عــادی برای آب می‌پردازنــد. به‌دلیل 
ســخت‌گیری اسرائیل، فقط ۷ درصد زمین‌های کشــاورزی فلسطینی‌ها آبیاری 
می‌شــوند درحالی‌که مصرف آب شهرک‌نشین‌های یهودی برای کشاورزی در 

حال افزایش است.
بانک جهانی می‌گوید تسلط اســرائیل بر کمیته تخصیص آب در قرارداد اسلو 
باعث شــده توســعه زیرســاخت‌های آب در غزه و کرانه باختری بسیار سخت 
گردد. اسرائیل با فشار بر سرمایه‌گذاران محلی و بین‌المللی، این کار را بی‌جهت 

هزینه‌بر و زمان‌بر کرده است.
حملات اسرائیل به زیرســاخت‌های آب، فاضلاب و بهداشت غزه، بسیاری از 
این تأسیســات را نابود کرده اســت و کمبود ســوخت و برق سبب شده تصفیه 
فاضلاب غیرممکن شــود. دیوان بین‌المللی دادگســتری، دیوار حائل را نیز مانع 
دسترسی فلسطینی‌ها به چاه‌های آب خود می‌داند؛ درحالی‌که هر اسرائیلی ۲۵۰ 
لیتر آب در روز مصرف می‌کند، فلســطینی‌ها اجازه ندارند شــبکه آب خود را 
تعمیر کنند یا چاه جدید حفر نمایند. اســرائیل تنها کشــور منطقه اســت که به 
معاهده آب ســازمان ملل نپیوسته است، زیرا در صورت عضویت در آن باید با 

همسایگان خود ازجمله فلسطینی‌ها برای تقسیم آب به‌طور عادلانه رفتار کند.
 آیــا می‌تــوان گفــت اســرائیل عامــل یک جنــگ فرسایشــی با 

فلسطینی‌ها بر سر آب است؟
گاهی �� متأســفانه اکثر مــردم جهان از این مســئله زیربنایی و راهبــردی، آ

ندارند و ابعاد سیاســت‌های اســرائیل برای محروم کردن فلســطینی‌ها از توسعه 
را نمی‌شناســند. روزنامــه اســرائیلی هاآرتــص رابطه توافق 
صلح اســلو با سیاســت آب در اســرائیل را نشان می‌دهد.7 
به‌قــول ایــن روزنامه،‌ اســرائیل ســهم آب فلســطینی‌ها از 
منابــع متعلق به آن‌هــا را نمی‌دهد، بلکه آن را به خودشــان 
می‌فروشــد. اســرائیل در توافق اســلو به‌گونه‌ای عمل کرد 
که فلســطینی‌ها فریب خوردند و منابــع آب کرانه باختری 
به شــکلی مفتضحانه تقســیم شد؛ یعنی اســرائیل صاحب 
چهار برابر ســهم آب فلســطینی‌ها از منابــع متعلق به آن‌ها 
شد. به‌علاوه سهم فلســطینی‌ها قابل استفاده کامل نیست، 
درحالی‌که بهره‌برداری اســرائیلی‌ها در طــی زمان افزایش 
یافته اســت. علاوه بر آن، فلسطینی‌ها باید کمبود آب خود 
را با پرداخت پول به اســرائیل بخرند و حق ندارند چاه حفر 
کنند. امروزه فلســطینی‌ها حتی کمتر از ســهم آب خود در 
قرارداد اسلو را به‌دســت می‌آورند، درحالی‌که جمعیتی دو 
برابر آن موقع دارند. پس وابستگی‌شان به اسرائیل بیشتر شده 
اســت. هاآرتص می‌گوید اسرائیل تنها اجازه استفاده از لوله 
باریک آبرســانی را به فلســطینی‌ها می‌دهد و در بسیاری از 
مناطق، اصلاً  اجازه اتصال آن‌ها به شــبکه آب را نمی‌دهد، 
همچنیــن در تعمیر لوله‌های پوســیده کارشــکنی می‌کند 
به‌طوری‌که ۳۰ درصد آب موجود فلسطینی‌ها هدر می‌رود. 

اســرائیل در مناطقی از کرانه باختری حتی اجازه حفر آب‌انبار برای ذخیره آب 
باران را نمی‌دهد، درحالی‌که شهرک‌نشــینان از لوله‌های پهن، حمام و اســتخر 
برخوردارند، همســایگان فلســطینی آن‌ها باید قطع آب دوره‌ای را تحمل کنند 
یا برای خرید آب از تانکرهای زنگ‌زده صف بکشــند. در تابستان‌ها آب شهر 
الخلیل مرتباً قطع می‌شود، اما شهرک‌های یهودی همسایه آن همیشه آب دارند.

 چرا اســرائیل بــه ایران در زمینه آب پیشــنهاد همــکاری داده 
است؟

اســرائیل مشکل کم‌آبی خود را از طریق فشار و غصب حقوق فلسطینی‌ها ��
حل کرده و کمتر به روش‌های فنی ســالم متکی بوده است. پیشنهاد کمک به 
حل مســئله آب در ایران بیشتر نشانه نیاز اســرائیل برای نزدیک شدن به ایران و 
باز کردن راهی برای مراوده اســت، حتی اگــر این مراوده در حد بازی با افکار 
عمومی ایرانیان باشــد. ده‌ها کتــاب درباره تصفیه فاضــاب و مدیریت منابع 
آب به فارســی یا به انگلیســی )حتی روی اینترنت( پیدا می‌شــود و کارشناسان 
ایرانی از آن‌ها بهره می‌برند. اینکه برخی از کشورها نظیر ایران هنوز این روش‌ها 
گاهی نیســت، بلکه بیشــتر به‌خاطر  را به‌طــور کامل اجرا نکرده‌اند، از روی ناآ
نیــاز این پروژه‌ها به بودجه متناســب با جمعیت فــراوان و پراکنده، ملاحظات 
زیســت‌محیطی و جغرافیای پیچیده این کشورهاســت. کل آنچه کانال فارسی 
اســرائیل درباره مدیریت آب خود می‌تواند بگوید در یک جزوه جا می‌گیرد و 
هر کشــوری می‌تواند آن را از منابع بهتری تهیه کند، اما آنچه این کانال درباره 
سیاست آبی اسرائیل نمی‌گوید برای شناخت واقعیت از دروغ و تبلیغات مهم‌تر 
است. داریوش پادشاه ایران در عهد هخامنشی در کتیبه باستانی خود می‌گوید: 

خداوند این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ دارد.
 افــکار عمومی منفــی در بین مــردم دنیا بر اســرائیل چه اثری 

دارد؟
اســرائیل عادت دارد به قوانین بین‌المللی و افکار عمومی جهان بی‌اعتنایی ��

کند، اما راســت‌گرایی افراطی اســرائیل و همرنگی آن با جنبش‌های فاشیستی 
اروپا و ترامپ که در افکار عمومی جهان، منفور است، عواقب خطرناکی برای 
اســرائیل خواهد داشــت. یکی از این عواقب، پا گرفتن جنبش تحریم اسرائیل 
است. اکثر جهانیان، کنترل اسرائیل بر کرانه غربی، شهرک‌سازی در آن و نقض 
حقوق فلســطینی‌ها را غیرقانونی می‌دانند و برخی از آن‌ها در تحریم اسرائیل نیز 
شرکت دارند. جنبش تحریم تحت شعار »بایکوت، خروج سرمایه، تحریم«8 بر 
اثر خشم مخالفان اسرائیل نسبت به این موضوعات از سال ۲۰۰۵، شکل گرفت 
تا هزینه قانون‌شــکنی را برای اســرائیل ســنگین کند. محکومیت ساخت دیوار 
حائل اســرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۰۰۴ به 

تشکیل جنبش تحریم کمک کرد.
هدف ایــن جنبــش، آزادی، عدالت و مســاوات به‌عنوان 
اصولی است که فلسطینی‌ها باید همانند بقیه انسان‌ها از آن 
بهره‌مند باشند.9 این جنبش، تلاش دارد حمایت کشورها از 
ستم اســرائیل بر فلسطینی‌ها را پایان دهد و اسرائیل را وادار 
به پذیرش قوانین بین‌المللی وادر کند از جمله: عقب‌نشینی 
از ســرزمین‌های اشــغالی؛ برچیدن دیوار حائل؛ مســاوات 
کامل بین اعراب و یهودیان مقیم اســرائیل؛ و احترام به حق 
بازگشــت آوارگان فلســطینی به خانه و اموال خود بر اساس 

قطعنامه ۱۹۴ سازمان ملل.
ایــن جنبش بر تحریم کالاها و نهادهای اســرائیلی، تحریم 
فرهنگی و دانشــگاهی و فشــار برای خروج ســرمایه‌ها از 
اســرائیل متمرکز اســت و تاکنــون عده زیــادی از مردم و 
نخبگان در بسیاری از کشــورها ازجمله در اروپا را با خود 
همراه کرده است. مثلًا در سال ۲۰۱۴ جنبش تحریم، عامل 
اصلی کاهش ۴۶ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل 
بــود. صادرکنندگان اســرائیلی بارها شــکایت کرده‌اند که 

صدور کالا به اروپا برای آن‌ها سخت‌تر شده است.
این جنبــش کارنامه خود در ســال ۲۰۱۸ را چنین توصیف 
می‌کند: یک شــرکت فرانســوی چندملیتی در زمینه آب و برق بنام »ویولیا«10 
که در سرزمین‌های اشغالی کار می‌کرد، با شکایت جنبش تحریم، قراردادهای 
چند میلیارد دلاری خود را از دســت داد. شــرکت چندملیتی انگلیسی موسوم 
به »جــی ۴ آس«11 که خدمات و تجهیزات امنیتی برای پســت‌های بازرســی، 
شهرک‌های یهودی‌نشــین و زندان‌های اسرائیل فراهم می‌کرد، مجبور به خروج 

اسرائیل در ۵۰ سال 
اخیر، کنترل انحصاری 

بر منابع آب از رود اردن تا 
دریای مدیترانه را داشته و 

منافع فلسطینی‌ها را در 
این آب‌ها نادیده گرفته، 

به‌طوری‌که آن‌ها در کمبود 
شدید آب بسر می‌برند. 

درحالی‌که حق دسترسی 
به آب و بهداشت آب از 

حقوق اساسی بشر است 
که در معاهدات بین‌المللی 

آمده است
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از اســرائیل شــد. کمپانی بزرگ مخابراتی 
فرانســه بنام »اورانژ«12 به خاطر نقش شــعبه 
اســرائیلی آن در تجهیز ارتش برای حمله به 
غزه و توســعه شهرک‌نشینی، مجبور به قطع 

پروژه‌های خود در اسرائیل شد.
علاوه بر این، هزاران چهره هنری و فرهنگی 
غربی و عربــی از تحریم اســرائیل حمایت 
کردنــد یا برنامه‌های خود در اســرائیل را به 
درخواســت جنبــش تحریم لغــو نمودند. 
تعدادی از انجمن‌های دانشــگاهی و علمی 
در آمریکا، کانادا، انگلیس،‌ ایرلند، آفریقای 
جنوبــی و قطــر از جنبش تحریــم حمایت 
کردنــد. برخی از مســیحیان آمریــکا مانند 
»کلیســای پرزبیترین«13 و »کلیسای متحد 
مســیح«14 و »کلیســای متحد متودیست«15 
و برخی از مؤسســات »کویکر«16 با جنبش 
تحریم همــکاری می‌کنند. برخی نهادهای 
دولتی سوئد، نروژ، نیوزیلند و لوگزامبورگ 

و برخی از بنیادهای ســرمایه‌داران آمریکایی نیز به همکاری با تحریم اســرائیل 
پیوستند.

 دولت‌هــای مســلمان تا چــه حد در تحریم اســرائیل شــرکت 
دارند؟

درحالی‌که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کل جهان رو به افزایش است، نقش 
دولت‌های عربی و مســلمان در مقایســه با گذشته ضعیف شــده است. جامعه 
عرب از ۱۹۴۵ به بعد، تحریم علیه نهادهای اقتصادی صهیونیســت را دنبال کرد 
و مردم ایران نیز از ایــن تحریم حمایت کردند؛ اما به علت مقابله حامیان غربی 
اســرائیل و همکاری برخی ســران عرب با غرب، اکثر این تحریم‌ها آن‌طور که 
انتظــار می‌رفت، مؤثر نبود. گرچه یک اســتثنای مهم وجــود دارد و آن تحریم 
نفتی اعراب علیه آمریکا، اســرائیل، انگلیس، کانادا، هلند و ژاپن اســت که از 
زمان جنگ اکتبر ۱۹۷۳ تا سال بعد ادامه یافت و ضربه شدیدی به اقتصاد غرب 

وارد آورد.
علاوه بر این، نهادها و کمپانی‌های همکار با اســرائیل در کشــورهای دیگر نیز 

مدت‌ها در لیست تحریم اکثر کشورهای مسلمان قرار داشتند:17
مثــاً تعــدادی از مهم‌ترین کمپانی‌هــای غربی در برخی زمان‌ها مشــمول این 
تحریم شــدند: کوکاکولا، نســتله، مکدانل داگلاس، جنرال الکتریک، فورد، 
مرســدس بنز، آی بی ام، هیولت پاکارد، مارکس و اسپنسر، هتل هیلتون و سیتی 
بانــک؛ اما اکثر شــرکت‌های بــزرگ ژاپنی، برای حفظ روابــط تجاری خود با 
کشورهای مسلمان، تحریم اسرائیل را رعایت می‌کردند. از سوی دیگر، اسرائیل 
برای دور زدن تحریم‌ها، برخی کالاهای خود را در کشــور دیگری با برچســب 
جعلی بسته‌بندی و به کشورهای مسلمان صادر می‌کرد، یا از کمپانی‌های غربی 
برای فروش آن‌هــا به‌عنوان اجزای محصولات بزرگ‌تر اســتفاده می‌کرد. حتی 
کشــتی‌های تجاری اسرائیلی با پرچم کشورهای دیگر و مدارک جعلی به حمل 

کالاهای خود به کشورهای مسلمان می‌پرداختند.
اما قراردادهای صلح با اســرائیل سبب شد برخی از دولت‌های عربی تحریم‌ها را 
لغو کنند. مصر در ۱۹۷۹ و ساف در ۱۹۹۳ و اردن در ۱۹۹۴ بر اساس قراردادهای 
جداگانه، دســت از تحریم کشیدند، گرچه اکثر مردم در این کشورها همچنان 
حاضر به پذیرش کالاهای اسرائیل در بازارهای خود نبودند. اسرائیل که اهمیت 
زیادی به نفوذ در بازارهای منطقه می‌دهد، از زمان صلح با مصر، از آن کشــور 
برای قاچاق کالاهای خود با برچســب مصری به سایر کشورهای عرب استفاده 

کرده است.
از اواسط دهه ۱۹۹۰ اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و برخی از دولت‌های 
مســلمان آفریقایی مانند موریتانی، الجزایــر، مراکش و تونس، تحریم اقتصادی 
اســرائیل را رها کردند. امروزه کشورهای محور مقاومت شامل ایران و متحدان 
عرب آن، بــه تحریم کامل اســرائیل ادامه می‌دهند. بیشــتر کشــورهای دیگر 

اســامی و عربــی در ســایر تحریم‌ها، مثل 
تحریم دیپلماتیک )عدم شناسایی اسرائیل(، 
کنســولی، فرهنگی و ورزشــی تــا حدودی 
همــکاری دارنــد. البته برخی فقــط ظاهر 
را رعایــت می‌کنند چون بر اســاس آمارها 
اکثر مردم مســلمان با این روابط مخالف‌اند 
و اگــر دموکراســی در این کشــورها برقرار 
باشــد، طرفداران رابطه با اسرائیل کنار زده 

می‌شوند.
 جنبش تحریــم81 در جهان اکنون 

چه جایگاهی دارد؟
ایــن جنبش شــباهت بــه نهضــت تحریم 
آفریقای جنوبــی در دوران آپارتاید دارد که 
در دهه ۱۹۹۰ با سقوط حکومت نژادپرست 
آن پایان یافت. حامیان این جنبش، اسرائیل 
را نمونه دیگــری از آپارتاید معرفی می‌کنند 
که باید مانند آفریقای جنوبی تغییر اساســی 
کند؛ اما اسرائیل میلیون‌ها دلار برای تخریب 
چهره این جنبش و ممنوع کردن آن در غرب هزینه می‌کند. اسرائیل و حامیانش 
به هر کس که مخالف صهیونیسم باشد، اتهام یهودستیزی می‌زنند. آنان جنبش 
تحریــم را با آلمان نازی مقایســه می‌کنند که کســب‌وکار یهودیــان را تحریم 
می‌کرد. البته اســرائیل در این زمینه با دو تناقض روبه‌روســت: اولًا بســیاری از 
یهودیان آزادی‌خواه نیز با این جنبش همکاری می‌کنند. ثانیاً این تحریم‌ها شامل 
یهودیان غیرصهیونیست نمی‌شود، پس برچسب یهودستیزی و شباهت به نازیسم 

به آن نمی‌چسبد.
بیشــترین موفقیت تبلیغی برای جنبش تحریم در دانشــگاه‌های غرب بوده، زیرا 
اسرائیل را در معرض افکار عمومی، روشنفکران و منتقدان قرار داده و تظاهرات 
علیه کمپانی‌های همکار با ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان را سازمان داده است. 
مقالات، رسانه‌های اجتماعی، طومارنویســی و گردهمایی‌های اعتراضی سبب 
شده بسیاری از شخصیت‌ها، از همکاری با اسرائیل، حضور در همایش‌های آن 

یا دیدار از شهرک‌های یهودی‌نشین آن صرف‌نظر کنند.
اکنون اســرائیلی‌ها نیز تحت فشــار هســتند که در گردهمایی‌ها و مناسبت‌های 
خارجی شــرکت نکنند، مگر اینکه همدردی خود را با فلسطینی‌ها اعلام کنند. 
هر ســال، در برخی از شــهرهای جهان، هفته آپارتاید اســرائیلی در ماه فوریه یا 
مارس برگزار می‌شود. این کار ابتدا در سال ۲۰۰۵ در تورنتو در کانادا شروع شد 

و اکنون در حداقل ۵۵ شهر جهان پیگیری می‌شود.
 با وجود موفقیت‌های جنبش تحریم در بین روشنفکران، گفته 
می‌شــود که یهودیان تأثیر بزرگی بر مسیرهای فکری نوین در 
غرب داشــته‌اند و صهیونیسم از این تأثیر سود می‌برد. ارزیابی 

شما از این تصور چیست؟
صهیونیســم پدیده‌ای از قرن نوزدهم و بیســتم است که ابعاد فکری آن در ��

جهان امروز، بسیار گســترش یافته و فرهنگ سنتی و مسیحی، ازجمله فرهنگ 
مبارزه علیه ســتم و انحراف را در غرب زیرورو کرده است. بگذارید بر اساس 
یک مثال کلیدی و مشهور در حوزه ادبیات و روشنفکری بحث کنم. رمان »در 
جســتجوی زمان از دست رفته«91 از ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ نوشته و منتشر شد و داستان 
زندگی نویسنده یهودی آن، مارسل پروست02 را به شکلی استعاری بیان می‌کند. 
گوینده داســتان، خاطرات کودکــی تا جوانی خود را از اواخــر قرن نوزدهم تا 
اوایل قرن بیســتم در میان اشراف فرانسه شــرح می‌دهد. این رمانِ هفت‌جلدی 
مهم‌ترین کار پروســت و از تأثیرگذارترین کتب در ادبیات قرن بیســتم و معاصر 
است. عناصر این داستان، از دست دادن زمان، فقدان معنا در زندگی، حسادت 
بیمارگونه، خاطرات تصادفی و به‌ویژه تمایلات جنســی است. بسیاری از افکار 
پروست شبیه افکار مؤسس روانکاوی، زیگموند فروید، است که هم‌زمان با او 
می‌زیســت و همچون او یهودی مدرنیست و علاقه‌مند به انگیزه‌های جنسی در 

برچسب جنبش تحریم روی پرتقال‌های اسرائیلی در بازارهای اروپا
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زندگی بود. در سراســر رمان به‌ویژه در اواخر آن، هم‌جنس‌گرایی زنانه و مردانه 
نهفته بودکه به‌شــکلی اســتعاری است. آندره ژید،12 نویســنده و ادیب معروف 
فرانســه، مکاتبات خود با پروست را پس از مرگ او منتشر کرد که نشان می‌داد 
پروســت هم‌جنس‌گراســت. برخی کاراکترهای زن در رمان پروست را می‌توان 
مردان جوانی دانســت که مورد علاقه نویســنده بوده‌اند، ولی به آخر نامشــان، 
حروف تأنیث فرانســوی اضافه شده تا نامی شبیه زنان داشته باشند؛ مثل آلبرتین، 

ژیلبرت و آندره22 )با املای مؤنث(.
از دهه ۱۹۹۰ میلادی به این‌ســو که هم‌جنس‌گرایان در غرب قدرت زیادی پیدا 
کردند، ترجمه‌های جدیدی از رمان پروســت و نیز بیوگرافی‌هایی از او منتشر و 
در کنفرانس‌ها،‌ مجامع و رســانه‌ها معرفی شد که با تأخیر به ایران هم راه یافت. 
این نمونه شاخصی از تغییر تفکر مدرن از نگرش اجتماعی و جهانی، به نگرش 

محدود فردی و شهوانی است.
 رابطه این رمان با حوزه سیاست چیست؟

روزنامه اسرائیلی هاآرتص در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۳ مقاله جالبی درباره پروست ��
و رمانش دارد که به‌مناســبت صدمین ســال آغاز انتشــار این کتاب چاپ شده 
اســت:32 این مقاله می‌گوید مادر پروســت، دختر یک بانکدار یهودی بود که 
همراه با موج قدرت‌گیری یهودیان فرانسه در نیمه دوم قرن نوزدهم، خانواده‌اش 
بــه ثروت و نفوذ زیادی در حوزه بانکی رســید. در زمینه سیاســت هم یهودیان 
فرانســه در این دوره رشــد زیادی کردنــد. مثلًا چهره پرنفوذ فرانســه، آدولف 
کرمیو42 از خویشــاوندان پروست، موفق شــد یهودیان الجزایر را شهروند فرانسه 
کنــد؛ اما واکنش ضدیهودی نیز در این زمان بــالا گرفت که ماجرای جنجالی 
محاکمه دریفوس52 افســر یهودی فرانســوی در اواخر قرن از آن جمله اســت. 
پروســت در رمانش از دو اقلیت مظلوم نام می‌برد: یهودیان و همجنس‌گرایان. 
جمــع این دو صفــت را در خــود او و در یکی از کاراکترهــای اصلی رمانش 
یعنی سوان62 می‌توان دید. نام این کاراکتر روی دو بخش اول رمان هم گذاشته 
شــده بود: راه سوان و عشق سوان. ســوان اوج موفقیت یهودیان فرانسه را نشان 
می‌دهد که با اشــراف رفت‌وآمد داشــتند. به‌قول هاآرتص، کاراکتر ســوان بر 
اساس شخصیت یهودیان مهم آن زمان شکل گرفته است که بانکدار بودند و به 
جمع‌آوری کلکســیون آثار هنری نیز علاقه داشتند، اما شخصیت خود پروست 
هم شبیه سوان بود: گذران اوقات در کاباره‌ها و علاقه به هنر نقاشی و موسیقی 

و تئاتر و عشق‌های بیمارگونه و آزاردهنده با افراد.
کابوس پروست گم کردن معنا در زندگی بود، زیرا حس می‌کرد سبک زندگی‌اش 
او را از آرزوهــای هنــری‌اش محروم کرده بود. پروســت نیز همچون »ســوان« 
کاراکتــر رمان، از دریفوس یهودی دفاع می‌کــرد، گرچه در آن زمان، اکثریت 
فرانســوی‌ها دریفوس را افسری خائن می‌دانســتند. هاآرتص نتیجه می‌گیرد این 
دفاع درواقع، بازگشــت سوان به آرمان‌های قوم یهود محسوب می‌شد. در دوران 
ما، صهیونیسم تبلور همین آرمان‌ها تلقی می‌شود و همان چیزی است که اسرائیل 

تلاش دارد نسل جوان یهودی در سراسر جهان را متوجه آن کند.
 آیا فرهنگ روشنفکران این دوره از نظرات فروید تأثیر گرفته بود؟

کتاب شــهوت‌نگاری نوگرا: ادبیات اروپا پس از نهضت سکس‌شناســی ��
در ســال ۲۰۱۲ به این موضوع اشــاره می‌کند:72 مارســل پروســت که در دهه 
۱۸۹۰ کار ادبی خود را شــروع کرد، شــاهد دو نهضت مــوازی در غرب بود: 
یکی مکتب سکس‌شناســی )سکســولوژی(؛ و دیگری مکاتب نوین هنری که 
انحراف جنسی را تحســین می‌‌کردند. از این‌رو، رمان مشهور او دایرة‌المعارفی 
از انحرافات جنســی مانند هم‌جنس‌گرایی، زنا با محارم، سادیســم )دیگرآزاری 
جنسی(، مازوخیسم )خودآزاری جنســی(، وویریسم )چشم‌چرانی( و فتیشیسم 

)تمایل جنسی به اشیا( است و در همه این‌ها سیر می‌کند.
علم سکس‌شناســی به‌ویژه چهره شــاخص آن زیگموند فروید در اواخر قرن ۱۹ و 
اوایل قرن بیســتم، انحرافات جنســی را مباحثی بیولوژیک و روان‌شناختی معرفی 
می‌کــرد که نباید به آن‌ها نگاه اخلاقی یا مذهبی داشــت. میشــل فوکو می‌گوید: 
سکس‌شناسان با نام‌گذاری‌های خود بر این انحرافات، آن‌ها را به هویت‌های جنسی 
تبدیل کردند که هر کسی ممکن است داشته باشد. به این ترتیب، انواع انحرافات، 

در کتاب‌های علمی و ادبی به شکل پدیده‌های عادی مورد بحث قرار گرفت.

فروید تئوری‌هایی درباره انحرافات جنسی عرضه کرد که کودکان را محور خود 
قرار می‌داد و ریشــه انحرافات را در تمایلات دوران کودکی می‌دانست. فروید 
همچنین اصرار داشــت که بین این انحرافات و دستاوردهای فرهنگی مانند هنر 
و ادبیات، رابطه مســتقیمی وجود دارد. او در نوشــته خود موسوم به نویسندگان 
خــاق و رؤیابینی28 در ســال ۱۹۰۸ می‌گوید هنرمند کســی اســت که امیال 
منحرف مورد علاقه خود را که منشأ لذات شهوانی است، به دیگران منتقل کند.

تأثیــر نظرات فرویــد درباره انحرافات بــر ادبیات مدرن را نمی‌توان دســت‌کم 
گرفت. او شهوت را قلب تجربه انسانی می‌داند که قدرت تمدن از آن به وجود 
می‌آید و نویســندگان اوایل قرن بیستم به این نظرات درباره مسائل جنسی توجه 
زیادی داشــتند. بــه این ترتیــب، از آن زمان تاکنون شــکل‌های منحرف امیال 
جنســی، محور بســیاری از جنبش‌های نوگرا قرار گرفته‌انــد و افرادی همچون 
مارســل پروســت، آندره ژید، جیمز جویس،‌ فرانتس کافکا، دی. اچ. لارنس، 
توماســمان، آرتور اشنیتسلر و بسیاری دیگر، از این طریق پایه‌گذار ادبیات امروز 
غرب محسوب می‌شــوند. آن‌ها در ادبیات نوگرای کشورهای دیگر مانند ایران 
نیز تأثیر عمیقی گذاشــتند. در زمینه هنر نیز ســینما، تئاتر و نقاشی مدرن تحت 
نفوذ این نظریات هســتند؛ اما فرهنگ فردگرا و لذت‌جو در عصر مدرن، تضاد 
عمیقی با فرهنگ عدالت‌خواه دارد که به‌عنوان مثال، برای حقوق بشــر و محو 
نژادپرستی و آپارتاید در فلسطین، مبارزه می‌کند. با این حال، عدالت‌خواهی در 
فطرت انســان جای دارد و اگر احیا شــود، تهدید بزرگی برای نظم جهانی مورد 
نظر اسرائیل و متحدانش خواهد بود. جا انداختن رابطه بین اسرائیل با مفاهیمی 
مانند نژادپرســتی و آپارتاید تا چند ســال پیش در بین نســل جوان و روشــنفکر 
غرب، کار ســختی بود اما اکنون به مدد رسانه‌های جدید و نهضت تحریم، در 
حال پیشرفت است. بیدار شــدن این نسل به‌عنوان رهبران آینده، می‌تواند رابطه 
غرب با اسرائیل را به خطر اندازد. از این‌رو اسرائیل جنبش تحریم را یک تهدید 

راهبردی برای خود می‌داند.■
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رهبــران عربســتان ســعودی گمــان می‌کردنــد 
عملیاتی هوایی به‌ســرعت دشمنانشان را در یمن 
در هم می‌شــکند، اما پس از ســه سال حوثی‌ها 
همچنان قصد تســلیم شدن ندارند، حتی وقتی 14 میلیون نفر با قحطی روبه‌رو 

هستند.
ضحیان، شــهرکی در انتهای شمال غربی یمن، ســکونتگاهی کشاورزی است که 
حدود دو ســاعت از مرز عربســتان فاصله دارد. برِ جاده اصلــی خاکی و ناهموار 
این شــهرک، نزدیک به یک غرفه میوه و تره‌بار حفره‌ای بزرگ مشهود است که با 
تخته‌های چوبی و نوار قرمز برای هشدار به رانندگان نشانه‌گذاری شده است. اینجا 
بود که بمب لیزری از جتی ســعودی به اتوبوس مدرسه‌ای شلیک‌ شد که در صبح 
هجدهم مرداد دانش‌آموزانی را به اردو می‌برد و 44 کودک و 10 بزرگسال را به قتل 
رســاند، حتی برای مردم خوکرده به فاجعه طی بیش از ســه سال جنگ این حمله 
موشکی به اتوبوس کودکان تکان‌دهنده بود. اندام‌های ریز و متلاشی‌شده تا صدها 
متر آن‌سوتر پراکنده شده بود. افراد محلی بسیاری به من گفتند علائم بر روی بمبی 
که به اتوبوس زد نشــان می‌داد ســاخت ایالات‌متحده هستند. محل مذکور اکنون 
به چیزی شبیه زیارتگاه تبدیل شــده است. کلمات منقوش بر دیواری آجری چند 
متر آن‌ســوتر از این حفره به انگلیسی و عربی می‌گویند: »امریکا کودکان یمنی را 

می‌کشد.«
کمی آن‌سوتر گورستان تازه‌ای بود که محل دفن قربانیان حادثه بود. بر سر هر گوری 
تصویری رنگی از یکی از قربانیان کنار تلی از خاک خشک و پر کلوخ تابوت‌شکل 
قرار گرفته بود. پشت دیواری سنگی لاشه اتوبوس افتاده بود که توده‌ای از فلز سوخته 
و در هم تابیده شــده بود. وقتی به آنجا رسیدم پســربچه‌ای زل‌زده به بر سر گوری 
ایســتاده بود. گفت: »همگی با هم به مدرسه می‌رفتیم«. چهارده‌ساله بود. گفت 
ممکن بود او هم سوار آن اتوبوس باشد، اما هنگام افتادن بمب، او در راه بازار برای 
کمک به پدرش رفته بود. پدرش آسیبی ندیده بود، اما فوراً فهمید که بیشتر دوستان 
و معلم‌هایــش مرده‌اند. با صدایی آرام به من گفت تقریباً هر روز برای دیدنشــان به 

گورستان می‌رود.
برای جنبش حوثی تشکیلات شبه‌نظامی قدرتمند و رازآلودی که بر بیشتر مردم یمن 
حکومت می‌کند حمله به اتوبوس چیزی شــبیه به یک نقطه عطف بود. برخلاف 
اغلب حملات انجام‌شــده علیه غیرنظامیان طی این ســال‌ها، این مورد خبر اصلی 
خبرگزاری‌های جهان شد و خشم شخصیت‌های سیاسی، گروه‌های حقوق بشری 
و حتــی جیم کری، بازیگــر معروف را برانگیخت. پــس از اینکه محل حادثه را 
دیدم، یکی از مقامات من را به ســالنی شــلوغ در آن نزدیکی برد که راهنماها در 
آنجا دفترچه‌ای از تصاویر سهمگین کودکان کشته‌شده غرق در خون‌ را به ما نشان 
دادند. تعداد اندکی از ســاکنان منطقه درباره مصیبت‌های آنچه یمنی‌ها »تجاوز« 
می‌نامند سخنرانی‌های خشــمناکی کردند. هیچ حرفی از موشک‌های بالستیکی 
کــه به ریاض پرتاب کرده بودند یا جنایات جنگی خودشــان در میان نبود. پســر 
خردســالی را که از آن حمله هوایی جان ســالم به در برده بود روی صحنه آوردند 
و کــودک متنی از پیش ‌آماده‌ای را با صدایــی بلند و فاتحانه قرائت کرد. در میان 
گوش دادن به او نتوانســتم جلو فکرکردنم بــه مصیبت دیگر این جنگ را بگیرم: 
بسیاری از جنگاورانش خود کودک‌اند. آن پسرک روی صحنه حتماً به‌زودی یکی 

از آن‌ها می‌شود.

عربســتان ســعودی فروردین 1394 لشکرکشــی تمام‌عیاری علیه حوثی‌ها به راه 
انداخت که چند ماه پیش بیشــتر خاک یمن را تصرف کرده بودند. ســعودی‌ها 
ائتلافی از نُه کشــور گرد آوردند و تصریح کردند حوثی‌ها را که متحد ایران‌اند 
تهدیــدی حیاتی در مرزهای جنوبی خــود می‌دانند. جنگ عمده خاک یمن را 
بــه هرزآبادی بدل کرد و حداقل 10 هزار شــهروند را با حمــات هوایی کور به 
کام مرگ فرســتاده است. آمار واقعی احتمالًا بسیار بیشتر است، اما وارسی آمار 
تلفات نقاط دوردســت یمن به‌شدت دشوار اســت. در شرایطی که سازمان ملل 
اعلام کرده به‌زودی می‌تواند به بدترین قحطی صد ســال اخیر بدل شود، حدود 
14 میلیون نفر با گرسنگی مواجه‌اند. شیوع بیماری‌ها، ازجمله وبا در عصر مدرن 

از کنترل خارج شده‌اند.

خانواده‌ای که از نزدیکی خطوط مقدم کوچانده شده‌اند و از مرداد جلو 
مدرسه‌ای در صنعا زندگی می‌کنند: عکس از لینسی آداریو عکاس 

نیویورک‌تایمز

حوثی‌ها که به نام خاندان مؤسسشان خوانده می‌شوند بیشتر قلمرو جنوبی خود را که 
زمانی بر آن حکم می‌راندند از دست داده‌اند، اما از بیشتر جهات این جنگ آن‌ها را 
قوی‌تر کرده است. جنگ عزمشان را جزم‌تر کرده و مهارت‌هایشان را افزایش داده 
اســت. ظاهراً آن‌ها کنترلشان را بر مردمی که از شورش دلزده‌اند و محتاج نظم‌اند و 
شــکل آن برایشــان فرق نمی‌کند، عمیق‌تر کرده‌اند. به من گفتند برخی خانواده‌ها 
صندوق‌های صدقاتی را نزد خود نگه می‌دارند که بر روی آن نوشته شده: »در راه 
الله«. پیر و جوان همگی پولی را برای پیروزی در جنگ اعطا می‌کنند. درست پیش 
از رسیدن من اعضای قبیله‌ای شمالی در نزدیکی صنعا پایتخت یمن صدها خودرو 
را با انگور، سبزیجات، گوسفند، گوساله، پول و اسلحه بار زدند. این کاروان حدود 
270 کیلومتر راه را از میان کوهستان و بیابان و در معرض خطر دائم حملات هوایی 
سعودی‌ها طی می‌کنند تا از مبارزان حوثی در جبهه نزدیک شهر بندری حدیده، در 

کناره دریای سرخ، پشتیبانی کنند.
در خشم انتقام‌جویانه حوثی‌ها علیه عربستان سعودی انسان دلش می‌خواهد گونه‌ای 
از حقانیت شاعرانه ببیند. علت اصلی تشکیل جنبش آن‌ها در سه دهه پیش واکنشی 
به تبلیغ بی‌محابای آفت تنگ‌نظرِ اســامِ سلفی در قلب سرزمین حوثی‌ها در شمال 

 جنگ در یمن به بن‌بستی خونبار 
و بدترین بحران بشردوستانه در جهان تبدیل شد؟

برگردان: یاسر خسروی‌زاده

رابرت اف. ورث
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غربی یمــن بود. از آن زمان ســعودی‌ها با 
کمک حاکم پیشــین یمــن، علی عبدالله 
صالح، هر آنچه توانســتند بــرای خریدن و 
راضی کردن هر قدرت سیاسی که قابلیت 
ایجاد خطر داشــت انجام دادند. حوثی‌ها 
یکی از نتایج چنین فعالیت‌هایی هســتند: 
فرقه‌ای از شورشــیان بی‌باک که تنها بلدند 
بجنگنــد ]و قابل خریدن نیســتند[. آن‌ها 
مدعــی مأموریتــی الهی‌انــد و طبق گفته 
گروه‌های حقوق بشری منتقدانشان را مانند 
پیشــینیان خود زندانی و شکنجه کرده‌اند 
و به قتل رســانده‌اند. آن‌ها کــودکان را به 
ســربازی گرفته‌اند، از گرســنگی همچون 
سلاحی استفاده کرده‌اند و اجازه نداده‌اند 
هیچ دیدگاه مخالفی در رسانه‌ها جایی پیدا 

کند. آن‌ها تمایل یا ظرفیت اندکی بــرای اداره دولتی مدرن دارند و گاهی چنان‌اند 
کــه انگار تمایل یــا قابلیتی برای مذاکــره ندارند، اما این نیز تا حــدی کار و ثمره 
نخوت کشنده عربستان سعودی نسبت به همسایه‌اش، یعنی سیاست درازمدت در 
استضعاف و تفرقه نگه داشتن یمن است. این سیاست انگار اکنون به بدترین ترس 
عربستان واقعیت بخشیده است. مقامات حوثی می‌گویند تاکتیک‌های ویت‌کنگ 
را تعلیم دیده‌اند و پیوســته این جنگ را باتلاقی می‌خوانند که خاندان آل‌ســعود را 
ســرنگون خواهد کرد. حســین العِزّی، وزیر خارجه موقت حوثی‌ها، به من گفت: 
»به‌گمان ما این جنگ بســیار طول خواهد کشــید، این جنگ کمرشکن است. یا 

آن‌ها ما را له می‌کنند یا ما آن‌ها را له می‌کنیم.«
اندکــی پس از اولین دور بمباران یمن در اواخر مارس 2015، مردی خوش‌قدوبالا و 
با ظاهری آرام در واشنگتن پشت تریبون رفت. عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی 
در امریکا، گفت: »پادشاهی عربستان سعودی عملیاتی نظامی را در یمن آغاز کرده 
است«. برای بیشتر امریکایی‌ها اینکه سعودی‌ها واشنگتن را برای اعلام اولین جنگ 
عمده خود طی دهه‌ها انتخاب کردند معنای خاصی نداشت. مردم در یمن پیوسته آن 
گاهانه از همدستی شیطانی میان  را یادآوری می‌کنند. آن‌ها این رخداد را نشانه‌ای آ
امریکا و نوکر سعودی‌اش یا حتی نشانه‌ای از طرح امپریالیستی بزرگ‌تری می‌دانند. 
الجبیر در سخنرانی‌اش تأکید کرد پادشاهی سعودی »تنگاتنگ و فعالانه با بسیاری 
از متحدان و شــرکایمان در سراسر جهان و به‌ویژه ایالات‌متحده« که اطلاعات در 
اختیار آن‌ها می‌گذاشته و در هدف‌گیری و لجستیک کمکشان می‌کرده مشورت 

کرده است.
حقیقت اما چیز دیگری بود. دولت اوباما با اکراه بســیار حمایت از آنچه سعودی‌ها 
عملیات توفان قاطعیت )عاصفة الحزم( می‌نامیدند پذیرفتند و در نظرشــان جنگی 
نیابتی علیه ایران بود که نمی‌توانســت به پیروزی منجر شود. یک مقام سابق دولت 
اوباما به من گفت تصمیم مذکور تا حدی نتیجه تنش با ریاض بر سر توافق هسته‌ای 
با ایران بود که ســعودی‌ها آن را اقدام سازشــکارانه بالقوه خطرناک می‌دیدند. وی 
گفت رد حمایت از ماجراجویی ســعودی‌ها می‌توانست رابطه مهمی را از بین ببرد. 
مخاطره پذیرفتن آن پذیرفتنی می‌نمود، حداقل در آغاز این‌گونه به‌نظر می‌رسید، اما 
نیروهای حوثی برخلاف انتظار خودش را انعطاف‌پذیر و با قابلیت ترمیم بالا نشــان 
داد. طی چند هفته مقامات پنتاگون شروع به گلایه از دست‌وپا چلفتی‌بودن ]عوامل[ 
بمب‌افکن‌های ســعودی و فقدان هرگونه راهبرد جنگیِ روشن کردند. جان کری، 

وزیر خارجه اوباما، برای مذاکره صلح تلاش کرد و موفق نشد.
برای بیش از دو سال جنگ یمن عمدتاً زیر سایه فجایعی رفته بود که در سوریه رخ 
می‌دادند. پس از انتخاب شــدن ترامپ، محمد بن سلمان، نایب‌السلطنه رو به رشد 
عربستان و معمار جنگ یمن را به‌عنوان فرزند محبوب خود تدهین کرد. هنگامی‌که 
جَرِد کوشــنر قراردادی تســلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار با بن سلمان امضا کرد 
پرسش‌های کمی در این باره مطرح شد که آیا آن تسلیحات در یمن استفاده می‌شوند 
گاهی  یا نه، اما روایت‌های درباره قحطی، وبا و عروســی بمباران‌شــده کم‌کم در آ
امریکایی‌هــا ]دربــاره وضع یمن[ نشــت می‌کردند. در ماه مارس، 44 ســناتور به 
مصوبه‌ای برای پایان دادن به حمایت امریکا از جنگ رأی دادند که با 11 رأی کمتر 

رأی نیاورد. پس از بمباران آن اتوبوس در 
مردادماه، درخواست‌ها برای عقب‌نشینی 
بیشتر شده است. در ماه اکتبر، قطعه‌قطعه 
کردن و قتل هولناک جمال خاشــقچی، 
روزنامه‌نگار سعودی، قطعاً به دستور خود 
بن سلمان و جنگش در یمن را مورد توجه 

تازه‌ای قرار داد.
رئیس‌جمهور اســمی یمن هنوز عبد ربه 
منصور هادی اســت. او رئیس آن چیزی 
اســت که مقامــات عربســتان و امریکا 
»دولت به‌رســمیت شناخته شده یمن در 
جهــان« می‌خوانند؛ عبارتــی که حاکی 
از آرزویی لنگان برای مشروعیت است. 
در پس آن کلمات این واقعیت اسفناک 
پنهان شــده که یمن دیگر یک کشــور 
نیســت. برخی می‌گویند هیچ‌وقت نبوده است. دوره کوتاهی از خوش‌بینی پس از 
انقلاب بهار عربی سال 90 بود که مرد قدرتمند یمن، علی عبدالله صالح را پس از 
حکومتی طولانی سرنگون کرد، اما آن امیدها به تلخی و جنگ داخلی فروغلتیدند. 
اکنون یمن موزاییک ســیالی از املاک فئودالی است و در میان جنگ‌سالاران آن، 
رئیس‌جمهــور هادی که ســال 94 برای امنیت خود به ریــاض گریخت در جهان 
به‌خاطر ملعبه ‌بودنش تحقیر می‌شود. حاکمان واقعی مناطقی که در ظاهر در کنترل 
او هستند در جنوب و شرق یمن، مجموعه بدقلقی از گروه‌های مسلح و جهادی‌ها 
ازجمله القاعده هستند و اغلبشان تحت حمایت عربستان سعودی یا امارات متحده 
عربی هستند. قلمرو آن‌ها تنها راه ورود به کشوری است که آسمان و دریایش تحت 

محاصره نظامی است.
من در عدن فرود آمدم. شهر بندری جنوبی که زمانی جهان‌شهری‌ترین جای یمن 
بود؛ یعنی مرکز مســتعمره سابق بریتانیا. تا همین چند ســال پیش عدن همچنان با 
بقایای روح‌مانندی از گذشــته استعماری‌اش ســحری باطل‌شده ]از گذشته خود[ 
داشــت. رســتوران چینی خوبی در آن بود که پدر مدیر آن در دهه 40 میلادی آن 
را تأســیس کرده بــود، زمانی که مرکز تجــاری زنده‌ای پــر از هندی‌ها، چینی‌ها، 
آفریقایی‌ها و اعراب بود. مســاجد شیعه و کلیساهای مسیحی در آن وجود داشتند 
که تنها نمونه‌های خود در شــبه‌جزیره عربستان بودند. هنوز می‌توانستی در ساحل 
آبجویی بنوشی، پرسه‌زنان از کنار خانه‌ای که شاعر فرانسوی آرتور رمبو در آخرین 
سال‌های زندگی‌اش در آنجا بود بگذری یا اینکه پارک انگلیسی از رنگ و رو افتاده 
معروف را با مجسمه ملکه ویکتوریای آن که با فضله پرندگان بتونه‌کاری شده ببینی. 
عدن در ظاهر در کنترل نیروهای تحت حمایت امارات است، اما درواقع هیچ‌کس 
صاحب آن نیســت. اکنون عدن ویرانه‌ای است که با ســاختمان‌های بمباران‌شده 
به زباله‌دان نخاله‌ها تبدیل شــده اســت. هتل‌ها تعطیل‌اند و قلندرهای خودخوانده 
مسلمانان خشکه‌مقدس، همان سلفی‌ها، در خیابان‌ها جولان می‌دهند و آدم‌ربایی و 

قتل اتفاقاتی عادی شده‌اند. دوستان یمنی‌ام هشدار دادند که بیرون نروم.
حوثی‌هــا برعکس آنچه در عدن در جریان اســت نوعی اداره پلیس دارند. اســناد 
ویزایمــان را وزارت اطلاعــات تحت اداره حوثی‌ها مهر کرد کــه پس از عبورمان 
از مرز بی‌نشــان میان دو قلمرو و ورودمان به شــمال یمن کارمان را در همه ایســت 
بازرسی‌هایشان راه انداخت. حوثی‌ها القاعده را از قلمروشان ریشه‌کن کرده‌اند و این 

دستاوردی است که حتی دشمنانشان هم با حسادت به آن اذعان می‌کنند.
چهار ســال و نیم اســت کــه در صنعا نبــوده‌ام و تغییــرات تکان‌دهنــده بودند: 
ســاختمان‌های مخروبه در فاصله‌های منظم به چشم می‌آیند، مخصوصاً در حاشیه 
شهر. اکنون حملات هوایی به داخل شهر صنعا به‌ندرت انجام می‌شوند؛ البته شاهد 
یک مورد آن‌ها بودم که حدوداً یک کیلومتر آن‌ســوتر رخ داد: صدای مخصوص 
برخورد بمب‌ها به زمین و پس از آن غرش یک هواپیما و دودی که در دوردســت 
بلند می‌شــد. با غروب آفتاب عمده شهر در تاریکی فرومی‌رود؛ هیچ شبکه توزیع 
برقی باقی نمانده و بیشتر برق مصرفی از ژنراتورهای بنزینی تأمین می‌شود. در حده، 
بخش اعیان‌نشــین جنوب صنعا، از رســتوران‌های تهیه غذا برای خارجی‌ها خبری 
نیســت. همه ثروتمندان یمنی که می‌شــناختم رفته‌اند، مردانی جهانشهری که در 

مادری اهل روستایی در مرز یمن و عربستان همراه با سه فرزندش در مرکز 
تغذیه‌درمانی در صنعا. نوزاد نه‌ماهه دچار سوءتغذیه است.
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اتاق پذیرایی‌شان با ریختن پیکی ویسکی 
سینگل مالت استقبال می‌کردند.

رد حوثی‌هــا بــر پایتخت کاملًا مشــهود 
است. مدت زیادی است که دیگر خبری 
از تصاویــر قدیمی صالــح رئیس‌جمهور 
ســابق نیســت و به‌جــای آن‌هــا شــعار 
مخصوص حوثی‌ها که به صرخه یا فریاد 
معروف اســت به رنگ قرمز، آبی و سبز 
بر زمینه‌ای ســفید نقش بسته: »الله‌اکبر، 
مرگ بر امریکا، مرگ بر اســرائیل، لعنت 
بــر یهود، پیروزی از آن اســام اســت«. 
عنوان رسمی جنبش آن‌ها، یعنی انصارالله 
)یــاوران خداوند( نیــز مانند مهر مالکیت 
همه ‌جا نقش بســته است. چهره شهدای 
حوثی در همه اتوبان‌ها از بیلبوردها به پایین 

زل زده‌اند و رادیو شبانه‌روز زوامل -سرودهای جنگ وطن‌پرستانه- پخش می‌کند. 
مردان و پسران ژنده‌پوشی که برخی‌ هنوز به‌زور به نوجوانی پا گذاشته‌اند خودروها را 

در ایست بازرسی‌هایی سراسر شهر نگه می‌دارند.
شبی در صنعا به تماشای گروهی از دختران پیشاهنگ خردسال در حال راهپیمایی 
در رژه جوانان پرداختم که می‌خواندند »یمن تن به قیمومیت نمی‌دهد«. این بن‌مایه 
- مقاومت در برابر ســلطه خارجی- در ســخنرانی‌ها، بنرها و ســرودهای حوثی‌ها 
پیوسته تکرار می‌شــود. غیر از آن، برنامه سیاسی آن‌ها به‌نحو شگرفی خالی است. 
آن‌ها تشکیلاتی شبه‌نظامی با ریشه‌های مذهبی هستند که طبق انتظار وارث کشوری 
شده‌اند. در رفتار آن‌ها با رهبر برجسته خود عبدالملک الحوثی نوعی هیبت مذهبی 
دیده می‌شــود و از جنبششان اغلب با عنوان »مســیر قرآنی« یاد می‌کنند، اما به‌نظر 
نمی‌رسد به نظام مرجعیت به‌شیوه ایرانی اعتقاد داشته باشند. حوثی‌ها ساختار اجرایی 
تازه‌ای ابداع کرده‌اند، شورای سیاسی عالی ده‌نفره‌ای که گویا بیشتر وقتش را صرف 
رسیدگی به امور نظامی و امنیتی می‌کند. آن‌ها کل دیوانسالاری‌های حکومت سابق 
را رهــا کرده‌اند، هرچند کار زیادی هم برای انجــام دادن ندارند و نیروهای دولتی 
از زمانی که رئیس‌جمهور هادی بانک مرکزی را در ســال 95 به عدن منتقل کرده 
تقریباً چیزی دریافت نکرده‌اند. منابع مالی حوثی‌ها چیزی شبیه راز است. طبق یک 
بــرآورد آن‌ها ماهانه حدود 30 میلیون دلار از طریــق مالیات‌های معمول بر تجارت 
خارجی و بنادر دریافت کرده‌اند که بیشــتر آن خرج جنگ می‌شود. نفت یمن که 
زمانی عمده منابع مالی یمن را تأمین می‌کرد خارج از حوزه کنترل حوثی‌هاســت. 
فرماندار استان صعده به من گفت بودجه استانی دولتی سالانه تنها 200 دلار است. 
من اتهامات زیادی درباره قاچاق و ثروت‌اندوزی بزرگان حوثی شنیدم -تعداد اندکی 
مرکز خرید و رســتوران جدید در صنعا دیده می‌شود- اما حجم معاملات شخصی 
آن‌ها در مقایســه با دزدســالاری حکومت صالح قابل‌مقایسه نیست. حوثی‌ها برای 
حفظ کشور از افتادن به ورطه قحطی سراسری به یونیسف، برنامه جهانی غذا و دیگر 
سازمان‌های بین‌المللی وابسته‌اند. از حسن زید که به مؤسسان جنبش نزدیک است 
و اکنون وزیر جوانان است پرسیدم حوثی‌ها چه می‌خواستند و اینکه آیا چشم‌اندازی 
سیاسی هم دارند یا نه. او بدون تردید جواب داد هیچ برنامه‌ای نداشته‌اند. او گفت: 

»مشکل حوثی‌ها این است که آن‌ها واکنشی به رفتار دیگران هستند.«
یک روز صبح در مرداد 87 برای گزارش یک پرونده موسوم به فتنه، درباره گروهی 
شورشــی در مرزهای شمالی، به دادگاهی در صنعا رفتم. در آن زمان حوثی‌ها حتی 
در یمن نیز گروهی مبهم بودند. آن‌ها در کوه‌های نزدیک مرز عربستان مستقر بودند، 
جایی که به مدت چهار سال درگیر جنگ نابرابر ناپیوسته‌ای با ارتش یمن بودند. کل 
منازعه یک راز بود. هیچ دونفری بر سر اینکه چرا دولت یمن آن‌ها را چنین تهدیدی 
می‌انگارد توافق نداشــتند، یــا اینکه آن‌ها چگونه این‌همــه دوام آورده بودند؛ گفته 
می‌شد آن‌ها تنها چند صد و نهایتاً چند هزار جنگجوی توانا هستند اینکه »حوثی‌ها 

چه می‌خواهند؟« پرسشی بود که اغلب می‌شنیدم و می‌پرسیدم.
وزارت اطلاعات در حال توزیع جزوه‌هایی با برگه‌های ســیاه گلاســه و نوشته‌هایی 
بــا رنگ قرمز بر جلد آن درباره تروریســم بود که دربــاره القاعده و حوثی‌ها بود. 
جــزوه بازگوکننده ادعاهای حکومت درباره آلت دســت ایران بودن حوثی‌ها بود و 

اینکه آن‌ها از سپاه پاسداران انقلاب ایران 
اســلحه دریافت کرده‌اند. وقتی از ســفیر 
امریکا در صنعا درباره اتهامات پرســیدم 
گفت هیچ مدرکی درباره حمایت نظامی 
ایران از حوثی‌ها در دست نداریم. درواقع 
ایالات‌متحــده تأکید کرده بود هیچ‌کدام 
از سلاح‌هایش که برای جنگ با القاعده 
به یمن داده بود قــرار نبوده علیه حوثی‌ها 
اســتفاده شــوند کــه تروریســت قلمداد 

نمی‌شدند.
همان‌طور که گوشــه خیابان بیرون دادگاه 
کنار تعدادی روزنامه‌نگار یمنی ایســتاده 
بــودم، خودرو زرهی نزدیک آمد و توقف 
کرد. پنجره‌هایش نرده داشــت و با بیرون 
آمدن نگهبانان یونیفرم‌پوش شــنیدیم که 
مردان درون خودرو هم‌صدا صرخه را می‌خوانند: »الله‌اکبر! مرگ بر امریکا! مرگ 
بر اســرائیل! لعنت بر یهود! پیروزی از آن اسلام است!« آن مردان را در غل و زنجیر 
بیرون آورده و به درون دادگاه بردند و آن‌ها در همان حال شعار می‌دادند. این صحنه 
به‌نحوی نامفهوم و اندکی مضحک بود. تنها چیزی که همه می‌دانیم این است که 
گاهانه‌اش علیه اتحاد ]دولت صالح رئیس‌جمهور سابق[ یمن  این شعار با تحریک آ
با ایالات‌متحده پس از 11 سپتامبر، خود از علل اصلی جنگ ]میان حوثی‌ها و ارتش 
یمن در آن برهه[ بود. حوثی‌ها اهمیتی تقریباً دینی به حقشان برای سردادن این شعار 
می‌دادند و حکومت ]صالح[ به‌جای اینکه به این شعار اهمیت ندهد و آن را تبلیغاتی 
بی‌خطر قلمداد کند با آن همچون تهدیدی حیاتی روبه‌رو شد. حتی گزارش کردن 
درباره حوثی‌ها یا صرخه‌شان جرم قلمداد می‌شد. در همان صبح خبرنگاری یمنی 
به نام عبدالکریم الخیوانی به اتهام پشــتیبانی از حوثی‌ها به دادگاه احضار شده بود، 
چراکه او به قلمرو حوثی‌ها رفته بود و در نوشته‌هایش با آن‌ها همدردی می‌کرد. بعداً 
با خیوانی آشنا شدم و بعدازظهری را با او گذراندم. او از میان آن‌ها که ملاقات کردم 

اولین کسی بود که واقعاً با یک حوثی صحبت کرده بود.
خیوانی از اولین کســانی نیز بود که چگونگی تولــد جنبش حوثی را برایم توضیح 
داد. خاندان حوثی ســید یا نوادگان پیامبر اســام محمد و اهل شهری نزدیک مرز 
عربســتان به‌نام مرّان هســتند و به‌مدت بیش از هزار سال مســلمانان زیدی با سابقه 
ســیادت طبقه‌ای سلطنتی در شمال یمن ایجاد کردند. برجسته‌ترین خانواده‌هایشان 
بیشــتر این مدت منابع شاهان حاکم را تأمین می‌کردند. پس از سرنگونی حکومت 
استبدادی معروف به امامت در انقلاب 1962، حوثی‌ها و سادات وابسته‌شان از سریر 
قدرت به پایین کشیده شدند و به‌عنوان گروهی مرتجع و ضد دموکراسی مورد انتقاد 
و بدگویی بودند. آن‌ها تماماً از مشــارکت در حکومت محروم شدند. سپس ضربه 
دومی در اوایل دهه 60 شمســی به آن‌ها وارد شد. حکومت سعودی که از انقلاب 
اسلامی ایران آشفته شده بود به همسویی زیدی‌ها با دشمن ظنین شد و از آموزه فرقه 
زیدی در کنار اســام شــیعی جاری در ایران نام می‌برد. سعودی‌ها در تلاش برای 
مقابله با تأثیر تهران، کارزاری برای تبلیغ تهاجمی عقاید مذهبی سنی اصولگرای خود 
در مــرز با یمن آغاز کردند. در کنار تلاش قبلی ســعودی‌ها برای خریدن و کنترل 
سیاست یمن از طریق پرداخت‌های منظم به تعداد زیادی از شیخ‌های قبایل، افسران 
نظامی و دیگر شخصیت‌های عالی سراسر یمن، این کارزار شامل تأسیس مدرسه‌ای 
سلفی در شهر دمّاج می‌شد. به‌عبارت ‌دیگر، سعودی‌ها ظرف مخلوط میوه‌ای سمی 
از فرقه‌گرایی و فســاد به‌عنوان پیش‌غذا به یمن صادر کردند. تا آن هنگام زیدی‌ها 
که یک‌سوم جمعیت یمن‌اند، هیچ‌گاه مشکلی جدی با اکثریت سنی نداشتند؛ اما 
به‌زودی علمای زیدی برای مقابله با یورش بی‌امان ســعودی‌ها احیای مذهبی خود 
را پروراندند و در دهه 70 شمســی برنامه‌ای تابســتانی به‌نام جوانان مؤمن در صعده 
بــه راه انداختند که برخی از اولین مبــارزان حوثی را پرورش داد. اعتقادی که آن‌ها 
اظهار می‌کردند نســخه‌ای از اســام زیدی با چاشنی خشــم علیه خاندان سعود و 
تمامی متحدانش ازجمله ایالات‌متحده بود. کاریزماتیک‌ترین شخصیت این جوانان 
نوکیش زیدی، حســین الحوثی بود که حملات تروریستی 11 سپتامبر را رد کرد و 
طرحی غربی خواند و چند ماه بعد سخنرانی‌ای کرد که در آن برای اولین بار صرخه 

عبدالله مطر احمد سی‌ساله، در بیمارستان صعده. او پایش را در بمباران 
تشییع‌جنازه کودکان کشته‌شده در بمباران اتوبوس مدرسه ضحیان از دست 

داد: عکس از لینسی آداریو عکاس نیویورک‌تایمز
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حوثی‌ها را ادا کرد. این شعار برای خشمگین کردن صالح رئیس‌جمهور یمن طراحی 
شــده بود که تشنه قرارگرفتن جزو دوســتان امریکا بود و او فوراً حوثی‌ها را دشمنان 

حکومت اعلام کرد.
زمانی که من نخستین بار صرخه را بیرون آن دادگاه، سال 87 در صنعا شنیدم حسین 
الحوثی دیگر در میان ما نبود. او چهار سال پیش از آن در درگیری با سربازان یمنی 
کشته شده بود، اما برادر جوان‌تر او عبدالملک جای او را گرفت و جنبش دوام آورد. 
جنبش عمدتاً به‌موجب خشم عمومی علیه سیاست ظالمانه تنبیه جمعی حکومت 
شدت گرفت. بازداشت‌های انبوهی در صعده انجام می‌شد. چنان‌که گاهی با آنجا 
مانند اســتانی متعلق به دشمن برخورد می‌شد. جاده‌ها مسدود و مزارع نابود شدند. 
غذا نایاب شــد. از ســال 83 تا سال 89 شش بار این وضع محاصره به وضع جنگ 
رو در رو بدل شــد و تانک‌ها و هواپیماهای حکومت جنگــی نابرابر علیه مبارزان 
نیمه‌گرسنه حوثی به راه انداختند که در گوه‌ها پناه گرفته بودند مبارزان در گروه‌های 
کوچــک مســتقلی کار می‌کردند که گیرافتادن یک واحد هیــچ گروه دیگری را 

به‌خطر نیندازد.
ضیف‌الله الشــامی از اعضای اصلی جنبش از نخســتین روزهــا که اکنون در حال 
نوشتن اثری درباره تاریخ جنبش است به من گفت: »برگ درختان غذای عمده ما 
بود. دارویی برای مجروحانمان نداشتیم. از گندزداهای گیاهی استفاده می‌کردیم و 
اغلب بی‌نتیجه بود. گرسنگی کودکانمان را به کشتن می‌داد. خودم پس از برخورد 
گلوله تانک به خانه‌ای وارد آن شــدم و زنانی را در آشــپزخانه دیدم که خونشان به 

اجاق شتک زده بود«.
شــامی اکنون مدیر ســبا خبرگزاری دولتی یمن اســت که زمانی برنامه‌هایی پخش 
می‌کرد که او را تروریستی حوثی معرفی می‌کرد و برای دستگیری‌اش وعده جایزه 
می‌داد. او را ساعت هفت صبح در دفتر خبرگزاری دیدم. چنین ساعتی برای ملاقاتی 
کاری در یمــن برایــم غریب بود. انگار حوثی‌ها اخلاق کاری ســخت‌گیرانه‌تری 
نســبت به پیشینیان خود دارند. پیش از رفتنم شامی با خنده گفت سعودی‌ها جایزه 
تازه‌ای با رقم بیشــتری برای سرش گذاشته‌اند: 5 میلیون دلار برای اطلاعاتی که به 

دستگیری‌اش منجر شود.
آن شــش جنگ بوته آزمایشــی برای حوثی‌ها بود. مبارزانشان فرصت‌های فراوانی 
برای پرورش مهارت‌هایشان داشــتند، اما از آن مهم‌تر این بود که ناکارآمدی ارتش 
یمن به انبوه تلفات غیرنظامی میان غیرحوثی‌ها منجر شــد که همدردی با جنبش را 
میان قبایل یمنی شیوع داد. حوثی‌ها انبار عظیمی از سلاح نیز گرد آوردند که غارت 
کرده یا حتی از انبارهای دولتی خریده بودند که محافظان مناســبی نداشتند. سال 
88 حوثی‌ها آن‌قدر اعتمادبه‌نفس داشــتند که وارد نزاعی بین مرزی با ســعودی‌ها 
شــوند. سعودی‌ها خشمگین بودند و قصد گوشمالی دادن شورشیان را داشتند، اما 
تیرشان به‌شکل بدی کمانه کرد. حوثی‌ها با شبیخون‌های حساب‌شده‌ای در خاک 
خودشــان به آن‌ها و حتی دزدیدن تسلیحاتشــان بر آن‌ها ایلغار کردند. این شکست 

چنان حقارتب‌ار بود که از خاطر سعودی‌ها پاک نمی‌شود.
سال 90 که اعتراضات خیابانی بهار عربی یمن را دربرگرفت حوثی‌ها مجالی یافتند. 
برخلاف دیگر معترضان، آن‌ها جنبشی با شاخه نظامی جنگ‌آزموده بودند. با متزلزل 
شــدن حکومت و شیوع خشونت برخی اعضای مردد ارتش و حکومت، با ترس از 
آشوب و به‌دنبال اتحاد با طرف برنده، به حوثی‌ها گرویدند. صالح رئیس‌جمهور یمن 
زمستان 90 از قدرت کناره‌گیری کرد و نهایتاً او نیز به حوثی‌ها پیوست. این حرکت 
در نظر حوثی‌ها که طی جنگ‌های صالح با آن‌ها رنج بسیاری دیده بودند بهت‌آور و 

مشکوک بود، اما او با خود پول فراوان و واحدهای ویژه ارتش یمن را آورد.
ایــران متوجه قــدرت روزافزون حوثی‌ها شــد. قرابت ایدئولوژیکی از گذشــته میان 
حوثی‌ها و پســرعموهای شیعه‌شــان به‌ویژه حزب‌الله، مهم‌ترین متحد خارجی ایران، 
بوده اســت. راهپیمایی‌های حوثی‌ها الگوبرداری دقیقی از راهپیمایی‌های حزب‌الله 
است و حتی وجوهی از نمود ظاهری و اطوارشان شبیه حسن نصرالله رهبر این گروه 
لبنانی اســت. سال 92 شواهد محکمی وجود داشت که ایران و حزب‌الله به حوثی‌ها 
کمک تسلیحاتی و نظامی می‌کردند. این تزریق‌های تازه در برابر سخاوتی که عربستان 
ســعودی دهه‌ها در کل یمن به خرج می‌داد چیزی نبودند، اما کمک ایران به‌احتمال 
زیاد شــامل برخی موشــک‌های بالســتیک بود که حوثی‌ها پس از شروع جنگ در 
ابتدای ســال 94 آغاز به پرتاب آن به سمت عربستان کردند و نیز احتمالًا سلاح‌های 

ضد تانکی که برای حوثی‌ها در مرزهای شمالی‌شان بسیار مفید بوده است.

ســعودی‌ها با ذکــر این روابط مدعی‌انــد که جنبش حوثی اکنــون عملًا بازوی 
حکومت ایران اســت، درســت مانند خود حزب‌الله. وقتی از ضیف‌الله الشامی 
دربــاره این اتهام پرســیدم لبخند بی‌حالــی زد. او گفت »انصارالله کوشــیده از 
هــر تجربه موفقــی درس بگیرد. ما از ویتنامی‌ها درس گرفتیــم، از کوبایی‌ها هم 
همین‌طور. یاد گرفتیم چطور بایستیم و مقابله کنیم. از ونزوئلا هم درس گرفتیم. 
حزب‌الله موفق بوده، از حزب‌اللــه هم درس گرفتیم«. او گفت حوثی‌ها همواره 
از استقلالشــان حفاظت کرده‌اند و هیچ‌گونه تلاش ایران برای تحمیل سیاستشان 
بر خود را تحمل نمی‌کنند. حســن زید، وزیر جوانان، به من گفت که بدرالدین 
الحوثی، پدر فقید عبدالملک الحوثی، کمی پس از ســقوط شــاه در سال 57 به 
ایران سفر کرده اما این سفر تجربه »تلخی« برای او بوده است. سال‌ها بعد، وقتی 
حسین الحوثی فهمید ایران به حزب سیاسی‌اش، به نام الحق، کمک مالی کرده، 
حــزب را وادار کرد که آن کمک را برگرداند. زید همچنین گفت برخی رهبران 
حوثی که ســال‌های 82 و 83 به تهران و بیروت ســفر کردند »با تصوری بســیار 
منفی ]از آنجا[ بازگشــتند. آن‌ها دریافتند که حزب‌اللــه و ایران به آن‌ها همچون 

زیردستانشان نگاه می‌کنند«.
حوثی‌ها تجربه سیاســی ندارند و دشــوار اســت بگوییم آیا ایران بر تصمیماتشان اثر 
می‌گــذارد یا نــه. دیپلماتی از یکی از کشــورهای حوزه خلیج ‌فــارس از قول منابع 
امنیتی به من گفت تصمیم حوثی‌ها برای شرکت نکردن در دور اخیر گفت‌وگوهای 
صلح شــهریورماه به حمایت سازمان ملل در ژنو با اجبار ایران بوده است. )حوثی‌ها 
گفتند دلیل خودداری‌شان عدم تضمین امنیت سفرشان در آسمان عربستان از سوی 
سعودی‌ها بوده است(؛ اما نشانه‌های دیگری است که حوثی‌ها مقابل تلاش‌های ایران 
برای دســت‌کاری سیاست‌هایشــان مقاومت کرده‌اند، مقاومتی که گاهی به‌قیمت 
منافعشــان بوده است. علی البخیتی، از سخنگویان سیاســی سابق حوثی‌ها، به من 
گفت رهبران ایران و حزب‌الله »بسیار تلاش کرده‌اند که حوثی‌ها را معقول‌تر کنند«. 
او گفت ایران ســال 83 به حوثی‌ها اصرار کرد صنعا را فتح نکنند و ســال بعد برای 
منصرف کردن آن‌ها از اشــغال جنوب یمن تلاش کردنــد. این مناطق هیچ‌وقت به 
حوثی‌ها روی خوش نشــان نداده‌اند و آن‌ها خیلی زود با ائتلاف به رهبری عربستان 
از آنجا بیرون رانده شــدند. در اواخــر 2017 میلادی )پاییز 96( بخیتی به من گفت 
حسن نصرالله به عبدالملک الحوثی زنگ زده و به او اصرار کرده از جدایی از صالح 
اجتناب کند. آن نصیحت هم پشــت گوش انداخته شد و نیروهای حوثی˚ صالح و 
بسیاری از وفادارانش را سال گذشته پس از جر و بحث صالح با آن‌ها بر سر موضوعی 

کم‌اهمیت و اشاره او به اینکه تغییر جبهه داده و به ائتلاف می‌پیوندد کشتند.
بعدازظهــری را با یکی از فرماندهان میان‌رتبــه میدانی حوثی‌ها گذراندم که نقش 
سرپرســت منطقه صنعا را هم ایفا می‌کند. او مرد دنیادیده 42 ســاله‌ای به نام باقل 
عبدالله الخولانی بود. روی بالش‌هایی بر زمین اتاق پذیرایی یکی از دوستان نشسته 
بودیم و دســته‌های برگ سبز قات می‌جویدیم که ســرگرمی روزمره اغلب مردان 
یمنی اســت. او آنچه یونیفرم موردقبول ارتش داوطلب یمن شــمالی اســت به تن 
داشــت: کت تک ژنده، دامن پارچه‌ای، قطار فشــنگ چرمــی دور کمر و یک 
جنبیه که خنجری سنتی است که از جلو ]به شالشان[ آویزان است. کلاشینکفش 

شویه الامار، 35 ساله، برای خانواده‌اش در کمپی برای آوارگان در خاک یمن 
نزدیک دروان
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روی زمین جلویش افتاده اســت. باقل گفت وقتی خانه است با مردانش با توزیع 
کپســول‌های گاز و دیگر اقلام ضروری و ســربازگیری از بین جوانان به پر کردن 
جای خالی بقیه در انجام وظایف کمک می‌کنند. آن‌ها همچنین به تبلیغ طریقت 
زهد حوثی می‌پردازند که شــباهت‌هایی سطحی به شیوه طالبان دارد. او گفت »با 
کمک به مردم، شرکت در مراسم‌های عروسی و تشییع ‌جنازه، آموزش مردم، تعلیم 
قرآن به مــردم آن‌ها را از نفوذ فرهنگی، تلویزیون، پورنوگرافی، اینترنت و هر اثر بد 
و مخربی حفظ می‌کنیم«. باقل به من گفت تا چند سال پیش کارمندی رده‌پایین 
حسابداری در وزارت عمران، بود. او هیچ آموزش قبلی مذهبی یا نظامی ندیده بود 
و گفت وضع اکثر فرماندهانشــان همین‌گونه اســت. او گفت »آن‌ها مثل من‌اند. 
آن‌ها کشاورز، بازاری، معلم و از هر صنفی بوده‌اند. حتی کارگران فصلی هم بین 

آن‌ها هست. آن‌ها مردم عادی‌اند«.
تاکتیک‌های میدانی حوثی‌ها رازی ســر به ‌مهر است، اما ویدئوهایی که زبردستی 
آن‌هــا را ثبت کرده‌اند از طریق تلفن‌های همراه در یمن پخش شــده‌اند و موجب 
غرور زیادی ]برای مردم[ شده‌اند. برخی‌شان مبارزان حوثی را حین از کار انداختن 
تانک‌ها و زره‌پوش‌های ســعودی با موشــک‌های دوش‌اندازه نشان می‌دهند؛ در 
تعدادی از کلیپ‌ها سربازان سعودی را حین پریدن از خودروها و عقب‌نشینی‌شان 
می‌تــوان دید. یــک ویدئوی معروف گــروه کوچکی از مبارزان حوثی را نشــان 
می‌دهــد که با نردبــان از صخره‌ای تیز بالا می‌روند ســپس به یک جوخه بی‌خبر 
از همه‌جا کمین می‌زنند و آن‌ها را می‌کشــند. ویدئــوی دیگری که صدای فریاد 
سربازی حوثی در آن شنیده می‌شود که می‌گوید »سعودی خودت را تسلیم کن، 
محاصره‌ات کرده‌ایم« الهام‌بخش آهنگ پاپی با هم‌خوانی آن کلمات در آن شد.

باقل گفت فرمانده شش دسته رزمی کوچک است که هرکدام سیزده نفرند. او 
گفت که در چند جبهه جنگیده اســت و با لبخندی از سر ذوق از کار انداختن 
تانک‌هــا و زره‌پوش‌های ائتــاف را تعریف می‌کرد، هرچنــد که چیزی درباره 
ســاح‌های مورداســتفاده خودش و نیروهایش چیزی نمی‌گفت. او گفت: »ما 
قوی‌تر از زمان آغاز جنگ هســتیم و سلاح‌هایی که می‌خواهیم را داریم«. مثل 
دیگر مبارزان حوثی که دیدم او نیز داغ‌های زیادی دیده اســت: برادرش و پســر 
نوزده ساله‌اش را تک‌تیراندازها چند قدم دورتر از خودش کشته بودند. کمی بعد 
و درحالی‌که هنوز داغ خانواده تازه بود همســرش از پسر دومشان که هفده ساله 
بود می‌خواهد مستقیماً به جبهه برود و »انتقام برادرش را بگیرد«. او برای راضی 
کردن ســرباز دیگری هم اصرار کرده بود. طبق انتظار، پسر دیگری نه ماه بعد به 
دنیا آمد و نام برادر شــهیدش را بر او گذاشتند از باقل پرسیدم چگونه توانسته در 
نبردی مقابل تعدادی از ثروتمندترین کشــورهای جهان دوام بیاورد. او با تعریف 
کردن قصه‌ای جوابم را داد. او گفت آذر گذشته در صنعا در خیابان بود که مرد 
تکیده کهنســال‌تری سر راه او سبز شد و التماس می‌کرد به جبهه فرستاده شود. 
آن مرد 62 ســاله بــود و معلوم بود به درد جنگ نمی‌خــورد: یکی از بازوهایش 
هنــوز زخمی از جنگی قدیمی بر خود داشــت و اعتراف کرد که مشــکل قلبی 
هم دارد. باقل ســعی کرد منصرفش کند، اما آن مرد، حســین، کوتاه نمی‌آمد. 
او یک عبارت را یکســره تکرار می‌کرد: »بگذارید زندگی‌ام را به‌شــیوه درستی 
تمام کنم«. باقل گفت نهایتاً نرم شــد و حسین به سیل مردان بسیار جوان‌ترِ عازم 
جبهه پیوســت. در دومین اعزامش در زمستان، حسین با برادرزاده کوچک باقل 
بــود، وقتی حمله‌ای هوایی آن‌ها را هدف گرفــت. باقل با نجوایی گرفته گفت: 
»او شهید شد«. همان‌طور که کیف قرمز مچاله‌ای به‌اندازه یک گریپ‌فروت را 
نگه داشــته بود گفت: »فقط تکه‌هایی به این اندازه از او را پیدا کردیم. موشک 
هــم امریکایی بود«. باقل همان‌طور که این قصه را تعریف می‌کرد آرام اشــک 
می‌ریخت، قطرات اشــک از گوشه‌های چشمان تیره غم‌زده‌اش فرومی‌ریختند. 
در نظر باقل اصرار پیرمرد برای مرگ با شــهادت نشانه‌ای از لطف الهی و اثبات 
حقانیت رســالت جنبش حوثی است. باقل گفت »ایمان« و چشمانش از احترام 
می‌درخشیدند. »ایمان به الله، محمد، علی و ستارگان هدایتش مانند سید حسین 

و سید عبدالملک الحوثی«.
باقل و دیگر مبارزان حوثی که با آن‌ها صحبت کردم خودشان را مدافعانی برحق در 
مقابل تهاجمی بی‌دلیل هستند، اما دستگاه تبلیغات حوثی گاهی چنان درباره جنگی 
می‌گوید که تا فتح ریاض یا حتی اورشــلیم تمام نمی‌شود. حوثی‌ها ده‌ها موشک 
بالســتیک از نوع اســکاد به اهدافی در عمق خاک عربستان ازجمله فرودگاه‌هایی 

در ریاض، جده و دیگر شــهرها شــلیک کرده‌اند. ظاهراً سیســتم دفاعی پاتریوت 
سعودی‌ها که ایالات‌متحده آن را تأمین کرده اکثریت غالب این موشک‌ها را منهدم 
کرده اســت، اما حداقل یک موشــک فروردین‌ماه در ریاض منفجر شــد که یک 
تبعه مصر ســاکن ریاض را کشــت و چند نفر دیگر را زخمی کرد. ســعودی‌ها و 
اماراتی‌ها مکرراً این حملات موشــکی را به‌عنوان توجیه کارزار خود ذکر می‌کنند. 
آن‌ها می‌گویند اگر حوثی‌ها به حال خود رها شوند، می‌توانند به نیرویی بسیار قوی‌تر 
بدل شوند که قصد نابودی عربستان را بکند، احتمالًا با شبکه‌ای از سکوهای پرتاب 

موشکِ پنهان‌شده در تونل‌هایی شبیه آنچه حزب‌الله در لبنان ساخته است.
اما دعوی ســعودی‌ها برای جنگ با راهبردی واقع‌گرایانه برای پیروزی در آن همراه 
نشده است. مثل بسیاری از دیگر کشورهای عرب، عربستان سعودی هیچ‌گاه یک 
نیروی زمینی اصولی نساخته‌اند، که یکی از دلایل اصلی‌اش ترس حاکمان عربستان 
از این مســئله است که ارتشــی قوی ممکن است برای ســرنگونی خودشان مورد 
اســتفاده قرار بگیرد. با وجود تمام بمب‌هایی که بر سر یمنی‌ها ریخته‌اند آن‌ها توان 
عقب راندن حوثی‌ها از مرزهایشــان را ندارند؛ در عوض، جوخه‌های نبرد حوثی‌ها 
مرتباً به نیروهای زمینی سعودی در داخل قلمرو پادشاهی حمله کرده و تارومارشان 
می‌کنند. اماراتی‌ها، دیگر نیروی اصلی در ائتلاف، بیشتر درگیر آموزش و حمایت 
از گروه‌های محلی یمنی برای مبارزه علیه حوثی‌ها بوده اســت. آن‌ها همچنین در 
ترویج راه جایگزینی برای یمن کمی بهتر عمل کرده‌اند؛ در مکلا، نمایی از زندگی 
عادی به شهر بازگشته است، اما برخی از شرکای اماراتی‌ها فاسد و افراطی‌اند و سابقه 
جنگیدن با همدیگر را دارند. آن‌ها همچنین به سازمان‌دهی عملیات ترور و قتل علیه 

چهره‌های محلی یمنیِ مخالف برنامه‌هایشان متهم هستند.
اولویت نظامی اماراتی‌ها یعنی اقدامی زمینی برای گرفتن بندر حدیده˚ تقلایی کند 
و دشــوار بوده است. حداقل 70 درصد غذا و داروی واردشده به یمن از طریق این 
بندر اســت و حوثی‌ها به مالیات این تجارت به‌عنوان عمده درآمد خود وابســته‌اند. 
اماراتی‌ها امیدوارند با گرفتن این بندر بتوانند حوثی‌ها را به مذاکره بر اساس شرایط 
خودشان بکشانند که شامل عقب‌نشینی از صنعا، تحویل تسلیحات سنگین و نوعی 
تضمین در برابر نفوذ ایران می‌شــود. اکثر تحلیلگران داخلــی و خارجی که با من 
صحبت کرده‌اند می‌گویند شک دارند ازدست ‌دادن این بندر جنگ را تمام کند. 
در عوض، صرفاً فلاکت مردم را عمیق‌تر می‌کند که الآن هم در آستانه مرگ جمعی 

براثر گرسنگی‌اند.
کنده از ویرانی و آوار است، به‌ویژه وقتی از صنعا  منظره یمن تحت کنترل حوثی‌ها آ
به‌سوی ارتفاعات شمال غربی بروید. استان صعده، سرچشمه جنبش حوثی بیشتر از 
دیگر جاهای کشور بمباران سنگین شده است. رانندگی درون شهر اصلی‌اش تجربه 
غریبی است، تابلوی چنان کاملی از ویرانی که سرتان را برای دیدن همه‌اش به اطراف 
بچرخانید. هرچه ساختمان دولتی بوده، حتی اداره پست، دادگاه، وزارت فرهنگ و 
اداره مهاجرت، تخریب ‌شده است. دانشگاه تخریب‌ شده و کتاب‌فروشی شهر هم 
همین‌طور. بسیاری از دیگر ساختمان‌ها هم مخروبه شده‌اند: مدارس، بیمارستان‌ها، 

پمپ‌بنزین‌ها، رستوران‌ها و بسیاری از املاک شخصی در امان نمانده‌اند.
این بمباران‌ها حدود 2 میلیون نفر را وادار به فرار از خانه‌هایشــان کرده است و آن‌ها 
را همه‌جا می‌توان دید. در کمپی برای آوارگان داخل خاک یمن، دقیقاً شمال صنعا، 

پسران در خیابان‌های صنعا فوتبال‌دستی بازی می‌کنند: عکس از لینسی 
آداریو عکاس نیویورک‌تایمز
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گروهــی را دیدم که از بمباران اخیر نواحی شــمالی‌تر 
گریختــه بودند. آن‌هــا در چادرهــای موقت بی‌نظم 
چســبیده به همی در محاصره بوته‌هــای خار زندگی 
می‌کردند و اوضاعشان بســیار بدتر از هر آواره سوری 
بود که در مرزهای آن کشــور دیده بودم. چند اتومبیل 
قدیمــی قراضه بین چادرها بــود و فهمیدم که یکی از 
آن‌ها مسکن یک خانواده کامل بود: آن‌ها تک‌به‌تک 
بیرون خزیدند. همگی پوست‌واستخوان شده و کثیف 
بودند، بچه‌ها کفش به پا نداشتند و گَردی خاکستری 
بر صورت‌هایشــان نشســته بود. مردی میانسال با پایی 
مصنوعی لنگ‌لنگان بالا آمــد و ماجرای کمکش به 
قربانیان بمبارانی در روستایش و بمباران دوباره آنجا را 
شــرح داد. او با خانواده‌اش همین ده روز پیش رسیده 
بودند. زنی کهنســال‌تر جلوی چادرش نشســته بود و 
بــا صدای بلنــد زار می‌زد »هیچ غذایــی نداریم، آب 
نداریم«. چند کودک بی‌صدا بــه من زل زده بودند، 
چشمانشــان مات و غم‌زده بود. از پسربچه‌ای دوازده 
ســاله به‌نام هشام پرسیدم چرا خانواده‌اش به اینجا آمده 

است. گفت: »آن‌ها خانه ما را ویران کردند«.
ارتفاعات یمن منبع طبیعی آب ندارند. آنجا منطقه‌ای 

فوق‌العاده زیباست، اما منظره‌اش با تخته‌سنگ‌های بی‌حاصل تیز بیرون‌زده از زمین 
و دشت‌های کهربایی‌اش شبیه جایی است که آتش جهنم بر آن افتاده. آنجا تقریباً به 
لم‌یزرعی مریخ است. تنها در دره‌های پایین‌دست درختانی دیده می‌شوند، درختان 

تیز مُر و اقاقیا چترشان را بر زمین سنگلاخ گسترانده‌اند.
در جاده اصلی پایتخت به شــما، تمام پل‌هایی که دیدم بمباران شده بودند، کاری 
که ظاهراً اقدامی تعمدی برای از بین ‌بردن شــاهرگ‌های اقتصادی شمال یمن بوده 
اســت. ظاهراً اثر اصلی این بمباران راه‌بندان بوده اســت، درحالی‌که ردیف‌هایی از 
اتومبیل‌ها و کامیون‌ها به‌آرامی از میان ابرهایی از غبار به راه فرعی زده و بر صخره‌ها 
ترق توروق می‌کنند. بر سر هر پل فروریخته تعدادی زن با نقاب سیاه برای استفاده 
از فرصت گدایی جمع شده بودند و به‌شکلی عصبی بر شیشه اتومبیل‌های غران در 
گذر می‌زدند و به نشانه گرسنگی به دهانشان اشاره می‌کردند. برخی‌شان بچه‌هایی 

بر سینه‌شان بسته بودند.
حصر یمن از سوی ائتلاف که هم‌زمان با آغاز جنگ شروع شد، مکرراً انتقال غذا 
و لوازم پزشــکی ضروری را به تعویق انداخته یا از آن جلوگیری می‌کند. گروه‌های 
حقوق بشــری می‌گویند ایــن کار باید جنایتی جنگی قلمداد شــود. اخیراً با یک 
واردکننده یمنی صحبت کردم که سال‌هاســت می‌شناسم. او به‌تلخی از منع دائم و 
بی‌مورد انتقال محموله‌های گندم گلایه می‌کرد. او این کارها را اقداماتی تعمدی و 
کینه‌توزانه می‌دید که صرفاً گرسنگی مردمی درمانده را بدتر کرده است. در همان 
حال، واحد پول یمن ارزش عمدهرخود را از دست داده است و قیمت مواد غذایی 
ســر به فلک کشیده است. عربســتان راه تمام پروازهای مسافری از صنعا را نیز سد 
کرده‌اند و امکان خروج از کشور یا دریافت خدمات پزشکی موردنیاز را برای یمنی‌ها ‌ 
بسیار سخت کرده است که بیماری جدی دارند. اثر حاصل از ترکیب جنگ و این 
کمبودهای دستوری در بیمارستان‌های سراسر کشور مشهود است. پشت دیوارهای 
بیمارستان جمهوریه در صعده دوجین اسکلت زنده دیدم که روی برانکاردها یا روی 
زمین تقلا می‌کردند. بیمارستان برای این بیماران و مجروحان جایی نداشت. بمباران 
اکثر مراکز درمانی استان را تخریب کرده است. داخل ساختمان، قبل از هر چیز بوی 
فضا من را گرفت: بوی تند غذای مانده، عرق، ادرار و دارو. در طبقه دوم، با عبور از 
دری باز به داخل نگاه کردم و چشمم به سطل قهوه‌ای استفراغی افتاد، حتی دیوارها 
را چرک گرفته بود. همه‌جا را زنان از فرق سر تا نوک پا سیاه‌پوشی با بچه‌ای پیچیده 
به آغوششان گرفته بودند. یکی‌شان با صدایی بی‌جان با من حرف زد: کودک بیست 
ماهه‌اش تحت درمان ســوءتغذیه بود. هر چهار فرزندش سوءتغذیه داشتند، اما این 
یکی کوچک‌ترینشــان بود و خطر بیشــتری تهدیدش می‌کرد. او گفت: »اطراف 
خانه‌مان بمباران می‌شود، نمی‌توانیم غذایی گیر بیاوریم. سیب‌زمینی می‌خوریم«. 
یکی از کارکنان به من گفت اغلب مادران خودشان سوءتغذیه گرفته‌اند و نمی‌توانند 

به نوزادانشان شیر بدهند و برخی‌ خانواده‌ها به خوردن برگ 
درختان افتاده‌اند.

یکی از پزشکان من را به اتاق مراقبت‌های ویژه برد که در 
آن به بدترین موارد سوءتغذیه رسیدگی می‌شد. نوزادان و 
کودکان خردســالی بر روی تخت‌ها دراز کشیده بودند و 
اغلب به پشت افتاده بودند، با دهانی باز و وارفته و چشمانی 
منگ. همه‌جا پر از مگس بود. وقتی به راهرو برگشتم یکی 
از کارکنان به من گفت تعــداد موارد بحرانی از تیرماه دو 
برابر شــده و از 30 الی 50 مورد در ماه به 100 مورد در ماه 
رسیده است. گفت »شیوع بیماری‌ها سر به فلک کشیده 
است«، بیماری‌هایی مثل سرخک، دیفتری )خُناق( و وبا. 
»هیچ‌وقت ظرفیت بیمارســتان این‌گونه تکمیل نمی‌شد. 
کارکنان بیمارستان بریده‌اند«. یک بررسی در سال 95 در 
ارتفاعات صعــده معلوم کرد که 78 درصد نوزادان دچار 
سوءتغذیه مزمن یا سوءتغذیه‌ای هستند که جلوی رشدشان 
را می‌گیرد. طبق گفته مقامات یونیسف نوع حاد سوءتغذیه 
نیز اینجا شایع است، اما در ساحل غربی یمن اوضاع حتی 
از این هم بدتر اســت. آنجا محاصره دریایی ماهیگیری را 
غیرممکن کرده اســت و خوراک اصلــی اهالی آنجا را از 
آن‌ها گرفته اســت. حتی اگر همین فردا جنگ تمام شود، 
آســیبی که به این کودکان واردشده- واماندگی از رشد، ابتلای بیشتر به بیماری‌ها، 

اختلالات روانی - از بین نمی‌رود و دهه‌ها باقی می‌ماند.
یکــی دیگــر از ثمرات ایــن جنگ که توجه کمی به آن شــده، جهشــی در تولد 
نوزادان ناقص‌الخلقه و ســرطان کودکان است. تعداد تکان‌دهنده‌ای از کودکان در 
بیمارســتان‌هایی که دیدم به‌نظر انواع مختلفی از نقص‌های مادرزادی داشتند. یک 
مبارز حوثی در صنعا برگه تشــخیص فرزند یک‌ساله‌اش را نشانم داد که می‌گفت 
پســرش »توده‌ای ســرطانی دارد که تقریباً جای بیشتر کلیه چپش« را گرفته است. 
آن مبارز عاجزانه نگاهم می‌کرد و گفت: در خانواده‌اش اصلا ســرطان نداشته‌اند. 
چند روز بعد، با وزیر بهداشت یمن، دکتر طه متوکل، قراری گذاشتم و از او درباره 
آنچه شنیده بودم پرســیدم. او حرف‌هایم را با سر تماماً تأیید کرد و سپس گزارشی 
سه‌صفحه‌ای به من داد که تصویر فاجعه‌آمیز غم‌باری را از وخیم‌تر شدن بیماری‌ها 
از زمان آغاز جنگ نشان می‌داد. او گفت »میزان ابتلا به سرطان قبلًا هم زیاد بود، 
اما این افزایش خیلی زیاد است. همه انواع سرطان، مخصوصاً در بین کودکان. میزان 
نقص‌های مادرزادی بسیار بالاتر است«. او گفت این وضع احتمالًا با بقایای سمی 
هزاران بمباران که در خاک و هوا باقی‌مانده مرتبط است، اما نمی‌توانم اثباتش کنم. 
او آمارهای هشــداردهنده‌ای را جلویم ردیف کــرد: 85 نیروی درمانی در جنگ 
کشته شده‌اند و 231 نفر زخمی شده‌اند. بسیاری از داروها اکنون در یمن یا موجود 
نیســتند یا شــدیداً کمیاب‌اند حدود ۱۲۰۰ بیمار کلیوی به‌علت ممکن نبودن انجام 
دیالیز مرده‌اند. حدود ۲۵۰ هزار بیمار دیابتی به‌علت رو به اتمام بودن منابع انســولین 
در خطرنــد. این کمبودها حتی دامن افراد ثروتمند و ذی‌نفوذ را هم گرفته اســت. 
دستیار جوان دکتر متوکل که انگلیسی صحبت می‌کرد به من گفت: از وزیر برای 

وضع پسرعمویم که دیابت داشت چاره‌جویی کردم. ]اما[ انسولینی نبود، او مرد«.
این جنگ ازدواج کودکان را هم شدیداً افزایش داده است. سنت ظالمانه‌ای که به لطف 
وکلا، معلمان و فعالان یمنی تا همین اواخر رو به کاهش بود. سال 87 درباره نجود علی 
مطلبی نوشتم، دختری که در ده‌سالگی مجبور به ازدواج شده و شجاعانه از دست شوهر 
بدکــردارش گریخته و تک‌وتنها به دادگاه رفته و درخواســت طلاق کرده بود. ماجرای 
او و موارد دیگری شــبیه آن کمک کرد در یمن احســاس شرمی در این‌ باره شایع شود 

و درخواست‌هایی گسترده برای اعمال حداقل سن قانونی برای ازدواج وجود داشت.
این جنگ همه آن رشته‌ها را پنبه کرده است. یکی از مسئولان یونیسف به من گفت 
که میزان ازدواج در کودکی برای دختران از ســال 94 تقریباً ســه برابر شده است و 
حالا تخمین می‌زنند حدود 65 درصد دختربچه‌ها را شامل شود. او گفت: »والدین 
مجبورند از دســت دخترانشان خلاص شوند، چون غذایی ندارند به آن‌ها بدهند«. 
این دختران از مدرسه اخراج می‌شوند؛ البته اگر آن‌قدر خوش‌شانس باشند که اصلا 
وارد مدرسه شده باشند و به بسیاری‌شان تجاوز شده و مجبور به فرزندآوری می‌شوند 

قسیم فریش 21 ساله، در بمباران خانه‌اش در 
حاشیه صعده سوخت: عکس از لینسی آداریو 
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قبل از اینکه بدنشــان رشــد و آمادگی لازم را داشته باشــد، که سیکلی از نادانی و 
بیماری را تداوم می‌بخشــد. البته در مورد پسران هم، کودک‌سربازها هم همه‌جای 
یمن و در همه طرف‌ها مشــهودند. از ایست بازرســی‌های زیادی گذر کرده‌ام که 
پسرانی که هیچ‌وقت بیشتر از چهارده سال سن نداشتند سر پست بودند و اسلحه به 

خودشان بسته بودند و بلوزی برای استتار تنشان بود که به تنشان زار می‌زد.
سی شــهریور، حوثی‌ها تظاهرات عمومی گســترده‌ای در صنعا برای گرامیداشت 
چهارمین سالگرد فتح پایتخت به‌دست این جنبش به راه انداختند. برای رسیدن به 
آن باید از لایه‌های متعدد بازرســی‌های جوانانی کلاشنیکف بر دوش می‌گذشتم. 
اقدامات امنیتی شدیدتر از معمول بود. به من گفتند همه نگران بودند مبادا القاعده 
نفوذ کند و جشــن را خراب کند. یک روحانی زیدی پشت بلندگو در حال وعظ 
دربــاره قرآن بود و مرتباً جمع را بــرای هم‌خوانی »لبیک یا عبدالملک« در جواب 
ســخنرانی خود هدایت می‌کرد که شهادتی سنتی به نشــانه وفاداری است. پس از 
عبور از جمعیت انبوه خود را در سیلی از مردان با پرچم سرخ در دست به مناسبت 
روز عاشورا که اتفاقاً همین روز بوده یافتم. برای چند لحظه، اینجا می‌توانست عراق 
یا لبنان باشــد که در آن‌ها مراســم‌های عاشورا مناسک همبستگی با شهدای دوران 
قدیم اســت. امسال بسیاری از این مراسم‌ها به فوران احساسات همدردی شیعیان با 

وضع حوثی‌ها بدل شدند.
تظاهرات غلغله‌ای از در هم آمیختن نمادهای مذهبی و سیاسی بود، قصد همه آن‌ها 
ابراز مضامین رنج و نافرمانی بود. همین روایت قربانی بودن است که به حوثی‌ها در 
پوشاندن جنایات جنگی‌شان کمک کرده است. مواطنه، یکی از اندک گروه‌های 
حقوق بشــری که هنوز در یمن فعال اســت، هجده مورد جنایت جنگی را ســال 
گذشــته در اســتان صعده، در قلب قلمرو خود حوثی‌ها، ثبت کرده اســت که در 
آن‌ها حوثی‌ها از رســیدن محموله‌های درمانی یا غذایی به دســت مردم جلوگیری 
کرده اســت. گفته می‌شود حوثی‌ها در مورد رســاندن منابع محدود غذا و دارو به 
مردم گزینشــی عمل می‌کنند و با آن به وفادارانشان پاداش می‌دهند و مخالفانشان 
را تنبیه می‌کنند. همچنین مواردی از حبس خودسرانه، ده‌ها مورد ناپدید شدن افراد 
و 29 مورد شــکنجه را ثبت کرده‌اند که در سال 96 نیروهای حوثی انجام داده‌اند. 
)تعداد ناپدید شدن‌ها و شکنجه‌ها در طرف دیگر جنگ ببیشتر است(. هرچند که 
حوثی‌ها در شمال همچنان محبوب‌اند، نشانه‌هایی از غلیان نارضایتی از حکومتشان 
زیر پوست جامعه وجود دارد. درست بعد از رفتن من، معترضانی در میدانی در صنعا 
جمع شدند و علیه فقر حاصل از جنگ شعار دادند. مراجع فوراً برای از ریشه‌کندن 

این اعتراض وارد عمل شدند ده‌ها نفر را کتک زدند و بازداشت کردند.
بســیاری از یمنی‌های با گرایش سکولار مانده‌اند و حوثی‌ها را سرکوبگر قلمداد 
می‌کنند یا متحدانی بالقوه. وقتی در صنعا بودم، در مهمانی ناهاری شرکت کردم 
که میزبان آن بشری المقطری بود، داستان‌نویس و فعال سیاسی که مدت زیادی 
است می‌شناسم. او چپ‌گرا و از پیشتازان حمایت از حقوق زنان است؛ سال‌ها او 
از پوشیدن حجاب سر باز زده بود که اقدامی بحث‌برانگیز است و می‌تواند عواقب 
خطرناکی داشــته باشد. )او از سال 90 حجاب بر سر کرد و برای امنیت ]خود از 
موضعش[ کوتاه آمد.( بشــری زن ریزاندامی است که صورت گرد دل‌چسبش 
نقابی است بر شخصیت پرجذبه‌اش. طی ناهاری از خورش ماهی، برنج و سالاد 
با تعدادی از دیگر روشنفکران و دوستان، او علت مجبور شدنش به ترک موطنش 
تعز را که بیرون از کنترل حوثی‌هاســت با اندوه توضیح داد. او گفت »آنجا الآن 
حــزب اصلاح )یک حزب اســام‌گرای یمنی(، القاعده و ســلفی‌ها حکومت 
می‌کنند«. جنگ‌های خیابانی و آدمکشــی اتفاقاتی عادی شده‌اند و ده‌ها هزار 
نفر از ساکنان به صنعا گریخته‌اند. او به من گفت هیچ محبتی به حوثی‌ها نداشته، 
اما آن‌ها بهتر از یاغیان مســلح تعز و جاهای دیگر می‌نمایند. او دلش می‌خواست 
از حوثی‌ها برای جمع‌کردن بســاط جهادی‌ها و دادن فرصت زندگی نسبتاً بدون 
مزاحمی تقدیر کند. دیگر میهمانان نیز اغلب با این حرف موافق بودند. این کاری 
کمی نیست: القاعده طی دوران صالح مشکلی همیشگی در کل یمن بود و بعد از 
سال 90 این وضع بدتر شد. در زمستان 92، شبه‌نظامیان القاعده درون وزارت دفاع 
و بیمارستانی در صنعا ریختند و افراد زیادی ازجمله پزشکان، پرستاران و بیماران 
بیمارستان را کشتند. رئیس‌جمهور هادی، که اسلام‌گراهایی با علقه‌های اصولگرا 
از متحدانش بودند، نمی‌توانست جلوی آن‌ها را بگیرد. پس از ناهار همان‌طور که 
در اتاق پذیرایی بشــری بر روی تشک نشســته بودم، بحثی جدی درباره اهداف 

نهایی و گرایش حوثی‌ها بین میهمان‌ها درگرفت. یک کارشــناس علوم سیاسی 
درباره آن‌ها گفت: »وابستگی‌شــان به مشروعیت الهی همه تلاش‌هایشان را زیر 
سؤال می‌برد. آن‌ها واقعاً دنبال کشورداری نیستند. آن‌ها زیادی به قبایلی وابسته‌اند 
که نمی‌خواهند دولتی در کار باشد«. او افزود حوثی‌های میانه‌رو شخصیت‌های 
سیاســی فرعی‌اند؛ نظامیان تصمیم‌گیرندگان اصلی‌اند. یکی دیگر از میهمانان با 
این حرف موافق بود و گفت حوثی‌ها »هرلحظه می‌توانند همه ما را از بین ببرند«. 
این حرف موجی از گفت‌وگوهای دونفره ایجاد کرد، که یکی از مهمانان گفت 
پیش‌بینی‌ناپذیری حوثی‌ها بخشــی از مشکل است: »یک فرد رده‌پایین می‌تواند 
زندانی‌ات کند و بعد حتی یک شخصیت رده‌بالا نمی‌تواند آزادت کند«. یکی 
از میهمانان بشری اصرار داشت از این حرف دفاع کند که قضاوت کردن حوثی‌ها 
بر اساس معیارهای غربی غلط است. او گفت آن‌ها بهتر از گزینه دیگرمان هستند 
و علاقه‌ای به ســازگاری از خود نشــان داده‌اند. او گفت »آن‌ها اکنون نرم‌خوتر 
شــده‌اند، به حرف ما گــوش می‌کنند. جامعه مدنی به آن‌هــا قبولانده‌اند اینجا 

صعده، پایگاه حوثی‌ها، نیست«.
این مضمونی اســت که از افراد متعددی زمان سکونتم در صنعا شنیدم. یک مقام 
اتحادیه روزنامه‌نگاران یمنی ماجرای نشست مشکل‌سازی در دو سال پیش را تعریف 
کرد، نشســتی که در آن یــک فرمانده رده‌بالای حوثی بــه وزارتخانه آمد و درباره 
ایستگاه‌های رادیویی که موسیقی منحط پخش می‌کنند عربده می‌کشید. فرمانده 
گفته بود »آن‌ها باید فقط زوامل پخش کنند یا سرودهای جنگی«. همه‌جا ساکت 
شد و فرمانده متوجه شد همه مسئولان اتحادیه دارند او را چپ‌چپ نگاه می‌کنند. 
آن مســئول گفت بعد فرمانده فتیله‌اش را پایین کشید و گفت »ما طالبان نیستیم«. 

ایستگاه رادیویی پخش موسیقی را ادامه داد و دیگر اعتراضی نشد.
صحبت ســر ناهار حین چای بعدازظهر و نهایتاً تا وقتی آفتاب آخر روز از قاب‌های 
رنگارنگ الاباستر )نوعی سنگ زینتی نسبتاً شفاف( پنجره‌های اتاق پذیرایی بشری 
سرازیر شد ادامه پیدا کرد. هیاهوی بحث و خنده کم‌کم به غرولند و سکوت رنگ 
باخت. انگار اندوه فلاکت یمن رمق همه را گرفته است. بلند شدم که خداحافظی 
کنم و رفتم. بعد، با ســر رسیدن شب، خیال مبارز حوثی جوانی که چند روز پیش 
دیدم به خود مشــغولم کرد. همســرش و کودک هشت روزه‌اش همراه با چهار نفر 
دیگر از بستگانش در بمباران سعودی‌ها کشته شده بودند. او به من گفت اگر رهبران 
حوثی با صلح موافقت کنند، او اطاعت می‌کند؛ اما انگار خیلی مطمئن نبود. او اسم 
زنان و کودکان مرده را قرائت می‌کرد، با چهره‌ای ســرد و بی‌احساس. او گفت »با 

آنچه آن‌ها بر سرم آورده‌اند تا روز قیامت با آن‌ها خواهم‌جنگید«.
رابرت اف. ورث از نویسندگان مجله است و کتابش درباره قیام اعراب به نام خشمی 
برای ســامان جامعه جایزه سال 2017 لیونل گلبر، جایزه‌ای ادبی برای بهترین کتاب 
غیرداســتانی به زبان انگلیســی درباره روابط بین‌الملل را برد. لینسی آداریو عکاس 
خبرنگاری اســت که جایزه پولیتزر را هم در ســابقه خود دارد. او پیش از یمن در 
عراق، دارفور، افغانســتان، عربستان سعودی و ســودان جنوبی برای مجله عکاسی 

کرده است. کتاب او به نام درباره عشق و جنگ
منبع: نیویورک‌تایمز

31 اکتبر 2018

 آوارگان یمنی که ثبت مشخصات شده و کمک‌هزینه مسکن دریافت کرده‌اند، 
در راه خانه تازه‌شان: عکس‌ها از لینسی آداریو، عکاس نیویورک‌تایمز
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سیاست نوین امریکا
1- نقش امریکا در جهان دگرگون شــده اســت. 
بســیاری این تغییرات را نتیجه رویدادهای یازدهم 
سپتامبر می‌پندارند و اینکه از آن پس ما در جهان 
یک‌ســویه تازه‌ای قرار گرفته‎ایــم. ایالات‌متحده 
به‌عنــوان تنها ابرقدرت جهان در جهت گســترش 
منافع خــود در همه مناطق جهان ســخت تلاش 
می‌کند؛ البته این امر ســبب درگیری با آن دســته 
از قدرت‌هــای بــزرگ منطقــه‌ای می‌شــود کــه 
ایالات‌متحــده را میهمانی ناخوانــده می‌دانند و 
معتقدند خود باید نقش عمده‌ای را در تحولات منطقه بازی کنند. بدین‌ســان، 
زمینه طبیعــی برای رقابت میــان ایالات‌متحده و قدرت‌هــای اصلی منطقه‌ای 

وجود دارد.
چهار دهه رقابت امریکا و اتحاد جماهیر شــوروی در شــکل‌گیری منافع ملی 
امریکا و برتری اســتراتژیک آن در منطقه تأثیری چشمگیر داشته است. امریکا 
با پیاده کردن آموزه بازدارندگی نقش برجســته‌ای را بازی کرده اســت. هدف 
امریکا این بوده که پایگاه‌های اســتراتژیک خود را در آســیا و خاورمیانه حفظ 
کند. آیزنهاور با سیاســت به ظاهر ســد نفوذ در ایران دولت ملی دکتر مصدق 
را ســرنگون کرد. ایران در آن ســال‌ها یکی از کشورهای استراتژیک در حوزه 
منافع امریکا در منطقه بود و از شاه در برابر ملیّون و مخالفان حمایت می‌کرد.

پیروزی انقلاب اســامی و خروج رســمی ایران از حوزه سیاســت دو ستونی 
امریکا در نظم منطقه خلیج‌فارس از یک‌ســو و تصورات امریکا و کشــورهای 
منطقه خلیج‌فارس از سوی دیگر، لزوم ساماندهی الگوهای رفتاری در منطقه و 
تدارک سیســتم و سازوکارهای تازه را در دستور کار آن‌ها قرار داد و مهم‌ترین 

ســازوکار نیز بهره‌گیری از سیستم‌های کنترل غیررسمی منطقه‌ای بود.
پس از انقلاب اسلامی ایران، ایالات‌متحده سیاست مهار دوجانبه ایران و عراق 
را در برابــر یکدیگر به‌کار برد. پس از آن سیاســت امریــکا به‌صورت حضور 
مســتقیم نظامی و حمله به کشورهای مخالف و متخاصم با امریکا وارد مرحله 
جدید خود شــد. در سیاســت امریکا در ســپهر نئوکانی آن زمینه حمله نظامی 
گســترده و تغییر رژیم سیاســی از راه نظامی وجود دارد، اما در ایران به دلایل 
مختلف کاربرد چنین اســتراتژی بســیار دشوار اســت و به همین سبب ممکن 
است استراتژی عملیات محدود بر ضد مواضع خاص مورد استفاده قرار گیرد.

سیاســت درهای باز، مذاکــره و هویت امریکایی بر مبنای راهبرد ویلسونیســم 

بــاب مذاکره با ایران را در عهد اوباما بنیان گذاشــت. نــگاه هویتی و تلطیف 
)نرم(، بر سیاســت تصعیدی امریکا در عهد بوش پسر برتری یافت و بانی ایجاد 

مذاکرات با ایران شد.
پس از فروپاشــی شــوروی که در اثر یک جنگ ســرد طولانــی به‌وجودآمد، 
فوکویاما، نظریه‌پرداز امریکایی، با نوشــتن کتــاب پایان تاریخ اعلام کرد الگو 
و نماد سیســتم غربــی به‌ســرکردگی امریکا؛ یعنــی لیبرالیســم دموکراتیک بر 
کمونیســم پیروز شــده و این امر نشــانه پایان تاریخ و برتری اندیشــه لیبرالیسم 
اســت؛ بنابراین یکه‌تازی امریکا و گسترش سلطه و نفوذ خود بر جهان یکی از 
موارد این نفوذ در منطقه خاورمیانه اســت. از سویی ساموئل هانتینگتون، استاد 
دانشــگاه هاروارد، با نوشتن نظریه جنگ تمدن‌ها قدرت غرب را در رویارویی 
با هفت تمدن توصیف کرد؛ یکی از این تمدن‌ها، اسلام است. امریکا ایران را 
یک دشمن بالقوه به‌شمار آورده است و برای مقابله با آن به اتخاذ سیاست‌های 
متعدد اقدام کرد؛ سیاست خارجه اوباما و ترامپ در این سپهر ‌تعریف می‌شود. 
اوباما در سیاســت خارجه خود ســخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران 
وضــع کرد. از نگاه اوباما خطر ایران عمیق اســت و باید از همه عناصر قدرت 
امریکا برای فشار بر این کشور استفاده کرد. از دید اوباما برای تحت ‌فشار قرار 
دادن ایران باید از راهبرد اتحاد با متحدان اروپایی، روســیه و ارائه مشــوق‌های 
اقتصادی و سیاســی اســتفاده کرد. به‌عبارتــی حزب دموکرات به فشــار اما با 

سیاست هویج به‌جای چماق جمهوریخواهان معتقد است.
2 ـ در دوران ترامپ بر روابط ایران و امریکا سیاست چماق حزب جمهوریخواه 
به‌جای بســته تشــویقی اوباما، حاکم شــده اســت. ترامپ که از دوران اوباما 
برخورد با ایران را ناکافی و به‌نوعی کنار آمدن با آن می‌دانســت معتقد اســت 
بایــد به‌طــور یک‌جانبه‌گرایانه و بدون اروپاییان، روس‌هــا و چین که حاضر به 
همراهی با امریکا نیســتند، ایران را بــا کمک متحدان منطقه‌ای تحت محاصره 
اقتصادی شــدید قرار داد و اگر فرصت آن فراهم شــد، از زور و قدرت نظامی 
برای پیشبرد سیاست خود اســتفاده کرد تا ایران را تحت انقیاد سیاست خارجه 

نوین خود درآورد.
آیا امریکا با دیدگاه سیاست همه‌جانبه‌گرایی به تلطیف روابط با ایران می‌پردازد 
یا با سیاست فشار و زور و یک‌جانبه‌گرایی، پیش‌دستانه ایران را وادار به تمکین 

می‌کند؟
رئالیسم تهاجمی و سیاست خارجه امریکا

دو سنت اصلی انزواگرایی و بین‌الملل‌گرایی در سیاست خارجی ایالات‌متحده 
امریکا حاکم اســت و همواره بین این دو ســنت‌ کشمکش وجود دارد. سنت 

سیاست نوین امریکا با ایران

سید عبدالمجید الهامی

روابط ایران و امریکا در طول چهل سال گذشته همواره متخاصم، همراه با چالش و گاهی تا مرز جنگ نیز رفته است. برخوردهای تحریمی 
و تصعیدی، وضعیتی بحرانی و ناپایداری را برای موجودیت ایران فراهم کرده است. این نوشتار سیاست متخاصم و محاصره و دیپلماسی 
فشار بر ایران در پذیرفتن هژمون و اتوریته امریکا در عهد دو رئیس‌جمهور اخیر این کشور را توضیح می‌دهد. متغیری به نام دولت ایران 

که روی لبه شکاف‌ها به مقابله برآمده، در ناکار کردن سیاست امریکا مؤثر بوده است.
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انزواگرایی بر آن اســت که مــراودات دیپلماتیک، 
اقتصــادی، فرهنگــی و نظامی با دیگــر واحدهای 
سیاسی را به حداقل کاهش دهد. معیارهایی مانند 
نیازهای داخلی، شــرایط ژئوپلیتیــک، تهدیدها و 
فشارهای خارجی و بافت و ساختار نظام بین‌الملل 
در اتخــاذ سیاســت انزواگرایــی مؤثرنــد. یکی از 
دیدگاه‌هــای جامــع در تحلیــل سیاســت خارجی 
امریــکا »نظریه‌های نقش جهانی امریکا« اســت 
که پاتریک کالاهان مطرح کرده اســت. کالاهان 
در ایــن نظریه با طرح مفاهیم محوری همچون نوع 
نگاه دولت‌های مختلف امریکا نســبت به ســطح 
درگیر شــدن در امور بین‌الملل، گستره جغرافیایی، 
چندجانبه‌گرایی و یک‌جانبه‌گرایی، جهانی‌ شدن، 
قــدرت، منافع ملی، نقش رهبــری، نظامی‌گرایی، 
مداخله‌گرایــی و تعهــدات اخلاقــی بــه معرفــی 
منطق‌هــای سیاســت خارجــی امریــکا می‌پردازد 
کــه عبارت‌انــد از: برتری‌جویــی؛ واقع‌گرایــی؛ 
انزواگرایــی؛ لیبرالیســم؛ بین‌الملل‌گرایی لیبرال؛ و 

ضدیت با امپریالیسم افراطی.
هریــک از ایــن منطق‌های شــش‌گانه تصور نقش 
جهانی و مناســب بــرای ایالات‌متحده یــا راهبرد 
سیاســت خارجی این کشــور در عرصه بین‌الملل 
اســت. به این ترتیب منطق‌ها، تفسیری از بایدهای 
راهبــرد سیاســت خارجــی امریکا ارائــه می‌دهند 
و متناســب بــا گفتمــان سیاســت خارجــی هــر 

رئیس‌جمهور متحول می‌شوند.
»انزواطلبــی« در کلی‌ترین تعبیــر، به‌معنای پرهیز 
از درگیر شــدن در امور بین‌المللی اســت. »منطق 
انزواگرایــی معتقــد اســت ایالات‌متحــده باید از 
تعهدات دردسرساز بیرونی پرهیز کند تا به اقتصاد، 
جامعــه و نظــام حکومتــی‌اش در داخل آســیب 
انزواگرایــی و یک‌جانبه‌گرایی یکســان  نرســد.« 
نیســتند، امــا رابطــه تنگاتنگی با یکدیگــر دارند. 
انزواگرایی و یک‌جانبه‌گرایی  درواقع ارتباط عمیق 
در این اســت که هر دو به‌اندازه‌ای به »محاسبات 
ابــزاری دربــاره منافــع و امنیــت ملــی« مربوط 
می‌شــوند. از نظر بــوزان، »قدرت‌هــای بزرگ« 
کمتــر به چندجانبه‌گرایی تمایــل دارند، زیرا آن‌ها 
چیزهــای بیشــتری بــرای از دســت دادن دارنــد 
)ازجمله اینکه آزادی عمل آن‌ها محدود می‌شــود 
یا مجبور می‌شوند از سوءاستفاده‌کنندگان حمایت 
کنند ‌ـســواری مجانی‌ـ( و در مقابل چیزهای کمی 
برای به دســت آوردن دارند )زیــرا اغلب به‌تنهایی 

می‌توانند به پیشرفت خود ادامه دهند(.
به‌طورکلــی ایــن منطق ســعی می‌کند نشــان دهد 
امریــکا غیرضروری  تعهدات سیاســت خارجــی 
اســت و خطرات و هزینه‌های زیادی به دنبال دارد 
و دولت امریکا در امــور بین‌المللی باید به‌صورت 
گزینشــی عمل کند. متناسب با منطق واقع‌گرایی، 
امنیــت ملــی عالی‌تریــن و مهم‌تریــن ارزش ملی 
اســت که تحت هر شرایطی باید حفظ شود. منطق 
واقع‌گرایــی به دنبال این اســت کــه ایالات‌متحده 
قدرت و به‌ویــژه قدرت نظامی‌اش را برای حمایت 
از امنیت ملی در ســاختار آنارشیک نظام بین‌الملل 

حفظ و تقویت کند. »امریکا باید موازنه قدرت را 
حفــظ کند، اما در عین حال باید از تمام نقش‌های 
دیگــر پرهیز کند به‌ویــژه نقش‌هایی کــه قدرتش 
را در پیگیــری اهــداف بی‌نتیجه تحلیــل می‌برد؛ 
اهدافی که ناشــی از ایدئولــوژی، اصول اخلاقی 
و متأثــر از برداشــت اغراق‌آمیــز توان این کشــور 
اســت. به این ترتیــب، ایالات‌متحــده برای حفظ 
منافــع ملــی و حیاتی خود قدرت کافــی دارد، اما 
نباید مســئولیت‌های مورد نظر منطق برتری‌جویی یا 

امپراتوری را بپذیرد و برای آن‌ها تلاش کند«.
رویکــرد واقع‌گرایــی در عرصه سیاســت خارجی 
امریــکا معطوف به توزیع قدرت در نظام بین‌الملل 
اســت. از ایــن‌رو، واقع‌گرایــان همــواره پیگیری 
سیاســت موازنه قدرت را به دولت امریکا پیشنهاد 
می‌کنند. به‌باور آن‌ها اگر ایالات‌متحده می‌خواهد 
امنیت خــود را تضمین کند، صرفاً بایــد به موازنه 
قــدرت با دیگر قدرت‌های بــزرگ بپردازد. علاوه 
بر قدرت‌هــای بزرگ، باید بر تحــولات مربوط به 
قدرت‌هــای منطقــه‌ای نیز احاطه داشــته باشــد و 
قدرت‌های متخاصــم در مناطق مهم و راهبردی را 

نیز متوازن سازد.
3 ـ قــدرت نظامی اســاس قدرت ملی اســت و از 
دید امریکا این کشــور باید با تقویت و توسعه توان 
نظامــی خود از طریق تشــکیل اتحادهــای نظامی 
تــاش کنــد و از حاکمیت، اســتقلال و تمامیت 
ارضــی خــود در برابــر تهدیدها و تهاجــم نظامی 

محافظت کند.
دو  ایدئولوژیکــی  و  مفهومــی  نــگاه  در   شــاید 
رئیس‌جمهــور اوبامــا و ترامپ سیاســت متفاوت 
داشته باشند، اما در استراتژی ماحصل این عملکرد 
در یک هدف به ســرانجام می‌رســد؛ آن هم تأمین 
منافع امریکاســت. هر دو با تکیه بر نظریه رئالیسم 
تهاجمــی، اما با تاکتیک متفاوت سیاســت خارجه 
را انتخــاب و عمل می‌کنندکه فشــار و محاصره و 

تحریم ایران محصول آن است.
اوباما با توجه به ایدئولوژی آرمان‌گرایانه لیبرالیستی 
با تکیه بــر هویت، ارزش و آرمان‌هــای امریکایی 
ویلسونیســم، خواهان بسط هژمونی امریکا با اتخاذ 
سیاســت خارجه همه‌جانبه‌گرایی بــرای برخورد با 

ایران اســت. وی با اتخاذ سیاست اقناع و پاداش با 
حربه تهدید با ایران روبه‌رو می‌شــود و در این باره 
با فشــار، محاصره و تحریم خواهــان وادار کردن 
و تســلیم کردن نظام ایــران به هژمونــی و اتوریته 

امریکاست.
این سیاست خالی از گزینه نظامی بر مبنای رئالیسم 
تهاجمــی نیســت؛ البته با همراه کــردن متحدان و 
همراهــان خــود در روابط بین‌الملــل همانند اروپا 
و قدرت‌های منطقه‌ای و شــرق آســیا به این هدف 
دســت می‌زند، اما ترامپ با سیاســت جکسونیسم 
بر مبنای رئالیســم تهاجمی با وضع قوانین به‌شدت 
تأثیرگذار از تحریم همه‌جانبه و بســتن تمامی راه‌ها 
و اتخاذ سیاســت نظامی بر مبنای نظریه مرشــایمر 
اســتفاده می‌‌کند؛ البتــه این نظریــه در ذات خود 
در برهــه‌ای از زمان می‌تواند بدون توســل به حربه 
جنگ و فقط با اتخاذ سیاســت دیپلماســی به فشار 
یک‌جانبه‌گرایی پیش‌‎دســتانه عمل کند. ترامپ بر 
مبنای این دکتریــن اقدام به برهــم زدن تفاهم‌نامه 
برجــام به ایــران حمله کرده و آن را تحت‌فشــار و 
محاصــره اقتصــادی قــرار داده اســت. برخلاف 
ترامپ، اوباما سیاســت دیپلماسی فشار و محاصره 
اقتصــادی، اما بــا اتخــاذ سیاســت آرمان‌گرایانه، 
حاضــر به مذاکره شــد و ایــران را وادار کرد تا بر 
ســر میز مذاکره بنشیند و در رابطه با قضیه هسته‌ای 

گفت‌وگو کند که به تفاهم‌نامه برجام انجامید.
با روی کار آمدن ترامپ ســریعاً او و تیم راهبردی 
امریــکا سیاســت اوبامــا را کنار زدند و بــا اتخاذ 

سیاستی تهاجمی، فشار شدید بر ایران وارد شد.
4 ـ آیا دولت کنونی امریکا، تمام مراحل استراتژی 
خود نسبت به ایران را روی کاغذ آورده است؟ آیا 
این‌چنین تقســیم‌بندی امکان‌پذیر است؟ در فرآیند 

چنین طراحی، مجهولات کدم‌اند؟
عمق شناخت امریکایی نســبت به ایران بر این پایه 
بنا نهاده شده: ایران بازیگری غیرمتقارن است. از 
این منظر ایران شباهت‌هایی به بازیگری ویتنامی‌ها 
دارد کــه توانســتند بر ژاپن، کره، چین، فرانســه و 
امریــکا در مقاطــع گوناگون از نظــر جنگ‌های 

چریکی فائق آیند.
گستردگی ســرزمینی، کوهســتانی بودن سرزمین، 
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روحیه تقابلی و فراموش نکردن گذشــته رویارویی 
نظامی با ایران را سخت می‌کند و نه‌تنها کشمکش 
حل نمی‌شــود، بلکــه تقابل را وارد مســائل جدید 
سیاســی می‌کنــد. ایــرانِ خیلــی ضعیــف نیز در 
میان‌مدت به‌نفع روسیه و شاید چین است و درنتیجه 
می‌توانــد برخــاف منافع غــرب باشــد؛ بنابراین، 
به‌نظر می‌رسد درصورتی‌که ایران تحریکی صورت 
ندهد، برای حل‌وفصل اختلافات سیاســی راه‌حل 

نظامی مدنظر امریکا نباشد.
از دیــد ایرانیان مانــدن در برجام نیــز ظاهر روابط 
سیاسی با اروپا و به‌اصطلاح »جامعه بین‌الملل« را 
حفظ می‌کند و بهانه تقابل نظامی با برنامه هسته‌ای 
را از واشــنگتن می‌گیــرد. علاوه بــر این، راه‌حل 
نظامی زمانی مؤثر اســت که اختلافات سیاســی را 
حل کند. ریشــه اختلافات ایران و امریکا، از نوع 
فکری‌‌ـفلســفی است. برنامه هســته‌ای ظاهر قضیه 
اســت. در صورت برخورد نظامــی با این اختلاف 
فکــری، مســئله در کوتاه‌مدت حل می‌شــود، اما 

تضاد اصلی به طرف زیرزمینی شدن می‌رود.
در مقیاســی کوچک‌تر، تضاد میان ایران و امریکا 
از نــوع تقابلــی اســت کــه در جنگ ســرد میان 
مسکو و واشــنگتن برقرار بود. راهبرد غرب نسبت 
به کرملین، شــوروی و کمونیســم را اندیشــه‌ها و 
اســتراتژی‌های جورج کنان، روس‌شــناس مشهور 
امریکایی، طراحی کرد. کنــان معتقد بود مقابله با 
شوروی و کمونیسم راه‌حل نظامی ندارد. شوروی 
و آنچه بر آن حاکم است ریشه تاریخی دارد. کنان 
سیاســتمدارن امریکایی را طــی دهه‌های ۱۹۵۰ و 
۱۹۶۰ با راهبردی متکی به سد نفوذ نظامی، سیاسی 
و اقتصادی دعــوت به صبر و رهیافــت بلندمدت 
کرد. کنان اعتقاد داشــت مشکلات شوروی ریشه 

در درون خودش دارد و امریکا 
باید آن ریشــه‌ها را علنی کند. 
او در نوشــته‌های خود بارها از 
اســتفاده  به‌ســتوه‌آمدگی  فعل 
تفکــرات  مبنــای  می‌کنــد. 
کنان، تشــدید تضادها و تهدید 
برخورد  در  نظامی‌-‌اقتصــادی 
ایدئولوژیــک  مخالفــان  بــا 

امریکاست.
به‌نظر می‌رسد استراتژی امریکا 
ایران به‌شدت تحت  نســبت به 
قدیمی  راهبردهــای  ایــن  تأثیر 
اســت. چــه آن‌هایــی  کنــان 
کــه اعتقاد بــه تعامل بــا ایران 
اوبامــا(  و  )کلینتــون  داشــتند 
و چــه آن‌هایــی کــه تقابل را 
در پیــش گرفتند )بــوش پدر، 
بوش پســر و ترامپ( همگی با 

زیربناهای تشدید تضادها، به‌ ستوه‌ آوردن و تهدید 
نظامی‌‌ـاقتصــادی عمل کردند. بســیاری معتقدند 
دســتگاه دیپلماســی امریکا، جــورج کنان دومی 
عرضه نکرده است که چنین میراث تئوریکی برای 

سیاست خارجی امریکا به‌جای گذاشته باشد.

از ســال ۱9۷۸ به بعد رفتار امریکا نسبت به ایران، 
بیشــتر نمادهــای کنــان را دارد. تمــام دولت‌های 
امریــکا در تعریفــی کــه از ماهیــت جمهــوری 
اســامی دارند مشــترک‌اند. تفاوت میان اوباما با 
ترامپ، درصدبندی فشــار اســت؛ چنان‌که تفاوت 
نیکســون و ریگان نسبت به شــوروی و کمونیسم 
درجه فشــار آن‌ها بود. دولت ترامــپ حقیقتاً برای 
پنهان کــردن امیدواری خود به ســقوط نظام ایران 
در زیر فشــارهای موجود هیچ تلاشــی نمی‌کند. 
امریــکا در حال حاضر سیاســتی را پیــش می‌برد 
که هدفش فروپاشــی نظام ایران است؛ اگرچه این 
سیاســت‌گذاری در ظاهر با هــدف دیگری پیش 
می‌رود، اما روشــن اســت که دولت ترامپ سقوط 
جمهوری اســامی را می‌خواهــد. اگرچه بحث‌ها 
حول محور در خور بــودن و تأثیرگذاری تحریم‌ها 
داغ اســت، اما به‌نظر می‌رســد هیچ‌کــس به آینده 
ایران نمی‌اندیشــد. همچنین به‌نظر نمی‌رسد دولت 
ترامــپ حقیقتاً به ایرانی‌ها فکــر ‌کند که البته جای 
تعجــب ندارد، چون امریکایی‌ها هرگز به ملت‌های 

دیگر فکر نکرده‌اند.
5 ـ دولت اوباما می‌خواســت کمپین حقوق بشری 
را در بطن سیاســت ایران قرار دهد و برای تقویت 
مردم، ایده‌هــا و آموزش رســانه‌ای تلاش کند که 
نتیجــه آن تغییر ایران از درون باشــد. دولت ترامپ 
هــم در ســال 2019 می‌تواند همیــن کار را انجام 
دهــد، امــا رئیس‌جمهور پیشــین چنیــن کاری را 
نکــرد و رئیس‌جمهوری کنونی نیــز چنین کاری 
نخواهــد کــرد. ایالات‌متحده در مرحله مشــابهی 
در تــاش بــرای تضعیــف امپراتوری شــوروی، 
بــا همــکاری اروپای غربــی سیاســتی را در پیش 
گرفت کــه آن را »ملت‌های در بنــد« )ملت‌هایی 
دولت‌هــای  کنتــرل  تحــت 
می‌نامیــم.  غیردموکراتیــک( 
اقتصــادی  کارشناســان  بــه 
داده  آموزش  مرکــزی  اروپای 
شــد تا بعدهــا کشورهایشــان 
را از ایــن برنامــه دور کننــد. 
هــدف از ایــن تلاش‌هــا تنها 
بازداری شــوروی نبــود، بلکه 
می‌خواســت  ایالات‌متحــده 
عامــه مــردم روســیه را تحت 
تأثیر قرار دهد. هیچ‌یک از آن 
اقدامات در زمــان انجام مهم 
وقتی  اما  نمی‌رســیدند،  به‌نظر 
درنهایت شــوروی فروپاشــید 
مشــخص شــد کــه همــه آن 
داشــتند،  اهمیــت  تلاش‌هــا 
هــر چیزی  ایران،  دربــاره  اما 
حتی شــبیه به فروپاشــی نظام 
ممکن اســت پیامدهای فاجعه‌باری داشــته باشد. 
اقتصــاد ایران، اقتصــادی دولتی و تحت اشــراف 
سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری دولت است. بیشتر 
بانک‌هــای ایــران به‌طور مســتقیم به دولــت تعلق 
دارند. درســت اســت اقداماتی در زمینه‌های مهم 

لیبرالیســم و حقوق بشــر در داخل و خارج کشور 
در حال انجام اســت، اما غرب از دولت‌ها گرفته تا 
مؤسسات خیریه، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها، 
تلاش زیادی برای کمک به ایــن فعالیت‌ها انجام 
نمی‌دهد. بیشــتر مواقع تقریباً هیــچ توجهی به این 

نمی‌شود. فعالیت‌ها 
هــدف ایالات‌متحده پیــروزی آن ایــرانِ »دیگر« 
اســت؛ یعنــی ایرانــی بــا دیدگاهــی متفــاوت به 
جایگاهش در جهان، آنگاه باید به آنچه می‌خواهد 
بیندیشــد، برای ایــن هــدف بایــد برنامه‌ریزی و 

زمینه‌چینی شود.
اگــر تنهــا هدفــی را که امریــکا دنبــال می‌کند، 
رساندن نظام ایران به مرحله فروپاشی است، آنگاه 
تنها چیــزی که می‌توان انتظار داشــت آشــفتگی 

خواهد بود.
از نظــر متفکــران و استراتژیســت‌ها، منطق دولت 
امریکا این اســت که افزایش نارضایتی اقتصادی و 
احساســات ضد حکومتی در ایــران باعث خواهد 
شــد مقامــات بلندپایــه آن مجدداً بــا امریکا وارد 
دیپلماسی هســته‌ای شــوند. تندروهای ضد ایرانی 
که در شــورای امنیــت ملی امریــکا حضور دارند 
معتقدنــد اگــر ایــران با فشــار اقتصــادی روبه‌رو 
شــود، برای کاهش فشــارها امتیاز خواهد داد، اما 
ایران یک ملت عادی نیســت که به‌ســادگی تسلیم 
شــود، بلکه نظامی ایران را هدایــت می‌‌کند که به 
مبارزه با قدرت‌های خارجی، که شروطی را دیکته 
می‌کننــد، شــدیداً افتخــار می‌کند. گمــان اینکه 
ایران به‌ســرعت تسلیم خواهد شد، چگونگی عمل 
کردن ایران در چند دهــه اخیر را نادیده می‌گیرد. 
در حقیقــت، دســت و پنجه نرم کردن بــا انزوای 
اقتصــادی و دیپلماتیــک، پدیــده جدیــدی برای 
جمهوری اسلامی نیست. در طول چهار دهه عمر 
جمهــوری اســامی زمانی نبوده که در آن فشــار 
اقتصادی، فــداکاری یا جنگ نبوده باشــد. ایران 
هشــت ســال بدون هیچ حمایت خارجی در برابر 
عراق جنگید. جمهوری اسلامی، نظامی است که 

تسلیم را ضعف نهایی می‌داند.
سیاســت‌های  یعنــی  امریکایــی  متغیرهــای  امــا 
خارجــه اوباما‌‌ـترامپ، به دو رقیــب امریکا، یعنی 
چیــن و روســیه، فرصت داده تا خــأ امریکا را پر 
کنند. واشــنگتن با ممنوع ‌کــردن مجموعه بزرگی 
از فعالیت‌هــا و معامــات تجاری با ایران و فشــار 
آوردن به شــرکت‌های غربی برای خــروج از بازار 
‌ـدو کشــوری  ایران، ناخواســته به چین و روســیه 
که اســتراتژی امنیت ملی خود دولت ترامپ آن‌ها 
را رقبــای اســتراتژیک امریــکا می‌دانــد‌ـ فرصتی 
طلایــی داد تا خلأ موجود را پــر کنند. پروژه‌های 
نفت و گاز را که زمانی ســرمایه‌گذاری مشــترک 
شــرکت‌های انــرژی غربــی و چینی بــود، اکنون 

احتمالًا پکن می‌بلعد.
چین به‌خوبی از این امر در کشوری در حال رشد با 
۸۰ میلیون جمعیت و با توجه به اینکه شــرکت‌های 
فرانســوی، بریتانیایــی و آلمانی دیگــر در بازارش 
رقابــت نخواهند کرد بهره خواهــد برد. پکن برای 

کنان اعتقاد داشت 
مشکلات شوروی ریشه در 
درون خودش دارد و امریکا 

باید آن ریشه‌ها را علنی 
کند. او در نوشته‌های خود 
بارها از فعل به‌ستوه‌آمدگی 

استفاده می‌کند. مبنای 
تفکرات کنان، تشدید 

تضادها و تهدید نظامی‌-
‌اقتصادی در برخورد با 
مخالفان ایدئولوژیک 

امریکاست
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کشورهایی همچون ونزوئلا و سریلانکا یک بانک 
و وام‌دهنده بزرگ بوده اســت و این اســتراتژی را 
در ایران هم دنبــال خواهد کرد و با تعمیق نفوذش 
در منطقه خلیج‌فارس، یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
نفــت در جهــان را وارد مدار خــود خواهد کرد. 
روســیه نیز از اســتراتژی کاخ ســفید در برابر ایران 

بهره خواهد برد.
»عاقلانــه خواهد بــود که کاخ ســفید کانال‌های 
ارتباطی با ایــران را باز بگــذارد. به‌ویژه در زمانی 
که تنش‌ها میان واشــنگتن و تهران در حال تصاعد 
است.« »مهم‌ترین کاری که امریکا می‌تواند انجام 
دهد این اســت که یک درس ارزشمند بگیرد: در 
سیاســت‌ورزی‌های جهانی، یک تصمیم می‌تواند 
بر دیگر حوزه‌های سیاســت خارجــی امریکا تأثیر 
بگذارد. اگــر این تصمیم ضعیف باشــد، ظرفیت 
امریــکا برای دفــاع از منافعش هم ممکن اســت 

تضعیف شود.«
6 ـ بــا اعمال دور جدید تحریم‌هــا علیه ایران انتظار 
می‌رود این تحریم‌ها برای مدت زیادی ادامه داشــته 
باشــند. مایک پمپئو، دوازده شرط مطرح کرده که 
ایران بــرای پایان یافتن رژیــم تحریم‌ها باید به آن‌ها 
عمل کند. این شــروط توقف دائمی حمایت ایران 
از گروه‌های انقلابی در خارج از کشــور و همچنین 
توقف دائمی برنامه هسته‌ای ایران را شامل می‌شود، 
اما ایران نظامی انقلابی است که خود را وقف ترویج 
اســام کرده و حکومتی دینی است که برای جلب 
حمایت بر احساسات ملی‌گرایانه تکیه کرده است. 
به‌عبارت دیگر، این شرایط در آینده نزدیک تغییری 
نخواهند کرد. ســران ایران به‌جای تســلیم، خود را 
برای دســت و پنجه نرم کردن با یــک ضربه دیگر 
به اقتصاد ضعیف این کشــور آماده کرده‌اند. به‌زعم 
دولتمردان غربی روزهای دشــواری پیش‌روی ایران 
است. بســیاری از شرکت‌ها تعطیل شــده‌اند؛ نرخ 
بیکاری رو به افزایش اســت و قیمت مواد اولیه بالا 
رفته است. با این حال برخی از ایشان معتقدند دولت 
آن‌قدر قدرت دارد کــه بتواند دوام آورد، به‌ویژه که 

تجارت با چین، هند و روسیه ادامه دارد.
اســتثناگرایی امریکایــی با ویژگی‌هــای پیش‌گفته 
ناگزیر باور به رســالت تاریخــی ایالات‌متحده در 
جهــان را به دنبــال دارد. امریکا بــا تجربه رهبری 
جهان لیبرال در برابر کمونیســم آســیایی‌‌ـاروپایی 
و همچنین با فرض جهان‌شــمول‌ بودن ارزش‌های 
جامعه خویش بر آن اســت که رسالتی تاریخی در 

برابر جهان دارد
ایالات‌متحــده امریکا از هنگام تأســیس تاکنون به 
درجــات متفاوت در میانه تمایــات انزواگرایانه و 
هژمونیک قرار داشــته اســت. هــر دو رویکرد در 
مقاطــع گوناگــون بر سیاســت خارجــی و امنیتی 
آن کشــور تأثیراتی بــر جای نهاده اســت؛ تا میانه 
قرن بیســتم انزواگرایان توفیق بیشــتری داشــتند و 
موفق شــدند ایالات‌متحده را از مناسبات سیاست 

بین‌الملل اروپامحور تقریباً دور نگاه دارند.
رویکرد بدیل انزواگرایی بر نقش خاص و ویژه این 
کشور در امور جهانی و لزوم حضور ایالات‌متحده 

کیــد می‌کند.  در فرآیندهــای کلان بین‌المللــی تأ
اشــاعه دموکراســی در کانونی در برداشــت‌های 
متأثــر از جهان‌گرایی در تحلیل سیاســت خارجی 
ایالات‌متحده اســت؛ به‌باور هواداران این رویکرد، 
جهان باید محیط مناســبی برای بســط دموکراسی 
باشــد و ایــن مهم تنهــا از طریق کنشــگری فعال 

ایالات‌متحده حاصل خواهد شد.
از دیدگاه نخبگان نظامی امریکا، ســرنگونی کامل 
دشــمن و نابودی قدرت نظامی آن به‌عنوان هدف 
جنگ به‌شــمار می‌آید. تعریف پذیرفته‌شــده این 
راهبــرد نزد نظامیــان امریکا بر این باور اســت که 
نظامیان »توجهی بــه پیامدهای غیرنظامی اقدامات 
خود نداشته باشند« نیروهای مسلح ایالات‌متحده، 
راهبردهای جنگ نابودکننده را بیش از راهبردهای 

جنگ فرسایشی می‌پسندند.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده امریکا در 
دو سطح منطقه‌ای و جهانی دست به کنش زده‌اند 
و منافــع خــود را تعریف می‌کنند. بر این اســاس 
فرهنگ راهبردی دو کشــور نیز بســته به تجارب، 
ویژگی‌هــا و وضعیت خاص دو کشــور اختلافات 
و اشــتراکاتی دارنــد کــه از رهگــذر رویکــردی 
مقایســه‌ای می‌توان به بررسی آن‌ها مبادرت ورزید. 
در یک برداشــت کلــی به‌نظر می‌رســد مهم‌ترین 
وجــوه اختــاف در مؤلفه‌های ســازنده فرهنگ 
راهبردی ایران و ایالات‌متحده اختلاف در ذهنیت 
تاریخی و سازه‌های هویتی و وجه عملیاتی فرهنگ 
راهبردی اســت و در ســوی دیگر میل به هژمونی 
)در دو ســطح( و تلقی اســتثنایی و باور به رسالت 
تاریخی نســبت به خود، نقاط اشتراک دو فرهنگ 
یادشــده به‌شــمار می‌آیند. هم ایــران و هم امریکا 
خود را ملت‌هایی اســتثنایی و متفــاوت از دیگران 
اســاس ویژگی‌های  بر  ایالات‌متحــده  می‌داننــد. 
اجتماعــی، اقتصــادی، نهادی و سیاســی خاص 
جامعــه امریکایی خود را از دیگر ملل برتر می‌داند 
و به همیــن اعتبار از رهگذر تعریــف مأموریت و 
رسالت ویژه تاریخی برای خود، نقش یک قدرت 
بین‌المللی را ایفا کرده است. قرار گرفتن مسئولیت 
رهبری و تلاش برای اشــاعه دموکراســی در جهان 
در دســتورکار سیاســت خارجی امریکا در همین 

زمینه قابل بررسی است.

7 ـ اســتثناگرایی جمهوری اســامی ایران متأثر از 
دو منبع هویتی اســام شــیعی و ملی‌گرایی ایرانی 
اســت؛ رهبران جمهوری اســامی طــی دهه‌های 
گذشته به این باور رســیده‌اند که در جهان معاصر 
ایــران رهبری اســام انقلابی و وظیفــه حمایت از 
مســلمانان سراســر جهان و حتی ملل غیرمسلمان 
تحت ســلطه و استعمار )با عنوان کلی مستضعفان( 
را بــر عهــده دارنــد و از ایــن رهگــذر وظیفه‌ای 
بی‌بدیــل در امــور منطقه‌ای و جهانــی دارد. برای 
جمهوری اسلامی در شرایط تشتت و چنددستگی 
عمیق در میان کشورهای اسلامی و حضور و نفوذ 
گســترده ایالات‌متحده در جهان اســام و عرب، 
وظیفــه مذکور عموماً ناظر بر دفاع از کیان و منافع 
مجموعــه جهان اســام و در مراحل بعــد بهینه و 

گسترده‌تر ساختن منافع مورد بحث است.
نگاهی بــه راهبردهای امنیتــی ایالات‌متحده طی 
دهه‌های گذشــته به‌خوبی نشــان‌دهنده آن است 
کــه قدرت‌یابــی ایالات‌متحــده در قامــت یک 
کنشــگر بین‌المللــی مرهــون هژمونــی بی‌رقیب 
واشــنگتن در قــاره امریکا بــوده اســت. بر این 
اســاس ایالات‌متحده از دســتیابی یک دولت به 
جایــگاه هژمــون در دیگر مناطق بایــد جلوگیری 
کنــد و از رهگذر ایجاد موازنــه میان قدرت‌های 
منطقه‌ای تــوان آنــان را مصروف متــوازن کردن 
قــدرت یکدیگر کنند. این امر چنان‌که مرشــایمر 
می‌نویســد به‌خصوص در سه منطقه اروپا، اوراسیا 
و خلیج‌فارس بــرای ایالات‌متحده اهمیتی حیاتی 
دارد. طیــف متنوعــی از راهبردهــای امنیتــی و 
سیاست خارجی اعم از موازنه‌گرایی فرامنطقه‌ای، 
درگیــری گزینشــی و جهان‌گرایــی همگی ناظر 
بر همیــن هدف کلان هســتند. در مقابل رهبران 
به‌واســطه موقعیــت جغرافیایــی، جمعیت،  ایران 
منابع مــادی قدرت و نهایتــاً بنیان‌های قدرت نرم 
اعم از ملی‌گرایی و شیعه‌گری دستیابی به جایگاه 
قدرت برتــر در خلیج‌فارس را سرنوشــت محتوم 
جمهوری اســامی ایران می‌دانند. به‌خصوص در 
ســال‌های پیش از انقلاب ایران یک ‌بار و به نحو 
موفقــی نقش هژمون منطقــه‌ای در خلیج‌فارس را 
ایفا کرده اســت. ایران با توجه بــه آمال منطقه‌ای 
خویــش و البتــه بــا نیم‌نگاهی بــه منطــق بقا و 
تهدیــدات و بــا توجه بــه موجودیت خــود بر آن 
اســت تا در معــادلات خلیج‌فارس دســت برتر را 
داشــته باشــد. همان‌گونه که گفته شــد فرهنگ 
راهبــردی ایالات‌متحده متضمن این نکته اســت 
کــه ارزش‌هایی نظیر دموکراســی، حقوق بشــر و 
لیبرالیســم باید به دیگر مناطق جهان اشاعه یابند. 
ایالات‌متحده در مقام هژمون جهانی وظیفه انتقال 
و اشاعه ارزش‌های یادشــده را برعهده‌گرفته و از 
رهگذر ابزارهــا و امکانات مختلف و متفاوتی آن 
را به انجام می‌رســاند. گاه سیاست‌های تشویقی 
و نرم‌افزارگرایانــه را در دســتورکار قرار می‌دهد و 
گاه از تاکتیک‌هــای ســخت‌افزاری نظیر کاربرد 
زور و حتی اشــغال کشــورها اســتفاده می‌کند. 
ایالات‌متحده با رد فرض دســت نامرئی در تعالی  فرانسیس فوکویاما
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و رشــد دموکراسی و لیبرالیسم بر آن است که تنها 
اراده امریکاســت کــه می‌تواند جهــان را پذیرا و 
مستعد گســترش دموکراســی و حقوق بشر کند. 
تجربه تضــاد و تنش بــا اتحاد شــوروی، جنگ 
عراق، لیبی، افغانســتان و تنش با کره شــمالی و 
نهایتــاً تنش با جمهوری اســامی ایــران دقیقاً در 

همین پارادایم مطرح شده و قابل بررسی است.
 این تجارب نشان‌دهنده آن هستند که ایالات‌متحده 
تقریباً بی‌توجه به بستر محلی و منطقه‌ای، در صدد 
انتقال ارزش‌های مورد نظر خویش برآمده اســت و 
بــرای انجام این وظیفه خویش حتی از کاربرد زور 

نیز رویگردان نیست.
بر این اساس و با توجه به نوع کنش و تفکر رهبران 
ایالات‌متحــده در مورد جهان‌شــمولی ارزش‌های 
امریکایی و همچنین نوع و مکانیســم اشــاعه این 
ارزش‌هــا می‌توان چنین نتیجــه گرفت که فرهنگ 
راهبــردی ایالات‌متحده گســترش یافتــه و طیف 
وســیعی از تلاش‌ها برای سرنگونی و تضعیف خود 
را تجربــه کرده اســت. با نگاهی گــذرا به راهبرد 
نظامــی ایران به‌راحتی می‌تــوان دریافت که راهبرد 
مذکور اساســاً وجه تدافعی داشته و بر بازدارندگی 
مبتنی اســت. بازدارندگی که خــود پنج خط قرمز 
اصلی دارد: »حمله مســتقیم به ایــران؛ اقدام برای 
تضعیــف و توقف ظرفیــت صدور نفــت؛ تهدید 
نســبت به تمامیت ســرزمینی ایران؛ تلاش‌ها برای 
تغییــر رژیــم؛ و نهایتــاً بازگشــت ایالات‌متحده به 

مناطق مجاور مرزهای ایران در شرق و غرب«.
8 ـ ویژگی رابطه و مناســبات جمهوری اســامی 
ایــران و ایالات‌متحــده امریکا همــکاری در عین 
تنــش و تضــاد دامنــه‌دار اســت. به دیگر ســخن 
از  درحالی‌کــه دو کشــور در مارپیچــی عمیــق 
دشــمنی قرار دارند و منافــع یکدیگر را در معرض 
خطر قرار می‌دهند اما طی سه دهه گذشته مواردی 
گاهانه را نیز  از همــکاری و هماهنگــی ارادی و آ
تجربــه کرده‌اند. همکاری‌هایی که گاه بر اســاس 
تهدید مشــترک شــکل گرفتــه و گاه ضامن منافع 

مشترک بوده است.
اما وضعیت و سرانجام این تجارب موجب می‌شود 
منطق موازنــه و همکاری نتوانــد گویای وضعیت 
خــاص ایران و امریکا باشــد. نگاهی به مؤلفه‌های 
فرهنگ راهبردی دو کشور نشان‌دهنده تضاد ایران 
و ایالات‌متحــده در زمینه اهداف بنیادین دو طرف 
است؛ به عبارت دیگر، فرهنگ راهبردی دو کشور 
نشــان‌دهنده تضــاد راهبردی میان ایــران و امریکا 
بــوده و همین امر می‌تواند مفروض بحث از چرایی 

و چیستی وضعیت کنونی میان دو کشور شود.
آمــال منطقــه‌ای و جهانی دو کشــور بــا یکدیگر 
متضــاد بــوده و هریک نقیــض دیگری به‌‎شــمار 
می‌آید، در شــرایطی کــه ایران خواهان دســتیابی 
به جایــگاه قــدرت برتــر در خلیج‌فارس اســت، 
ایالات‌متحده برای جلوگیری از ســر برآوردن یک 
هژمــون در منطقه خلیج‌فارس تــاش می‌کند. از 
ســوی دیگر، هم ایران و هم امریــکا خود را ملتی 
اســتثنایی با وظیفــه‌ای خاص )و به‌لحاظ فلســفی 

یکسان و مشــابه( می‌دانند و در صدد بسط الگوی 
مطلوب خود بــه دیگر نقاط جهان هســتند. تضاد 
در بنیان‌های فلســفی دو کشــور و همچنین وجود 
ذهنیت‌هــای منفــی قدرتمند نســبت بــه یکدیگر 
خودبه‌خــود موجــب تضــاد و اختــاف دوجانبه 
و تعمیــق شــکاف‌های موجــود می‌شــود. نهایتــاً 
فرهنگ تدافعــی ایران در برابــر فرهنگ تهاجمی 
ایالات‌متحــده نیز عامل دیگری اســت که هرگونه 
کنــش ایالات‌متحــده را تهدید تصــور کرده و از 
رهگذر بازدارندگی، سیاست‌ها و راهبردهای دیگر 

درصدد مقابله با آن برمی‌آید.
در ســطح تاکتیکــی و عملیاتی نیــز ایالات‌متحده 
عموماً اقدامات مســتقیم و ســریع نظامی را دنبال 
می‌کند، حال آنکه صبــر راهبردی و تاکتیک‌های 
نیابتــی ازجملــه اصلی‌ترین وجوه کنــش عملیاتی 
ایــران هســتند. ایالات‌متحده در ســطح عملیاتی 
تقریبــاً به‌طور کامل بــه فنّاوری متکی اســت، اما 
جمهوری اسلامی ایران دست‌کم در سال‌های اولیه 
تأسیس و همچنین در طول جنگ هشت‌ساله نشان 
داده اســت که در عین بهره‌گیــری از فنّاوری‌های 
در دســترس، از مفاهیم و ابزارهایی غیرمادی برای 
دفــاع و پیشــبرد راهبــرد مدنظر خویش اســتفاده 
می‌کند و همین امر فهم و شــناخت ذهنیت ایرانی 
و درنتیجه راهبرد و تاکتیک اقدام ایرانیان را دشوار 

می‌سازد.
در پایان به‌نظر می‌رســد بررســی فرهنگ راهبردی 
دو کشــور جمهوری اسلامی ایران و ایالات‌متحده 
امریــکا ابزاری ســودمند برای فهم ابعــاد مادی و 
غیرمــادی تنــش میان دو کشــور مذکور اســت. 
فرهنــگ راهبــردی از آنجا کــه ذاتاً بــه بنیان‌های 
شناختی کلان یک ملت نســبت به جهان پیرامون 
می‌پــردازد چرایــی و چیســتی منازعه میــان ایران 
و امریــکا را به‌خوبی تشــریح می‌کنــد. منازعه‌ای 
کــه در عیــن اختلافــات راهبــردی و ژئوپلیتیک 
وجهــی عمیق‌تــر داشــته و از بنیان‌هــای ذهنی و 

تصویرســازی‌های دو کشــور از یکدیگر نشــأت 
گرفتــه اســت و در عیــن داشــتن علل مــادی و 
ژئوپلیتیــک، دلایلــی از تجربه تاریخــی و ذهنیت 
مخــرب را نیز در خــود مســتتر دارد و از آنجا که 
فرهنگ راهبردی عرصه‌ای برای بررســی مجموعه 
متغیرهــا و شــاخص‌های مادی و غیرمادی اســت 

می‌تواند تصویری صحیح‌تر از آن ارائه دهد.
درنهایــت دولت‌هــای امریکایــی فــارغ از اینکه 
جمهوریخواهان سکاندار آن باشند یا دموکرات‌ها، 
در بســیاری از امــور بــا همدیگــر دیدگاه‌هــای 
اختلاف‌برانگیزی داشــته باشــد یا نــه، در دیدگاه 
اســتراتژیک و هژمونیک سیاســت امریــکا و در 
هســته ســخت و ذات اولیــه و اصلــی برمبنــای 
سیاســت خارجه خــود، به‌خصــوص در مقابله با 
نظام جمهوری اســامی، با توجه به نظریه رئالیسم 
تهاجمی که مبنای عمل آنان است به اتخاذ مواضع 
در جهت منافع خود اقدام می‌کنند. ســرانجام این 
سیاســت درنهایت امر قبولاندن هژمونی و اتوریته 
رؤیای امریکایی و وادار کردن ایران به خواسته‌های 
خود اســت. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران 
بــرای مقابله با این نظرگاه و اقدامات ایالات‌متحده 
امریــکا طبق سیاســت‌های مســتقل و بــا توجه به 
راهبردها و سیاست‌گذاری‌های کلان راهبردی که 
دورنمای سیاست نظام جمهوری است بر سه اصل 
عزت ملی، حکمت متعالــی راهبردی و مصلحت 
میهنی، باید سیاســت‌هایی اتخاد کند تا موجودیت 
و خواســت نظام و کشــور مورد مناقشــه رقبا قرار 

نگیرد.
نظــام باید با ایــن دورنما و با حاکم کــردن منطقه 
ســه‌گانه پیش‌گفته بر سیاســت خارجه جمهوری 
اسلامی و دنبال کردن سیاست تشنج‌زدایی و ابتیاع 
بر روابط مسالمت‌آمیز با این سیاست امریکا مقابله 
کند؛ البتــه باید همراهی کشــورهای دیگر همانند 
اروپاییــان را به‌دســت آورد و بــر مبنای سیاســت 

تنش‌زدایی با تمام کشورها رابطه برقرار کند.■

اوباما-ترامپ
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در آیینه رسانه‌ها ایران 
نباید تحت تأثیر تحریکات ضد ایرانی دولت‌های عربی قرار بگیریم

نویسنده: مناحم بن
مســئولان دولت اسرائیل می‌توانند به‌نحوی رفتار کنند که امور در مسیری حرکت 
نکند که به جنگ منتهی می‌شــود. این جنــگ در صورت وقوع نه با میل باطنی 
ما اســرائیلی‌ها، بلکه با تحریک دولت‌های ســنی عربی معتدل صورت می‌گیرد؛ 

دولت‌هایی که ما را تشویق می‌کنند تا به‌جای آن‌ها وارد جنگ با ایران شویم.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ: 13 بهمن 97

جامعه بین‌المللی رژیم مستبد عربستان را مهار کند
سناتور برنی سندرز به‌شدت از نظام و ولیعهد عربستان انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، 
به‌نقل از سایت النشره، برنی ســندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمونت امریکا در 
ســخنانی عنوان کرد: رکوردی که محمد بن در بازداشــت و کشتن فعالان ثبت 

کرده، به‌خوبی بیانگر این موضوع است که وی فردی اصلاح‌طلب نیست.
این ســناتور سرشناس امریکایی در ادامه تأکید کرد: وقت آن فرارسیده که جامعه 
بین‌المللی رژیم مســتبد عربستان را مهار کند. ســندرز درباره واشنگتن و ریاض 
نیز گفت: قتل جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، نقطه عطف بزرگی بود که 
مستلزم تغییر کلی سیاست‌های امریکا در قبال عربستان است. اوضاع به‌طور کامل 
تغییر کرده و امریکا دیگر نیازی به همکاری با رژیم‌های سرکوبگر ندارد. سندرز 
پیش‌تر نیز از فروش تســلیحات امریکا به ریاض و نقض حقوق بشر در عربستان 

انتقاد کرده بود.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی تاریخ: 29 دی 97

پاسخ مشاور سندرز به تونی بلر
واکنش مت داس، مشــاور روابط خارجی برنی ســندرز سناتور دموکرات و منتقد 
امریکایی، به مقاله ضد ایرانی تونی بلر نخســت‌وزیر پیشــین بریتانیا و از معماران 

جنگ عراق:
مطمئن هستم نوشتن موارد ضد ایرانی نخ‌نما درباره ایران به‌وسیله بلر هیچ ارتباطی با 
پولی که وی از عربستان و امارات گرفته ندارد. چرا باید کسی چنین فکری بکند؟

فکــر نمی‌کنم بلر و دیگر طرفداران مشــهور جنگ عراق کــه منطقه را بی‌ثبات 
کردند، کسانی باشند که باید امروز به اظهاراتشان درباره ایران منطقه گوش کنیم.

عبور از پیچ برجام
نویسنده: سید حسین موسویان

متأســفانه هرچه فشــارهای امریکا و تلاش‌های مثلث امریکا-اســرائیل و اعراب 
تکفیری علیه ایران بیشتر می‌شود، اختلافات داخلی کشور در مورد مسائل حیاتی 
سیاســت خارجی و امنیت ملی ماننــد برجام، مذاکره با امریــکا، لوایح مبارزه با 
پول‌شویی، کار با اروپا و امثالهم هم بیشتر می‌شود؛ لذا به چهار موضوع مهم مورد 

دعوا اشاره می‌کنم:
رابطه با اروپا: ...به نظرم از ابتدا توقعات غیرواقع‌بینانه از اروپا مطرح‌شده و لذا 
در افکار عمومی هم توهمات بی‌اســاس در مورد توان اروپا به وجود آمده است. 
اختلاف اروپا و امریکا در مورد برجام واقعی و جدی اســت، اما اختلافات اروپا 
با ایران در مورد ســایر موضوعات مانند بحران‌های منطقه، آزمایش‌های موشکی، 

تسلیحات، ایدئولوژی و...خیلی گسترده‌تر و جدی‌تر است.
مذاکره ایران با امریکا: ...شــانس پایداری هر مذاکره‌ای با امریکا درباره 
یک مورد خاص کم است، چون دامنه اختلافات و مسائل دو کشور به یک یا دو 
موضوع محدود نمی‌شــود. گفت‌وگوی جامع با امریکا در صورتی ممکن خواهد 
بود که در ایران ابتدا رأس نظام و بعد همه نهادهای کلیدی متفق هماهنگ و متحد 

در ایــن زمینه عمل کنند و یکی دیگری را خنثی یا متهم به خیانت یا وطن‌فروش 
نکند... همین مســئله در مورد امریکا هم صــدق می‌کند...ترامپ مذاکره برای 
معاملــه می‌خواهد، اما مشــاور امنیت ملی وزیر خارجــه و اکثریت کنگره چنین 

چیزی را نمی‌خواهند.
خروج از برجام: همان‌طور که اجرای برجام با تصمیم همه ارکان کلیدی نظام 
اعم از مجلس، دولت، شورای امنیت ملی و در رأس آن مقام معظم رهبری صورت 
گرفت آتش زدن برجام هم باید قاعدتاً همین مسیر را طی کند، اما متقاضیان خروج 
از برجام به یک نکته کلیدی عنایت کنند که خروج ایران از برجام به معنی قابلیت 
بازگشت شش قطعنامه قبلی شــورای امنیت است که در دوران ریاست‌جمهوری 
آقای احمدی‌نژاد به تصویب شــورای امنیت سازمان ملل رسید. آن شش قطعنامه 
بــدون مذاکره و توافق با ایران آن هم با اجمــاع هر پنج قدرت جهانی تصویب و 
اعمال شد و بعد هم منوط به اجرای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شد.
منبع: روزنامه اعتماد تاریخ:1 بهمن 97

احتمال حمله نظامی امریکا به ایران
اکثریت دو حزب بزرگ امریکا و کنگره امریکا هم با حمله نظامی به ایران مخالف 
هستند. اسرائیل، عربستان و متحدان امریکایی‌شان که در برخی پست‌های حساس 
در واشنگتن هم در قدرت هستند، به‌دنبال ایجاد سناریویی هستند که ترامپ را در 
این دام گرفتار کنند، لذا باید مراقب بود بهانه به دست آن‌ها داده نشود، چون هرچه 
شرایط داخلی ترامپ بدتر شود احتمال به راه انداختن یک جنگ برای خروج از 

بحران داخلی افزایش پیدا می‌کند.
منبع: سرمقاله روزنامه اعتماد، 1 بهمن 97
ترامپ دستاوردهای روابط امریکا و ایران در اوباما را بر باد داد

نویسنده: سید حسین موسویان
...بعد از انقلاب اســامی 1979 در ایران دولت باراک اوباما در روابط با ایران از 
نظر رویکرد و دستاورد یک استثناســت... او در دور اول ریاست‌جمهوری خود 
وارد مذاکرات جدی شــد اما با دو معضل روبه‌رو بود: اول اینکه طرف ایرانی او 
دولــت احمدی‌نژاد بود و دوم اینکه دولت خــودش متحد و هماهنگ نبود...در 
ســال 2013 در دوره روحانی برای اولین بار در تاریخ روابط بعد از انقلاب دو تیم 

منسجم و مستعد برای تعاملی بر مبنای احترام متقابل رودررو قرار گرفتند...

تحولات بی‌سلیقه روابط ایران و اوباما
اول: اوباما نســبت به برجام متعهد بود... بخش زیادی از اختلافات دیرینه مالی 

ایران و امریکا حل شد...
دوم: رئیس‌جمهور امریکا خواست اســرائیل عربستان امارات و مصر برای حمله 

نظامی به ایران را رد کرد...
سوم: آزادی پنج زندانی در ایران و هفت زندانی در امریکا و آزادی بدون دردسر 

شانزده ملوان دستگیرشده امریکایی در آب‌های خلیج فارس...
چهارم: اوباما اعلام کرد که ایران قربانی ســاح‌های شــیمیایی در دوران جنگ 
عــراق علیه ایران بود و پذیرفت که امریکا در کودتای علیه دولت مصدق دخالت 

داشته است...
...اوباما چندجانبه گرایی و ترامــپ یک‌جانبه‌گرایی را دنبال می‌کند... اوباما تا 
حدی اصل حســن نیت در مقابل حســن نیت را درک رد. این رمز معجزه‌آسایی 
است که ترامپ باید درک کند تا مسیر حل مسالمت‌آمیز خصومت‌های چهل‌ساله 

دو کشور فراهم شود.
منبع: روزنامه اعتماد تاریخ: 1 بهمن 97
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نشست ورشو موجب شرمساری امریکا شد
در پایان هواپیمای نتانیاهو هم مانند استراتژی ترامپ درباره ایران نتوانست از زمین 

بلند شود.
اکونومیست: کنفرانسی که قرار بود ایران را منزوی سازد بیشتر موجب شرمساری 
برای امریکا شــد. تیم مســئول سازمان‌دهی سیاســت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ 
درباره ایران با دشــواری توانست کنفرانسی را سازمان‌دهی کند. نمایندگان بیش از 
شصت کشور روز 14 فوریه در ورشو گرد هم آمدد تا درباره موضوعاتی بحث کنند 
کــه در ابتدا ایجاد اقدام بین‌المللی علیه نفوذ بی‌ثبات‌کننده ایران مطرح‌شــده بود، 

اما در عوض این رویداد با تأخیر به‌عنوان کنفرانسی با تمرکز گسترده‌تر بر ثبات در 
خاورمیانه مطرح شد. این پاسخی به مخالفت‌ها از سوی متحدان اروپایی بود که با 
امریکا بر سر ایران دچار اختلاف هستند. امریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای سال 
2015 بین ایران و دولت باراک اوباما و ســایر قدرت‌های جهانی خارج شــد. طبق 
این توافق انزوای اقتصادی ایران در ازای توافق با محدود ساختن برنامه هسته‌ای آن 
کشور کاهش یافت. اتحادیه اروپا همچنان به این توافق متعهد و از یک‌جانبه‌گرایی 
دولت ترامپ دلســرد و ناامید است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا، تلاش 
کــرد که اروپایی‌هــا را آرام کند اما هیچ‌کس پیام را نگرفت. روز قبل از کنفرانس 

مجاهدین خلق یک تجمع برگزار کردند و خواستار تغییر رژیم شدند.

لطف‌الله میثمی و کارکنان چشم‌انداز ایران
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درجات خواستاریم
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